امام ابو زکریا یحیی بن شرف نووی ۸2 
(۶۷۶-۶۳۱ ه) 


شرح ر باض‌الصالحین 
)۳( 


سرح و توضیح: 
علامه محمد بن صالح العنیمین ل 


با مقدمه و تعلیقاتی از: 
علامه محمد ناصرالدین آلبانی جر 


ترجمه و نگارش: 
محمد ابراهیم کیانی 





این کتاب از سابت کتابخانه عقیده دانلود شده است. 
www.aqeedeh.com‏ 


آدرس ایمیل: book@aqeedeh.c01‏ 

















۳- باب: مهربانی با یتیمان» دختران و دیگر ضعیفان و مستمندان و احسان 


9 فروتنی نسبت به آنان رن هی ی یه خی و اه تاه ده و 
۴ باب: سنارش درباره‌ی رفتار نیک با زنان TOT PTO E ETO‏ ۳۸ 
۵- باب: حق مرد بر همسرش هه FR‏ 
۶- باب: نفقه‌ی زن و فرزند و سایر زیردستان VO Re‏ 
¥ باب: صدقه دادن از اموال مرغوب و مورد علاقه ۳ AT‏ 
۸- باب: اهمیت تغذیه‌ی معنوی افراد ځانواده» فرزندان و زیردستانی که به 
سن تشخیص رسیدهاند. و و AN‏ 
۹- باب: حقوق همسایگان و سفارش به مراعات حقوق آنان ۱ 
۰- باب: نیکی به پدر و مادر و تداوم پیوند خویشاوندی ی 9[ 
۱- باب: حرام بودن نافرمانی و آزار پدر و مادر و قطع صله‌ی رحم TY aies‏ 
۳- باب: فضیلت نیکی با دوستان پدر و ماد خویشاوندان» همسر و دیگر 
کسانی که گرامی‌داشت آن‌ها. پسندیده است. از( 
۳- باب: احترام اهل بیت پیامبرء# و بیان فضیلت ايسان گنفت ۵ 
۴- باب: گرامی‌داشت علما و سرآمدان دینی و برتر مردن آنان بر دیگران 
EEE‏ ام اه هه اه ۱۵ 
۵- باب: ملاقات اهل خیر و هم‌نشینی» هم‌صحبتی و دوستی با آنان و 

در خواست دیدار و دعا از آنان و زیارت مکان‌های دارای فضل هه ۲ ۳۱۲ 
۶- باب: فضیلت محبت و دوستی به‌خاطر الله و تشویق به آن و اظهار 

محبت به دوست و عبارت‌هایی که برای اظهار محبت گفته می‌شود. ۰۰۰۰ JAN‏ 


۷- باب: نشانه های محبت الله با بنده‌اش و تشویق به آراسته شدن به این 
نشانه‌ها و تلاش و کوش برای کسب آن‌ها DL‏ 


۸- باب: پرهیز دادن از اذیت و آزار صالحان» مستضعفان و مستمندان .. ۲۱۰ 
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۹- باب: قضاوت درباره‌ی مردم مطابق ظاهر آن‌هاست و باطن آنان به الله 


متعال واگذار می‌شود. هو ی 3 ۱۲۱۲ 
۵۰- باب: خوف و خشیت الهی ا 
۵۱- باب: اميد به رحمت پروردگار ۱ 
۲- باب: فضیلت امید به رحمت پروردگار TAY Ses‏ 
۳- باب: جمع میان بیم و امید (خوف و رجاء) TAO Stes‏ 
۴- باب: فضیلت گریستن از ترس الله متعال و شوق او e‏ 
۵- باب: فضیلت زهد و پارسایی در دنیا و تشویق به کم‌خواهی از آن و 

EN SSO فضیلت فقر‎ 


۵۶- باب: فضیلت گرسنگی و زندگی سخت و بسنده کردن به اندکی از 
خوردنی» آشامیدنی و پوشاک و دیگر لذت‌ها و بهره‌های نفسانی و ترک امیال 


و ارزوها ی و ی اه ی هه تاه فا ۲ ۲۱۲ 
۷- باب: قناعت» عزت نفس. میانه‌روی در زندگی و اعتدال در بذل و 
بخشش, و نکوهش گدایی و در خواست غیرضروری ۱ 
۸- باب: جایز بودن گرفتن چیزی از کسی بدون درخواست و چشم‌داشست 
SAL ORR RR RR DA‏ رز 
-۵٩‏ باب: تشویق بر خوردن از دست‌رنج خویش و خودداری از گدایی یا 
درخواست کمک از دیگران به‌وسیله‌ی کسب و کار TVS‏ 
۶۰- باب: بخشش و سخاوت و خرج کردن در راه‌های نیک به اميد الله متعال 
و توکل بر او O E ET‏ | 
۱- باب: نهی از بخل و حرص TAOS ROS‏ 
۶۲- باب: ایثار و هم‌دردی با دیگران و 


۳- باب: رقابت در امور آخرت و رغبت فراوان به چیزهایی که تبرک جستن 
به آن‌ها درست است. ی 


۴- باب: فضیلت و برتری ثروتمند شاک یعنی کسی که ثروتش را از راه 


درست و شرعی به‌دست می‌آورد و در راه‌های مشروع» خرج می کند FIR‏ 
۶۵- باب: یاد مرگ و کوتاه کردن آرزو eNOS EEO SOOO e‏ ۳۳۴ 


۶- باب: مستحب بودن زیارت قبور (رفتن به قبرستان) برای مردان و آن چه 
زیارت کننده می گوید FONE‏ 
۷- باب: نادرست بودن آروزی مرگ به سبب زیانی که به انسان می‌رسد اما 
اگر این آرزو از ترس ابتلا به فتنه و انحراف از دین باشد» اشکالی ندارد.. ۴۶۶ 
۸- باب: ورع و ترک شسبهات هک نی ۲۰ ۳۱۷ 
4- باب: مستحب بودن عزلت در دوران فتنه و فساد و هنگام ترس از ابتلا 

به فتنه در دین (انحراف) و نگرانی از آلوده شدن به حرام و شبهات و امثال آن 


۰- باب: فضیلت هم‌نشینی با مردم و حضور در جمع آن‌ها و شرکت در 
گردهمایی‌ها. جمعه‌ها و جماعت‌ها و دیکر مجالس خیر از جمله مجالس علم و 
ذکر و عیادت بیماران و حاضر شدن در تشییع جنازه‌ها و هم‌دردی با 
نیازمندان» و ارشاد افراد بی‌علم و مشارکت در دیکر کارهای مفید اجتماعی 
برای کسانی که توانایی امر به معروف و نهی ازمنکر و خودداری از آزار 
رساندن به دیگران را دارند و می‌توانند در برابر سختی‌ها و اذیت و آزار 


دیگران» شکیبایی ورزند اک ی و وی ی( 
۱- باب: تواضع و فروتنی در برابر مؤمنان OS SES‏ 
۲- باب: حرام بودن کبر و خودپسندی OT RE ES‏ 
۳- باب: خوش خلقی (اخلاق و رفتار نیک و پسندیده) SE‏ 
۴-باب: بردباری تأنی و درنگ در کارها و نرم‌خویی DP‏ 
۵- باب: عفو و گذشت و روی‌گردانی از جاهلان ONS‏ 
۶- باب: تحمل اذیت و آزار ی ی ی ی اه | ۶۹ 


۷- باب: خشم و غضب برای دفاع از دین الله متعال در هنگامی که نسبت به 
شریعت. حرمت‌شکنی شود (و احکام الاهی رعایت نگردد) وس نی له ۳ 
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۸- باب: راهنمایی و ارشاد کارگزاران و مسوولان به مدارا با زیردستانشان و 


خیرخواهی و دل‌سوزی برای آنان؛ و نهی از خیانت به ایشان و سخت‌گیری بر 
آن‌ها با سهل‌انگاری درباره‌ی کارها و نیازهایشان و غفلت از آنان ۳ 


- باب: زمام‌دار عادل یر ی 


۰- باب: وجوب فرمان‌برداری از پیشوایان و زمام‌داران در چارچوب شریعت 
و حرام بودن اطاعت از آن‌ها در برابر معصیت و نافرمانی از خداوندکك..... ۶۴۱ 


۳ باب: مهربانی با یتیمان. دختران. و دیگر ضعیغان و 
مستمندان. و احسان و فروتنی نسبت به آنان 


«واحفض جتاحك للموْینینَ 2 [الحجر: ۸۸] 


بال (مهر و تواضع) خویش را برای موّمنان فرود آور. 


و می‌فرماید: 
ص 9 ص2 ص2 صل سم 
ما 2 و 4 ماس صم چ ام موه ها مه ر TA‏ ا ا ا 
واصبر نفسك ۰ الیو یدعوں ربهم بالغدَوة والعَثِى یریدوں وَجَهَُه ولا 
e‏ دا مه ره ی صل 
تعد عَيَتَاكَ عَنَهُمْ ترید زيته اخیوة الدنیا 4 [الکهف: ۲۸] 
او را می‌جویند و در طلب زیور زندگی دنیا دیدگانت را از آنان مگردان. 


شرح 

مولف له بابی درباره‌ی مهربانی با یتیمان مستضعفان. و دختران و دیگر کسانی 
که سزاوار مهربانی و دل‌سوزی هستند. گشوده است. زیرا اسلام. دين رحمت. 
مهرورزی» عطوفت و نیکی به دیگران می‌باشد و اللهك در تعدادی از آیات قرآن به 
نیکی کردن به دیگران تشویق کرده و بیان نموده است که نیکوکاران را دوست دارد و 
افرادی چون یتیمان بیش از دیگران. شایسته‌ی احسان و نیکوکاری هستند. 

یتیم به هر دختر پا پسر خردسالی گفته می‌شود که پدرش را قبل از بلوغ از 
دست بدهد؛ اگرچه مادرش زنده باشد. ولی اگر مادرش بمیرد و پدرش زنده باشد» 
یتیم به‌شمار نمی‌آید. گرچه توده‌ی مردم. گمان می‌کنند که هر کودکی که مادرش 
بمیرده تیم است. خیر؛ این‌طور نیست. یتیم به کودکی گفته می‌شود که پدرش را از 
دست بدهد. یتیم برگرفته از واژه‌ی ایتم) است و بُتم» یعنی تنهایی؛ زیرا یتیم 
ھا و کی داو کا ھا ری زا نامین. کو کد نیز توانایی کسب و کار 
ندارد. الله متعال, در تعدادی از آیات قرآن کریم درباره‌ی یتیمان سفارش نموده و 
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حقوق ویژه‌ای برای آن‌ها بیان فرموده است. زیرا یتیم» با مرگ پدرش دل‌شکسته 
E N‏ هعشا شاف علیه ملیشی اه 
وولو ولا سدیدا 4 [النساء : ۲4 
آنان که نگران فرزندان ناتوانی هستند که ممکن است پس از خود به جا بگذارند. باید 
زن‌ها و دختران نیز سزاوار عطوفت و مهربانی هستند؛ زیرا احساس و عاطفه بر 
آن‌ها غالب است و بیش‌تر» تحت تأثیر عواطف خود تصمیم می‌گیرند تا بر اساس 
عقل و اندیشه. از این‌رو تصمیم‌های احساسی آنان, آن‌گونه که باید محکم و استوار 
نیست. لذا اللّه کت می‌فرماید: 
لجال مومُونَ عل آلیسَاء بما قصل لته بََضَهُم عل بَعض)ه ‏ [النساء : ۳6] 


مردان. سرپرست زنانند؛ بدان سیب که الله برخی از ایشان را بر برخی دیگر برتری داده 


است. 

افراد دل‌شکسته و شکست خورده نیز سزاوار مهر و عطوفت‌اند. کسانی که دچار 
گس ما انیا ان OEE‏ کر کلف نی ات ای 
شریعت ابراز هم‌دردی با کسانی را که عزیزی از دست داده‌اند» مشروع قرار داده 
است؛ بدین‌سان که انسان باید با عبارت‌های تسلی‌بخش, به چنین افرادی تسلیت 
بگوید و برایشان توضیح دهد که هرچه روی می‌دهد. به خواست و اراده‌ی الله متعال 
است: 

انسان باید برای افرادی که برشمردیم» بال مهر و تواضع خود را فرود آورد و با 
آنان» به‌نرمی رفتار کند. زیرا الله متعال فرموده است: 

«رآخنض جاح لِلْمُوْمِيينَ 465 [الحجر: ۸۸] 

بال (مهر و تواضع) خویش را برای موّمنان فرود آور. 

یعنی هر مقامی که داری و در هر جایگاهی که هستیء متواضع باش؛ اگر همانند 
پرندگان در بلندای آسمان و در موقعیت بالایی قرار داری» و از پست و مقام یا ثروتی 


برخورداری» در اوج بلندی» مانند پرنده باش و بال مهر و تواضع خود را برای 


باب: مهربانی با یتیمان. دختران» و دیگر ضعیفان و مستمندان و احسان... ۷ 





دیگران. فرودآور؛ به‌گونه‌ای که مؤمنان» فراتر از تو قرار بگیرند. چنان‌که اللهك به 
پیامبرش فرموده است: 
«واخض جَتَاحَك من أنبعَكَ من وین 48 [الشعراء : ۲۱۵] 
و بال (مهر و تواضع) خویش را برای موّمنانی که از تو پیروی می کنند» بگستران. 
این» دستوری برای همه‌ی امت پیامبر 3 است که باید بال مهر و تواضع را برای 
هم‌کیشان خود بگسترانند و نسبت به برادران مسلمان خود. مهربان و فروتن باشند. 
هر مسلمانی که بیش‌تر پیرو پیامبر 75 است. بیش از سایر مسلمانان شایسته‌ی این‌ست 
که با او با توضع و مهربانی برخورد کنیم. زیرا پیرو پیامبر#5 سزاوار است که او را 
گرامی بداریم؛ نه برای این که فرزند فلانی‌ست. خیر؛ بلکه بدان سبب که از پیامبر 5 
پیروی می کند و به سنتش پای‌بند است. هرکس. از پیامبر# پیروی کند. دوست و 
پرادر ماست و هرکس. از سنت پیامبرع#: دور شود. به همان نسبت از او دوری 
می‌کنيم. مژمن. بال مهر و تواضع خود را برای برادر هم کیش خود که پیرو سنت 
ا است. می‌کستراند. اق جناعاق کی ت ین ا اف 
متعال, به ِ فرموده است: 
ضير تفسك مَع م ین یَدعُونَ رَبَهُم بالْعَتوة ولْعَیِی ییون ره ولا 
a‏ زيت آ یره انیا » [الکهف: ۸ ۲] 
خودت را با کسانی شکیبا بدار که صبح و شام پروردگارشان را می‌خواننده در حالی که رضای 
او را می‌جویند و در طلب زیور زندگی دنیا دیدگانت را از انان مگردان. 
آری؛ اللهك به پیامبرش #٤‏ دستور داده که همواره با کسانی هم‌نشینی نماید که 
صبح و شام و در همه حال. الله را عبادت می‌کنند و از این دعا و عبادت» قصدی جز 
a‏ شرفت و ولا 5 تَعَدُ عَيَتَاكَ عَنَهُمّ ثریذ ز EE‏ 
E ED‏ از هجو و و بان و او و ره RN‏ 
این که به زیور زندگی دنیا چشم بدوزی. 
به عنوان مثال: اگر دو نفر باشند که یکی از آن‌ها اهل طاعت و عبادت است؛ 
زکات می‌دهد, روزه می‌گیرد. به مردم نیکی می کند و صبح و شام به عبادت و راز و 
نیاز مشغول است؛ و آن یکی. پول‌دار و ثروتمند است» ماشین‌ها و خانه‌های آن‌چنانی 
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دارد. کدام‌یک از این‌ها برای دوستی و هم‌نشینی بهتر است؟ بله؛ شخص عابد. باید 
با او دوستی و هم‌نشینی کنیم و به‌خاطر دنیا چشمان خود را او برنگردانيم و به مال و 
دارایی‌های دیگران» چشم ندوزیم. دنیا و همه‌ی آن جه که در دنیاست. هیچ و ناجیز 
است؛ دنیاء کالای فانی و زودگذری‌ست؛ خوشی‌های دنیاء هر چه باشد. پایان می‌یابد 
و همواره با غم و اندوه. همراه امت به دنبال هر خوشی. ناخوشی ست و هر 
خنده‌ای» گریه‌ای دارد. بزرگی که گمان می کنم ابن مسعود اه می‌باشد. گفته است: 
«هیچ خانه‌ای سرشار از شادی و سرور نمی‌گردد. مگر این که پر از غم و اندوه نیز 
می شود). واقعاً درست گفته است؛ زیرا در هر خانه‌ای» یکی تین :از دیگری» می میرد 
و غم و اندوه بر آن خانه. سایه می‌اندازد و شادی‌ها به غم و غصه تبدیل می‌شود. لذا 
درست گفته‌اند که: «دنياء همه هیچ». 

لذا ولا تَعد عَینال عَنهم رید زيتة یود انیا [الکهف: ۲۸]بدین معناست 
که همواره با آن‌ها و آنان باش که پیوسته در عبادت و راز و نیاز با پروردگارند و 
گناهت به زرق و برقی نباشد که برخی از انسان‌ها را از آن بهره‌مند ساخته‌ایم؛ 

(و 2 ا دق تب و زر یو ات ی 

ا ۱ ا E‏ 

یط رنه ربك خب OE‏ ا واصطیر علیها لا دستلك 

رن زز ررفّك ار لَعفَبة یه 5) [طه: ۰۱۳۱ ۱۳۲] 

مدوز. و روزی و بهتر و است. 9 خانادهات را به نماز فرمان : ال 

انجامش شکیبا باش. از تو روزی نمی‌خواهیم؛ بلکه ما به تو روزی می‌دهیم. و تقواء سرانجام 

نیکی دارد. 

از الله متعال درخواست می کنم که عاقبت همه‌ی ما و مسلمانان را نیک بگرداند. 

تک یم تاد کن جرا ما لسَایل فلا تنهر 465 [الضحی: ۰٩‏ 1۰[ 


پس به یتیم ستم مکن. و سوّال‌کننده را با بانگ و فریاد از خود مران. 
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مرج 
مولف 24 در ادامه‌ی آیاتی که درباره‌ی مهرورزی به فقراء یتیمان و مستمندان. 
ډکر کرده» این آیات را یادآور شده که الله کل فرموده استّت 
ألم جك َتنا قعازی @ ورجدلة ضالا فهتی @ ورجن عابلا فأغتی @ 


۳ 
بو سم 


ما تیم فلا تفهر @ وما سابل فلا کنهر @ راما بيعْمَة ریت فَحَّت 

{O‏ ا 

آیا (پروردگارت) تو را یتیم نیافت و سپس پناه داد. و تو را حیران و بدون شریعت یافت؛ پس 

هدایت کرد. و تو را تهی‌دست یافت؛ پس بی‌نیاز ساخت. لذا به کیم ستم مکن. و سوال کننده 

را با فریاد زدن از خود مران. و نعمت‌های پروردگارت را بازگو کن. 

در این آیات. اله‌کڭ پیامبرش را خحطاب قرار داده و بیان نموده است که: محمد 
مصطفی ي یتم بود و پدر و مادرش را در کودکی از دست داد؛ لذا پدربزرگش. 
عبدالمطلب کفالت او را بر عهده گرفت. محمد مصطفی ۶ هشت ساله بود که 
عبدالمطلب درگذشت؛ آن‌گاه عمویش ابوطالب سرپرستی او را عهده‌دار شد. خمد ا 
یتیم بود و در آزای مزدی اندک برای اهل مکه چوپانی می‌کرد. زیرا هیچ پیامبری به 
نبوت مبعوث نشد مگر این‌که چوپانی کرده بود. یعنی همه‌ی پیامبران؛ ابتدا چوپان 
بودند تا افرادی مسوولیت پذیر پرورش یابند و بیاموزند که چگونه مسوولیتی را که به 
عهده می‌گیرند. به‌خوبی ادا نمایند و با نگهداری از گوسفندان» ویژگی‌هایی چون 
صبر. آرامش» عطوفت و مهربانی در آنان تقویت شود. زیرا از آن‌جا که گوسفندان 
حیوانات ضعیفی هستند و به نگهداری نیاز دارند. معمولاً چوپان‌ها و کسانی که از 
گوسفندان نگهداری می‌کنند. آدم‌های مهربان و رقیقالقلبی هستند؛ بر خلاف 
او gl‏ رنه کان E‏ میسنت I‏ رها 
حیوانات قوی و بزرگی هستند. 

در هر حال» پیامبرع: دوران یتیمی را پشت سر نهاد و اللهك بر او منت گذاشت 
و همسری نیک نصیبش فرمود؛ پیامبر؟7 بيست و پنج ساله بود که با بانویی چهل 
ساله. یعنی ام‌الممنین خدیجه هه ازدواج کرد. خدیجهه بانوبی خردمند و فرزانه 
بود. همه‌ی دختران و پسرانی که خداوندګګ به پیامبر 5 بخشید از همین بانو بودند؛ 


جز ابراهیم 4 که از کنیزش ماریه‌ی قبطی بود. آری؛ الک خدیجه را نصیب 
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رسول‌اله 38 کرد و با ورود این بانو به زندگی پیامبرعٍ زندگی ایشان سر و سامان 
یافت و تا زمانی که خدیجه زنده بود. پیامبر ¥ همسر دیگری نگرفت. 

لت رت توت رایخ سس اه و 
اوه خواب‌های صادقانه‌ای بود که می‌دید؛ لذا هرچه در خواب می‌دید. همان‌روز 
به‌روشنایی سپیده‌دم. روی می‌داد. زیرا خواب خوب و صادقانه فسمتی از چهل و 
شش بخش نبوت است."" پیامبر ی به سوی الله فراخواند. مژده و نوید داد و از عذاب 
الهی ترساند و بسیاری از مردم از او پیروی کردند و بدین‌سان یتیمی که چوپانی 
می‌کرد. امام و پیشوای بزرگ‌ترین امت گردید و سرپرستی و رهبری انسانیت و این 
امت بزرگ را بر عهده گرفت. الله متعال به او فرموده است: 

منك یتیتا قاری #6 [الضحی: ]٦‏ 

آیا (پروردگارت) تو را یتیم نیافت و سپس پناه داد. 

آری؛ تو یتیم بودی و الّء پناهت داد و کسی را به سرپرستی تو گماشت تا به تو و 
کارهایت رسیدگی کند تا این که بزرگ شدی و آن‌گاه با رسالتی بزرگ بر تو منت نهاد. 

«(وَوجدة ضالا نهدی ۵ 4 [الضحی: ۷] 

و تو را حیران و بدون شریعت یافت؛ پس هدایت کرد. 

یعنی علم و دانشی نداشتی و به تو علم و دانش بخشید. چنان‌که الله متعال 
می فرماید: 

تو (ای پیامبر!) پیش از نزول قرآن» هیچ کتاب و نوشته‌ای را نمی‌خواندی و با دست خود 

چیزی نمی‌نوشتی. 

و می‌فرماید: 

«وَعَلَمَكَ ما تکن تَعْلَمْ وگن فطل أله عَلَيْكَ عظیتا 45 [النساء : ۱۱۳] 

وآن‌چه را نمی‌دانستی» به تو آموخت. و فضل پروردگار بر توء بزرگ است. 


هم‌چنین می‌فرماید: 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۷ و مسلم ش: ۲۲۶۲ به‌نقل از ابوهریره ظا 
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ما کنت گُذری ما کب ولا آلایکن» [الشوری: ۵۲] 

پیش‌تر نمی‌دانستی که کتاب و ایمان چیست. 

ولی محمد مصطفی 4 با این کتاب بزرگه عالم شد و از ایمانی کامل برخوردار 
گردید. لذا اللهك به او فرموده است: ۴ وَوَجَدّكَ الا (تو را حیران ناآگاه و بدون 
شریعت یافت»؛ (فَهَدَی #: «آن‌گاه تو را هدایت کرد». اما چگونه و با چه؟ آری؛ با 
قرآن. 

«ورجدك عابلا قاع @) [الضحی: ۸] 

و تو را تهی‌دست یافت؛ پس بی‌نیاز ساخت. 

هك آن‌قدر به زندگی پیامبر ی برکت و گشایش عنایت کرد که آن بزرگوار به 
دیگران نیز بذل و بخشش می‌نمود. چنان‌که روزی» یک نفر یک دره پر از شتر به او 
داد و پیامبر لا خود. به‌گونه‌ای بذل و بخشش می‌نمود که به هیچ عنوان از فقر 
نمی ترسید. 

دقت کنید؛ الله متعال فرموده است: أل دك یما فقاوی ©) و نفرموده: 
«فآواك). فرموده است: (وَوَجَدّكَ صا فهدّی ©) و نگفته: «فهداك؛ فرموده است: 
ووَجَدَكَ عایلا اغى @{ و نگفته: «فأغناك» چرا؟ به دو دلیل: یکی لفظی‌ست و 
دیگری» معنوی. 

اما دلیل لفظی: برای این‌که پایان آیات متناسب باشد و به «الف» ختم شود؛ 
می فرماید: 

- «والضی © وی ذا سجی ۵ ما وَذَعَك ریت وما ق @ وَللکجرة عبر لك ین 

الأول @ لوف یغطیك رب مت @) [الضحی: ۰۱ 5] 

لذا اگر می‌فرمود: «فآواك» «فهداك» و «فأغناك» اين تناسب لفظی به هم 
ھی ورد 

و اما دلیل معنوی که مهم‌تر است؛ الله متعال» می‌فرماید: ‏ 
63 آیا اطّك فقط پیامبر ی را پناه داد یا هم او را پناه داد و هم امتش را؟ آری؛ 
الط به پیامب رت پناه داد و به‌واسطه‌ی او شمار فراوانی که تنها الم تعدادشان را 


ا 


لم نك يتما قاری 
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می‌داند. پناه یافتند. « وَوَجَدَكَ ا فهدی ©4 آیا تنها محمدعل هدایت یافت؟ خیر؛ 
الله محمد را هدایت بخشید و به‌وسیله‌ی او افراد پی‌شماری هدایت یافتند و این 
روند تا روز قیامت نیز ادامه خواهد داشت. وود غابلا اغى © آیا اله متعال» 
فقط محمد را بی‌نیاز ساخت؟ خیر؛ بلکه الله متعال او را بی‌نیاز ساخحت و 
به‌وسیله‌ی او دروازه‌ی فتح و برکت را به روی امت اسلامی گشود و این امت به 
پیروزی‌ها و فتوحات بزرگی دست یافت: 

«وعنکم له عفانم گیبرة وتا فَعَجْل کم هزی.ه لالفتح: ۲۰] 

الله» غنیمت‌های فراوانی به شما نويد داده است که آن را به دست می‌آورید و این را برای 

شما زودتر فراهم ساخت. 

لذا : أ دك یتیمّا فعَاوی 463 بدین نکته اشاره دارد که هم تو را پناه داد و 
هم امت تو را؛ ق(وَوَجَدَكَ الا فَهَدَّیٰ 4 تو را هدایت بخشید و تو را واسطه‌ی 
هدایت دیگران قرار داد؛ إووجدك یلا فا رن وا بر E‏ 
وسیله‌ی تو به امت تو نیز خیر و برکت و فتح و پیروزی عنایت کرد. 

سپس می‌فرماید: 

فما آلیتیم فلا کفهر 4۵ [الضحی: ]٩‏ 

به‌یاد داشته باش که توء خود یتیم بوده‌ای؛ پس به یتیم ستم مکن و بر او خشم 
مگیر. بلکه با مهر و عطوفت با او رفتار نما؛ وقتی فریاد می‌زند. او را آرام بگردان و 
چون خشمگین می‌شود. او را راضی کن و هنگامی که حسته می‌شود. اسباب آسایش 
و راحتی‌اش را فراهم نما. 

اما تیم فلا تفهر © ولا السَایل فلا تنهر 46 [الضتی ٩:‏ 1۰] 

پس به یتیم ستم مکن. و سوّال‌کننده را با بانگ و فریاد از خود مران. 

از مجموع این آیات» چنین به‌نظر می‌رسد که منظور از سوال‌کننده» گدا یا 
کسی‌ست که درخواست مال می‌کند و می‌گوید: به من کمک کنید؛ الله دستور می‌دهد 


که سژال‌کننده را از خود مَران؛ زیرا پیش‌تر فرمود: «(وَوَجَدَكَ عاپلا ات 4 یعنی: 
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«و تو را نیازمند و تهی‌دست یافت؛ پس بی‌نیاز ساخحت». حال که تو را بی‌نیاز ساخته 
است. سوال‌کننده را خود طرد نکن و زمانی را به‌یاد بیاور که خود. فقیر بودی. 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور از سؤال‌کننده» علاوه بر گدا» پرسش گری 
باشد که خواهان کسب علم است؛ لذا از کسی که سژالی می‌پرسد. با سینه‌ی باز 
استقبال کن. زیرا اگر محتاج و خداترس نبود. نمی‌آمد و سژال نمی‌کرد؛ پس او را از 
خود مران. البته اگر دریافتید که کسی, از روی خیره‌سری و لجبازی. سوال‌هایی 
مطرح می‌کند که گویا می‌خواهد شما را گیج کند. ایرادی ندارد که از پاسخ‌گویی به 
او خودداری کنید. مثلاً با هر پاسخی که به او می‌دهید. پرسشی دیگر مطرح می‌کند و 
مسأله را کش می‌دهد! می‌گویید: ربا حرام است؛ می‌پرسد: چرا خداوندگك ربا را 
حرام و معامله و داد و ستد را حلال کرده است؟ می گویید: مادر رضاعی حرام است؛ 
می‌پرسد: چرا؟ یعنی سوال‌های بی‌موردی می‌پرسد. لذا E‏ ندارد که چنین 
شخصی را از خود برانید و از پاسخ‌گویی به او خودداری کنید یا در برابرش اظهار 
خشم و ناراحتی نمایید؛ همانند پیامبر 5 چنان‌که یکی از انصار و زبیر بن عوام اه بر 
سر آبیاری باغ‌هایشان با هم اختلاف داشتند. انصاری به زبیر اه می‌گفت: بگذار آب 
به من نیز برسد. و زبیرظه می‌گفت: باغ من» بالاتر است و حق دارم که باغم را خوب 
آب بدهم. برای حل اختلاف نزد پیامبر #5 رفتند. پیامبر 2 به زبیر فرمود: ااسق يا زبیر 
E N gS ERS EE‏ 
همسایه‌ات بفرست». پیامبر یل می‌دانست که زبیر که حاضر است مقداری از حق خود 
بگذرد. ولی آن مرد. رو به پیامبر یل کرد و گفت: ای رسول‌خدا! اگر زبیر» پسرعمه‌ی 
شما نبود این گونه حکم نمی‌کردید. لذا پیامبر یل ناراحت و خشمگین شد و فرمود: 


24 مه 
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ی ییا إسق نم احپش الماء حق يرجح لل اد( یعنی: (ای زبیر! خوبت آبیاری 
کن و آب را نگه دار تا در زمین (به‌اندازه‌ی قوزک پای انسان) بالا بیاید و زمین؛ 
خوب آب بگیردا. 


باز و گشوده برخورد کنید و آن‌چه می‌خواهد. به او آموزش دهید؛ به‌ویژه در دوران 


(۱) بخاری» ش: (۲۳۶۰ ۰۲۳۶۱ ۲۳۶۲ ۲۷۰۸ 4۴۵۸۵ و مسلم, ش: ۲۳۵۷ به‌تقل از عروه بن زییر. 
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ما که بسیاری از مردم» سؤال‌های مطرح می‌کنند. ولی حضور دل ندارند و حواسشان 
پرت است؛ لذا وقتی پاسخشان را می‌دهید. درست متوجه نمی‌شوند؛ یعنی پاسخ شما 
را بد می‌فهمند و سپس به سایر مردم می‌گویند: فلان‌عالم چنین فتوا ده انیت 0 
قطمفن تفلاند که وال هم مطلب وا خوسخه گر E‏ تکند انانه که 
مطالب را خوب بگیرد و دیگر» مشکلی پیش نیاید. 

الله متعال می‌فر ماید: 

ولا بنعتة رَبَكَ فَحَدّث 6 4 [الضحی: ۱۱] 

و نعمت‌های پروردگارت را بازگو کن. 

بگو: الحمدلله؛ خدا را شکر که به من علم و دانش داده است؛ الحمدلّه. خدا را 
شکر که به من مال و ثروت داده است؛ الحمدلله که به من فرزندان خوبی بخشیده 
ایت ؟ 

بازگو کردن نعمت‌های الهی» دو جنبه دارد: زبانی» و عملی. 

زبانی» این‌ست که بگویید: اله» بر من منت نهاده و به من نعمت ارزانی داشته 
است. من. فقیر بودم و او به من مال و ثروت بخشید. من هیچ نمی‌دانستم و او به 
من علم و دانش داد. 

و به صورت عملی» این‌ست که آثار نعمت‌های الهی بر انسان نمایان باشد؛ یعنی 
اگر ثروتمند هستید. مانند فقرا لباس نپوشید؛ بلکه لباسی درخور ثروت خود بپوشید. 
و همین‌طور در رابطه با منزل» سواری و امثال آن. بگذارید ا که خداوندگان 
به شما نعمت داده است. این بازگو کردن عملی نعمت‌های الهی‌ست. از این‌رو 
شک که اسان باوخ داي ا و کل رعی واه سود 
را به دیگران» منتقل نماید. زیرا مردې واقعاً به علم و دانش نیاز دارند. الله متعال» 
همه‌ی مسلمانان را به انجام کارهایی موفق بگرداند که مورد پسند اوست. 


ای د ما2 
AT‏ و 
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2 
ع 


(َرعَیْت الڍِى کب ٻالڌين @ فلك الى يدع آلیتیم @ ولا بش عل 

طعَام آلیشکین ©{ [الاعون: ۰۱ ۳] 

به طعام دادن به بینوایان تشویق نمی‌کند. 

وه 

ملف ن در ادامه‌ی آیاتی که در این باب» ذکر کرده» به سه آیه‌ی ابتدای 
سوره‌ی «ماعون» اشاره نموده استنت که الله کت می‌فرماید: 

اريت آلٍی یْکَیّب بالدّین ۵ فد الى يدع ليَتيمَ © ولا بش عل 

طعَام آلیشکین ©{ [الاعون: ۰۱ ۲۳ 

به طعام دادن به بینوایان تشویق نمی‌کند. 

علماء گفته‌اند: «َرَعیْتَ 4 یعنی به من بگو؛ لذا مفهوم آیه است که از حال کسی 
خبر بده که منکر روز جزاست و آخرت را انکار می‌کند. نشانه‌اش» این‌ست که او 
یتیم را با تحفیر و خشونت می‌راند و هیچ مهر و رحمی نسبت به او ندارد؛ نه خود 
بسیار بدی دارد؛ زیرا اگر به آخرت ایمان می‌داشت» مهرش را از کسانی که الله به 
مهرورزی به آنان دستور داده است. دریغ نمی کرد و به طعام دادن به بینوایان» تشویق 
می نمود: 

الله متعال» در سوره‌ی (فجر) می‌فرماید: 

2 4 و و و ا ۳ ره ر ر صد 
[الفجر: ۰۱۷ ۱۸] 

چنین نیست (که آنسان می‌پندارد؛ بلکه شماء یتیمان را گرامی نمی‌دارید. و یکدیگر را به 

طعام دادن 2 مستمندان تشویق نمی کنید. 

سفارشی که در این آیه نسبت به یتیمان شده است. به‌مراتب جدی‌تر و بیش‌تر 
می‌باشد؛ زیرا در سوره‌ی «ماعون» از بدی کردن به یتیم نهی شده و این‌جا به نیکی 
کردن و گرامی داشتن پتیمان دستور داده است. لذا تکریم یتیمان» واجب می‌باشد. 
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دقت کنید؛ در این آبه به طعام دادن به مستمندان سفارش شده؛ اما در رابطه با یتیمان 
به تکریم و گرامی داشتن آن‌ها دستور داده است. یعنی امکان دارد یک یتیم. ثروتمند 
باشد» ولی در عین حال. باید او را گرامی داشت و اگر یتیمی» فقیر هم باشد او را 
بە‌خاطر یتیم بودنش» گرامی می‌داریم و جون فقیر است. به او غذا می‌دهیم. ولی 

ناگفته نماند که مهرورزی به مستضعفان» یتیمان و خردسالان» مهر و شفقت را در 
قلب انسان زنده می‌کند و توجه و انابت انسان به سوی پروردگارش را بیش‌تر 
خردسالان؛ پتیمان و مستضعفان در قلب شما زنده 
بماند: «رانما یرحم الله من عباده الرْحَاء. ر یعنی «اللّه به تن گانی رحم می کند که رحم 
Se Gas‏ ۳ 
همه‌ی مسلمانان بگرداند؛ به یقین او بخشنده‌ی بزرگوار است. 


- عن سعد بن أي وَقًاص 4 قال: گا مح او نة نق فقال ارو 
للتيّ#. اظرُذ هُلاءِ لا ارون علين وكنتُ آنا واب مود ورجُل من هی ویلال 
ورجلان لست ا وم ف رسول امه آن یقع قحَدّتٌ نفسه فانل الله 
تعالى: ولا تظرد ین یعون ریم بالعدة والعشی يُرِيدُونَ وج [الأنعام: ۲۰۲ 
E‏ 

ترجمه: سعد بن ابی‌وقاص #ه می گوید: ماه شش نفر با پیامبر #5 بودیم؛ مشرکان» 
به پیامبر 5 گفتند: این‌ها را از خود دور کن تا نسبت به ما گستاخ نشوند. من» بودم و 
ابن‌مسعود و مردی از هذیل و بلال و دو مرد دیگر نیز بودند که آن‌ها را نام نمی‌برم. 
به خواست ال در دل پیامبر ا چنین افتاد که (برای جذب مشرکان» حرفشان را قبول 
کند) و در این‌باره با خود ا اما الله متعال» این آیه را نازل فرمود: 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۲۴۱۳. 
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وا تظرد دين ذغون ریم باْعدة رای بُریدو وَجهَهء4 [الأنعام: ۲0۲ 

و کسانی را که صبح و شام پروردگارشان را می‌خوانند و خشنودی او را می‌خواهند. از خود 

دور مکن. 

شرح 

مولف * روایتی بدین مضمون ذکر کرده است که سعد بن ابی‌وقاص 4ه 
می گوید: «مد شش نفر با پیامبر یل بودیم». وی به ابتدای ظهور اسلام در مکه اشاره 
دارد. زیرا سعد بن ابی‌وقاص + یکی از پیشگامان اسلام بود که در همان ابتدای 
ظهور اسلام مسلمان شد و تعدادی دیگر نیز با او اسلام را پذیرفتند. 

روشن است که ابوبکر صدیق 4ه نخستین کسی بود که پس از خدیجه و ورقه 
بن نوفل اه مسلمان شد. به گفته‌ی سعد شش نفر با پیامبر کل بودند؛ از جمله: 
ابن‌مسعودل:» که از لحاظ موقعیت اجتماعی» چوپانی بیش نبود و نیز بلال بن 
ابی‌رباح 4 که یک برده بود. این‌ها با پیامبر 6 می‌نشستند و به سخنانش گوش 
می‌دادند و از او بهره می‌بردند. مشرکان که خود را بزرگ می‌پنداشتند به پیامبر ل 
گفتند: این‌ها را از خود دور کن. زیرا به هم‌نشینان پیامبر ت به دیده‌ی تحقیر نگاه 
می‌کردند و آن‌ها را کوچک می‌شمردند. پیامبر لا (برای جذب آن‌ها) در این باره با 
خود اندیشید؛ ولی الط این آیه را نازل فرمود: 

ولا تطرد ین یعون رهم بالْعدَوة یی دون وَجْهَه4 [الأنعام: 0۲] 

و کسانی را که صبح و شام پروردگارشان را می‌خوانند و خشنودی او را می‌خواهند. از خود 

دور مکن. 

بدین‌سان اللەڭڭ پیامبر 4 را از این که آن‌ها را از خود براند. منع نمود؛ گرچه این 
ها فقیر بودند و جایگاه و موقعیتی در جامعه نداشتند ولی به‌راستی نزد اللەکڭ گرامی 
و ارجمند بودند. زیرا الله را صبح و شام بهشت و رضایت الله را از او درخواست 
می‌کردند و از آتش دوزخ پناه می‌جستند و همواره به عبادت و پرستش او مشغول 
بودند. یعنی هم دعایشان» هم دعای عبادت بود و هم دعای مسالت؛ البته عبادت» 
شامل دعای مسألت یا درخواست نیز می‌شود؛ به عنوان مثال: انسان در نماز می گوید: 
«قال رب آغفز ل را اتان انیا حا وق آلاخرة ع اللا علا 


۸ شرح ریاض‌الصالحین 





وَعَل عِبَادِ الله الصَایت» و دیگر دعاهایی که نمازگزار در نمازش می‌گوید. علاوه بر 
این» هر عابدی, اللهك را عبادت می‌کند تا رضایت او را کسب کند. (یریدذوق 
وَجهَهُد یعنی: «رضایت الله را می‌جویند» و این» اشاره‌ی روشنی به اهمیت اخلاص 
هرچه اخلاص انسان بیش تر باشد» بیش‌تر مورد قبول و رضایت الله قرار می گیرد و 
انسان به اجر و پاداش بیش‌تری دست می‌پابد. چه‌بسا دو انسان در کنار هم نماز 
می خوانند و تفاوت آن دو در نزد پروردگار به‌اندازه‌ی فاصله‌ی میان زمین و اسان 
است؛ و این» به اخلاص آن‌ها بستگی دارد. لذا بر ما واجب است که نیت خود را در 
هر عبادتی» برای الط خالص بگردانيم و با عبادت خویش در پی کسب دنیا نباشیم 
و فقط رضایت و خشنودی الله و اجر و پاداش او را در نظر بگیریم تا در دنیا و 
آخحرت» به مقامی والا در نزد پروردگارمان دست یابیم. الله متعال. در پایان این آیه 
می‌فرماید: 

ما عَلَيَكَ من جسابهم ین شىء وَمَا من جسابك عَلَيّهِم من شَیَء [الانعام: ۵۲] 

نه از حساب آنان» چیزی بر عهده‌ی توست و نه از حساب تو چیزی بر عهده‌ی آنان. 

یعنی حساب همه با خداست و او. هرکس را مطابق عملش سزا و پاداش 
می‌دهد. 

«(فْتَطردهم کون من الطلیین 4 [الأنعام: 0۲] 

اگر آن‌ها را از خود برانی» جزو ستمکاران خواهی بود. 

حرف «فاء» در «فَتَکونَ به فَتَطرَدَهم 4 برمی‌گردد؛ یعنی اگر آن‌ها را از خود 
برانی. جزو ستمکاران خواهی بود. لذا حرف «فاء» به جمله‌ی پیشین برنمی گردد. 
این جا حرف (فأء» به عنوان حرف ترئیب دو بار شاه ار یک بار در «فتطردهم» 
که به ما عَلَيّكَ مِنْ جسّابهم» برمی‌گردد و یک بار در «فَْطَرَدَهمْ که به ابتدای 
آیه برنی‌گرده: ولا نطرد آلزیی بتخون ربمم بالفدژو رالعیی O‏ 
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از این حدیث: این نکته برداشت می‌شود که انسان باید هم‌نشینانی برای خود 
برگزیند که نیکوکار باشند و صبح و شام به عبادت و راز و نیاز بپردازند و همواره در 
جهت کسب رضایت پروردگار بکوشند. لذا انسان نباید به فکر نشست و برخاست با 
بزرگان و اشراف و حکام یا کسانی باشد که در جامعه جاه و مقامی دارند. مگر این که 
مصلحت شرعی ایجاب کند که با چنین کسانی نشست و برخاست داشته باشیم؛ 
مصلحتی مانند این که خواسته باشیم آن‌ها را امر به معروف و نهی از منکر کنیم یا 
اوضاع و احوال مردم را به اطلاع آن‌ها برسانیم تا به آن رسیدگی نمایند. ولی 
هم‌نشینی با رژسا و وزرا و دیگر بزرگان و سران حکومتی به‌منظور جاه‌طلبی و کسب 
موقعیت. کار پسندیده‌ای نیست؛ بلکه هم‌نشینی با کسانی بسن یده است که پرهی زگار 
و خداترس‌اند؛ فرقی نمی‌کند که فقیر باشند یا ثروتمند. مهم این‌ست که رضایت و 
خشنودی الله و محبت و دوستی با و ال و حون همهی کازها و ارتباطات قرار 
بگیرد. 

کسی» طعم ایمان را می‌چشد که دوستان خدا را به دوستی برگزیند و با دشمنان 
خداء دشمنی نماید؛ یعنی حب و بغض او يا دوستی و دشمنی‌اش به‌خاطر الله باشد. 
از الله متعال درخواست می‌کنم که ما را این‌چنین بگرداند و رحمتی از سوی خویش 
به ما عنایت کند؛ به‌يقین او بسیار بخشنده است. وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله 


اد د د 
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فل اه بڪر: ولو هَذّا لیخ قرش وَسيْدِهْ؟ اق الى ا 
فقال: اب ڪر لمات آغضبتهم؟ ِن گنت أُعْصَبَهُمْ مذ أعْصَبك رب فااهم فقال. 


يا وتا آعْْبنگم؟ قالوا: لاء یغفر الله لك يا آي. [رواه مسلم]" 
تر حمه: ابوهیّیره. عائذ بن عمرو مزنی یه که از اصحابت حاضر در (بیعت‌الرضوان) 
بود» می‌گوید: ابوسفیان با عده‌ای نزد سلمان» صهیب و بلال آمد. این‌ها گفتند: 


1 شرح ریاض‌الصالحین 





شمشیرهای الهی» هنوز از دشمن الله انتقام نگرفته است. ابوبکر 4 به آن‌ها فرمود: آیا 
به بزرگ و سرور قریش» چنین سخنانی می‌گویید؟ آن گاه ابوبک رت نزد پیامبر ی رفت 
و این موضوع را بازگو کرد. پیامبر ی فرمود: «ای ابوبکر! شاید آن‌ها را خشمگین کرده 
باشی؛ در این صورت. الله را به عشم آورده‌ای». ابوبکر و نزد این سه نفر باز گشت و به 
آن‌ها گفت: ای برادران! آیا شما را ناراحت کردم؟ گفتند: نه» ای برادر عزیز! الله» تو را 
شرح 

مولف #. درباره‌ی نیکی کردن به مستضعفان و وجوب عطوفت و مهرورزی به 
آنان این ماجرا را ذکر کرده که یک بان ابوسفیان از کنار سلمان» صهیب و بلال د 
گذشت. این‌هه هر سه. جزو بردگان آزادشده بودند. صهیب رومی بود و بلال از 
حبشه و سلمان ایرانی؛ این‌ها کا اتدسقیان گفعتک شمش ها الفین نا کون ار 
دشمن الله انتقام نگرفته است. زخم‌ها و رنج‌هایی که این‌ها به‌حاطر دین الط از 
سوی سران قریش دیده بودند. زمانی التیام می‌یافت که بزرگان قریش به سزای 
اعمالشان می‌رسیدند. لذا چنین سخنی گفتند. ابوبکر طله آن‌ها را به‌حاطر گفتن این 
حرف سرزنش کرد و آن‌گاه خود ماجرا را برای پیامبر 2 بازگو نمود. پیامبر 2 به او 
فرمود: «اگر این‌ها را خشمگین کرده باشی الله را به خشم آورده‌ای». یعنی اگر باعث 
رنجش خاطر سلمان. بلال و صهیب شده باشی. در حقیقت. الط را خشمگین 
کرده‌ای. گرچه این سه نفر پست و مقامی نداشتند و به‌ظاهر از موقعیت والایی 
برخوردار نبودند. ابوبکره بی‌درنگ نزد این سه نفر رفت و گفت: ای برادران! آیا 
من» شما را ناراحت کردم؟ گفت: نه. ای برادر! الله تو را ببخشد. 

این روایت. بیان‌گر خداترسی ابوبکر صدیق‌ 4ه می‌باشد و نشان می‌دهد که آن 
بزرگوار به‌شدت سعی می کرد که هیچ حقی بر گردنش نماند. از این‌رو چه خوب. و 
بلکه واجب است که انسان با گفتار یا کردار خود. کسی را نارحت کرد يا به کسی 
دشنام گفت و یا مال کسی را تصاحب کرد یا به‌ناحق مال کسی را خورد. در دنیا تا 
فرصت باقی‌ست. یت حق حلالیت بخواهد؛ پیش از آن‌که صاحب حق. حق 
خود را در قیامت مطالبه کند. زیرا اگر انسان در دنیا به حق خود دست نیابده در 
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آخرت به حق خویش می‌رسد؛ آن‌جا اسان جاره‌ای جز این ندارد که از 
او ی کو قافن و که و کین اوک ادا 
نماید؛ زیرا آن‌جا یک ریال هم یافت نمی‌شود و ناگزیر است در آن شرایط که بیش از 
هر زمانی به اعمال نیک خود نیازمند است. از نیکی‌های خود هزینه کند و دين 
خویش نسبت به بستان‌کارانش را بپردازد. پیامبرعل از اصحابش پرسید: «آیا می‌دانید 
که مفلس» کیست؟) پاسخ دادند: کسی که نه ثروت نقدی دارد و نه تروت غیرنقدی. 
فرمود: «مفلس در امت من کسی‌ست که روز قیامت. با انبوهی از (اعمال نیک مانند) 
نماز و روزه و زکات. حاضر می‌شود؛ ولی این را هم با خود دارد که فلانی را دشنام 
داده و به آن یکی تهمت زده است؛ مال این را خورده و خون آن یکی را ریخته و 
ئ رده اسو ل E‏ مرکا ا اکن 
نیکی‌هایش پیش از ادای حقوق حت‌داران» تمام شد. از بدی‌های آنان کسر می‌گردد و 
به حساب او منظور می‌شود و سپس او را در آتش دوزخ» می‌اندازند».۳" 


اه د د 
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۷- وعن سهل بن سعدِتٌه قال: قَال سول الم« وکافل البتیم في الٰجنَّة هکدا» 
ار بالسبابة َة ای وفَرَجَ یتمه [روایت بخاری]۲ 
ترحمه: سهل بن سعد ظا می گوید: رسول الله 5 اند کی ميان انیت اشاره و میانه‌اش» 


فاصله انداخت و فرمود: امن و سرپرست یتیم در بهشت. این گونه خواهیم بود). 


۸- وعن ی هریرةنف:ه قال: قال سول اه «کافل اليتيم 1 أ یره 5 وهو 
کهاتیّن في انا مار الاوي وهو مَالك بُنْ دس بالسَبابة والوسطی. [روایت متلم) ۲ 

ترجمه: ابوهریره 4# می‌گوید: رسولالله #5 فرمود: «من و سرپرست یتیم» در 
بهشت این چنین خواهیم بود؛ (فرقی نمی‌کند که) یتیم» خویشاوند سرپرست باشد یا 
بیگانه». راوی» یعنی انس بن مالک به انگشت سبابه» و «میانه» اشاره کرد. 


)۱( صحیح مسلم» ش: ۲۵۸۱ به‌نقل از ابوهریره 4 ر.ک: حدیث شماره‌ی ۲۲۳ همین کتاب. 
(۲) صحیح بخاری. ش: (۵۳۰۴. ۶۰۰۵). 


(۳) صحیح مسلم. ش: ۰۲۹۸۲ 


2 شرح ریاض‌الصالحین 


مه و 


0- وعنه قال: قال رسوالت: «لَيْس الیشکیل الَذِي رده مره وراه ولا 
للم واللمتان نما اليشكين الذي یتَعَْف». [متفق عليه]“ 

وف زرانتق ای انیس E SE‏ ما این انش 
وتان مر واتنرتان وحن الیکین يلا د ی غنیه لا یفن به 


۳2 
سا سر 


فیتصدّق علیه ولا یوم فیسأل الّاسا. 





۵ 


ترجمه: ابوهریره‌ه می گوید: رسول الل فرمود: «مسکین (بینوا)» کسی نیست که 
یک يا دو دانه‌ی خرماء و یک پا دو لقمه» او را (از درب خانه‌ها) برمی‌گرداند؛ 
مسکین» در حقیقت کسی‌ست که مناعت دارد (و گدایی نمی کند)). 

در روایتی دیگر در «صحیحن») آمده است: «مسکین؛ کسی نیست که در میان 
مردم می‌گردد و یک يا دو لقمه» و یک يا دو دانه‌ی خرما؛ (او را در خانه‌ها) 
برمی‌گرداند؛ مسکین. کسی‌ست که ثروتی برای رفع نیازش ندارد و کسی هم از 
حالش باخبر نیست که به او صدفه بدهد و خود نیز به گدایی از مردم نمی‌پردازد». 

شرح 

ملف له حدیئی بدین مضمون نقل کرده است که رسولالله 4# اندکی میان 
انگشت اشاره و میانه‌اش, فاصله انداخت و فرمود: «من و سرپرست یتیم در بهشت. 
این گونه خواهيم بود». انگشت اشاره» همان انگشت سبابه است که میان انگشت 
شست و میانه قرار دارد و بدان سبب انگشت «اشاره» نامیده شده که وقتی را 
به کسی اشاره کنند» این انگشت را به سوی او می‌گيرند. به انگشت اشاره «سبّاحه» 
نیز گفته می‌شود. زیرا انسان» هنگام تسبیح و تعظیم اللهك آن را بالا می‌برد و با آن» 
به سوی آسمان اشاره می‌کند. از این‌رو وقتی نمازگزار در ميان دو سجده دعا می‌کند 
و می‌گوید: «رب اغفر لي وارهني؛ پا هر بار که دعا می‌کند. با انگشت اشاره‌اش به 
آسمان اشاره می‌نماید؛ زیرا اله در آسمان است. و در هر یک از دعاهای تشهد نیز 
این انگشت را بالا می‌گیرند؛ هنگام گفتن: «السلام عليك ايها ای و آن گاه که 
می گویند: «السّلام علینا» و نیز در ابتدای درود و سلامی که در نماز» بر پیامبری و 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۴۵۳۹؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۰۳۹. 


باب: مهربانی با یتیمان. دختران و دیگر ضعیفان و مستمندان و احسان.. ۲۳ 





a E‏ نهر هر دای هاش ما نکست اشاره را نف ان 
توحید و بالا بودن اللهك بالا می‌گیرند. رسول اله انگشت اشاره و میانه‌اش را با 
اندکی فاصله در کنار هم قرار داد و این نکته را بیان فرمود که او و سرپرست یتیم. در 
بهشت. این گونه خواهند بود. یعنی در کنار هم یا نزدیک به هم. این» بیان‌گر اهمیت 
والای سرپرستی از یتیمان است. منظور از سرپرستی یتیم این‌ست که انسان» به 
تربیت دینی و دنیوی او و نیز به تحصیل و آموزش او رسیدگی کند و نیازهای مادی 
و معنوی او را تأمین نماید. 

یتیم» به کسی گفته می‌شود که قبل از بلوغ پدرش را از دست بدهد؛ یعنی یتیم 
همین که بالغ شد. دیگر یتیم نیست. مادرمرده پا کودکی که مادرش را از دست داده 
است. یتیم محسوب نمی‌شود. 

حدیث بعدی» یعنی حدیث ابوهریرهت» نیز بیان‌گر اجر و پاداشی‌ست که به 
تمر یرسیت ی می زس 

و اما در حدیث سوم؛ پیامبر و فرموده است: امین (بینوا)» کسی تست که 
یک يا دو دانه‌ی خرماء و یک پا دو لقمه. او را (از درب خانه‌ها) برمی‌گرداند؛ 
مسکین» در حقیقت کسی‌ست که مناعت دارد (و گدایی نمی کند)). 

آری؛ مسکین حقیقی» کسی‌ست که دست گدایی پیش این و آن دراز نمی کند. 
E‏ مایت 

«سَبهم ال آغیباه من لعف [البقرة: ۲۷۳] 

از رماع ها ن و رر از 

لذا مسکین حقیقی. گدایی نمی‌کند و مردم نیز از حالش باخبر نیستند که به او 
کمک کنند. لذا باید مستمندان واقعی را شناسایی نماييم و مهر و کمک خود را از 
آن‌ها دریغ نکنیم. 

در این حدیث بدین نکته اشاره شده که هر مستمندی بايد صبر و شکیبایی پيشه 


سازد و چشم به راهی گشایشی از سوی اون باشد و دست گدایی. پیش مردم دراز 


(۱) بخاری. ش: (۸۳۱ ۸۳۵ ۱۲۰۲ ۶۰۶۵ ۷۳۸۱: و مسلمی ش: (۰۴۰۲ ۰۴۰۳ ۴۰۴) به‌تقل از 


۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 


نکند؛ معلوم نیست که کمکش کنند يا نه؛ زیرا اگر انسان» دل به مخلوق ببندد به 
مخلوقی چون خود واگذار می‌شود. همان‌طور که در حدیث آمده است: «هرکس. به 
چیزی تعلق خاطر پیدا کند» به آن وابسته و واگذار ی جره هرکس, دل به مخلوق 
ببنند. خالق را از یاد می‌برد؛ لذا همواره بر الله توکل کنید و امور خود را به او بسپارید 
و بیم و امید شما به او باشد. به‌يقین اگر بر الله توکل کنید. الله برای شما کافی‌ست. 
همان‌طور که می فرماید: 

ون یتوگل عل له هر نیت [الطلاق :۲ 

و هر کس بر الله توکل کند. الله برایش کافی‌ست. 





هرچه الله برای ما مقدّر کرده باشد. به ما می‌رسد و چیزی مانعش نمی‌شود. از 
این‌رو هر مسکین و بینوایی» باید صبر و شکیبایی پیشه نماید و بر او واجب است که 
دست نیاز پیش مردم. دراز نکند؛ مگر این که حالتی اضطراری پیش آید. زیرا در شرایط 
اضطراری. خوردن مردار جایز است. پس چه رسد به دراز کردن دست نیاز پیش 
دیگران. ولی تا زمانی که با خوردن تکه‌ای نان یا دانه‌ای خرماء قوت لایموت فراهم 
می‌شود. نباید دست نیاز پیش مردم دراز نماید. زیرا این امر. برای او عادی می‌شود و به 
گدایی عادت می‌کند؛ در نتیجه روز قیامت در حالی برانگیخته می‌شود که گوشتی بر 
سیمای او وجود ندارد. پس وای به حال کسانی که به گدایی عادت کرده‌اند؛ آن‌ها که 
خود ثروتمندند و وقتی می‌میرند. گنجینه‌ای از طلا و نقره و پول‌های قدیمی و جدید 
از خود به جا می‌گذارند! ولی وقتی آن‌ها را در زمان حیاتشان می‌بينيم» گمان می‌کنيم 
کسی از آن‌ها فقیرتر نیست. چون با ادا و اطوار حویش؛ خود را فقیر نشان می‌دهند و 
مردم را با گدایی کردن» اذیت می کنند. ی رود زیادی دارند؛ هیچ ندارند. ولی 
می خواهند مانند ثروتمندان زندگی کنند و خانه و ماشین آن‌هاء مانند خانه و ماشین 


)۱ البته در این حدیت به تعویذهایی اشاره شده که برخی از مردم» بر خود می‌آویزند. ولی این حدیث» 
مفهومی فراگیر دارد و بیان‌گر این است که هرکس, به چیزی تعلق خاطر پیدا کند. به آن واگذار می‌شود. 


[مترجم] 


باب: مهربانی با یتیمان. دختران و دیگر ضعیفان و مستمندان و احسان.. ‏ ۲۵ 





«لمَْقَبم با لم یط کلابس َو رورا" یعنی: «هرکس به‌دروغ چنین وانمود کند که از 
کیشتی کت دار E E AS‏ اه و فا ار ربق و و ره 
ندازه‌اش نیست)ه. لذا به آن‌چه که خداوندطك به شما داده است قائم باشید؛ پعنی دحل 
و خرج شماء با هم مطابقت داشته باشد. 

لذا این اشتباه است که کسی. چشم‌بسته و بدون واقع‌نگری پا بدون در نظر گرفتن 
وضعیت مالی‌اش. بخواهد زند گی‌اش را در سطح زندگی ثروتمندان قرار دهد و برای 
هط دس ای ام ی هه کل اقا ما ان اه رتاش 
ثروتمندان. خریداری کند يا همه چیز زندگی‌اش را به‌نسیه بخرد و سپس نزد 
فروشندگان برود و عذرخواهی نماید و بگوید: چه کنم؟ کف دستم مو ندارد. چرا از 
اول» فکرش را نکرد؟! این» اشتباه بزرگی‌ست که آدم؛ بدین‌شکل خود را زیر بار قرض 
مره به RSE Ee‏ فالم باشیت و از Rr‏ 
بخواهید آن‌قدر از مال دنیا به شما بدهد که شما را از دیگران بی‌نیاز کند و باعث 
و ی E‏ اه هس بت سای E‏ 


اد د a‏ 


۰- وعنه عن التّئ ا قال: اي عل ارم والمشکین کالمجاهد في سبیل 
ا قال: «وکالقائم اي لا یف وگلصًائُم لا بُفْطر [متفق عليه" 

ترجمه: ابوهریرە ظ4 می گوید: پیامبر5 فرمود: «کسی که در جهت تأمین افراد 
بی‌سریرست (مانند زنان بیوه) و مستمندان» تلاش می‌کند. مانند مجاهد راه E a‏ 
و گمان می‌کنم. فرمود: «مانند کسی‌ست که شب‌ها را بدون حستگی. در قیام و 
عبادت سپری می‌نماید و نیز مانند روزه‌داری‌ست که افطار نمی کند (و همواره روزه 
می گیرد)). 


)۱ بخاری. ش: ۹ و مسلم, ش: ۳۱۳۰ به‌نقل از اسماء بت ابی‌بکر ف و نیز روایت: مسلم» ش: 
۹ به‌نقل از امالمومنین عايشه ا 


)۲( صحیح بخاری» ش: f.۷‏ و صحیح مسلم ش: ۲( 


۳۶ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 

ملف 2 در باب عطوفت و مهروزری به یتیمان. مستعفان و مستمندان و امثال 
آن‌هاء این فرموده‌ی پیامبر ي را ذکر کرده است که: «هرکس. در جهت تأمین افراد 
بی‌سرپرست (مانند زنان بیوه) و مستمندان تلاش می‌کند. مانند مجاهد راه الله است». 
راوی می‌گوید: گمان می‌کنم که فرمود: «مانند کسی‌ست که شب‌ها را بدون خستگی. 
در قیام و عبادت سپری می‌نماید و نیز مانند روزه‌داری‌ست که افطار نمی‌کند (و 
همواره روزه می گیرد)». 

در حدیث, واژه‌ی «ساعی» آمده است؛ یعنی شخصی که برای تدمین نیازهای 
چنین افرادی, تلاش می‌کند. «ارمله». به کسانی گفته می‌شود که سرپرستی ندارند؛ مرد 
باشند يا زن. مانند بیوه‌زنان. البته تلاش و کوشش انسان برای تدمین نیازهای 
خانواده‌اش, در این معنا می‌گنجد. بعنی کسی ها خانواده‌اش را که تأمین 
مي کته مانا کشت که هر جهت: امین نازهای فستمعدان و افر اد یسر رت 
تلاش می‌نماید و سزاوار این نوید بزرگ می‌گردد و مانند مجاهد راه خداست یا 
همانند کک خسته نمی‌شود و مثل روزه‌داری‌ست که افطار نمی کند. 

این حدیث. بیان‌گر جهل و ناآگاهی ا از افرادی‌ست که بدون توجه په 
حقوق همسر و خانواده‌ی خویش» آن‌ها را بدون سرپرست. رها می‌کنند و به نام 
دعوت. به مناطق مختلف می‌روند و بدین‌سان خانواده‌هایشان که کسی را ندارند» در 
معرض مشکلات فراوانی قرار می‌گيرند. این افراد ناآگاه و بی‌علم. بدون هیچ 
ضرورتی به ۸ دعوت. در روستاها و شهرها می گردند و گمان می کنند که این کار 
از ماندن در میان خانواده و رسیدگی به نیازهای مادی و معنوی آن‌ها بهتر و برتر 
است! حال آن‌که تربیت و پرورش فرزندانشان به‌مراتب مهم‌تر و برتر می‌باشد. این‌ها 
به اشتباه بزرگی دچار شده‌اند. زیرا رسیدگی به خانواده و تعلیم و تربیت فرزندان 
چیزی نیست که با تصور خروح از خانه به قصد ارشاد مردم. توجیه‌پذیرباشد. زیرا 
خانواده‌ی هر کسی بیش از دیگران» سزاوار ارشاد و خیرخواهی او هستند؛ از این‌رو 
الله متعال فرموده است: ۱ 


باب: مهربانی با یتیمان. دختران و دیگر ضعیفان و مستمندان و احسان.. ‏ ۲۷ 





زا غك الا @{ [الشعراء : ۲۲۱ 

و به خویشاوندان نزدیکت E‏ بده. 

ولی کسی که یک یا دو روز و امثال آن» برای دعوت به سوی الله» به جایی 
می‌رود و سپس نزد خانواده‌اش باز می‌گردد. ایرادی بر وارد نیست؛ بلکه کار نیک و 
ارزشمندی انجام می‌دهد؛ سخن ماء درباره‌ی کسانی‌ست که چهار یا پنج ماه و یا یک 
سال» خانواده‌ی خود را رها می‌کنند و آنان را در معرض مشکلات فراوان و 
توفان‌های خانمان‌براندازی چون آسیب‌های اجتماعی قرار ا بدون شک» 
این‌هاء دین را خوب نفهمیده‌اند و افراد کوته‌بینی نسبت به دین و آموزه‌های دینی 
هستند. پیامبر 5 فرموده است: امن برد الله به حيرا قَقَهَهُ في لین" یعنی: «هر کس 
که الله نسبت به او اراده‌ی خیر نماید. فهم و بینش دینی» نصیبش می گرداند). لذا فقیه 
فهیم و دانه کسی‌ست که مسایل را به‌حوبی درک می‌کند و نگاه سنجیده‌ای به 
قضایای مختلف دارد و می‌داند که از چه راهی و چگونه. به کارهای گوناگون بپردازد 
و وظایف خود را به انجام برساند. 


و و و 


١-وَعَنهُ‏ عن الَو قال: «شَرٌ العام طْعَامُ الوليمةء يمْتَعُها مَنْ يأتيهاء ویذعی إلَيِهّا 
من یباهاه ومَنْ لم جب الدَعْوة مذ عَصَّى الله ورسُوله؛. رواه مسلم. 

وفي رواية في الصحيحين عن آبي هريرة# من قوله: بنئس الطعام طعام الوَلِيمَة یذعی 
الیها الأغنياء ويرك المُمَرَا.“ 

ترحمه: ابوهریره اه می گوید: پیامبر ی فرمود: «بدترین غذاء غذای "ولیمه" است؛ 
کسی که در آن حضور می‌یابد» دعوت نمی کنند و کسی را دعوت می کنند که در آن» 
حضور نمی‌یابد. و هرکس» دعوت را قبول نکند. از الله و پیامبرش نافرمانی کرده 


است). 


(۱) بخاری, ش: (۰۷۱ ۰۳۱۱۶ ۷۳۱۲)؛ و مسلم. ۱۰۳۷ به‌تقل از معاویه بن ابی‌سفیان «. 


۸ شرح ریاض‌الصالحین 





در روایتی در (صحیحین ) ام است که ابوهریر ەا می گوید: پیامبر ٤‏ فر مود: 
«بدترین غذاء غذای "ولیمه " است که ثروتمندان را به آن دعوت می‌کنند و فقیران را 
دعوت نمی کنند). 

شوج 

مو لف 2 حدینئی بدین مضمون نقل کرده که پیامبر ٤‏ فرموده انسست: (بد ترین 
غداء غذای (ولیمه) است؛ کسی که در آن حضور می‌یابد. دعوت نمی‌کنند و کسی را 
دعوت می‌کنند که در آن» حضور نمی‌یابد. و هرکس» دعوت را قبول نکند» از الله و 
پیامبرش نافرمانی کرده است». منظور از ولیمه در این جاء غذای عروسی‌ست و 
احتمال دارد هر غذایی باشد که دیگران را برای صرف آن دعوت می کنند. 

تافو بدترین غذا را غذایی دانست که کسی را به آن دعوت می‌کنند که 
حضور نمی‌یابد و کسی را که در آن حضور می‌یابد. دعوت نمی کنند! یعنی ثروتمندان 
را دعوت می‌کنند؛ و از آن‌جا که ثروتمند» نیازی ندارد» این دعوت را نمی‌پذیرد. ولی 
فقرا و نیازمندان را دعوت نمی کنند! حال آن‌که فقیر به‌عاطرش نیازی که دارد. هرگاه 
دعوتش نمایند. قبول می کند. چنین ضیافتی. مایه‌ی تقرب میزبان به اللهك نیست. زیرا 
نیازمندان را که مستحق‌اند. دعوت نمی کند؛ بلکه ثروتمندان را دعوت می‌نماید. البته 
از یاد نبریم که ولیمه به‌و پژه غذای عروسی. سنت موکده است؛ زیر پیامبر 4 به 
عبدالرحمن بن عوف داه فرمود: «أُوَلِمْ وَل بشاةا؛ یعنی: «ولیمه بده؛ اگرچه با یک 
گوسفند». بدین‌سان پیامبر 4 به عبدالرحمن اه دستور داد که حتی با چیز اندکی مثل 
یک گوسفند هم که شده ولیمه بدهد. زیرا عبدالرحمن بن عوف ڪه ثروتمند بود و 
یک گوسفند. برای او چیزی نبود. 

پیامبر ی فرمود: «هرکس. دعوت را قبول نکند. از الله و پیامبرش نافرمانی کرده 
عمل. در صورتی معصیت است که آن عمل. واجب باشد. البته قبول کردن دعوت» 
جند شرط دارد: 

شرط اول: این که دعوت‌کننده (میزبان)» مسلمان باشد؛ یعنی اگر دعوت‌کننده 
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در کار باشد. یعنی اگر کافری» شما را به ولیمه یا غذای عروسی و امثال آن, دعوت 
کرد اگر مصلحتی مانند جذب او به اسلام وجود داشته باشد. پذیرش دعوت او جایز 
است. چنان‌که یک بهودی, پیامبر ت را در مدینه دعوت کرد و برای پیامبر ی نان جو 
و پیه داغ (حزغاله) آورد. ناگفته نماند که «عدالت» برای قبول کردن دعوت. شرط 
نیست؛ پعنی قبول کردن دعوت «فاسق» جایز است. به عنوان مثال: اگر شخصی 
سیگاری پا کسی که ریش خود را می‌تراشد يا فردی که در نماز جماعت. کم‌تر 
شر کت می کند. شما را دعوت کرد دعوت او را قبول کنید. البته مصلحت را در نظر 
بگیرید و ببینید که اگر عدم قبول دعوتش, او را به تفکر وامی‌دارد که چرا دعوتم را 
قبول نمی‌کنند و این ام 2 شرمندگی و توبه‌ی او می‌انجامد. دعوتش را نپذیرید؛ اما 
اگر امیدی به توبه‌ی او نیست. اختیار با شماست که دعوتش را قبول يا رد نمایید. 
ولی بهتر است که دعوتش را قبول کنید؛ زیرا مسلمان است. 

شرط دوم: این‌ست که مال میزبان. حلال باشد؛ یعنی اگر کسب و کارش» حلال 
نیست و درآمدش از راه حرام مانند رباست. دعوتش را قبول نکنید؛ زیرا مالش» حرام 
است و انسان باید از خوردن اموال افرادٍ حرام‌خوا پرهیز کند؛ اگرچه خوردن اموال 
چنین کسانی یا نشستن بر سر سفره‌ی آن‌هاء حرام نیست. زیرا پیامبر ¥ دعوت 
بادا رف و ا رن میتی کر 
تقوا؛ این‌ست که از مال چنین کسانی نخورید. هم‌چنین اگر کی مالش» آمیشته به 
حرام باشد. ایرادی ندارد که دعوتش را قبول کنید؛ مانند کسی که تجارت حلالی 
دارد و در عین حال» از راه حرام نیز کسب درآمد می‌کند و اموال حلالش را با اموال 
حرام» می‌آمیزد. متأسفانه امروزه بسیاری ۲ مردم» چنین حالتی دار و گاه مشاهده 
می‌شود که برخی‌هاء تجارت حلال خود را با تقلب و کلاه‌برداری. آلوده می‌گردانند و 
يا در پاره‌ای از موارد. ربا TE‏ یا مانند برخی از کارمندان که انضباط و وجدان 
کاری ندارند. چنان‌که دیر سر کار می‌روند و قبل از پایان وقت» کار خود را ترک 
می‌نمایند؛ حقوق چنین کسانی. حلال نیست و هرچه کم‌کاری کرده و حقوق 
گرفته‌اند. حرام ات زیرا بايد به تعهد شغلی خود. عمل کنند. 

شرط سوم: این‌ست که در ضیافت و میهمانی. عمل منکری انجام نشود؛ و گرنه. 
چنین دعوتی را قبول نکنید. یعنی اگر در میهمانی با سیگار. قلیان و موسیقی و امثال آن, 
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پذیرایی می‌کنند و شما نمی‌توانید از این کارهای حرام» منع نمایید. در این صورت قبول 
کردن دعوت. جایز نیست؛ ولی اگر می‌توانید با حضور خود. از این کارهاء بازدارید. بر 
شما واجب است که چنین دعوتی را بپذیرد؛ به دو دلیل: اول این که از منکر نهی کنید و 
دوم این که دعوت برادر مسلمان خود را اجابت نمایید. اما اگر نمی‌توانید با حضور خود 
در این میهمانی» از ا زشت منع کنید. شرکت در چنین ضیافتی. حرام است. 

شرط چهارم: این‌ست که میهمان را مشخص کند؛ یعنی به‌طور مشخص, بگوید: 
فلانی! تو را به غذای عروسی دعوت می‌کنم. اگر بدون ذکر نام یا اشاره به شخص 
معینی. اعلام عمومی کنند و بگویند: «بفرمایید؛ جشن عروسی داریم)» در این صورت 
حضور در این جشن بر شما واجب نیست؛ زیرا دعوت. عمومی‌ست و شما را به‌طور 
مشخص. دعوت نکرده‌اند. لذا قبول کردن میهمانی یا دعوت. زمانی بر انسان واجب 
است که از او به‌طور خاص دعوت می‌کنند و اگر دعوت عمومی باشد» حضور در آن 
واجب نیست. البته انسان باید (با رعایت شرایط مذکور) هر دعوتی را قبول کند؛ زیرا 
پذیرفتن دعوت مسلمان» یکی از حقوق او به‌شمار می‌رود. جز در مواردی که مصلحت 
یا دلیلی راجح وجود داشته باشد. 


اد د a‏ 


8 وعن اس4 عَن اَن قال: «مَنْ عال جَاریتَن حَی تبلعا جَاءَ یوم القيامَة 
ا هو گهائین» وَضم آصایعه. [روایت مسلم](٩‏ 

ترحمه: انس اه می گوید: پیامبر ی فرمود: «هرکس. دو دختر را سرپرستی کند تا 
آن‌که به سن بلوغ برسند» روز قیامت در حالی (به میدان حشر) می‌آید که من و او 


کک 


مانند این دو خواهیم بود» و انگشتانش را کنار هم قرار داد. 
شرج 
این حدیث» نشان می‌دهد که سریرستی دختران» فضیلت و اهمیت والایی دارد؛ 
زیرا با آنکه دختر» سزاوار توجه و رسیدگی بیش‌تری‌ست» ولی برخی از مردم به او 
بها نمی‌دهند و آن‌گونه که بايد و شاید به دختران خود رسید گی نمی کنند. لذا پیامبر 6 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۶۳۱. 
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با فراز دادن انگشتان ن ناش هن کار هم ویر وھ کیو دک را 
سرپرستی کند تا آن‌که به سن بلوغ برسند. روز قيامت در حالی (به میدان حشر) 
می‌آید که من و ای مانند این دو خواهیم بود». یعنی: چنین شخصی, در بهشت رفیق 
و هم‌نشین پیامبر2# خواهد بود؛ فرقی نمی کند که این دو دختر» فرزندان او باشند یا 
خواهرانش يا نسبت دیگری با او داشته باشند. 

سرپرستی, معمولاً با رسیدگی به نیازهایی چون خوراک» پوشاک. مسکن و امثال 
آن انجام می‌شود؛ البته تأمین نیازهای روحی و تغذیه‌ی معنوی دختران نیز در این 
معنا می گنجد. یعنی انسان به تحصیل و تربیت آن‌ها و نیز راهنمایی و ارشادشان؛ 
توجه نماید. 

از این حدیث و حدیث پیشین. چنین برداشت می‌شود که انسان بايد به اموری 
که مایه‌ی تقرب و نزدیکی او به الط می‌باشد. اهمیت بدهد. نه به کارهای بی‌فایده 
پا کارهایی که فقط نفع دنیوی دارند؛ بلکه ضمن در نظر گرفتن فواید دنیوی کارها. به 
منافع احروی آن‌هاء بیش‌تر توجه کند. 

سن بلوغ پانزده سالگی یا نمایان شدن نشانه‌های بلوغ است؛ نشانه‌های بلوغ 
عبارتند از: 

ی اک 

و موهای زیر ناف. 

۳- احتلام. 

۴- حیض (عادت ماهیانه). بنابراین» اگر دختری» قبل از پانزده سالگی عادت 

شود. بالغ به‌شمار می‌رود. 


۷۳- وعن عائشة قالت: دَحَلَت عل ار ومعها اتان لها تال فلم تجذ عندی 

يت وخ ه رو 2 2 و سوم ۵ م ۰ یره وس G4‏ 
با یر تمرة واحدت فأغطینها إِيَاهَا فقَسمتها بَيْنَ ابتبها وَلم تال منها ثم قامث 
کم و سر 


فحرجت» فدخل الىئ علیته فاخبرته فقال: امن ابْتل من هده البتات بتّیء فاحسنَ 
کی ۵ دق کر هط 9 )0 نب 


)۱( صحیح بخاری» ش: A۴1۸‏ و صحیح مسلم ش: ۳۹ 
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ترجمه: عايشه می‌گوید: زنی با دو دخترش به خانه‌ام آمد و چیزی خواست؛ 
چیزی جز یک دانه خرما در خانه‌ام نبود. دانه‌ی خرما را به او دادم و او» آن را ميان 
دو دخترش تقسیم کرد و خودش چیزی نخورد؛ سپس برخاست و رفت. هنگامی که 
پیامبر 5 نزدمان آمد. ماجرا را برایش بازگو کردم؛ فرمود: «هرکس, به‌حاطر (سرپرستی 
از چند دختر, آزمایش شود و به آن‌ها نیکی کند. برایش سپری در برابر آتش دوزخ 
خواهند بود». 

شرح 

ملف چلة» داستان عجیبی از ام‌المومنین عایشه هي نقل کرده است؛ عایشه می 
می‌گوید: «زنی با دو دخترش به خانه‌ام آمد و چیزی خواست؛ چیزی جز یک دانه 
خرما در خانه‌ام نبود. دانه‌ی خرما را به او دادم ان را ميان دو دخترش تقسیم 
کرد». نصف دانه‌ی خرما را به یکی از دخترانش داد و نیمه‌ی دگیر را به آن یکی. 
عايشه خ؛ می‌گوید: «هنگامی که پیامبر# نزدم آمد. ماجرا را برایش بازگو کردم؛ 
فرمود: «هرکس, به‌خاطر (سرپرستی از) چند دختر» آزمایش شود و به آن‌ها نیکی 
کند. برایش سپری در برابر آتش دوزخ خواهند بود». به عبارت دیگر» هر کس, دو 
دختر داشته باشد آن‌ها را درست تربیت کند. برايش سپری در برابر آتش دوزخ 
خواهند بود. لذا منظور از ابتلا یا آزمایش در این حدیث. گرفتاری یا بلای بد نیست؛ 
بلکه منظون این‌ست که سرپرستی دو دختر. بر گردنش باشد. همان‌طور که الله ع 


و عون فد 
«وَنَبْلوکم بالر وا یر َة والیتا ثرَجَعُونَ 49 [الانبیاء: ۳۵] 


و شما را برای آزمایش با انواع نیک و بد می‌آزماييم و به‌سوی ما باز گردانده می‌شوید. 

لذا کسی که به دخترانش نیکی کند» از ان دوزخ درامان خواهد بود. زیرا 
دختران» بیش از سایر فرزندان به توجه و رسیدگی نیاز دارند و نباید به کسب و کار 

«لرجَال مومُونَ عل آلیسَاء بما َل الله بَعْصَهُمْ عل بَعّْضٍ) [النساء : ۳6] 


مردان. سرپرست زنانند؛ بدان سبب که الله برخی از ایشان را بر برخی دیگر برتری داده است. 
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لذا مرد وظیفه دارد برای تأمین مخارج خانواده» کار کند و زن» بايد به امور خانه 
و تربیت فرزندانش بپردازد؛ یعنی زن در اسلام چنان جایگاهی دارد که مانند جوامع 
غربی و غرب‌زدگان» برای کسب و کار نیست. گرچه کسانی که فریفته‌ی فرهنگ 
رب شنده‌اند زنان زا به تحارت» کسب:و کار و فعالیت در دفان.و ادازانی کشاندء‌اند 
که ناگزیر است در جمع مردان» کار کند؛ در غرب و نیز در کشورهایی که از فرهنگ 
غرب متأثر شده‌انده هرچه زن. زیباتر باشده شغل و موقعیت بهتری پیدا می‌کند و مثلا 
از مزایای بیش‌تری برخوردار می‌شود! 

و اما نکاتی که از این حدیث برداشت می‌شود: 

یکم: در یکی از بهترین خانه‌های پیامبر#5 در خانه‌ی محبوب‌ترین همسرش؛ 
چیزی جز یک دانه خرما یافت نمی‌شود. حال آن که امروزه بر سر سفره‌ی بسیاری از 
ما چندین نوع غذا وجود دارد. آیا اين» بدین معناست که ما؛ از آن‌ها بهتریم و نزد 
خداء. محبوب‌تر؟ نه» به الله سوگند که اين‌گونه نیست؛ بلکه آن‌ها نزد الله محبوتر 
بودند و الله» نعمتش را به هرکه بخواهد. ارزانی می‌دارد. نعمت‌هایی که ماء امروزه از 
آن برخوردار شده‌ایم. آزمونی الهی‌ست که برخی از مردم را به فساد و تبهکاری 
کشانده و باعث شده که از حق و حقیقت. روی‌گردان شوند و این‌همه فضل و نعمت 
الط را ناسپاسی کنند و از آن‌ها برای نافرمانی از اله متعال استفاده نمایند. 

دوم: این حدیث. بیان‌گر ایثار و از خود گذشتگی صحابه اد می‌باشد. عایشه هگا 
فقط یک دانه خرما در خانه‌اش داشت؛ ولی آن بانوی تهید ست را بر خود ترجیح 
داد. این» در حالی‌ست که ماء با وجود این همه مال و روت به جای کمک به 
نیازمندان» آنان را از خود می‌رانیم. 

البته مشکل» این‌جاست که بسیاری از گدایان» دروغ می‌گویند و واقعاً نیازمند 
نیستند و ثروت برخی از آنان» از مال و ثروت فلان مسژول نیز بیش‌تر است! گاه 
TTT‏ ای انا دای که فیرشت ان اس هت 
همین که می‌میرند» گنجینه‌ای از طلا و نقره و پول‌های قدیمی و جدید از خود به جا 
می‌گذارند! شگردهایی که برخی از گدایان حرفه‌ای و دروغ‌گو برای ثروت‌اندوزی 
به کار می‌برند. باعث شده تا انسان» در تشخیص نیازمندان واقعی» دچار تردید شود و 


برای کمک به نیازمندان» به‌ساد گی دست به خن نرد 
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سوم: از این حدیث چنین برداشت می‌شود که برخی از صحابه ك فقیر بوده‌اند؛ 
همان‌گونه که در میان آن‌ها. افراد ثروتمند نیز وجود داشتند. الله متعال, می‌فرماید: 


۶وو رد د ی کی و ی ا ا ۳ 5 و 2 3 ۹ 
اهم يَمَيِمُونَ رمت رَبك ا متا بینهم ٠‏ ف ال 


۰ جت [ ِتخذ بعضهم بعضا سخرد 3 
س ام هون 9 4 [الز خرف: ۳۲] 


آیا ا رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟ ماء روزی و معاش آن‌ها را در زندگی دنیا در 

میانشان تقسیم کرده‌ايم. و درجه و جایگاه (مادی و فکری) برخی را بر برخی دیگر برتری 

داده‌ایم تا بدین‌سان یکدیگر را به خدمت بگیرند. 

اگر این تفاوت‌ها وجود نداشت. یکدیگر را به حدمت نمی گرفتیم یا در صورتی 
که همه برابر بودیم» دیگر: کسی حاضر نمی‌شد برای دیگران بنایی کند و درخواست 
دیک راو را رد ی کد و ھی کک وار ھن ھی واه کارا له مارا ان ات 
من نیز مثل توء مال و ثروت دارم. و اگر به‌فرض مثال: به دربی نیاز داشتیم» کسی» آن 
ی ی این و و کر کی وا 
بگیرند و به هم خحدمت کنند. 

التاس للتّاس من بدووحاضرة بعض لبعض وان لم يشعروا خدمُ 
«مردم» چه شهری و چه روستایی» (به‌طور مستفیم و غیرمستقیم) در خدمت 
یکدیگرند؛ گرچنه حود درنانه 

حتی روتمند میلیاردر نیز به فقیر کمک می‌کند؛ چگونه؟! با وارد کردن 
خوراکی‌ها. مصالح ساختمانی» انواع نوشیدنی و تأمین دیگر نیازمندی‌های مردم در 
چرخه‌ی تجارت و بازرگانی خود؛ و بدین‌سان فقرا و تهی‌دستان نیز در این چرخه 
بی‌بهره نیستند. لذا مردم به یک‌دیگر نیاز دارند و در خدمت هم هستند و این 
حکمت الْهکَكْ می‌باشد. 

چهارم: این حدیث نشان‌دهنده‌ی فضل و امتیاز کسانی‌ست که با بذل و بخشش 
و تأمین هزینه‌ها و نیازهای دخترانشان. تعلیم و تربیت آن‌ها و خوش‌رفتاری با آنان, 
به آن‌ها نیکی می‌کنند. زیرا آنانه با توجه به ویژگی‌هایی که دارند. به توجه و 


رسید گی بیش‌تری نیازمندند. 


باب: مهربانی با یتیمان دختران. و دیگر ضعیفان و مستمندان. و احسان.. ‏ ۳۵ 





پنجم: همان‌گونه که پیش‌تر گفتم این حدیث. نشان می‌دهد که مردان. مسؤول 
تأمین هزینه‌های خانواده و زیردستان خود هستند و زنان, به خانه تعلق دارند و باید 
به کارهای درون خانه و مسایل خانواده رسیدگی کنند یا به مشاغل و کارهایی 
بپردازند که ویژه‌ی زنان است؛ مانند تدریس در مدارس دخترانه. ولی استخدام زنان 
به عنوان منشی یا کار و اشتغال آنان در دفاتر و ادارات» در جمع مردان اشتباه بسیار 
بزرگی‌ست که پیامدهای ناگواری در پی دارد. به‌یاد داشته باشیم که پیامبر ی فرموده 
E‏ ضفوف الیعال یلها مها E‏ صنوف النساي آخرها وشرها 
ای ره تشه E EA gS SEO‏ 
آخر؛ و بهترین صف زنان. صف آخر می‌باشد و بدترینش» صف اول». زیرا صف اول 
زنان» به مردان نزدیک است و از این‌رو بدترین صف زنان به‌شمار می‌رود؛ ولی از 
آن‌جا که آخرین صف زنان» از مردان دور است. بهترین صف برای زنان محسوب 
می‌شود. آری؛ زن» بهتر است که عقب بایستد و از امام جماعت» دور باشد؛ این‌هاء 
همه به‌خاطر دور بودن از مردان است. الله متعال» ما و برادران مسلمانمان را از آنچه 
که خشم و عذاب او را در پی دارد. محافظت کند. ۱ 


Sa ی‎ 
و‎ A 


۶- وعن عائشةد قالت: جات ۱ بنتین اء فأطمئْهَا ثلات 
مرا» فأعطث کل واحدة نها ا َمْرَةَ وَرفعث ا فیها ترا لا کلهّه قاستطعتها 
ابتتاهاء فَسَقّت الم الى کانث ثُرید أن E‏ فأغجبنی ان قد كرت الي 
صنعث لرسول اللهك فقال: «ِنّ الله قَد لها بها ان أو أَعتقها بها من التّارا- 
[روایت مسلا" 

ترجمه: عايشه ي می‌گوید: زنی فقیر که دو دخترش را با خود داشت. نزدم آمد؛ 
سه خرما به او دادم. او به هر یک از دخترانش, یک خرما داد و یک خرما را به سوی 
دهانش برد تا بخورد؛ دخترانش, دوباره از او غذا خواستند. او ان خرمایی را که خود 
می‌خواست بخورد. در ميان دخترانش دو نیمه کرد. من. از کار او تعجب کردم و آن 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۴۴۰ به‌نقل از ابوهر یره 
)۲( صحیح مسلم» ش: ۲۶۲۳۰. 


۳۶ شرح ریاض‌الصالحین 





او واجب کرد یا با این عملش, او را از آتش دوزخ نجات داد». 


- - وعن أي شریج خونلد بن عمرو اه قال: قال الیل له ی احرج 
۳ حَقّ الضعیفین تیم والمرًأةا. [حدیث حسن صحیحی ست که نسائی با سند 
5 . (۱) 
روایت کرده است. ] 
ترجمه: ابوشریح. خویلد بن عمرو خزاعی هه می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «یا الله! 
من (از پایمال کردن) حق دو ضعیف. یعنی یتیم و زن» بەشدت برحذر می‌دارم». 


1 


۷ - وعن مُضعپٍ بن سمد بن آي وقَا ص رای سعد أن له فضلاً عل مَنْ دُونه 
فقال ای هل تَنْصرُونَ وثر زقونَ إل بضْعفاگم؟» [بخاری» این روایت را 
همین‌گونه به صورت «مرسل» نقل کرده است؛ زیرا مصعب بن سعد تابعی‌ست. 
حافظ ابوبکر برقانی در «صحیح» خود. این روایت را به‌صورت «متصل» از پدر 
وی ظا روایت نموده ابیت | ۲ 

ترحمه: مصعب بن سعد بن ابی وقاص سل می گوید: سعد. خود را بر افرادی که 
(از لحاظ مال و ثروت) پایین‌تر از او بودند. برتر دانست. پیامبر 6 فرمود: «آیا غیر از 
این‌ست که به خاطر مستضعفان (و بینوایان) یاری می‌شوید و روزی می‌پابید؟» 


۷ - وعن ا درد عوّیم رنه قال: سمعث رسول الله یقول: «ابغوني في 
الصعَمَاءء قاتا تُنْصرّون» ودُرزقون بضُعفایک». ا اواو اا کو 

ترجمه: ابودردای عویمر له می‌گوید: از رسول‌اله 35 شنیدم که می‌فرمود: «مرا در 
میان مستضعفان جستجو کنید؛ زیرا شما به‌حاطر ضعفا و مستضعفان خود. پاری 


می‌شوید و روزی می‌پابید). 


(۱) السلسلة الصحيحة, ش: ۱۰۱۵؛ و صحیح ابن ماجه ش: ۲۹۶۷ از آلبانی جلة. 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۲۸۹۶ 
)۳( صحیح الجامع ش: ۱ و السلسلة الصحیحة ش: ۷۹ و صحیح النسائی از آلبانی جل ش: ۹۷۹ 


باب: مهربانی با یتیمان. دختران» و دیگر ضعیفان و مستمندان و احسان... ۳۷ 





شرح 

همه‌ی این احادیث. بیان گر همان مضمونی‌ست که پیش‌تر درباره‌ی مستضعفان, 
دختران» یتیمان» و امثال آنان بیان شد. در نحستین حدیث. یعنی حدیث عایشه ها 
داستانی آمده بود که پیش از آن» مشابهش را دیدیم؛ با این تفاوت که در روایت 
پیشین آمده بود: عایشه* یک خرما به آن بانوی بینوا داد و آن بانو نیز این خرما را 
در ميان دو دخترش, دو نیمه کرد؛ و در این روایت آمده است که عایشه هټ سه خرما 
به این زن فقیر داد؛ این زن. به هر یک از دخترانش یک خرما داد و همین‌که 
می‌خواست سومین خرما را خود بخورد دخترانش دوباره از او غذا خواستند و او 
این خرما را دو نیمه کرد و به دو دخترش داد و بدین‌سان هر دختری» یک و نیم 
دانه‌ی خرما خورد و مادرشان» هیچ نخورد. عایشه هه داستان را برای پیامبر ی بازگو 
کرد. پیامبر 2 فرمود: : «الله» با کاری که این زن انجام داد. بهشت را بر او واجب کرد 
یا با این عملش» او را از آتش دوزخ نجات داد». یعنی: از آن جهت که این زن به دو 
دخترش این‌همه مهر ورزید. الله متعال» بهشت را بر او واجب گردانید. لذا درمی‌یابیم 
که عطوفت و مهربانی با کودکان» یکی از اسباب ورود به بهشت و رهایی از آتش 
دوزخ است. الله متعال. به همه‌ی ما توفیق مهرورزی به کودکان» و در نتیجه ورود به 
بهشت و رهایی از دوزخ را عطا بفرماید. 

سه حدیثی که پس از این روایت ذکر شده بیان‌گر این‌ست که مستضعفان و 
بینوایان» سببی برای برخورداری دیگران E‏ پروردگار هستند؛ یعنی اگر 
انسان» مهر خویش را از مستضعفان دریغ نکند و به آنان مهر بورزد و از آن‌چه که الله 
به او داده است. به این‌ها ببخشد در برابر بدخواهان و دشمنانش» موفق و پیروز 
می گردد و در رزق و روزی خود. خیر و برکت می‌بیند. زیرا انسان» هرچه به‌خاطر 
اللهك انفاق کند. الله متعال عر را به او می‌دهد؛ همان‌گونه که می‌فرماید: 

وم قفتم من سىء فرب َو ختر آلرریین @) [سب: ۲۳۹ 

و هرچه انفاق کنید» او عوضش را می‌دهد؛ و او» بهترین روزی‌دهنده است. 


SS ود‎ 
و‎ A 


۴- باب: سفارش درباره‌ی رفتار نیک با زنان 


الله متعال» می‌فر ماید: 

«وعاشروهنَ بالمَعر وف [النساء : ۱٩‏ ] 
و با زنان به نیکی رفتار کنید 

و می‌فرماید: 


ون طا آن دلا الا و مس ول میلواْ کل المیّل 
درا کَمعَة وان اضرا ورا ن ا عورا يتا 9) 

هر چه بکوشید باز هم نمی‌توانید میان زنانتان به عدالت رفتار کنید؛ بنابراین (به یکی از 
آنان) به‌کلی و به‌گونه‌ای متمایل نشوید که دیگری را بلاتکلیف رها نمایید. و اگر اصلاح و 
پرهی زکاری پیشه سازید» به‌راستی که الله آمرزنده‌ی مهرورز است. 


* 


”ی 

مولف له می‌گوید: «باب: سفارش درباره‌ی زنان». یعنی سفارش درباره‌ی رفتار 
نیک با زنان و پيشه کردن تقوا و خداترسی در برخورد با آنان؛ زیرا زنان نیازمند 
مردان هستند تا در کنار آن‌ها کامل شوند. همان‌گونه که الله ¥ می‌فرماید: 
الرجَال قومُون عل آلبَسَاء بما قصل له بعصم عل جَعّض)» [النساء : ۲۳4 

مردان» سرپرست زنانند؛ بدان سبب که الله برخی خی از ایشان را بر برخی دیگر برتری داده 

است. 

سپس مولف نه این آیه را ذکر کرده که اللهك فرموده است: 

(وعایزرشن بالمغرر) اتسا :1۱۹ 

و با زنان به نیکی رفتار کنید 

معروف همان کار یا روش پسندیده‌ای‌ست که مورد تأیید شریعت می‌باشد و در 
غرف مردم به عنوان امری نیک و پسندیده پذیرفته شده است؛ ناگفته نماند که در 
این میان» تأیید شریعت. اعتبار دارد؛ یعنی آن‌چه شریعت. تأیید کند. پسندیده است و 


آن‌چه که تأیید نکند. ناپسند می‌باشد؛ اگرچه مردم. آن را نیک بپندارند. 


باب: سفارش درباره‌ی رفتار نیک با زنان ۳۹ 





الله متعال می‌فر ماید: 

2 ور حرص [النساء : ۱۲۹] 

هر چه بکوشید باز هم نمی‌توانید میان زنانتان به عدالت رفتار کنید. 

این آیه. خطاب به کسانی‌ست که بیش از یک همسر دارند؛ الط در این آیه 
بیان می کند که انسان هرچه بکوشد. باز هم نمی‌تواند در میان همسرانش به‌عدالت 
رفتار کند؛ زیرا مواردی چون: مهر و محبت قلبی و ميل و علاقه و امثال آن. در 
اختیار انسان نیست. 

اما رعایت عدالت در مسایلی مانند خرج و نفقه» تقسیم اوقات. لباس و امثال آن» 
به‌سادگی امکان‌پذیر است. لذا رعایت عدالت در میان همسران» در رابطه‌ی با میل و 
علاقه‌ی قلبی که خارج از اراده و اختیار انسان است» ممکن نیست؛ از این‌رو الله 
متعال» می‌فرماید: فلا نیلوا کی الل فَتَدروهَا کالمَعَلقَد» یعنی: «بنابراین (به یکی 
از آنان) به‌کلی و به‌گونه‌ای متمایل نشوید که دیگری را بلاتکلیف رها نمایید». زیرا 
وقتی زن ببیند که شوهرش» به هووی او توجه بیش‌تری دارد. بی‌قرار می‌شود و مانند 
چیزی که در میان زمین و آسمان» آویزان است. آرامش خود را از دست می‌دهد. 
سپس اللهك می‌فرماید: وان نیوا وتو قن الله کان غمُورا رجیما 8 یعنی: 
«و اگر اصلاح و پرهیزکاری پيشه سازید. به‌راستی که الله آمرزنده‌ی مهرورز است». 
به عبارتی. اگر راه درست را در پیش بگیرید و با رعایت عدالت در میان همسرانتان 
تقوا پیشه کنید. الله متعال. شما را به‌حاطر میل و علاقه‌ی قلبی که در اختیار شما 
نیست. مؤاخذه نمی‌کند و تنها در رابطه با مسایلی ماخذه می‌شوید که به‌اراده و در 
اختیار شماست. 

این آیه و دیگر داده‌های کتاب و سنت» بیان گر اهمیت عطوفت و مهربانی با زنان 
و رعایت حقوق آنان و نیز رفتار نیک با آن‌هاست. هم‌چنین درمی‌يابيم که هیچ مردی 
نباید توقع داشته باشد که همسرش همه‌ی حقوق او را ادا کند؛ از این‌رو هر مردی 
باید بخشی از حقوق خود را نادیده بگیرد. 


اه د ا 
AT‏ و 


ا شرح ریاض‌الصالحین 





ol 


۸- وعن أي هريرةت قال: قال سول الله##: «ستوضوا بالّساء خير فن ال 
خلقَث من ضلع» وان آغوج ماني للع لاه ان ذهبت نی گسزکه وان ترکتهء لَمْ 
عوج» فاستوضوا بالتسَاء. [متفق علیه]" 

وني روايةٍ في الصحيحين: "رَد الضلع ان نها کسرتهاه وان استمتعت بها 
استَمتعت وفیها وج 

وني رواية لسلم: دار حُلقث من ضح لن د سيم للق عل طريقةٍء فن 
استمتعت بهاء استَمتَعت بها وفیها عَوّج» وان ذَهَبْت تقیمها کرت كرما طلاقها. 


ترجمه: ابوهریره4. می‌گوید: رسول‌اله 95 فرمود: «به وصیت من درباره‌ی 


۳1 


یزل 


خوش‌رفتاری با زنان توجه کنید؛ زیرا زن» از دنده‌ی پهلو آفریده شده و کج‌ترین 
بخش دنده» قسمت بالای آن است. اگر بخواهی راستش کنی» می‌شکند و اگر رھایش 
نمایی» هم‌چنان کج باقی می‌ماند؛ پس سفارشم را درباره‌ی زنان رعایت کنید». 

و در روایتی دیگر در «صحیحین» آمده است: «زن مانند دنده‌ی پهلوست که اگر 
قصد راست کردن آن را داشته باشی» آن را می شکتی! و اگر بخواهی از او بهره‌مند 
و E UA‏ یازیو گر بخواهی زاس و می E SS‏ 
طلاق اوست 

شرح 

مولف له در حدیثی که از ابوهریره که درباره‌ی خوش‌رفتاری با زنان نقل کرده. 
یادآور شده است که پیامبرع: فرمود: «سفارش مرا درباره‌ی خوش‌رفتاری با زنان؛ 
رعایت کنید». یعنی با زنان» به نیکی رفتار نمایید؛ زیرا زن‌ها احساس و عاطفه بر عقل 
و دین زن» غالب است و از دنده‌ی پهلو آفریده شده‌اند. زیرا الله متعال آدم اقا ۳ 
نس پدر و مادری از خاک آفرید و به پدیدآمدن او دستور داد و فرمود: 
به‌وجود بیاء و او به‌وجود آمد و آن‌گاه که الله متعال. اراده کرد نسل بشر را در زمین 
پراکنده کند. همسر آدم ام را از خودش خلق کرد؛ یعنی همسر آدم را از دنده‌ی 
پهلویش آفرید. اگر کسی بخواهد از دنده‌ی کج استفاده کند. باید با کجی‌اش بسازد و 


باب: سفارش درباره‌ی رفتار نیک با زنان ۳ 





اگر قصد راست کردن آن را داشته باشد. آن را می‌شکند. زن نیز همین گونه است؛ 

بعنی اگر بخواهید از او بهره‌مند شوید. باید تا آن‌جا که ممکن است. با کجی‌اش 
E ET IE OT‏ | 
هم به مقتضای طبیعتش در همه چیز به میل شوهرش نخواهد بود. لذا باید با زن 
مدارا کرد و اگر قصد راست کردنش را ا باشید» می‌شکند و شکستنش» طلاق 
اشیی بخ که ESSE EEE‏ هم رس ری 
سرانجام. خسته می‌شوید و او را طلاق می‌دهید. 

این حدیث. رهنمودی از سوی رسول‌الله 76 درباره‌ی خوش‌رفتاری و مدارا با 
زنان است و نشان می‌دهد که انسان باید نسبت به همسرش» باگذشت. مهربان و 
بی توقع باشد. همان گونه که الله متعال» می‌فرماید: 

«خذ ال الف وَأعُرض عن آلجهلین 43 [الأعراف: ۱۹۹] 

عفو و گذشت (در پیش) بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهلان روی بگردان. 

زن. هرچه خوب باشد. امکان ندارد که صد در صد همان چیزی باشد که مرد 
می‌خواهد و هیچ عیبی در او نباشد؛ لذا همان‌گونه که پیامبرع## فرموده است. باید با 
کجی اش ساخت. زیرا اگر یک اخلاق بد در او وجود دار اخلاق دیگری در او 
تفت دی ر اقیان اش لد ا بر ی و هل یناف یا 


ویژگی‌های خوبی که در زن وجود دارده از عیوبشس چشم‌پوشی کرد. الله متعال. 


ان رون عم آن ترهوا با رَیجَمَل له فیه خبرا گثیرا 45 


فراوانی قرار داده است. 


سَمع ال بخطب. وذگر لت والّذِى عقرقاه 
فقال سول الله4: «( اد مت آشقما ) انبعت ها رل عریل عار ميغ في ريه م 


و 


ذگر التساء فوعظ فیهنْ» فقال: «یعمد حدم فيجلد امُرأئَهُ جلد الْعَبْدِ فلعله 


ت“ 


۹- وعن عبد الله لله بن رَمْعَةَدِ أ 


۳ شرح ریاض‌الصالحین 
یاج ین آخر بو نع عم في ضحکهم ِن الط وقال: الم يضحك أحَد 
ما یفعل؟» [متفق علیه]" 

ترجمه: عبدالله بن زمعه‌ت» می‌گوید: شنیدم که پیامبر ت در سخنرانی‌اش: 
درباره‌ی شتر صالح ال و کسی که آن را پی کرد. سخن گفت و فرمود: «(ذ انبعت 
ها #5 مردی که در میان قومش بی‌نظیر و گرامی. مقتدر و بسیار تبهکار بود 


به‌سرعت برخاست (و ماده‌شتر را پی کرد)». سپس درباره‌ی زنان سخن گفت و 





فرمود: «برخی از شما؛ همسرانشان را مانند برده‌ی زرخرید کتک می‌زنند و چه‌بسا در 
پایان همان روز با او هم‌بستر می‌شوند! سپس مردم را درباره‌ی بادی که از شکم 
خارج می‌شود. نصیحت کرد و فرمود: «چرا برخی از شما به‌خاطر کاری که از 
خودشان سر می‌زند» دیگران را مسخره می کنند؟) 
شرح 

ملف له از عبدالله بن زمعه‌ع#» نقل کرده است که وی» پای سخنرانی 
رسول‌اله 5 نشسته بود. خطبه‌ها پا سخنرانی‌های رسول‌اله ی بر وی کر بود؛ 
سخنرانی‌های ثابت و مشخص,. و سخنرانی‌های اتفاقی و غیرثابتی که بنا بر ضرورت 
خاصی ايراد می‌کرد. به عبارت دیگر برخی از خطبه‌ها و سخنرانی‌های رسول الله 
ثابت بود و زمان مشخصی داشت؛ مانند سخنرانی روز جمعه یا خطبه‌های عید فطر و 
قربان. يا خطبه‌ای که پس از نماز کسوف (خورشیدگرفتگی) ايراد می‌فرمود. و برخی 
از خطبه‌ها نیز به حسب ضرورت و مطابق شرایط انجام می‌شد؛ یعنی رسول‌الله کل 
طبق نیاز و بنا بر ضرورت یا سببی خاص. در میان مردم برمی‌خاست و برای آن‌ها 
سخنرانی امی‌کرد. گاه برای سخنرانی بالای منبر می‌رفت و گاه ایستاده به ایراد 
سخنرانی می‌پرداخت؛ و گاه روی شتری می‌ایستاد و در پاره‌ای از موارد نیز بر یکی 
از پارانش تکیه می‌زد و سخنرانی می کرد؛ یعنی مطابق شرایط. نحوه‌ی سخنرانی 
پیامبر #5 متفات بود. زیرا پیامبر ی اهل تکلف نبود؛ یعنی با رعایت موازین شرعی» از 


(۲) سوره‌ی شمس. آی‌ی ۲ یعنی: آن‌گاه که بدبخت ترین آن قوم (برای پی کردن ماده‌شتر) برخاست. 


باب: سفارش درباره‌ی رفتار نیک با زنان ۳۳ 





امکانات موجود استفاده می‌نمود و در عین حال. چیزی که وجود نداشت. درخواست 
نمی کرد. 

پیامبر یل در یکی از سخنرانی‌هایش که عبدالله بن زمعه‌طله حضور داشت. فرمود: 
«برخی از شما همسران خود را مانند برده‌ی زرخرید. کتک می‌زنند»؛ به گونه‌ای که 
گویا هیچ علاقه و پیوندی در میان آن‌ها وجود ندارد. یعنی با زن» همانند یک اسیر 
رفتار می‌کنند. اين» کار بسیار زشتی‌ست؛ زیرا رابطه‌ی مرد با همسرش» باید بر محبت 
ق وی اسان که افو اد زشتی آلوده شود. لذا معنا ندارد که 
انسان. همسرش را مانند برده‌ی زرخرید کتک بزند و در پایان همان روز با او 
هم‌خوابگی کند! این» روی‌کرد دو گانه‌ای‌ست که پیامبرطل: آن را نکوهش کرده است. 
پیامب رگ راست گفته است؛ زیرا چنین روی‌کردی» شایسته‌ی هیچ خردمندی نیست. 
شا ری يت کاریک یلها نیکست اکن 

سپس پیامبر #5 درباره‌ی موضوع دیگری سخن گفت؛ درباره‌ی خندیدن به‌حاطر 
بادی که از شکم. خارج می‌شود. یعنی خندیدن به کسی که باد شکمش خارج 
می‌شود و صدا می دهد. درست نیست. پیامبر 5 فرمود: «چرا برخی از شما به حاطر 
کاری که از خودشان سر می‌زند. دیگران را مسخره می‌کنند؟» تو که دیگران را 
O O E RC OTN‏ 
می‌خندد یا از کاری تعجب می کند که از خودش سر نمی‌زند؛ از این‌رو پیامبر 5 
کسانی را که از این بابت می‌خندنده سرزنش فرمود. در فرهنگ برخی از مردم دنیا 
بیرون دادن باد شکم در ميان جمع» عیب به‌شمار نمی‌رود و آن را مانند عطسه و 
خمیازه می‌پندارند؛ و در برخی از مناطق نیز این کار را خیلی بد می‌دانند. در هر 
صورت. اگر از کسی باد شکمش خارج شد» درست نیست که به او بخندیم و او را 
حجالت دهیم. 

این جاست که درمی‌یابیم انسان نباید دیگران را به‌حاطر عیبی که در خود او نیز 
و روا هیا ره ا 
نمی‌داند؛ برای دیگران عیب بداند؟! 

لازم می‌دانم که این‌جا نکته‌ای را یادآوری کنم که در میان مردم» رایج شده است؛ 
همه می‌دانید که خوردن گوشت شتر» وضو را می‌شکند. یعنی اگر کسی وضو داشت 


۴۴ شرح ریاض‌الصالحین 





و گوشت شتر خورد. بر او واجب است که برای نماز وضو بگیرد؛ فرقی نمی کند که 
این گوشت. نیم‌پخته بوده یا به‌طور کامل پخته است؛ هم‌چنین فرقی نمی‌کند که این 
گوشت. از کدام قسمت شتر باشد: جگر قلب. گوشت بدون چربی. شش و سیرابی 
و امثال آن؛ یعنی خوردن گوشت شتر از هر جای بدنش که باشد. وضو را می‌شکند. 
زیرا پیامبر یل بدون این که هیچ قسمتی را مستثنا کند فرمود: توا مین وم اليل 
یعنی: «پس از خوردن گوشت شتر» وضو بگیرید». هم‌چنین شخصی. از رسول‌اله 5 
پرسید: آیا پس از خوردن گوشت شتر» وضو بگیریم؟ فرمود: «بله». آن شخص» سؤال 
کرد: آیا پس از خوردن گوشت گوسفند. وضو بگیریم؟ فرمود: ِن شنت" ب 
«اگر بخواهی...». یعنی گوشت گوسفتله وضو را نمی‌شکند و خوردن گوشت گاو و 
اسب نیز شکننده‌ی وضو نیست. ولی اگر در حال وضو گوشت شتر بخورید. چه 
به‌طور کامل پخته باشد و چه نيم‌پخته باشد. برای نماز خواندن واجب است که وضو 
بگیرید. ولی نوشیدن شیر شتر بنا بر قول صحیح» وضو را نمی‌شکند. زیرا پیامبر 5 به 
دو نفر از طایفه‌ی «غرینه» که بیمار شده بودند. فرمود که از شیر و ادرار شتران صدقه 
بخورند و به آن‌ها دستور نداد که وضو بگیرند. لذا اگر شیر شتر: وضو را می‌شکست, 
پیامبر و به آنان فرمان می‌داد که وضو بگیرند. البته اگر پس از خوردن شیر شتر وضو 
بگیرید. بهتر است. ولی واجب نیست. 

هم‌چنین خوردن آب غذای آب‌گوشتی که با گوشت شتر تهیه شده است. وضو 
را نمی شکند؛ اما او بگیرید» بهتر است. البته اگر گوشت شتر بخورید» واجب 
است که وضو بگیرید؛ لذا خحوردن چربی شتر نیز وضو را می‌شکند. 

نکته ای که می‌خواهم تذکر دهم این‌ست که برخی از مردم می‌گویند: سببش. 
این‌ست که پیامبرعل: در ضیافتی حضور داشت که در آن با گوشت شت پذیرایی 
کردند. در این میان. بادی از یکی از حاضران» خارج شد؛ ولی معلوم نشد که چه 
کسی بود. لذا پیامب رل فرمود: «هرکس, گوشت شتر خورده است. وضو بگیرد». لذا 
همه برخاستند و وضو گرفتند. 


باب: سفارش درباره‌ی رفتار نیک با زنان ۴۵ 





پس از خوردن گوشت شتر وضو بکبرند: گاه ماء به حکمت رهنمودها و دستورهای 
پیامبر 3 پی می‌بريم و گاه حکمتش را درک نمی کنیم؛ در هر صورت بر ما واجب 
است که از دستور پیامبر 4٤‏ اطاعت کنیم. لذا همین که پیامبر ي دستور داده است که 


ماه د ا 
AT‏ و 


۸۰>- وعن ابي هريرة4 قال: قال سول الله «لا یر مُوْمِنُ مُوْمِتَةَ ان گره منها 
خلت رضي منها آخر و قال: (غیرةاء [روایت E‏ 

ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: رسول الله فرمود: «هیچ مرد مؤمنی» نسبت به زنی 
مؤمن (یعنی همسر خویش) بد تَبرد؛ زیرا اگر یک اخلاقش را نمی‌پسندد. اخلاق 
دیگرش را می پسندد». 

شرح 

مؤلف 4 حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که ابوهریره#ه می‌گوید: 
پیامبر #5 فرمود: «هیچ مرد مؤمنی» نسبت به زنی مومن (یعنی همسر خویش) بد نبرد؛ 
زیرا اگر یک اخلاقش را نمی‌پسندد» اخلاق دیگرش را می‌بسنددا: یعنی اگر مردی» 
در همسرش اخلاق بدی دید که خوشایند وی نیست. نباید به‌کلی از او بد برد يا 
نسبت به او کینه ر زیرا انسان» نباید در هیچ شرایطی عدل و انصاف را کنار 
بگذارد؛ بلکه باید همواره با طرف مقابلش به‌عدالت و به‌گونه‌ای رفتار کند که سزاوار 
اوست. عدالت. این‌ست که در کنار بدی‌هاء خوبی‌ها را هم A‏ 
بدی‌هایش را با هم بسنجد؛ آن‌گاه بنگرد که بدی‌هایش بیش‌تر است يا نیکی‌هایش» و 
سیس مطابق روی کرد طرف مقابل با او رفتار نماید؛ این» عدالت است. 


۳۶ شرح ریاض ‌الصالحین 





مر مر ص ا کی ۰ رو و 9 یه ۳ کے ص2 ۳ IE‏ صو رم و ام ۳ 
«یتایها آلذین ءامَنُوا کونوا قومی یله شهَداء بالقسط ولا جرمَنَکَم شتان 
مج 22 وه ۲ ۳ 
قوم کل الا تعیلوا 4 [الاندة: ۸] 
ای موّمنان! برای الله به داد برخیزید و به عدالت گواهی دهید؛ و نباید دشمنی گروهی شما 


را بر آن دارد که عدالت نورزید. 

یعنی کینه و دشمنی با کسی, شما را بر آن ندارد که نسبت به او عدالت را 
رعایت نکنید. پیامبر ا به درحواست اهل خیبر به آنان اجازه داد که آن‌جا بمانند و از 
آن نگهداری کنند و به کار زراعت و کشاورزی بپردازند و در مقابل» نیمی از 
محصولات خیبر را به ا بدهند. از این‌رو پیامبر# هنگام جمع‌آوری 
محصولات کشاورزی» نماینده‌اش را به خیبر می‌فرستاد تا میزان محصولات را 
محاسبه کند و سهم مسلمانان را تحویل بگیرد. باری این مأموریت را به عبدالله بن 
رواحه‌» داد. وی» به اهل خیبر گفت: ای یهودیان! آن‌قدر که از شما متنفرم» از 
هیچ کس نفرت ندارم؛ زیرا شماء پیام‌آوران الهی را کشتید و بر ال دروغ بستید. با این 
حال, به شما ستم نمی‌کنم و از سهم شما نمی‌کاهم. برآورد من از محصول خرماء 
بیست هزار «وستق»"" است. حال اگر می‌خواهید مطابق این تخمین. سهم خود را 
بردارید یا سهم مسلمانان را بدهید. یهودیان گفتند: آسمان‌ها و زمین» بر اساس همین 
عدل و انصاف. استوارند. 

نکته این‌جاست که پیامبر #5 دستور داد منصفانه قضاوت کنیم؛ چنان‌که فرمود: 
«هیچ مرد مؤمنی» نسبت به زنی مؤمن (یعنی همسر خویش) بد نبرد؛ زیرا اگر یک 
اخلاقش را نمی‌پسندد. اخلاق دیگرش را می‌پسندد». اگر همسرت یک بار جوابت را 
خوب نداد. فراموش نکن که بارها جوابت را به‌حوبی داده است؛ اگر حالا به تو بد 
کرد. خوبی‌های گذشته‌اش را به‌یاد بیاور و به خوبی‌هایی بنگر که در آینده به تو 
خواهد کرد و اتصاف داشته باش. 


(۱) هر وسق, شصت «صاع» است و هر صاع. چهار «مُد»؛ هر مد نزد شافعی و حجازی‌ها, دو «رطل» 
و نزد ابو حنيفه و اهل بغداد. ۱/۳ رطل می‌باشد. برخی از اهل علم» هر مد را به‌اندازه‌ی دو کف 


دست دانسته‌اند. [مترجم] 
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این فرموده‌ی پیامبر ی درباره‌ی نحوه‌ی تعامل با همسر دامنه‌ی گسترده‌ای دارد و 
E E‏ لذا کک تی دارید و 
yT‏ ا E‏ 
۱ پیشه می‌کند. با الله متعال است؛ ولی اگر سزاوار گذشت و بخشش 
نبود» حق خود را از او بگیرید و هیچ گناه و سرزنشی بر شما نخواهد بود. یعنی در 
هر صورت. نگاه کنید که کدام روش بهتر است و مصلحت در چیست. 
می‌کنيم و به‌طور کلی با همه‌ی کسانی که در تعامل هستیم برخورد نیک و 
منصفانه‌ای داشته باشیم؛ اگر از یک اخلاق طرف مقابل» خوشمان نمی‌آید یا باری به 
قضاوت کنیم. این» همان عدالتی‌ست که الله و پیامبرش به آن دستور داده‌اند. 
همان‌گونه که الک می‌فرماید: 

هرن الله مر باعل والاخسن وايتاي ذی افر وَين غن الفخشاء 

والمنکر والبی بني طم للم ند كرون @4 [التحل: ۹۰] 

همانا الله به عدل و احسان و عطا و بخشش به خویشان فرمان می‌دهد و از کارهای زشت و 

ناپسند و تجاوز باز می‌دارد. پندتان می‌دهد؛ باشد که پند بگیرید. 


۸۱- عن عَمروبن الاو ال جشي 4 أن مع ال في عَجَّة اوداع ول بعد 
آن کید له تعالی وی یه ودگر ووعظ ثم ال ۳ لا واستوصوا پالنساء ره ِا هن 
عَوانِ عنم لیس تنلکون مه ما غیر ذلك الا آن ین بقاحشة مُبینةه فان 
فعلَ فاهجْرومنَ في الضاجع؛ واضربوهن صَرْباً غیر میرح فان تم و 
یهن سبیل ۾ آلا ِن لمع اكم غم حه ولنسایْکَم کم عَلیُْمُ حقّه فحَتَکَم 
یهن آن لا یوبن فرصم من تکرهون. ولا یادن ني نیتم لِن تڪرهونء 1 
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وحن عم آن سوا یهن في کسوتَهنَ وطعامهنّ. [ترمذی, این حدیث روایت 
کرده و گفته است: حسن صحیح است.]٩‏ 

ترجمه: از عمرو بن احوص جشمی ظ4 روایت است که در حج وداع از پیامبر 5 
شنید که پس از حمد و ثنای الله متعال پند داد و موعظه نمود» ان کاه فرمود: «آ گاه 
باشید و سفارش مرا درباره‌ی نیکی به زنان رعایت کنید؛ زیرا آن‌ها به‌سان اسیر در 
دست شما هستند و شما جز در چارچوب پیوند زناشویی مالک چیزی از آن‌ها 
نیستید (و حق ندارید کتکشان بزنید) مگر این که آشکارا کار ناشایستی انجام دهند (و 
از شما نافرمانی کنند). اگر مرتکب کار ناشایستی شدنده از هم‌خوابی با آن‌ها دوری 
نمایید و به‌آرامی» نه سخت. آنان را بزنید و چنان‌چه مطیع شدند. برای ستم به آن‌هاء 
در پی بهانه نباشید. بدانید که شما بر همسران خود حقی دارید و آن‌ها نیز بر شما 
EEE O‏ 
شما جای ندهند و به کسی که شما نمی‌خواهید اجازه‌ی ورود به خانه‌ی شما را 
ندهند؛ و حق آنان بر شماء این‌ست که لباس و غذایشان را به‌نیکی فراهم کنید». 

شرح 

مؤلف #» روایتی بدین مضمون نقل کرده است که عمرو بن احوص جشمی 45 
در سخنرانی پیامبر #5 در حج وداع حضور داشت. این سخنرانی در روز «عرفه» بود؛ 
زیرا پیامبر #5 در حج وداع» روز یک‌شنبه. چهارم ذی‌حجه وارد مکه شد و تا روز 
پنج شنبه» هشتم ذی‌حجه در مکه ماند و روز پنج‌شنبه» هنگام چاشت. به «منا» رفت و 
نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و نیز نماز صبح را در منا خواند و پس از طلوع 
خورشید. به سوی عرفه حرکت کرد و در مکانی به نام «نمره» اتراق کرد؛ نمره. 
مکانی معروف قبل از عرفه می‌باشد و جزو عرفه نیست. آن‌گاه وقت نماز ظهر فرا 
رسید. پیامبر 6 دستور داد شترش را آماده کنند و سپس سوار شد و به‌راه افتاد تا 
این که به «بطن الوادی» يا به «غرنه» رسید. عرنه» دره‌ی پهناور و بزرگی‌ست که 
محدوده‌ی عرفه از ناحیه‌ی غرب به شمال را مشخص می‌کند. پیامبرع آن‌جا از 


(۱) صحیح اين‌ماجه. از آلبانی له ش: ۱۵۰۲ 
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شترش پیاده شد و برای مردم سخنرانی شیوایی ايراد فرمود. یکی از نکاتی که در این 
سخنرانی بیان نمود. این بود که فرمود: «آگاه باشید و سفارش مرا درباره‌ی نیکی به 
زنان رعایت کنید؛ زیرا آن‌ها به‌سان اسیر در دست شما هستند». بعش زن» اسیر 
شوهرش می‌باشد. آن‌گاه بیان نمود که حق زدن همسرانمان را نداریم؛ مگر ا که 
آشکارا مرتکب کار ناشایستی شوند. منظور از کار ناشایست در این‌جاء نافرمانی از 
شوهر است؛ زیرا در ادامه فرمود: «اگر از شما اطاعت کردند برای ستم به آن‌ها در 
پی بهانه نباشید». به عبارتی دیگر اگر زنی از شوهرش نافرمانی کرد ابتدا مرد باید او 
زا کند. و آن‌گاه از هم‌خوابی با او اجتناب نماید و با او نخوابد؛ و اگر 
هم‌چنان مطیع نشد و نافرمانی می‌کرد» او را به‌آرامی یا به‌گونه‌ای بزند که آسیبی به او 
نرسد. این‌هاء مراحل تنبیه زن در زمانی‌ست که مطیع شوهرش نباشد؛ یعنی آن‌جا که 
باید و بر او واجب است. از شوهرش اطاعت نمی‌کند. ۶ فان تسم فلا توا 
لین مبیلا تساه ۳۶6] پیک از شما اطاعت گردنت دیگر برای میم کزدن 
به آن‌ها یا زدنشان. در پی بهانه نباشید و نسبت به حقوقشان کوتاهی نکنید. زیرا با 
طا و وای ار تاه وی وی ی وا سین ا 
حقوق و وظایف زن و مرد را نسبت به یکدیگر بیان فرمود: «حق شما بر آن‌هاه 
این‌ست که کسی را که شما دوست ندارید. روی فرش شما جای ندهند». الله بهتر 
وا ول کا ابش کابه از ابووست که زن اند کی زا که وکو وه ان او مزار 
ات رام ا ا و او میتی ای کل هر اا موه روھ کی که نا 
نمی‌خواهید اجازه‌ی ورود به خانه‌ی شما را ندهند». اگرچه آن شخص, پدر و مادر 
زن باشند. لذا اگر مردی (بنا بر دلیلی محکم و شرعی) دوست نداشته باشد که پدر و 
مادر همسرش يا خواهرزن و برادرزنش و نیز عمو دایی یا خاله‌ی وی. وارد خانه‌اش 
شوند زن نباید آن‌ها را به خانه‌ی شوهرش راه بدهد. این نکته را از آن جهت 
می‌گویم که برخی از زن‌هاء حتی نسبت به دختران خود حسادت دارند و نمی‌توانند 
شاهد زندگی آرام و خوشبختی دخترشان باشند و برای دوبه‌هم‌زنی» سعی می کنند 
رابطه‌ی دختر و داماد خود را خراب کنند! در چنین مواردی. مرد می‌تواند مادرزن 
خود را به خانه‌اش راه ندهد پا به همسر خود بگوید: مادرت اجازه ندارد قدم به 
خانه‌ام بگذارد. هم‌چنین در چنین مواردی مرد می‌تواند همسرش را از رفتن به خانه‌ی 
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مادرش منع کند. زیرا مادرزنش» زنی سخن‌چین است که با سخنان و دخالت‌های 
خود. زندگی این زن و مرد را به‌هم می‌زند. پیامبرت# فرموده است: لا یل اه 
نات" یعنی: «سخن‌چین. وارد بهشت نمی‌شود». 

پیامبر #5 در ادامه‌ی این حدیث فرمود: «و حق زنان بر شماء این ست که لباس و 
غذایشان را به‌نیکی فراهم کنید». ایی مرد است که خرج همسرش را می‌دهد؛ اگرچه 
همسرش پروتمند یا کارمند باشد. مرد هیچ حقی در شغل و درآمد مستقل همسرش 
ندارد و یک ریال از حقوق زن به شوهرش تعلق نمی گیرد و مرد. وظیفه دارد و بر او 
واجب است که مخارج همسرش را تأمین کند و نباید به او بگوید: توء به‌اندازه‌ی من 
حقوق می‌گیری و با درآمدی که داری, بی‌نیازی. به چنین مردانی باید گفت: تأمین 
هزینه‌های روزمره و نیازهای اساسی زن» بر شما واجب است؛ اگرچه همسرتان 
کارمند یا ثروتمند باشد. و اگر مردی از دادن نفقه و تأمین مخارج و هزینه‌های 
همسرش سر باز بزنده قاضی شرع می‌تواند عقد ازدواج آن‌ها را فسخ کند و این حق 
E‏ 

پیامبر 5 در حج وداع» سخنرانی بزرگی ایراد فرمود و در آن بسیاری از اصول 
دین و حقوق و مسایل شرعی را بیان نمود؛ از جمله این که فرمود: «آگاه باشید که 
ربای جاهلیت. زیر پاهای من است». یعنی اعتبار ندارد و باطل و بی‌اساس می‌باشد. 
در دوران یت در سررسید بازپرداخت وامی که به فقیر داده بودند. به او 
می گفتند: وام خود را پرداحت کن» وگرنه. مقداری دیگر روی آن می‌کشيم و برای 
بازپرداختش به تو فرصت می‌دهيم. پیامبرع# به عنوان حاکم و مبلغ شریعت. ربای 
دوران جاهلیت را لغو کرد و فرمود: «نخستین ربایی که باطل اعلام می‌کنم» ربای 
عباس بن عبدالمطلب است». یعنی بدهی همه‌ی کسانی که از بابت دریافت وام 
ربوی» بدهکار بودند. بخشیده شد؛ اما این نیروی بزرگ ایمانی را بنگرید که چگونه 
پیامبر ٤‏ احکام الاهی را اجرا می‌نماید و نخستین ربایی که لغو می‌کند. ربای عمویش 
عباس است و تنها به اجرای دستورهای الله متعال می‌اندیشد و در این راستا به قرابت 
و خویشاوندی هیچ‌کس يا جایگاه و موقعیت او اهمیت نمی‌دهد. آری! اگر پیامبر 


(۱) بخاری. ش: ۶۰۵۶ و مسلم, ش: ۱۰۵ به‌نقل از حذیفه بن یمان ظا 
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اکرم 5 اهل دنیا بود. رعایت حال عمویش را می‌نمود و ربای او را باطل و بی‌اعتباره 
اعلام نمی‌کرد؛ اما پیامبر ٤‏ عادل‌ترین فرد بشر بود؛ فرمود: «نخستین ربایی که لغو 
می‌کنم» ربای عباس بن عبدالمطلب است». یعنی همه‌ی بدهی‌های ناشی از وام‌های 
ربوی را بخشید و سرمایه يا اصل وام پرداختی از سوی عمویش و دیگران را معتبر 
الست 

به نمونه‌ای دیگر از عدالت پیامبر تک توجه کنید؛ زنی از بنی‌مخزوم. کالاهایی 
مانند دیگ و مشک را به‌عاریت می‌گرفت و سپس انکارش می‌کرد؛ یعنی مرتکب 
سرقت می‌شد. رسولالله #5 دستور داد که دستش را قطع کنند. قریش از بابت آبروی 
خود. نگران شدند؛ زیرا بنی‌مخزوم. یکی از بزرگ‌ترین طوایف قریش بود. لذا از 
اسامه بن زیدطله درخواست کردند که نزد پیامبر #6 سفارش کند تا این حکم را لغو 
نماید. اسامه‌ته فرزند زیدطله بود و زیده غلامی بود که خدیجه هټ به پیامبر 5 
بخشید و پیامبر یل آزادش نمود. اسامه و پدرش زید ا محبوبیت زیادی نزد پیامبر 5 
دنه ان ابوی فرش از ایام در رات کرت که بای ماس فا برای تعو انم 
حکم درباره‌ی زن مخزومی. سفارش کند. اسامه اه نزد پیامبر 5 رفت و سفارش کرد. 
رسول الله به اسامە ا فرمود: «آیا درباره‌ی حکم و قانون خداء سفارش می‌کنی؟» 
آن‌گاه برخاست و برای مردم سخنرانی نمود و فرمود: «امت‌های پیش از شما 
(بنی‌اسرائیل) از آن جهت به هلاکت رسیدند که وقتی فرد مشهور و نام‌داری در ميان 
آن‌ها دزدی می کرد» او را رها می کردند و هرگاه فرد ضعیفی» مرتکب سرقت می‌شد. 
دستش را قطع می‌نمودند». اگر قرار باشد رعایت حال کسی را بکنند. آدم ضعیف 
مستحق‌تر است؛ ولی در اجرای احکام شرعی. هیچ تبعیضی وجود ندارد. سپس 
افر کا سوگند یاد کرد و فرمود: او ان قَاطمَة بنت محمد رقت لطعت ده 
یعنی: «اگر دخترم فاطمه دزدی کند. دستش را حتماً قطع می کنم». مگر این زن 
مخزومی. از فاطمه دختر محمد بهتر است که به‌خاطر او حکم الاهی را اجرا نکنم؟ 
به‌یقین» نسب. جایگاه و دین و ایمان فاطمه‌ه#؛ به‌مراتب بالاتر از آن زن مخزومی بود؛ 
زیرا فاطمه ‏ سرور زنان بهشتی‌ست. پیامبر کل سوگند یاد کرد تا همگان اهميت اين 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۳۴۵۳. ۰۳۹۶۵ ۶۲۹۰؛ و مسلم ش: (۰۳۱۹۶ ۳۱۹۷). 
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موضوع را دریابند و بدانند که شفاعت یا سفارش درباره‌ی احکام و مجازات‌های 
شرعی» بی‌اعتبار است؛ زیرا به‌روشنی بیان فرمود که «اگر دخترم فاطمه دزدی کند. 
دستش را حتماً قطع می‌کنم». و این» نشان‌گر کمال عدل پیامبر تا است. 

پیامبر 3 سخنرانی مهم و بزرگی در حج وداع ايراد فرمود و بسیاری از احکام و 
آموزههای اسلامی را بیان نمود. علامه عبدالله بن محمد بن حمید له شرحی 
مختصر بر این خطبه نگاشته که هرچند کوتاه و خلاصه است. ولی در نوع خود. 
بسیار مفید و ارزشمند می‌باشد؛ هر کس مایل است به این شرح. مراجعه کند. 


اه د ما2 
AT‏ و 


۸6- وعن مُعَاويَ بن حَیْدء قال: قلث: یا سول ال ما حَ روج أحَددًا عَلَيْه؟ 
قال: «آن تظعتها دا طعمت. وتَکشوها دا اکتسیت ولا تضرب الوَجه ولا بح ولا 
هجرلا ف ابیت [ابوداود: این حدیث خن را روایت کرده است.۲٩‏ 

ترجمه: معاویه بن حیده اه می‌گوید: به پیامبر 5 گفتم: ای رسول‌خدا! زنان ما چه 
او نیز غذا و لباس تهیه کنی و هیچ‌گاه به صورتش نزن و به او حرف زشت نگو (یا 
به او نگو که نو زشتی)» و جز در خانه از او دوری نکن)». 

۲۳- وعن آیي هريرة4 قال: قال سول اللهع#: «اکمَل الموّمنین ایمانا َحسئْهم 
خلقاء وخیارکم خیازکم لنسائهم». [ترمذی این حدیث را روایت کرده و آن را 
حسن صحیح دانسته اساك 

تر حمه: ابوهریره ظا می گوید: رسول الله 5 فرمود: «موّمنانی که خوش اخلاق‌ترند» 
ایمانشان. کامل‌تر است و بهترین شما کسانی هستند که نسبت به همسرانشان» 


خوش رفتارند». 


(۱) صحیح اين‌ماجه. از آلبانی له ش: ۱۵۰۰؛ و آداب الزفاف» ص: ۲۰۸. 
(۲) صحیح الجامع الصغیر» ش: ۱۲۳۲؛ و السلسلة الصحيحة ش: ۲۸۴؛ و صحیح الترمذی, ش: ٩۲۸‏ 
از آلبانی #؛ و مشکاة المصابیح. ش: ۳۲۶۴. 
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مو لف 2 در روایتی که از معاو به بن حید ەه نقل کرده. آورده است که معاوبه 


بن حیدهه از پیامبر اکرم 22 پرسید: ای رسول‌خدا! حق زن بر شوهرش چیست؟ 
امروزه فقط برای بالا بردن سطح معلومات خود. سوّال می‌کنند و تنها اندکی از آن‌ها 


دینی بیش تر شود یا حجتی به نفع اوست و يا به زیان او؛ زیرا اگر به علم 


به معلومات خود عمل می‌نمایند. زیرا هرچه علم و دانش انسان در زمینه‌ی علوم 


خود عمل 


نمونه‌های فراونی در قرآن وجود دارد که نشان می‌دهد صحابه ع: درباره‌ی مسایل 


دینی خود از پیامبر #6 سوال می‌کردند: 


یلو عن ال [البقرة 
یا نمونه‌ی دیگرش این که اللهك می‌فرماید: 

ا a‏ و عل 
«یِسعَلوتَك مَاذا ینفقون » [البقرة 
از تو می‌پرسند: چه چیزی انفاق کنند؟ 


هم‌چنین می‌فرماید: 


و نك عن الي 0 [البقرة: 


و از تو درباره‌ی یتیمان» می‌پرسند. 
و می‌فرماید: 

یلك عن لحي ض4 [البقرة 
و از تو درباره‌ی (نزدیکی با همسران در) عادت ماهانه سؤال می کنند. 
این‌هاء سژال‌هایی بود که صحابه < می‌پرسیدند تا حکم پروردگار را 
بدانند و به آن عمل کنند و آن را در خانه و خانواده‌ی خود اجرا نمایند. 


۱۸۵ : 


] ۲۱۵ : 


[YY 


[YYY: 


درباره‌اش 


همان‌طور که در این روایت آمده است» معاویه 4ه از پیامبر ¥ سؤال کرد: حق زن 


بر شوهرش چیست؟ پیامبر ی فرمود: «همان‌گونه که خود» غذا می‌خوری و لباس 


و نفقه‌اش 
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بر تو واجب است. از این‌رو بسیاری از علما گفته‌اند: اگر مرد نفقه‌ی زنش را ندهد و 
زن» خواهان جدایی از او باشد. قاضی می‌تواند عقد نکاحشان را فسخ کند؛ زیرا مرد 
در انجام وظیفه‌ی خود نسبت به تأمین هزینه‌های همسرش کوتاهی کرده است. 

پیامبر 4 در ادامه فرمود: «و هیچ گاه به صورتش نزن)». بعنی جز به ضرورت 
همسرت را نزن و اگر چاره‌ای نباشد. به صورتش نزن؛ بلکه او را به‌گونه ای تنبیه کن 
که آسیبی به او نرسد. 

پیش تر این نکته را بیان کردیم که هرگاه زن» از شوهرش نافرمانی کند یا نسبت 
به وظایف خویش کوتاهی نماید. شوهرش باید پیش از هر اقدامی او را نصیحت 
نماید» سپس با او هم‌خوابی نکند و آن گاه او را به آرامی یا به‌گونه‌ای بزند که هیچ 
آسیبی به او نرسد؛ در چنین مواردی نباید به صورت همسرش بزند. البته اين مسأله 
را باید درباره‌ی دیگران نیز رعایت کند؛ یعنی اگر فرزندش مرتکب کار نادرستی 
می‌شود و می‌خواهد تنبیهش کند, نباید به صورتش بزند؛ زیرا صورت. گرامی‌ترین 
عضو بدن است. لذا باید به‌آرامی» از ناحیه‌ی کتف. پُشت. بازو و امثال آن» تنبیهش 
کند. اگر به صورتش نزند و بدون خحشونت. کتکش بزند. می‌توان چنین کتکی را تنبیه 
نامید؛ زیرا هم باعث می‌شود که فرزند انسان» بدون این‌که احساس خواری و 
سرخوردگی کند. اشتباه خود را دریابد و این کتک خوردن را به‌جا بداند. از این‌رو 


اس بدا 
بط 


پیامب رل از زدن به صورت و زشت شمردن آن, منع نمود و فرمود: الا نقَبح؛ یعنی: 
به او نگو که تو» زشتی یا به او حرف زشت نگو. این» مفهومی گسترده دارد؛ به 
عبارت دیگر نباید ظاهر و سیمای زنش را زشت بشمارد یا با گفتن سخنان زشت. 
تحقیرش کند و به او بگوید که توء از خانواده‌ی پستی هستی. همه‌ی این‌ها در این 
مفهوم می‌گنجد و اللهك از آن منع فرموده است. آن‌گاه پیامبر ی فرمود: «و جز در 
DE‏ که ی اک باس یوم فص ی ترا خی قرش اس 
از او دوری کنی. در خانه‌ات و بدون این که کسی مطلع شود. از هم‌خوابی با او دوری 
نما و پیش مردم. اظهار نکن که با همسرت قهر کرده‌ای؛ زیرا اگر امروز با او قهر 
نموده‌ای, فردا با او آشتی خواهی کرد. بنابراین» مشکل خود را برای دیگران فاش 
نکنید؛ فاش کردن مشکلات خانوادگی برای دیگران اشتباه بسیار بزرگی‌ست؛ لذا در 
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جا از هم خرابی ا از دفری کن و کسی ال ق ا اجر تسود تا وفنن. که با هم 
اش وی که ای ی و سس ماکان کل در ها شرا 
پیش آمده استه اطلاع نیابد. 

و اما حدیث دوم یعنی حدیث ابوهریر ەف حدیث مهم و پرمحتوایی‌ست. 
ابوهریرە 4# می‌گوید: پیامبر؟ فرمود: «مژمنانی که خوش‌اخلاق‌ترند. ایمانشان 
کر نت 

ایمان» و زیاد می‌شود؛ همان گونه که الله متعال» می‌فرماید: 

لر وَیرْداد لین E‏ [المدثر: ]۳١‏ 

و بر ایمان موّمنان بیفزاید. 

ایمان همه‌ی مردم» یکسان نیست. برخی از مردم به‌گونه‌ای به غیب و آخرت 
ایمان دارند که گویا آن را می‌بینند و اینک در آن به‌سر می‌برند؛ به بهشت ایمان دارند 
و گویا بهشت. پیش روی آنان است. به دوزخ ایمان دارند؛ گویا دوزخ را با چشمان 
خود می‌بینند. به عبارت دیگر ایمان حقیقی و استواری دارند که شک و تردید به آن 
راه نمی‌یابد. و برخی از مردم ایمان سست و متزلزلی دارند. همان‌گونه که الله متعال 


«وین آلتاس من مب ال غل خذف فان آضابهه خی شمان بهه ون 
أصابه تة آنقلب عل وجُهه» خیم لیا وال بر [احج : ۱۱] 


به آن آرامش می‌بابند و اگر بلایی به آنان برسد. روی‌گردان می‌شوند؛ در دنیا و آخرت زیان 

می‌بینند. اینء همان زیان آشکار آنتت, 

چنین کسانی» اگر با افراد شبهه‌انگیز روبه‌رو نشوند و تنها با افراد نیک و کار نشست 
و برخاست داشته باشند» آرامش دارند؛ ولی اگر بلایی جسمی یا آزمونی مالی به آنان 
برسد و یا عزیزی از دست بدهند» از حقیقت و عبادت الله روی‌گردان می‌شوند و به 
تقدیر الاهی اعتراض می‌کنند و بدین‌سان در مسیر تیره‌روزی و شقاوت قرار می گیرند 
و در دنیا و آخرت زیان می‌بینند. 

در هر حال» آن دسته از مومنان که اخلاقشان بهتر است. ایمانشان کامل‌تر 


می‌باشد. و این» نشان‌گر اهمیت خوش‌اخلاقی‌ست؛ احلاق خوش با خدا و اخلاق 
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خوش با خلق خدا. اخلاق خوش با خداء این‌ست که انسان به شریعت پروردگان 
راضی باشد و به‌طور کامل و با رضایت خاطر به دین و شریعت تن دهد و تسلیم 
دستورهای اللهك باشد؛ چه الله متعال او را به کاری فرمان دهد و چه او را از کاری 
بازدارد. هم‌چنین باید به تقدیر الط راضی باشد؛ لذا کسی که به خواست و تقدیر 
الهی, دچار مشکلی شده یا اتفاق ناگواری برایش پیش آمده است» مانند کسی باشد 
که از نعمتی الهی برخوردار شده که مایه‌ی شادی اوست و بگوید: پروردگارا! همه 
چیز از نزد توست؛ من» به این که تو پروردگار من هستی, شادمانم. اگر نعمتم دهی. 
سپاس گزارم و اگر مرا بیازمایی» صبر می‌کنم. و بدین‌سان رضایت به قضا و قدر. و 
شریعت و دستورهای الهی. همان اخلاق خوش با خداست. اخلاق خوش با مردم؛ 
موضوع مبهم و پوشیده‌ای نیست و مصادیق و مفاهیم گسترده‌ای دارد؛ از جمله پرهیز 


از اذیت و آزار مردم. مهرورزی و بذل و بخشش به آنان پایداری در برابر اذیت و 
آزارشان و دیگر مواردی که در گستره‌ی اخلاق خوش با مردم می‌گنجد؛ لذا کسی که 
به مردم اذیت و آزار نمی‌رساند و مهر و بخشش خویش را از آنان دریغ نمی‌دارد و 
بر اذیت و آزارشان صبر می‌کند. ایمان کامل‌تری دارد. 

سپس پیامبر 5 فرمود: «و اه شما کسانی هستند که نسبت به همسرانشان. 
بهترین رفتار را دارند». یعنی بهترین مردم» کسانی هستند که با خانواده و همسر خویش 
خوش‌رفتارند. همان‌طور که در حدیث دیگری آمده است: «حَیرُْمْ خیرم ۳۹ 
و خَبرکم لاي“ یعنی: بهترین شماء کسانی هستند که با خانواده (همسران) 
خویش بهترند؛ و من» بهترین شما در برخورد با همسران خود هستم». زیرا نزدیکان هر 
کسی» بیش از دیگران سزاوار نیکی‌های او هستند؛ لذا اگر می‌خواهید به کسی نیکی 
کنید. نزدیکان شما اولویت دارند و باید نخستین کسانی باشند که از خیر و نیکی شما 
برخوردار می‌شوند. اين» برعکس روی‌کرد برخی از مردم در این دوران است؛ می‌بینیم 
که با خانواده‌ی خود رفتار بدی دارند و با دیگران بسیار خوش‌رفتارند! خانواده‌ی هر 
کی یا هی اوه )او وی اوه و ای پیت اوه ی 1 
دیگران» نیکی کند و رفتارش با خانواده بهتر از رفتاری باشد که با دیگران دارد؛ زیرا 


ی ی رو 
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خانواده‌اش شبانه‌روز و در نهان و آشکار با او هستند. اگر گرفتار شود. در کنار او 
م‌ما لتق اگر مان کرد بای شا og‏ 
رفتار انسان با خانواده‌اش باید بهتر از رفتاری باشد که با دیگران دارد و بهترین مردم 
کات ها ای ی وا سای نان ماد هرا 
مسلمانان را کامل بگرداند و ما را در زمره‌ی بهترین بندگانش در رابطه با خانواده‌هایمان 
و دیگر کسانی قرار دهد که بر ما حق دارند. 


اه د ما2 
AT i‏ و 


E Cr 


ای ياس بن عبد الله بن أي ذباب تقد قال: قال سول الل: «لا تضُریوا إمَاءَ 
الله فجاء عَمَر# إلى رسول الله فقال: درد لْاء َل آژواجهن: » فرص في یهن 
قطاف بل رسول ال نس کب یشکون أَروجَهن» فقال سول الله لد آطاف 
بال بت اء کثبر كرون وجه لس اوفك بخیا رک [ابوداود: این انف 
را با اسناد صحیح وا 

ترجمه: ایاس بن عبداله بن ابی‌ذبابط» می‌گوید: رسو لاله کا فرمود: «کنیزان اله 
(یعنی همسران خود) را نزنید». پس از چندی. عمرطله نزد پیامبر # آمد و گفت: زنان 
در برابر شوهران خود گستاخ شده‌اند. لذا پیامبر# درباره‌ی تنبیه زنان اجازه داد. 
دیری پایید که زنان زیادی به خانه‌های همسران پیامبر یل آمدند و از شوهران خود 
شکایت داشتند. رسول‌اله ی فرمود: «زنان زیادی نزد خانواده‌ی محمد آمده‌اند و از 
شوهران خود شکایت دارند؛ چنین مردانی» بهترین‌های شما نیستند». 

-٥‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ص ان سول اه اد قال: «الّنب متاع 
ویر مَتاعِهًا الم الصالحة. [روايت مسلا" 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص ا می‌گوید: رسولالله ب فرمود: «دنیاء متاعی 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۵۱۳۷؛ و صحیح ابی‌داود. ش: ۱۸۶۳ از آلبانی ل و مشكاة المصابیح. ش 
۳۶۱ 


(۲) صحیح مسلم» ش: ۱۳۶۷. 
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شرح 

مولف له حدیثی بدین مضمون درباره‌ی زنان نقل کرده که پیامبر اکرم 4 
فرموده است: «کنیزان خدا را نزنید» که منظور زنان هستند؛ همان‌طور که می‌گویند: 
«عبداللّها؛ یعنی بنده‌ی الله؛ و درباره‌ی زنان گفته می‌شود: «أمة الله» یعنی: کنیز خداء 
و جمع آن می‌شود: «مَاء ال" یعنی: کنیزان الله؛ همان گونه که در حدیث صحیح آمده 
است: الا تا اما اللّه مُسَاجد یه «کنیزان ال (زنان) را از رفتن به 
مساجد الله منع نکنید). 

پیامبر ی در این حدیت. از زدن زنان منع فرمود. صحابهه به عنوان برترین نسل 
امت اسلامی» در پرابر فرمان الّه و رسولش به‌طور کامل تسلیم بودند؛ لذا به فرمان 
پیامبر #5 عمل کردند و دیگر. زنانشان را نمی‌زدند. این ام به گستاخی زنان در برابر 
شوهرانشان انجامید و همان‌طور که عمر بن خطاب #5 به عرض پیامبر 7 رسانید 
زن‌ها به سرکشی از شوهران خود روی آوردند. لذا پیامبر کل درباره‌ی تنبیه زنان اجازه 
داد؛ در این میان» برخی از مردان» زیاده‌روی کردند و گاه به‌ناحق زنانشان را می‌زدند. 
لذا زنان زیادی پیرامون خانه‌ی پیامبر ی گرد آمدند و از شوهران خود شکایت داشتند. 
پیامب لد به مردم فرمود: «مردانی که زنانشان را می‌زنند» مردان بر گزیده‌ای نیستند». 
همان‌طور که در حدیث آمده است: «عَيْرَمْ حَبرُم لاله یعنی: «بهترین شما 
کان هستند که بهتر ین E a‏ وتان و این تیان من دهد که افراطو 
تفریط در زدن یا تنبیه زنان. درست نیست و در زمانی که شرایط. ایجاب کند. تنبیه 
زن یا زدن او بدور از خشونت و با رعایت موازین دینی. اشکالی ندارد. همان‌طور که 
الله کت ا تنبیه زن را بیان فرموده است: 

«رالق تافو سُورَهُنَ فعطوهنَ وَاهُجُرُوهُنَ نی الصاجع رضربوشن» [النساء : ۳۶] 

ی که از نافرمانیشان بیمناکید ابتدا نصیحت نمایید و آن‌گاه از همخوابی با آنها 

اجتناب کنید و (اگر مطیع نشدند) تنبیهشان نمایید. 
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لذا زدن در سومین مرحله قرار دارد و بايد تنبیه زن» بدور از خشونت و 
به‌گونه‌ای باشد که آسیبی به او نرسد. 

سپس مؤلف کله حدیثی بدین مضمون از عبدالله بن عمرو بن عاص ا نقل کرده 
پیامبر 3 فرموده است: «دنیاء متاعی بیش نیست؛ و بهترین متاع دنیاء زن شایسته و 
نیکوکار است». متاع به هر چیزی می‌گویند که از آن بهره می‌برند؛ همان‌طور که متاع 
مسافر» ره‌توشه‌ی اوست. بنابراین زن نیکوکار و خردمند. بهترین نعمت دنیاست. زیرا 
فامرذان اسر هیر ال ی O‏ اس ها ها و شرع بدا از و 
یی اوه ی لو شون تک بو قاس ره مس شارت کر ش رسک و 
او می‌نگرد. شاد می‌شود و در غیاب شوهرش, حافظ مال و آبروی اوست و در کاری 
توف مکی اش دا ی کر یو سا داسف 
اين رو پیامبرق# فرمود: «ثنکح المرء ری لمالها ویحسیها وییتالها ولدینها الم بدا 
الذي ترِبت داك یعنی: «در ازدواج با زن» چهار هدف وجود دارد؛ به‌حاطر مالش. 
مق E ENDE EE LE‏ اش 
زن دین‌دار» بهترین زنی‌ست که با او ازدواج می‌کنی و اگر زیبارو نباشد. اخلاق و 
ایمانش. او را زیبا می‌گرداند و از زندگی با او لذت می‌بری. 


)۱ بخاری. ش: ۵۰4۰ و مسلم ش: ۱۳۶۶ به‌نقل از ابوه یره ظا 
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الل کک با مس له بَعَضَهُمُ کل بَعض وبماً ی 
موم لمحت قت قیئ حفطت لغب بما حفظ له » [النساء : ۳۶] 
ی از ایشان را بر برخی دیگر برتری داده و از 


آن روی که مردان از اموال خویش (برای زنان) هزینه می‌کنند. بنابراین زنان شایسته, 
خویشتن و اموال انان را پاس می‌دارند. 
و اما از جمله‌ی احادیثی که در این باب می‌توان به آن اشاره کرد. حدیث عمرو 


تایه 5 چ e‏ 5 )۱( 


۱ 7- وعن اي هريرةه قال: قال سول الله : : إا دعا الرجْل ام ران ال فراشه فلم 
تِه فبّات عَضبانَ عَلَيها لعنتها اللائْکَه حَقى تضبح». [متفق عله" 

وني رواية هما: دبا الم جرةّ فراش رَوجها لعنتها الملائْکَه حَی حَق نضبح. 

وي رواية ال سول للع «والذي تفيي بیده ما من رل یذعوا ره ٍق فراشه 
ی علیه ال ان الذي في السَماء ماخطا عَلیها ی بری عنهاا. 

ترجمه: ابوهریره 4# می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «هرگاه مرده زنش را به بستر 


ها 
اوي 


خود فر ابخواند و زن به بستر شوهرش نرود و مرد. شب را در حال خشم (و 
و در روایتی O TS‏ 0 1 ۳12 
کند که بستر شوهرش را ترک کرده است. فرشتگان؛ > او را تا صبح لعن لعنت می کنند». 
و روا فیگ NA‏ سول وی «سوگند به ذاتی که جانم در دست 
اوست. هر مردی» زنش را به بستر خویش فرابخواند و زن قبول نکند. پروردگاری که در 
آسمان است بر آن زن خحشمگین می‌شود تا آن‌که شوهرش از او راضی گردد». 


)۱( صحیح ابن‌ماجه» از آلبانی» ش: N۵0۰۲‏ ر.ک: حدیتث شماره‌ی A1‏ همین کتاب. 
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شرح 
مولف له پس از ذکر حقوق زن بر شوهرش بابی درباره‌ی حقوق مرد بر 
همسرش گشوده و به این آیه استدلال نموده که اللهك فرموده است: 
لجال قوَمُونَ عل آلیساء ما قَصلَ الله بَعَْهم عل بعض وَبما نو ین 
آمولهم الط لحث قیعت حفطظث للعْیّب بما خفظ الله [الساء :۳۶] 
مردان» سرپرست زنانند؛ بدان سبب که الله برخی از ایشان را بر برخی دیگر برتری داده و از 


آن روی که مردان از اموال خویش (برای زنان) هزینه می‌کنند. بنابراین زنان شایسته, 
فرمان بردارند و به پاس حقوقی که الله برایشان حفظ کرده است؛ در غیبت شوهرانشان 


خویشتن و اموال آنان را پاس می‌دارند. 

الله متعال» در این آیه مردان را سرپرست زنان برشمرده است؛ یعنی زن بايد به 
فرمان شوهرش عمل کند. مگر زمانی که فرمان شوهرش معصیت و بر خلاف حکم 
هن باشد؛ زیرا اطاعت از مخلوق در جهت نافرمانی از خالق. جایز نیست؛ و فرقی 
نمی‌کند که این مخلوق» کیست. 

این» نشان گر سبک‌سری و بی‌خردی غربی‌ها و غرب زد گانی‌ست که به نام حقوق 
زن» زن را تقدیس می‌کنند و کورکورانه به‌پیروی از کافران فرومایه نمی‌توانند هر 
کسی را در جایگاهی ببینند که دارد؛ لذا وقتی سخن وی کر یا گروهی را مخاطب 
قرار می‌دهند. زنان را بر مردان» مقدم می‌دارند و در تالارها و گردهمایی‌ها. زن‌ها را 
بالاتر از مردها می‌نشانند. البته چنین روی‌کردی از کسانی که سگ‌هایشان را این‌همه 
گرامی می‌دارند. چندان عجیب و غریب نیست؛ به‌گونه‌ای که پول زیادی برای خرید 
سگ هزینه می‌کنند و محل ویژه‌ای با صابون و حوله و دیگر وسایل بهداشتی به 
سگشان اختصاص می‌دهند و کارهایی انجام می‌دهند که آدم را به خنده وا می‌دارد. 
این در حالی‌ست که سگ. نجس‌لعین است و هرگز یاک نمی‌شود. 

در هر حال» مردان. سرپرست زنان هستند؛ زیرا الله برخی از ایشان را بر برحی 
دیگر برتری داده است. از سوی دیگر. این مرد است که باید مخارج زندگی زن را 
تأمین کند؛ یعنی مرد به عنوان مدير و رییس خانه» وظیفه دارد نفقه‌ی زنش را بدهد و 
تأمین مخارج زندگی» بر عهده‌ی زن نیست. لذا همان‌طور که مرد تأمین مخارج 


زندگی را بر عهده دارد. سرپرست و رییس خانواده نیز به‌شمار می‌رود. این 
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اشاره‌ای‌ست به این‌که مرد» مسؤل کسب و کار و تأمین مخارج زندگی‌ست و زن» 
باید در خانه بماند و به کارهای خانه و به شوهر و فرزندان خود رسیدگی کند؛ این 
وظیفه‌ی زن است. ولی اگر زن را مسوول کسب و کار و تامین مخارج زندگی قرار 
دهیم. بر خلاف سرشت بشری و شریعت. عمل کرده‌ايم. زیرا الله متعال» می‌فرماید: 
«ویا نوا من آمولهمه یعنی یکی از دلایل سرپرستی مردان. همین کسب و کار و 
تأمین هزینه‌های زندگی‌ست؛ به عبارت دیگر» مسژولیت مرد متناسب با وظایف 
اوست و باید به عنوان سرپرست خانواده» از اموال خویش هزینه نماید. 

الله متعال می‌فر ماید: 

(فالصلِحث یت حفظت للعْیب بما حفظ له [النساء : ۳۶] 

بنابراین زنان شایسته» فرمان‌بردارند و به پاس حقوقی که الله برایشان حفظ کرده است. در 

غیبت شوهرانشان خویشتن و اموال آنان را پاس می‌دارند. 

لذا زنان شایسته اسرار زناشویی و مسایلی را که در چهاردیواری خانه روی 
می‌دهد. فاش نمی‌کنند و آن‌چه را که اک به حفظ و نگهداری آن دستور داده 
امه تانق لا هس و ارفا O‏ کی EE‏ سوم 
ویژگی‌هایی ی ی وی اه ی ی رت 
مؤلف ۸# حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که ابوهریره 4 می‌گوید: رسول الله 5 
فرمود: «هرگاه مرد. زنش را به بستر خود فرابخواند و زن به بستر شوهرش نرود و 
مرد» شب را در حال خشم (نارضایتی) از همسرش سپری کل فرشتگان آن زن را تا 
صبح لعنت می‌کنند». یعنی فرشتگان برایش بددعایی می‌کنند و از اللهك می‌خواهند 
که این زن را از رحمت خویش دور بگرداند. لذا هرگاه مردی» زنش را برای 
کام جویی به بستر خود فرابخواند و زن. خواسته‌ی شوهرش را اجابت نکند فرشتگان 
تا صبح دعا می‌کنند که ال این زن را از رحمت خود محروم نماید. 

در روایت دیگری شدیدتر از این آمده است؛ یعنی الله متعال» بر چنین زنی خشم 


شدیدتر از این‌ست که کسی. نفرین شود؛ دلیلشن» این‌ست که الله متعال درباره‌ی 


«لعان» یا نحوه‌ی گواهی دادن مردی که به زن خویش نسبت زنا می‌دهد. فرموده است: 
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«ولحَیس ان منت الله عَلَيهِ ِن گن من آلگذبین 4 [النور : ۷] 

و پنجمین گواهی بدین ترتیب است که (بگوید:) لعنت الله بر او باده اگر از دروغگویان باشد. 

و برای این‌که زن. مجازات زنا را از خود دور نماید. چهار بار سوگند می‌خورد 
که شوهرش دروغ می گوید و در پنجمین مرحله از شهادتش گواهی می‌دهد که: 

«والحَیسة أو عَصَبَ له عازن ان من آلصَدیقین 5 [النور:٩]‏ 

خشم الله بر او باد اگر شوهرش راستگو باشد. 

لذا درمی‌يابيم که خشم و غضب از لعن و نفرین» شدیدتر است. هم‌چنین در 
حدیث آمده انتنته «پروردگاری که در اسان است بر آن زن خشمگین می‌شود تا 
آن که شوهرش از او راضی گردد». لذا رضایت اللهك از چنین زنی به رضایت شوهر 
زن بستگی دارد؛ ممکن است مرد. همان شب. پیش از سپیده‌دم از همسرش راضی 
شود و احتمال می‌رود که دو يا سه روز از همسرش ناراحت باشد. در نتیجه تا 
زمانی که شوهر زن. ناراض باشد. الله متعال نیز خشمگین خواهد بود. 

این جذیت: بیان‌گر حقوق مرد بر همسر اوست؛ البته شوهری که حقوق 
همسرش را رعایت می‌کند. بنابراین» زنی که شوهرش» حق و حقوق او را رعایت 
نمی‌کند. اجازه دارد تلافی نماید و در ازای حقوق پایمال‌شده‌ی خویش. پاره‌ای از 
حقوق شوهرش را نادیده بگیرد. زیرا الله متعال می‌فرماید: 

فمن آغتدی عَلَیَْم فاغتذوا علیّه بیثل ما آغتدی عَلَیکُم4 [البقره: ۱۹6] 

بنابراین کسی که به شما تجاوز و تعدی کند. شما نیز همان‌طور که به شما تعدی کرده» به 

او تعدی (یعنی قصاص) نمایید. 

و می‌فرماید: 

وان عَاقبثم فَعَاقِبُواً بمقّل ما عغوقبثم به 4 [النحل: -۱۲] 

و اگر مجازات می کنید» به همان شکلی مجازات نمایید که با شما رفتار شده است. 

ولی اگر مرد. حقوق همسرش را رعایت نماید. ولی زن. نافرمان باشد و 
خواسته‌های مشروع شوهرش را برآورده نکند الله متعال بر او خشمگین می‌شود و 
فرشتگان» نفرینش می کنند. لذا اگرچه الفاظ این حدیث» مطلق است. ولی ناگفته 


نماند که در چنین مواردی. زن در صورتی سزاوار خشم و نفرین می‌شود که 
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شوهرش حقوق او را ادا نماید و اگر مرد حقوق همسرش را رعایت نکند» زن 
می تواند تلافی کند و این» همان نکته‌ای‌ست که از دو آیه‌ی مذکر, برداشت می‌شود. 

این حديث» هم‌چنین تأییدی بر دیدگاه آهل سنت و جماعت و گذشتگان این 
امت است که معتقدند الْهك در آسمان و بالای عرش خود بر فراز هفت آسمان 
می‌باشد؛ همان‌طور که در این حدیث آمده است: «...پروردگاری که وؤ اسمان 
است...». و منظور از آن» این نیست که فرمان‌روایی الله در آسمان می‌باشد؛ یعنی اگر 
این حدیث را چنین معنا کنیم که: «پروردگاری که فرمانروایی‌اش در آسمان است»؛ 
این. خود تحریف معنوی حدیث به‌شمار می‌رود و تحریف معانی. یکی از 
ویژگی‌های یهودیان است؛ چنان‌که مفاهیم تورات را جابه‌جا و تحریف می‌کردند. 
به‌يقین فرمان‌روایی الله» در آسمان و زمین است؛ همان‌گونه که خود؛ می‌فرماید: 

ويه من لسوت والاض4 [آل عمران: ۱۸۹] 

فرمان‌روایی آسمان‌ها و زمین از آن الله است. 

و می‌فرماید: 

فل من بییو- مَلکوث کل شم وَهو بجر ولا از عليٍْ4 [الوسون :۸۸] 

بگو: پادشاهی و فرمان‌روایی بر همه چیز» به دست کیست و کیست که امان می‌دهد و 

هیچ کس در برابرش امان نمی‌پابد؟ 

هم‌چنین می‌فرماید: 

لدد مَقَاليدُ آسَمَوت ررض [الزمر: ۲۱۲ 

کلیدهای آسمان و زمین از آن او ست. 

همه‌ی آسمان‌ها و زمین» به دست الله متعال است و همه ملک اوست؛ لذا 
منظور» خود اللهك می‌باشد که بالای آسمان‌ها بر عرش خویش قرار دارد. اعتقاد به 
این که الله در آسمان است» ريشه در فطرت انسان دارد و نیازی نیست که در بررسی 
این موضوع. خود را خسته کنیم. انسان» بر اساس فطرتش هنگام دعا کردن» دستش را 
به سوی پروردگارش بالا می‌برد و با قلب خود. متوجه آسمان می گردد؛ همان‌طور که 
E AT‏ 
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حتی حیوانات نیز همین گونه هستند؛ یکی از اساتید دانشگاه برایم نقل می‌کرد 
که شخصی از «قاهره» با او تماس گرفته و درباره‌ی زلزله‌ی مصر گفته است: دقایقی 
قبل از زلزله, حیوانات باغ وحش» بی‌قرار شده و سرهای خود را به سوی آسمان بلند 
کرده بودند! سبحان‌اله! حیوانات نیز می‌دانند که الله در آسمان است؛ ولی برخی از 
انسان‌هاء قبول ندارند که اللهك در آسمان می‌باشد. 

همین‌طور وقتی بعضی از حشرات را می‌زنيم می‌ایستند و دستان خود را به 
سوی آسمان بلند می‌کنند. در هر حال اعتقاد به این که اللهك در آسمان است. امری 
فطری‌ست که نیازی به دلیل و جر و بحث ندارد. خداوندکك منکران این عقیده را 
هدایت کند که خود. دستانشان را هنگام دعا کردن» به سوی آسمان بلند می‌کنند و 
بدین‌سان در عمل» پندار خویش را رد می‌نمایند؛ پنداری که بیم آن می‌رود آنان را به 
کفر مبتلا کند. 

پیامبر یل از کنیزی سوال کرد: «الله کجاست؟» پاسخ داد: الله در آسمان است. 
آن گاه رسول‌اله ی پرسید: من» کیستم؟ جواب داد: شما فرستاده و پیام‌آور الله هستید. 
پیامبر #5 به صاحبش فرمود: «آغیثها نها ا یعنی: «او را آزاد کن؛ زیرا او 
مؤمن است». سبحان الله! این‌ها که منکر چنین عقیده‌ای هستند چه فکر می‌کنند؟! 
می گویند: کسانی که معتقدند اللهك در اا است» کافرند! 

ماء درباره‌ی اللهك معتقدیم که در آسمان» فراتر از هر چیزی» و بالاتر و برتر از 
بندگان خویش است و بر عرش خود قرار دارد. عرش بر روی آسمان‌ها مانند گنبد یا 
خیمه‌ای‌ست که بر روی آسمان‌ها و زمین برپا شده است و آسمان‌ها و زمین به 
نسبت عرش چیزی نیستند. 

در برخی از آثار آمده است: «کرسی» به همه‌ی آسمان‌ها و زمین احاطه دارد و 
قدمین (دو پای) پروردگار رحمان ڭڭ بر آن قرار دارد. گفتنی‌ست: «عرش» از کرسی 
خیلی بزرگ‌تر می‌باشد؛ چنان‌که در حدیث آمده است: نّ السَمَوات السبع والأرضينَ 
السبع بالتّسبة للكرسي E‏ الفیت ق فلاة مخ الارض* یعتی: فهفت آسمان و هفت 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۵۳۷ به‌نقل از معاویه بن حکم سلمی ظا 


(۲) آلبانی چ این حدیث را با توجه به شواهدی که دارد. صحیح دانسته است. 
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زمین به نسبت کرسی. مانند حلقه‌ای هستند که در زمین پهناوری افتاده است». واضح 
است که یک حلقه‌ی کوچک, در مقایسه با سرزمینی ۰ چیزی نیست و 
چیزی از این‌همه مساحت را اشغال نمی‌کند؛ فرمود: «وَِن فضل العرش عل الکرسی 
کفضل الفلاة عل هذه القة» یعنی: «بزرگی عرش نسبت به کرسی, مانند بزرگی زمین 
تاو با نت اه مرا تا سم اد هر تشر مور کی اسان موس a‏ 

وع كي لسوت ررض [البقرة: ۲۰۰] 

کرسی پروردگارء آسمان‌ها و زمین را در برگرفته است. 

پس خالقش جقدر عظیم است! امکان ندارد که خالق» در زمین باشد؛ زیرا 
پروردگار سبحان» بزرگ‌تر از این‌ست که در احاطه‌ی چیزی از مخلوق‌ها يا 
آفریده‌هایش باشد. لذا نتیجه می گیریم که الط فراتر از هر چیزی‌ست؛ این 
عقیده‌ی ماست و از الله متعال درخواست می کنیم که ما را بر همین عقیده از دنیا ببرد 
و بر همین عقیده که مورد اجماع اهل سنت و جماعت است» محشورمان بگرداند. 


۳-9 
E‏ سار و وم 


۷ - وعن أبي هريرة4 آیضا يضا ا ن سول ال قال «لا یل له مَراة آن تصوم وَرَوْجُهَا 
سهد لا دی لاد في یه الا باه[ ی عا ال ابر لفط ا ی 


راو آن 5 


ترجمه: ابوهریره 4# می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «برای زن جایز نیست که با 
حضور شوهرش» جز به اجازه‌ی او. روزه(ی نفل) بگیرد و نباید کسی را بدون 
اجازه‌ی شوهرش به خانه‌اش راه دهد». 
شوج 
مولف له حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که ابوهریره#ه می‌گوید: 
پیامبر# فرمود: «برای زن جایز نیست که با حضور شوهرش. جز به اجازه‌ی ای 
روزه(ی نفل) بگیرد و نباید کسی را بدون اجازه‌ی شوهرش به خانه‌اش راه دهد». 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۵ و صحیح مسلم» ش: ۶ 
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این یکی از حقوق مرد بر همسر اوست؛ یعنی وقتی مردی در شهر یا منطقه‌ی 
خود باشد. زنش نباید بدون اجازه‌ی او» روزه‌ی نفل بگیرد؛ ولی اگر شوهرش در 
شهر یا منطقه نباشد. زن می‌تواند در صورت تمایل» روزه‌ی نفل بگیرد. از ظاهر این 
حدیث چنین برداشت می‌شود که این دستون هم شامل روزه‌ی فرض می‌شود و هم 
شامل روزه‌ی نفل. روشن است که زن نباید بدون اجازه‌ی شوهرش روزه‌ی نفل 
بگیرد؛ زیرا رعایت حق شوهر بر او واجب است و روزه‌ی نفل» عمل 
داوطلبانه‌ای‌ست که با ترک آن» گنه‌کار نمی‌شود؛ ولی با ترک حقوق شوهرش گنه‌کار 
می گردد. چراکه ممکن است مرد. بخواهد با همسرش هم‌بستر شود و اگر زن» در 
حال روزه باشد. مرد دچار مشکل می گردد یا لااقل امکان دارد به‌خاطر ملاحظه‌ی 
موش که رکش وس کوب کیت ال قاکشت تایه که اک کرو شون شارت 
شوهرش روزه‌ی نفل بگیرد» این حق برای شوهر او محفوظ است که با وی نزدیکی 
کند و هیچ گناهی بر او نخواهد بود که با همسر روزه‌دارش نزدیکی کرده است. ولی 
رد وی ی ایام ی کد ا وه رعاش با همست وین 
نماید. از این‌رو پیامبر ی فرمود: «برای زن جایز نیست که با حضور شوهرش, جز به 
اجازه‌ی او. روزه‌(ی نفل) بگیرد». 

TT‏ رشان ی ای تفس اس 
که زن. روزه‌ی قضایی دارد. برایش جایز نیست که بدون اجازه‌ی شوهرش. با حضور 
وی روزه‌ی قضایی بگیرد؛ یعنی اگر ده روز رمضان بر گردن اوست و اینک در ماه 
رجب به‌سر می‌برد. تنها در صورتی می‌تواند روزه‌ی قضایی بگیرد که شوهرش اجازه 
دهد؛ زیرا وقت دارد. اما اگر فقط ده روز از ماه شعبان باقی مانده است. زن می‌تواند 
بدون اجازه‌ی شوهرش, روزه‌های قضایی‌اش را به‌جای آورد؛ زیرا برای انسان جایز 
نیست که روزه‌های قضایی خود را تا رمضان دوم به‌تأخیر بیندازد. بنابراین در چنین 
مواردی. زن به وظیفه پا واجب شرعی خود عمل کرده است و در چنین مواردی؛ 
اجازه‌ی شوهر و هيچ‌کس دیگری شرط نیست. 

موضوع روزه‌ی زن. مفصل است: روزه‌ی نفل جز با اجازه‌ی شوهر جایز نیست؛ 
ولی روزه‌ی قضایی. اگر وقت کافی باشد. باز هم بدون اجازه‌ی شوه جایز نیست و 
اگر وقت کافی به‌اندازه‌ی روزهایی که بر گردن اوست. وجود نداشته باشد. دیگر 
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اجازه‌ی شوهر» شرط نیست. این. در صورتی‌ست که شوهرش حاضر است. یعنی در 
شهر می‌باشد؛ و اگر غایب است. زن می‌تواند روزه بگیرد. 

ولی آیا نماز نیز همین گونه است؟ احتمال دارد نماز نیز مثل روزه باشد؛ لذا زن 
نباید با حضور شوهرش نماز نفل بخواند. این احتمال نیز وجود دارد که چون نماز 
زمان زیادی نمی‌برد. لذا مانند روزه نیست؛ زیرا روزه. در همه‌ی روز است. ولی نماز 
این گونه نیست و نماز نفل. دو رکعت است و ناگفته پیداست که اجازه‌ی شوهر 
درباره‌ی نماز فرض» شرط نیست. لذا چنین به‌نظر می‌رسد که حکم نماز در چنین 
موردی» مانند روزه نیست و زن می‌تواند با حضور شوهرش, نماز نفل بخواند؛ مگر 
این که شوهر, او را از نماز نفل منع کند و بگوید: اینک به نزدیکی با تو نیاز دارم؛ مثلا 
بگوید: نماز چاشت نخوان؛ یا نماز شب نخوان. ناگفته نماند که برای مرد جایز نیست 
همسرش را از کارهای نیکی مانند نماز چاشت پا تهجد. محروم کند. مگر این که 
شهوت. بر او غالب شود و نتواند صبر کند. ولی در مجموع. مرد باید یاور همسرش 
در کارهای نیک و اطاعت و بندگی اللهك باشد و بدین‌سان همانند ی اجر و 
پاداش خواهد یافت. 

اما مسأله‌ی راه دادن دیگران به خانه‌ی شوهر یا اجازه دادن به دیگران برای ورود 
به منزل تنها با اجازه‌ی شوهرش جایز است؛ ولی این اجازه بر دو نوع است: 

نوع اول: اجازه‌ی عرفی؛ یعنی روشی که معمول شده است و گاه همسایگان 
دوستان. همکاران و نزدیکان یک زن» به دیدنش می‌آیند و مرد نیز به همسرش اجازه 
می‌دهد که این افراد به خانه‌اش بیایند. لذا زن می‌تواند این‌ها را به خانه‌ی شوهرش 
راه دهد؛ مگر این که مرد. منع کند و بگوید: فلان‌زن حق ندارد وارد خانه‌ام شود یا 
فلان‌زن حق ندارد نزدت بیاید. در این صورت بر زن واجب است که به حرف 
EE‏ 

نوع دوم: اجازه‌ی لفظی‌ست؛ بدین‌سان که مرد به همسرش بگوید: «هرکه را 
خواسته باشی. می‌توانی به خانه بیاوری. جز کسی که به گمانت ورودش به خانه و 


رفت و آمد با اوه زیان‌بار است». در این صورت اجازه‌ی مرده ضروری‌ست. 
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بنابراین نتیجه می‌گيريم که مرد می‌تواند هرکه را بخواهد. حتی مادرزن, یا 
خواهرزن و يا خاله و عمه‌ی همسرش را از ورود به خانه‌اش منع کند؛ البته در 
صورتی که رفت و آمد چنین کسانی به خانه‌اش» برای او و خانواده‌اش, زیان‌بار 
باشد. زیرا برخی از زن‌ها. حتی نسبت به دختران خود حسادت دارند و نمی‌توانند 
شاهد زندگی آرام و خوشبختی دخترشان باشند و با دوبه‌هم‌زنی» رابطه‌ی دختر و 
داماد ود را راب می‌کنند! مانند جادوگرانی که با سحر و جادو» سعی می‌کنند 
روابط زناشویی برخی از زنان و شوهرانشان را حراب نمایند. در چنین مواردی» اصلا 
به صلاح نیست که همسر آدم با مادرش رفت و آمد کند. 


اه د ما2 
AT‏ و 


۸- وعن ابن عمره: عَن الي قال: اک راج وم مسئول عن رعیته 
ایب راع والرجل راع عل اَهَل بت وراه على بیْت رَوْجها وولده فعض راع» 
وم مسئول عنْ رعیّته عیته). [ مت متفق عليه 
ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «همه‌ی شماء مسژولید و هر یک از 
شما درباره‌ی زیردستانش بازخواست می‌شود؛ رهبر یا حاکم. مسژول رعیت است و 
مرد. مسوژول خانواده‌اش؛ و زن» درباره‌ی خانه‌ی شوهرش و فرزندان او مسژولیت 
دارد. پس. همه‌ی شما مسوژولید و درباره‌ی زیردستان خود. بازخواست خواهید شد». 


o‏ ےو 


۹- وعن أي ع طلق بن ع5 أن رول الل ال برد دعا الرَجل ژوجته 
لجخاجته فتاه وان اث َل اور [روایت ترمذی و نسائی؛ ترمذی» این حدیث را 
حسن صحیح دانسته است." 

ترجمه: ابوعلی. طلْق بن علی 4 می‌گوید: رسول‌ال ی فرمود: «هرگاه مرد 
هر( بر عراز رن کر موز ید ای اهر هزسن بر مش موز 
باشد). 


)۲( صحیح الجامع. ش: ۳۴ و السلسلة الصحيحة ش: A۰۲‏ و صحیح الترمذی. ش: ۹۳۷ از 


آلبانی چند. 
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۳ 
سے + ه 


۰- وعن یی هريرة عن الى قال: او ُنْب آمرا أحَدًا آن ینجٌد لاحد لاْمَرّتُ 


المرأة آن دَسجد لرَوجها» [ترمذىء این حدیث را روایت کرده وال را حسن ی 
)0 
[ 


دانسته است. 

ترجمه: ابوهریره 4 می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «اگر به کسی فرمان می‌دادم که 
کسی را سجده کند. به زن فرمان می‌دادم که برای شوهرش سجده نماید». 

۱- وعن 1 لما قالت: قال سول الل ما امراز ماتث وزوجها عنها راض 
و 

ترجمه: امسلمه ا می‌گوید: رسول‌اله 9 فرمود: «هر زنی در حالی بمیرد که 
شوهرش از او راضی‌ست. وارد بهشت می‌شود؛. 

شرح 

مولف لھ حدیثی بدین مضمون از عبدالله بن عمرد نقل کرده که پیامبر ا 
فرموده است: «همه‌ی شما. مسوولید و هر یک از شما درباره‌ی زیردستانش 
با خواست می‌شود». 

این خطاب. برای همه‌ی امت است و پیامبر 5 در این خطاب. روشن نموده که 
هر انسانی» درباره‌ی زیردستان خود مسژولیت دارد. در این حدیت. واژه‌ی «راعی» 
آمده و به کسی گفته می‌شود که با در نظر گرفتن منافع و ضررهای چیزی, از آن 
نگهداری می‌کند؛ یعنی آن‌چه را که برای آن. مفید است» فراهم می کند و آن‌چه را که 
زیان‌بار است. از آن دور می‌نماید؛ مانند چویان که گوسفندانش را به مناطق پرعلف 
می‌برد و آن‌ها را در زمین‌های خحشک و بی‌علف رها نمی کند. 

انسان‌ها نیز همین گونه هستند و درباره‌ی زیردستان خود. مسژولند؛ رهبر يا 
حاکم. مسوول رعیت است. گرچه حوزه‌ی فرمان‌روایی حکام یا فرمان‌داران منطقه‌ای. 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۵۲۹۴؛ ارواء الفلیل. ش: ۱۹۹۸؛ و صحیح الترمذی, از آلبانی له ش: ۲۶ 
آلبانی» آن را در مشکاة المصابیح, ش: ۲۲۵۵ صحیح دانسته است. 

(۲) ضعیف است؛ ضعیف الجامع. ش: ۲۲۲۷: ضعیف این‌ماجه. ش: ۳۰۷؛ و السلسلة الضعيفة ش: 
۲۶ 
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متفاوت است. کدخدای یک دهکده. مسوژولیت کم‌تری نسبت به فرمان‌دار یک 
شهرستان دارد و مسژولیت استاندان به مراتب کم‌تر از مسژولیت رییس حکومت یا 
بالاترین مقام یک کشور است؛ در نتیجه مسوولیت هرکس. متناسب با حوزه یا سطح 
فرمان‌روایی اوست. مرد. مسوول خانواده‌اش می‌باشد و نسبت به همسن دختر» پسر» 
خواه خاله. عمه و کسانی که در خانه‌اش هستند. مسوولیت دارد و بر او واجب 
است که به مسوولیت خود عمل کند. زن نیز نسبت به خانه و خانواده‌اش مسژولیت 
دارد و بر او واجب است که به کارهای خانه مانند آشپزی و تهیه‌ی چای و غذا و 
نظافت منزل رسیدگی کند؛ به‌اندازه‌ی نیاز غذا بپزد و اسراف نکند؛ زیرا میانه‌روی» 
قناعت و دوری از اسراف اهمیت فراوانی دارد و برخی» از آن به نصف زندگی تعبیر 
کرده‌اند؛ در هر حال پرهیز از افراط و تفریط. امر مهمی‌ست که باید رعایت کند. زن» 
هم‌چنین مسوول رسیدگی به بچه‌هاست؛ لباس. تنشان می کند» لباس‌های کثیف را از 
تنشان درمی‌آورد و می‌شوید. رخت‌خوابشان را آماده می‌نماید و آن‌ها را در زمستان 
می‌پوشاند؛ به‌طور کلی مراقب بچه‌هاست و آن‌ها را تر و خشک می‌کند و مسژول 
رسیدگی به کارهای خانه است. خدمت‌کار نیز نسبت به وظایف خویش و اموال و 
وسایل صاحب خانه. مسول است و باید از وسایلی که در اختیار اوست. نگهداری 
کند. خلاصه این که هرکس. درباره‌ی زیردستان خود مسوولیت دارد. 

و اما دیگر احادیثی که ملف 42 ذکر کرده. از لحاظ صحت. نیازمند بررسی و 
بازیینی‌ست؛ ولی در مجموع. نشان‌گر اهمیت و بزرگی حقوقی‌ست که مرد بر 
همسرش دارد و زن باید این حقوق را رعایت کند؛ همان‌گونه که رعایت حقوق زن 
وا مه ا 

وهی مثل ِى لین بالمعروف 4 [البقرة: ۲۲۸] 

و زنان» همچنان که وظایفی دارند دارای حقوق شایسته‌ای هستند. 

ام ان رشان و فلت هی ماش ی ره ی که SC‏ 
متمایز می‌سازد. 


اه د ا 
A i‏ و 
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6۴- وعن معاذ بن جبلٰ ناف > عن المع قال: «لا ۆي ا 5 ال لا 


2 رَوْجْتَه من اور لین لا وذیه قاتلك الله اما هو عندك دخیل بوشُك أنْ 
)۱( 
.[ 


e 


د یفارقكِ إلینا!. [ترمذی, این حدیث را روایت کرده و آن را حسن دانسته است 
ترجمه: معاذ بن جبل 4# می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «هر زنی» شوهرش را در دنیا 
اذیت کند» همسر بهشتی آن مر د یعنی (حور عین) می گوید: خدال تو را بکشد؛ 


اذیتش نکن. اوء نزد تو مهمان است و به‌زودی از تو جدا می‌شود و نزد ما می‌آید». 


۳- وعن أسامَة بن زید هل عن المع قال: «ما ترکث بعدي فة هي اضر ڪل 
الرجال من النْسَاء». [متفق عليه“ 

ترجمه: اسامه بن زید ا می‌گوید: پیامبر# فرمود: «پس از من زیان‌بارترین 
فتنه‌ای که برای مردان برجای می‌ماند. فتنه‌ی زنان است». 

شرح 

ملف له حدیثی بدین مضمون از اسامه بن زید هه نقل کرده که پیامبر اکرم 4ل 
فرموده است: (یس از من زیان‌بارترین فتنه‌ای که برای مردان برجای می‌ماند. فتنهه‌ی 

بدین‌سان پیامبر 6 خبر داده که بزرگ‌ترین فتنه‌ای که پس از او به‌جا می‌ماند. 
فتنه‌ی زنان است؛ همان‌گونه که الک می‌فرماید: 

ر ن لاش سح هت من الا وان والقََطیر لمْمَنطرةٍ ین 

لدب له َيل سوه م ونم وأ حرت » [آل عمران: ۱۶] 

برای مردم» محبت خواسته‌های درونی اعم از زنان» فرزندان و ثروت‌های هنگفت طلا و نقره 

همه‌ی این‌ها؛ چیزهایی که محبتش برای مردم آراسته شده است؛ به‌گونه‌ای که 
هر یک از این‌هاء انگیزه‌ای قوی برای گناه و انحراف انسان به‌شمار می‌رود؛ اما 


(۱) صحیح الجامع» ش: ۷۱۹۲؛ السلسلة الصحيحة. ش: ۱۷۳؛ و صحیح ابن‌ماجه. ش: ۱۹۳۷ از 
آلبانی چنه. 


)۲( صحیح بخاری» ش: ۵۰4۶ و صحیح مسلم» ش: ۳۷۴۰ 


باب: حق مرد بر همسرش ۷۳ 





قوی‌ترین انگیزه‌ی انحراف» محسوب می‌شود. از این رو الله متعال. ابتدا میل و رغبت 
دوو نان را در کرو 

پیامبر زن را زیان‌بارترین فتنه یا قوی‌ترین انگیزه‌ی انحراف مردان برشمرد تا 
نسبت به فتنه‌ی زنان هشدار دهد. بنابراین» بر مسلمانان واجب است که تمام راه‌هایی 
را که به فتنه‌ی زنان یا انحراف مردم می‌انجامد» ببندند؛ لذا بر زن واجب است که در 
ترلت دان BOA E E E a E‏ کت 
بر دیدگاه بسیاری از علماء پوشاندن دست و پا نیز واجب می‌باشد؛ هم‌چنین بر او 
واجب است که از اختلاط و هم‌نشینی با مردان» دوری کند؛ زیرا هم‌نشینی مردان و 
زنان بیگانه هم برای مردان» زیان‌بار و فتنه‌انگیز است و هم برای زنان. پیامبر 5 
فرموده است: «َيرْ موف الرّجَال الها رها آجزها ور وف التساء آجزها 
E‏ واه رای سا زو رش و تست فا 
صف آخر؛ و بهترین صف زنان» صف آخر می‌باشد و بدترینش» صف اول». زیرا 
صف اول زنان» به مردان نزدیک است و از این‌رو بدترین صف زنان به‌شمار می‌رود؛ 
ولی از آن‌جا که آخرین صف زنان» از مردان دور است. بهترین صف برای زنان 
مخوویت هی شود 

پیامبر یل دستور می‌داد که زن‌ها نیز در نماز عید حاضر شوند؛ ولی زن‌ها با مردها؛ 
یک‌جا نبودند؛ زیرا پیامبر کل پس از سخنرانی (خطبه‌ی عید) نزد زنان می‌رفت و آنان 
وی NEP‏ ان اس وه خرهاش ان سوه و سای شمان 
کت 

این در دورانی بود که دین و ایمان مردم. قوی بود و مردم از منکرات دوری 
می‌کردند؛ لذا رعایت این مسأله در زمان ما که فساد و منکرات. افزایش یافته است؛ 
ضرورت بیش‌تری دارد و بر همگان واجب است که در حد امکان از فتنه‌ی زنان یا 
انگیزه‌های انحرافی ناشی از میل و علاقه به جنس مخالف بپرهیزند و فریفته‌ی 
تبلیغات غرب‌زدگان و پیروان کور آن‌ها نشوند که با تمام ابزار و امکانات خود به 


سوی اختلاط و درآمیختن مردان و زنان. فرامی‌خوانند؛ بدون شک همه‌ی این 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۴۴۰ به‌نقل از ابوهریرہ 4 


VF‏ شرح ریاض‌الصالحین 





تبلیغات. وسوسه‌ای‌ست که شیطان در دل‌های کافران و پیروان کورشان می‌اراید. در 
صورتی که امروزه کشورهای کفر در نتیجه‌ی چنین روی‌کردی به آسیب‌های جدی و 
بزرگی دچار شده‌اند که آرزو می‌کنند از آن رهایی یابند؛ ولی نمی‌توانند. در عین 
حال» متأسفانه برخی از مردم و عده‌ای فرزندانمان که از پوست و گوشت ما هستند. 
به رها کردن ارزش‌های اخلاقی فرامی‌خوانند و با سهل‌انگاری درباره‌ی بانوان و 
اشتغال آنان در کنار مردان بیگانه» به افزايش بی‌بند و باری اخلاقی و آسیب‌های ناشی 
از آن» دامن ا ا لله متعال درخواست می‌کنم که ما و همه‌ی مسلمانان را از 
فتنه‌ها و اسباب انحراف محافظت کند؛ به‌يقین او بخشنده‌ی بزرگوار است. 


ماه د ما2 
A‏ و 


۶ باب: نفقه‌ی زن و فرزند و سایر زیردستان 


«وعل ل ۳ ت وکوین بالمَعروف ه [البقرة: ۲۳۳] 


و می‌فرماید: 

رد و رت و ا RS‏ ف ری جوو ماو <> E‏ مرو م وگ 1 
اک 
یکلف الله د تسا الا ما عاکها [الطلاق : ۷] 


دارا باید از دارایی خویش هزینه کند و کسی که تنگدست شده» از آن‌چه الله به او بخشیده 

است» هزینه نماید. الله» هیچ کس را جز به اندازه‌ای که به او داده» تکلیف نمی‌دهد. 

هم‌چنین می‌فرماید: 

وما ثم ثم من سىء فهو بحْلفْه 4 Alea]‏ 

و هرچه انفاق کنید. الله عوضش را می‌دهد. 

شرح 

مولف 2 بابی تحت عنوان «نفقه‌ی عیال» گشوده است. «عیال» به کسانی چون 
همسر» فرزند. برده نزدیکان هر کسی گفته می‌شود که سریرستی آن‌ها را بر عهده 
دارد. پیش تر درباره‌ی حقوق زن بر شوهرش سخن گفتیم. اما نزدیکان انسان نیز 
ق ‏ ی ی ری یت 

«وعبُدُوا لته را لا تشرکو ہی میا وی وبالولدین یمتا وبذٍِی ْفْرّق 

۳ 


و الله را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نگردانید و به پدر و مادر و به خویشاوندان و 
نزدیکان خویش نیکی نمایید. 


لذا تأمین مسکن. و پوشاک و خوراک متعارف نزدیکان» حقی‌ست که بر عهده‌ی 
انسان است؛ همان‌گونه که هکت می‌فرماید: 


وغل مود لهه رزقفن وکسْوَتْهُنَ بالمَعُروف» [البقرة: ۲۳۳] 


۷۶ شرح ریاض‌الصالحین 





لذا پدر خانواده» وظیفه دارد خوراک و پوشاک همسر و فرزندانش را فراهم کند؛ 
همان‌طور که نفقه‌ی دایه‌ی. فرزندش بر او واجب است. به عبارت دیگره زنی که 
فرزندش را شیر می‌دهد. نفقه دارد؛ اگر همسر اوست. به سبب رابطه‌ی زناشویی آن‌ها 
با یکدیگر. نفقه دارد و اگر همسر او نیست. باز هم به سبب شیر دادن به فرزندش از 
حق نفقه برخوردار است. 

E همان بان اس که شام قرو رگ رشان‎ OIE 
کودک می‌شود؛ یعنی در مرحله‌ی اول» پد و به همین ترتیب پدربزرگ یا جد بزرگ‎ 
و دیگر اجداد کودک» بايد به فرزندان و نوه‌های خود نفقه دهند؛ البته این حکم.‎ 
شرایطی دارد:‎ 

شرط اول: نفقه‌دهنده توانایی تأمین هزینه‌های متعارف را داشته باشد و اگر از 
ده تایه اس ها N‏ تا تسس ان ال می‌فرمید: 

لفق ذو سَعة ن سََي4ِ ومن فُیر ۶ عَلَيهِ رِرَفهء فلینفق معا ءال الله ر 

]۷ [الطلاق:‎ o E a 

دارا باید از دارایی خویش هزینه کند و کسی که تنگدست شده از آنچه اله به او بخشیده 

است» هزینه نماید. الله» هیچ کس را جز به اندازه‌ای که به او داده» تکلیف نمی‌دهد. الله» پس 

از تنگدستی» گشایشی فراهم خواهد کرد. 

شرط دوم: کسی که نفقه‌اش را می‌دهند. از تأمین نیازهای خود ناتوان باشد؛ لذا 
کسی که توانایی تأمین نیازهایش را دارد» بی‌نیاز محسوب می‌شود و خود. باید 
هزینه‌هايش را تأمین کند و بر کسی دیگر واجب نیست که خرجی‌اش را بدهد. 

شرط سوم: نفقه‌دهنده. وارث کسی باشد که به او نفقه می‌دهد؛ زیرا الله متعال 
فرموده است: 

«وعل آلوارث مَل دك [البقرة: ۲۳۳] 

وارث نیز چنین وظیفه‌ای دارد. 

لذا با وجود این شرایط سه‌گانه بر خویشاوند. واجب است که نفقه يا هزینه‌های 
متعارف قوم و خویش نزدیکش را تأمین نماید؛ هزینه‌هایی مانند خوراک» پوشاک» مسکن 


و هزینه‌های شرعی و متعارف ازدواج. و اگر شخصی. خود توانایی تأمین بخشی از این 


باب: نفقه‌ی زن و فرزند و سایر زیردستان ۷۷ 





وگ EL yT‏ 
سپس مؤلف له سه آیه در این باب ذکر کرده است (که ترجمه‌ی مفهومی آن بیان شد.) 


۰- وعن أي هریرةت» قال: قال سول الله: «دیتار أَنْمَفْتَهُ في سبیل ال ودیتاژ 


ت سم و 
وس رو رو ح ۶و ۶ کب 
۹ اه 


له نی رقبه ودیناژ تصدفت یه عق یکین ودیتا ينار أنفَْه 
الذي أنَْفْتَه عل أَهیكَ». [روایت مسلم]" 

ترجمه: ابوهریره 4# می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «دیناری در راه الله انفاق 
می‌کنی؛ دیناری در راه آزاد کردن برده‌ای می‌بخشی؛ دیناری به بینوایی صدقه می‌دهی 
و دیناری خرج خانواده‌ات می‌کنی؛ در این ميان پاداش نفقه‌ای که به خانواده‌ات 
دا یگتفرگ )اس 0: 

۵- وعن یی عبد الله یال له: أي عبد امن توبن بن دد مول رسول 
قال: قال سول اللهع: فصل ل دیا الرَجْلْ دیتاز ینْفقه عل عباله» ودیتا یِنفِمه 
عل داّته في سبیل ال ودیتاز د مزاع a‏ آروایت مسلم]۳ 

ترجمه: ابوعبدالّه يا ا ثوبان بن بجددب غلام آزادشده‌ی پیامبر ¥ 
می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «بهترین دینار (مالی) که مسلمان. انفاق می‌کند. 
دیناری‌ست که خرج خانواده‌اش می‌کند؛ و دیناری‌ست که برای مرکب خود در راه 
هه ی تیک مش کر یس ان سم کیت E‏ 


۶ هو 


- - وعن أَم سل رضي الله عنها قالّت: قلث يا سول ال مَل لي جر نی بي أي 
سلمة اَن افق علیهم ولسث بتارکتهم هکدّا وهکذه تما هم بنی؟ فقال: «نَعَمْ لك أجُرُ 
ما نف علیهم. [متفیٌ تفت علیه]۳ 


)۱( صحیح مسلم» ش: 4۹۵ 
)۲( صحیح مسلم ش: ۹۵۴. 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۶ و صحیح مسلم. ش: ۸ 


۷۸ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: امسلمه* می‌گوید: گفتم: ای رسول‌خدا! نمی‌توانم نسبت به فرزندانم از 
ابوسلمه بی‌تفاوت باشم و رهایشان کنم؛ آیا به‌حاطر خرجی و نفقه‌ای که به آن‌ها بدهم. 
پاداش می‌یابم؟ فرمود: «بله؛ پاداشن خرجی و نفقه‌ای که به انان می‌دهی. به تو می‌رسد». 

۷ - - وعن سعد بن أي ا الور س 
باب الآ رَسولَ الل قال له «واْك لَنْ لفق ا 
خی ما تْعل في ن امرأتك». [متفق عليه]' 

ترجمه: در حدیثی طولانی از سعد بن ابی وقاص له که در ابتدای این کتاب در باب 


قدَمُنا 
تبتغي بها وجه 


«نیت) آوردیم آمده است که رسول اله به او فرمود: «و هرجه برای خشنودی الله انفاق 
کنی» پاداش آن را خواهی یافت؛ حتی لقمه‌ای‌که در دهان همسرت می گذاری». 

۸- وعن أي مَسْعُوِ در عن الى قال: «إذا أنقق الرَجُلُ عل أهلهنفَة 
تسا فهي لَه صد طن 1 E e‏ 


ترجمه: ابومسعود بدریه می‌گوید: پیامبر#5 فرمود: «خرجی و نفقه‌ای که 


7 
مه مه 


صدقه‌ای محسوب می‌شو د). 


۹ - وعن عبد الله بن عمرو بنِ العاص رضي الله عنهما قال: ال رسول الله : 
«گفي باطرء ما أن بْضَیع من یقوث» . [حدیث صحیحی‌ست که ابوداود و سایر اهل 


حدیتث روایت کرده‌اند ۲۱۲ 


ورواه مسلم " في صحیحه بمعدَاهٌ قال: : گفي باطرء ما أن ببس عَمَنْ يمك فونه 


رصم OE E‏ ۱۱۱۵ و SR OR E SP‏ رزی :من 
کتاب. 

(۲) صحیح بخاری» ش: ۵۵؛ و صحیح مسلم» ش: ۱۰۰۲ 

(۳) صحیح الجامع» ش: ۴۴۸۱؛ إرواء الغلیل» ش: .۸٩۴‏ 

(۴) صحیح مسلم» ش: ۹۹۶. 


باب: نفقه‌ی زن و فرزند و سایر زیردستان ۷۹ 





ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص 4# می‌گوید: رسول الله فرمود: «برای گنهکار 
شدن شخصء همین کافی‌ست که در تأمین هزینه‌های کسی که مخارجش با اوست؛ 
کوتاهی کند». 

و مسلم جد حدیثی به همین مضمون در (صحیح) خود روایت کرده است که 
پیامبر 4 فرمود: «همین گناه برای انسان کافی‌ست که غا (و هزینه‌های) کسی را که 
مخارجش با اوست. تأمین نکند». 


۰ وڪن ا هرر ةا 1 الى قال: «مَّا ین یوم یم الا فيه إا ملکان 
نزلان» فیقول أحدُهُما: الله أغط مُنْفِقاً لاه ویقول الآخّر: له اط مُمْسكا تفا 
[متفق علیه]" 

ترجمه: ابوهریره 4# می‌گوید: پیامبر 6 فرمود: «هر روز که بندگان شب را به 
صبح می‌رسانند. دو فرشته پایین می‌آیند؛ یکی از آن‌ها می‌گوید: یا الله! به کسی که 
انفاق می‌کند. عوض بده. و دیگری. می‌گوید: یا اللّه! به بخیل و کسی که از انفاق 


کردن خودداری می کند. ضرر و زیان برسان». 


۱- وعنه عن الت قال: لیذ الْعُليا بر من الید اسف وتا بمن تعول حير 
الصَدَقة ما ان عَنْ طهر غ ومن بنئفف یلاله ومن یتفن یه الله اروایت 
EE‏ 

ترجمه: ابوهریره اه می گوید: پیامبر #5 فرمود: «دست بالا (دست صدقه‌دهنده) از 
دست پایین (گیرنده‌ی صدفه) بهتر است و ابتدا به کسی صدقه بده که تحت تکفل و 
سرپرستی توست؛ و بهترین صدقه. صدفه‌ای‌ست که از روی بی‌نیازی (و بیش از نیاز 
صدقه‌دهنده) باشد. و هرکس, از گدایی و درخواست کمک مالی از دیگران» دوری 
نماید. الله» او را از آن» دور نگه می‌دارد و هرکس. بی‌نیازی بجوید. الم بی‌نیازش 
می گر داند). 


)۱( صحیح بخاری. ۲ و صحیح مسلم, ش: 2۲۰۱۰ 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۲۸ ۱۴. 


۸۰ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 

همه‌ی این احادیث نشان‌گر فضیلت انفاق بر اهل و عیال است؛ دادن خرجی به 
اهل و عیال و تأمین نیازهای متعارف خانواده از انفاق در راه الله و از هزینه کردن 
اموال برای آزاد کردن بردگان و نیز از صدقه دادن به بینوایان برتر است؛ زیرا انسان, 
همواره با اهل و عیال خویش است و الله متعال نفقه‌ی آن‌ها را بر انسان» واجب 
گردانیده است. به عبارت دیگر, تأمین هزینه‌های متعارف خانواده» فرض عین است و 
فرض عین. از فرض کفایه برتر است. ضمن این که گاه صدقه دادن به دیگران یا بذل 
و بخشش به افرادی غیر از نزدیکان و اعضای خانواده نفلی و خارج از حل واجب 
است؛ ناگفته پیداست که فرایض بر نوافل برتری دارند. زیرا الله متعال. در حدیث 
قدسی فرموده است: «مَا قرب( عَبْدي بِقیء أَحَبٍ إل مسا ارت عَلیه ۲ یعنی 
«محبوب‌ترین چیز نزد من که بنده‌ام به‌وسیله‌ی آن به من تقرب و نزدیکی می‌جوید. 
اعمالی‌ست که بر او فرض کرده‌ام». شیطان, از یک‌سو انسان را به انجام نوافل تشویق 
ی ak‏ سیک بش یعیسو وا یام وت هی BE‏ 
گاه مشاهده می‌شود که برخی از افراده علاقه‌ی فراوانی به صدقه و بذل و بخشش 
دارو قفا وان کمک مان کم ول و اھا رک ی کلب وان 
مثال در بذل و بخشش به مستمندان. دست و دلبازند. ولی نفقه‌ی خانواده‌ی خود را 
که بر آنان. واجب است» به‌خوبی نمی‌دهند يا بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کنند! 
بدهکارند. اما بدون این که به بازپرداخت بدهی‌های خود بیندیشند. عمره یا حج نفلی 
می گزارند یا به این و آن؛ صدفه می‌دهند! چنین کاری» نه شرعی‌ست و نه عاقلانه؛ 
بلکه بیان‌گر بی‌خردی و گمراهی چنین افرادی‌ست. 

مسلمان» وظیفه دارد و بر او واجب است که اولویت را در انجام وظایف شرعی 
خویش از جمله صدقه. رعایت نماید و ابتدا به کارهایی بپردازد که اهمیت بیش‌تری 
دارند و از لحاظ شرعی در اولویت هستند و آن‌گاه بدور از اسراف و زیاده‌روی و 


بی‌آن که از مسیر اعتدال خارج شود پس از ادای فرایض و واجباتی چون زکات و 


)۱ تم بخاری» ش: £0۰۲ به‌نقل از ابوه یر ٥ظ‏ 


باب: نفقه‌ی زن و فرزند و سایر زیردستان ۸۱ 





تأمین نفقه‌ی خانواده‌اش» به کارهای مستحب يا اعمال نفل بپردازد؛ زیرا الله متعال» در 
وصف بندگان نیک خویش فرموده است: 

وین لد قفوم روا وم فا وان َه 5ك قواعا ® )[الفرقان: 0۷] 

و آنان که چون انفاق می‌کنند. زیاده‌روی نمی‌نمایند و بخل نمی‌ورزند. و انفاقشان همواره 

ميان این دو حالت در حد اعتدال است. 

بذل و بخشش باید در حد اعتدال باشد. و این» به شرایط. بستگی دارد؛ یعنی گاه 
اعتدال» این‌ست که انسان, دستش را بازتر بگیرد و گاه از میزان بذل و بخششی که 
می‌کند. بکاهد. به عبارت دیگر نه بخل بورزد و نه در بذل : بخشش زیاده‌روی 
نماید؛ بلکه انفاقش باید میان این دو حالت» و در حد اعتدال باشد. 

همه‌ی این احادیث. نشان می‌دهد که خرجی دادن به کسانی که تحت تکفل و 
سریرستی انسان هستند. واجب است و برآوردن نیازهای متعارف آنان بهترین نوع 


این احادیت. هم‌چنین هشداری جدی به کسانی‌ست که نیازهای اساسی کسی را 
که مخارجش با آن‌هاست. تأمین نمی‌کنند. و این هم شامل انسان می‌شود و هم 
کسی که گاو و شتر و گوسفندی دارد و به آن‌ها علوفه نمی‌دهد. گنه‌کار می‌باشد. زیرا 
رسول‌اله #٤‏ فرموده است: «همین گناه برای انسان کافی‌ست که غذا (و هزینه‌های) 
کب زرا که مارا آوستا: ف 

این جاست که به اهمیت موضوع پی می‌بریم و درمی‌يابيم که تأمین نیازهای 


ای د ا 
AT i‏ و 


۷- باب: صدقه دادن از اموال مرغوب و مورد علاقه 


ال متعال, می‌فرماید: 
لن کتالو ار > حَن نوا یتا رن [آل عمران: ]٩۲‏ 
هرگز به نیکی دست نمی‌یابید مگر آن که از آن‌چه دوست دارید انفاق کنید. 

و می‌فرماید: 

تیا دی لوا فقو من یت ما کم ویتاً خرجتا کم ین 
دض [البقرة: ۱۷ ۲] 


ای موّمنان! از اموال پاکیزه‌ای که به دست آورده‌اید و از محصولاتی که از زمین» برایتان 


€ عن افس تفه قال: ان بو لح كر الأَنْصَار بالمديتة مالا ین خل» ون 
اح موه الیه 4 راء وکاتث مُسْتَفبلةَ السجه وکا رسول الله يدها ویشرب من 
ماء فيها طیّب قال آَّس: فلما نزث هذه ال لن تال آل و تتفوا یمتا شون / 
قام بلح إلى رسول ال فقال: يا ول الله إِنّ الله تحالی بل علیك: لن تال 
لیر حى نیش نوا متا تُون» ون أحَبَ مالي إل برحاء واتّها دق له تال أزمُو 
بر و تال فضعها با سول ال خیت ] راك ال فقال سول لت «یخ» 
ذلك مال بح ذلك مالْ اب وقد سيعت ما فلته وان ی آزی آن تلا في ریت 
فقال بو طلحَة: أَفْعَلُ پا سول الب فََمََها أبُو لح في آقاربه» وب عَمه. [متفق 
ا 

ترحمه: انس اه می گوید: ابوطلحه اه در میان انصار مدینه» از لحاظ داشتن نخل» 


۳ 


از همه ثروتمندتر بود؛ محبوب‌ترین ثروتش نزد او نخلستانی به نام «بیرحاء» در مقابل 
مسجد بود و پیامبر 5ة گاه به این نخلستان می‌رفت و از آب گوارایش می‌نوشید. 
انس می‌گوید: وقتی این آیه نازل شد: لن تالا لبر > ڪن فقوا ما بون 


باب: صدقه‌دادن از اموال مرغوب و مورد علاقه AY‏ 





ابوطلحه 4 نزد پیامبر 4 رفت و گفت: ای رسول‌خدا! الله متعال این آیه را بر شما 
نازل کرده و (فرموده) است: 

لن تاو یر کی ثنففوا متا و [آل عمران: ۲٩۲‏ 

هرگز به نیکی دست نمی‌یابید مگر آن که از آن‌چه دوست دارید. انفاق کنید. 

(ابوطلحه افزود:) باغ بیرحاء محبوب‌ترین ثروت من است و می‌خواهم آن را در 
راه الله صدقه دهم و به خیر و ثواب آن نزد الله امیدوارم؛ پس هرطور که مناسب 
می‌دانید. درباره‌اش تصمیم بگیرید. رسول الله #5 فرمود: «به‌به! این» مال سودمندی‌ست؛ 
این» مال سودمندی‌ست و آنچه گفتی» شنیدم؛ نظر من» این‌ست که آن را ميان 
خویشاوندانت تقسیم کنی». ابوطلحه‌ظه گفت: ای E‏ می :کارا هی کا 
سپس آن را میان خویشان و پسرعموهایش تقسیم کرد. 

شرح 

مولف لھ می گوید: «باب: انفاق از اموال مرغوب و مورد علاقه). 

مولف ۸ پیش تر بیان کرد که خرجی دادن به اهل و عیال و زیردستان. واجب 
اک وای ان این که داو که انان باد هت دی داه ادو ار 
محبوب‌ترین و مرغوب‌ترین اموال خویش انفاق کند. ناگفته نماند که ثروت مرغوب 
با ثروت محبوب و مورد علاقه» متفاوت است؛ اگرچه معمولاً انسان مرغوب‌ترین 
ثروتش را بیش از سایر اموالش دوست دارد. ولی گاه انسان, به مال و ثروتی علاقه 
دارد که مرغوب‌ترین و باارزش‌ترین ثروتش محسوب نمی‌شود. لذا اگر از مال 
مرغوب و باارزشی انفاق کند که مردم دوستش دارند یا از مال مورد علاقه‌ی 2 
بذل و بخشش نماید. معلوم می‌شود که در هر صورت. در معامله‌ی خود با خدایش 
صادق است. علت نام‌گذاری صدقه به این نام این‌ست که بیان‌گر صداقت بخشنده‌ی 
آن است. زیرا انسان, به مال و ثروت. میل و رغبت دارد. انسان» فقط به‌حاطر چیزی 
که بیش‌تر دوست دارد. از علایق و دل‌بستگی‌های خود می‌گذرد. لذا وقتی انسان از 
مال خود به‌خاطر الط صدقه می‌دهد. این دلیلی بر صداقت ایمان اوست. بنابراین 
باید از بهترین و محبوب‌ترین اموال خود صدقه دهیم تا آن‌چه را که الط دوست 
دارد» بر علایق و دل‌بستگی‌های خود ترجیح داده باشیم. 


AF‏ شرح ریاض‌الصالحین 





سپس مؤلف 2 به دو آیه از کتاب‌الله» استدلال کرده است؛ الله متعال» می‌فرماید: 


إن تتالوا ال > NS‏ [آل عمران: 4۲[ 

هرگز به نیکی دست نمی‌یابید مگر آن که از آن‌چه دوست دارید. انفاق کنید. 

لایر یعنی خیر و نیکی فراوان؛ از این‌رو در زبان عربی به زمین پهناور و 
گسترده» «بّر» می‌گویند. لذا لازمه‌ی دست‌یابی به خیر و نیکی فراوان يا رسیدن به 
جایگاه ابرار و نیکوکاران» این‌ست که انسان» از آنچه دوست دارد. انفاق کند. مال و 
ثروت. چیزی‌ست که انسان به آن علاقه دارد که در این میان» دل‌بستگی و علاقه‌اش 
که بیش‌تر مورد علاقه‌ی انسان است. نشان‌ گر صداقت اوست و بدین‌سان می‌توان به 
جایگاه نیکان دست یافت. 

«ولا ینوا قبیت ينه يفون ونم بقاجذیه لا 


[البقرة: ۰۷ ۲] 
ورفتید ای :آموال تاک را تکنید. که خووتان جز با آشمافن: و چشم‌پوشی» r‏ 
هل ی زوس کی که دی و هت زا مان کر مر 

E‏ ی هیارا ها اپ سای نارس ان 
آیه‌ای‌ست که اللهك می‌فرماید: 
یبا آلذیی ءارا فقو ين یب ما کسبثم ویعاً أَخْرجتا کم من 
دض [البقرة: ۲>۷] 


ای موّمنان! از اموال پاکیزه‌ای که به دست آورده‌اید و از محصولاتی که از زمین» برایتان 


آن‌چه از زمین می‌روید. گاه مرغوب و گاه. نامرغوب است؛ لذا در ادامه فرمود: 
«ولا ینوا ابیت منه نفقون ونثم باجذیه لا آن ثفمضواً فيد 
[البقرة: ۲۱۷ ۲] 


باب: صدقه‌دادن از اموال مرغوب و مورد علاقه ۸۵ 





و قصد انفاق اموال ناپاکی را نکنید که خودتان جز با اغماض و چشم‌پوشی» حاضر به 

بنابراین وقتی که خود در هنگام نیاز تنها با اغماض و چشم‌پوشی حاضر 
می‌شوید اموال بی‌ارزش را قبول کنید. چگونه برای دیگران می‌پسندید که مالی 
نامرغوب يا بی‌ارزش را به آن‌ها بدهید؟ 

رز شا یط لالب هو ان او زان که تاه و کر شوه مان 
بی‌ارزش نیست. چنین نتیجه گیری شده است که باید از اموال مرغوب و ارزشمنده 
بذل و بخشش نمود. 

لذا یکی از معانی خبیث (ناپاک» بی‌ارزش (نامرغوب) است؛ پیامبر ی از پیاز و 
سیر به‌خاطر بوی بدی که دارند. به عنوان «شجره‌ی خبیثه» يا محصول نامرغوب. ياد 
کرده است. وقتی انسان. سیر و پیاز بخورد و بویش باقی بماند. برایش ورود به 
مسجد چه برای نماز و چه به‌قصدی دیگر, جایز نیست؛ زیرا فرشتگان زیادی در 
مسجد حضور دارند و فرشتگان, پاک و پاکیزه‌اند و هر چیز نایاکی که باعث اذیت و 
آزارشان شود درست نیست؛ هم اعمال ناپاک و هم خوردن سیر و پیاز که بدبوست. 

در دوران پیامبر 4# اگر شخصی "۳ یا پیاز می‌خورد و وارد مسجد می‌شد. او را 
از مسجد دور می کردند و به سمت «بقیع» می‌راندند. می‌دانید که بقیع. فاصله‌ی زیادی 
تا مسجد دارد. متأسفانه برخی از مردم» به این مسایل توجه نمی‌کنند. سیگار و قلیان 
می‌کشند و در حالی که از دهان یا لباسشان بوی سیگار و قلیان شنیده می‌شود. به 
مسجد می‌آیند و بدین‌سان ساير نمازگزاران را اذیت می‌کنند؛ حتی برخی از مردم 
N EE A EEE SO E‏ 
و لباس آن‌ها بوی بد و نامطبوعی دارد. جایز نیست. هم‌چنین کسانی که بوی عرق یا 
نامطبوع بدنشان مردم را اذیت می‌کند. نباید وارد مسجد شوند. لذا اگر کسی. بوی 
نامطبوعی داشت. نباید بگوید که چگونه خود را از مسجد محروم کنم. آری؛ خود را 
از مسجد. محروم کن» ولی مردم و فرشتگان را آزار نده و در حد توان خود بکوش 
که این بوی بد و نامطبوع را از خود دور نمایی؛ چه با نظافت کامل و چه با استفاده 
از خوش‌بوکننده‌هایی چون عطر و امثال آن. 


۸۶ شرح ریاض‌الصالحین 

رسولالله ی درآمد حاصل از برخی مشاغل را «خبیث» نامیده است؛ چنان که 
فرموده است: «گُسْبٍ امحجام خَبیثُه "۲ بعنی: «کسب حجامت‌گر (رگزن» پلید 
است)؛ یعنی درآمد ارزنده‌ای نیست. ناگفته نماند که کسب حجامت گر (رگزن)» 





حجامت گر را نمی‌داد؛ زیرا پیامبر ٤‏ حجامت کرد و دست مُزد رگزن (حجامت گر) را 


)۳( 
داد. 


بنابراین اگر کسب رگزن حرام بود. پیامبر؟# چیزی به او نمی‌داد؛ چون 
پیامبر ی نه کار حرام را تأیید می‌کند و نه به انجام آن» کمک می‌نماید. ولی چنین 
درآمدی» درآمد خوب و ارزنده ای نیست؛ از این‌رو وقتی کسی را حجامت می کنیب 
بهتر است دست‌مزد نگیریم و این کار را به صورت رایگان انجام دهیم. 

«خبیث» یا ناپاک» بر حرام نیز اطلاق شده است؛ چنان‌که الله متعال در وصف 
پیامبرش ‏ می‌فرماید: 

«وَیْحلْ هم سیب وَیْحَرم ٤ے‏ نیت [الأعراف: ۱۵۷] 

و نعمت‌های پاک را برایشان حلال می‌گرداند و ناپاکی را بر انان حرام می‌نماید. 

یعنی تنها چیزهای ناپاکی چون گوشت مردار. گوشت خوک. شراب و امثال آن 
را بر آنان حرام می‌گرداند؛ نه این که هر چیز بی‌ارزشی را حرام نماید. زیرا دريافتیم 
که «خبیث» (ناپاک) مفاهیم گوناگونی دازد: " 

به‌هر حال نتیجه می‌گیریم که الله از این که انسان. قصد بذل و بخشش اموال 
پی‌ارزش و نامرغوب را بکند. منع کرده و به بذل و بخشش اموال مرغوب و ارزشمند 
تشویق نموده است. 

سپس مؤلف له داستان ابوطلحه شوهرمادر انس را ذکر کرده است؛ 
ابوطلحه‌ی انصاری اه بیش از همه‌ی انصار: باغ و وه داشت؛ از جمله باغی در 
مقابل مسجد. یعنی مسجد پیامبر ¥ در قبله‌ی این باغ بود. پیامبر #5 گاه به این باغ 


می‌رفت و از آب گوارایش می‌نوشید تا این که این آیه نازل شد: 


(۲) بخاری. ش: (۰۲۱۰۳ ۲۲۷۸ ۲۲۷۹) بهنقل از ابن‌عباس شغد . 


باب: صدقه‌دادن از اموال مرغوب و مورد علاقه AV‏ 





مه و 


«آن تتالوا بر حى تنففوا متا محبون ) [آل عمران: ]٩۲‏ 

هرگز به نیکی دست نمی‌یابید مگر آن که از آن چه دوست دارید. انفاق کنید. 

ابوطلحهە‌4 برای عمل به این آیه با شتاب نزد پیامبر ی آمد و گفت: ای 
رسول خدا! الله متعال» این آیه را نازل کرده است و منء می‌خواهم محبوب‌ترین ثروتم 
را که «بیرحاء». همین باغ است» در اختیار شما بگذارم تا هرگونه که صلاح می‌دانید 
در راه الله صرف کنن پیامبر 5 شگفت‌ز ده فر مود: (به به!). این» نشان گر تعجب 
پیامبر ی است؛ یعنی آفرین بر تو؛ جه همت بالا و بزرگی! و ادامه داد: «این» مال 
سودمندی‌ست؛ این» مال سودمندی‌ست). پیامبر 5 راست فرمود؛ فکرش را بکنید: 
پاداش یک نیکی ده تا هفت‌صد برابر و اگر الله بخواهد. خیلی بیش‌تر است! از این‌رو 
پیامبر 5 فرمود: «این» مال سودمندی‌ست؛ این مال سودمندی‌ست؛ نظر من» این‌ست 
که آن را میان خویشاوندانت تقسیم کنی». ابوطلحه 4 مطابق رهنمود پیامبر ¥ آن را 
در میان خویشان و پسرعموهایش تقسیم کرد. 

ان‌شاءالّه به نکات آموزنده‌ی این حدیث. خواهیم پرداخت؛ ولی به‌راستی جای 
بسی تعجب است که صحابه ظا جقدر و با چه علاقه‌ای به سوی نیکی‌ها می‌شتافتند! 
ابن عمر اه همین که احساس می کرد به ثروتی دل‌بستگی پیدا کرده یا از آن خوشش 
وا ادات را صدفه می کرد تا از این بابت» سود نرد وان را در برابرش بنیند؟؛ 
ولی آن‌چه نگه می‌داریم. از دو حالت خارج نیست: يا این نعمت. خود از میان 
می‌رود و یا مه خود از دنیا می‌رویم و آن را از دست می‌دهیم؛ بنابراین آن چه برای 
آحرت خود تقدیم می‌کنیم. ماندگار است. از الله متعال بخواهيم که ما و همه‌ی 
مسلمانان را بر امیال و خواسته‌های نفسانی چیره بگرداند و ما را از ُخل» و آز و طمع 

به‌راستی ثروت واقعی. ثروتی‌ست که برای آخرت خود تقدیم می‌کنیم؛ 
خانواده‌ی پیامبر 5 گوسفندی ذبح گر دنك و تمام آن گوسفند. جز دستش را صدقه 
دادند. پیامبر #8 پرسید: «از گوسفند. چه باقی مانده است؟» عایشه ف پاسخ داد: فقط 


۸۸ شرح ریاض‌الصالحین 





دست آن مانده است و بقیه را صدقه دادم. پیامبر ی فرمود: اب ۳ عير کتنها»٩‏ 
یعنی: «همه‌اش مانده است. جز دست آن». به عبارت دیگر آن‌چه خورده‌اید. تمام 
شده و از میان رفته است؛ اما آنچه صدقه داده‌اید. برای شما مانده است و پاداش آن 
را خواهید یافت. 

صحابه ت: با همت بالایشان حد و اندازه‌ی دنیا و ثروتش را می‌دانستند؛ آن‌ها 
خوب می‌دانستند که آن‌چه تقدیم می‌کنند. ماندگار است و آن‌چه نگه دارند. فانی‌ست 


و از ميان می‌رود. 


اد د م2 
0 


(۱) حسن است؛ روایت: ترمذی» ش: ۲۴۷۰؛ اسحاق بن راهویه در مسندش (۱۵۹۵)» بخاری در 
اا ا اك در المشتبرک (۱۵۱/۴) از طریق. ابخان از آبومیسره. از اة 
به‌صورت مرفوع. اين‌جا اسرائیل. سفیان و یوسف بن ابی‌اسحاق از ابواسحاق روایت کرده‌اند که بخاری 
وا رز aE‏ کم e‏ ورن ای راو سای وا هل ات 


۸- یاب: اهمیت تغذیه‌ی معنوی افراد خانواده. فرزندان و 


له متعال, می‌فرماید: 

و رَأَهْلَكَ بالصَلوة واضطبز لیا [طه: ۱۳۲] 

و خانواده‌ات را به نماز فرمان بده و بر انجامش شکیبا باش. 

و را 

تايها زین لو فر سکم وَأخُليڪم تارا وَفُوذُهَا الئاس را یجارة» 
[التحریم: ]١‏ 

ای مؤمنان! خود و خانواده‌ی خود را از آتشی که هیزمش مردم و سنگ‌ها هستند. حفظ 

کنید. 


ا وعن أي هريرة#ه قال: آخذ لسن بن عل رضي الله مات من تمر 


الصَدقَة قجعلها في فيه فقال سول الل#: «كُخ كخ إِزم بها آما عینت آنا له أك 
الصدقة؟» [متفق عله ٩1]‏ 

وني رواية: تا لا لتا الصدقةُ. 

ترجمه: ابوهریره5 می‌گوید: حسن بن علی ا خرمایی از خرماهای صدقه 
(زکات) برداشت و آن را در در دهانش گذاشت. رسول الله ی فرمود: «کخ. کخ؛ آن را 
بیرون بینداز. مگر نمی‌دانی که ما؛ صدقه نمی‌خوریم؟» 

و در روایتی دیگر آمده است: «صدقه. برای ما حلال نیست». 

شرح 

ملف 2 بابی درباره‌ی اهمیت تغذیه‌ی معنوی اهل و عیال» فرزندان و سایر 
زیردستان گشوده است؛ مناسبت يا ارتباطش با مطالب گذشته این‌ست که مولف 23 
در فصل‌های گذشته پیرامون نفقه یا تغذیه‌ی جسمی خانواده و سایر زیردستان» آیات 
ات E‏ مان ون کف E‏ شتا دی ری درد 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۰۱ و صحیح مسلم ش: ۰۶۹ 


۹ شرح ریاض‌الصالحین 





خرجی يا هزینه‌های متعارف خانواده را تأمین کند. بر او واجب است که غذای 
روحی خانواده و زیردستان را تأمين نماید. در این میان نهان در اولویت قرار دارد و 
بر مرد» واجب است که خانواده‌اش را به ادای نمازن دستور دهد؛ همان گونه که اله غ 
به پیامبرش» محمد فرموده است: 
ومر و فک ال راف عاي لا سقلق روا خن ك فك لعف 
موی )4 [طه: ۱۳۲ ] 


و خانواده‌ات را به نماز فرمان بده و بر انجامش شکیبا باش. از تو روزی نمی‌خواهیم؛ بلکه ما 
به تو روزی می‌دهیم. و تقول سرانجام نیکی دارد. 


اهل» به معنای خانواده است و به همه‌ی کسانی گفته می‌شود که در یک خانه. یا 
از یک خاندان هستند؛ مانند همس دخت پس عمه خاله» و مادر و امثال آنان. 
اللهك به پیامبرش دستور داده است که خانواده‌اش را به نماز فرمان دهد و شکیبایی 
ورزد. «آضطیر) در اصل «اصتبر» می‌باشد و حرف «تاء» در «اصتبر» بنا بر قاعده‌ای در 
دستور زبان عربی به حرف «طاء» تبدیل شده است که غلیظ تر می‌باشد؛ و گاه غلظت 
کلامی» بیان گر غلظت مفهومی‌ست؛ یعنی مفاهیم عباراتی که چنین ساختاری دارند. از 
تأکید بیش‌تری برخوردار است. 

الله متعال. درباره‌ی اسماعیل نبی اظ که یکی از اجداد پیامبر اسلام ی است. ذکر 
فرموده که وی. خانواده‌اش را به نماز و زکات. فرمان می‌داد و نزد پروردگارش 
خرسند و پسندیده بود." لذا انسان» درباره‌ی خانواده‌اش مسژولیت دارد و بايد به 
تربیت آن‌ها حتی به تربیت خردسالانی که قدرت تشخیص دارند. اهمیت دهد و 
به‌اندازه‌ی کشش عقلشان آن‌ها را امر و نهی و تربیت کند. 

سپس مؤلف له داستان حسن بن علی را نقل کرده که خرمایی از خرماهای 
صدقه (زکات) برداشت و در دهانش گذاشت. ییامبر ل به او فرمود: «کخ. کخ). یعنی 
این را دور بینداز که برای تو. خوب نیست و به او دستور داد که آن را از دهانش 


بیرول بیاورد و فر مود: (صد فه برای ما حلال نیست). 


(۱) اشاره‌ای به آی‌ی ۵۵ سوره‌ی مریم. [مترجم]. 


باب: اهمیت تغذیه‌ی معنوی افراد خانواده. فرزندان و زیردستانی که... ۹۱ 





صدقه برای خاندان پیامبر ی جایز نمی‌باشد؛ زیرا خاندان نبوی» برترین خاندان 
به‌شمار می‌روند و صدقه و زکات. چرک مال مردم است و برای برترین خانواده. 
EE‏ همان‌طور > که پیامبر 5 به عمویش عباس 
بن عبدالمطلب له فرمود: الصَدَقَةَ لا تبني لآل محَمَدِ نما هي اا الاس 
یعنی: «زکات. برای خاندان محمد جایز نیست؛ 99 صدقه (زکات). جرک مال مردم 
است). 

از حدیث ابوهریره#ه چنین برداشت می‌کنيم که بر هرکسی: واجب است به 
تربیت فرزندانش اهمیت دهد و آن‌ها را از کارهای حرام منع کند؛ همان‌گونه که 
وظیفه دارد آنان را به‌گونه‌ای تربیت نماید که واجبات شرعی خود را انجام دهند. 


ماد د م2 


4 ۳۰- وعن أي حف غمّر بن أي سلمةً عبد الله بن عبد الاّسد» ربيب رسول الله 
قال: کُنْث غُلاماً في حجر رسول الله وات ييي تطیش في الصَحفةه فقال لي رسول 
اه ایا غلام سم الله تعلی» ول ينك ول ما يليك د فما رال لك طعمتي بغد. 
[متفق علیه] 7 

ترجمه: ابوحفص» عمر بن ابوسلمه" " پیش‌زاده‌ی رسول‌اله ی می‌گوید: پسربچه‌ای 
در دامان پیامبر بودم و دستم در ظرف غذا دور می‌زد (و از هر سوی ظرف. لقمه 
برمی‌داشتم). رسو ل الله 4 به من فرمود: «ای پسر! بسم‌اله بگو و با دست راست. و از 
جلوی خود بخور». از آن پس» روش عذا خوردن من» همین گونه بوده است. 

شرح 

مولف 2 روایتی از عمر بن ابوسلمه:ه نقل کرده است. عمر بن ابوسلمه 5ه 
ناپسری يا پیش‌زاده‌ی پیامبر ی بود؛ زیرا پسر همسر ایشان ام‌سلمه‌ بوده است. 
وی. با پیامبر# غذا می‌خورد و دستش در ظرف غذا دور می‌زد؛ یعنی از هر طرف 


(۱) مسلم, ش: ۱۰۷۲ بهتقل از عبدالمطلب بن ربیعه بن حارث ظا 


)۲( صحیح بخاری» ش: م۸2 و صحیح مسلم ش: ۰۳۲ 
ی NES E‏ 


۹۲ شرح ریاض‌الصالحین 





ظرف» لقمه برمی‌داشت. پیامبر#5 به او فرمود: «پسر جان! بسم‌الله بگو و با دست 
راست» و از جلوی خود بخور». 

یعنی پیامبر سه مورد از آداب غذا خوردن را به او یاد داد: 

اول: گفتن (بسم اللّه» در ابتدای غذا. 

گفتن بسم اش در ابتدای غذا واجب است و جایز نیست که کسی» آن را ترک 
کند؛ زیرا اگر کسی» بدون گفتن بسم ال دست به غذا ببرد و شروع به خوردن کند. 
سرسخت‌ترین دشمن انسان» یعنی شیطان با او شریک می شود؛ البته ایرادی ندارد که 
«ڊسم‌الله» را کامل بگوید: «بسم‌اللّه الرحمن الرحیم؛ زیرا رسول الله فرمود: سم الله 
یعنی: «نام الله را ببر». لذا هم گفتن «بس‌الله» درست اشنت و هم می‌توان با افزدون 
«الرحمن الرحیم» کامل ترش کرد و گفت: ایس الله الرحمن الرحیم). همان‌طور که الک 
کتابش را با همین عبارت. آغاز کرده است و نیز مانند سلیمانی: که نامه‌اش را با 
همین عبارت» شروع کرد: 

«(َُِء ین سُلیمَن وتء بشم آلّه آلنَعتن آلرجیم 4 [النمل :۲۳۰ 

این نامه از سوی سلیمان و به نام الله رحمان (گسترده‌مهر) و رحیم (مهرورز) است. 

ناگفته نماند که گفتن «بسم‌الّه» یکی از شرایط ذبح حیوانات است و گوشت 
حیوانی که هنگام ا الله بر آن نرفته. حرام» و مانند مردار می‌باشد و گویا 
بدون ذبح, مرده است. 

علما. گفته‌اند: فقط باید «بسم‌الله! بگوید و گفتن «الرحمن الرحیم» در ادامه‌ی 
«بسه‌الله» زیبنده نیست؛ زیرا در این حالت. قول و عمل. یعنی موضوع مهر و رحمت 
با ذبح و کشیدن چاقو بر حلقوم حیوان. هم‌خوانی و تناسبی ندارد. برخی از علما نیز 
گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» را به‌طور کامل در هنگام ذبح حیوانات. بی‌اشکال 
دانسته‌اند. 

دوم: (با دست راست خود بخور». این امر وجوبی‌ست؛ لذا بر انسان. واجب 
است که با دست راست خود غذا بخورد و با دست راست خود. بیاشامد. زیرا 


پیامبر 5 از خوردن و آشاميدن با دست جپ. منع کرده و فرموده ات «شیطان. با 


باب: اهمیت تغذیه‌ی معنوی افراد خانواده. فرزندان و زیردستانی که... ۹۳ 





دست چپش می حورد و می‌آشامد». این در حالی‌ست که ما از پیروی شیطان» س 
شده‌ايم. الله متعال. می‌فر ماید: 

ره 1 ۶ ا فاص اه هرگ سم مک > قورح ي ۱ ور 

اه یم بالَْحمَاء والمنگر» [النور : ۲۱] 

ای موّمنان! از گام‌های شیطان پیروی نکنید. و هر کس از گام‌های شیطان پیروی کند. بداند 

که شیطان به کارهای بسیار زشت و ناپسند فرمان می‌دهد. 

لذا قول راجح» این‌ست که خوردن و آشامیدن با دست راست» واجب و با دست 
خود می‌خورند و ا مسأله اهمیت نمی دهند. بر خی از مردم» 
لیوان را با دست چپ خود می‌گیرند و می‌گویند: بدین خاطر با دست چپم آب 
می‌نوشم که دست راست من چرب است و نمی‌خواهم. لیوان هم چرب شود. 
می گوییم: بگذار چرب گردد؛ آلوده به نجاست که نمی‌شود؛ شسته خواهد شد. با 
انگشتان سبابه و شست خود را به صورت حلقه درآورید و بدین‌سان لیوان را بگیرید 
تا کم‌تر چرب شود. در هر حال هیچ عذر و بهانه‌ای برای خوردن و آشامیدن با دست 
راستش شکسته باشد یا دست راستش» فلج باشد و نتواند آن را به سوی دهانش بالا 
ببرد» این ضرورت يا حالت اضطراری محسوب می‌شود و برای چنین فردی خوردن 
و آشامیدن با دست چپ» جایز است. 

سوم: «و از جلوی خود بخورا. یعنی وقتی با کسی هم کاسه هستی. از جلوی او 
نخور؛ زیرا بی‌ادبی ست. ولی اگر سر سفره نشسته‌اید و غذاهای گوناگونی روی سفره 
مثلاً گوشت‌ها یا ظرف سالاد اشوین سفره است؛ ایرادی ندارد که دست خود را 
برای برداشتن گوشت یا سالاد. دراز کنید؛ اگرچه جلوی دیگران باشد. زیرا انس بن 
مالک می گوید: با پیامبر ی غذا می‌خوردم و پیامبر ی برای برداشتن تکه‌های کدی 


دستش را این سو و آن سوی ظرف می‌برد. 


۹۴ شرح ریاض الصالحين 





یکی از نکاتی که از حدیث عمر بن ابوسلمه‌ط4 برداشت می‌کنيم این‌ست که 
انسان باید به فرزندان خود آداب غذا خوردن را آموزش دهد؛ از جمله گفتن 
(بسم‌الّه) در ابتدای غذا. همان‌طور که پیامبر یل به پیش‌زاده‌ی خود. یعنی پسر 
همسرش. عمر بن ابوسلمه 5ه آموزش داد. 

این حدیت. هم‌چنین نشان‌گر اخلاق نیک پیامبر کل است؛ زیرا به‌نیکی و بدون 
هیچ سرزنشی, به پیش‌زاده‌ی خود ياد داد که دستش را در ظرف غذا به این سو و آن 
سو برد و از جلوی خود. غذا بخورد و بسم‌الله بگوید. 

گفتنی‌ست: مسایلی که در دوران کودکی آموخته می‌شود. هرگز از باد نمی‌رود؛ 
ولی انسان بسیاری از مسایلی را که در بزرگ‌سالی می‌آموزد. فراموش می‌کند و حتی 
همین که اندکی بزرگ می‌شود. رغبتی به فراگیری پاره‌ای از مسایل ندارد یا به‌سادگی 
تن به یادگیری نمی‌دهد؛ در صورتی که هرچه سن انسان کم‌تر است. علاقه‌ی 
بیش‌تری به یادگیری و تجربه‌ی چیزهای جدید دارد. لذا کسی که به‌خاطر فرزندانش؛ 
از خدا بترسد و آنان را بر اساس تقوا تربیت نماید. فرزندانش نیز درباره‌ی او از الله 
خواهند ترسید؛ ولی کسی که به تربیت فرزندانش اهمیت ندهد و حقشان در امر 
تعلیم و تربیت را نادیده بگیرد. توقع نداشته باشد که وقتی به آنان» محتاج شود به او 
رسیدگی کنند؛ بلکه حقش را پایمال خواهند کرد. 


ماه د ما2 
AT i‏ و 


۱ ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعث رسول | الله يقول: رڪ و 
وک و عن رعبته والرمام رل ومسئولٌ عَنْ رَعِيَتّه والرَجُل راج في أهله 
ومسئول عن زعیته» ول راعِية في بيتِ رَوجها ور عن رعِيتهاء والحَادِمُ راع في 
مالل سيدو e‏ عن رَعِيته ته» فَحَم راع ومسئولٌ عن رعیته». [متفق علیه](٩‏ 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: از رسولالله&# شنیدم که می‌فرمود: «همه‌ی شماء 
مسؤولید و هر یک از شما درباره‌ی زیردستانش بازخواست می‌شود؛ رهبر یا حاکم» 


مسوول رعیت اشیت و مرد مسوول خانواده‌اش می‌باشد و درباره‌ی خانواده‌اش 


)۱( صحیح بخاری» ش: A۹4۳‏ و صحیح مسلم ش: ۹ ر.ک: حدیتث شماره‌ی TAA‏ همین کتاب. 


باب: اهمیت تغذیه‌ی معنوی افراد خانواده. فرزندان و زیردستانی که... ۹۵ 





باز خواست می‌شود؛ و زن. درباره‌ی خانه‌ی شوهرش و فرزندان خود مسوول است و 
حدمت کار درباره‌ی اموال آقای خود و مسولیتی که به او سپرده شده است. 
مسوولیت دارد. پس. همه‌ی شما مسوولید و درباره‌ی مسوولیت و زیردستان خود 


باز خحواست خواهید شد). 


٣‏ وعن عمرو بن ته عن ان ج قال: قال ل لش مروا 
الاد َم بالصَلاة وهم أَبنَاءُ سبع ینین» واضریوهم علیها وم نا عشس وفرقوا هم 
في الضاجع؛. خن سین ا که راود سا سم وو ان کردم اس ۲ 

ترجمه: از عمرو بن شعیب. از پدرش. از جدش له روایت است که رسول‌الله 5 
فرمود: «فرزندانتان را در هفت سالگی به نماز امر کنید و چون ده ساله شدند. به‌حاطر 


کوتاهی در نماز. تنبیشهان نمایید و رخت خوابشان را از هم جدا کنید». 


۷- وعن أي ثري سبرة بن مَعْبدٍ الجهغی:. قال: قال سول الله: «علموا الصَی 
الصلاء لسع سنین» واضربوة علیها این عفر بینیق» [حدیئی حسن است که رتاش 
تا وی تلو هی او مه و 

ولفظ أي داود: «مروا الصی بالصّلاة إ 5 بل سبع سنبَ). 

ترجمه: ابوثریه سبره بن معبد جهنی 4# می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «به فرزند 
خود در هفت سالگی. نماز را آموزش دهید و آن‌گاه که ده ساله شد. او را به‌حاطر 
(کوتاهی در) نماز بزنید). 

در روایت ابوداود آمده است: «بچه را زمانی که به هفت سالگی رسید » به نماز 


امر کنید). 


(۱) صحیح الجامع» ش: ۵۸۶۸؛ و صحیح ابی‌داود. آلبانی له ش: ٩۵۰؛‏ آلبانی لھ این حدیث را در 
مشكاة المصابیح» ش: ۵۷۲ حسن دانسته است. 

(۲) صحيح الجامع. ش: ۴۰۲۶ و همانند آن به‌شماره‌ی: ۵۸۶۷؛ صحیح ابی‌داود. از آلبانی ج. ش 
۸ آلبانی چ در مشکاة المصابیح. ش: ۵۷۳ این حدیث را حسن دانسته است. 


۹۶ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 

مولف له روایتی از عمرو بن شعیب. از پدرش از جدش نقل کرده که 
رسول الله #4 فرموده است: «فرزندانتان را در هفت سالگی به نماز امر کنید و چون ده 
ساله شدند. به‌خاطر کوتاهی در نما تنبیشهان کنید و رخت‌خوابشان را از هم جدا 
نمایید». این» حدیثی «حن» است که روایت سبره بن معبد جهنی له نیز تا تن 
می‌کند. آن‌چه در این حدیث آمده است» یکی از حقوق فرزندان بر پدرانشان به‌شمار 
می‌رود؛ یعنی این حق فرزند است که وقتی هفت ساله شد. پدرش او را به نماز 
دستور دهد و اگر پس از ده سالگی نسبت به نماز کوتاهی می کرد» پدرش او را تنبیه 
کند؛ البته به‌شرطی که عاقل باشد؛ یعنی دیوانه نباشد. لذا کتک زدن به بچه‌های ده 
ساله و دیوانه‌ای که نماز نمی‌خوانند. درست نیست؛ زیرا هیچ دیوانه‌ای. مکلف 
نمی‌باشد؛ البته بايد دقت کرد که خراب‌کاری نکنند؛ چه در خانه و چه بیرون از خانه. 

منظور از زدن, تنبیه کردن است؛ یعنی زدن. باید به‌گونه‌ای باشد که آسیبی به بچه 
نرسد و تأثیر مثبتی بر او بگذارد؛ لذا برای هیچ پدری جایز نیست که فرزندش را 
به‌سختی کتک بزند یا با زدنش, آسیبی به او برساند؛ کتک‌های پیایی و بدون ضرورت 
نیز درست نیست. ولی اگر پدر می‌تواند فرزند ده ساله‌اش را که نماز نمی‌خواند» 
بزند؛ به‌شرطی که آسیبی به او نرساند. زیرا هدف از زدن تنبیه یا ادب کردن فرزند 
است» نه کودک‌آزاری یا آسیب رساندن به او. 

این حدیث. ردی بر برخی از مربیان و دانشآموختگان علوم تربیتی‌ست که در 
هر حال» تنبیه بچه‌ها را نادرست می‌پندارند؛ لذا این حدیث نشان‌گر نادرستی پندار 
کسانی‌ست که تنبیه درست و اضولی را به عنوان یکی از روش‌های تربیتی قبول 
ندارند؛ زیرا گاه تنبیه بچه» اثری دارد که هیچ حرف و سخنی» آن‌همه اثر ندارد. گاه 
مشاهده می‌شود که برخی از دانش‌آموزان خردسال» در صورتی که تنبیه نشونده 
تکالیف درسی خود را به‌حوبی انجام نمی‌دهند و نسبت به نظام آموزشی و درس و 
مدرسه. بی‌تفاوت و بی‌علاقه باقی می‌مانند و این ام ناهنجاری‌های درسی و رفتاری 
دیگری در پی خواهد داشت. لذا تنبیه اصولی و درست کودکان و دانش‌آموزان» یکی 
از مسایل مهم آموزشی‌ست که البته باید آسیب‌شناسی شود. ولی همان‌طور که گفتې 


باب: اهمیت تغذیه‌ی معنوی افراد خانواده. فرزندان و زیردستانی که... ۹۷ 





تنبیه» به‌عاطر ادب کردن بچه است. نه به‌حاطر اذیت و آزار او؛ لذا تأکید می‌شود که 
هتسه وک مه رنه ای تاک که ایس a A‏ هی وا 
برخی از معلمان و مربیان گذشته. کودکان و دانش‌آموزان را به‌سختی کتک بزنیم و نه 
همانند برخی از مربیان و مدعیان امروزی علوم تربیتی» مسأله‌ی تنبیه را از اساس 
حذف کنیم؛ یریما E a‏ بات وت یه گنل ورف کرش 
ال 


اه د ما2 
AT‏ و 


۹- باب: حقوق همسایگان و سفارش به مراعات حقوق آنان 


(وآغبذرً له ولا تُشرکو ہے معا یا بای ٍِخستا وبزٍی لفری یی 
والمَسکین وا ار ذی لفق وجار لب رالصَاجب با جثب وابّن السَییل 
ما مکث یشم ال لَه لا مب من گان الا مورا 3 4 [النساء ۲۳٩:‏ 


و الله را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نگردانید و به پدر و مادر نیکی نمایید و نیز به 
خویشاوندان» و یتیمان» و بینوایان» و همسایه‌ای که خویشاوند است و به همسایه‌ی بیگانه. و 


۸ وعن کک ري الله 2 قالا: قال سول الله «ما رال جبریل 

تر حمه: ی و عایشه ن 9 رس ولا فرمود: «جبرئيل» آن‌قدر 
درباره‌ی همسایه سفارش کرد که گمان کردم همسایه را وارث همسایه قرار خواهد 
داد). 


5 


۹- وعن أي در قال: ال سول الهت: يا با ذز إذا طبحت مرف فا کی ماءهاه 
وتعَاهذ جیرانكت. [روایت مسلم ]۲ 

وني رواية له عن أي ذز قال: ان خلیلي 4 أَوصانی: «(ذا طبخت مرقاً فا یز ماعه ثم 
انظرْأَهْلَ بَيْتٍ من جيرانك قَأصِبْهُمْ نها بمعْرُوفِ.. 

ترجمه: ابوذر ف می‌گوید: رسولالله فرمود: «هرگاه آب‌گوشتی پختی. آب آن 
را بیش‌تر کن و همسایه‌ات را به‌یاد داشته باش». ۱ 

در روایتی دیگر از مسلم آمده است: ابوذرطه می‌گوید: دوستم. پیامبر ی مرا 
وصیت فرمود که هرگاه آب‌گوشت پختی» آبش را زیاد کن و سپس به خانواده‌ی 
پیرامون و به همسایگانت بنگر و از این غذا به آن‌ها نیز بده). 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۰۶۰۱۴ ۶۰۱۵ و صحیح مسلم. ش: (۲۶۲۴. ۲۶۲۵)؛ گفتنی‌ست: حدیث 
عايشه و ابن عمر ت در صحیحین» جداگانه كد اششت: 


(۲) صحیح مسلم. (۱۳۳-۱۴۲/۲۶۲۵) 


باب: حقوق همسایگان و سفارش به مراعات حقوق آنان ۹۹ 





۰- وعن أي هريرة أَن ال قال: «واللَهِ لا بومن» وله لا يُوْمِن؛ قیل: من یا 
سول الله؟ قال: «اأذي لا یأمنْ جاره بوائقَة». [متفی ۷ 

وف رواية لسلم: «لا یدح اه من لا يأمن جار بو 

ترحمه: ابوهریره‌ط می گوید: پیامبر فرمود: «به الله سوگند. ایمان ندارد؛ به الله 
سوگند ایمان ندارد!» پرسیدند: چه کسی ای رسول‌خدا! فرمود: «کسی که همسایه‌اش 
از کر او درامان نیست». 

و در روایت مسلم آمده است: «کسی که همسایه‌اش از شر او در امان نباشد» 
وارد بهشت نمی‌شود». 

۷- وعنه قال: قال سول :یا ِساء الما لا رن جارَة لجارتهًا َو 
فزسن شاوا. [متفق عليه" 

ترحمه: ابوهریر ەا می گوید: رسول‌الله 5 فرمود: «ای زنان مسلمان! هیچ زل 
هدیه‌ی خود به زن همسایه‌اش را کوچک نشمارد. اگرچه (هدیه‌ی به‌ظاهر کوچکی 
مانند) استخوان کف پای گوسفند (یاچه‌ی گوسفند) باشد). 


وه 


ن ر سول للع قال: ای جار جرا آن یفرز ی 
ول اوري رة :می لي اَرَاڪُمْ عنْها معرضينء واللَّه ه لأرمینّ بها بن اگم [متفق 
Male‏ 


عنه ا 


۴ - ود 


ترجمه: ابوهریره اه می گوید: رسول‌الله 5 فرمود: «هیچ همسایه‌ای» همسایه‌اش را 
از کوبیدن ميخ به دیوار مشترکشان منع نکند». سپس ابوهریره اه گفت: «چرا شما را 
می‌بينم که به این حدیث عمل نمی‌کنید؟ به الله سوگند که من» این میخ را به 
شانه‌هایتان می کوبم. (کنایه از عمل به این حدیث است.) 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۶۰۱۶؛ و صحیح مسلم» ش: ۴۶. 
)۲( صحیح بخاری. ش: ( ۰۲۵۶۶ ۶۰۱۷): و صحیح مسلم ش: ° ر.ک: همین کتاب. حدیت 
شماره‌ی:۱۲۶. 


)۳( صحیح بخاری» ش: F۶‏ و صحیح مسلم ش:٩‏ ۶۰ 


:1 شرح ریاض‌الصالحین 





۳۷ 


۳- وعنه أن سول الله قال: «مَنْ کان وم بالّه یوم الآخر فلا بوذ جَاره 
وَمَنْ کان یومنْ له الم الاخر فلیکرم صَيقَهُ وَمَنْ كا یمن بالّه الیوم الاخره 


2 0 
o 9 ۹ 


یل یرآ ییسکث» [متفق علیه]" 


ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «هرکس به الله و آخرت ایمان 
دارده همسایه‌اش را اذیت نکند؛ هرکس. به الله و روز قیامت ایمان دارد. مهمانش را 
گرامی بدارد؛ هر کس» به الله و آخرت ایمان دارد یا سخن نیک بگوید یا ساکت باشد». 


۳۶- وعن أي شریح ا فزاع آن الى قال: «من ان یوم بالّه وليم الآخرء 
فلیحین إلى جاره» ومن گان يُوْمِنْ باه والیوم الاخر قلیکرم یه ومن کان یمن بالّه 
والیوم التخر نل خر او لیشکث» [مسلم اين حدیث را با همین الفاظ روایت 
کرده و بخاری» بخشی از آن را روایت نموده است.]" 

ترجمه: ابوشریح خزاعی 4 می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «همرکس به الله و آخرت» ایمان 
دارد. به همسایه‌اش نیکی کند؛ هرکس به الله و روز قیامت ایمان دارده مهمانش را گرامی 
A‏ ی لد و آ خرن سای دا مهافت تیگ کید E‏ 


۰- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلث: يا رسول الله لد لي جَارَیْن» قالی 
آهدی؟ قال: «إِلى آفریهما منك باباا. [روایت بخاری]" 


ترحمه: عائشه ا می گوید: از پیامبر 5 پرسیدم: ای رسول‌خدا! دو همسایه دارم؛ به 


کدام یک از آن‌ها هدیه بدهم؟ فرمود: «به آن‌که درب خانه‌اش به تو نزدیک‌تر است». 


٣‏ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال ل الله تا خير 
لاسما ع انه تعال ر لصاحیه رر اطمیران ع اب تعلی نم ان 


| ات را رای E O‏ 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۶۰۱۸؛ و صحیح مسلم» ش:۴۷. 

(۲) صحیح بخاری» ش: ۶۰۱۹؛ و صحیح مسلم» ش: ۴۸. 

(۲) صحیح بخاری» ش:۶۰۲۰. 

(۴) صحيح الجامع» ش: ۳۲۷۰؛ السلسلة الصحيحة. ش: ۱۰۳؛ و صحیح الأدب المفرد. آلبانی چم ش: ۸۴ 


باب: حقوق همسایگان و سفارش به مراعات حقوق آنان ۱۱ 





ترجمه: عبداله بن عمر ا می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «از میان دوستان» کسی 
نزد الله متعال بهتر است که برای دوستش بهتر باشد و بهترین همسایه نزد الله متعال 
کی ست که برای شماه ای هی اتا 
شرح 
مؤلف له می گوید: «باب: حقوق همسایگان و سفارش به مراعات آنان». همسایه 
به کسی می‌گویند که دیوار خانه‌اش به دیوار خانه‌ی شما چسبیده يا خانه‌اش به 
خانه‌ی شماء نزدیک است. برخی از آثار و اقوال گذشتگان نیک امت. نشان‌گر 
این‌ست که تا چهل خانه از هر سوی خانه‌ی انسان» همسایه‌اش به‌شمار می‌روند و 
بیش‌تر از آن» در صورتی جزو همسایگان محسوب می‌شوند که حدیث صحیحی 
درباره‌اش وجود داشته باشد وگرنه» این مسأله به عرف مردم بستگی دارد. 
سپس مولف له آیه‌ای از سوره‌ی «نساء» ذکر کرده که اللهك فرموده است: 
«واْبُثوا له ولا تشرگوا ہو با با لین ِخستا وبزٍی الق وی 
لس کین وجار ذٍی رین نا لب ایب با جنب وب لبیل 
وَمَامَلَّگٿ اسن [النساء : ۳] 
و الله را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نگردانید و به پدر و مادر نیکی نمایید و نیز به 
خویشاوندان» و یتیمان» و بینوایان» و همسایه‌ای که خویشاوند است و به همسایه‌ی بیگانه» و 
یار هم‌نشین و مسافر در راه‌مانده و آن که مالکش شده‌اید. 
علماء همسایه را بر سه دسته دانسته‌اند: 
۱- همسایه‌ی خویشاوند و مسلمان؛ چنین همسایه‌ای» علاوه بر حق همسایگی» 
حق خویشاوندی و اسلام نیز دارد. 
۲- همسایه‌ی مسلمانی که خویشاوند نیست و دارای حق همسایگی و اسلام 
است. 
۳- همسایه‌ی کافر که حق همسایگی دارد و اگر خویشاوند باشد. حق 
خویشاوندی هم دارد. 
این‌ها؛ سه دسته از همسایه‌ها هستند که حقوقی دارند: حقوقی که انجام آن 
واجب است و حقوقی که نباید انجام داد؛ بلکه ترک آن واجب می‌باشد. ۱ 
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سپس مولف جه» پنج حدیث ذکر کرده است: از ابن‌عم از ابوذر. و از 
ابوهریره 5اد 

در حدیث ابن‌عمر آمده است: پیامبر ی فرمود: «جبرئیل» آن‌قدر درباره‌ی همسایه 
سفارش کرد که گمان کردم همسایه را وارث همسایه قرار خواهد داد». یعنی: این 
حکم را از سوی الله نازل خواهد کرد. و این» بدین معنا نیست که جبرئیل له خود 
این حکم را صادر می‌کند؛ زیرا جبرئیل لت به عنوان فرشته‌ی وحی حکم الهی را به 
پیامبر یل می‌رساند و حق تشریع ندارد. در هر حال» جبرئیل ام آن‌قدر درباره‌ی 
همسایه سفارش می‌کرد که پیامبر5 فرمود: «گمان کردم به‌زودی حکم ارث بردن 
همسایه از همسایه را حواهد آورد». و این» نشان می‌دهد که جبرئیل ام تأکید زیادی 
درباره‌ی همسایه داشته است. 

و در حدیث ابوذر اه بدین نکته اشاره شده است که وقتی انسان از نعمتی 
برخوردار می‌شود. باید به همسایه‌اش خیری برساند و از این نعمت به او هم بدهد؛ 
چنان که پیامبر کل فرمود: «هرگاه آب‌گوشتی پختی. آب آنرا بیش‌تر کن و همسایه‌ات 
را به‌یاد داشته باش». ۱ 

«مَرَق» به معنای شورباست و معمولاً به آب‌گوشت و هر نوع خورشی گفته 
می‌شود که با نان تناول می‌گردد؛ هر غذایی که پختید. چه آب‌گوشت و چه غذایی 
دیگر: یا اگر شیر و خوراکی يا نوشیدنی دیگری داشتید که مازاد بر نیازتان بود. 
همسایه‌ی خود را فراموش نکنید و نعمتی را که الله به شما داده است. از او دریغ 
نکنید؛ زیرا همسایه. حق و حقوقی دارد. 

و اما در احادیث ابوهریره‌ه آمده است که پیامبر یل سه بار سوگند خورد و 
فرمود: «به الله سوگند. ایمان ندارد؛ به الله سوگند ایمان ندارد!» پرسیدند: چه کسی ای 
رسول‌خدا! فرمود: «کسی که همسایه‌اش از شر او درامان نیست». 

یعنی کسی که همسایه‌اش از اذیت و آزان و از ظلم و ستمش» امان ندارد. 
ممن نیست؛ و اگر اذیت و آزان از زبان بگذرد و به عمل درآید. به مراتب بدتر و 


شدید تر است. 
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اين» نشان می‌دهد که ظلم و ستم به همسایه حرام است؛ چه با زبان باشد و چه 
در عمل. اذیت و آزار زبانی» این‌ست که از همسایه‌اش یا از سوی او چیزهایی بشنود 
که اذیتش می کند؛ مانند کسانی که صدای رادیو و تلویزیون خود را تا آخرش باز 
می‌کنند و بدین‌سان همسایه‌ی خود را می‌آزارند. چنین کاری. جایز نیست؛ اگرچه 
صدا؛ صدای تلاوت قرآن باشد. زیرا مزاحمتی برای همسایگان است و آسایش آنان 
را به‌هم می‌زند و اين» حرام است. 

و اذیت و آزار عملی» این‌ست که خاک‌روبه‌ها و زباله‌های خود را اطراف 
خانه اش بیندازند یا با گذاشتن وسایل و اسباب و اثاثیه در راهرو یا درب خانه» رفت 
و آمدش را دچار مشکل کنند. هر کاری که باعث اذیت و آزار نی ها حرام 
اناو کی که مشینابه‌ اش زا رارف موم کمک یم بر این اله 
ویژگی‌های لازم برای یک مومن را ندارد و از ویژگی‌های مژمنان در تعامل با 
همسایگان محروم است. 

در حدیث دیگری از ابوهریره 4# آمده است که پیامبر ی فرمود: «هیچ همسایه‌ای؛ 
همسایه‌اش را از کوبیدن ميخ به دیوار مشترکشان منع نکند». لذا اگر همسایه‌ای» قصد 
تعمیر سقف خانه‌اش و يا نصب شیروانی و دیوارکوب را داشته باشد. همسایه‌اش 
حق ندارد او را از این کار منع نماید؛ زیرا این کار هیچ ضرری ندارد. بلکه استحکام 
خانه را بیش‌تر می‌کند؛ به‌ویژه خانه‌های قدیمی که خشتی بودند و چوب. از فرسایش 
دیواره‌های خشتی» جلوگیری می‌نماید و این به سود هر دوی آن‌هاست. لذا هیچ 
همسایه‌ای حق ندارد همسایه‌اش را از نصب دیوارکوب چوبی و امثال آن بر 
خانه‌اش» منع کند. و به‌فرض این‌که مانع این کار شود باز هم همسایه حق دارد 
کارش را انجام دهد؛ اگرچه همسایه‌اش مخالف باشد. از این‌رو ابوهریره فرمود: 
«چرا شما را می‌بينم که به این حدیث. عمل نمی‌کنید؟ به الله سوگند که من» این ميخ 
را به شانه‌هایتان می‌کوبم». این» کنایه از عمل به این حدیث است. ابوهریره زمانی 
این سخن را گفت که از سوی مروان بن حکم امیر مدینه بود؛ همانند سخنی که 
امیرممنان عمر بن خطاب اه در مشاجره‌ی محمد بن مسلمه و همسایه‌اش بر زبان 
آورد؛ ماجرا از این قرار بود که محمد بن مسلمه می‌خواست آب را به باغش برساند 
و آب‌راه از زمین همسایه‌اش می‌گذشت. همسایه‌اش, مانع شد؛ برای داوری نزد 
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عمره رفتند. عمر اه فرمود: «اگر او را از این کار منع کنی» آب را بر روی خودت 
جاری می‌کنم». و بدین‌سان همسایه‌ی محمد بن مسلمه را مجبور کرد که حق 
همسایه‌اش را رعایت کند؛ زیرا عبور آب کشاورزی. نه تنها ضرر ندارد. بلکه برای 
زمین و باغی که از آن می‌گذرد. مفید است. بنابراین. مراعات حقوق همسایگان و 
نیکی کردن به آنان در حد امکان واجب است و اذیت و آزار به آنان به هر شکلی که 
باشد. حرام می‌باشد؛ همان‌گونه که پیامبر 5 فرموده است: «هرکس به الله و آخرت؛ 
ایمان دارد. به همسایه‌اش نیکی کند». 


اه د ا 
AT i‏ و 


۰ باب: نیکی به پدر و مادر و تداوم پیوند خویشاوندی 


الله متعال می‌فر ماید: 

ابو له ولا تفرگ هه شاوی ٍخستا وبدی آلفزی وی 
امس کیر ین زار ذٍی لفق وا مار ا ع رالصاجب با جثب و رب الیل 
وا ما أ و سم [النساء ۳۹ 


ay‏ ی و ری 
خویشاوندان» و یتیمان» و بینوایان» و همسایه‌ای که خویشاوند است و به همسایه‌ی بیگانه» و 


و می‌فرماید: 
TS aR‏ ا ےا 2 ۳ ہے 
«واتفوا له لی اءلون به- والازحام ین آله گن عَلَيَّكُمْ رقیبا ©) 


]١:ءاسنلا[‎ 


و تقوای الله را در پیش بگیرید که به نام او از یکدیگر درخواست می‌کنید و از گسستن 
رابطه‌ی خویشاوندی پروا نمایید. 


ا 


وین و ال يُوصَلَ 4 [الرعد: ۲۱] 


هم‌چنین می‌فرماید 
بر ی 3 ر رم ۳ ۳ ور ود 
(وقضی ری آلا تعبدوا 1 یاه وبالولتیی A‏ یلع عنده الکبر 


ا ا أَو کلاهتا قلا کل ا أف ولا ها تا ول هتا فو ولا گیا ق 
خیش هما جتاع الل ین اة وفل رب آرعنهعا گما رای ضیی 4 

[الاسراه؛ 0۲۳ ۲۲۶ 
و پروردگارت فرمان داد که جز او را عبادت و پرستش نکنید و به پدر و مادر نیکی نمایید. و 
چون یکی از آن‌ها يا هر دوی آن‌ها نزدت به سن پیری رسیدند» کوچک‌ترین سخن 
ناخوشایندی به آنان مگو و بر سرشان داد مزن و به آنان سخن نیکی بگو. و از روی مهربانی 
بال فروتنی و تواضعت را برایشان فرود اور و بگو: ای پروردگارم! همان‌گونه که در کودکی 
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و 


و بح 

رصي صَینا آلانسن بولدیّه لته مه وهُا عل رفن وفصله هر نی عَامَينِ أن 
۳ ولیک [لقیان: ]١٤‏ 
وه اسان ترباره‌ی درو مادزش سعارتن کرديم؛ مادرش در حالی که دچار ضعت رور درون 
می‌شد. به او باردار گشت و تا دو سال هم به او شیر می‌دهد. (اری؛ به او سفارش کردیم) که 
سپاسگزار من و پدر و مادرت باش. 
۷- عن أي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال ل: سألث اللي E‏ 
حب إلى الله تعالی؟ قال: «الصّلاةُ عل وفتهاا: ی ي؟ قال: ابر الوَالديُن». قلت 
أي؟ قال: «جهَادٌ في سبيل اللَهِ. [متفّ E‏ 

ترجمه: ابوعبدالرحمن» عبدالله بن مسعوده می‌گوید: از پیامبر 5 پرسیدم: 
کدامین عمل نزد الله متعال» پسندیده‌تر است؟ فرمود: «نماز سر وقت». گفتم: ییون 
کدامین عمل؟ فرمود: «نیکی به پدر و مادر». سوال ۳ چه عملی؟ فرمود: 
«جهاد در راه اللّه). 


و 8 

.1 3 
5 ر 
ول a.‏ 


ا 


— 1 


۸- وعن ابي هريرةه قال: قال سول الله «لا حجري ولد اد 
فیِشتریه» فیغتقه. [روایت مسلم] 

ترجمه: ابوهریرهت» می‌گوید: رسول‌اله 15 فرمود: «هیچ فرزندی» نمی‌تواند حق 
پدرش را ادا کند. مگر این‌که پدرش را برده‌ی کسی ببیند و او را خریداری و آزاد 
کند). 

شرح 

مولف له می‌گوید: «باب نیکی به پدر و مادر و رعایت پیوند خویشاوندی». 
وی» به‌پیروی از متون و داده‌های شرعی» از نیکی به پدر و ماد به «بر الوالديْن» و 
پیوند خویشاوندی به «صله‌ی رحم» تعبیر کرده است. نیکی به پدر و ماد از 
مهم‌ترین و بزرگ‌ترین عبادت‌هاست و پس از اطاعت از الله و پیامبرش؛ در رده‌ی 


)۱ صحیح بخاری» ش: ۵۲۷ و صحیح مسلم, ش: ۸۵ 
)۲( صحیح مسلم, ش: ۵۱۰ 
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دوم اهمیت قرار دارد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید ملف نم آیه‌های فراوانی در 
این باره ذکر کرده است. همه‌ی این آیات» نشان‌گر حقوق بزرگی‌ست که پدر و مادر 
بر فرزندان خود دارند. الله متعال به سختی‌هایی اشاره فرموده است که مادر برای 
فرزندش متحمل می‌شود؛ مادر از زمانی که باردار می‌گردد تا هنگامی که وضع حمل 
می‌کند. دچار ضعف روزافزون می‌شود تا این‌که سختی‌های زایمان را پشت سر 
می گذارد و پس از تحمل این‌همه سختی. فرزندش را به دنیا می‌آورد. همان‌گونه که 


له کت می فر ماید: 
مات ۳۳ ES‏ کرها4 [الأحقاف: ۱۵] 


مادرش با تحمل رنج و سختی به او باردار شد و با رنج و سختی, او را به دنیا آورد. 

سپس الله متعال» سخت‌ترین دوران زندگی پدر و مادر را بیان فرموده است: 
تا یلع عددل الکبر E‏ آز کلاشما فلا تفل لیماف » [الاسراه: ۲۲۳ یعنی: 
«و چون یکی از آن‌ها پا هر دوی آن‌ها نزدت به سن پیری رسیدند. کوچک‌ترین 
سخن ناخوشایندی به آنان نگو». زیرا وقتی پدر و مادر پیر می‌شوند. ضعیف و ناتوان 
یی کر نان مس گنه bE‏ انم تن اه ار ES‏ وه که 
کوچک‌ترین سخن ناخوشایندی به آن‌ها نگو؛ یعنی به آن‌ها نگو که از دست شما 
خسته شدم. بلکه رفتار نیک و پسندیده ای با آنان داشته باش و وقتی سخن می‌گویند 
یا بهانه‌جویی می‌کنند. بر سرشان فریاد نزن: «(وَل ما ولا گریتا @) یعنی: «و به 
نکن مکی بکواید مارگ گر اسان E‏ وروی رای زر 
۳ 

سپس مولف له حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که ابن مسعود#ه از 
پیامبر 5 پرسید: کدامین عمل نزد الله متعال. پسندیده‌تر است؟ فرمود: «نماز سر 
وقت». و باز سؤال کرد: سپس کدامین عمل؟ فرمود: «نیکی به پدر و مادر). TP‏ 
سپس چه عملی؟ فرمود: «جهاد در راه اللّه». بدین‌سان پیامبر ی نیکی به پدر و مادر را 
پیش از جهاد در راه الله ذکر کرد. اگر ابن‌مسعودظه بیش از این هم سؤال می کرد 
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این» نشان گر اهمیت نیکی به پدر و مادر انننت: نیکی به پدر و مادر دامنه‌ی 
گسترده‌ای دارد که شامل خوش‌رفتاری و خوش‌زبانی با آنان و نیز حمایت مالی از 
آن‌هاست؛ البته در حد توان. زیرا الله متعال دستور داده است: تا آن‌جا که می‌توانید 





یعنی در حد توان خود تقوا پیشه کنید. در برابر نیکی به پدر و مادر نافرمانی از آن‌ها 
قرار دارد. ۱ 

سپس مؤلف 4 دومین حدیث ذکر کرده که پیامبر# فرموده است: «هیچ 
فرزندی, نمی‌تواند حق پدرش را ادا کند. مگر این که پدرش را برده‌ی کسی ببیند و او 
را خریداری و آزاد کند». زیرا بدین‌سان پدرش را از قید بردگی انسان آزاد می‌کند. 
این حدیث بدین معنا نیست که هرکس» پدرش را برده‌ی کسی ببیند و او را 
خریداری کند. پدرش در قید بردگی او درمی‌آید؛ بلکه بلافاصله پس از پرداحت پول 
آزادی‌اش. پدرش آزاد می‌شود و نیازی به این نیست که فرزند» آزادی پدرش را 
اعلام کند؛ مادر نیز همین حکم را دارد. و این» نشان‌دهنده‌ی عظمت حقوق پدر و 
مادر است. 


ماه د ا 
AT‏ و 


۹- وعنه أيضاً# أَنَ سول الله قال: «مَنْ کان یمن يالله وليم الآخرء فَلْيْكرمْ 
ضیف من کان یمن بالّه یوم الآخره فلیصل رجه وَمن گن ین يالله الم 
الآخرء فلیقل خيراً أو صمت [متفق عليه“ 

ترجمه: هم‌چنین از ابوهریره که روایت است که رسول الله فرمود: «هرکس به 
الله و روز قیامت ایمان دارد» مهمانش را گرامی بدارد؛ هرکس به الله و آخرت ایمان 
دارد» با خویشاوندانش ارتباط داشته باشد؛ هرکس به الله و آخرت ایمان دارد. یا 
سخن نیک بگوید یا ساکت باشد». 


۳۷۹ 


۰- وعنه قال: قال رسول الله #: «ٍَ ال تعالی حَلَقَ الق حى ذا فرغ منهم 
قامّت الرحم فقَالت: هذا مَُامْ الْعَائِذِ بك من المَطيعة؛ قال: تَعمْ آما ترضین آن اصل مَنْ 
وصلك. واقطع من قطعّك؟ قالت: َل قال فذلك لَك» ثم قال رَسُول الله «اقرءوا إِنْ 


باب: نیکی به پدر و مادر و تداوم پیوند خویشاوندی ۹ 





نشم ټل یمد ِ يدوأ ف آلازض وئقطفواآزحامکم © آزلتبات 

۳ لایر ق 2 ین بَصرهم @) ا متفق علی]() 

وفي رواية a‏ فقال الله u‏ «مَنْ وَصلَكِء وْصلنّه ومن قَطعكِ قطعتةُ. 

ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: رسول الله فرمود: «الله متعال» آفریده‌هایش را خلق 
کرد؛ پس از این‌که آفرینش آن‌ها را به پایان رساند. رحم (خویشاوندی) برخاست و 
گفت: برخاسته‌ام تا از قطع پیوند خویشاوندی به تو پناه ببرم. الله متعال فرمود: آیا 
راضی نیستی این که هرکس تو را وصل کند. با او پیوند داشته باشم (و او را به 
رحمت خویش برسانم) و هرکس, تو را قطع کند. با او قطع رابطه کنم (و او را از 
رحمت خویش دور بگردانم؟) پاسخ داد: بلی؛ (اله) فرمود: «اين حق» برای تو 
فیط 0 «اگر خواستیده انش آبات وا وان 

هَل سیم ید رض ونوا آزحامکم © اون 

الذي تم قاصمَهُم و غ بر 46 ۲۱۰۵۳۵ 

چه بسا آن گاه که سرپرست مردم) شوید» در زمین به فساد و تبهکاری بپردازید و رابطه 

با a‏ را قطع نمایید. الله چنین کسانی را نفرین (و از رحمتش دور) نموده و 

(گوش‌های) آنان را کر و چشمانشان را کور کرده است. 

در روایتی دیگر از بخاری آمده است: «الله متعال فرمود: کسی که تو را وصل کند 
(حق خویشاوندی را ادا نماید) به او می‌پیونده؛ و هرکس. تو (رابطه‌ی 
خویشاوندی) را قطع کند» با او قطع رابطه می‌کنم»." 


- وعنه4 قال: جَاءَ جل ال ول ال فقال: یا رسول 2 من اس 


بسن صحابتی؟ قال: مك قال: ثم من؟ قال: :مك قال: ثم مَن؟ قال: «َمَلَ» قال: ثم 


مَن؟ قال: ا علید]۵) 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۴۸۳۱, 0۵۹۸۷ و ...؛: صحیح مسلم, ش: ۲۵۵۴. 

(۲) در روایت بخاری» این عبارت. به عنوان سخن ابوهریره 4 ذکر شده است. [مترجم] 
(۳) یعنی او را از رحمت خویش برخوردار می‌سازم. 

(۴) یعنی او را از رحمت خویش محروم می‌گردانم. 

)۵( صحیح بخاری» ش: ۵۹۷۱؛ و صحیح مسلم ش:۲۵۴۸. 


۱ شرح ریاض‌الصالحین 





ورن وا E a‏ د 
مك نم آباك ثم اَذَك دنك 

ترجمه: ابوهریره‌ظ#ه می‌گوید: مردی نزد رسول‌اله 98 آمد و گفت: چه کسی بیش 
از دیگران» سزاوار این‌ست که با او خوش‌رفتار باشم؟ فرمود: «مادرت». دوباره پرسید: 
سپس چه کسی؟ فرمود: «مادرت». باز سوّال کرد: سپس چه کسی؟ فرمود: «مادرت». 
گفت: آن‌گاه چه کسی؟ فرمود: «پدرت)». 


[ 


و در روایتی آمده است: رآن مرد پرسید:) ای رسول خدا! چه کسی بیش از همه‌ی 
مردم» به خوش‌رفتاری من سزاوارتر است؟ فرمود: «مادرت سپس مادرت» سپس 
مادرت. و آن‌گاه به پدرت نیکی کن و به همین ترتیب به هرکس که به تو نزدیک‌تر 
است». 

شرح 

این دو حدیث. درباره‌ی جایگاه و اهمیت والای صله‌ی رحم است. پیش‌تر این 
نکته را بیان کردم که منظور از صله‌ی رحم. ارتباط خویشاوندی‌ست و این به رف 
مردم و عادت آن‌ها بستگی دارد؛ زیرا چند و چون پیوند خویشاوندی و حد و 
اندازه‌ی آن ود کات و سنت. بیان نشده و پیامبر ب شرط و قیدی برای آن ذکر نکرده 
است. به عبارت دیگر. مواردی چون خورد و نوش یا هم‌سفره بودن و یا زندگی در 
یک مسکن به عنوان شرایط پیوند خویشاوندی» مطرح نیست و این مسأله به عرف 
مردم بت کین دارد؛ یعنی صله‌ی رحم همان است که در عرف مردم. ارتباط و پیوند 
خویشاوندی شناخته شود و در مقابل» آن‌چه مردم قطع رابطه بدانند. بی‌توجهی به 
صله‌ی رحم به‌شمار می رود؛ این یک اصل است. 

ناگفته نماند که اگر عرف مردم در این باره به‌گونه‌ای از میان برود يا خراب شود 
که به ارتباط خویشاوندی اهمیت ندهند. چنین عرفی اعتبار ندارد؛ زیرا چنین عادتی. 
یک عرف یا عادت غیراسلامی‌ست. چنان‌که امروزه در کشورهای غیراسلامی به 
خانواده‌هایشان اهمیت نمی‌دهند و چهبسا اعضای یک خانواده یکدیگر را 
نمی‌شناسند! گاه فرزند یک مرد» بزرگ می‌شود و پدرش را نمی‌شناسد و با هم بیگانه 
هستند! دلیلش» این‌ست که آن‌ها به ارتباط خانوادگی و خویشاوندی» اهمیت 


باب: نیکی به پدر و مادر و تداوم پیوند خویشاوندی ۱۱ 





نمی‌دهند و معنا و مفهوم همسایگی را نمی‌دانند و روابط اجتماعی آن‌ها؛ خشکه پوچ 
و فاسد است؛ زیرا کف آن‌ها و همه‌ی ارزش‌های اخلاقی آنان را از میان برده است. 
لذا سخن ماء درباره‌ی جامعه‌ی اسلامی متعهدی‌ست که به ارزش‌های دینی و اخلاقی 
اهمیت می‌دهد؛ از این‌رو آن‌چه در عرف چنین جامعه‌ای» صله‌ی رحم محسوب شود 
همان صله‌ی رحم يا پیوند خویشاوندی‌ست و آنچه که در این جامعه آن را قطع 
رابطه‌ی خویشاوندی بدانند. قطع این پیوند به‌شمار می‌آید. 

در نخستین حدیث ابوهریره ته آمده است که الله متعال» با کسی پیوند دارد و او 
را از رحمت خویش بهره‌مند می‌سازد که حق پیوند خویشاوندی را به‌جای آورد و 
پیوندش را با کسی که پیوند خویشاوندی را قطع کند. قطع می‌نماید و او را از 
رحمت خود محروم می‌گرداند. هرکس» خواهان ارتباط با پروردگار خویش است؛ 
پم بت E‏ شاد که اقا با تا E‏ رز طی 
خویشاوندی خود را قطع کنبد؛ این» مجازاتی درخور قطع رابطه‌ی خویشاوندی‌ست. 
هت ان یه ادا ین میهف اه زبس باه E‏ نو 
هرچه در این زمینه کوتاهی کند. از اجر و واب او کاسته می‌شود و بی‌گمان الله 
متعال. به هیچ کس ستم نمی کند. 

ملف څل این دو آیه ذکر کرده که اللهك فرموده است: 

هل سیم رد ی 
e‏ ي لَعَتَهُمُ الله خاضی وا عم ع أَبْصرَُْ 46 [محمد:۲۲» ۲۳] 


چه بسا آن گاه که سرپرست e‏ شوید» در زمین به فساد و تبهکاری بپردازید و رابطه 

با خویشاوندانتان را قطع نمایید. الله» چنین کسانی را نفرین (و از رحمتش دور) نموده و 

(گوش‌های) انان را کر و چشمانشان را کور کرده است. 

در این آیه بدین نکته تصریح شده که تبهکاران و کسانی که در زمین به فساد و 
می‌شوند و الله متعال آن‌ها را از شنیدن سخن حق» کر می گرداند و به‌فرض این که 
حقیقت. کور گردانیده و راه‌های سعادت و نیکی را نمی بینند؛ زیرا چشم و گوش. دو 


۱۲ شرح ریاض‌الصالحین 





راه اساسی برای انتقال اطلاعات به قلب هستند و وقتی مسر انتقال» خراب شود هیچ 
خیری به قلب نمی‌رسد. پناه بر الله. 

علماء بذل و بخشش به نزدیکان و خویشاوندان را یکی از نمونه‌های ارتباط با 
آنان برشمرده و گفته‌اند: ثروتمندی که خویشاوندان فقیری دارد و خود جزو وارثان 
آن‌ها محسوب می‌شود. بر او واجب انیت کب یی این‌ها را بدهد. یعنی مخارج 
متعارف آن‌ها را تأمین کند؛ مانند دو برادر که یکی از آن‌هاء ثروتمند است و دیگری» 
فقیر» و توانایی کسب و کار ندارد. لذا از آن‌جا که برادر از براد ارث می‌برد» بر برادر 
ثروتمند واجب است که مخارج متعارف برادر فقیرش و ناتوانش را که کسب و 
کاری ندارد تأمین کند. اين» یکی از مصادیق و نمونه‌های پیوند خویشاوندی‌ست. 

علما؛ هم‌چنین گفته‌اند: اگر خویشاوند فقیر برای ازدواج به کمک و حمایت نیاز 
داشت» کمک کردن به او واجب است؛ زیرا ازدواج برای حفظ عفت و پاک‌دامنی. 
یکی از مهم‌ترین نیازهای انسان است. بنابراین اگر فقیری» برادر ثروتمندی داشته 
بت کی رش را ی رت بوک سانش 
مورد نیاز برادر فقیرش واجب است و چنان‌چه برادر فقیر قصد ازدواج داشته باشد. 
برادر و EEE‏ 

بر کسی که درباره‌ی چنین مسایلی ندارد. واجب است که از علما بپرسد 
تا او را راهنمایی کنند و راه درست را به او نشان دهند؛ زیرا الله غل می‌فرماید: 

وتآ زا لت إلا جال أرج تالغ إن كم ل 

تلور 7 [الأنبياء: ۷] 

ما پیش از تو تنها مردانی را (به عنوان پیامبر) فرستادیم که به آنان وحی می‌کردیم؛ اگر 

نمی‌دانید. از اهل علم بپرسید. 

حدیث دوم درباره‌ی سزاوارترین شخص به هم‌صحبتی و خوش رفتاری انسان 
اتف بای دی ام بت ان کوک ماد ی ا ای بت 
که با او خوش‌رفتار باشیم. و چون دوباره در این‌باره از او پرسیدند. باز هم مادر را 
سزاوارترین شخص به هم‌صحبتی و خوش‌رفتاری معرفی کرد و تا سه بان او را بیش 
از همه سزاوار عطوفت. مهرورزی و خوش‌رفتاری دانست و مرتبه‌ی چهارم. پدر را 
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«(عمکنه ام وها عل وفن 4 E‏ 
مادرش در حالی که دچار ضعف روزافزون می‌شد. او را (در شکم خود) حمل کرد. 

و می‌فرماید: 

«حلنه أ گرا ا کرها4 [الأحقاف: ۱۵ ] 


مادرش با تحمل رنج و سختی به او باردار شد و با رنج و سختی» او را به دنیا آورد. 

ابتدای شب. فرزندش را در گهواره می‌گذارد و او را آرام می‌کند تا بخوابد و 
وقتی فرزندش بیمار با بی‌خواب می‌شود. شب تا صبح بیدار می‌ماند تا فرزندش» 
راحت بخوابد؛ خودش سرما را به جان می‌خرد تا فرزندش گرم باشد و گرمای 
سخت را تحمل می‌کند تا فرزندش احساس گرما نکند و بیش ازپدر » به فرزند 
خویش توجه و رسیدگی می‌نماید. از این‌رو حق ماد سه برابر حق پدر است. 

هم‌چنین مانند پدر پرزور و قوی نیست و حقش را نمی گیرد؛ بنابراین پیامبر 5 
سه بار درباره‌ی حق ماد سفارش فرمود و یک بار نسبت به حق پدر؛ و این 
رهنمودی روشن برای انسان است که بايد هرچه می تواند هم‌صحبت خوبی برای پدر 
و مادرش باشد و از هیچ خدمتی به آنان دریغ نکند. الله متعال. به ما و همه‌ی 
مسلمانان توفیق خدمت به پدر و مادر را عنایت کند و همگان را به آن‌چه که خير و 
صلاح آن‌ها در آن است» موفق بگرداند و ما و سایر مسلمانان را از لطف و احسان 
خویش بهره‌مند بفرماید. 


اد د ما2 


؟۶- وعنه عن الى قال: «رغم نف ثم رغم نف ثم زغم آنف مَنْ أدرك آبویه 
ند الکبر آحذهما أو كلاهُماء فلم یذخل الجَتة. [روایت مسلم]" 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۵۵۱. 


11۴ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: ابوهریره که می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «خوار و زبون باد. خوار و زبون 
باده خوار و زبون باد کسی که پدر مادرش» هر دی یا یکی از آن‌ها به سن پیری 


برسند و او (با خدمت به آن‌ها) وارد بهشت نشود». 


۳- وعنهتثه أن رجلاً قال: يا رسول اللّه! إن لي قرب أَصلهُُ ویِفطغوني» وَأحیسنْ 
هم و سيون ار واحلم عنهم و هلو و فقال: لر ك کنت کما لت فکاتم 


و 
4 ۶ و 


ُفَهم الم ولا یرال معلت مِنَ الله ظهیرٌ عَلَيهمُ ما دمت عَل دلك». [روایت مسلم]!" 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: مردی. عرض کرد: ای رسول‌خدا! من 
خویشاوندانی دارم که با آنان ارتباط برقرار می کنم» ولی آن‌ها با من ارتباط ندارند؛ و 
من به آنان نیکی می‌کنم. ولی آن‌ها به من بد می‌کنند؛ من در برابر بدی‌هایشان 
شکیبایی می‌ورزم. ولی آن‌ها باز هم به من بدی می‌کنند. پیامبر 5ة فرمود: «اگر 
همین گونه باشی که گفتی, گویا خاکستر داغ به آنان می‌خورانی و تا زمانی که به 
هم روش عمل کی پان از سوی الله در برابر آنان با تو خواهد بود). 


۷ 


ما 


۰- وعن اُنیں 4 أن سول الله قال: «مَنْ اح اَن ببس له في رزقه» سا 
في اثر فلیصل رحمه.. [متفق عليه" 

انس اه می گوید: رسول‌الله 8 فرمود: «(ه رکس دوست دارد روزی‌اش» زیاد شود و 
عمرش طولانی» پس صله‌ی رحم (ارتباط با خویشانش) را رعایت کند». 

۰- و عنه قال: گان بُو طلحَدهء کر انار بالديئة مالاً من تخل» وان أَحَب 
مولهیه رح وکانث یله دسجد وکا رسولْ ال یدحا ویشرب من ماء فیها 
یب قال آس: فلا نك هذه الای: «ن تلو یر حى تفقوأ ما بون قام 
بلح إلى رسول الله فقال: یا سول الله إن الل الیل عنید: لن تکار 
ی نیش یکا نیبون) ون حب تال راء واها دة نله تال آزجو برا 
ودخرا جند الله تعالىء قَصَعّها يا رسول الله حیث اراك اله فقال سول اللوبل: «خ ذلك 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۵۵۸. 
)۲( صحیح بخاری. در جندین مورد. از جمله: (۰۶۷ ۲ ۶ و صحیح مسلم ش: A۵۷‏ . 
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ال وی ذلك مال راب وق سمغث ما فلت واني آَری آن مها في الأَفْرَبين.. فقال یو 
لح أَفعَل يا سول الله قَقَسَمَها بُو لحه في قارب وَبَي عم [متفقٌ علیه]۱٩‏ 

ترجمه: انس ک4 می‌گوید: ابوطلحه له در میان انصار مدینه» از لحاظ داشتن نخل» 
از همه ثروتمندتر بود؛ محبوب‌ترین ثروتش نزد او نخلستانی به نام «بیرحاء» در مقابل 
مسجد بود و پیامبر ی گاه به این نخلستان می‌رفت و از آب گوارایش می‌نوشید. 
انس 4 می‌گوید: وقتی این آیه نازل شد: لن توا بر ی ُنففوا ما ون 
ابوطلحه 4 نزد امبر رفت و گفت: ای رسول‌خدا! الله متعال» این آیه را بر شما 
نازل کرده و (فرموده) است: 

لن لو لح وا متا محبون 4 

هرگز به نیکی دست نمی‌یابید مگر آن که از آن‌چه دوست داریده انفاق کنید. 

(ابوطلحه افزود:) باغ بیرحاء» محبوب‌ترین ثروت من است و می‌خواهم آن را در 
راه الله صدقه دهم و به خیر و ثواب آن نزد الّه» امیدوارم؛ پس هرطور که مناسب 
می‌دانید. درباره‌اش تصمیم بگیرید. رسول‌اله #5 فرمود: «به‌به! اين. مال سودمندی‌ست؛ 
این» مال سودمندی‌ست و آن‌چه گفتی. شنیدم؛ نظر من» این‌ست که آن را ميان 
خویشاوندانت میج کنی». ابوطلحه طه گفت: ای رسول‌خدا! همین کار را ینم 
سپس آن را میان خویشان و پسرعموهایش تقسیم کرد. 


- وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بل رل بل نب 
اللي فقال: یات على الهجرة وا یهد آبتفي لاجر ین الله تعالی. قال: «فْهْلْ من 
والديك اش عي؟» قال: نعمْ بل کلاهما. قال: مي الما تعالی؟» قال: نعم. قال: 
«قازجع إلى والديك فا حن صخبتهما. [متفق علیه؛ اين, لفظ مسلم است.۲۲ 


وی رواية لهما: جاء رخ فاستأُ نی امجهاد فقال: ی والداك؟» قال: نحم قال: 
(ففیهما فجاهذ». 


۱( صحیح بخاری» ش: AEA‏ و صحیح مسلم» ش: ۹۹۸ ر.ک: همین کتاب. حدیت شماره‌ی ۳۲ 
)۲( صحیح بخاری» ش: ¥۴ و صحیح مسلم ش: ۹ 


۱۱۶ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص 4 می‌گوید: مردی» نزد پیامبرخدای آمد و 
گفت: برای کسب اجر و پاداش از الله متعال. با شما بر سر هجرت و جهاد پیمان 
می‌بندم. پیامبر 4 فرمود: «آیا پدر یا مادرت. زنده‌اند؟» پاسخ 1 آری؛ هر دوی آن‌ها 
زنده‌اند. پیامبر یل پرسید: «و اجر و ثواب الله متعال را می‌طلبی؟» گفت: بله. 
رسول‌اله 4 فرمود: «پس نزد پدر و مادرت برگرد و با آنان رفتار نیک و پسندیده‌ای 
داشته باش». 

در روایتی دیگر از بخاری و مسلم» آمده است: مردی (نزد پیامبری) آمد و 
اجازه‌ی جهاد خواست. پیامبر ی فرمود: «آیا پدر و مادرت زنده‌اند؟» پاسخ داد: بله. 


رسول‌الّه 6 فرمود: «جهاد تو حدمت به ایشان است». 


۰۷- وعنه عن ال قال: «لَيْس الواصلٌ بالفکافی وَلحنّ الواصل اي ذا 
قطعث رح وصلهُا». [روایت بخاری]"؟ 

ترجمه: عبدالله بن عمرو اه می‌گوید: پیامبر یل فرمود: «وصل‌کننده‌ی راستین 
ود رای کی سس سا a IOAN EE‏ 
آن‌ها ارتباط برقرار می‌کند؛ بلکه کسی‌ست که وقتی با او قطع رابطه می‌کنند. او 
ارتباطش را با آن‌ها حفظ می‌نماید». 

۸- وعن عائشة قالت: قال رسول ال لحم قالش تفول: مَنْ وصلني 
وَصله الله ومَن قطعنی, فطع اللّه». [متفق علیه]۲ ۱ 

ترجمه: عایشه ه می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «رحم به عرش, آویزان است و 
می‌گوید: هرکس,» پیوند خویشاوندی را برقرار کنده الم او را از رحمت خویش 
بهره‌مند سازد و هرکس مرا (یعنی پیوند خویشاوندی را) قطع کند الله او را از 


رحمتش مزر بگرداند). 


(۱) صحیح بخاری» ش: .۵٩٩۱‏ 
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۹- وعن ام لینیق موب الحارثِ رضي الله عنها َه عك وليدة ول 
تستأّذن اکى فلم کن يومَها الذي یدوز علیها فیه قالت: مْعَرتَ یا سول الله نی 
ا ولیدیی؟ قال: أو فعلت؟. قالت: َعم . قال: «آما نك لو أعْظيتهًا اولك کان 
َعطَم لأجرك. آ قى ع 

ترجمه: از امالمومنین میمونه دخت حارث هه روایت است که ایشان کنیزی را 
آزاد کرد و از پیامبریل اجازه نگرفت. روز نوبتش که پیامبر 5 به خانه‌اش می‌رفت؛ 
عرض کرد: ای رول عدا آیا می‌دانید که من» کین را آزاد کردم؟ پیامبر 26 فرمود؛ 
«آيا واقعاً چنین کاری کردی؟» پاسخ داد: بله. پیامبر ی فرمود: «ولی اگر او را به 
دایی‌هایت می‌بخشیدی. پاداش بیش تری به تو می‌رسید). 

شرح 

این احادیث. درباره‌ی فضیلت و اهمیت صله‌ی رحم است و نشان می‌دهد: پیوند 
خویشاوندی» این نیست که انسان» در پاسخ پیوندی که خویشانش با او دارند. با 
آن‌ها ارتباط داشته باشد؛ بلکه صله‌ی رحم. در حقیقت. این‌ست که انسان با 
E‏ ای ارقاط کارت بوایطه داش باق ی ین‌سان. سوئل 
خویشاوندی‌اش به‌خاطر خداست. نه بدین خاطر که مردم از او تعریف و تمجید کنند 
یا ارتباطش با بندگان خداء صرفاً در پاسخ ارتباطی باشد که با او دارند. همان‌گونه که 
در حدیث پیامبر ك بدین نکته تصریح شده است. در این احادیث. هم‌چنین آمده 
است که رحم. به عرش آویزان است و می‌گوید: «هرکس؛ مرا وصل کند (یعنی پیوند 
خویشاوندی را رعایت کند) الله» او را به رحمت خویش برساند». این» جمله‌ای 
دعایی‌ست؛ و احتمال دارد که جمله‌ای خبری باشد؛ لذا بدین مفهوم است که هرکس 
صله‌ی رحم کند. الله او را از رحمتش برخوردار می‌سازد. و هر دو احتمال صحیح 
است و نشان می‌دهد که صله‌ی رحم اهمیت فراوانی دارد؛ به گونه‌ای که زیر عرش 
چنین دعایی می‌کند یا چنین خبری می‌دهد. 

سپس مولفة» داستان مردی را ذکر کرده که با خویشاوندانش ارتباط داشت. 
ولی آن‌ها با او ارتباط نداشتند؛ او به آن‌ها نیکی می‌کرد و پاسخی جز بدی نمی‌دید. 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۰۲۵۹۲ ۲۵۹۴)؛ و صحیح مسلم. ش: .۹۹٩‏ 


۱۸ شرح ریاض‌الصالحین 


پیامبر ع# به او فرمود: «اگر همین‌گونه باشی که گفتی» گویا خاکستر داع در دهانشان 
می‌گذاری». یعنی به سبب رفتار بدی که با تو دارند. سزاوار چنین مجازاتی هستند و «تا 





زمانی که چنین روی‌کردی داشته باشی. پشتیبانی از سوی الله در برابر آنان با تو خواهد 
بوذا و بدین‌سان به‌رغم این که با تو قطع رابطه می‌کننده با آنان ارتباط خواهی داشنت 
این احادیث و امثال آن. نشان‌گر این‌ست که صله‌ی رحم و رعایت پیوند 
تقو بش ق و که شرف ای اه اقا سک 
واجب است و این هشداری جدی درباره‌ی قطع رابطه‌ی خویشاوندی به‌شمار می‌رود. 


اه د د 
AT‏ و 


۳۳۰ وعن اُسماءَ بنت اي بکر الصديق رضي الله عنم فا قیتث عي ي وهي 
مُشركةٍ في عهد رسول الله فاسكَفْتَيْتُ رَسولَ الله قلثْ: قدمّث مث عل آي وهي راغب 
أقَأصِلٌ ا آمي؟ قال: نَع صي امَك [متفق عليه]" 

ترجمه: اسماء دختر ابوبکر صدیق ا می‌گوید: مادرم. در حالی که مشرک بود 
در حیات پیامبر ا نزدم آمد؛ از پیامبر یل سال کردم: مادرم نزد من آمده است و از من 
انتظار (نیکی و هدیه) دارد؛ آیا با او ارتباط بگیرم (و به او نیکی کنم)؟ فرمود: «بله؛ با 
مادرت ارتباط بگیر). 


- وعن زینب الفقفية امرأة عبد الله بن مسعود وعنها قالثْ: قال رسو 
الله : تفن یا م مَعْمَرَ النْسَاءِ ولو من حُلِيْڪَُ» قالث: رجت إلى عبد لله بر 
و 2 الق رجْلْ خفیف دَاتِ الد وان رشول الل قذ مر بالصَدَقة فاته 
سال فان گان ذلك یی عقي والا صَفتها رل غنرکم. فقال عبد الله: بل تیه آنت» 
فانطلقث. فذا اما من الأنصار د یاب رسول الله حاجتي حَاجَنهه وگان و ار 
ق قد ألیث عَلّبه الب تخرج عبتا لال قفن له : ات رسول اللهك قَأخبره آنَ امرآتین 


مه ور 


0 : ری الق تا ع آژواجهما ول یام في خجوریما؟ ولا یز 
تن فدخلّ بلال عل رسُول الله فسأله فقال له سول الّهت: «مَنْ هما؟» قال: امرأة 


۷ 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۰ و صحیح مسلم. ش: ۱۰۰۳ 


باب: نیکی به پدر و مادر و تداوم پیوند خویشاوندی ۱۹ 





من الانضار وَرَیِتَب. فقال زسول الله اى یانب هی؟» قال: مر عبر الّه فقَال 
رسول اللهت: «لهما أجران: أَجْر الَرابة وج الصَدقة» [مفق عليه“ 
فرمود: «ای زنان! صدفه دهید؛ حتی از زیورآلات خود». (زینب) می گوید: نزد عبداله 
بن مسعود بازگشتم و به او گفتم: تو» مردی تنگ دست هستی و پیامب رگ به ما دستور 
داده است که صدقه دهیم. نزدشان برو و از ایشان بپرس که آیا می‌توانم به تو صدقه 
دهم تا در غیر این صورت آن را به دیگران بدهم؟ عبدالهع» گفت: تو» خود نزدش 
برو. لذا من خودم رفتم و زنی از انصار را مقابل درب خانه‌ی پیامبر 5 ديدم که او 
هم سؤالی مانند سؤال من داشت. و از آن‌جا که پیامبر ی پُرهیبت بود. (هیچ‌یک از ما 
گفتیم: نزد پیامبر ی برو و به ایشان بگو: دو زن» پشت در هستند و می‌پرسند: آیا 
آن‌ها هستند؟ و به ایشان نگو که ماء کیستیم. بلال نزد رسول‌اله یل رفت و سؤال را 
مطرح کرد. رسول‌اله 8 از او پرسید: «اين دو زن. کیستند؟» پاسخ داد: زنی از انصار و 
زینب. رسول الله 5 فرمود: «کدام زینب؟» بلال. پاسخ داد: همسر عبدالله. رسول اله 5 
فرمود: «این‌ها. دو اجر دارند: اجر خویشاوندی, و اجر صدقه». 
مرج 

مؤلف له روایتی بدین مضمون نقل کرده است که اسماء دختر ابوبکر صدیق ا 
می گوید: مادرم. در حالی که مشرک بود» در حیات پیامبر ی نزدم آمد؛ از پیامب رک 
سوال کردم: مادرم نزد من آمده انیت و از من انتظار (نیکی و محبت) دارد؛ آیا با او 
ارتباط بگیرم (و به او نیکی کنم)؟ فرمود: «بله؛ با مادرت ارتباط بگیر. 

دشن نوات امه ایس اوه راهان توش راز لیا ONE‏ نی 
معناست که به اسلا رغبت دارد. لذا ارتباط با او بدین‌خاطر بود که علاقه و رغبت 
بیش تری به اسلام پیدا کند و مسلمان شود. هم‌چنین گفته شده که این عبارت. بدین 
مفهوم است که: او انتظار دارد که با او ارتباط داشته باشم. لذا پیامبر 5 به اسماء یا 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۶ و صحیح مسلم. ش: ۱۰۰۰ 


۳ شرح ریاض‌الصالحین 


دستور داد که با مادرش ارتباط بگیرد. لذا مادر اتاد با این اميد و اشتیاق که 





دخترش با او ارتباط بگیرد و به او هدیه دهد به ملاقات دخترش آمد. 

ارف فان مخت که تیان اند با تا وان راید اف اف ی اکر 
مسلمان نباشند؛ زیرا حق خویشاوندی آن‌هاء به قوت خود باقی‌ست. فرموده‌ی الله 
متعال در سوره‌ی «لقمان» بیان گر همین موضوع است: 

اک اوه مگ 2 0 مر ور 21 او 17 ۳ 

وان جاك عل آن ذشرلك یی مَا لیس لك به علمٌ فلا تطعَهْمَا احبَهُما 

فى دنا مَعَرُوفا » [لقمان: ۱۵] 

و اگر (پدر و مادرت) تو را بر آن داشتند که چیزی را شریکم بسازی که به آن دانش نداری» 

یعنی اگر پدر و مادرت. مشرک بودند و با تأکید و پافشاری از او می‌خواستند که 
به الله شرک بورزی» از آنان اطاعت نکن؛ زیرا اطاعت از مخلوق در جهت نافرمانی از 
خالق» درست نیست. با این حال» در دنیا به آنان به‌نیکی رفتار کن؛ یعنی به وظیفه‌ی 
خود در قبال آن‌ها عمل نما و با آن‌ها ارتباط داشته باش, هرچند کافر یا فاسق باشند؛ 
زیرا حق خویشاوندی دارند. 

این حدیث هم» نشان‌گر همان موضوعی‌ست که در این آیه بیان شده است؛ 
چنان که پیامبر ‏ به اسماء دختر اپوبکر صدنی 6 فرمان داد که با مادرش که در آن 
زمان. مشرک بود ارتباط بگیرد. 

هم چنین دريافتيم که صدقه دادن به خویشان. دو پاداش دارد: اجر صله‌ی رحم» 
و اجر صدقه. دلیلش» روایتی‌ست که ژزینب دختر مسعود ثقفی. همسر عبداللّه بن 
مسعودفله روایت کرده که ییامبرع زنان را به صدقه دادن دستور داد. زینب هټ به 
خانه‌اش باز گشت؛ شوهرش, عبدالله بن مسعود اه مردی تنگ‌دست و فقیر بود. زینب 
به شوهرش خبر داد که پیامبر یي به زنان دستور داده است که صدقه دهند. لذا عبدالّه 
سوال برای آن‌ها مطرح شد که آیا زن. می‌تواند به شوهر و اعضای خانواده‌ی خود و 
کسانی که در خانه‌اش هستند. صدقه دهد؟ لذا زینب ي به خانه‌ی پیامبر ٤‏ رفت تا 
این مسأله را مطرح کند و حکمش را از پیامبر ی بپرسد. وقتی به خانه‌ی پیامبر 4 


باب: نیکی به پدر و مادر و تداوم پیوند خویشاوندی ۱۳ 





رسید. زنی از انصار را مقابل خانه‌ی پیامبر 3 دید که او هم آمده بود تا همین سؤال را 
از پیامبر5 بپرسد. ولی پیامبر5 رهیبت بود و هیچ‌یک از این‌ها در خود نمی‌دید که 
در بزند و سوالش را بپرسد تا این‌که بلالظه خارج شد؛ آری؛ هیبت پیامبر 5 
تکوم شیرتا اک تفا اد ی او ای وا گرم 
پس از اندکی گفتگو و هم‌نشینی. محبت پیامبر #5 در دل می‌نشست. بلال اه از خانه 
خارج شد و از آن دو سوال کرد: چه‌کار دارید؟ گفتند: نزد پیامبرع برو و به ایشان 
بگو: دو زن. پشت در هستند و می‌پرسند: آیا می‌توانند صدقه‌ی اموالشان را به 
شوهران خود و یتیمانی بدهند که تحت سرپرستی آن‌ها هستند؟ و به ایشان نگو که 
مه کیستیم. بلال نزد رسول‌الله 6 رفت و سوّال را مطرح کرد. رسول الله از او پرسید: 
«اين دو زن» کیستند؟» پاسخ داد: زنی از انصار و زینب. رسول الله 5 فرمود: «کدام 
زینب؟» چون خیلی‌هاء اسمشان زینب بود. بلال ظ4 پاسخ داد: همسر عبدالّه. عبدالله 
بن مسعوده خادم پیامبرقٌ بود و بدون اجازه وارد خانه‌ی پیامبرقل می‌شد. لذا 
پیامب ری عبدالله تفه ۲ خانواده‌اش را به‌خوبی می‌شناخت و از اوضاع او آگاه بود. آن 
زن انصاری و همسر عبدالّه بن مسعوده از بلال خواستند نامی از آن‌هاء نزد پیامبر 5 
ره و تکوید که E REE E‏ که رس لاله مزال کرد.و 
اطاعت ایشان بر اطاعت دیگران مقدم است. به پیامب رگ خبر داد که سوال‌کنندگان؛ 
زنی از انصار و نیز همسر عبدالله بن مسعود هستند. رسول الله فرمود: «این‌هاء دو 
اجر دارند: اجر خویشاوندی» و اجر صدقه». لذا بدین نکته پی می‌بریم که هنگام نیا 
صدقه دادن به فرزندان و همسر (هم زن و هم مرد) جایز است و این. دو پاداش 
دارد: اجر صدقه و اجر صله‌ی رحم؛ یعنی انسان می تواند در هنگام نیاز» به فرزندان 
یا همسر خود» صدقه دهد. 

ت که E E E‏ همان E‏ کی بیان ا 
در این صورت دادن زکات به کسی که نفقه‌اش بر انسان واجب است» درست نیست؛ 
ولی اگر نیازش» خارج از حد نفقه باشد یا آن شخص. جزو کسانی نباشد که نفقه‌اش 
بر انسان. واجب است. در این صورت. دادن زکات به چنین شخصی بلامانع است؛ 
یعنی اشکالی ندارد که انسان از زکات اموالش. بدهی پدر» پسر يا همسرش را 
بپردازد؛ البته در صورتی که بدهکار. زنده باشد؛ یعنی اگر بدهکان مرده باشد. 
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بدهی‌اش را از مال زکات نمی‌دهند؛ بلکه بدهی اش را داوطلبانه با به عنوان صدقه‌ی 
نفلی و یا از آن‌چه بر جا گذاشته است. ادا می‌کنند. 


اد د a‏ 


۲- وعن أي سُفُيان صخر بن في حدیثه اويل في قصَة هرقل أن رل 
قال لأَبي سفیان: ما يأمُرْڪم ‏ به؟ يعني الي قال: NM‏ 
ولا روا په مه واثرگوا ما یفول آباژکم ويأمُرَا بااصَلاة » والصَدق» والعّاف» 
والصلة». [متفق علیه]( 

ترجمه: ابوسفیان. صخر بن حرب کے ضمن روایتی طولانی از ماجرای ملاقاتش 
با «هرقل» می‌گوید: هرقل به من گفت: شما را به چیزی فرامی‌خواند؟ منظورش: 
پیامبر #5 بود. ابوسفیان 4ه می‌گوید: پاسخ دادم: می‌گوید: «الله یکتا و یگانه را عبادت و 
پرستش کنید و هیچ چیزی را شریکش نسازید و آن‌چه را پدران شما می‌گفتند. رها 
نمایید؛ و ما را به نما راست‌گویی و درست‌کاری. پاک‌دامنی و صله‌ی رحم. امر 
می کند). 


۳- وعن ف ذر قال: قال رَشولْ اللهی: «انصُم ستفتَخون را بُذگر فیها 


القیراط). 
وفي روایة: استفتځُونَ مضر وهي یسم فیها القبراط» فاستَوضُوا باهلها خی 
فان لهم ذمة ورحمًا. 


وفي رواية: «فإذا اْتتحتموهاه قَأخسوا إلى اهلها قَإِنّ لهم مه ورجا» آو قال: «ذمَه 
وصهرا». [رواه E‏ 

قال العلماء: ارم التي لهمْ کون هاجَر 
م برايم ابن رسول ال منهم. 

ترجمه: ابوذرفه می‌گوید: رسول‌اله 36 فرمود: «شماء به‌زودی سرزمینی را فتح 
می کنید که در آن» نام قیراط "" ذکر می‌شود». 


ام |سماعیل منهم. «والَهْر»: کون مارية 


[ 


)۱ صحیح بخاری» ش: ۷ و صحیح مسلم» ش: VT‏ 
(۲) صحیح مسلم» ش: ۲۵۴۳. 


باب: نیکی به پدر و مادر و تداوم پیوند خویشاوندی ۱۳۳ 





و در روایت آمده است: «به‌زودی مصر را فتح می‌کنید؛ و آن‌جا سرزمینی‌ست که 
در آن نام قیراط. ذکر می‌شود. سفارش مرا درباره‌ی نیکی به اهالی آن مراعات کنید؛ 
زیرا آن‌هاء حرمت و حق خویشاوندی دارند). 

و در روایتی دیگر آمده است: (وقتی آن‌جا را فتح کردید به مردمانش نیکی کنید؛ 
زیرا آن‌ها؛ حرمت و حق خویشاوندی نسبی دارند». پا فرمود: «زیرا آن‌ها؛ حرمت و 
خویشاوندی سببی دارند». ۱ 

علما هن منظور از (رحم) (خویشاوندی نسبی). این‌ست که هاجر مادر 
انا اه دی هه اشته مینز ای( ار موس ان شتا 


ماریه. مادر ابراهیم فرزند رسول‌خداء مصری بوده اس 


۰- وعن أي هريرة قال: لا نزلث هزه الایة: (وآنذز عهیرئك آلافربین ©4 
[الشعراء : ۲۱] دعا رسول ال فرشا فاجْتَمعُوا مه وخض وقال: یاب عبد مس 
يا بني گفب بن لوي نڏوا سم من التار یا بي مر بن عب نوا سم 
وی ار اس سوام 
نا مك لحم اا را ها سل ببلا ما ا 1 

ترجمه: ابوهریرهع» می‌گوید: هنگامی که این آیه نازل شد: ور عثیرکت 
ربب @{ (و به خویشاوندان نزدیکت هشدار بده)» رسول الله 5 قریش را 
فراخواند و طوایف قریش را به‌طور عموم و برخی از افراد را به‌طور خاص» مخاطب 
قرار داد و فرمود: ایی عیلاشتمین | ای نی کیت ن توا وک را از ۲ تش نش دوزج 
نجات دهید؛ ای بنی مره بن کعب! خود را از ان دوزخ نجات دهید؛ ای بنی 


عبدمناف! خود را ان دوزخ نجات دهید؛ ای بنی‌هاشم! خود را از ات دوزخ 


(۱) یعنی قیراط به عنوان بخشی از دینار, در میان آن‌ها رواج دارد؛ طحاوی که خود مصری‌ست و به 
زبان و لهجه‌ی مصری‌ها شتا گوید: این کنایه از نوعی بدمنشی و سوءادب در رفتار» گفتار و 
معاملات آن‌هاست. لذا مفهوم حدیث. این است که با وجود چنین منشی در رفتار و گفتارشان, باید 


رفتار مناسب و شایسته‌ای با آن‌ها داشته باشید. [مترجم] 
)۲( صحیح بخاری» ش: VOT‏ و صحیح مسلم ش: ۰ 
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نجات دهید؛ ای بنی عبدالمطلب! خود را از آتش دوزخ نجات دهید. ای فاطمه! خود 
را از آتش دوزخ نجات بده؛ زیرا من» نمی توانم برای شما نزد الله کاری بکنم؛ تنها 
کاری که انجام می‌دهم» این‌ست که با آب صله‌ی رحم» آتش قطع رابطه با شما را 


۳۳۵ وعن أي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: شبعت: رسول ا 
جهارا غيْرَ سر بقول: ِنَ آل بي فلا لَيْسوا بأؤليائي تما و الله وصالح الومنین» 
وحن هم رحم لها پبلاها). [متفق علیه؛ اين» لفظ a‏ ٍ 

ابوعبدالله» عبدالله بن عمرو ا می‌گوید: شنیدم که رسول الله آشکارا؛ نه مخفیانه 
(با صراحت تمام) می‌فرمود: «طایفه‌ی بنی‌فلان» دوستان من نیستند؛ بلکه دوستان من» 
الله و مومنان نیکوکارند. البته حق خویشاوندی ان‌ها محفوظ است که من» ان را 
به‌طرز شایسته‌ای ادا می کنم). 

شرح 

احادیثی که مولف ل ذکر کرد همه نشان‌گر اهمیت صله‌ی رحم (ارتباط با 
خویشاوندان) است. در رأس این احادیث؛ حدیث ابوسفیان صخر بن حرب نله قراز 
دارد؛ حکایتش به زمانی ِ که ابوسفیان با گروهی از قریشیان نزد «هرقل» 
پادشاه روم رفت. این ماجرا پیش از مسلمان شدن ابوسفیان که بود؛ زیرا ابوسفیان در 
سال فتح مکه مسلمان شد. 

این ملاقات پس از صلح حدیبیه اتفاق افتاده است. هرقل که مردی زیرک بود 
اطلاعاتی از تورات و نشانه‌های محمد مصطفی ب و محل بعثت ایشان داشت؛ زیرا 
وصف پیامبر 5 و دعوت ایشان در تورات و انجیل آمده است؛ همان‌گونه که اه کت 
می فرماید: 

۳ لدی جدُونَهُ, منوا > عندَهم فى رن وآلانجیل» [الأعراف: ]٠١١‏ 


..پیامبر درس نخوانده‌ای که وصف ۶ 9 نامش را نزد خویش در تورات 9 انحیل می‌بینند. 


)۱ صحیح بخاری» ش: ٩۰‏ ٩۵؛‏ و صحیح مسلم, ش:۱۵ ۲. 
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از این‌رو همان گونه که فرزندان خود را به‌حوبی می‌شناسند و شکی درباره‌ی 
آن‌ها ندارند. پیامبر 5 را نیز می‌شناسند و هیچ شکی درباره‌ی صداقتش ندارند. 

هرقل. زمانی که از حضور تعدادی از عرب‌های حجاز در سرزمین خویش. 
اطلاع پافت. آنان را به حضور خواست تا درباره‌ی پیامب رو و دعوت ایشان سوّال کند 
و بداند که دعوت پیامبر نوظهور چیست و از چه چیزی بازمی‌دارد و یارانش 
چگونه‌اند یا چه وضعیتی دارند. از این‌رو هرقل پرسش‌هایی در این‌باره مطرح کرد که 
بخاری د در (صحیح) خود در روایتی طولانی ذکر نموده است. یکی از پرسش‌های 
هرقل. این بود که این پیامبر به چه فرمان می‌دهد؟ پاسخ ابوسفیان. این بود که او ما 
را به صله‌ی رحم صدق و راستی. و عفت و پاک‌دامنی فرامی خواند. 

صله‌ی رحم. مراعات حقوق خویشاوندی یا ارتباط با خویشان است. و صدق و 
راستی. به معنای گفتاری‌ست که واقعیت دارد پا مطابق واقعیت است؛ و عفت. یعنی 
پاک‌دامنی و دوری از زنا و نیز دور نگه داشتن چشم و دست و زبان از مال و آبروی 
دیگران. 

در پایان این گفتگو هرقل به ابوسفیان گفت: اگر آن‌چه گفتی» حقیقت داشته 
باشد. به‌زودی جای پای مرا تصرف خواهد کرد. این را کسی چون هرقل می‌گوید که 
فرمان‌روای یکی از دو امپراتوری بزرگ آن روز یعنی روم و ایران است و بر بخش 
عظیمی از دنیا حکم می‌راند؛ ولی می‌داند که دعوت پیامبر ي حق است و با سرشت 
و نهاد بشریت مطابقت دارد و با رهنمودهای حیات‌بخش الهی. هم‌سو می‌باشد؛ زیرا 
به صدق و راستی» عفت و پاک‌دامنی» و صله‌ی رحم» فرامی خواند. 

سپس مؤلف له تعدادی حدیث درباره‌ی صله‌ی رحم و ارتباط با خویشاوندان 
روایت کرده است؛ از جمله این روایت که: الله متعال به پیامبر ی دستور داد: 

«وانذر عشيرتك الاقربین 4 [الشعراء : ۲۲۱۶ 

و به خویشاوندان نزدیکت هشدار بده. 

پیامبر ی پیرو این فرمان» قریش را جمع کرد و طوایف مختلف قریش را به‌طور 
عام و برخی از افراد آن را به‌طور خاص خطاب قرار داد تا این که به دخترش 
فاطمه دا فرمود: «يا فاطمة! أنْقّذي نفُسَك من التّارا. یعنی: «ای فاطمه! خود را از آتش 


دوزخ نجات بده». و پیامش به همه‌ی آن‌ها این بود که من نمی‌توانم نزد الله برای 
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شما کاری بکنم. البته این را هم بیان فرمود که حق خویشاوندی آن‌هاء هم‌چنان 
محفوظ است و با آب صله‌ی رحم» آتش قطع رابطه با خویشاوندان را فرو می‌نشاند؛ 
زیرا قطع رابطه با حویشاوندان. آتشی‌ست که با آب صله‌ی رحم خاموش می‌شود. 
پیوند خویشاوندی» با قطع رابطه می‌میرد و ارتباط ا مانند آب است که به 
آن» حیات می‌بخشد. همان‌طور که الله متعال» فرموده است: 
ا من ا شىء کی( [الانیاء: ۳۰] 
و هر چیز زنده‌ای را از آب قرار دادیم. 
یعنی آب؛ مای‌ی حیات است؛ از این‌رو پیامبر 5 صله‌ی رحم را به آب تشبیه 
کرد که پیوند خویشاوندی را خرم و باطراوت نگه می‌دارد. ۱ 
مولف . هم‌چنین این حدیث را ذکر کرده است که پیامبر#5 فرمود: «طایفه‌ی 
بنی‌فلان» دوستان من نیستند». زیرا کافر بودند. بر هر مسلمانی واجب است که از 
دوستی e‏ بیزاری بجوید؛ همان گونه که الله کک می‌فرماید: 
َد اڌٿ کم و حستة ف برهي ولْذین مقر لد الوا مهم برع 
منم وَممّا تَعَبُدُونَ من دون الله كرا بکم وبا بیْتتا بتکم الو 
رالبفضاء e‏ حى منوا باه وَحَدَهر4 [الممتحنة : 6] 
ری برای ماه در ابراهیم و همراهانش, الگوی نیکی‌ست؛ آن‌گاه که به قوم خویش 
گفتند: ماء از شما و آن‌چه جز الله می‌پرستید بيزاريم. ماء به شما باور نداریم و میان ما و شما 
برای هميشه دشمنی و کینه پدید آمده است تا آن که به الله یکتا ایمان بیاورید. 
و بدین‌سان ابراهیم تلا از قوم ا E‏ بودند» بیزاری, جست. 
پیامب رک فرمود: «ولڪن له رجمْ م لها پپلافا. یعنی با اين‌که کافرند. حق 
خویشاوندی آن‌ها را ادا می‌کنم. و این» نشان می‌دهد که حق ارتباط برای خویشاوند. 
محفوظ است؛ اگرچه کافر باشد و این» غیر از دوستی با خویشاوند کافر است؛ یعنی 
خویشاوند کافر انسان» اگرچه حق خویشاوندی دارد. اما حق ولایت و دوستی ندارد 
و نباید با او دوستی کرد؛ زیرا بر باطل است. 
سپس ملف. احادیثی ذکر کرده که پیامبر 7 نويد فتح مصر را به پارانش داده و 
به نیک‌رفتاری با اهل مصر سفارش نموده و فرموده است: «آن‌ها» حرمت و حق 
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E a Ry EE‏ اهل 
مر ان اس ای ای N EE E‏ میت و 
اسماعیل ط8 پدر عرب‌های مستعربه. به‌شمار می‌رود؛ یعنی عرب‌های مستعربه 
نواد گان اسماعیل اققا هستند. 

به‌هر حال» این نشان می‌دهد که قرابت و خویشاوندی دور نیز درخور صله‌ی 
رحم است و وقتی دریابیم که فلان‌شخص از طایفه‌ی ا باید حق عویشاوندی 
او را ادا کنیم؛ هرچند خویشاوند دور ما باشد. 

هم‌چنین درمي‌يابيم که ارتباط با خویشاوندان مادری. مانند صله‌ی رحم با 
خویشاوندان پدری‌ست. 


ای د ا 
AT i‏ و 


2 
۳ 


۳۳۹- وعن أي ات خالد بن زید الأنصاري ديه 11 رجلاً قال: یا سول اللّه 
یخن ان ویباعدنی من التار. فقال المع «تعبُد ال ولا شرك ب 
ی وتو الک وتصل الرحم. [متفق علیه]" 
ترجمه: ابوایوب. خالد بن زید انصاری» می گوید: مردی به پیامبر ¥ گفت: ای 
رسول‌خدا! عملی به من معرفی کن که مرا وارد بهشت سازد و از آتش دوزخ. دور 
بگرداند. پیامبر که فرمود: «الله را عبادت کن و هیچ چیز و هیچ کس را شریکش مساز 
و نماز را برپا دار و زکات بده و حق خویشاوندی را ادا کن. 


۷- وعن سلمان بن عامرت عَنِ ای قال: «إذا فر حدم لفط عل تمر 
انه برک نم چد تمه فالای فان ا وقال: «الصَدقَه عَلَ المسکین صدقه؛ ول 
ذي الرجم نتان: صدقَةٌ ه وصلهٌا. [ترمذی» روایتش کرده و آن را خسن ده 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۱۳۹۶؛ و صحیح مسلم مو :۳ 

(۲) ضعیف است: ضعیف الجامع. ش: ۳۸۹: و ضعیف الترمذی, آلبانی. ش: ۱۰۱ آلبانی می‌گوید: 
صحیح. عمل پیامبر یل است. وی در الارواء, ذیل حدیث شماره‌ی ٩۲‏ می‌گوید: «آن‌چه در این‌باره به 
ثبوت رسیده. حدیث انس است که این را به عنوان فعل پیامبر# روایت کرده است؛ و روایت او و 
سلمان بن عامر بدین شکل که این عمل را در قالب گفتار پیامبر ی روایت کرده‌انده نزد من ثابت نشده 


۱۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





با خرما افطار کند؛ زیرا در آن» برکت است. و اگر خرما نیافت. با آب افطار نماید؛ 
زیرا آب» پاک است». و فرمود: «در صدقه دادن به مسکین. (پاداش) یک صدقه است 


و صدفه دادن به خویشاوند. دو پاداش دارد: پاداش صدقه و پاداش صله‌ی رحم). 


۸ وعن ابن عمر رهي الله عنهما قال: ان تحتي مر ون أجبه وان مر 
یکرفها فقال لي: طلَمها فأبیّت فاق عمره الى دکر ذلك له فقال ال 
«طلقها. [ابوداود و ترمذی» این حدیث را روایت کرده‌اند و ترمذی آن را حسن 
صحیح دانسته اش 

ت رجمه‌:ابن عمر هل می‌گوید: زنی در نکاح من بود و او را دوست داشتم؛ ولی 
عمر (پدرم) او را نمی‌پسندید. لذا به من گفت: طلاقش بده؛ ولی من» قبول نکردم. 
پدرم نزد پیامبر ی آمد و این مسأله را برای ایشان بازگو کرد. پیامبر ی فرمود: «طلاقش 


بده). 


2 عم 


۵۹- وعن أي ال زداوته أن رَجُلا ناه فقال: ی | رأة ون اي ت مرن بطلاقها؟ 
فقال: سمعث رسول ال یقول: لول اط وب ال َة فان شفت شنت فَضمْ ذلك اباب 


و احفظة». [ترمذی. این حدیث را روایت کرده و آن را حسن بو تن ات 
)۲( 
[ 


است. 

ترجمه: از ابودرداء4# روایت است که شخصی» نزد وی رفت و گفت: همسری 
دارم و مادرم به من امر می کند که طلاقش دهم. ابودرداء که پاسخ داد: از رسول الل 
شنیدم که می‌فرمود: «پدر و ماد مهم‌ترین و برگزیده‌ترین» دروازه‌ی بهشت هستند؛ 
اگر می‌خواهی, این درب را نابود کن و اگر می‌خواهی آن را نگه دار». 


است. والله اعلم». البته قسمت دوم حديث «الصدقَة علّ الیسکین E‏ ۰ صحیح است؛ ر.ک: 
صحیح ابن ماجه» آلبانی جل ش: ۱۶۹۸. 

(۱) السلسلة الصحيحة ش:۹۱۹؛ صحیح ابن‌ماجه. آلبانی له ش:۱۶۹۸. 

(۲) صحیح الجامع. ش: ۷۱۴۵ و السلسلة الصحيحة, ش: ۹۱۴؛ و صحیح ابن‌ماجه. آلبانی له ش: 
۶۹ 


باب: نیکی به پدر و مادر و تداوم پیوند خویشاوندی ۱۳۹ 





۳۰- وعن البراء بن عاز با عن التي قال: له بمَزلة ال [ترمذی» این 
حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح ا 
وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة » منها حديث أأصحاب الغار» وحديث 
جرج وقذ سََقَاء وأحاديث مشهورة في الصحيح حَدَفتَهَّا اختصاراه ون ها حديثُ 
عمرو بن عَبسَةَ4 الویل المَشتمل عل جمٍ كثيرة من قواعد الاسلام ‏ وآدابه ودک 
بتمامه ان سَاءَ الله تعالی في باب الرَجَاءء قال فیه: دَحَلْتُ عل الت بم » يعني في یل 
البو فقلث له: ما آنت؟ قال: «نیيْ. فقلت: وما ني؟ قال: ًرسلنی ال تعالى» فقلت 
باي ٿَيءِ أَزس؟ قال: «أزسلني بصلة الأزحام وسر الأوتّان» وأن وحَد الله لا يُشرَك به 
شَيء. وذكر تمام الحديث. واللّه أعلم. 
ترجمه: براء بن عازب له می گوید: پیامبر 5 فرمود: «خاله» به‌منزله‌ی مادر است». 


اه 


در این‌باره» احادیث فراوان و مشهوری وجود دارد که در کتاب‌های صحیح آمده 
است؛ از جمله حدیث یاران غار و حدیث جریج " که پیش‌تر ذکر شد. بنده جهت 
اختصا از ذکر این احادیث خودداری کرده‌ام که از مهم‌ترین این احادیث به حدیث 
عمرو بن عبسه 4 اشاره می‌کنم که طولانی‌ست و حاوی جمله‌های فراوانی از قواعد 
و آداب اسلامی‌ست که ان‌شاءالله تعالی آن را در باب «رجاء» (امید به رحمت الهی) 
ذکر خواهم کرد در بخشی از اين روایت آمده است که عمرو بن فس 
می گوید: در مکه» یعنی در ابتدای بعثت پیامبر لا نزدشان رفتم و گفتم: تو کیستی؟ 
فرمود: «من. پیامبرم». پرسیدم: پیامبر» چیست؟ فرمود: «الّه متعال مرا فرستاده است». 
سوال کردم: تو را با چه مأموریتی فرستاده است؟ فرمود: «برای صله‌ی رحم» شکستن 
بت‌هاء و اين‌که الم به‌یگانگی پرستش شود و هیچ چیز و هيچ‌کس را شریکش 
نسازند». و آن‌گاه بقیه‌ی حدیث را ذکر کرد. و الّه داناتر است. 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۳۳۳۹؛ این حدیث در صحیح بخاری, ش:۲۶۹۹ به صورتی طولانی آمده است. 
(۲) ر.ک: همین کتاب» حدیث شماره‌ی ۱۲ 

(۳) ر.ک: همین کتاب» حدیث شماره‌ی: ۲۶۴. 

(۴) ر.ک: همین کتاب» حدیث شماره‌ی۴۴۳. 


1۳۹ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 

این احادیث. درباره‌ی صله‌ی رحم و نیکی به پدر و مادر است؛ از جمله حدیث 
تال باه توت تاش اه کب از سای کل مر اس ین واند انش که او 
وارد بهشت نماید و از آتش دوزخ دور بگرداند. پیامبر یل فرمود: «الله را عبادت کن و 
هیچ چیز و هیچ کس را شریکش مساز و نماز را برپا دار و زکات بده و حق 
خویشاوندی را ادا کن». شاهد موضوع در این حدیث. این جاست که پیامبر ي فرمود: 
«حق خویشاوندی را ادا کن» و بدین‌سان صله‌ی رحم را یکی از اسباب ورود به 
بهشت و دور شدن از آتش دوزخ برشمرد. 

بدون شک. هر انسانی. خواهان دست‌یابی به این سعادت بزرگ است که از 
دوزخ نجات یابد و وارد بهشت شود. زیرا هرکس از دوزخ دور گردد و به بهشت 
برود» به رستگاری بزرگی دست یافته است و هر مسلمانی» در این جهت می‌کوشد؛ 
ایر ای تردن به سین اد ی ها رعمل اساسی» روز ی شست: 

یکم: الله را بدور از هرگونه شرک کوچک و بزرگی عبادت و پرستش کنید. 

دوم: نماز را برپا دارید و آن را سر وقت و با جماعت بخوانید؛ البته نماز 
SON Sa‏ ان تشه 

سوم: زکات اموالتان را ادا کنید و زکاتی را که الله متعال در اموال شما واجب 
کرده است» به مستحقان آن بدهید. 

چهارم: صله‌ی رحم. یعنی حق خویشاوندی را مطابق عرف جامعه‌ی اسلامی 
به‌جا آورید. در جامعه‌ی سالم. آن‌چه که مردم آن را صله‌ی رحم بدانند. صله‌ی رحم 
محسوب می‌شود و آن‌چه که در عرف چنین جامعه‌ای» صله‌ی رحم به‌شمار نیاید. 
پیوند خویشاوندی محسوب نمی‌شود؛ مگر اين که انسان در جامعه‌ای زندگی کند که 
به ارتباط‌های خانوادگی و خویشاوندی اهمیت ندهند؛ در این صورت. اصل صله‌ی 
مه عو از اوی ری رنه ر ا اش یمتا ستاو ار 
رهنمودهای دینی به این دستور بزرگ اسلامی» عمل کرد. 

سپس مؤلف له حدیث سلمان بن عامر ضبی را درباره‌ی افطار با خرما ذکر 


کرده است؛ بنا بر این روایت. اگر خرما نبود» با آب» افطار کنید. در این روایت؛ 


باب: نیکی به پدر و مادر و تداوم پیوند خویشاوندی ۱۳ 





هم‌چنین آمده است: «در صدقه دادن به مسکین. (پاداش) یک صدقه است و صدقه 
دادن به خویشاوند. دو پاداش دارد: پاداش صدقه. و پاداش صله‌ی رحم). 

از این‌رو علما گفته‌اند: از ميان دو فقیر که یکی خویشاوند شماست و دیگری, 
خویشاوند شما نیست. فقیر خویشاوند. در اولویت است؛ زیرا از آن جهت که حق 
شرت قاط ی ارف 

آن‌گاه مؤلف ج حدیث عبدالله بن عمر ا را ذکر کرده است که وی» همسری 
داشت و به او علاقه‌مند بود. پدرش. عمر 4 به او دستور داد که این زن را طلاق 
دهد. ولی ابن‌عمر که زنش را دوست داشت. خواسته‌ی پدرش را رد کرد. عمر اه 
این موضوع را با پیامبر ی در ميان نهاد. پیامب رجا به ابن‌عمر 4# فرمود: «طلاقش بدها. 

و روایت بعدی. درباره‌ی زنی‌ست که پسرش را به طلاق دادن همسرش امر 
می کرد. پیامبرع در این حدیث این نکته را بیان فرمود که صله‌ی رحم يا نیکی به پدر 
و ماد یکی از اسباب و زمینه‌های ورود به بهشت محسوب می‌شود و این. 
اشاره‌ای‌ست به این که طلاق دادن همسر به فرمان پدر و ماد سبب رفتن به بهشت 
است؛ ولی این» بدین معنا نیست که طلاق دادن همسر در بط که پدر و مادر 
فردی» چنین خواسته‌ای دارند. واجب است. شخصی از امام احمد حنبل چ پرسید: 
من. همسرم را دوست دارم ولی پدرم به من می‌گوید: طلاقش بده؛ چه کنم؟ فرمود: 
طلاقش نده. آن شخص پرسید: مگر پیامب را به ابن‌عمر دستور نداد که در این‌باره به 
خواسته‌ی پدرش عمل کند و همسرش را طلاق دهد؟ امام احمد له به او فرمود: آیا 
مگر پدرت. همانند عمر است؟ زیرا درباره‌ی عمرله یقین داریم که در این‌باره دلیلی 
شرعی داشته است و چون فرزندش از این دلیل» بی‌اطلاع بود. در برابر خواسته‌ی 
پدر» مقاومت می کرد؛ و گرنه. هیچ لزومی نداشت و بلکه ممکن نبود که عمر له 
پسرش را به چنین کاری وادار کند و بدون دلیلی شرعی آن‌ها را از هم جدا نماید. 

لذا اگر پدر یا مادری. بدون دلیل و مصلحتی شرعی, از فرزند خود بخواهند که 
همسر مورد علاقه‌اش را طلاق دهد حرفشان بی‌اعتبار است و نباید به چنین 
خواسته‌ای تن داد؛ زیرا این مسأله, به‌قدری حساس است که هیچ‌کس حق دخالت در 
چنین مواردی را ندارد و چنین مسایلی, به خود زن و مرد مربوط می‌شود. 


۱- باب: حرام بودن نافرمانی و آزار پدر و مادر و قطع صله‌ی 
رحم 


الله متعال می‌فر ماید: 

هَل عسي إن کک 1 ر معا رحَامَکُم ‏ أولتيكَ 
ی یرد آرکد وم هه ما غ أبصرَهه 46 [ محمد :۲۲ ۲۳] 
چه بسا آن‌گاه که سرپرست ت مردم) شویده در زمین به فساد و تبهکاری بپردازید و رابطه 


با خویشاوندانتان را قطع نمایید. الله» چنین کسانی را نفرین (و از رحمتش دور) نموده و 
(گوش‌های) انان را کر و چشمانشان را کور کرده است. 


0 
رص ا ا الک أل بآ ان و سوه اڌار @) 


و آنان که پس از بستن پیمان استوار با له پیمان‌شکنی می‌کنند و پیوندهایی را که پروردگار 
به برقراری ان دستور داده است» قطع می‌نمایند و در زمین به فساد و تبهکاری می‌پردازند. 
لعنت و نفرین» و نیز سختی سرای آخرت (فرجام بد) از ان چنین کسانی‌ست. 


وین حسَما لا یبن عندل کر 
اک ما وفل ما قولا گریتا 9 
و شم ما جتاح لد من رة وقل رب ازجَهمَا كما ریا صغیرا @) 


[الاسراء: ۰۲۳ ۲] 


سا ۹۹ 


و پروردگارت فرمان داد که جز او را عبادت و پرستش نکنید و به پدر و مادر نیکی نمایید. و 
چون یکی از آن‌ها یا هر دوی آن‌ها نزدت به سن پیری رسیدند. کوچک‌ترین سخن 
ناخوشایندی به آنان مگو و بر سرشان داد مزن و به آنان سخن نیکی بگو. و از روی مهربانی 
بال فروتنی و تواضعت را برایشان فرود آور و بگو: ای پروردگارم! همان‌گونه که در کودکی 
مرا پرورش دادنده آنان را مشمول رحمت خویش بگردان. 


باب: حرام بودن نافرمانی و آزار پدر و مادر و قطع صله‌ی رحم ِ"ِ 


ےه 


۳۶۱- وعن أي بڪرة بن الحار ث4 قال: ال سول ات اد تشم با کتر 
الکبایر؟» ثلاثاً قلنا: بق یا سول اله قال: «الاشراكٌ بالّه وغوق الوالدین» وکان مُتَکنا 


فْجلّس فقال:آلا وقول الژُور وشهاة الرُور» قما رال یکَرزها حتی فُلتَا: ليه سکت. 
[متفق غا 

ترجمه: ابوبکره نفیع بن حارث اه می گوید: رسول‌اله ی سه بار فرمود: «آیا شما 
را از بزرگ‌ترین گناهان کبیره» آگاه کنم؟» گفتیم: بله» ای رسول‌خدا! فرمود: «شرک به 
ال و نافرمانی پدر و مادر». پیامبر ی که پیش‌تر تکیه زده بوده نشست و فرمود: «آ گاه 
باشید که سخن دروغ و شهادت دروغین نیز جزو گناهان کبیره است». و آن‌قدر این 
جمله را تکرار کرد که با خود گفتیم: ای کاش سکوت می‌فرمود! 

شرح 

مولف ‏ می‌گوید: «باب: حرام بودن نافرمانی و آزار پدر و مادر و قطع صله‌ی 
رحم). 

در عربی به نافرمانی و آزار پدر و مادر» «عقوق» می‌گویند. این واژه برگرفته از 
«عق» به معنای بریدن است؛ چنانکه به گوسفندی که برای نوزاد ذبح می‌کنند 
«عقیقه» می گویند؛ زیرا گردنش را می‌بُرند. 

نافرمانی و آزار پدر و مادر. گناه بسیار بزرگی‌ست؛ زیرا کتاب و سنت در این 
باره هشدار داده‌اند و بنا بر داده‌های کتاب و سنت. مجازات سختی در پی دارد؛ قطع 
صله‌ی رحم نیز همین گونه است. الله متعال» ۳ 

لهل عیثم ن کک رز ونقطنوا آزحامکم © ولبات 

[۳ ی مت نت قاصمَهُم و غ أبصرَهه @) [حمد:۲۲» ۲۳] 

چه بسا آن گاه که سرپرست ِ مردم) شوید. در زمین به فساد و تبهکاری بپردازید و رابطه 


با خویشاوندانتان را قطع نمایید. الله» چنین کسانی را نفرین (و از رحمتش دور) نموده و 
(گوش‌های) انان را کر و چشمانشان را کور کرده است. 


چشم‌هایی که در چهره دارند؛ یعنی الله متعال» بصیرت را از چنین کسانی می گیرد و 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۶08 و صحیح مسلم ش: ۸۷ 
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از این‌رو حق را باطل» و باطل را حق» می‌بینند. در این آیه هم به مجازات اخروی 
اشاره شده است و هم به مجازاتی دنیوی: 
ارو ا 
و محازات دنیوی: عم مه عم یرهم @)› یعنی: گوش‌هایشان را از 
شنیدن حق» کر می کند و چشمانشان را از دیدن حق. کور می گرداند و بدین‌سان از 


حق و حقیقت. بهره نمی برند. 


را فصو .عه الله من بَعَدِ میگقه. ویَفه ن ما ا اة به آن 
AEN‏ واه وء الّار 4۵ 
[الرعد: ۲۵] 


و آنان که پس از بستن پیمان استوار با اله پیمان‌شکنی می کنند و پیوندهایی را که پروردگار 

به برقراری ان دستور داده است» قطع می‌نمایند و در زمین به فساد و تبهکاری می‌پردازند. 

لعنت و نفرین» و نیز سختی سرای آخرت (فرجام بد) از ان چنین کسانی‌ست. 

سه عمل کرد بد دارند: شکستن پیمان استواری که با الله بسته‌اند. قطع صله‌ی 
رحم و دیگر پیوندهایی که الله متعال به برقراری آن دستور داده است» و نیز فساد و 
رحمت الاهی محروم می گردند و فرجام بدی دارند. 

ال تبارک و تعالی» می‌فرماید: 

بر 2 و زر رد 1 2 رو م2 1 

و ّ مین رَبك آلا تعدا 0 ایاه او احستا ا الک 

اھا ار کلاهتا قلا ل ا آف ولا ا ود ولا گریما @ 

احفص تا جَتاح الل من اة وفل رب آزعنهتا گم رتیانی ضهیرا 8 

[الاسراء: ۰۲۳ ۲] 


e 


و به پدر و مادر نیکی نمایید. و چون یکی از آن‌ها یا هر دوی آن‌ها نزدت به سن پیری 
رسیدند» کوچک‌ترین سخن ناخوشایندی به آنان مگو و بر سرشان داد مزن و به آنان سخن 
نیکی بگو. و از روی مهربانی بال فروتنی و تواضعت را برایشان فرود آور و بگو: ای پروردگارم! 
همان گونه که مرا در کودکی پرورش دادند. آنان را مشمول رحمت خویش بگردان. 
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الله متعال به نیکی کردن به پدر و مادر دستور داده و فرموده است: وقتی پدر یا 
مادرت یا هر دوی آن‌ها پیر شدند. کوچک‌ترین سخن ناخوشایندی به آنان نگو. زیرا 
وقتی انسان, پا به سن می‌گذارد و پیر و فرتوت می‌شود. به اشکال مختلف بهانه‌گیری 
می‌کند؛ ولی فرزند. حق ندارد به آن‌ها بگوید: خسته‌ام کردید. یا بر سرشان داد بزند. 
بلکه باید با آن‌ها به‌نرمی سخن بگوید و سعی کند خوشحالشان نماید و غم و 
اندوهشان را بزداید. رأخْفض لَهُمَا جتاح لدل مق له فرزند. هر جایگاه و 
موقعیتی که پیدا کند. وظیفه دارد مانند پرنده باشد؛ یعنی اگر همانند پرنده در اوج یا 
موقعیت‌های بالایی قرار گرفت. باید بال مهر و تواضع خود را برای آنان بگستراند و 
A E‏ کف بلکه سک E‏ را ماه داش اش و فا که 
ول رَبَ اهنا ما ری ضغیرا ©)): «ممان‌گونه که مرا در کودکی پرورش 
دادند» آنان را مشمول رحمت خویش بگردان». 

ااا اسان کرای وی رو ال و 
است؛ اگرچه حقوق پدر و مادر» در دوران جوانی آن‌ها نیز به قوت خود باقیست» 
ولی معمولاً در این دوران» از فرزندان خود بی‌نیازند. 

سپس مؤلف 4 حدیث ابوبکره ف را ذکر کرده که در آن آمده است: پیامبر 4 
سه بار فرمود: «آیا شما را از بزرگ‌ترین گناهان کبیره آگاه کنم؟» گفتیم: بله» ای 
رسول‌خدا! فرمود: «شرک به ال و نافرمانی پدر و مادر». 

شرک به الله» بزرگ‌ترین گناه در زمینه‌ی حقوق الهی‌ست و نافرمانی پدر و ماد 
بزرگ‌ترین گناه در حق کسانی‌ست که بیش از همه‌ی مردم. سزاوار توجه. احترام 
رسیدگی و دوستی و محبت هستند. یعنی پدر و مادر. 

پیامبر یل که پیش‌تر تکیه زده بود. نشست و فرمود: «آگاه باشید که سخن دروغ و 
شهادت دروغین نیز جزو گناهان کبیره است». زیان دروغ‌گویی و شهادت دروغین 
په‌دری زیاد است که پیاب رل پیش از بیان این مسأله تکبه زده بوده ولی رای بیان 
این مسأله نشست تا نسبت به پیامدهای وخیم دروغ‌گویی و شهادت دروغ» هشدار 
دهد. متأسفانه امروزه بسیاری از مردم به‌سادگی دروغ می‌گویند و شهادت دروغ 
می‌دهند و گمان می‌کنند که اگر به نفع کسی. شهادت دروغ بدهند به او نیکی 
کرده‌اند! هرکس» شهادت دروغ بدهد. هم به خود بد کرده و هم به کسی که به نفع او 
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شهادت داده و هم به کسی که بر ضد او گواهی داده است. از آن جهت به خودش 
بد کرده که مرتکب یکی از بزرگ‌ترین گناهان کبیره شده است؛ بدی‌اش به کسی که 
به نفع او گواهی داده. این‌ست که در حرام‌خواری و حق را ناحق کردن به او کمک 
نموده است؛ و ظلمش به کسی که بر ضد او شهادت دروغ داده پوشیده نیست. 
انس E‏ هش تس قیاق ور نی بای شا 
کرده‌اید؛ هرگز. سوگند به الله که به او بد روا داشته‌اید. امروزه برخی از مردم با 
کات ای غو با شهادت‌تاندهای ی اسای ار ارات دز دابا 
می کنند و گاه با شهادت دروغین یا تنظیم سندها و شهادت‌نامه‌های بی‌پایه. مسؤولان 
را دور می‌زنند تا به چیزی از دنیا دست یابند؛ ولی غافل از این‌که آن‌چه نصیبشان 
می‌شود» چیزی جز زیان دنیا و آخحرت نیست. پناه بر الله 

این حدیث» رهنمودی روشن برای هر خردمندی‌ست تا از چهار گناه هلاکت‌بار 
دوری کند: شرک به الله رماي پدر و ماد درو غ گویی» و شهادت دروغ. 


اه د ما2 
A i‏ و 


- عن عبد الله بن عمرو بن العاص ا عن ال قال: «الکباثر: الإشراك بالل 
وعموق الوالَيْنء وقثل لس والیمین العّموس». [روايت بخارى]"" 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص ا می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «گناهان کبیره 
را در گناه و دروخ» غوطه‌ور می گر داند)). 

۲- وعنه اَن سول الله ا قال: امن الکبائر ش شم الرَجِلٍِ والِدَیه). قالوا: یا زسول الله 
وقل تم لرجل والِديْه؟ قال: انعم یسب با الرَجْلٍء فيسب ابا ویستٌ امه فيسب امه 
[متفق غ 

وی روایة: لد من كبر ا لکبائر أن یلع رل والدیه. یل یا رسول الله کیف 


۶ 
و ۶ 


یلع الرجَل والدیه؟ قال: ایس ابا الرَجُلء قیسبٍ باه وَس 


۳ 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۶۶۷۵. 
)۲( صحیح بخاری» ش: 0۳ و (EE‏ مسلم» ش: ۹۰ 
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ترجمه: عبدالله بن عمرو ا می‌گوید: رسول ال فرمود: «یکی از گناهان کبیره 
این‌ست که شخصی به پدر و مادرش دشنام دهد». گفتند: ای رسول‌خدا! مگر کسی به 
پدر و مادرش دشنام می‌دهد؟ فرمود: «بله؛ بدین‌سان که به پدر و مادر کسی دشنام 
می‌دهد و او نیز در مقابل. به پدر و مادر وی دشنام می‌دهد». 

در روایتی دیگر آمده است: «یکی از بزرگ‌ترین گناهان کبیره» این‌ست که 
شخصی پدر و مادر خود را لعن و نفرین کند». سؤال شد: چگونه کسی پدر و مادر 
خود را لعن و نفرین می‌کند؟! فرمود: «پدر کسی را دشنام می‌دهد و او نیز در مقابل» 
پدر او را دشنام می‌دهد (و نفرینش می‌کند یا) مادر کسی را دشنام می‌دهد و او نیز در 
مقابل, مادر وی را دشنام می‌دهد». ۱ 


۶- وعن أي محمد جبیّر بن مُطعم ته أن سول الله قال: «لا يذل ات قاطع | 
قال سفیان ف روایته: : يعني: : قاطع رجم. .1م غ 

ترجمه: ابومحمد. جبیر بن مطعم اه می گوید: پیامب رت فرمود: «قاطع رحم (کسی 
که با خویشاوندانش قطع رابطه کند). وارد بهشت نمی‌شود». سفیان. در روایت خود 
گفته است: منظور از «قاطم» کسی‌ست که با حویشاوندانش قطع رابطه می‌کند. 

٥‏ - وعن ي عیسی المغیرة ة بن هی عن الى قال: ن الله تعالی حر حَرم 
عَلیکَم عه عقون المهات» ومنعا شا البتات» وکر لکُم قيل وقال» وکثرة 
واضاعة المال. [متفی علیه] ۲ 

ترجمه: ابوعیسی مغیره بن شعبه 4# می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «الله متعال 
رنجانیدن مادران. خودداری از ادای حقوق مالی دیگران و تصاحب حقوق آن‌هاء و 
زنده به گور کردن دختران را بر شما حرام نموده و برای شما ناپسند (و حرام) 
گردانیده است که هر سخنی را بازگو کنید و سوال‌های فراوان (و درخواست‌های 
بی‌مورد) مطرح نمایید و اموال و دارایی‌های خود را (در راه‌های نامشروع) تباه کنید 


)۱ صحیح بخاری» ش: ۴ و صحیح مسلم ش: ۰۲۵۵۶ 
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[ نووی: در این‌باره احادیثی وجود دارد که در باب پیشین» دک شد؛ مانند این حدیث کد: 

اطع من قطعه» ° و این حدیث که: اوَمّن قطعَنی» قَطعَه اللّه: ۲ ] 
شرح 

همه‌ی این احادیث» نشان‌گر حرام بودن قطع صله‌ی رحم و نافرمانی پدر و مادر 
است؛ پیش‌تر نمونه‌هایی از این احادیث» ذکر شد. افزون بر احادیث گذشته. حدیث 
عبدالّه بن عمرو بن عاص کا ذکر شده که پیامب رت فرموده است: «یکی از گناهان 
کبیره» این‌ست که شخصی به پدر و مادرش دشنام دهد». و در روایتی دیگر آمده 
است: «یکی از بزرگ‌ترین گناهان کبیره» این‌ست که شخصی پدر و مادر خود را لعن 
و نفرین کند». سؤال شد: چگونه کسی پدر و مادر خود را لعن و نفرین می کند؟! زیرا 
خیلی شگفت‌آور است که کسی, به پدر و مادرش دشنام دهد یا نفرینشان کند. فرمود: 
«پدر کسی را دشنام می‌دهد و او نیز در مقابل» پدر او را دشنام می‌دهد؛ ومادر کمبی 
را دشنام می‌دهد و او نیز در مقابل» مادر وی را دشنام می‌دهد». 

این هشدار جدی» نشان‌گر این‌ست که انسان باید همه‌ی دقتش را به‌کار گیرد تا 
مبادا به عنوان یک محرک يا عامل تحریک کننده» سبب شود که به پدر و مادرش دشنام 
دهند؛ یعنی مبادا به پدر و مادر کسی دشنام دهد. زیرا این اس طرف مقابل را به واکنش 
وامی دارد و باعث مرقواد که او و ESE aE‏ 
دشنام دهد؛ اين» بدین معنا نیست که مقابله با مثل در چنین ا سایق اطع 
می‌توانیم در برابر اهانت دیگران به پدر و مادر خویش, به پدر و مادر آن‌ها ناسزا 
بگوییم. زیرا هیچ کس» بار گناه دیگری را به‌دوش نمی‌کشد. ولی معمولاً انسان‌ها در 
تعامل با دیگران مقابله به مثل می‌کنند؛ از این‌رو اگر به کسی به دشنام دهند. او نیز در 
مقابل. ناسزا می گوید و لب به دشنام می‌گشاید. همان‌گونه که الله متعال» می‌فرماید: 


(۱) یعنی: «و هرکس, تو را قطع نماید (و حقق خویشاوندی را ادا نکند)» با او قطع رابطه کنم (و او را از 
رحمت خویش دور بگردانم؟)» ر.ک: حدیت شماره‌ی ۳۳۰ همین کتاب. 

(۲) یعنی: «و هرکس» مرا قطع کی و خی خویشاوندی را بجا نیاورد ال او را از متش دور 
بگرداند». ر.ک: همین کتاب؛ حدیت شماره‌ی۲۸ ۲. 
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ROR‏ ر روو ا ا ا ا < قا 
ولا سبوا الذِينَ يَدَعونَ من دون الله فیسبوا الله عذوا بغیر علم4 


[الأنعام: ۱۰۸ ] 

به معبودان کسانی که غیر الله را عبادت می کنند» دشنام ندهید که آنان نیز از روی دشمنی و 

نادانی به الله ناسزا خواهند گفت. 

لذا اگر کسی باعث شود که به پدر و مادرش ناسزا بگویند. در این گنا سهیم 
خواهد بود. 

سپس مؤلف * حدیثی بدین مضمون نقل کرده که مغیره بن شعبه 4 می‌گوید: 
پیامبر #5 فرمود: «الله متعال» رنجانیدن مادران. خودداری از ادای حقوق مالی دیگران و 
تصاحب حقوق آن‌هاء و زنده به گور کردن دختران را بر شما حرام نموده و برای 
شما ناپسند (حرام) گردانیده است که هر سخنی را بازگو کنید و سؤال‌های فراوان (و 
درخواست‌های بی‌مورد) مطرح نمایید و اموال و دارایی‌های خود را (در راه‌های 
نامشروع) تباه کنید). 

شاهد موضوع از این حدیث. این‌جاست که رسولاله نافرمانی مادران یا 
رنجانیدن آن‌ها را یکی از کارهای حرام برشمرد. رنجانیدن مادران به معنای کوتاهی 
در انجام وظایفی‌ست که فرزندان درباره‌ی مادران خود دارند؛ و هرکس در نیکی به 
مادرش کوتاهی کند. باعث رنجش خاطرش می‌شود. زنده به گور کردن دختران نیز 
حرام است؛ در دوران جاهلیت. داشتن فرزند دختر را ناپسند می‌دانستند و بد 
می‌بردند که دخترشان را به‌ازدواج یک مرد دربیاورند؛ از این‌رو همین که صاحب 
فرزند دختر می‌شدند» گودالی می‌کندند و بدین‌سان دخترشان را زنده به گور 
NT PE‏ 

لإا لوده میت @ بای ذثب فیلث 4۵ [التکویر: ۸» ]٩‏ 

که کی یامه ای کف وی زرف 

از این رو الله متعال» زنده به گور کردن دختران را که یکی از بزرگ‌ترین گناهان 
کبیره است» حرام گردانید. شکی نیست که اگر کسی. یک شخص بیگانه را بکشد. 
برای همیشه در دوزخ خواهد ماند؛ زیرا الله متعال فرموده است: 
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ومن یقثل مُّیتا تیذا فجراژه. جَهتم لا فیها وَعْضب آله علیه 

مه ود هر عَدَابّا عظیما @4 [النساء : ]٩۳‏ 

و هر کس, مؤمنی را به‌عمد بکشد» جزایش دوزخ است و جاودانه در آن خواهد ماند؛ و الله بر 

او خشم گرفته» و او را از رحمتش دور نموده و عذاب بزرگی برایش آماده ساخته است. 

بنابراین» جرم کسی که یکی از نزدیکان خود را می‌کُشد. به‌مراتب. سخت‌تر و 
نکن واشت 

(ومنکا وهات» یعنی: برحی از انسان‌ها از طریق ضایع کردن حق دیگران و ندادن 
حقوق مالی آن‌ها یا از طریق تصاحب اموال سایر افراد. مال و ثروتی به‌هم 3" 
این حرام است. به عبارت دیگر از دادن حقوق مالی دیگران طفره می‌روند و خواهان 
اموالی هستند که به آن‌ها تعلق ندارد. «هات» یعنی: به من پول و ثروت بدهید که 
نوعی زیاده‌حواهی‌ست؛ «ومنْعٌا» یعنی آن‌چه را که بر آن‌ها واجب است. نمی‌دهند. 
این هم جزو کارهایی‌ست که الط حرام نموده است؛ زیرا برای هیچ کس خودداری 
از ادا قفومان اند تست ا ی که اا ت سای ی ای ارو ا 
این هر دو. حرام می‌باشد. از این‌رو پیامبر لا فرمود: «الله متعال» رنجانیدن مادران» 
خودداری از ادای حقوق مالی دیگران و تصاحب حقوق آن‌ها را بر شما حرام نموده 
است»). 

در ادامه‌ی این حدیت. آمده است: «و برای شما ناپسند (حرام) گردانیده است که 
هر سخنی را بازگو کنید و سوال‌های فراوان (و درخواست‌های بی‌مورد) مطرح نمایید 
و اموال و دارایی‌های خود را (در راه‌های نامشروع) تباه کنید». در این حدیث 
کراهت و تحریم با هم آمده که به یک معناست؛ زیرا این دو واژه در زبان شرعی. 
یک مفهوم دارند و چنین به‌نظر می‌رسد که کاربرد این دو واژه فقط به‌خاطر اختلاف 
تعبیر است. 

فرمود: «و برای شما ناپسند (حرام) گردانیده است که هر سخنی را باز گو کنید». 
یعنی: اللهك زیاده‌گویی يا بگومگوهای بی‌اساس و بازگو کردن هر سخنی را حرام 
نموده است. به عبارت دیگر برای کسی جایز نیست که سخن گفتن درباره‌ی دیگران 
همه‌ی زندگی‌اش شود و همواره بگومگو کند و بگوید که چنین گفته‌اند و چنین گفته 


باب: حرام بودن نافرمانی و آزار پدر و مادر و قطع صله‌ی رحم ۱۴۱ 
شده است! ناگفته نماند که اگر رد و بدل کردن چنین سخنانی درباره‌ی آپروی علما و 
مسژولان باشد. گناهش بیش‌تر است. انسان مژمن. به‌فرموده‌ی پیامبر اکرم 9 فقط 
سخن نیک می‌گوید؛ همان‌گونه که پیامب 2 فرموده است: «مَنْ گا یو باه والیم 
الاخ فلیفل خا رف یعنی: «هرکس. به الله و روز قیامت ایمان دارد یا 
سخن نیک بگوید. یا ساکت باشد». 

احتمال دارد منظور از کثرت سوال که از آن منع شده است. پرسش‌های علمی 
باشد یا درخواست کمک مالی از دیگران. 

در مورد ۳ زمانی کثرت سؤال» مکروه و ناپسند است که فصد پرسش گر از 
سوال‌پیچ کردن طرف مقابلش این باشد که او را خسته و درمانده نماید؛ ولی اگر 
قصد سوال‌کننده. این‌ست که بر اطلاعات و معلومات خویش بیفزاید و نکات 
جدیدی فرابگیرد. هیچ اشکالی ندارد. عبداله بن عباس« به شرت سؤال می‌کرد؛ از 
او پرسیدند: چگونه این‌همه علم و دانش را کسب کردی؟ فرمود: با زبانی پرسش گر 
قلبی اندیشمند و پیکری که در راه کسب علم. حستگی به خود راه نمی‌داد. 

به‌هر حال اگر قصد سؤال‌کننده» مچ‌گیری یا عیب‌جویی بر طرف مقابلش و 
درمانده کردن او باشد. در این صورت. سؤال کردن» مکروه است. 

و اما حالت دوم یعنی درخواست کمک مالی» ویژگی آدم‌های طمع‌کار و 
حریص است؛ از این‌رو درخواست پول یا کمک مالی از دیگران. جز در شرایط 
اضطراری. جایز نمی‌باشد. البته درخواست کمک مالی از دوست بسیار نزدیک و 
صمیمی. يا از مسژولان وظیفه‌شناس که بی‌منت به وظیفه‌ی خود عمل می‌کنند. 
بی‌اشکال است؛ در غیر این صورت. درخواست کمک مالی جز در شرایط اضطراری. 
جایز نیست. آیا مال دنیاء آن‌قدر ارزش دارد که کسی برای به دست آوردن چند ریال 
ممنون این و آن شود؟ 

ا کردن مال نیز حرام است؛ یعنی برای هیچ کس جایز نیست که مالش را در 
کارهایی مصرف نماید که هیچ نفع دینی و دنیوی ندارند؛ زیرا الله متعال» فرموده است: 
«ولا ثرا اسَْهاء آمولکم الى جَعَلَ له کم ینت » [الساء : ۵] 

و اموالی را کف ادلی مان کات وقوا O‏ فراز دنه امش یشان و 
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لذا مال و ثروت. وسیله‌ی ماندگاری و قوام زندگی‌ست و منافع دینی و دنیوی 
مردم به وسیله‌ی مال و ثروت به‌انجام می‌رسد و اگر انسان. مال و ثروتش را در 
راه‌های بی‌فایده هزینه کند. در واقع مالش را تباه کرده است؛ بدتر از این» عمل کرد 
کسانی‌ست که مال و ثروت خویش را در راه‌های حرام مصرف می‌کنند و بدین‌سان 
مرتکب دو عمل بسیار زشت می‌شوند: 

یکم: ضایع کردن مال خود. 

دوم: ارتکاب عمل حرام. 

لذا بر هر انسانی واجب است که از مال و ثروتش نگهداری کند و آن را فقط در 


راه‌های مشروع و در جهت منافع دینی و دنیوی» مصرف نماید. 


۲ باب: فضیلت نیکی با دوستان پدر و مادر. خویشاوندان. 
همسر و دیگر کسانی که گرامی‌داشت آن‌هاء پسندیده است 


2 
۶ 


۳- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن نب قال: ان بر الب آن بصل الرَجُلُ ود 


بيه 

وعن عبد الله بن دنار عن عبد الله بن عمر رضي اله عنهما أن رجُلاً ِن غاب 
لقي بطریق مه قسلم لاله ِن مر وحله عل حار گیزگیه واغظاء 
عمامة کانث عل رأسه قال ابن دیتار: فلا له: أضلحك اه هم غاب وم یزضون 


باليسير. فقال عبد الله بن عمر: ٍ هذا گان وا مر بن ا خطاب4» وإ سیغث رسولّ 
اله یقول: ِن بر لب صلهٌ الرَجُل اَهَل ود بيه 

وف رواية عن ابن دینار عن ابن عَمر أله نذا خرج ی مَك گن له جار يار 
عليه إذا مل روب لاله وعمامة شد يها رأسه قینا هُويؤمًا عل ذلك الیمارذ مر 
به ۾ آغرایی» فقال: ألست فلانَ بن فلان؟ قال: بل فاعطَاه الیمان فقال: اركب هذا؛ 
واغْطاءُ العمامة وقال: اشُدّذ بها راسك فقال ‏ بعص ً آضحاه: عفر الله كه أَُظيْتَ هدا 
الأغرايخ جما را کنت تر عله وعِمامَةً گنت تشد د بها رأسَكَ؟ فقال. إي سَیفث 
الله یقول: ِن من ابر البز أن بصل الرَجل اهل و ود آبیه بعد آن يول باه گان 

صَدیقاً مره [همه‌ی این روایت‌ها را مسلې کرقه اک ]۳ ۱ 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: پیامب ری فرمود: «بهترین نیکی» این‌ست که شخص 
با دوستان ترش ارتاط شاشته اش رو عحی دوستی آن‌ها با یدرش را ادا کند): 

عبداللّه بن دینار می گوید: صحرانشینی» در راه مکه با عبدالله بن عمراه روبه‌رو 
شد؛ عبدالله بن عمر به او سلام گفت و او را بر الاغی که خود سوارش بود. سوار 
کرد و عمامه‌ای را که بر سر داشت به او بخشید. ابن‌دینار می‌گوید: به او گفتیم: الله 
تو را اصلاح کند؛ این‌ها. صحرانشین هستند و به اندک بخششی راضی می‌شوند. 
عبدالّه بن عمرت» فرمود: این شخص. دوست پدرم (عمر بن خحطاب #) بوده است و 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۵۵۲. 
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من از رسول‌الله 75 شنیدم که می‌فرمود: «بهترین نیکی» این‌ست که شخص. با دوستان 
پدرش ارتباط داشته باشد». 

در روایتی دیگر از این‌دینار نقل شده است که عبدالّه بن عمرع هرگاه از مدینه 
به مکه می‌رفت. الاغی با خود داشت که وقتی از سواری شتر خسته می‌شد. برای 
استراحت روی الاغ می‌نشست؛ وی. عمامه‌ای داشت که بر سرش می‌بست. یک روز 
که سوار الاغش بود. صحرانشینی از کنارش گذشت. عبدالله از او پرسید: آیا توء فلان 
ار فلانی نیستی؟ پاسخ داد: بله. عبدالله ظ4 الاغش را به او داد و به او گفت: سوار 
شو» و عمامه‌اش را به او بخشید و گفت: این را به سر خود ببند. یکی از همراهان 
عبدالله ظ4 به او گفت: الله» تو را ببخشد؛ الاغی را که برای استراحت خود داشتی» به 
او بخشیدی و عمامه‌ای را که بر سرت می‌بستی» به او دادی؟! پاسخ داد: من از 
رسول‌اله 5 شنیدم که فرمود: «یکی از بهترین نیکی‌هاء این‌ست که شخص پس از 
وفات پدرش با دوستان او ارتباط داشته باشد» و پدر این مرد از دوستان پدرم بود. 

شرح 

مولف 2 پس از ذکر احکام مربوط به نیکی به پدر و مادر و صله‌ی رحم. به 
موضوع ارتباط با دوستان پدر و مادر یا دوستان خویشاوندان پرداخته است؛ و این به 
سبب پیوندی‌ست که میان آن‌ها و خویشاوندانش یا میان آن‌ها و پدر و مادرش وجود 
داشته است. سپس داستان شگفت‌انگیزی از ابن عمو نقل کرده است؛ ابن عر 
هرگاه برای ادای حج به مکه می‌رفت. الاغی با خود داشت که چون از سواری شتر 
خسته می‌شد. روی الاغ می‌نشست تا استراحت کند. زیرا سواری الاغ کا 
کم‌تری دارد. 

روزی از روزها. صحرانشینی او را دید؛ ابن‌عمر اه از او پرسید: تو» فلان پسر 
فلانی نیستی؟ پاسخ داد: آری؛ من. پسر فلانی هستم. ابن عمر له از الاغ پیاده شد و 
به او آن مرد گفت: این الاغ را بگیر و سوار شو. آن‌گاه عمامه‌ای را که برسر خود 
می‌بست به او بخشید و به او گفت: این غمامه وا بر سرت ببند. به عبدالله بن عمر 
گفتند: الله تو را اصلاح کند؛ یا الله» تو را ببخشد؛ این‌ها صحرانشین هستند و به اندک 


بخحششی راضی می شوند. منظورشان» این بود که جرا از الاغت پیاده شدی و الاغ و 


باب: فضیلت نیکی با دوستان پدر و ماد خویشاوندان همسر و دیگر... ۱۴۵ 





عمامه‌ات را به این مرد دادی؟ او به بخششی کم‌تر از این هم راضی بود. عبدالله بن 
عمر ا پاسخ داد: من» از رسول الله شنیدم که فرمود: «بهترین نیکی» این‌ست که 
شخص ارتباطش را با دوستان پدرش حفظ کند یعنی وقتی پدر یا مادرش یا یکی از 
نزدیکانش, از دنیا رفت» به دوست او نیکی کند؛ هرچند دوست خودش نیست. پدر 
ان را دوس ع از زی ما تن مر زر رای دوش 
ها کش اش و موم اد 

این روایت. نشان‌گر میزان پیروی صحابه#: از پیامبر یل و شوق و اشتیاق وافر آن 
به انجام کارهای نیک است؛ زیرا عبدالله بن عمرع از حدیث پیامبر #6 بهره جست و 
بدان سبب که پدر این صحرانشین, دوست پدرش بود این مرد را گرامی داشت؛ لذا 
اگر پدر این مرد را می‌دید که دوست عمر هه بود. چه می‌کرد؟ به‌طور قطع بیش از 
ین به او ارام می گذاشست 

از این حدیث چنین برداشت شت می کنیم که باید احترام مردانی را که دوست پدرمان 
بوده‌اند. حفظ کنیم؛ هم‌چنین باید با زنانی که با مادرمان دوست بوده‌اند. برخورد 
مخرماای کات باقیم ودارامشاخ رافط نمانیم این تک O‏ تیکی‌هاست: 

اين حدیث. هم‌چنین نشان گر گستردگی رحمت الله متعال است؛ زیرا دروازه‌ی 
نیکی. دروازه‌ی وسیع و گسترده‌ای‌ست که به پدر و مادر منحصر نیست؛ بلکه دامنه‌ی 
WEDE‏ رز E‏ اک ان تشر ای 
کنیم» گویا به والدین خود نیکی کرده‌ايم و بدین‌سان سزاوار اجر و ثواب شده‌ايم. و 
ار ایو کی Aa‏ رها SUS‏ کی وه 
و فراوان به روی بندگانش گشوده است تا از هر طرف» به سوی آن روی بیاورند. 

از اه متعال بخواهيم که همه‌ی ما را در جرگه‌ی نیکوکاران قرار دهد؛ به‌يقین او 
بخشنده‌ی بزرگوار است. وصل الله وسلم عل نينا حمد وعل آله وصحبه آمعین. 


ای د ما2 
AT‏ و 


۷- وعن أي أسَيّد بضم اطمزة 5 وفتح السین مالكِ بن ربيعة السَاعِدِيّ قال: بینا 


ن جلوش عند رسول ال إذ جع رل من بني سل فقال: یا وسو الوا هَل بقي 
من برا 
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بو شیء رها به بعد مَوْتِهمَا؟ فقال: «نعم» الصَلاة علَیهمّه والاستغمار آهماه 
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وافاٌ عَهْدهماء وصلهٌ الم التي لا ول الا بهماه وإِرَامُ صَدِيقهما. [روایت 
ا ۰ 

ترجمه: ابوأستید. مالک بن ربیعه‌ی ساعد یداه می گوید: نزد پیامبر 5 نشسته بودیم 
که در این هنگام مردی از بنی‌سلمه نزد ایشان آمد و گفت: ای رسول‌خدا! آیا پس از 
مرگ پدر و مادرم راهی مانده است که به آن‌ها نیکی کنم؟ فرمود: «بله؛ دعا و 
درخواست آمرزش برای آن‌هاء و اجرای وصیت‌های آن‌ها؛ صله‌ی رحم با وابستگان 
پدر و مادرت (یعنی ارتباط نیکو با کسانی که پدر و ماد رشته‌ی اصلی این ارتباط 


محسوب می‌شوند)؛ و پزر کاداشتت دوستان آنان». 


۸- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غِرْتُ عل أحَدٍ من فساء لو ما غزث 
على خدج رضي الله عنها. وما ریا قط وڪن گن پیز ذکرقه رما بح الشات 
کم بققعها آغضاه نع ای صدایق د قلث او و 
لا خدیجه فیقول: نها انث وگاث وگن لي مها ول [ متف عليه" 

وفي رواية وان گان آيذبځ الشات هي في خلایلها مها ما یسَعَهن 

وفي رواية گان دا دب الاه ول: یلوا بها إلى آضیقاء خدیجة». 

وفي رواية قالت: اَنَث هَالَهُ نت وی أخث حَديَة َل رسول الم تمرف 
استُدان خدیجة فارتاح لد فقال: للم هالَه بِنث خویلدا. 

ترجمه: عايشه** می‌گوید: رشکی که بر خدیجه بردم بر هیچ‌یک از همسران 
پیامبر #5 نبردم؛ گرچه هرگز او را ندیده بودم. پیامبر 5 از او خیلی یاد می‌کرد و گاه 
گوسفندی سر می‌پُرید و آن را قطعه‌قطعه می‌نمود و برای دوستان خدیجه می‌فرستاد. 
aE‏ انکان ژنی د له در نا a E EN‏ 
«او» چنین و چنان بود و من» از او بچه دارم». (یعنی خوبی‌های خدیجه را ذکر 
می‌کرد). 


(۱) ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف ابی‌داود از آلبانی لھ ش: ۱۱۰۱: آلبانی هم چنین این روایت را در 
مشکاة المصابیح. ش: ۴۹۳۶ ضعیف دانسته است. 
)۲( صحیح بخاری» ش: (۳۸۱۸ ۳۸۱۶ ۳۸۲۰)؛ و صحیح مسلم ش: (۰۲۳۲۳۵ ۲۳۲۷). 


باب: فضیلت نیکی با دوستان پدر و ماد خویشاوندان همسر و دیگر... ۱۴۳۷ 





در روایتی آمده است: گوسفندی ذبح می‌کرد و بخشی از آن را به‌اندازه‌ای که 
برای دوستان خدیجه کافی بود به آنان هدیه می‌داد. 

و در روایتی آمده است: وقتی گوسفندی ذبح می کرد» می‌فرمود: «آن را برای 
دوستان خدیجه بفرستید»). 

و در روایتی دیگر آمده است: هاله دختر خویلد؛ خواهر کد ن که از 
رسول‌اله 16 اجازه‌ی ورود خواست؛ پیامبر به ياد اجازه خواستن خدیجه افتاد و 
بسیار خوشحال شد و فرمود: «پروردگارا! هاله دختر خویلد است»! 

شرح 

پس از مرگ پدر و مادر. هم‌چنان دروازه‌ی نیکی به آنان گشوده است؛ چنان که 
از پیامبر ول سوال شد: آیا پس از مرگ پدر و مادرم راهی برای نیکی به آن‌ها باقی 
مانده است؟ فرمود: تم الصلاه عل یعنی: «بله» دعای خیر برای آن‌ها». لذا 
ر کا تا زو رو لصا دای جر انوا یه معا عاو شمان کر و 
الله کت می فررماید: 

خد من أمولهمُ صَدفةً هرهم ورکیم بها وصل علیهمه [التوبة: ۱۰۳] 

بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین‌وسیله انان را پاک و تزکیه نمایی و 

برایشان دعا کن. 

هرگاه زکات جمع‌آوری‌شده از قبیله‌ای را نزد پیامبر یل می‌آوردند. برای آن قوم 
دعا می‌کرد و می‌فرمود: پروردگارا! بر فلان طایفه درود و صلوات بفرست. چنان که 
عبدالّه بن ابی‌اوفی‌ط» می‌گوید: وقتی زکات طایفه‌ام را آوردم. پیامبر #5 دعا کرد: 
"له ا ي تشن شام نها که 

بتابراین واژه‌ی اللاو در این‌جا به معنای دعاست؛ بدین‌سان که انسان برای 
پدر و مادرش دعا کند و بگوید: پروردگارا! بر پدر و مادرم» درود بفرست؛ یا بگوید: 
پروردگارا! پدر و مادرم را وارد بهشت بگردان و آنان را از آتش دوزخ. محافظت 
بفرما؛ یعنی برای پدر و مادرش دعای خير کند. 


۱۴۸ شرح ریاض‌الصالحین 





دومین راه نیکی به پدر و ماد پس از مرگشان» این‌ست که انسان برای آنان 
استغفار یعنی طلب آمرزش کند. فاد عهدهما» سومین راه نیکی به پدر و مادر 
است؛ یعنی اجرا کردن وصیت‌های آنان. 

لذا در این حدیث پنج مورد برای نیکی به پدر و ماد پس از وفاتشان بیان شده 
آستت" 

او ۲. دعا و درخواست آمرزش برای آن‌ها. 

۳ اجرای وصیت‌های آن‌ها. 

۴ ارتباط نیکو با کسانی که پدر و ماد رشته‌ی اصلی این ارتباط محسوب 
کی و 

کا فوستان در و قاد 

ناگفته نماند که پیامبر ی به صدقه دادن یا تلاوت قرآن و نماز خواندن ٠‏ پدر 
و ماد دستور نداده است؛ بلکه فرموده است: دا مات الاسان انقَظْعَ عَنه كله عَمَلهُ 
من کلائة الا من صَدقة جارية أو علم بلتم به أو و صالح يَذْغُو 2 e‏ 
که انسان می‌میرد. پاداش اعمالش قطع می‌گردد. مگر از سه عمل: صدقه‌ی جاری, یا 
علم و دانش سودمندی که از آن استفاده می‌شود. يا فرزند شایسته‌ای که برایش دعا 
می‌کند». نفرمود: «فرزند شایسته‌ای که برايش صدقه دهد پا نماز بخواند با حج و 
عمره بگزارد» بلکه فرمود: «فرزند شایسته‌ای که برایش دعا کند». لذا دعای نیک برای 
پدر و مادر» از انجام چنین کارهایی بهتر است. ولی اگر کسی» برای پدر و مادرش 
صدقه دهد ایرادی ندارد؛ زیرا پیامبر ‏ سعد بن عباده را از صدقه دادن برای مادرش» 
منع نکرد و به او اجازه داد که برای مادرش صدقه دهد. هم‌چنین مردی به پیامبر ا 
عرض کرد: مادرم» با مرگ ناگهانی از دنیا رفت و اگر فرصت می‌یافت و می‌توانست 
سیفن کن تما ا بکشی از A‏ وت O a‏ 
این مرد اجازه داد که از سوی مادرش صدقه دهد.) 

به هر حال پنج مورد یادشده. روش‌های نیکی به پدر و مادر پس از مرگشان 


ا 


)۱ صحیح مسلم ش: AF‏ بەنقل از أبو هريره ظا 


باب: فضیلت نیکی با دوستان پدر و ماد خویشاوندان همسر و دیگر... ۱۴۹ 





سپس مؤلف #ه روایتی بدین مضمون نقل کرده است که امالمژمنین عایشه ي 
می‌گوید: «رشکی که بر خدیجه بردم» بر هيچ‌یک از همسران پیامبر#5 نبردم؟ گرچه 
هرگز او را ندیده بودم؛. رشک یا غیرت» واکنشی درونی‌ست که باعث می‌شود انسان» 
همه‌ی علاقه و محبت یار و هم‌دم خود را برای خویش بخواهد و از آن جهت به چنین 
واکنشی «غیرت» می‌گویند که انسان» دوست ندارد» شیر او. در گستره‌ی این محبت 
جای بگیرد. این حالت در هووها یا همسران یک بیش از سایر انسان‌هاست. 
پیامبر یل عایشه * را خیلی دوست داشت؛ به‌گونه‌ای که پس از خدیجه ها هیچ کس را 
به‌اندازه‌ی عایشه هگا دوست نداشت. همه‌ی فرزندان پیامبر ی جز ابراهیم که که از ماریه 
بود» از خدیجه هټ بودند؛ خدیجه هم‌چنین در ابتدای بعثت پیامبر# همه‌ی اموالش را 
برای نشر دعوت توحید در اختیار پیامبر#5 نهاد. از این‌رو رسول‌خداع هرگز 
خدیجه ا و خوبی‌هایش را فراموش نمی‌کرد. وقتی در مدینه گوسفندی سر می‌ُرید. 
بخشی از گوشت آن را برای دوستان خحدیجه هگ می‌فرستاد. عايشه* نتوانست جلوی 
خود را بگیرد؛ لذا عرض کرد: ای رسول‌خدا! گویا زنی جز خدیجه در دنیا وجود 
ندارد! رسول الله فرمود: دام گانت وکَانَت». یعنی «خدیجه چنین و چنان بود». یا 
چنین و چنان می کرد؛ بدین‌سان پیامبر 5 خوبی‌های خدیجه ا را برمی‌شمرد. 

«رگانَ لي منها ول یعنی: «و من» از او بچه دارم». پیامبر ی چهار دختر و سه پسر 
داشت که همگی جز ابراهیم ب از خدیجه بودند؛ زیرا ابراهیم که از ماریه‌ی قبطی 
بود؛ ماریه‌ی قبطی. همان کنیزی‌ست که پادشاه «قبط» به پیامبر #4 هدیه داد. لذا همه‌ی 
دختران و پسران پیامبر جز ابراهیم که از حدیجه ‏ بوده‌اند. از این‌رو پیامبر 5 
می‌فرمود: «خدیجه. چنین و چنان بود و من» از او بچه دارم». (بعنی خوبی‌های 
خحدیجه را ذکر می کرد). 

از این حدیث چنین برداشت می‌شود که اگر کسی» پس از مرگ عزیز خود به 
دوستان او نیکی کند و آنان را گرامی بدارده در حقیقت به عزیز خود نیکی کرده 
است؛ فرقی نمی‌کند که آن عزیز» پدر یا مادرش باشد یا شرن و يا دوست و 
خویشاوند او. یعنی نیکی به دوستان کسی که درگذشته است» نیکی به خود آن 


ی ملد ما2 
AT i‏ و 
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۹- وعن انس بن مالك قال: : حرجت معَ جریر بن عبد الله الج في سَقَرٍِ 


فان نی فقلث ل لا تفعل, فقال: ی قد هار ت برو ۷ یا 
الت عل تَفسي آن لا آضحب أحدا مهم الا خدته. [متفق علیه]۱" 

ترجمه: انس بن مالک می‌گوید: در سفری با جریر بن عبدالّه بجلی 9 هم‌سفر 
شدم؛ او به من حدمت می کرد. به او گفتم: این کار را نکن. گفت: من» انصار را دیدم 
که برای خدمت به پیامبر 5 چه می‌کردند؛ لذا با خود سوگند یاد کردم که با هر یک 
از آن‌ها که همراه شوم. به او خدمت کنم. 

شرح 

مولف له در ادامه‌ی احادیثی که درباره‌ی نیکی کردن به دوستان پدر و مادر و 
دوستان همسر و خویشاوندان ذکر کرده داستان جریر بن عبداله بجلی 4 را آورده 
است که در سفر, به‌همسفرانش خدمت می کرد؛ لذا به او گفتند: توء یار و صحابی 
A‏ گر او سوست بارش واه زس اتسار 
دیدم که برای خدمت به پیامبر#5 چه می‌کردند؛ لذا با خود سوگند یاد کردم که با هر 
یک از آن‌ها که همراه شوم به او خدمت کنم». زیرا این‌هاء پیامبر ی را گرامی 
می‌داشتند و خدمت به دوستان یک نف خدمت به خود آن شخص به‌شمار می‌رود؛ 
یعنی خحدمت به کسانی که به پیامبر 8 خدمت می‌کردند. حدمت به پیامبر ی است. لذا 
بزرگ داشت اصحاب پیامبر ی بزرگ‌داشت شخص پیامبر 5 است. 


SS یه‎ 


۳- باب: احترام اهل بیت پیامبر: و بیان فضیلت ایشان 


نَا بریذ له دیب عنم لَجس هل ابیت ویطهرکم تظهیرا 489 


[الاحزاب : ۳۳] 
پاکیزه سازد. 
و می‌فرماید: 
رومن یم مشعتیر اه قاتا من تفوی القلوب ©) 7ج : ۳۲] 
و هر کس» نشانه‌ها و شعایر الاهی را بزرگ و گرامی بدارده بی‌گمان این امر از تقوای 
دل‌هاست. 


شرح 

ملف له باپی به نام «احترام اهل بیت پیامبر#5 و بیان فضیلت ایشان» گشوده 
است. اهل بیت پیامبر کي دو دسته‌اند: برخی از آن‌ها با این‌که از بستگان نزدیک 
پیامبر #5 بودند. بر کفر خویش پافشاری کردند و به رسول‌اله ¥ ایمان نیاوردند؛ از 
این‌رو این‌ها؛ جزو خاندان یا اهل بیت پیامبر7# محسوب نمی‌شوند. زیرا نوح اقلا 
فرزند کافرش را جزو خانواده‌اش می دانست؛ همان‌طور که اللهك می‌فرماید: 

رای وخ رَه فقال زب ِن بى من ی [هود: ۲4۵ 

نوح پروردگارش را ندا داد و گفت: ای پروردگار من! پسرم. از خانواده‌ی من است. 

اما الله متعال به نوح الا فر مود: 

«یَء لیس من هك 4 [هود: 17 ] 

او» از خانواده‌ی تو نیست. 

لذا حویشاوندان کافر پیامبر و جزو اهل بیت نیستند؛ گرچه خویشاوندان نزدیک 
پیامبر 5 بودند. اما عویش فان باایمانش از جمله همسران بزرگوارش, اهل بیت او 
هستند؛ همان گونه که اللهك در مجموعه‌ی این آیات که سخن از اهل بیت پیامب 44 
است» همسران ایشان را مخاطب قرار می‌دهد و می‌فرماید: 
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فک 


(بلنساء ء ی مَن یت منک َة میت يُصَعَف لها اعدا صففین 
وان لك عل له يرا © هون یقلت من یه ورنوله َنَعَل صلخا 
ا کک ر گریتا @ ببیساء لین اد 
لادان ان فلا وه خفن بالقولتیظتع آزی ف لیو مرش وفلنَ ولا 
روا @ وَقَرَنَ ف بتک وَلا يرجن َرَج ول وان لو 
وتاین الرگوة رفن اله ولد تا يريد اه دیب عنم ألرَجْس 
فل یب نیرگ ِ 5 9 ۳۰ ۱۳۳ 


٤ 9٤‏ الله ا است. و هر ی ۲ شماء از الله 9 ا ۳ ببرد و کار 
2 انجام دهد. پاداشش را دو بار به او می‌دهیم و برایش روزی نیکی آماده کرده‌ایم. ای 
زنان پیامبر! شما مانند هیچیک از زنان دیگر نیستید. اگر تقوا داریده نرم و نازک سخن 


این» نص صریح قرآن کریم است که همسران پیامبر یل جزو اهل بیت او هستند 
و ردی روشن بر دیدگاه کسانی‌ست که همسران پیامبر ‏ را جزو اهل بیت نمی‌دانند. 

اهل بیت باایمان رسول‌اله 6 دو حق دارند: حق ایمان. و حق قرابت و 
پیامبر ی مادران مژمنان هستند؛ می‌فرماید 

ی وق بالنژینین ین فيي وف هه 2 مهتي ( [الاحزاب : 7 ] 

پیامبر نسبت به موّمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش: مادران موّمنان هستند. 

بنابراین» به اجماع مسلمانان» همسران پیامبر ٤‏ مادران مومنان هستند؛ از این‌رو 
هر کس بگوید: عایشه مادر من نیست. جایی در جرگه‌ی موّمنان ندارد و جزو موّمنان 
به‌شمار نمی آید. زیرا الله متعال» به‌روشنی فرموده است: 


باب: احترام اهل بیت پیامبر 2 و بیان فضیلت ایشان ۱۵۳ 





اَی آزل بالمژینین ین آشیهمٌ وَزوجهه هلیم [الأحزاب : *] 

پیامبر نسبت به موّمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش» مادران مؤمنان هستند. 

لذا هرکس. عايشه را مادر مؤمنان نداند. او» خود جزو مؤمنان نیست؛ یعنی نه به 
قرآن ایمان دارد و نه به پیامبر3#. شگفتا از کسانی که به عايشه کینه می‌ورزند و به او 
دشنام می‌دهند؛ حال آن‌که عایشه‌ی صدیقه ا محبوب‌ترین همسر رسول الله یل بود و 
پیامبر یل هیچ‌یک از همسرانش را به‌اندازه ای او دوست نداشت. چنان‌که در روایتی 
صحیح که امام بخاری له نقل کرده آمده است: از رسولالله# پرسیدند: چه کسی را 
از همه بیش‌تر دوست دارید؟ فرمود: «عایشه». سوّال کردند: از ميان مردان؟ فرمود: 
(پدرش). یعنی ابوبکر ظا 

لذا بر ما واجب است که به اهل بیت پیامبر #5 احترام بگذاريم و خویشاوندان 
مومنش و همسران او را که همگی جزو اهل تیت او هستند, گرامی بداریم. 

سپس مؤلف لے آیه‌ای را ذکر کرده است که پیش‌تر آن را ذکر کردیم؛ الك 


می‌فرماید: 
تما بر أله ليذب عن الرس آهل یب وتعلیرکم تظهیرا 5 


[الأحزاب : ۳۳] 


ا ا 

یعنی اللهك می‌خواهد نجاست معنوی را از شما بزداید و پس از زدودن این 
تتاسیت تا EO SEE E ONE EE E‏ 
تھی شدن از زشتی‌ها و پلیدی‌هاست و بخش دیگر» آراسته شدن به نیکی‌ها. 
(ضَهیرَا » مصدر تأکیدی‌ست و نشان‌گر این که الله می‌خواهد شما را به‌طور کامل» 
پاکیزه سازد. از این‌رو هرکس» یکی از همسران پیامبر5 را به زنا متهم کند. کافر است 
و از دایره‌ی اسلا خارج می‌باشد؛ گرچه از میان همسران پیامبر بانویی جز 
عايشه را به چنین عملی متهم نماید. کسی که به ام‌الممنین عایشه ‏ آن تهمتی را 
بزند که الله متعال» او را از آن پاک و مبرا دانسته» در حقیقت الله را تکذیب کرده 


۱۵۴ شرح ریاض‌الصالحین 





ا را به جنین انز ِِ دید گاه و قول ِ ِ علم 
" سقف a e‏ ا و به شخص یات محسوب 
می‌شود؛ حال آن‌که الله متعال فرموده است: 

ابیت للحبییین 4 [النور ۲۱۲۰ 

فا ناپاکه سزاوار مردان ناپاک‌اند. 

اک کید نکن ا وتا پلیی سیک مود باه یاس 
تهمت زده است؛ زیرا اللهك می‌فرماید: 

الیگ للخبییت» [النور : -۲] 

ایا کاس وا ESA‏ 

از این‌رو درمی‌يابيم که این مسأله» مسأله‌ای عادی و کم‌اهمیت نیست؛ بلکه 
اهمیت فراوانی دارد و بر ما واجب است که دوست‌دار همه‌ی اهل بيت پیامبر ی 
یعنی همسران او و دیگر خویشاوندان مومنش باشیم. 


اد د a‏ 


۰- وعن يزيد بن حيار قال: اْطلقث آنا وخصیْنْ بُنْ سب وعمرّو بن سم إلى 
دی ارقم فلا جلشنا یه قال له خصین لقد قیت یا زید حرا کیبره ریت 


و 2۰*1 


ول الله ع وسمعت حدیثه وغرَوت مد وصلّیت حَلْمَه؛ لد لقیت با رید خَیرا 
گثبره حَدَنتا يا رَد ما سيعت مِنْ رسول الله قال: يا این خي وله لد گیرث سئي 


وم عهدي ونییث بغض الذي کنث اي ۾ ین رسول ال فا نتم . فافبلو 
رمالا قلا تُڪَلفُونِيه؛ نه م قال: قام رسول ال یم فیتا خطيباً بِمَاءِ ۽ يعي اء ی 


ہیں 


مک َالمَدِينَة فَحَيد الله وق عليه ووعظ دک ثم قال: بخد: لا آنا اتا 
انم ا بر پوشك ان باق رسول ری ات و تار فِيڪُم لقن : لها كتابُ 
الله فيه الفّدی لور فُحْذُوا بکتاب له واستَمُیکوا به. فحت عل کتاب الله 
Aa‏ . نم قال « ال تن آدرک الله في أُهلِ بي آدگزکم الله في أهل بيتي.. 
فقال لَه خصبن: ومَنْ أهل بَيْته پا زید؟ آلیس نساژّه من أهل بیته؟ قال: نساؤه من أهل 


باب: احترام اهل بیت پیامبر :2 و بیان فضیلت ایشان ۱۵۵ 





یه ون آهل به من خرم الصَدقة بت قال: ومن م؟ قال: هم آل علي وال ّيل 
ا ول عباس» قال : کل هولاء حرم الصَدقة؟ قال: نعم. [روایت ٩‏ 

وف رواية: ا لا وإ تارك فِيڪُمْ فْْن: احدُهَما كناب الله وَهُو حبل الله من ثَبَعه 
کات عل الهدیء ومن رکه کان عل صّلالْةا. 

ترجمه: یزید بن حيّان می‌گوید: با حصین بن سبره و عمرو بن مسلم نزد زید 
بن ابی‌ارقم رفتم. وقتی نزدش نشستیم» حصین به او گفت: ای زید! تو» به خير 
فراوانی دست یافته‌ای؛ رسول‌الّه 8 را دیده‌ای. سخنانش را شنیده‌ای» همراهش جهاد 
کرده‌ای و پشت سرش نماز خوانده‌ای. ای زید! آن‌چه از رسول الله شنیده‌ای» برای 
ما بازگو کن. (زید) گفت: ای برادرزاده! من» پیر شده‌ام و روزگاری دراز بر من 
گذشته است و برخی از مطالبی را که از پیامبر 5 حفظ کرده بودم فراموش کردهام. 
پس» هرچه برایتان گفتم» بپذیرید و هرچه نگفتم» مرا به گفتن آن مكلف نکنید. سپس 
گفت: روزی رسول الله در آب‌گیری به نام «(خم» در ميان مکه و مدینه. به سخنرانی 
پرداخحت و پس از حمد و ئنای الله ما را پند و موعظه داد و فرمود: «اما بعد؛ ای 
مردم! آگاه باشید که من. بشری هستم و نزدیک است که فرستاده‌ی پروردگارم 
(فرشته‌ی مرگ) به سراغم بیاید و من, ندای او را بپذیرم. من. دو جیز ارزنده در ميان 
شما می‌گذارم: یکم. کتاب الله که سراسر هدایت و نور است؛ پس آن را محکم 
بگیرید و به آن چنگ بزنید». درباره‌ی قرآن سفارش کرد و تشویق و ترغیب نمود. 
سپس فرمود: «و (دوم) اهل بیتم. درباره‌ی اهل بیتم. الله را به شما یادآور می‌شوم؛ به 
شما یادآوری می‌کنم که درباره‌ی اهل بیتم از الله بترسید». حصین از او پرسید: ای 
زید! اهل بیت او چه کسانی هستند؟ آیا همسرانش. جزو اهل بیتش نیستند؟ پاسخ 
داد: «همسرانش» جزو اهل بیت او هستند؛ ناگفته نماند که اهل بیتش» کسانی هستند 
که پس از او» صدقه (زکات) بر آنان حرام شده است». حصین گفت: آن‌ها چه کسانی 
هستند؟ ژید پاسخ داد: «خاندان علی. خاندان عقیل. خاندان جعفر. وخاندان عباس». 
پرسید: آیا صدقه بر همه‌ی اين‌ها حرام است؟ جواب داد: «بله». 


(۱) صحیح مسلم, ش:۲۴۰۸. 


۱۵۶ شرح ریاض‌الصالحین 





و در روایتی آمده است: «بدانید که من» دو چیز مهم و ارزنده در ميان شما بر 
جای می‌گذارم: یکی از آن‌ها کتاب الله (قرآن کریم) است که همان ریسمان الله 
می‌باشد؛ هرکس» از آن پیروی کنل» بر هدایت است و هرکس» آن را رها نماید» بر 
گم‌راهی‌ست». 


-٣۱‏ وغن ابن عُمر» عن أي بر الصَديق4 موف له أن قاّ: اقب 


3 


میدن هل بیْته. [روایت بخاری]" 

ترجمه: ابن‌عمر ا به‌صورت «موقوف» از ابوبکر صدیقته نقل کرده است: 
«احترام محمد درباره‌ی اهل بیتش را پاس بدارید). 

شرح 

این حدیث و اثر یادشده درباره‌ی حق اهل بیت پیامبرق# است؛ پیش‌تر بیان شد 
که اهل بیت پیامبر ب همسران او و نیز خویشاوندان مؤمنش از خاندان علی» آل عقيل 
خاندان جعفر و آلعباس هستند که صدقه و زکات. بر آنان حرام شده است؛ زیرا 
پیامبر ی به عمويش» عباس هه فرمود: لا هي ساخ الگاس رها لا تیل لا محمد 
یعنی: «صدقه (زکات)» چرک مال مردم است و برای خاندان محمد جایز نیست». 

خاندان نبوی» ویژگی‌هایی دارند که دیگران ندارند؛ چنان‌که از حق ویژه‌ای در 
غنایم جنگی برخوردارند. همان‌گونه که الله متعال. می‌فرماید: 

«واغلنوا اگما عينم ین تنم فان يله مسةر ولول ولدی افرق» 

]٤١ [الأنفال:‎ 

بدانید یک‌پنجم غنایم جنگی که به دست می‌آورید از آن الله و پیامبرء و خویشان (پیامبر) است. 

از کرامت و شرافت این خاندان است که صدقه و زکات بر آنان حرام می‌باشد؛ 
زیرا صدقه و زکات. چرک مال مردم است. همان‌گونه که الله متعال می‌فرماید: 

ُد ین أمولهمْ صَدَ صدقة نطهرهم وک هم بها [التوبة: ۱۰۳] 


بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین‌وسیله آنان را پاک و تزکیه نمایی 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۰۳۷۱۳ ۳۷۵۱). 


باب: احترام اهل بیت پیامبر :2 و بیان فضیلت ایشان ۱5۷ 





بنابراین دریافت صدقه و زکات. بر این خاندان» حرام است؛ زیرا شرافت. و 
کرامت آن‌هاء والاتر از این‌ست که صدقه يا زکات بخورند» ولی به جای آن» از خمس 
غنایم جنگی به آن‌ها داده می‌شود. 

سپس در حدیث زید بن ارقم آمده است که پیامبر# در غدیر خم که آب‌گیری 
در ميان مکه و مدینه است» خطابه‌ای ايراد کرد و مردم را پند و موعظه داد و به آن‌ها 
درباره‌ی قرآن سفارش کرد و تشویق و ترغیب نمود و بیان فرمود که در قرآن 
هدایت و نور است؛ سپس درباره‌ی اهل بیت خویش سفارش کرد و سه بار فرمود: 
«درباره‌ی اهل بیتم. الله را به شما یادآور می‌شوم»؛ یعنی: حق آن‌ها را ادا نمایید و به 
آنان ستم و تعدی نکنید. این بای ات بیان فرمود؛ و گرنه. هر مسلمانی بر 
مسلمان دیگر. حق و حقوقی دارد که بر اساس آن» هیچ مسلمانی نباید به برادر 
مسلمانش ستم يا تعدی کند. البته حقوق خاندان پیامبر 2 بیش‌تر و گسترده‌تر از 
حقوق سایر مسلمانان است. 

همان‌طور که مشاهده می‌کنید. پیامبرع در این حدیث درباره‌ی خاندانش 
سفارش کرد؛ ولی نفرمود که آن‌ها؛ معصومند یا سخنشان, همانند قرآن است و باید 
بی‌چون و چرا به آن» عمل کرد؛ بر حلاف پنداری که اهل بدعت دارند. لذا اهل بیت؛ 
معصوم نیستند و مانند دیگران. خطا می‌کنند و دچار لغزش و گناه می‌شوند؛ با این 
حال» از حق خویشاوندی با پیامبر کل برخوردارند. 

جه زیباست در این نکته بیندیشیم که وقتی خاندان پیامبرل دارای چنین حقوقی 
هستند. پس حق و حقوق پیامبر# چگونه است؟ آری! حق پیامبر یل پس از حق 
اللهك قرار دارد و باید پیامبر یل و حقوقش را بر خویشتن. خانواده‌ی خویش و بر 
همه‌ی مردم ترجیح دهیم؛ بدین‌سان که او را از خود و همه‌ی عزیزان خود. بیش‌تر 
دوست بداريم احترامش را نگه داریم و سنت و روش او را در پیش بگیریم. زیرا 
رسول‌اله ی بر همه مقدّم می‌باشد و امام اعظم مسلمانان است. از الله متعال درخواست 
می‌کنم که ما و همه‌ی مسلمانان را در ظاهر و باطن, پیرو رسولالله 4 بگرداند. 


اه د ما2 
AT‏ و 


۳۴- یاب: گرامی‌داشت علما و سرآمدان دیتی و برتر شمردن آنان 


بر دیگران 
فل هل ینوی ۳ موی والدیی لبون ا اور نت 


بگو: آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که تمی‌دانند» بزابرند؟ تنها خردمندان پند می‌پذیرند. 


۳۲- وعن أي مسعود عَقبة بن عمرو البدري الانصاري:: قال: قال ول الله تا 
یم م الوم قرو یکتاب اللّه» فان کر في الْقَراءَة سواء َاعلنهمب بالسْتّه قَإِنْ نوا في 
السنَّة سواء» فَأَقَدمُهُمْ هِجْرَة قَِنْ کاثوا في الهجرَة سوا دم یا و يمن اللجْلْ 
الرَجُلَ في سلْطانه ولا يعد في بیته عل تکرمته الا دنه [روایت ]۱ 

وني رواية له: «قدمهُم سلمَا» بدل ستا» ی ی ٍسلام 

وف رواية: يوم لو روم لکتاب الله وف فراعت فان کات قراءَنَهم سواء 
یمهم مهم مج فان گانوا في الهِجْرَة سواء فَلَيومَهُم ا كبرهُمْ سنا 

ترجمه: ابومسعود. عقبه بن عمرو بدری انصاری ند می گوید: رسول الله 5 فرمود: 
«کسی برای مردم امامت دهد که کتاب‌اله را بهتر قرائت می کند و اگر در قرائت قرآن, 
برابر بودند. هر یک از آن‌ها که نسبت به سنت. داناتر است» پیش‌نماز شود؛ و اگر در 
دانش سنت مساوی بودند. کسی که زودتر هجرت نموده است. امامت نماید و اگر 
در هجرت برابر بودند. مسن‌ترین آن‌ها امامت کند؛ و هیچ‌کس در محدوده‌ی تحت 
اختیار شخصی دیگر. برای او امامت نکند و هیچ‌کس در خانه‌ی کسی جز به اجازه‌ی 
او در محل مخصوص صاحب خانه ننشیند). 

و در روایتی دیگر از مسلم به‌جای «مسن‌ترین آن‌ها» آمده است: «کسی که 
زودتر مسلمان شده است». 

و در روایتی آمده است: «کسی برای مردم امامت دهد که کتاب‌الّه را بهتر قرائت 
می‌کند و سابقه‌ی بیش‌تری در قرائت دارد؛ و اگر قرائت آن‌ها یکسان بود. کسی که 


باب: گرامی‌داشت علما و سرآمدان دینی و برتر شمردن آنان بر دیگران ۱2۹ 





زودتر هجرت نموده است. امامت نماید و اگر در هجرت. برابر بودند. مسن ترین 
آن‌ها پیش‌نماز شود». 

۳- وعنه قال: کان رسولٌ ال ینسح متاکبنا في الصلاقر ویقول: «ستوو ولا 
توا فتختلف لوگ جلي منگم أُولوا الأحلام والثفی» تم لین بلوتهم ثم نم 

) 
الذين یلونهم». [روایت مسلم] 
نامنظم نایستید که دل‌هایتان دجار اختلاف می‌شود. افراد بالغ و عاقل» پشت سر و 
نزدیک من قرار بگیرند؛ سپس کسانی که در سن و دانش در درجهی بعد هستند و به 
همین ترتیب کسانی که در مراتب بعدی قرار دارند». 
بو نع 

مژلف ج#» بابی بدین عنوان گشوده است: «باب: گرامی‌داشت علما و سرآمدان 
دینی و مقدم قرار دادن آنان بر دیگران». منظور مؤلف له از علماء عالمان دين و 
شریعت‌اند که وارثان پیامبر 4 هستند. آری! علماء وارثان پیامبران الهی هستند؛ زیرا 
پیامبران. درهم و دیناری از خود به عنوان ارث نمی گذارند و آن‌چه از آن‌ها برجای 
a‏ این دانش اززشمند 
بهره‌مند شود و چیزی کسب کند. بهره‌ی فراوانی از میراث علما نصیبش شده است. 
وقتی پیامبران مقام و جایگاه والا و شایسته ای دارند. وارثان آنها ن نیز از این جایگاه 
والاء بی‌نصیب نیستند و بهره‌ی وافری از این رتبه‌ی عالی دارند و باید حق آن‌ها را ادا 
کرد و احترامشان را نگه داشت. و چون این مسأله» خیلی مهم و حایز اهمیت است؛ 
مو لف 2 بابیی درباره‌ی احترام علما گشوده انتتته: 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۰۴۳۲ ۱۲۲. 


۱۶۰ شرح ریاض‌الصالحین 





AE مش قاطا مر‎ EOE EET 
علما؛ حاملان شریعت‌اند. و برعکس. اهانت به علماء توهین به شریعت است؛ زیرا‎ 
اگر علمای دین» خوار و زبون شوند و از چشم مردم بیفتند. آیین و شریعتی که علما‎ 
حمل می‌کنند. جایگاه خود را از دست می‌دهد و دیگر ارزش و منزلتی در نزد مردم‎ 
ندارد و هرکس» با دیده‌ی تحقیر به علما می‌نگرد و بدین‌سان دین و آیین» در معرض‎ 
نابودی و تباهی قرار می گیرد.‎ 

حفظ حرمت و آبروی مسژولان و حکام نیز در چارچوب آموزه‌های دینی 
واجب است؛ زیرا اگر حکام و مسژولان اجرایی» از چشم مردم بیفتند و حرمت و 
احترامی در نزد مردم نداشته باشند. امنیت و آرامش جامعه از میان می‌رود و نابسامانی 
و هرج و مرج جای‌گزین امنیت و آسایش می‌گردد و قدرت حاکمیت» ضعیف 
می‌شود و بدین‌سان سنگ روی سنگ. بند نمی‌آید. 

اگر علما و حکام در برابر مردم تحقیر شوند. آیین و شریعت. رو به تباهی 
می‌نهد و امنیت و آرامش از میان می‌رود و ناهنجاری‌های فراوانی در جامعه پدیدار 
می‌گردد؛ بدین‌سان هرکسی» خود را عالم می‌پندارد و هرکسی» خود را در مقام 
فرمان‌دار و حاکم می‌بیند و شریعت و جامعه در آستانه‌ی نابودی قرار می‌گيرند. از 
این‌رو الله متعال» به اطاعت و فرمان‌برداری از صاحبان امور که همان علما و حکام 


هستند. دستور داده و فرموده است: 


11۳ 


رل تعرس او و و و لالب @) 

ای مومنان! از اه اطاعت کنید و از پیامبر فرمان ببرید و نیز از صاحبان امرتان 

(فرمان‌برداری نمایید). 

وقتی به علما و حکام» بی‌حرمتی شود. عوام و توده‌ی مردم با شنیدن فتوا و 
دیدگاه شرعی یک عالم می گویند: زیاد مهم نیست؛ فلان‌عالم دیدگاه دیگری دارد. یا 
می گویند: آقای فلانی» چیزی گفته است که خود می‌داند؛ ولی ما هم می‌دانیم. 
چنان که گاه شنیده می‌ شود که برخی از افراد بی‌خرد و سبک‌سر همین که دیدگاه امام 
احمد حنبل را می‌شنوند یا به آن‌ها گفته می‌شود که این دیدگاه شافعی. یا مالک یا 
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ابوحنیفه یا سفیان و امثال آن‌هاست. می‌گویند: آن‌ها. دید گاه خود را داشته‌اند و ما؛ 
دید گاه خود را داریم! حال» باید از چنین افرادی سؤال کرد: شما کیستید که خود را با 
این کم‌علمی و ضعف و قصور علمی. هم‌پایه و هم‌سان ائمه رحمهم‌الله می‌پندارید؟! 
وقتی مردم» با دیده‌ی تحقیر به علما بنگرند هرکسی خود را عالم بلکه علامه و اهل 
فتوا می‌پندارد و ادعا می‌کند که من» دریای بی کران علم و معرفت هستم! و بدین‌سان 
هیچ عالمی نمی‌ماند و هرکس. هرگونه که بخواهد. اظهار نظر می‌کند و هرطور که 
میلش باشد. فتوا می‌دهد و آن‌گاه شریعت. به سبب عمل کرد بی‌خردان‌ی چنین 
جاهلانی. پاره‌پاره می‌شود و از ميان می‌رود. 

همین‌طور اگر مردم نسبت به حکام و مسژولان خود بدبین شوند. دیگر حاضر 
نیستند که از آن‌ها اطاعت کنند. وقتی فرمان حاکم يا مسژولی با رده‌ی پایین‌تر به 
کسی برسد. می گوید: امکان ندارد از او اطاعت کنم؛ زیرا این اشکال و آن اشکال را 
دارد. باید گفت: اگر مسوولی. مشکلی دارد. گناهش با خود اوست و وظیفه‌ی 
شهروندان. این‌ست که در چاچوب شریعت از فرمان‌روای خود اطاعت نمایند؛ گرچه 
حاکم یا فرمان‌روای آن‌ها. شراب‌خوار باشد یا چندین چند فسق و فجور از او سر 
بزند. زیرا تا زمانی کفر آشکاری از آن‌ها ندیده‌ايم و برای آن» دلیل و برهانی قطعی از 
سوی الله نداريم, اطاعت و فرمان‌برداری از آنان واجب است؛ گرچه فاسق و ستم‌گر 
باشند. پیامب رل فرموده است: «اسمَمْ وم ان E‏ دا مش 
«حرف‌شنوی و فرمان‌برداری نما؛ هرچند تو را بزند و اموالت را غصب کند». 
هم‌چنین به پارانش درباره‌ی کوتاهی‌های حکام در انجام وظیفه فرمود: «اسْمَعوا 
ا تما علَیهم ما لوا وَعَلَیُْم ما لثم " یعنی: «شما حرف‌شنوی و اطاعت 
نمایید؛ زیرا آن‌ها درباره‌ی وظایف خود مسژولند و شما درباره‌ی وظایفی که بر دوش 
شماست. مسژولید». به عبارت دیگر شما باید به وظیفه‌ی خود عمل کنید. 

اما کسانی که دوست دارند حکام و فرمانروایان ماء همانند ابوبکر» عمر» عثمان و 
علی اد باشند. باید بدانند که تحقق چنین ممکن نیست؛ ما بايد همانند شهروندان آن 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۸۴۷ به‌نقل از حذیفه ل 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۱۸۴۶ به‌نقل از وائل بن حجر حضرمی ظ. 
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ولی متأسفانه بیش‌تر مردم و شهروندان جامعه» نسبت به وظایف خود کوتاهی 
می‌کنند و حتی مرتکب کارهای حرام می‌شوند؛ با این حال می‌خواهند که کسانی 
چون خلفای راشدین بر آنان حکومت کنند! این» غیرممکن است. لذا وظیفه‌ی ما؛ 
اطاعت و فرمان‌برداری‌ست و اگر حکام. مقصرند و در انجام وظایف خود کوتاهی 
می‌کنند. گناهش با خود آن‌هاست و این» دلیل نمی‌شود که از آن‌ها نافرمانی نماییم. 
بنابراین در صورتی که حرمت علما و حکام حفظ نشود. دین و دنیا در آستانه‌ی 
نابودی و تباهی قرار می گیرند. 

سپس مولف ۸ به این آیه‌ی قرآن استدلال کرده است که اللهك می‌فرماید: 

هل پشتوی یی خلنون وین ل نون تا يكر وا الأب 43 

]٩ [الزمر:‎ 

بگو: آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌داننده برابرند؟ تنها خردمندان پند می‌پذیرند. 

یعنی بی گمان برابر نیستند؛ زیرا آدم بی‌علم» موصوف به صفت ناپسندیده‌ی جهل 
است و عالم» دارای صفت پسندیده‌ی علم ای از انی روا کی ته یکت اسان عادی 
یا به یکی از پایین‌ترین افراد جامعه از لحاظ سواد بگویید که «توء جاهلی». 
برافروخته و عصبانی می‌شود و به‌سختی واکنش نشان می‌دهد و این را رد می‌کند؛ و 
این» نشان‌گر این‌ست که جهل» یک عیب يا صفت ناپسندیده محسوب می‌شود و همه 
از آن گریزان هستند. و در مقابل. علم و دانش» صفت نیک و پسندیده‌ای‌ست که علما 
را از سایر مردم متمایز می‌گرداند. عالم الله را از روی بصیرت و آگاهی عبادت 
می کند؛ می‌داند چگونه وضو بگیرد. چگونه نماز بخواند. چگونه زکات بدهد. چگونه 
روزه بگیرده چگونه حج بگزارده چگونه به پدر و مادرش نیکی کند. و چگونه صلی 
رحم نماید. عالم مردم را به سوی حقیقت و راه درست. راهنمایی می کند: 

ارم کی مایا ها هر با میتی لاه کف قزر 

ف ألطلعتِ یش ارج یِنها 4 [الانعام: ۱۲۲] 


ایا (دل)مرده‌ای که زنده‌اش کردیم و نوری فرارويش قرار دادیم که در پرتوش در میان مردم 


راه می‌رود» مانند کسی‌ست که در تاریکی‌ها به‌سر می‌برد و نمی‌تواند از ان بیرون برود؟ 
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امکان ندارد که این دو برابر باشند؛ عالم» نور پرفروغی‌ست که مردم راه خود را 
به‌وسیله‌ی او می‌یابند و بدین‌وسیله اللهك بر درجات آن‌ها می‌افزاید؛ ولی جاهل» 
بینوایی‌ست که نه به خود سودی می‌رساند و نه به دیگران؛ بلکه نیازمند دیگران 
است؛ تازه اگر از روی جهلی که دارد. فتوا دهد. هم به زیان خود اوست و هم به 
زیان دیگران. لذا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند» برابر نیستند. 

سپس مولف له به حدیث عقبه‌طله استدلال کرده است؛ عقبه‌عل» می گوید: 
رسول‌اله 6 فرمود: «کسی برای مردم امامت دهد که کتاب‌الله را بهتر قرائت می‌کند و 
اگر در علم قرائت. برابر بودند. هر یک از آن‌ها که نسبت به سنت داناتر است؛ 
پیش‌نماز شود؛ و اگر در دانش سنت مساوی بودند. کسی که زودتر همجرت نموده 
است. امامت نماید و اگر در هجرت برابر بودند. کسی که زودتر مسلمان شده است؛ 
امامت کند». و در روایتی دیگر آمده است: «مسن‌ترین آن‌ها پیش‌نماز شود». 

این نشان می‌دهد که عالم بر دیگران مقدم است؛ بدین ترتیب که ابتدا کسی که 
دانش بیش‌تری نسبت به کتاب دارد. امامت می‌دهد و سپس داناترین فرد نسبت به 
سنت رسول‌اله 35 یعنی بهترین و برترین فرد» در امور دینی مردم بر دیگران» مقدم 
است. لذا به ترتیبی که ذکر شد. هرکس برتر و داناتر باشد. پیش‌نماز می‌شود. البته 
این حکم. درباره‌ی مساجد يا موقعیت‌هایی‌ست که امام مشخصی ندارند. اما در 
مساجدی که امام مشخصی دارند. امام مسجد خود امامت می‌دهد؛ گرچه در میان 
مردم (نما زگزاران) افرادی یافت شوند که صلاحیت علمی بیش‌تری داشته باشند؛ زیرا 
پیامبر ی فرمود: «و هیچ کس در محدوده‌ی تحت اختیار شخصی دیگر برای او امامت 
نکند». لذا مسجدی که امام مشخصی دارد. جزو ماو به‌شمار می‌آید. برخی 
از علما گفته‌اند: اگر کسی بدون اجازه‌ی امام مسجد. جلو برود و برای مردم امامت 
دهد. نمازشان باطل است و بايد آن را اعاده کنند. زیرا پیامبر ی از این نوع امامت نهی 
نموده و نهی. مستلزم فساد يا بطلان است. 


اه د ما2 
A‏ و 
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۳۹- وعنٍ عبد الله بن مسعود ا قال: قال سول الله ع: «لجلنی منک َو 
الأخلام والثّی» د نم الذِينَ لوَهم» لاف «وایاگم وهیشات لوا [روایت له | 

تر حمه: عبداللّه بن مسعود طله می گوید: رسول الله 5 فرمود: «افراد بالغ و عاقل» 
پست سر و نزدیک من قرار بگیرند؛ سپس کسانی که در سن و دانش در درجه‌ی بعد 
هستند)). و این را سه بار ی «(در مسجد و هنگام نماز حماعت) از 
بی‌نظمی, سر و صدا و به‌هم آمیختگی بازارها بپرهیزید. 


-٥‏ وعن ابي ى وَقيل: أي محمد سَهْلِ بنآيي حْمة بفتح الحاء الهملة وإسكان 
الغاء الثلثة ۰ ما e E‏ 


سس سب 


۵ و مه ح سم مه 


ده تیم لقع درخ نع مهل وشا وم هندب 
اون دب عَبد من ی فقل گت کیره وود القَوْم قسکت عم 
فقال: «ْلفُوَ وَذسْتَجِقَونَ قاتلکم؟» ود کر تام امحدیث. [متفق عليه]" 

ترجمه: ابویحبی يا ابومحمد. سهل بن ابی‌حنمه‌ی انصاری اه می گوید: زمانی که 
اهل خیبر و مسلمانان در صلح به‌سر می‌بردند. عبدالّه بن سهل و مُحَبّصه بن مسعود 
به خیبر رفتند و آن‌جا از هم جدا شدند؛ پس از مدتی مُحیّصه نزد عبداللّه بن سهل 
بازگشت و دید که او کشته شده و در خون خود غلتیده است. پس او را دفن کرد و 
به مدینه بازگشت. عبدالرحمن بن سهل و دو پسر مسعود یعنی مُحَبّصه و خویّصه. 
نزد پیامبر #5 رفتند و عبدالرحمن که از همه کوچک‌تر بود. شروع به سخن گفتن کرد. 
پیامبر #5 فرمود: «بگذار تا بزرگ‌تر از تو سخن بگوید؛ بزرگ‌تر از تو سخن بگوید». 
لذا عبدالرحمن ساکت شد و آن‌دو (که بزرگ‌تر بودند)» سخن گفتند. پیامبر 4 فرمود: 
«آیا سوگند می‌خورید که قاتل را می‌شناسید؟» و بقیه‌ی حدیث را ذکر کرد. 


(۱) صحیح مسلم, ش: ۰۴۳۲ ۱۲۳. 
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7 وعن جابر أن ا اي گن تع بين ار من قن حي يه عى في الم 
ثم َمُول: «َیهما اک آخنا للقرآن؟» قاذا آشبر له إلى آحَدهما قَدَمَهُ نی لخد [روایت 
۱ 

ترجمه: جابرطله می‌گوید: پیامبر کي هر دو نفر از کشته‌های احد را در یک قبر 
دفن می‌کرد و می‌پرسید: «کدام‌یک از این دو» بهره‌ی بیش‌تری از قرآن دارد؟» 
هنگامی که به یکی از آن‌ها اشاره می‌شد, او را در قبن لحد مقت می‌کرد. 


کی 


۷- وعن ابن عر رضي الله عنهما أ التي قال: ۳ رانی في المتام انسوّك 2 
فجاءني رجْلان» ا من الک ناوت ا » فقیل لي: کب فدفعته 
ى الأكبر منهماا. [روایت مسلم به صورت «مسند» و روایت بخاری. به صورت 
می 

ترجمه: ابن‌عمر اا می گوید: پیامبر ی فرمود: «در خواب دیدم که مسواک می‌زنم. 
دو نفر نزد من آمدند؛ یکی» بزرگ‌تر بود و دیگری. کوچک‌تر. مسواک را به کوچک 
تر دادم. به من گفته شد: آن را به بزرگ‌تر بده. پس آن را به بزرگ‌تر دادم». 


۸- وعن یی مومی:ت» قال: قال سول :ان من اجْلال الله تعالی ! کر ام ذی 


لشيبة المسلم» وحال الفرآن یر الما فیه واماني عَنه واکرام ذي السْلَّان 
۳( 


۳7 


ِِ [حدیثی حسن است که ابوداود روایت کرده اميه 
ترجمه: ابوموسی 4 می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «احترام و گرامی‌داشت پیرمرد 

مسلمان» و حافظ و عالم قرآن که در آن زیاده‌روی یا کوتاهی نکند. و نیز احترام 

فرمان‌روا و صاحب‌قدرت عادل. جزو بزرگ داشت و تعظیم الله متعالن: اسنتا)ار 


(۱) صحیح بخاری» ش:۱۳۴۳. 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۲۷۱؛ و تعلیق بخاری به‌شماره‌ی ۲۳۶. 

(۳) صحیح الجامع. ش: ۲۱۹۹؛ صحیح الترغیب. ش: ٩۲‏ و صحیح ابی‌داود» آلبانی لھ ش: ۴۵۳ 
آلبانی ل این حدیث را در مشکاة المصابیح. ش: ۴۹۷۲, صحیح دانسته است. 
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9- وعن عَمروبن شُعَيْب» عن ابه عن َد قال:قال سول :لیس من 
من لم رح صغیرناه یعرف شرف گبیرنا [حدیث ETT‏ 
روایت کرده‌اند و ترمذی» آن را حسن صحیح دانسته است.۲٩‏ 

وفي رواية یی داود: «حَقّ گبیرناا. 

ترجمه: از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش«» روایت است که رسول‌اله 5 
فرمود: «کسی که به کوچک‌تر ما رحم نکند و شرافت و احترام بزرگ‌تر ما را نگه 
ندارد» از ما نیست». ۱ 

در روایت ابوداود آمده است: «حق بزرگ‌تر ما...». 

۳۰- وعن مَيْمُونَ بن أ شبیب ره الله أن اة رضي الله عنها مر بها ال 
نة کنر وم بها رجل عبّه نب وق فده فاگل ققیل لها في ذلد؟ 
فقالت: قال سول الله: رو التاس ار لهم. [ابوداود این حدیث را روایت کرده 
که ترس سای ان اش 

ود دک مسق اون ا ق 
قالت: آمرنا رسول ال آن ُزّلالّاس مَنَازلهُ» ودره ا حا ڪِم بُو عبيِ الله في کتابه 
«مَعرفَة علوم امحدیث» وقال: هو حدیث صحیح. 

ترجمه: میمون بن ابی‌نبیب چلھ می‌گوید: گدایی از کنار عایشه‌" گذشت 
عايشهه تکه‌نانی به او داد. و نیز مرد دیگری از کنارش گذشت که لباس و قیافه‌ی 
مناسب‌تری داشت؛ امالمومنین؛ او را نشاند (تا از او پذیرایی کند). آن مرد. غذا خورد. 
سپس درباره‌ی این فرق گذاشتن از امالمۇمنین *» سژال شد. پاسخ داد: پیامب رک 
فرموده است: «هرکس را در جایگاه خودش قرار دهید». 

مسلم» این حدیث را در ابتدای «صحیح» خود بە‌صورت معلّق آورده و گفته 
است: گفته می‌شود: عایشه هټ گفته است: رسول اله به ما دستور داد که مردم را در 


آلبانی چد. 


(۲) ضعيف است؛ ر.ک: السلسلة الضعيفة ش: ۱۸۹۴؛ و ضعیف ابی‌داود. از آلبانی ل RAE‏ 


باب: گرامی‌داشت علما و سرآمدان دینی و برتر شمردن آنان بر دیگران ۱۶۷ 





جایگاهی قرار دهیم که درخور آن‌هاست. حاکم. ابوعبدالله نیز این روایت را در 
«مَعْرفة علوم احدیث» آورده و گفته است: حدیت صحیحی‌ست. 


ان این عبان رضي اله عنهما قال: قم ية ِن ضن فتزل عل ابن 
آخبه ۾ ار ُن فیس وگن من الق الّذِين يُذيِيهمْ غمر وان الْمَرَاءُ أصحابَ لس 
عر ونشاوزنه گهولاً و شبن فقال غیت ای خي یا این أخى لك وَجه عند 
هد ایب استَأِْنْ لى علیه فاستاذن فَأذِن له غمر ما َل قال: هی يا این الاب 
وال ما تعبتا ال ولا تم فيتا بالعذل ققضب غَر حق هم أن بقع به ال 
4 ار: يا آَمیر الْمؤْمِنِينَ وله تعالى قال ليه «خذ َو وَأمُر بالعرّف واغرض 
عن آلجهلی 43 وا هَذَا من اجاهلین, وَاللَّه ما جاورّها عُمَرُ حِينَ تلاهه وکا وَقَافاً 
عند کتاب الله تعالی. [روایت بخاری]" 

ترجمه: ابن‌عباس له می‌گوید: عیینه بن حصن (به مدینه) آمد و به‌خانه‌ی 
برادرزاده‌اش» حر بن قیس رفت. ره جزو افرادی بود که عمرظ آن‌ها را به خود 
نردیک می‌کرد (گرامی می‌داشت)؛ قاریان قرآن. پیر بودند یا جوان» همواره در مجلس 
عمر 4ه حضور داشتند و طرف مشورتش بودند. عیبنه بن حصن به برادرزاده‌اش گفت: 
تو نزد این امیر» قدر و منزلت داری؛ از او بخواه که مرا به حضور بیذیرد. عیینه هنگامی 
که وارد مجلس عمرتله شد. گفت: های! ای پسر خطاب! تو چیز زیادی به ما نمی‌دهی 
و در میان ما به‌عدالت حکم نمی‌کنی. عمره خشمگین شد و هو وا او را تنبیه 
کند. حر به عمر گفت: ای امیر مؤمنان! الله متعال» به پیامبرش 9 فرموده است: 

«خْذ E‏ ررض عن آلجهلیت 43 [الأعراف: ۱۹۹] 

عفو و گذشت (در پیش) بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهلان روی بگردان. 

قاتا دا وان شضض E E‏ این O‏ یضار 
سوگند. هنگامی که حر. این آیه را تلاوت نمود. عمره از حکم آن تجاوز نکرد؛ 
عمر* در برابر کتاب الله» بسیار مطیع بود. 


)۱ صحیح بخاری. ش: ۲ VYAF‏ [اين حدیت» پیش تر به‌شماره‌ی ۵۱ در همین کتاب ذکر شده 


است.] 


۱۶۸ شرح ریاض‌الصالحین 





- وعن ابي سعیدٍ سم بن جندب:: ۾ قال: لقَذ كنت عَلْ عهد رسول الهلا 
غلامّاه فکنث أحفَظ عله فا يَمْتَعُني م مِنَ القَوّلٍ الا آن 
)0 

علیه ] 


لور 


ههتا رجالا هم آسن من [متفق 


ترجمه: ابوسعید. سَمُره بن جندب "9 می‌گوید: در دوران پیامبرګ پسری 
نوجوان (کم‌سن و سال) ودم و فرموده‌های ایشان را حفط می کردم؛ تنها جیزی که 
مرا از سخن گفتن باز می‌داشت. حضور مردان مسن تر در مجلس بود. 

۳- وعن انس قال: قال سول اللو «ما کم شاب میا لِه إلا قیْض الله 
له مَنْ یكُرمُه ند سِنّه» [ترمذی» روایت کرده و گفته است: حدیث غریبی‌ست ا 

ترجمه: انس اه می‌گوید: رسول‌الله 5 فرمود: «هر جوانی» پیری را به‌حاطر سن و 
سالشن مورد احترام قرار دهد زمانی که خود پیر شود. الله متعال» کسی را مقدر 
می کند که او را گرامی بدارد). 

مرج 

در همه‌ی این احادیث به گرامی‌داشت ت اهل فضل و علم اشاره شده است؛ 
چنان که در حدیث عبدالله بن مسعو ده آمده است: پیامبر ی فرمود: «افراد بالغ و 
عاقل. پشت سر و نزدیک من قرار بگیرند؛ سپس کسانی که در سن و دانش در 
درجه‌ی بعد هستند». و این را سه بار تکرار کرد و افزود: ((در مسجد و هنگام نماز 
است که افراد مسن‌تر و داناتر در صف‌های جلو قرار بگیرند. ولوا الاحلاع؛ یعنی 
کسانی که بالغ شده‌اند و «الْی جمع «نهیه» به معنای عقل و خرد است و ولوا 
النّھی» یعنی خردمندان. لذا افراد بالغ و عاقل, باید هنگام نماز در صف‌های جلو 
بایستند. این حدیث. بدین معنا نیست که تنها افراد بالغ و عاقل جلو بایستند یا بدین 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۱۳۲۲؛ و صحیح مسلم. ش: 1۶۴. 
(۲) ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف الترمذی. ش:۳۴۸؛ ضعیف الجامع الصغیر. ش: ۵۰۱۲؛ از آلبانی جند. 


آلبانی در مشکاة المصابیح» ش: ۴۶۷۱ این حدیث را ضعیف دانسته است. 


باب: گرامی‌ داشت علما و سرآمدان دینی و برتر شمردن آنان بر دیگران ۱۶۹ 





جایز نیست؛ مگر این‌که نمازگزاران را اذیت کنند. زیرا هر مسلمانی» پیش از سایر 
مسلمانان به چنین موقعیتی دست یابد» آن موقعیت به او تعلق دارد. این جاست که به 
تفاوت این دو عبارت» پی می‌بریم: 

ودوم این فرموده‌ی پیامبر 5 که: «افراد بالغ و عاقل» پشت سر و نزدیک من قرار 
بگیرند). 

عبارت نخست. بدین معناست که بچه‌ها و خردسالان. نباید نزدیک امام و در 
صف‌های جلو قرار بگیرند؛ و این» درست نیست. ولی فرموده‌ی پیامبر #5 تشویقی 
برای افراد بالغ و عاقل است تا در صف اول و نزدیک امام جماعت بایستند. از این‌رو 
می گوییم: کسانی که بچه‌ها را از صف‌های جلو به عقب می‌رانند. در حقیقت آن‌ها را 
از حقی که به آن E)‏ یافته‌اند. محروم می کنند و بدین‌سان دجار اشتباه بز ر گی 
می‌شوند. زیرا از پیامبرعل: روایت شده است: من سبق إلى ما له سيق اه مسلم َو 
٩‏ یعنی: «(ه ر کس» پیش از سایر مسلمانان به چیزی دست یابد» آن چیز به او تعلق 
دارد). 

از سوی دیگر» این امر باعث می گردد که بچه‌ها از مسجد دل‌زده شوند و این 
آن‌ها را از مسجد فراری می کند؛ علاوه بر این از کسی که آن‌ها را طرد می‌نماید 
آزرده‌خاطر می‌شوند. از این‌رو تأکید می‌کنم که هیچ‌گاه بچه‌ها را از صف‌های جلو 

هم‌چنین اگر بچه‌ها را از صف‌های جلو به صف‌های عقب برانیم» فرصت 
بازی گوشی در اختیارشان گذاشته‌ايم. به عبارت دیگر اگر همه‌ی بچه‌ها در عقب. 
صف جداگانه و مستقلی داشته باشند. با سر و صدا و هیاهوی خود. حواس 
نمازگزاران را برت می کنند؛ ولی اگر در صف اول یا در ميان نماز گزاران» پراکنده 


(۱) ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف الجامع» از آلبانی جْه. ش: ۵۶۲۲. 


۷ شرح ریاض‌الصالحین 





از این فرموده‌ی پیامبر؟# بدین نکته پی می‌بریم که نزدیک بودن به امام جماعت» 
دارای شأن و فضیلتی‌ست که نمی‌توان نادیده گرفت. پس نتیجه بگیریم که اگر سمت 
چپ صف. نسبت به سمت راست آن. به امام نزدیک‌تر باشد در این صورت ایستادن 
در سمت چپ برتر است؛ زیرا به امام» نزدیک‌تر می باشد. برای دست‌یابی به این 
فضیلت. ابتدا چنین بود که اگر یک امام و دو مقتدی بودند. هر سه در یک صف 
می‌ایستادند و امام وسط قرار می‌گرفت و یک نفر» سمت راستش می‌ایستاد و 
دیگری» سمت چپ. گرچه این وضعیت ایستادن در جماعت سه نفره. منسوخ شد 
اما نشان‌گر این‌ست که سمت راست. به‌طور مطلق برتر نیست و تنها زمانی برتر است 
که فاصله‌ی سمت راست از امام همانند فاصله‌ی سمت چپ باشد؛ ولی اگر فاصله‌ی 
سمت چپ از امام به‌طور روشن» کم‌تر باشد. در این صورت. سمت چپ برتر و 
افضل است. 

اما در حدیث مربوط به خواب پیامبر یل آمده است: «در خواب ديدم که مسواک 
می‌زنم. دو نفر نزد من آمدند؛ یکی بزرگ‌تر بود و دیگری کوچک‌تر. مسواک را به 
کو چک تر دادم. به من گفته شد: آن را به بزرگ‌تر بده. پس آن را به بزرگ‌تر دادم). 
این حدیث» نشان‌گر این‌ست که باید هنگام دادن اشیاء به افراد. از بزرگ‌ترها شروع 
کنیم؛ لذا هنگام پذیرایی با غذ؛ چای و قهوه از سمت راست شروع نکنیم؛ بلکه از 
افراد مسن‌تری که روبه‌روی ما هستند آغاز نماییم. زیرا پیامبر ی می حواست مسواک 
را به کوچک‌تر بدهد. اما به او گفته شد: آن را به بزرگ‌تر بده. ناگفته پیداست که اگر 


مرد کوچک‌تر در سمت چپ بود پیامبر #5 تصمیم نمی‌گرفت که مسواک را به او 
بدهد؛ لذا چنین به‌نظر می‌رسد که فرد کوچک‌تر سمت راست بوده است؛ ولی به 
پیامبر 5 گفته شد: «آن را به کوچک‌تر بده». پس نتیجه این که وقتی مردم روبه‌روی ما 
باشند» از افراد مسن‌تر شروع می‌کنيم. نه از سمت راست. ولی اگر سمت چپ و 
هاش مایت ازمست زاست اما نماییم. 

برای جمع‌بندی این مسأله که پذیرایی و امثال آن را از افراد مسن‌تر شروع کنیم 
یا از افرادی که سمت راست ما قرار دارند. می‌گوییم: اگر داستان به‌گونه‌ای باشد که 
برای پیامبر اتفاق افتاد. از افراد سمت راست آغاز می‌کنیم؛ چنان‌که نوشیدنی‌ای 


باب: گرامی‌داشت علما و سرآمدان دینی و برتر شمردن آنان بر دیگران ۱۷۱ 





برای پیامبر کي آوردند؛ سمت چپ پیامبر ي افرادی مسن بودند و سمت راست ایشان» 
پسربچه‌ای قرار داشت؛ پار به پسربچه فرمو: ادن ل ان آغطي رلا بعنی: 
«آیا اجازه می‌دهی که به این‌ها بدهم؟» پسربچه پاسخ داد: ا به الله 
هیچ کس را در سهمی که از سوی شما نصیبم شده است. بر خود ترجیح نمی‌دهم. لذا 
وقتی که موقعیت. این گونه بود افراد سمت راست را مقدم بدارید؛ ولی اگر همه 
روبه‌روی شما هستند. از افراد مسن‌تر آغاز کنید. اين. جمع‌بندی ما درباره‌ی مقدم 
هراق هس اف ابیت که در سا رای سای ۶ توا ال ام 
پرسش مطرح می‌شود که اگر لیوان آب را به بزرگ‌تر مجلس دادید. پس از او چه 
کسی اولویت دارد؟ کسی که سمت راست این فرد و سمت چپ شماست يا کسی 
کاس ها مدا 

می‌گوییم: باید از کسی آغاز کنید که سمت راست شماست. گرچه سمت چپ 
ی رم کر تاش ره ان وو موی رات وتف زاس 
را اساس قرار دهیم در این صورت کسی که سمت راست شماست. همان کسی‌ست 
که سمت چپ مقابل شماست و باید او را در اولویت قرار دهید؛ البته در صورتی که 
حاضران مجلس. در این ترتیب کسی را بر خود ترجیح ندهند يا تعارفش نکنند و 
به خدمت‌کار یا کسی که آب می‌دهد. نگویند: به فلانی بده. 


اد د a‏ 


۵- باب: ملاقات اهل خیر و هم‌نشینی. هم‌صحبتی و دوستی با 
۱ 


ولا قال موسی مته لا رخ يلع تجمع آلبخرین أو آمضی خفبا 45 


[الکهف: 71۰] 
و زمانی (را یاد کن) که موسی به نوجوان همراهش گفت: پیوسته به راهم ادامه می‌دهم تا 
به محل تلاقی دو دریا برسم؛ اگر چه زمان زیادی راه بروم. 


تا آن‌جا که می‌فرماید: 
e‏ م E‏ علمت رد E‏ 11 


YY 


ِ می‌فرماید: 
ھا و ر وا د و 21 1 a‏ 
ضبز َفْسَكَ مَع ا لذین یدعون ربهم بالعدوة وَالعیی یریدون وجهْهر ولا 
موو مور و وه کر 
دهع زیته د یره اا [الکهف: ۲۸] 


شرح 
مولف ل می گوید: «باب: ملاقات اهل خیر و هم‌نشینی» هم‌صحبتی و دوستی با 
آنان و طلب دیدار و دعا از آنان». 
و دشمنی به‌خاطر ال استوارترین ریسمان ایمان است. لذا کسی که حب و بغض او 
به‌خاطر الْهطّكْ باشد. به ولایت و دوستی الله متعال دست می‌یابد. هم‌نشینی با اهل 


(۱) پیشنهاد می‌شود خواننده‌ی گرامی» به توضیحاتی که شارح چم در پایان همین باب درباره‌ی 


درخواست دعا از دیگران داده است» توجه فرماید. [مترجم] 


باب: ملاقات اهل خیر و هم‌نشینی. هم صحبتی و دوستی با آنان و درخواست.. ۱۷۳ 





خیره ا فراوانی دارد؛ زیرا پیامبر 3 هم‌نشین نیک را به دارنده‌ی مشک 
(عطار) نته کرد ات کهآکی نك کی تفا DI‏ وی توش )3 
او به تو می‌رسد. چه خوب است که از اهل خير بخواهید به دیدن شما بیایند؛ زیرا 
فواید زیادی در دیدار اهل خير وجود دارد. 

سپس مولف <ه , داستان موسی ام با حضر را ذکر کرده است: 


و وذ قال موی له لا بر حب ألع ََمَمَ آلبخرین اا 
[الكهف: 1۰ ] 

و زمانی (را یاد کن) که موسی به نوجوان همراهش گفت: پیوسته به راهم ادامه می‌دهم تا 

به محل تلاقی دو دریا برسم؛ اگر چه زمان زیادی راه بروم. 

زیرا الله متعال به موسی خبر داد که رحمتی از سوی خویش به یکی از بندگانش 
بخشیده و دانشی از سوی خود به او آموخته است. موسی اكا به جستجوی این 
بنده‌ی نیک الله پرداخت تا با او ملاقات کند. الله متعال این داستان را به‌طور مفصل 
در سوره‌ی «کهف» بیان فرموده است که ان‌شاءالله درباره‌اش سخن خواهیم گفت. 


2۳ وعن انس قال: قال ابو بکر لعمر: بَعد وَفاة رسول اللّه: انطلق 


بتا 
م یمن تژوزها گما کن رسول الله پژوزهاه فلما انیا له بکت» فقالا لھا: ما 
یکی اما تین أن ماد الله خير رسو ل اللّهت؟ فقالت: اي أن ل کون 


L1 
< 


عك نْ ما ند الله تعال حَبرٌ لرسُولِ اله ولکن کي أن الوي قّد انقَظعَ مِنَ 


7 SS ys السات‎ 


ال 
و‌ اف 
13 


بیا با هم به دیدن امایمن* برویم؛ همان‌گونه که پیامبر یل به دیدنش می‌رفت. وقتی 
a‏ ا ۳ ع شرت 
که آن‌چه نزد الله است» برای رسولالله ¥ بهتر می‌باشد؟ ام‌ایمن پاسخ داد: سبب 
گریه‌ام بر رسول اللهك بی‌اطلاعی از این نیست که آن‌چه نزد خداست برای پیامبر کل 


)۱( صحیح مسلم» ش: FOF‏ به توضیح علامد آلبانی چم درباره‌ی این حدیث» در مقدمه‌ی کتاب 


۱۷۴ شرح ریاض‌الصالحین 





بهتر است؛ بلکه من از این جهت می گریم که نزول وحی از آسمان قطع شده است. و 
بدین‌سان ام‌ایمن هه ابوبکر و عمر را به گریه اندانحت و آن دو با او گریستند. 


0 - وعن أن هريرة4# عن اي : 1 رجلا زار احا له في قرية ة خی فازصد 
له تعالی على مَذْرجَيهِ ملکهقلّ أقعَليّهِقال آین رید؟ قال: رید آخْا لي في هذه 
ال ية. قال: هَل لت عليه من نغمة تریهاعَیه؟ قال. لاه عَيْر اني أَحبَِهُ نی الله تعالی» 


قال: نی رسول الله لَك بان الله قد أحبَّكَ کم بت یه [روایت مسلم](" 

ترجمه: ابوهریره‌ت» می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «مردی به دیدن برادرش در دهی 
دیگر رفت. الله متعال» فرشته‌ای را بر سر راهش قرار داد؛ ا مرد به فرشته 
رسید. فرشته از او پرسید: کجا می‌روی؟ ا داد: می‌خواهم به دیدن برادر دینی‌ام 
در این روستا بروم. سؤال کرد: آیا با او کاری داری که برای انجام آن» نزدش 
می‌روی؟ جواب داد: خیر؛ فقط او را به‌حاطر الله متعال دوست دارم. فرشته گفت: من. 
فرستاده‌ی الله به سوی تو هستم تا به تو خبر دهم که الله تو را دوست دارد؛ 
همان گونه که تو آن شخص را به‌حاطر الله دوست داری». 


۳- وعنه قال: قَال سول الیت: «مَن عاد مریضّا أو زار احا له في الله تاه شناد 
بان طبت» وطاب ممشاك واف من ات ة مازلا [ترمذی» روایت کرده و گفته: 
عا یی او دو کی ها مک د کاک 
ترجمه: ابوهریره 4 می گوید: رسول الله فرمود: «هرکس, بیماری را عیادت کند 
یا به دیدن برادر دینی‌اش برود که به‌خاطر الله با او محبت دارد» یک منادی او را ندا 
می‌دهد: خیر ببینی و رفتنت مبارک باد. و برای خود خانه‌ای در بهشت. فراهم 


کردی». 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۵۶۷. 
(۲) صحیح الجامع الصفیر. ش: ۶۳۷۸ و صحیح الترمذی آلبانی لھ ش: ۱۶۳۳ آلبانی در مشكاة 
المصابیح. ش: ۵۰۱۵ این حدیث را حسن لفیره دانسته است. 


باب: ملاقات اهل خیر و هم‌نشینی. هم صحبتی و دوستی با آنان و درخواست.. ۱۷۵ 


۷ وعن أي موسی الأشعَريّ# 11 التي قال: نما مَل الجليس لصالح 
2 گحایل المسك وناج الکی فحامل المشك. إِمًا آن یخذیك وم آن 
باع مثه وا أن نج له ریا طیب واف الکبر ما أن خرق فیبلت وما أن تمد مه 
را مُنَْنَدًا. [متفق علیم] 





ترجمه: ابوموسی اشعری < می‌گوید: پیامبر#5 فرمود: «مثال هم‌نشین نیک و 
هم‌نشین بد. مانند دارنده‌ی مشک (عطار) و دمنده‌ی کوره‌ی آهن‌گر ا 
مشک (عطار» یا از آن به تو می‌بخشد و یا از او مشک می‌عری یا بوی حوشی از او 
به تو می‌رسد؛ ولی دمنده‌ی کوره‌ی آهن گر یا لباست را می‌سوزاند یا بوی بدی از او 
به تو می رسد). 

شرح 

این احادیث. درباره‌ی فضیلت ملاقات برادران دینی با یکدیگر و محبت و 
دوستی به‌خاطر اللهك می‌باشد. در حدیث اول» داستان دو تن از صحابه کد ذکر شده 
که با هم به ملاقات زنی رفتند که پیامبر به ملاقاتش می‌رفت؛ یعنی بدان سبب به 
دیدنش رفتند که پیامبر#5 به دیدنش می‌رفت. وقتی نزد آن بانو نشستند. شروع به 
گریستن کرد. به او گفتند: چرا می‌گریی؟ آیا نمی‌دانی که آن‌چه نزد خداست. برای 
پیامبر ی به‌مراتب از دنیا بهتر است؟ آن بانوی بزرگوار» فرمود: بدین‌خاطر گریه 
نمی‌کنم؛ این را خوب می‌دانم. اما سبب گریه‌ام» قطع شدن نزول وحی از آسمان 
است. زیرا با وفات پیامبر ی نزول وحی قطع شده است و پس از رسول‌اله 3 وحی 

تال نمی EE‏ متعال» شش او فان اف فص مت وا کاما E‏ 
همان گونه که می‌فر ماید: 

ايم ملت لَڪ يڪم وائمنث عَلبْکُم یفتق وَرضیث لحم 

الك ي [الائدة: ۲۳ 

امروز برای شما دینتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را برای شما به 

عنوان دين پسندیدم. 


۱۷۶ شرح ریاض‌الصالحین 





بدین ترتیب ابوبکر و عمر نیز با این بانو گریستند؛ زیرا او مسأله‌ای را به آنان 
یادآوری کرد که آن را از یاد برده بودند. 

سایر احادیث مزبور نیز نشان‌گر فضیلت ملاقات به‌خاطر الط می‌باشد؛ یعنی 
اگر کسی به عیادت بیمار یا دیدن برادر دینی‌اش برود. مستحق اجر و ثواب می‌گردد. 
نان که و گفته نی شوه شیر ببیلی E‏ که ناه هم سین کی که تا 
به‌خاطر الط و بدون غرض يا هدفی دنیوی» به دیدن برادر مسلمانش می‌رود. به او 
گفته می‌شود: الله متعال. تو را دوست دارد؛ همان‌طور که تو بنده‌اش را به‌حاطر او 
دوست داری. 

دیدار دوستان و برادران دینی» فواید زیادی دارد؛ از جمله همین پاداش بزرگ؛ 
هم‌چنین بر الفت و محبت دل‌ها می‌افزاید و مردم را دور هم جمع می‌کند. یادآوری و 
تذکری برای کسی‌ست که فراموش کرده و پند و درسی برای افرادٍ غافل و بی‌توجه 
است. به‌هر حال فواید زیادی در دیدار با دوستان و برادران دینی نهفته است و 
افرادی که تجربه کرده‌اند. این فواید را بهخوبی می‌شناسند. 

عیادت بیمار نیز فواید فراوانی دارد؛ پیش‌تر بدین موضوع پرداختیم که یکی از 
حقوق مسلمانان بر یکدیگر این‌ست که وقتی مسلمانی بیمار شد به عیادتش بروند و 
با روشی نیک و پسندیده او را به توبه» وصیت کردن و دیگر کارهای مفید سفارش 
کنند و اللهکڭ را به او یادآوری نمایند. 

همه‌ی این احادیث و امثال آن. نشان می‌دهد که انسان باید با کارهایی چون 
ملاقات برادران دینی‌اش یا نشست و برخاست با آنان و عیادت بیماران» به هم‌کیشان 
خود اظهار محبت نماید. 


ای د ما2 
AT i‏ و 


۸ - وعن ا هریر 35 عن المع قال: نکم المراة لازیع: لمالهاء وطسها 
و جمالها» ولدینها؛ اف بدّات الدّين تربث یداك. اسز علیه]! 9 


)۱( صحیح بخاری, ش: ۰ و صحیح مسلم, ش: ۶ 


باب: ملاقات اهل خیر و هم‌نشینی. هم صحبتی و دوستی با آنان و درخواست.. ۱۷۷ 





ترجمه: ابوهریره 4# می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «در ازدواج با زن. چهار هدف 
وجود دارد؛ به‌خاطر مالش» نسّب و اصالت خانوادگی‌اش, زیبایی‌اش» و دینداری‌اش. 
زن دیندار انتخاب کن تا خیر ببینی». 

۵- وعنْ ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال ال میریل: اما یمن 
رون کر مما تژورتا؟» فَارَلّت: «وما رل لا بأمر ری له ما بت یدیا وَمَا 
متا وم بهن للك) [روایت بخاری] 

ترجمه: ابن‌عباس«* می‌گوید: پیامبر 5ک به جبرئیل اقث فرمود: «چرا بیش از این 
به دیدن ما نمی‌آیی؟» آن‌گاه این آیه نازل شد: 

ما رل إلا مر ریق له ما بن آیدیتا وما تا وا ن 5ل 4[مریم: 54] 

ما تنها به فرمان رورت فرود می‌آییم. پروردگار آینده» گذشته و حال ما را می‌داند. 

۷۰- وعن أي سعیدٍ ای #ء عن التو قال: «لا ُصاحب الا موه ولا یال 
طعَامَكَ الا لَقْ. [ابوداود. و ترمذی پا تام که او ام وگ صوانت وهای ۲ 

ترجمه: ابوسعید خدری + می‌گوید: پیامبر یل فرمود: «جز با مؤمن» دوستی و 


۷۱- وعن أي هريرة أن الى قال: الرَجْل عل دين خلیله فلیِنظر َحَدحم 
َنْ بجاِلْ». [ابوداود و ترمذی با اسناد صحیح روایت کرده‌اند و ترمذی, گفته است: 
ترجمه: ابوهریره 5ه می‌گوید: پیامبر 3 فرمود: «هرکسی» بر دین و آیین دوست 


خویش است؛ پس هر یک از شما بنگرد که با چه کسی دوستی و هم‌نشینی دارد». 


(۱) صحیح بخاری. ش:۴۷۳۱. 

(۲) صحیح الجامع. ش: ۷۳۴۱؛ و صحیح ابی‌داود. آلبانی له ش: ۴۰۴۵؛ آلبانی در مشكاة المصابیح, 
ش: ۵۰۱۸ این حدیث را حسن دانسته است. 

۳( صحیح الجامع. ش: ۳۵۴۵؛ السلسلة الصحيحة. ش: ٩۲۷‏ البانی در مشكاة المصابیح, ش: ۵۰۱٩‏ 


۱۷۸ شرح ریاض‌الصالحین 





ص 


۷۶۲- وعن أي موسی انعر هن اَي قال: مر مع ناح ۰ [متفق علبه ٩۱]‏ 

وفي رواية قال: قیل لس الب الوم ما یلح بهم؟ قال: مرمع مَنْأَحَبّ* 

ترجمه: ابوموسی اشعری له می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «هر شخصی. با کسی 
خواهد بود که او را دوست دارد»). 

و در روایتی دیگر آمده است: از پیامبر 96 سژال شد: شخصی, گروهی را دوست 
دارد. ولی در عمل به آنان نمی‌رسد؟ فرمود: «شخص با کسی با خواهد بود که او را 
دوست دارد»). 

شرح 

مولف #ة» حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که ابوهریره#ه می‌گوید: 
پیامبر 5 فرمود: «در ازدواج با زن. چهار هدف وجود دارد؛ به‌ حاطر مالش. نسب و 
ال ان ادکن ام فان دیعس ازع شون عراز ات کر ی یت 
بعنی ازدواج با هر زنی در چهار هدف. منحصر است: 

مال: مرد با این هدف ازدواج می کند که به مال و ثروت آن زن دست یابد. نسب 
و اصالت خانوادگی: و این» زمانی‌ست که زن. از طایفه‌ی اصیلی‌ست و هدف مرد از 
ازدواج با چنین زنی. این‌ست که جایگاه و منزلتی پیدا کند. جمال و زیبایی: یعنی 
گاه لذت‌جویی» هدف ازدواج قرار می گیرد. و دین: گاه هدف از ازدواج این‌ست که 
زن» دین و ایمان شوهرش را تقویت کند و حافظ مال و آبروی او باشد و فرزندان 
خوبی برایش تربیت نماید. ین فرمود: فاظْفَر بداتِ الدّین تربت یداك». یعنی: 
«زن دیندار انتخاب کن تا خیر ببینی». «تَربّت يَدّاك» اصطلاحی‌ست که عرب‌ها برای 
تشویق و ترغیب به‌کار می‌برند. به عبارت دیگر پیامبر5ٌ به ازدواج با زن دین‌دان 
وی ت 

مولف چم e‏ بدین مضمون نقل کرده است که پیامبرة به 
جبرئیل ات فرمود: «چرا بیش از به دیدن ما نمی‌آیی؟» لذا این آیه نازل شد: 


)۱ صحیح بخاری» ش: #۶۷۰ صحیح مسلم. ش: ۱ 


باب: ملاقات اهل خير و هم نشینی» هم صحبتی و دوستی با آنان و درخواست.. ۱۷۹ 





وما تنل لا بآمر رَبك لهد ما بين آیییتا وَمَا عَلمتا وَمَا بين کت وَمَا گان 


رَبك دسیّا @ 4 [مریم: ]٦٤‏ 

ما تنها به فرمان پروردگارت فرود می‌ايیم. پروردگار ایند گذشته و حال ما را می‌داند. و 

پروردگارت فراموش کار نیست. 

از این حدیث چنین برداشت می‌کنیم که دعوت کردن اهل خير به خانه‌ی خود 
کار نیک و پسندیده‌ای‌ست؛ لذا چه خوب است بندگان نیک و شایسته‌ی الله را به 
خانه‌ی خود دعوت کنیم تا از هم‌صحبتی و هم‌نشینی با آنان» نفع ببریم. 

و از حدیث ابوهریره» درمی‌يابيم که همسر نیکوکار و دین‌دان به شوهرش در 
زمینه‌ی اطاعت و بندگی الط کمک می کند. 

پیش‌تر این نکته بیان شد که هم‌نشین نیک مانند دارنده‌ی مشک (عطار) است که 
اگر به تو مشکی نبخشد با نفروشد. لااقل بوی خوشی از او به تو می‌رسد. مژلف ۸3 
نیز احادیثی به همین مضمون ذکر کرده است؛ از جمله این‌که پیامبر5 فرموده است: 
«هرکسی» بر دین و آیین دوست خویش است؛ پس هر یک از شما بنگرد که با چه 
کسی دوستی و هم‌نشینی دارد». یعنی انسان. به میزان ارتباطش با دوستان خویش. از 
آنان اثر می‌پذیرد و به حلق و خو و دین و آیین آنان درمی‌آید؛ اگر با اهل یر رفاقت 
نماید. جزو نیکوکاران می‌شود و اگر با دوستان بد هم‌نشینی کند. در جرگه‌ی بدکاران 
قرار می‌گیرد. از این احادیث و امثال آن» چنین نتیجه‌گیری می‌کنيم که انسان باید 
دوستان خوبی برای خود انتخاب کند. با آنان نشست و برخحاست داشته باشد و از 
دوستان نیک خود به خانهاش دعوت نماید تا از خير و برکت این دوستی. بهره ببرد. 


هه أن أ 


۷۳- وعن آذی:4 أن راب قال سول اللو می الساعَة؟ ال سول لت 
«ما أَعْدَذْتَ لها؟» قال: حب الله ورسوله قال: نك مَعَ مَنْ أَخبْتَ» [متفق علیه اين, 
لفظ مسلم اتا" 

E‏ صتَقّةه ولي أَجبٌ 
الله ورسوله: 


۱( صحیح بخاری. در جندین مورد. از جمله: ۳۶۸۸ و صحیح مسلم, ش: 5۳۹ 


۸ شرح ریاض‌الصالحین 





a‏ ولا ول فرمود: «جه چجیزی ۳ قیامت آماده E‏ 0 داد: 

محبت الله و پیامبرش را. پیامبر 5 فرمود: «تو با کسی خواهی بود که دوست داری». 
و در روایتی دیگر از بخاری و مسلم آمده است: (صحرانشین بن پاسخ داد:) من 

روزه» نماز و صدقه‌ی فراوانی برای آخحرت خود آماده i‏ اما الله و پیامبرش را 


دوست دارم. 


۶- وعن ابن مسعودء قال: جاءَ رجْل إلى رسول ال فقال: :یا رسول الله یف تَمُولْ 
في رجل اح فوْماولم لح بهم؟ فقال سول اللما: مرمع مها از هی e‏ 
ترجمه: ابن مسعود#ه می‌گوید: مردی نزد ۰ آمد و پرسید: ای 
رسول‌خدا! درباره‌ی شخصی که گروهی را دوست دارد» ولی در عمل به آنان 
نمی‌رسد. چه می گویید؟ فرمود: «شخص با کسی خواهد بود که او را دوست دارد». 
۰- وعن أي هُريرة4 عن اللّوَع قال: «اللَاس معَادنْ كَمَعَادِنِ الذَهَب والْفصت 
خیَارهم في ااهليْة بارهم في الاسلام دا فقهو. روا جو ده ما تارف منها 
تلف ومَا تا گر منهه اختَلف». [روایت مسل" 
ترجمه: ابوهریره 4 می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «مردم مانند معادن طلا و نقره 
هستند؛ آنان که در جاهلیت. بهترین مردم بودند. در اسلام نیز بهترین مردم هستند» 
البته به‌شرطی که شناخت و دانش دینی داشته باشند. و ارواح مانند سپاهیان و 
دسته‌های گوناگون یک سپاه هستند؛ آن‌ها که یکدیگر را بشناسند (و ویژگی‌های 
یکسانی داشته باشند)» با هم الفت می‌گیرند و آن‌ها که یکدیگر را نشناسند. از هم 


دور می‌شوند و با هم آنس نمی‌گیرند». 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۶۱۶۹؛ و صحیح مسلم. ش:۲۶۴۰ 
(۲) روایت ت بخاری به همین مضمون. ش: ۳ و صحیح مسلم ش: ۲۶۳۸. 


باب: ملاقات اهل خیر و هم‌نشینی. هم صحبتی و دوستی با آنان و درخواست.. ۱۸۱ 


۲- وروی البخاري وه لارام إلخ مِنْ رواية عاْشة رضي الله عنها." 


ترجمه: بخاریجّه نیز این حدیث را از واژه‌ی E‏ تا پایان آن از 


امالمومنین عايشه ا روایت کرده است. 


۷- وعن سیر بن عمرو ویقال: این جایر وهو «بضم اطمزة : وفتح السین انهملة» 
قال: کان غمر بِنْ الطاب إذا ا عَلَیه أمداد آفل الیمن سالهم: فیک ا بن 
عَامر؟ حئی ائ عل و فقال له: نت وس ین عایر؟ قال َعَم قال: من مُراد ثم 
من قرن؟ قال: نعم قال: فکان باق برص قرات مه ال موضع درهم؟ قال: نحم. قال: لك 
والدة؟ قال: نحم. 

قال سَمعتٌ رسول الله یقول: ی علیکن وش بن مرمع نداد ۱ 
ین مراد ثم ین قَرَنِ کال به برض بر نها وضع دزم[ و 
عل الله لاه فان استطعت أن نتفر لت قَافعَل. فاستعْفر ی فاستَعْفر 4. 

فقال له عم این نرید؟ قال: الکوقة قال: ألا أَكَنَبُ لَك إلى عاملها؟ قال: أكون في 
عَبراءِ الاس أحبُ إل 

قلما ان من العام المقیل حَج رل من ن آشرافهم فوافق عم فسَهُ عن وس فقال: 
رکه وت البيتِ قلیل المَتاع قال: سَمعث سول الله یقول: ياي لیم اویش بن 
ارم آفتاد ين آل این ین مودک ین قن گان هبرض رم لمع دزم 
َه ول هو بها بر لو أَفسم م ی الله له فان استطعت أن بستَغفر لك فافعل». فاق أوسا 
فقال: اسَتَعْفر لي. قال: نت أَحَدَتُ عهدا سقرٍ ایح قَاستَعْفِر لي. قال: لَقیت غمر؟ قال: 
تم فاستعَْر له فَمَطِنَ ل لاس قانطلق عل وَجُهه. [روایت لا 

وفي رواية لسلم ایضا عن یبن جابرتغء: أن هل الکوقة وَقذوا عل غمرن وفیهمْ 
رل یمن ان خر ویس ال غمر: هَل ماهتا من الَرنّین؟فجَاء ذلك الرَجُلء 
فقال عمر: ان سول الله قد قال: إن رجا ینیم من یمن يقال 7 اون له یم 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۲۳۳۶ به‌صورت معلّق؛ آلبانی جنه در صحیح الادب المفرد. ش: ۶۹۱ اين 


(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۵۴۲. 
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له قذ کان به بیاض فعا الله تال فادهبَه الا موضع ادنار أ 
وني رواية له: عن عم قال: اي سمعث سول الله یقول: «إِن یر التابعی رجل 
يقال [ ویس و والة ون به بیاضء» فمروه لیَسْتَعْفْر لکُما. 
ترجمه: آسّیر بن عمرو یا ابن‌جابر» می‌گوید: هرگاه عده‌ای از نیروهای پشتیبانی 


E 


شماست؟ تا این که سرانجام» عمر اه اویس 4ه را دید و از او پرسید: آیا توء اویس بن 
عامر هستی؟ پاسخ داد: بله. سوال کرد: از قبیله‌ی مراد و از تیره‌ی قرن؟ گفت: بله. 
پرسید: آیا مبتلا به بیماری پیسی بوده‌ای و سپس بهبود یافته‌ای و تنها به‌اندازه‌ی یک 
درهم ان باقی مانده است؟ گفت: بله. عمر اه پرسید: مادری هم داری؟ اویس له 
گفت: بله. عمر اه گفت: از رسول‌اله 6 شنیدم که فرمود: «اویس بن عامر از قبیله‌ی 
مراد از تیره‌ی قرن با سپاهیان و نیروهای پشتیبانی یمن نزد شما خواهد آمد؛ او 
پیسی داشته و بهبود یافته است و نشان این بیماری به‌اندازه‌ی یک درهم در بدنش 
باقی مانده است. اویس. مادری دارد و به مادرش نیکی و خحدمت می کند و چون به 
طلب آمرزش کن. اویس برای او درخواست آمرزش کرد. 

عمره از او پرسید: به کجا می‌روی؟ جواب داد: کوفه. عمر#ه فرمود: آیا 
می‌خواهی برای تو نامه‌ای به کارگزار (والی) کوفه بنویسم؟ اویس هه جواب داد: 
دوست دارم در میان فقرا و عموم مردم باشم. 

سال بعد یکی از اشراف کوفه به حج رفت و با عمر#ه ملاقات کرد؛ عمرنه 
حال اویس را از او جویا شد. آن مرد گفت: او را در حالی آن‌جا گذاشتم که خانه‌ای 
قدیمی و اندکی وسایل داشت. عمرفه گفت: از رسول‌اله 6 شنیدم که فرمود: «اویس 
بن عامر از قبیل‌ی مراد از تیره‌ی قرن. با سپاهیان و نیروهای پشتیبانی یمن نزد شما 
خواهد آمد؛ او» پیسی داشته و بهبود یافته است و نشان این بیماری به‌اندازه‌ی یک 


درهم در بدنش باقی مانده است. اویس. مادری دارد و به مادرش نیکی و خحدمت 


باب: ملاقات اهل خیر و هم‌نشینی. هم صحبتی و دوستی با آنان و درخواست.. ۱۸۳ 





می‌کند و چون به نام الله سوگند یاد کند. الله متعال. سوگندش را تحقق می‌بخشد. 
پس اگر توانستی» از او بخواه که برایت درخواست آمرزش نماید». پس از مدتی» آن 
مرد نزد اویس رفت و به او گفت: برای من طلب آمرزش کن. اويس اه گفت: تو 
به‌تازگی از سفری نیک برگشته‌ای؛ پس تو برای من آمرزش بخواه. و سپس پرسید: 
آیا با عمر ملاقات کردی؟ گفت: بله؛ و برای او طلب آمرزش نمود. سپس مردم او را 
شناختند؛ لذا اویس آن‌جا را ترک کرد و رفت. 

هم‌چنین در روایتی از مسلم به‌نقل از اسیر بن جابرظه آمده است: گروهی از 
اهالی کوفه. نزد عمرت» آمدند؛ در میان آن‌هاء مردی بود که اویس را مسخره می‌کرد. 
عمرطله پرسید: آیا مردی از طایفه‌ی رن این جاست؟ آن مرد جلو آمد. عمر ظه گفت: 
رسول‌اله ی فرموده است: «مردی از یمن به نام اویس نزدتان می‌آید و تنها کسی که 
در یمن دارد. مادر اوست. وی به بیماری پیسی مبتلا بود که دعا کرد و الله متعال. او 
را شفا داد و اثری از آن» جز به‌اندازه‌ی یک دینار یا درهم» روی بدنش باقی 
نمانده است. هرکس از شماء او را ببیند» از او طلب آمرزش کند». 

در روایتی دنگر از مسلم آمده است: عمره می‌گوید: از رسول‌اله ی شنیدم که 
فرمود: «بهترین تابعین» مردی به نام اویس است و مادری دارد؛ او به بیماری پیسی 
مبتلا بوده است؛ از او بخواهید که برای شما درخواست آمرزش نماید». ۱ 


2۳۷۸ وعن عمر بن اخطاب:» قال: سا العف العَمَرّة » فاذن لي» وقال: «لا 
تنستا يا من عَایلت» فقال کم مَ اال 

وی رواية قال: «آشرکتا ۴ ز في دعَایْكَ». [حدیث صحیحی‌ست که ابوداود 
روایت کرده و ترمذی» آن را حسن صحیح دانسته است.]"٩‏ 

ترجمه: عمر بن خطاب <4 می‌گوید: از پیامبر #5 برای ادای عمره اجازه خواستم؛ 
به من اجازه داد و فرمود: «برادرم! ما را از دعای خود فراموش مکن». سخنی گفت که 
حاضر نیستم آن را با تمام نیا عوض کنم. 


(۱) ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف ابی‌داود. آلبانی و ش: ۲۲ ۲؛ آلبانی در مشكاة المصابیح, ش: ۲۲۳۸ 
گفند ات اسناد این دو روایت؛ ضعیف امت و نباید به این‌که برخی از بزرگان حدبت. آن را نقل کرده 


و درباره‌اش سکوت کرده‌اند. فریفته شلد >> 
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و در روایتی آمده است: فرمود: «پرادرم! ما را در دعای خود شریک کن». 


۵- وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قال: گان ال یور قباء ابا مان 
یص فیه رکعتین. [متفق عليه 

وني رواية: کان اَن ياي مَسجد اء سب وکا وَمَاشِياً رن انعر یفعله. 

ترجمه: ابن عمر ا می گوید: پیامبر 5 سواره و پیاده به مسجد قبا می‌رفت و در 
آن‌جا دو رکعت نماز می‌خواند. 

و در روایتی دیگر آمده است: پیامبر ی روزهای شنبه» سواره و پیاده به مسجد 
قبا می‌رفت. ابن‌عمر نیز همین کار را انجام می‌داد. 

شرح 

ین احاذیت دریازمق, همان موضوعی ست که مولف له دوبان تزملاقات امل 
خير و هم‌نشینی» هم‌صحبتی و دوستی با آنان و درخواست دیدار و دعا از آنان و 
زیارت مکان‌های دارای فضل» ذکر کرده است. 

در نخستین حدیث که از انس بن مالک که می‌باشد. آمده است: صحرانشینی از 
رسول‌الله 5 پرسید: ای رسول‌خدا! قیامت» چه زمانی فرامی‌رسد؟ رسولالله# از او سؤال 
کرد: «چه چیزی برای قیامت آماده کرده‌ای؟» پاسخ داد: محبت الله و پیامبرش را 

این حدیث. نشان‌گر این‌ست که انسان. همواره باید در فکر آخرت و مرگ 
خویش باشد يا در این بیندیشد که در کدامین سرزمین يا چگونه و در چه حالی 
خواهد مرد؛ آیا ختم به خير خواهد شد و فرجام نیکی خواهد داشت يا عاقبت بدی 
در انتظار اوست؟ از این‌رو پیامبر 5 از بیابان‌نشین. سوال کرد: «چه چیزی برای قیامت 
آماده کرده‌ای؟» یعنی درباره‌ی زمان قيامت سؤال نکن؛ زیرا در هر صورت» فرا 
رد اا ف این 


¥ 


ی ص ود م2 4 ص ےت ر ا 
هملك الاس عن السَاعَة قل تما علمها عدد الله وَمَا پذریك لَعَلَ أَلسَاعَة 
تون قَرِیبًا @{ [الأحزاب : 71۳] 


)۱ صحیح بخاری. ش: ۴ و صحیح مسلم, ش: ۳۹ 


باب: ملاقات اهل خیر و هم‌نشینی. هم صحبتی و دوستی با آنان و درخواست.. ۱۸۵ 





مردم از تو درباره‌ی رستاخیز می‌پرسند. بگو: علمش تنها نزد الله است. و چه می‌دانی؟ شاید 

هم‌چنین می‌فرماید: 

وما يُدريكَ لَعَلْ السَاعَة قریٍ 4 [الشوری: ۱۷] 

و تو چه می‌دانی؟ شاید قیامت نزدیک باشد. 

مسأله این‌ست که ایا چیزی برای قیامت آماده کرده‌ای؟ آیا کرداری داری؟ آیا به 
سوی پروردگارت توبه و انابت نموده‌ای؟ آیا از گناهانت توبه کرده‌ای؟ مهم این‌هاست. 

حدیث عبدالله بن مسعودطله و حدیث پس از آن» نشان‌گر اهمیت و فضیلت 
محبت و دوستی با الله و پیامبر اوست و نشان می‌دهد که هر کسی. با گروهی خواهد 
بود که دوستشان دارد؛ چنان که پیامبر ٤‏ فرمود: «(شخص با کسی خواهد بود که 
دوست دارد»). 

انس دوه می گوید: پس از نعمت اسلام» ھچ سخن و نعمتی به‌اندازه‌ی این 
حدیث. برای ما شادی‌بخش نبوده است؛ من الله و پیامبرش را دوست دارم؛ پیامبر 5 
و ابوبکر و عمر را دوست دارم و امیدوارم و قامت ا نان باشم. زیرا هر کسی, با 
دوستان خود خواهد بود و وفتی انسان» جمعی را دوست بدارده با آنان آنس و القت 
می‌یابد و خود را به اخلاق آن‌ها آراسته می‌سازد و از آن‌ها الگوبرداری می‌کند؛ این 
اجازه خواست. حدیث ضعیفی‌ست؛ گرچه مژلف لھ آن را صحیح دانسته است. 
زیرا روش مولف کله این‌ست که وقتی حدیثی درباره‌ی فضایل اعمال باشد, در مورد 
صحت و ضعف آن و نیز عمل به آن» سخت نمی‌گیرد؛ این امر. گرچه برخاسته از 
حسن نیت است. اما باید روش درست را مد نظر قرار داد و به‌یاد داشت که صحیح. 
صحیح است و ضعیف. ضعیف. علاوه بر اين. احادیث صحیح زیادی درباره‌ی 
فضایل اعمال وجود دارد که ما را از احادیث ضعیف. بی‌نیاز می‌سازد. 

آری؛ پیامبر #4 دستور داد که هرکس اویس قرنی را بنینل از او درخواست دعا 
کند» این» مخصو ص او بوده است؛ زیرا او در نیکی به مادرش کوتاهی نمی کرد و الّه 
متعال» می‌خواست نام و آوازه‌اش را بلند بگرداند. از اين‌رو پیامبر ېه دستور نداد که 
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مسلمانان» از هرکسی درخواست دعا نمایند؛ در صورتی که افرادی چون ابوبکر اه و 
دیگر صحابه به‌مراتب از اویس اه برتر بوده‌اند و در این هیچ شک و تردیدی وجود 
ندارد لذا درست. این‌ست که انسان از کسی درخواست دعا نکند؛ گرچه آن شخصء 
بسیار نیکوکار باشد. زیرا این نه رهنمود پیامبر است و نه روش خلفای 
راشدین# البته اگر دعاء دعایی عام باشد» مانند دعا برای نزول باران یا از میان رفتن 
فتنه‌ها و امثال آن. درخواست دعاء اشکالی ندارد؛ زیرا در چنین مواردی» مصلحت 
عمومی در میان است. نه مصلحت شخصی. همان‌طور که درخحواست کمک مالی 
برای یک فقیر ایرادی ندارد و سزاوار نکوهش نیست. ناگفته نماند که اگر صحابه د 
از پیامبر ی درخواست دعا کرده‌اند. این هم مخصوص پیامبر 6 بوده است؛ چنان که 
باری پیامبر 5ک از هفتاد هزار نفر سخن گفت که بدون حساب و عذاب وارد بهشت 
می‌شوند؛ عکاشه بن محصن اه برخاست و گفت: ای رسول‌خدا! دعا که الله مرا 


جزو این‌ها قرار دهد. پيامبر یګ فرمود: «تو» جزو آنان هستی». شخص دیگری 
برخاست و همین درخواست را مطرح کرد؛ پیامبر ی فرمود: «عکاشه در این زمینه بر 
تو بیس ES‏ 


یا همان‌طور که زنی به رسول‌اله #4 عرض ۵ من» «صرع) دارم؛ وفتی بی‌هوش 


می‌شوم. برهنه می گردم. و ون پیامبر که فرمود: ان شثت صَبَرْتِ 


ولك ان وا ثِشت دعوت الله تعای أن بعافیِ» (" یعنی: «اگر می‌خواهی» صبر کن. و 
در عوض» بهشت ت از آن تو خواهد بود. تا 


تا کف دص میرحت مر وه یفن ی ME‏ 
نمایان نشود. و پیامبر ی برايش دعا کرد. 

لذا درخواست دعا ویژه‌ی پیامبر کل بوده است؛ یعنی تا زمانی که پیامبر ی زنده 
بود» می‌توانستند از ایشان درخواست دعا کنند» ولی از دیگران» خیر. البته اگر 


(۱) بخاری. ش: ۵۷۰۵؛و مسلم. ش: ۲۱۸ به‌نقل از عمران بن حصین 4ه و نیز روایت: بخاری» ش 
(۸۵۷۵۲ ۶۵۴۱) و مسلم. ش: ۲۲۰ ال از ان‌عباسه#» و هم‌چنین روایت: بخاری, ش: ۶۵۴۲ و 
مسلم ی ۳۱۶ بهنقل از بوهریره ۳ 

یت ات ی وت ار و OE‏ ی نا 


باب: ملاقات اهل خیر و هم‌نشینی. هم صحبتی و دوستی با آنان و درخواست.. ۱۸۷ 





درخواست دعا برای مصلحت دیگران باشد. نه برای مصلحت شخصی ایرادی ندارد؛ 
مثلاً از کسی بدین نیت درخواست دعا می کنیم که از ثواب دعا کردن برخوردار شود 
درست است؛ هم‌چنین اگر درخواست دعا بر این اساس باشد که اللهك دعای 
مسلمان در حق مسلمان را می‌پذیرد. ایرادی ندارد؛ زیرا وقتی مسلمانی در تنهایی 
برای برادر مسلمانش دعا می‌کند» فرشته‌ای می‌گوید: «آمين و برای تو نیز این دعا 
قبول شود». چون اعمال» به نیت‌ها بستگی دارند. لذا همان‌گونه که امام شافعی له 
گفته است: درخواست دعا از دیگران برای خود یا برای مصلحت شخصی. نکوهیده 
است؛ زیرا پیامبر 5ک از پارانش بیعت گرفت که از هیچ کس چیزی درخواست نکنند. 


ای د ا 
A i‏ و 


۶- باب: فضیلت محبت و دوستی به‌خاطر الله و تشویق به آن. 
و اظهار محبت به دوست و عبارت‌هایی که برای اظهار محبت 
گفته می‌شود 


الله متعال می‌فرمید 

محمد ا رسوا ل ال ات مَعَ افا عل آلکفّار رحماء ء بهم 4 [الفتح: ۲۹] 

محمد ۳ الله است؛ و آنان که با او هستند در برابر کافران سرسختند و با یک‌دیگر 

مهربان. 

و می‌فرماید: 

ودين تبرغ و ار ایک من قبلهم یبن مَن هاجر هم [الحشر: ]٩‏ 

(اموال فیء هم‌چنین از آن) کسانی (است) که پیش از e‏ در سرای هجرت جای 

گرفتند و راه ایمان را برگزیدند؛ کسانی را که به سویشان هجرت کرده‌انده دوست دارند. 

۰- وعن آنیں 4 عن التوح 6 قال: «ثلاتٌ امن ڪن فِيه و بهن لاو الایمان: 
آن ون الله سوه أَحَبَ يه مِم وما ون مب ال لا حب إلا يله أن یکره 
اَن یود في الڪُفرِ بغد آن ده الله منهه گمَا د یکره ان یفدف في الَارِ. [ متف سفق لها 

ترجمه: انس 4# می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «سه ویژگی وجود دارد که در هرکس 
باشد. شیرینی ایمان را با آن‌ها می‌چشد: الله و پیامبرش را از همه بیش‌تر دوست بدارد؛ 
مکی با فرکس اط ری الله ات و الله او را از کفر نجات داد 
اوو آن نفرت داشته باشلء همان کونه که رفتن و برای او اوا استت»: 


۰ ۸- وعن أي هريرة4 عَن اللي قال سب هم الله في له َم لا ل را 
ظله: ما عادل, وَمَابٌ نما في عبادة الم وج َب علق اساد ورَجُلان اب 
ف الله اجْتَمَعَا علیه» وَتَفَرَقّا عَلیّه ورجل دَعَنَهُ امراٌ دات مَنْصب وال فقال: إن 
آخاف الل ورجل دَق بصَدقة فأخماها ی لا تَعْلَمَ له ما فق تاو رح دک 


الله خالیا قمَاصَث عَیْتَاء. [متفیّ عليه" 


f: Ne 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۱۶؛ و صحیح مسلم ش: ۴۲. 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۶۶۰ و صحیح مسلم, ش:۱ ۰۱۰۳ 


باب: فضیلت محبت و دوستی به خاطر الله و تشویق به آن. و اظهار محبت... ۱۸۹ 





ترجمه: ابوهریرهت4#» می‌گوید: پیامبر 2 فرمود: «الله» در روزی که هیچ سایه‌ای جز 
سایه‌ی او وجود ندارد هفت گروه را در زیر سایه‌ی خود. جای می‌دهد: فرمانروای 
E E‏ راو E‏ یبیل 
E RS ES‏ ما کی اه با SCS OE‏ 
همین اساس» گرد هم می‌آیند یا از یکدیگر جدا می‌شوند. کسی که زنی زیبا و 
صاحب مقام او را به سوی خود بخواند. ولی او نبذیرد و بگوید: من از الله می‌ترسم. 
کسی که با دست راستش, به‌گونه‌ای صدقه دهد که دست چپش نداند دست راستش چه 
اه مر فا کی کک ا اا تاه دی اش ان ما کی ترا شوم 
شرح 
مولف 4 می گوید: «باب: فضیلت محبت و دوستی به‌حاطر الله و تشویق به آن» 
و اظهار محبت به دوست و عبارت‌هایی که برای اظهار محبت گفته می‌شود». لذا 
ملف له در این باب. به چهار موضوع و دلایل آن‌ها می‌پردازد. وی در آغاز این 
آیه را 3 است که الله متعال ا 
امد ا رسوا ا e‏ مُعَد ا 5 آلکفّار راء هم 4 [الفتح: ۲۹] 


کا 


محمد. فرستاده‌ی الله است؛ وین مَعَه: «و آنان که با او هستند» یعنی یاران و 
اصحابش» در برابر کافران» سرسختند و با یکدیگر مهربان. ا عا سُجَدَا يعو 
فضلا من له وَرضُون4 یعنی: وقتی به آن‌ها نگاه می‌کنی, آنان را در حال رکوع و 
سجده می‌بینی که خاضعانه به نماز ایستاده‌اند تا به الله نزدیکی بجویند؛ خواهان هیچ 
چیزی از دنا نیستند؛ بلکه فضل و خشنودی الله را می‌جویند. «فْضلا ین 
ورضوانا4: «خواهان اجر وپاداش او هستند»؛ #وَرضوان4: «و خشنودی او را می‌جویند». 

#سِيمَاهم فى وجوههم مَنْ آثر الود «شانه‌(ی درست‌کاری) آنان از اثر 
سجده در چهره‌هایشان پیداست». این نشانه. همان نوری‌ست که در چهره دارند. نه 
اثری که از سجده در پیشانی می‌افتد؛ گرچه این اثره نشان گر کثرت سجده است. ولی 
علامت واقعی» نور چهره می‌باشد. 

#سیمَاهمٌ فى ژجوههم مَنْ اَذ آلسْجُود لك مَكلَْمْ ف َلَرَنة4: «نشانه‌دی 


درست ‌کاری) آنان از أثر سحده در چهره‌هایشان پیداست؛ این» وصف آنان در تورات 





| 


۱۹۰ شرح ریاض‌الصالحین 


ست». یعنی الط از این امت و پیامبرش در تورات و انجیل» تعریف و تمجید کرده 


و ویژگی‌های آنان را بیان فرموده است. همان گونه که می‌فره‌اید: 


ْک ندهه هم ف آفززد لس 2 0 E ٠‏ ِ 
ور یگنت تغل [الأعراف: ]٠١١‏ 
فرا می‌خواند و از بدی باز می‌دارد و نعمت‌های پاک را برایشان حلال می‌گرداند و ناپاکی را 
بر آنان حرام می‌نماید و تکالیف سنگین و قید و بندهایی را که بر عهده‌ی آنان بوده از آنان 
رفع می‌کند. 

اک (در ادامه‌ی آیه‌ی ٩‏ سوره‌ی (فتح)) می‌فرماید: 


تلهم ف آلانجیل گززج آخزح ج مَطکه, فازره, فَاسْعَفْلط فاسَتوی عل 


موقو تیب ازع 2 لیخ هیکت [الفتح: ۲۹] 


شده و بر ساقه‌هایش ایستاده است 9 کشاورزان را شگفت‌زده می‌سازد تا به‌وسیله‌ی آنان 


و سپس در ادامه‌ی آیه می‌فرماید: 


«وعد أله نی عامثوًوغیلواالصخت منهم مفیرة وأجزا غینا 45 


[الفتح: ۲۹ ] 


می‌دهد. 

یعنی به‌پاس اعمال نیکی که انجام داده‌اند. پاداش نیکی به آنان می‌دهد. 
لین ای ین قَبَلِهمَ تون من هَاجَرَ ليم ولا دون فى 
اه اه زا رن [الحشر: ]٩‏ 


امول فیء هم‌چنین 1 ۳ ا (است) که پیش 13 مهاجران در سرای هجرت جای 
دل‌هایشان دغدغه و نیازی به آن چه به مهاجران داده شده» احساس نمی کنند. 


باب: فضیلت محبت و دوستی به خاطر الله و تشویق به آن. و اظهار محبت... ۱٩۹۱‏ 





این‌ها. انصار که هستند که پیش از مهاجران در سرای ایمان» یعنی در مدینه جای 
گرفتند و پیش از آن‌که مهاجران مکه به مدینه همجرت کنند. ایمان آوردند؛ زیرا ایمان 
پیش از هجرت مهاجران وارد مدینه شد. ( يحِبُونَ من هَاجَرَ ليم € انصار» کسانی 
را که به سویشان همجرت کردند» دوست داشتند؛ زیرا برادران دینی آن‌ها بودند. از 
این‌رو پیامبر 5 در میانشان پیمان برادری برقرار کرد؛ چنان‌که هر یک از انصار: نیمی 
از اموالش را به یکی از برادران مهاجرش بخشید. ۶ ولا دون نی صذورهم حَاجَة 
چا (وبوا کهریعتی I‏ خن مامتان نداد وباسیت ار 
فضیلت و جایگاهی را که مهاجران به سبب دوستی و نصرت پیامبر یل کسب کرده 
پوذنل پذیرفتد. ( یرو 5 آشیهم ): «و مهاجران را بر خود ترجیح می‌دهند». 
} ولو کان بهم مر «گرچه خودشان» سخت نیازمند باشند». انصار اد گرسنگی 
E E O GE E‏ 

ومن یوق شح تشي فأزلتيك هم النفلخون ©) [الحشر: ]٩‏ 

و کسانی رستگارند که از بُخل و آز نفس خویش مصون بمانند. 

یعنی کسی رستگار است که الله متعال» او را از تخل و آز نفس او حفظ کند؛ از 
این‌رو کسی که بخشنده و دست و دل‌باز باشد و برادر ا را دوست بدارد. 
رستگار می‌شود. 

الله متعال می‌فر ماید: 

«ی جاغر من بَعییم یفولون وتا آغیز لعا ولوخویتا الذي سیون 

بالایکن؛ [الحشر: *۱] 

(و نیز اموال فیء از آن) آیندگان ایشان است که می‌گویند: ای پروردگارمان! ما و برادرانمان 

را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند. بیامرز. 

منظور از آیندگان پیروان مهاجران و انصارعء تا روز قيامت هستند؛ یعنی کسانی 
که پس از ایشان, پا به هستی می‌گذارند و راه و روش آنان را در پیش می‌گیرند و 
OE:‏ شش وی کار سای رادمان را کفشر شام یی کف 


بیامرز». همان گونه که اللهك می‌فرماید: 


۱۹۲ شرح ریاض‌الصالحین 


«والسَبقَونَ رون من آمهنجرین وا نصار وین وم باِحسَنِ رضی 
له عَنهم ورضواً عَنه» [التوبة: ۱۰۰] 


الله» از پیشگامان نخستین (اسلام. یعنی از) مهاجران و انصار و از کسانی که به‌نیکی از آنان 





این سه آیه» (آیه‌های ۸ -۱۰ سوره‌ی «حشر») نشان‌گر این‌ست که چه کسانی» 
مستحق دریافت اموال فیء از بیت‌المال هستند؛ یعنی سه دسته‌ای که ذکر شد. از 
جمله» کسانی که پس از مهاجران و انصار می‌آیند و می‌گویند: «پروردگارا! ما و 
برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتنده بیامرز». 

از امام مالک 2 پرسیدند: آیا اهل رفض و بدعت» سهمی در اموال فیء دارند؟ 
فرمود: خیر؛ زیرا آن‌ها این دعا را در حق مهاجران و انصار نمی‌گویند و همه‌ی 
صحابه جز تعداد انگشت‌شماری را کافر می‌پندارند! حتی به گمان آن‌ها ابوبکر و عمر 
نیز کافر بوده‌اند. یعنی پس از پیامبر ی مرتد شده و بر کفر و نفاق از دنیا رفته‌اند. پناه 
بر الّ. 

از این‌رو امام مالک له گفته است: اهل بدعت. مستحق اموال فیء نیستند؛ زیرا 
نه تنها دعاگوی بهترین‌های این امت نیستند؛ بلکه درخواست آمرزش و رحمت را 
ویژه‌ی چند صحابی انگشت‌شمار می‌دانند که به گمان ایشان مرتد نشده‌اند؛ یعنی دو 
یا سه یا ده نفر از اهل بیت 

شاهد موضوع از این آیه» این‌جاست که الله متعال. می‌فرماید: یحو من هَاجَرَ 
هم [الشر: ]٩‏ یعنی: انصار, مؤمنانی را که به سویشان هجرت کردند. دوست 
داشتند. و این محبت و دوستی. تنها به‌خاطر الله بود؛ زیرا انصا از دو قبیله‌ی «اوس» 
و «خزرج» بودند و هیچ نسبتی با مهاجران نداشتند و جزو «قریش» نبودند؛ اما اخوت 
ایمانی. آن‌ها را یک‌پارچه گردانید و بدین‌سان برادران یکدیگر شدند. آری! برادری 
ایمانی» استوارترین ریسمان ایمان است؛ لذا استوارترین ریسمان ایمان. محبت و 
دوستی به‌خاطر الله» و بغخض و دشمنی به‌خاطر اوست. 

سپس مولف کله حدیث انس بن مالک را نقل کرده که در آن آمده است: 


پیامبر ی فرمود: (سه ویژزگی وجود دارد که در هرکس باشد. شیرینی ایمان را با ان‌ها 


باب: فضیلت محبت و دوستی به خاطر الله و تشویق به آن و اظهار محبت... ۱۹۳ 





می‌جشد: الله و پیامبرش را از همه بیش‌تر دوست بدارد؛ محبتش با هرکس به‌خاطر 
خشنودی الله باشد؛ پس از این که الله او را از کفر نجات داد از برگشتن به آن نفرت 
داشته باشد همان گونه که رفتن در آتش برای او ناگوار است». 

حلاوت و شیرینی ایمان. مانند حلاوت و شیرینی شکر و عسل نیست؛ بلکه 
بزرگ‌تر از هر حلاوتی‌ست؛ حلاوتی‌ست که انسان» آن را در قلب خود و در اعماق 
می کند که آن را چشیده و تجربه کرده است. 

پیامبر ا فرمود: «الله و پیامبرش را از همه بیش‌تر دوست بدارد». نگفت: اللّه و 


محبت اللهك و برآمده از محبت الهی‌ست. یعنی محبت پیامبر 5 متناسب با محبت 


خداست و انسان» هرچه اللهك را بیش‌تر دوست بدارد. محبتش به پیامبرع نیز 
بیش‌تر می‌شود؛ ولی متأسفانه برخی از مردم به‌جای این که پیامبر ی را به‌حاطر الله 
دوست بدارند» او را با الله دوست می‌دارند. و این دو» با هم فرق می‌کند؛ یعنی 
پیامبر &# را بیش از اللەکڭ دوست دارند. و این» نوعی شرک است. ماء پیامبر ع را 
دوست داریم» جون رسول و فرستاده‌ی خحداست. و محبت در اصل. مسبت 
الاهی‌ست؛ یعنی اصل محبت» محبت با اللهك می‌باشد. لذا کسانی که درباره‌ی 
پیامبر ی غلو می کنند و ایشان را با خداء نه به حاطر خداء دوست دارند. در حقیقت آن 
بزرگوار را در محبت» شریک الله قرار می‌دهند و حتی بیش از الله دوستش می‌دارند. 
جنان که گاه مشاهده می‌ شود برخی‌هاء همین که نام پیامبر 5 را می‌شنوند» به حاطر 
محبت و تعظیم پیامبر ی مو بر تنشان راست می‌شود و پوستشان هن لرزد؛ ولی از 

آیا چنین محبتی» فایده دارد و نفعی به انسان می‌رساند؟ هرگز» هیچ نفعی برای 
محبتمان به پیامبر» برآمده از محبت الله و تابع محبت الاهی باشد. 
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و اما شاهد موضوع. این جاست که پیامبر ی فرمود: «محبتش با هرکس به‌خاطر 
خشنودی الله باشد». یعنی هرکه را دوست دارد. تنها به‌حاطر الله دوست بدارد. این 
شاهد موضوع است؛ اگر کسی را دوست دارید. تنها به‌عاطر الله باشد. نه بدین خاطر 
که خویشاوند شماست یا مسایل مالی در میان است و یا پست و مقامی دارد؛ یعنی 
مسایل دنیوی. در این محبت. جایی ندارند و تنها به‌خاطر الله دوستش دارید. 

البته محبت نزدیکان و خویشاوندان یک محبت یم یت و هرکس. پدن ماد 
فرزند» خواهر» برادر و دیگر نزدیکان خود را دوست دارد؛ چنان‌که حیوانات نیز 
فرزندان خود را دوست دارند. همان گونه که دیده‌ايم بسیاری از حیوانات. از بچه‌های 
خود مراقبت می کنند و تنها زمانی آن‌ها را ترک می‌نمایند که بچه‌هایشان, بزرگ شوند 
و بتوانند به‌تنهایی به زندگی خویش ادامه دهند. شاید دیده‌اید که چگونه گربه. به 
بچه‌هایش محبت می‌کند و در روزهای سرد. آن‌ها را با دندان‌های خود می‌گیرد و به 
مکان‌های گرم منتقل می‌نماید؛ بدون اين‌که آسیبی به آن‌ها برسد؛ زیرا گرچه آن‌ها را 
با دندان‌هایش می گیرد و برمی‌دارد» ولی چون از روی محبت است. هیچ آسیبی به 
آن‌ها نمی‌رسد. و آن‌گاه که بچه‌هایش نیازی به شیر ندارند و بزرگ و مستقل 
ی و نار NES a OES‏ قفا در بل یوناب شون از رهش اتف تا 
بچه‌هایش که به او نیازمندند. مراقبت کند و آن‌گاه مانند سایر جانوران به زندگی خود 
ادامه دهند. 

به‌هر حال محبت فرزند و دیگر نزدیکان و خویشاوندان. محبتی طبیعی‌ست؛ لذا 
اگر یکی از نزدیکان شماء بنده‌ی نیک و شایسته‌ای باشد و به همین سبب بیش از 
محبت طبیعی» دوستش بدارید. این بدین معناست که او را به‌حاطر الله دوست دارید. 

پیامبر یل فرمود: «پس از این‌که الله» او را از کفر نجات داد از برگشتن به آن 
نفرت داشته باشد» همان گونه که رفتن در آتش برای او ناگوار است». پرواضح است 
که این ویژگی. نخست درباره‌ی کسی مصداق می‌یابد که ابتدا کافر بوده و سپس 
مسلمان شده است؛ ولی مسلمان‌زاده‌ای که از کفر نفرت دارد نیز حلاوت ایمان را 
می‌چشد؛ یعنی کسی که از ابتدا مسلمان بوده و پس از اين‌که الط با نعمت اسلام 
بر او منت نهاده است» حاضر نیست تحت هیچ شرایطی کافر شود و همان‌گونه که از 
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افتادن در آتش نفرت دارد» از کافر شدن نیز بیزار است؛ چنین مسلمانی. نیز» شیرینی 
شدیدترین تهدیدها و شکنجه‌هاء دست از اسلام برنمی‌دارند؛ اگر به مسلمانی بگویند: 
دست از اسلام بردار» و گرنه تو را به آتش می‌کشیم یا از بلندترین کوه به زمین 
می‌اندازیم» می‌گوید: مرا به آتش بکشید؛ مرا از بلندی» بیندازید؛ هر کاری که 
تحت اجبار» به‌ظاهر نه در باطن» کافر شود ولی قلبش به ایمان» آرام و مطمئن باشد. 
هیچ زیانی به دین و ایمان او وارد نمی‌شود؛ زیرا الله متعال فرموده است: 


تن کفر باه من بغد ایتیه- الا من سکره وله ین باي 


© دك باتهم نتحواً وه نیا عل آلاخرة ون اه لا یهدی الم 

آلکفرین 3 4 [التحل: ۰۱۰5 ۱۰۷] 

هر کس پس از ایمان آوردن کافر شود. (گرفتار عذاب می‌گردد) جز آن که به کفر مجبور 

شود و فش به آیمان: ارام وکن اد وی کا که ای خویش را بران ورن 

کفر گشوده‌انده خشم و غضب الله بر آنان است و عذاب بزرگی در پیش دارند. این بدان 

را هدایت نمی کند. 

وفتی به آن‌ها گفته می‌شود: (ردست از اسلام بردارید. وگرنه اا را ا 
آخرت را به دنیا می‌فروشند و کافر می‌شوند تا زنده بمانند» و بدین‌سان دنیا را بر 

سپس مؤلف ه» حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که ابوهریره:» می گوید: 
پیامبر 9 فرمود: «الله» در روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه‌ی او وجود ندارد» هفت 
گروه را در زیر سایه‌ی خود. جای می‌دهد: فرمان‌روای عادل. جوانی که در اطاعت و 
بند گی الله رشد یافته آنننت. کسی که همواره به مسجد دل‌بسته باشد. دو مسلمانی 
که فقط به‌خاطر خشنودی الله با یکدیگر دوست باشند و بر همین اساس» گرد هم 
می‌آیند یا از یکدیگر جدا می‌شوند. کسی که زنی زیبا و صاحب‌مقام» او را به سوی 
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خود بخواند. ولی او نبذیرد و بگوید: من از الله می‌ترسم. کسی که با دست راستش» 
به‌گونه‌ای صدقه دهد که دست چپش نداند که دست راستش چه صدقه می‌دهد. 
کسی که در تنهایی. الله را یاد کند و اشک از چشمانش سرازیر شود). 

آن‌چه در حدیث آمده به هفت گروهی اشاره دارد که روز قیامت. زیر سایه‌ای 
که الله می‌آفریند. جای می گیرند و منظون هفت نفر نیست؛ بلکه هفت گروه هستند 
که در هر گروهی جمعیت فراوانی که فقط الله می‌داند. می گنجند. 

پیش‌تر درباره‌ی این حدیث, به‌طور مفصل سخن گفته و به شرح آن پرداخته‌ایم؛ 
اما اینک به نکته‌ای می‌پردازم که بسیاری از افراده درباره‌اش دچار انحراف شده‌اند. در 
این حدیث آمده است: «الله» در روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه‌ی او وجود ندارد. 
هفت گروه را در زیر سایه‌ی خود. جای می‌دهد ». برخی از روی جهل و ناآگاهی 
تیش E‏ شور ای اب سای سای ات همست TONERS‏ 
هفت گروه را در برابر خورشید. زیر سایه‌ی خود قرار می‌دهد! اين» برداشت 
نادرستی‌ست. برخی با این پندار تا از ظاهر نصوص دور شویم. دچار 
سوءبرداشت شده‌اند؛ شکی نیست که نباید از ظاهر وی دور شویم يا به تأویل 
روی بیاوریم؛ ولی سژال. این‌ست که ظاهر این نص چیست و آیا به‌راستی از ظاهر 
این حدیث. چنین برداشت می‌شود که ال گنل این هفت گروه را در برابر و یا 
زیر سایه‌ی ذات خود جای می‌دهد؟ ۱ 

۱ این» بدین معناست که خورشید. بالاتر از اللهك قرار دارد و چنین پنداری, 
ناشایست و نادرست است و اهل سنت به هیچ عنوان چنین اعتقادی ندارند؛ ولی این 
پندار از آن‌جا نشأت می‌گیرد که برخی از مردم. به‌ویژه در این دوران» اگر نکته‌ای 
دریابند یا متنی دینی ببیند. نحوه‌ی تطبیقش را یاد ندارند و چنان‌چه مسأله‌ای 
بیاموزند. خود را علامه‌ای می‌پندارند که به تمام مسایل دینی آگاهی دارد. هرکس؛ 
باید قدر و اندازه‌ی خود را بداند و خودسرانه درباره‌ی مسایل دینی. به‌ویژه در باب 
ERS‏ که مک ENS ED‏ شاب وت و وان ان 
رحمهم‌الله. یعنی درست نیست که سخن یا باورش از چارچوب داده‌های کتاب و 
سنت و اقوال ائمه و گذشتگان نیک این امت» خارج باشد. 
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لذا منظور از سایه‌ی الاهی در روز قیامت. سایه‌ای‌ست که ال آن را روز قیامت 
می‌آفریند تا کسانی که سزاوارند زیر این سایه» جای بگیرند و بدان سبب در حدیث. از 
این سایه, به عنوان «سایه‌ی ااا شده که پدیدآوردن چنین سایه‌ای در آن روز, فقط 
از خدای متعال. ساخته است؛ زیرا در آن روز هیچ پستی و بلندی و ساختمانی وجود 
ندارد و هیچ سایه‌بانی پیدا نمی‌شود و هیچ چتری نیست که مردم. زیر سایه‌اش بروند. 
همان گونه الک می‌فرماید: 

سكوك عن نبا ققل ینیفها ریق نما ۵ فیدرا اعا صفصقا 5) 

لا ری فیا عرجّا ولا نت 468 [طه: ۰۱۰۵ ۱۰۷] 

و ار خی دزباروی کوهها ی و بو رور ر کوه‌ها را بهطوز کامن متلاشین می کید و 

آن را (چنان) صاف و هموان وا می‌گذارد که در آن هیچ پستی و بلندی نمی‌بینی. 

لذا روز قیامت. هیچ پستی و بلندی و هیچ کوه و درخت و ساختمانی وجود ندارد 
که مردم» زیر سایه‌اش بروند و تنهاء همان سایه‌ای وجود دارد که الط آن را برای 
برخی از بندگانش می‌آفریند. این» معنای درست این حدیث است که: «روز قیامت؛ 
سایه‌ای جز سایه‌ی الله وجود ندارد». یعنی همان سایه‌ای که اللهك در آن روز می‌آفریند. 

شاهد موضوع در این حدیث. این‌ست که پیامبر 6 فرمود: «دو مسلمانی که فقط 
به‌حاطر خشنودی الله با یکدیگر دوست باشند و بر همین اساس» گرد هم می‌آیند یا از 
یکدیگر جدا می‌شوند». یعنی دو دوست مسلمان که دوستی و محبتشان با یکدیگر 
انگیزه‌ای مالی يا دنیوی مانند پست و مقام ندارد؛ بلکه دوستی و محبتشان با یکدیگر 
فقط به‌خاطر خشنودی خداست و بدین خاطر با هم دوستی می‌کنند که یکدیگر را در 
مسیر اطاعت وبندگی اللهك می‌بینند و از محرمات و کارهای ممنوع و حرام 
می‌پرهيزند. از این‌رو پیوند دوستی استواری در دنیا با یک‌دیگر دارند و تنها چیزی که 
میان آن‌ها فاصله می‌اندازه مرگ است. و این» اشاره‌ای‌ست به این‌که اگر دوستی 
به خاطر الله باشد با مسایل دنیوی از میان نمی‌رود و تنها چیزی که ميان چنین دوستانی 
فاصله می‌اندازد» مرگ است؛ گرچه گاه نسبت به یکدیگر دچار اشتباه شوند یا در حق 
هم کوتاهی کنند؛ اصلاً برای آن‌ها مهم نیست. زیرا یکدیگر را به‌حاطر الله دوست دارند 
و از اشتباه‌های یکدیگر می‌گذرند. البته در جهت اصلاح یکدیگر می‌کوشند؛ یعنی هر 
یک از آن‌هاء اشتباه‌های دوستش را به او می‌گوید و راه درست را به او نشان می‌دهد. و 
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اين» یعنی خیرخواهی. الله متعال. ما و همه‌ی مسلمانان را جزو کسانی قرار دهد که 
به خاطر الله به هم مهر می‌ورزند و در جهت تقوا و نیکوکاری با یکدیگر همکاری 
می کنند؛ به‌يقین الله بخشنده‌ی بزر گوار است. 


اد د a‏ 


۲- وعنه قال: قال رسَول الله عا «ان الله تعالی قول یوم م الْقيامة: 0 المتحابوق 
یلا لو من لو ال ليا (روایت مسل" 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: رسول‌اله 8 فرمود: «لله متعال» روز قیامت 
می‌فرماید: کسانی که به‌حاطر عظمت من (و در جهت اطاعت از من) با یکدیگر 
دوستی و محبت داشته‌اند. کجا هستند؟ امروز که سایه‌ای جز سایه‌ی من وجود 
ندارد» آنان را در سایه‌ی خود" جای می‌دهم». 

۳- وعنه قال: قال سول الته: «وا اي تفيي بیده لا تذخلو ا جنه < حى توْمنو 
ولا موی ابو لا الڪ عل تيء ٳڏا موه حابن فشوا السَلامَ بیتکم. 
[روایت مسلم]" 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «سوگند به ذاتی که جانم در 
دست اوست. وارد بهشت نمی‌شوید تا این که ایمان داشته باشید و ایمان ندارید مگر 
زمانی که یکدیگر را دوست بدارید؛ آیا شما را به کاری راهنمایی نمایم که اگر 
انجامش دهید یکدیگر را دوست خواهید داشت؟ سلام گفتن به یکدیگر را در میان 
خود رواج دهید». 

۶- وعنه عن الم أن رجلا راا 
مَذرجته ملک وذکر احدیث إلى قوله: إن ال قد 


حدیث را که در باب پیشین ذکر شد. e as‏ اس 


خب کا اخ فیه». [مسلم این 


0 
[ 


(۱) صحیح مسلم» ش:۲۵۶۶. 

(۲) مفهوم سایه‌ی الاهی در شرح حدیث پیشین» بیان شده است. [مترجم] 
۳ صحیح مسلم» ش:۵۲. 

(۴) صحیح مسلم. ش:۲۵۶۷. پیش‌تر به‌شماره‌ی ۳۶۵ گذشت. 
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ترجمه: ابوهریره‌ت» می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «مردی به دیدن برادرش در دهی 
دیگر رفت. الله متعال» فرشته‌ای را بر سر راهش قرار E O‏ را ذکر کرد تا 
آن جا که فرموده است: «الله تو را کر همان‌گونه که تو آن شخص را به‌خاطر 
الله دوست داری». 

-٥‏ وعن البراء ا عازب رضي الله عنهما عن اللي نه قال في الأَنْصار: «لا 
هم | 1 مُومن ول بعضهم إ ۳ منافق م ا ا الله ومن َبعضَهم ام 
الّه». [متف علیه)(٩‏ 

ترجمه: براء بن عازب ا می‌گوید: پیامبر 5 درباره‌ی انصار فرمود: «تنها؛ شخص 
مؤمن» انصار را دوست دارد و کسی جز منافق, با آنان دشمنی نمی کند؛ 2 
د ا له اورا درست یدارک وک کن ھا اتان شج کل ا او و 


دشمن می‌دارد». 
1 وعن معاذن: قال: سمعتٌ رسول الله يقول: قال اللَهُكك: الَتَحَابو ف 
جلالی هم منابر من و الَبيْونَ والشهداء». [ترمذی روایت کرده و گفته 


ات حدیث حسن صحیح است ۲ 


کسانی که به‌خاطر عظمت من (در راستای اطاعت و بندگی) با یکدیگر دوستی و 


محبت می‌کنند. منبرهایی از نور دارند که پیامبران و شهیدان به آنان غبطه می‌خورند». 


۷- وعن أي |دریس امقولان ره له قال: دَحْلْتْ مَسجد دمَشق دا ی براق 
كِ ود لاس مَعه دا اخْتَلفْوا ف شي استدوه یه وصدروا عن ری سالك 
عَنه» فقیل: هَدَا SS‏ 
ی وونل نع ی صلائه نم نئه ِن قبل وجهه فَسَلَنْتُ 
عليه ثم م قلت: وال م إن لحبكَ لله فقال: آلتّه؟ فَمْلْت: أللّه فقال: آلتّه؟ فَمَلّت: 1 


مر رم م2 


فاخذنی حبوة رداني فجَبدّنی له فقال: اش انت رسول الک ع یقول: ) قال الد 


(۱) صحیح بخاری. ش:۳۷۸۳؛ و صحیح مسلم. ش:۷۵. 
(۲) صحیح الجامم. آلبانی له ش: ۴۳۱۲. 


۷ شرح ریاض الصالحین 


تعال: وجبّث تبي نخان ف ولنتجالسین »ورین ف لین ی 
۱ 0 ۱۳۱۹ در «الموطا» روایت کرده 
است .۲ 





تر حمه: ابوادریس خولانی فد می گوید: وارد مسجد دمشق شدم و جوانی 
خوش‌سیما ديدم که مردم» پیر امونش بودند و اگر در مسأله‌ای اخحتلاف داشتندء آن را 
به او ارجاع می دادند و دیدگاه او را می پذیرفتند. پرسیدم: کستت؟ گفتند: معا بن 
جبل است. فردای آن روز» صبح زود برخاستم و (به مسجد رفتم و) ديدم که پیش از 
من آمدة ق به تما انستادة است. منتظر ماندم تا نمازش را تمام کند؛ آن‌گاه e‏ 
نزدش رفتم و سلام کردم و سپس گفتم: به الله سوگند» من تو را به‌خاطر الله دوست 
دارم. گفت: آیا برای الله؟ گفتم: فقط به‌خاطر الله؛ فرمود: آیا برای الله؟ گفتم: فقط 
به خاطر الله. آن‌گاه گوشه‌ی لباسم را گرفت و مرا به سوی خود کشید و گفت: مژده 
به‌خاطر من با یکدیگر دوستی و هم‌نشینی می‌کنند و به‌خاطر من» به ملاقات هم 
می‌روند و به خاطر من به یکدیگر بذل و بخشش می‌نمایند. لازم و ثابت شده است». 


۳۸۸- عن أي گريمة اليقَدَادِ بن مَعَدِ یگرب عن التي قال: ادا ام ال 
ااه ۰ قلیخبزه 11 e:‏ [ابوداود و ترمذی. روایت کرده‌اند و ترمذی. آن را حسن 


دانسته است °۲ 


ترجمه: ابوکریمه» مقداد بن معد يکرب 4# می گوید: «هرگاه کسی» برادرش را 


دوست داشت» او را آگاه کند که دوستش دارد». 


(۱) صحیح الجامع» ش: ۴۳۳۱؛ و مشكاة المصابیح» ش:۵۰۱۱ به تصحیح آلبانی جند. 
(۲) السلسلة الصحيحة, ش: ۴۱۷؛ صحیح الأدب المفرد. ش: ۴۲۱؛ آلبانی جه در مشكاة المصابیح» ش 


باب: فضیلت محبت و دوستی به خاطر الله و تشویق به آن» و اظهار محبت... ۲۰١‏ 





۹- وعن معاذطه اَن رول ال أََد پیده و وقال: : یا معاد وال فٍ ا 
افا اا فرق ار الماع عل ذکرك وَشُكرك وخسن 


عبادتك». [حدیث صحیحی‌ست به روایت ابوداود و نسائی با اسناد صحیح. ]۱ 

ترجمه: از معاذ#ه روایت است که پیامبر 3 دستش را گرفت و به او فرمود: «ا 
ماداب اش کیت E‏ دارم او و وی ها زقس کی که در بایان هر E‏ 
این قفا را بخوانی بو آن را فرک«نکی: اللهم اعتی عل ذفرت وشکرگ: وحسن 
عبادیل) ۲۱ 


۰- وعن اس أن رَجُلاً کان عند الى ف ا به فقال: : يا رسول | له 
ای ا ا : «غلمته؟؛ قال: لاء قال: اغلا فة فقال: :ی ك 


ت ۳( 


ا 


Gs. 


ترجمه: انس ل ره مردی نزد د یاب بود؛ شخصی ۳ از آن‌جا گذشت 
آن مرد» گفت: ای رسول‌خدا! من» این شخص را دوست دارم. پیامبر ی فرمود: «آیا او را 
از این محبت. آگاه کرده‌ای؟» گفت: خیر. پیامبر 4 فرمود: «آگاهش کن این مرده نزد 
آن شخص رفت و به او گفت: من» تو را به‌خاطر الله دوست دارم. و آن شخص پاسخ 
داد: ذاتی که مرا به‌حاطر او دوست داری. تو را دوست بدارد. 

مرج 

همه‌ی این احادیث. درباره‌ی محبت و دوستی‌ست و نشان می‌دهد که انسان بايد 
دوستی و محبتش به‌خاطر الله و برای کسب رضایتش باشد. چنان‌که پیامبر 3 فرمود: 
«سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست. وارد بهشت نمی‌شوید تا این‌که ایمان 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۷۹۶۹؛ شرح الطحاوية. ش: ۳۲۵: صحیح آپی‌داود. ش: ۱۳۶۲؛ و صحیح 
النسائی» آلبانی له ش: ۱۲۳۶. 

(۲) یعنی: یا اله! یاری‌ام کن تا تو را ذکر کنم, سپاس بگزارم و عبادت تو را ب‌صورتی نیکو به‌جای آورم. 
(۳) صحیح آبی داود. از آلبانی ل ش: ۴۲۷۴؛ وی, در مشكاة المصاییح. ش: ۵۰۱۷ این حدیث را 
حسن دانسته است. 


(۴) یعنی به او بگو که دوستش داری. 


۳ شرح ریاض‌الصالحین 
داشته باشید و ایمان ندارید مگر زمانی که یکدیگر را دوست بدارید؛ آیا شما را به 
کاری راهنمایی نمایم که اگر انجامش دهید یکدیگر را دوست خواهید داشت؟ سلام 


گفتن به یکدیگر را در ميان خود رواج دهید». 
این حدیث» نشان گر این‌ست که محبت و دوستی» جزو کمال ایمان است و 





ایمان انسان, زمانی کامل می‌شود که برادر مسلمانش را دوست بدارد؛ هم‌چنین یکی 
از اسپاب و زمین‌های پیدایش و گسترش ایق محبت» این‌تبت: که مسلمانان سم 
گفتن به یکدیگر را در ميان خود رواج دهند؛ یعنی آشکارا به یکدیگر سلام بگویند. 
چه همدیگر را بشناسند و چه نشناسند. به همین خاطر دو مسلمانی که به هم سلام 
می کنند» به همدیگر احساس نزدیکی و محبت می‌نمایند و وقتی دو نفر از کنار هم 
می‌گذرند و به هم سلام نمی کنندء نه تنها احساس خوپی نسبت به هم ندارند. بلکه 
چه بسا از یکدیگر متنفرند. گرچه با هم نسبت خویشاوندی داشته باشند. 

لذا هر مسلمانی باید بکوشد که زمینه‌های دوستی و محبت مسلمانان با یکدیگر 
را فراهم کند تا این صفت پسندیده در میان مسلمانان. افزایش یابد؛ زیرا نه معقول 
ات ود ها دق طییفی که زا با کیت مار کی که دوش ترا رون 
عبارت دیگر این محبت و دوستی‌ست که مسلمانان را بر آن می‌دارد که در زمینه‌ی 
تقوا و پرهیزگاری به کمک یکدیگر بشتابند. از این‌رو محبت و دوستی به‌خاطر الله 
کر هه ال بیان ات 

در حدیث معاذتلء آمده است که پیامبر ي به او خبر داد که دوستش دارد. چنان که 
به روایت انس 4 مردی نزد پیامبر ي بود؛ شخصی دیگر از آن‌جا گذشت. آن مرد 
گفت: ای رسول‌خدا! من. این شخص را دوست دارم. پیامبر ی فرمود: «آیا او را از 
این محبت. آگاه کرده‌ای» و به خودش گفته‌ای که دوستش داری؟ گفت: خیر. 
پیامبر ی فرمود: «آگاهش کن». لذا سنت است که وقتی کسی را دوست دارید» به 
خودش بگویید و به او اظهار محبت کنید. زیرا وقتی به کسی می‌گویی: «دوستت 
دارم»» این سخن بر اعماق دش می‌نشیند و دوستی و محبت. سراسر وجودش را 
می گیرد و بدین‌سان محبتش به تو افزایش می‌یابد. البته دل به درا گرچه بر 
EL‏ همان E ERE E US‏ «الأَروَاحُ جنود دة فما تغارف منها 


باب: فضیلت محبت و دوستی به خاطر الله و تشویق به آن و اظهار محبت... ۳۰۳ 





انلف ومّا تتاگر منهه اغتلف»(٩‏ یعنی: «ارواح» مانند سپاهیان و دسته‌های گوناگون 
یک سپاه هستند؛ آن‌ها که یکدیگر را بشناسند (و ویژگی‌های یکسانی داشته باشند) با 
هم الفت می‌گیرند و آن‌ها که یکدیگر را نشناسند. از هم دور می‌شوند و با هم انس 
نمی‌گیرند». ولی اگر انسان» محبتش را بر زبان بیاورد و به دوستش اظهار محبت کند. 
این امر بر محبت آن‌ها می‌افزاید. لذا وقتی می‌خواهید به کسی اظهار محبت کنید. 
بگویید: «من» تو را به حاطر الله دوست دارم». 

در این حدیث معاذ ضله هم‌چنین اة اسف که پیامبر ا به او فرمود: «و به تو 
سفارش می‌کنم که دز پایان هر ا تری نکنی: اللهم 
نی عل درك وشکرق وخسن عبادیكه." الفاظ اين حدیث واضح است و نشان 
می‌دهد که این دعاء در پایان نماز و پیش از سلام گفته می‌شود. 


ید مه A‏ 
A‏ و 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۲۶۳۸. و روایت بخاری به صورت «معلّق» از امالممنین عايشه ده 
(۲) یعنی: یا اله؛ یاری‌ام کن تا تو را ذکر کنم, سپاس بگزارم و عبادت تو را به‌صورتی نیکو به‌جای 


۷- یاب: نشانه های محبت الله با بنده‌اش و تشویق به آراسته 
شدن به این نشانه‌ها و تلاش و کوشش برای کسب آن‌ها 


فل إن کنشم تبون دة تبون بتڪم له یز َم ئوبستم وله 
غفوز رب" {O‏ [آل عمران: ۳۱] 


ببخشد. و الله» آمرزنده‌ی مهرورز است. 

و می رماي 

ییا یناما من یرد منم عن دییه- توف يان له بقزم یم 
يبوت اذلَةِ عل آلمویییی أَعِرَةٍ عل آلگفرین یجهدون ف سيل له ولا 


سس و 


یخافون وم لابو دَلِكَ قصل لته یّنیه من اء وال رسع علیم @{ 

[المائدة: € ٥‏ ] 
ای مؤمنان! آن دسته از شما که از دینشان برگردند. بدانند که الله گروهی خواهد آورد که 
آنان را دوست دارد و آن‌ها نیز الله را دوست دارند و در برابر مؤمنان» فروتن هستند و در برابر 
کافران سخت و شدید؛ در راه الله جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ سرزنش‌کننده‌ای 
نمی‌هراسند. این فضل الله است که به هر کس بخواهد. می‌بخشد. و الله بخشنده‌ی 
داناست. 


2 
0 


۱- وعن أي هريرةت#» قال: قال سول ال نله تعالی قال: من عادی ل ول 
فقذ دنه با حب وما نرب ت له عنيي ڊقيء اح ت يا افرضث عليه رل 
عَبْدِي يقرب اتف حى س أحبّه فاا آخببه» كنت سَمْعَه الذي ي یم په“ و 
اي يُبْصِرُ به ويه الي ینش بها وَرجلَهُ الي يَنْشِي بها وان ساي أَغطیثه و 
استعاذنی عبت ادا 

ترجمه: E‏ می گوید: رسول الله ٠‏ «الله متعال کک هرکس با 


(۱) صحیح بخاری» ش:۶۵۰۲. 


باب: نشانه های محبت الّه با بنده‌اش و تشویق به آراسته شدن به این ... ۲۰۵ 





نزد من که بنده‌ام به‌وسیله‌ی آن به من تقرب می‌جوید. اعمالی‌ست که بر او فرض 
کرده‌ام و بنده‌ام همواره با انجام دادن نوافل» به من نزدیک می‌شود تا آن‌که او را 
دوست می‌دارم و وقتی دوستش بدارم» گوش او می‌شوم که با آن می‌شنود و چشم او 
که با آن می‌بیند و دست او که با آن می‌گیرد و پای او می‌شوم که با آن راه می‌رود؛ و 
اگر از من چیزی بخواهد. به او عطا می‌کنم و اگر به من پناه جوید. پناهش می‌دهم). 


- وعنه عن ات قال: : إا ا الله ١‏ تعالى العبد» ادى جبریل: ل الله + تعان 
کک فُلاناء َاخبِبه فخ جبریل» قینادی ف هل الما 9 الله دب فلات اج 


و و ۶ وو و هه و 


فِیحبه هل السَمَاءء ثم یوضع هلول في الا ْض*. [متفق علیه ٩]‏ 


وني رواية لسلم: قال سول الله ع: ل الله تعالى إذا أَحبّ عبْدٌا دعا چنریل فقال: 
لاحت فلانا قا 


حب فلانا فاحببه فخ جبریل» ثم م پتايي ف ات فَیِمَول: 91 الله مت لام 


و و سس و 


َج تیه فلاشتء وغل بلق الأزض؛ وإذا ئ عبتا فا رل 
فیقول: ی آبفش فلانه فأبغضه فيبغضة جبریل» تم م يتادي ف هل الفا 9 الله 
یفص فلانه قَأبِصُوه یه هل السّماءِ ثم وضع له الصا 2 في الارض. 

ترحمه: ابوهریره» پیامبر 4# فرمود: «هرگاه الله متعال» بنده‌ای را دوست بدارد. 
به جبرئیل ندا می‌دهد که الله متعال» فلانی را دوست دارد؛ تو نیز او را دوست بدار. 
ھن خر او ور دس هر داز هی یه اها امان اعلام می‌کند که الله فلانی را 
دوست دارد؛ شما هم دوستش تابن نس باه اسان نو اون زا دوست می دار ند رز 
بدین ترتیب مقبول و محبوب اهل زمین هم می‌گردد. 

و در روایتی از مسلم ا است: «هرگاه الله متعال» بنده‌ای را دوست بدارد 
جبرئیل را فرامی‌خواند و می‌گوید: من» فلانی را دوست دارم؛ تو نیز او را دوست 
بدار. پس جبرئیل» او را دوست می‌دارد و به اهل آسمان ندا می‌دهد که الله فلانی را 
دوست دارد؛ شما هم دوستش بدارید. پس اهل آسمان نیز او را دوست می‌دارند و 
آن‌گاه مقبول اهل زمین هم می‌گردد. و الله چون بنده‌ای را دشمن بدارد» جبرئیل را فرا 
می‌خواند و می‌گوید: من» از فلان بنده بیزارم؛ تو نیز از او بیزار باش؛ پس جبرئیل از 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۷۳۸۵ و صحیح مسلم ش: ۱۱۳ 


۶ شرح ریاض‌الصالحین 





e از فلان‌بنده‎ rs انان ندا‎ sS 
e 


۳- وعن عانشة رَضِي الله هن e‏ 
لضحابه ني صلاتهم» نم بل هو آنه اح 49؛قلَ وه ذگرا ذلك لول 
اللو فقال: اسلوه لا سيء یصنع م ذلك؟» ِ فقال: ۳ صفهة الرَمُن» انا أ 
آن آفر بھاء فقَال سول اللت: «أحُيروة أن الله تعالى مح [ متف عليه" 

ترجمه: عايشه ‏ می‌گوید: رسول‌اله 3 شخصی را به عنوان فرمانده‌ی یک دسته 
از مجاهدان تعیین و اعزام کرد. او هنگامی که برای یارانش پیش‌نماز می‌شد. قرائتش 
را با «فلْ هو E‏ 4۵ به پایان می‌رساند. وقتی بازگشتند, موضوع را به اطلاع 
پیامبر ی رساندند؛ فرمود: «از او بپرسید که چرا چنین می‌کند؟» علتش را از او 
پرسیدند؛ پاسخ داد: «زیرا در این سوره. صفت پروردگار رحمان (گسترده‌مهر) بیان 
شده است و من. دوست دارم را قرائت کنم. رسول‌اله ‏ فرمود: «به او بگویید که 
اللّه» دوستش دارد». 

شرح 

ملف 2 بابی درباره‌ی نشانه‌های محبت الله با بنده‌اش گشوده است؛ هر 
چیزی» نشانه‌ای دارد و محبت ال با بنده نیز نشانه‌هایی دارد؛ از جمله این که بنده از 
پیامبر 5 پیروی می‌کند. یعنی هر چه میزان پیروی انسان از پیامبر 75 بیش‌تر باشد. از 
الله متعال بیش‌تر اطاعت می‌نماید و بدین‌سان بیش تر محبوب الک قرار می گیرد. 

مولف لھ به این آیه استدلال وت الله متعال» فرموده است: 

فل إن گم ون آله تبون یم [آل عمران: ۳۱] 


)۱( صحیح بخاری» ش: VV0‏ و صحیح مسلم» ش:۸۱۳. 


باب: نشانه های محبت الّه با بنده‌اش و تشویق به آراسته شدن به این  ..‏ ۲۰۷ 





یعنی اگر الله را دوست دارید. نشان دهید؛ نشانه‌اش» این‌ست که از من (پیامبر ک) 
پیروی کنبد تا الط شما را دوست بدارد. 

سلف صالح» این آیه را آیه‌ی امتحان نامیده‌اند؛ زیرا الله متعال با این آیه مدعیان 
محبتش را می‌آزماید. لذا اگر مدعی محبت الله از رسول‌اله ی پیروی کند. در ادعایش 
صادق است. 

بنده‌ای. که اللّه را دوست داشته باشد الق نیز او را دوست دارد. از این‌رو 
فرمود: تبون بتڪم لت : او رو د ال ا را دوست ا 
واین» نتیجه‌ی ارزنده‌ای‌ست؛ زیرا کسی که الله متعال. دوستش بدارد به سعادت دنیا 
و آخرت دست می‌پابد. 

سپس مولف 2 حدیث ابوهریره» را نقل کرده که پیامبر 5 فرموده است: «الله 
متعال می‌فرماید: هرکس با دوستی از دوستانم. دشمنی کند. من با او اعلام جنگ 
می کنم». لذا هر کس با دوستی از دوستان الله دشمنی کند. در حقیقت به دشمنی با الّه 
برخاسته است؛ مانند کسی که ربا می‌خورد؛ زیرا الله متعال» با رباحوار اعلان جنگ 
نموده و فرموده است: ۱ 

إن لمعلا و رب من أله ورشولیه 4 [البقرة: ۲۷۹] 

پس اگر چنین نکردید. بدانید که به جنگ با الله و رسولش برخاسته‌اید. 

یعنی اگر کسی. دست از رباخواری برندارد و آن‌چه را از اموال ربا نزد مردم باقی 
مانده است» رها نکند» به جنگ با الله و پیامبرش برخاسته است. 

اما ولی یا دوست الله کیست؟ الله متعال» دوستان خود را معرفی نموده و فرموده است: 

«آا ياء اه لا خرف لیم ولا هم رون © لدي اموا واو 

A 465 یتفن‎ 


بدانید که بر دوستان الله هیچ ترس و هراسی نیست و آنان غمگین نمی‌شوند؛ آنان که ایمان 
آوردند و تقوا و پرهیزکاری پيشه می کردند. 


این‌ها. دوستان الله هستند؛ لذا هر مومن پرهیزگاری» دوست خداست و ولایت و 
بپوشد و چنین وانمود کند که به دنیا بی‌رغبت است یا آدم سر به زیری باشد؛ بلکه 


۸ شرح ریاض‌الصالحین 





ولایت و دوستی اللهکكت در ایمان و تقواست: زین اوا واا ون @{ [یونس 
حقیقت به جنگ با الله برخاسته است. پناه بر الله. 

سپس الله در این حدیث قدسی می‌فرماید: و محبوب‌ترین چیز نزد من که 
بنده‌ام به‌وسیله‌ی آن به من تقرب و نزدیکی می‌جوید. اعمالی‌ست که بر او فرض 
کرده‌ام). لذا نماز فرض ظهر از سنت ظهر نزد الله محبوب‌تر است و فرض مغرب از 
سنت مغرب» محبوب‌تر؛ هم چنین فرض عشاء از سنت عشاء و فرض صبح از سنت 
صدقه‌ی نفل محبوب‌تر است و حج فرض از حج نفل» محبوب‌تر. 

«و بنده‌ای همواره با انجام دادن نوافل» به من نزدیک می‌شود تا آن‌که او را 
دوست می‌دارم». این» اشاره‌ای‌ست به این که یکی از اسبات محبت الله کک انجام دادن 
نوافل است؛ نماز نفل. صدقه‌ی نفل. روژه‌ی نفل. ج نفل و دیگر اعمل نیک و 
بسن يده ای که انسان» افزون بر فرایض. انجام می‌دهد. 

بنده, همواره با انجام دادن نوافل» به الله نزدیکی می‌جوید تا این که الله متعال» او 
را دوست می‌دارد؛ و آن‌گاه که الله او را دوست بدارد. گوش او می‌شود که با آن» 
می‌شنود؛ و چشم او می‌گردد که با آن؛ می‌بیند؛ و دست و پایش می‌شود که با آن‌هاء 
می گیرد و راه می‌رود. و اگر از الله جیزی بخواهد. به او عطا می کند و اگر به الله پناه 
جوید. به او پناه می‌دهد. 

«گوش او می‌شوم)» یعنی شنیدن او را استوار می گرداند؛ به عبارت دیگر توفیقش 
می‌دهد که از گوش خود در راه درست و شنیدن حق استفاده کند و بدین‌سان بنده» 
می گیرد). لذا بنده» فقط عملی انجام می‌دهد که مایه‌ی رضای خداست. «و پای او 
می‌گردم که با آن راه می‌رود). بنابراین» بنده فقط در جهتی گام برمی‌دارد که الله را 
راضی می کند و بدین‌سان در کردار و گفتار خویش. درست و به‌جا عمل می‌نماید و 


آدم درست کاری می‌شود. 


باب: نشانه های محبت الّه با بنده‌اش و تشویق به آراسته شدن به این  ..‏ ۲۰۹ 





«و اگر از من چیزی بخواهد به او عطا می کنم). این هم یکی دیگر از نتایج 
نوافل و محبت الله کت می‌باشد. و «اگر به من پناهنده شود. به او پناه می‌دهم». یعنی 
اگر از شر چیزی به من پناه بیاور او را در پناه خویش قرار می‌دهم. و این» یکی از 
E‏ مخ ال مان است که اسان کیک E‏ وخرست کار تاش همان کون که 


۱ 


يابا ین و تافو ولا سییتا © بصخ لک غك 

ویر کم وم [الأحزاب : ۰۷۰ ۷۱] 

ای موّمنان! تقوای الله پیشه کنید و سخن استوار بگویید تا الله اعمالتان را برای شما اصلاح 

نماید و گناهانتان را بیامرزد. 

ملف 22 احادیث دیگری هم درباره‌ی محبت الط ذکر کرده است؛ از جمله 
حدیثی بدین مضمون که: وقتی اللهك بنده‌ای را دوست بدارد» این را به جبرئیل الا 
2 می کند؛ جبرئیل» برترین فرشته‌ی خداست؛ همان‌گونه که محمد بهترین فرد 

بشر است. به‌هر حال الک به جبرئیل الا ندا می‌دهد: «فلانی را دوست دارم؛ تو نیز 
او را دوست داشته باش. پس جبرئیل نیز او را دوست می‌دارد و در میان ساکنان 
آسمان ندا می‌دهد: ال فلان‌بنده را دوست دارد؛ شما نیز او را دوست داشته باشید. 
پس اهل آسمان نیز دوستش می‌دارند و آن‌گاه» آن شخص. مقبول و محبوب ساکنان 
زمین می گردد» و بدین ترتیب اهل زمین هم او را دوست می‌دارند. 

این هم یکی از نشانه‌های محبت الهی‌ست که انسان. محبوب و مقبول اهل زمین 
قرار گیرد و همه» او را دوست بدارند. در این حدیث» هم‌چنین آمده است: «و الله 
چون بنده‌ای را دشمن بدارد» جبرئیل را فرا می‌خواند و می‌گوید: من» از فلان بنده 
بیزارم؛ تو نیز از او بیزار باش؛ پس جبرئیل از او بیزار می‌شود و به اهل آسمان ندا 
می‌دهد که الّه از فلان‌بنده بیزار است. شما هم از او بیزار باشید؛ لذا اهل آسمان نیز از 
آن شخص بیزار می‌شوند و آن‌گاه منفور اهل زمین می گردد». 

از الله متعال درخحواست رکنم اماو هید مسلمانان را جزو دوستان و اولیاق 
خود قرار دهد. 


۸- باب: پرهیز دادن از اذیت و آزار صالحان. مستضعفان و 


0 


مستمندان 


الله متعال» می‌فرماید: 

الذي دون آلمومنین لومت بغتر ما سبوا ققد اختملو بهت 
اما مبیتا 46 [الحزاب : ]٥۸‏ 
و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی‌آن‌که مرتکب گناهی شده باشند. می‌آزارنده بدون تردید 


و می‌فرماید: 
لاما آلیتیم فلا تقهر @ وَمّا سابل فلا کنهر 46 [الضحی: ۰٩‏ ۱۰] 

پس به یتیم ستم مکن. و سوّال‌کننده را با بانگ و فریاد از خود مران. 

E‏ اه روف وا رف ان شوه 

حدیث ابوهربره‌8ه که در باب پیشین گذشت: ی عاکی لي ولا فد اه 
با خرب" یعنی: «هرکس با دوستی از دوستانم» دشمنی کند» من با او اعلام جنگ 
می کنم). 

و مانوکن فیاه ور 
آن آمده است: پیامبر ا فرمود: «ا آبا کر لعلّك آغضبتهم؟ لین گنت آخضبتهم لد 
E‏ اک فان وه ی کر رف Ss‏ 


صورت»› الله را به حشم آورده‌ای». 


سے 20 8 و بو ام ماه مه ا 

۰- وعن جتَدّب بن عبد الله قال: قال رسول الله: «مَنْ صل صلاة الصبح 
فش ا ا ا ا ات ê‏ و .2 2 لاو رو ەه و 2 

فهو في ذِمَة اللَهء فلا يَظلبنڪُم الله من ذِمَته بّيء فانه مَنْ يَظلبۀُ من ذِمَتهِ بتّيء 


و 


وه ل چ و E‏ ما ر )۳( 
پذ رکه ٿم یکبه عل وجهه في نار جهنم!. [روایت مسلم] 


)۱ ر.ک: حدیت شماره‌ی ۳۹۱ همین کتاب. 
)۲( ر.ک: حدیت شماره‌ی ۲۶۶ همین کتاب. 


(۳) صحیح مسلم» ش: ۶۵۷ پیش تر به‌شماره‌ی ۲۳۷ گذشت. 


باب: پرهیزدادن از اذیت و آزار صالحان.مستضعفان و مستمندان ۱۱ 





ترجمه: جندب بن عبدالله اه می‌گوید: رسول الله 45 فرمود: «هرکس» نماز صبح را 
بخواند» در پناه و حمایت اللّه است؛ پس مواظب باشید که ال درباره‌ی عهد و پیمان 
خویش با چنین بنده‌ای» جیزی از شما مطالبه نکند. زیرا هرکس. در این‌باره از سوی الله 


مؤاحذه شود راه فرار ندارد و سپس الله متعال» او را بر چهره‌اش در آتش دوزخ می‌اندازد». 
شرح 

ملف ل این باب را به «پرهیز دادن از اذیت و آزار مسلمانان مستضعفان و 
مستمندان» اختصاص داده و سپس این فرموده‌ی الاك را ذکر کرده است: 

«وآلذین يدون آلمژمیین رامیت َير ما آکتسبوا ققد أحتملوا بهت 

اما مبیتا 48 [الاحزاب : ۵۸] 

و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی‌آنکه مرتکب گناهی شده باشند. می‌آزارنده بدون تردید 

تهمت و گناه آشکاری بر دوش کشیده‌اند 

اذیت و آزا بدین معناست که انسان, دل کسی را به درد آورد و کسی را 
رنجیده خاطر سازد يا درد و رنجی به جسم و پیکر کسی وارد نماید؛ فرقی نمی کند 
که به دیگران ناسزا بگوید یا تهمت بزند و یا با ضرب و شتم و حسادت و کینه‌توزی 
و امثال آن» دیگران را بیازارد. همه‌ی کارهایی که باعث اذیت و آزار مسلمان می‌شود. 
حرام است؛ زیرا الله متعال در آیه‌ی مذکور بیان فرموده است: اکسا که مردان و 
زنان مؤمن را بی‌آن‌که مرتکب گناهی شده باشند. می‌آزارند. بدون تردید تهمت و 
گناه آشکاری بر دوش کشیده‌اند». 

یه a‏ ترش شوه که کرادت ات سره تاش بر 
به‌خاطر اجرای حدود و مجازات‌های شرعی یا برخورد با ستمکار و امثال آن باشد 
پس گناهی بر مجری قوانین شرع نخواهد بود؛ زیرا اگرچه باعث اذیت و آزار مجرم 
است؛ ولی نتیجه‌ی عمل کرد ود اوست. چنانکه له متعال می‌فرماید:  .‏ 

اي وی دوک َي منهما مأ جلو ولا تأغذسم بها رأة 

فی دين الله ن کنثم تون بالّه راو الاخره اا 

هر زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید» نباید در دين 

پروردگار نسبت به آن‌دو دچار دلسوزی شوید. 


۳۲ شرح ریاض‌الصالحین 





یعنی اگر کسی» خود بر خویشتن ستم و جنایت کرد. ایرادی ندارد که انسان, 
مطابق قوانین شرع. او را بیازارد و مجازاتش نماید. 

سپس مولف له به احادیئی اشاره کرده است که از اذیت و آزار مسلمانان» پرهیز 
می‌دهد؛ از جمله حدیث ابوهریره#ه که رسول‌اله ی فرموده است: «الّه متعال 
می فرماید: هرکس با دوستی از دوستان من» دشمنی کند. با او اعلان جنگ می‌کنم». و 
بی گمان کسی که به جنگ با اه برخیزه شکست می‌خورد. 

علما گفته‌اند: اذیت و آزارء انواع گوناگونی دارد: مانند اذیت و آزار همسایه 
اذیت و آزار دوست و رفیق» و اذیت و آزار همکار و شریک» گرچه با هم دوست 
نباشند؛ اذیت و آزار مسلمان» به هر گونه‌ای که باشد. حرام است و مسلمان باید از 
اذیت و آزار هم‌کیشان خود بپرهیزد. 


اه د ا 
AT‏ و 


۹- باب: قضاوت درباره‌ی مردم. مطایق ظاهر آن‌هاست و باطن 
آنان به الله متعال. واگذار می‌شود 


ان تاوا واقامُوا الصلوة وءاتوا ار گوة ملوأ سَبیله مه [التوبة: 0] 
.گر تویه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات دادنده راهشان را باز بگنارید (و رهایشان 


) 3 2و ۶ 
ان ١‏ 


6۵ - وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن سول الله قال: «ایزث آن آقاتل الا 
خی پشهذوا أنْ لا ال2 إلا الله ون محمّداً رسول الّه» ویِقیموا الصلاة ویوتوا الک فاد 
لوا ذلك عصمُوا من دماءَهم مهم ال بح الاسلام. وحسابْهمُ عل الله تعالی. 
آ ف ۱۳ 

ترجمه: ابن‌عمر ا می گوید: رسول الله فرمود: «مأموریت یافتم که با مردم پیکار 
کنم تا گواهی دهند که معبود راستینی جز الله وجود ندارد و محمد. فرستاده‌ی 
اوست. و نماز را برپا دارند و زکات دهند؛ هرگاه چنین کردند. جان و مال خود را از 
هرگونه تعرضی از سوی من. مصون داشته‌اند» مگر در حقی که اسلام نعیین کرده 
اش و انا نالعا اش 


(۰- وعن ابي عبد الله طاري بن ی قال: سمعث رسول الله یَُول: امَنْ 
قال لا إل الا الله محمد رسول الله» وکفر بما یبد من دُونِ اللّه» حَرم ماله وَدم وحسابهُ 
على اللّه تعالی). [روایت مسلم]" 

ترجمه: ابوعبدالله طارق بن أشیم هه می‌گوید: از رسول الله شنیدم که می فرمود: 
ا کر د ر و و معبودان باطلی زا کا و 
می‌شوند» انکار کند. جان و مال او حرام می‌گردد و حسابش با الله متعال است». 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۵ و صحیح مسلم. ش: "1 
(۲) یعنی: گواهی دهد که معبود زاستیتی جز الله وجود ندارد و محمد. فرستاده‌ی اوست. 


1۴ شرح ریاض‌الصالحین 





۷ وعن أي مَعبدٍ المقَدَادِ بن الأسودخه قال: قلت لرسُول اللهت: ریت إِنْ لقت 


رجْلاً ین الكفارء ات َصَرَبَ خی َي پالسیّف ققظعها ثم لاا متي بقَجرة 
فقال: أَسَْمْْ لله هب يا سول الله بعد اَن قَاهَا؟ فقال: «لا ئَفْثْله» فلت يا سول 
له قطع احتی ید َم قال ذلك بَعْدَّما فطعها؟ فقال: «لا تنل فان فلت فان 
بمتزليك قبل أن له رت ریق آن ول کت الي قال سر فق علیه ٩۱]‏ 

ترجمه: ابومعبد. مقداد بن اسوده می‌گوید: به رسول‌اله 6 گفتم: به من بگویید 
اگر با یکی از کفار روبه‌رو شدم و با هم جنگیدیم و او. یکی از دستانم را با 
شمشیرش زد و قطعش نمود. و آن‌گاه از من گریخت و به درختی پناه برد و سپس 
گفت: «تسلیم الله شدم و اسلام آوردم»؛ آیا می‌توانم او را پس از گفتن این سخنء 
بکشم؟ رسولاش لا فرمود: «او را نکّش». گفتم: ای رسول‌خدا! او یکی از دستانم را 
قطع کرده و سپس ادعا نموده که مسلمان شده است؟ فرمود: «او را نکش؛ زیرا پیش 
از آن‌که او را بکشی, مانند تو (مسلمان) شده (وخونش» محفوظ) است و اگر او را 
ت 6 ها نو هی وا ماش کی اه اون راز کفتن این سشیه دشاب ری 
مهدورالدم می‌شوی). 


۸- وعن اشام بن رید رضي لله عنهما قال: بعتنا رسول اه إلى تک ین 
هی فصبخنا افقوم ڪل میادهم. ومیقث اا ن الأنصار رجْلاً منهم قَلَ 
e‏ لا له الا انم کف عَنه الأصاري» َعَنه بزمي خی فلت فلما قدمتا 
اديت بلغ ذلك اتید فقال لي: O‏ له بَعْدَ ما قال لا إل إل الّه؟» قلت: یا 
زسول ‏ الله ما گنه ُتعَوّده ققال: فلت بَعْدَ ما ما قال لا ال إا اللَ؟» قما ال يڪررهَا 
کے می د میت أي َم كن ألمت بل ذیت لیم [ متف ت علي 

وفي رواية: فقَال سول الله تا e‏ لله وفتلته؟» قلت: يا سول الله تم 
الا خوفاً من السّلاح» قال: «قَلا مََفت عَنْ قلبه حتی تعتم آقالها آمُ لا؟» قما رال 
یگررها ها خی تَمَنَيْث أي أَسْلمث یومنذ. 


ا 


)۱ صحیح بخاری. ش: (۰۴۰۱۹ ۶۸۶۵)؛ و صحیح مسلم» ش: 1۵. 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۶۸۷۲ و صحیح مسلم» ش: ۶ 


باب: فضاوت در باره‌ی مردم» مطابق ظاهر آن‌هاست و باطن آنان به الله... ۳۱۵ 





ترجمه: مت رسول‌اله ی ما را به جهاد با اهل «خرقه» از 
قبیل‌ی «چهینه» اعزام کرد. صبح زود در محل آب‌هایشان بر آنان حمله‌ور شدیم. من 
و از انصار به مردی از این قبیله رسیدیم؛ وقتی به او دست يافتيم گفت: 
الا الّه». هم‌رزم انصاری من» دست از او برداشت؛ اما من» او را با نیزه‌ام زدم و او 
را کشتم. وقتی به مدینه ا این خبر به پیامبر کل رسید؛ به من فرمود: «ا 
اسامه! آیا پس از اين‌که لاإلهالاالله گفت» او را کشتی؟» گفتم: ای رسول خدا! او فقط 

بر ای تما انم ای هرا کف سرا فد شرف رس ای ای که لا مزا این 
گفت. او را بە‌قتل رساندی؟» و آن‌قدر این جمله را تکرار فرمود که آرزو کردم کاش 
پیش از آن روز, مسلمان نشده بودم. 

و در روایتی دیگر آمده است: رسول الله 5 فرمود: «او لالهالااللّه گفت و تو او 
را به‌قتل رساندی؟» گفتم: ای رسول‌خدا! او از ترس اسلحه این کلمه را بر زبان 
آورد. فرمود: «آیا قلبش را نشکافتی تا ببینی که آیا این کلمه را از قلبش گفته است یا 
خیر؟» و آن‌قدر این جمله را تکرار کرد که آرزو نمودم کاش امروز مسلمان می‌شدم 


(نه پیش‌تر تا همین که اسلام می‌آوردم. گناهم بخشیده می‌شد). 


4 - وعن جذدپ بن عبد الآ سول ال بعك بعفا مین المُسلِيِين إلى قوم 

مِنَ المْشرکین» نم لته فان رَجُل من امشرکین إذا شاء آن یفص إلى زج من 
امین قَصد 1 25 نت ولا من لابين قد خذانه و حف ئ مما 
بن ريد فافع عليه السيفء » قال: لا اله إل اللّه» فَتله فجَاء الْبَشْيرُ إلى رسول اللّهع 
فسأله وأخبره خی احبر خر رل گیف صلم. قَدَعَاه سا فقال: 2 قَتَلته؟) فَقَالَ: 
يا سول الله أَرْْع ناسین وقتل فلانا وفلانا وستی یله تفا وإ لت عَلیه فلما 
ری السَیّف قال: لا اله الا ات قل سول اللمت: (أَقَتَلَه؟» قال: نعم» قال: «فکیف تَصنم 
بلا اله إل له ذا جاعت یوم القیامَة؟» قال: با سول الله 4 استَعفرٌ لی. قال: «وکیف تضْتَم 
بلا لا نذا جاعت يم القياة؟» جع لا زید عل آن ول كيف تَصنَمٌ بلا لء 


لا ال إذا جاءّث یوم القيامَة؟» [روایت مسلم]" 


2 


)۱( صحیح مسلم» ش:۷٩4.‏ 


1۶ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: جندب بن عبدالله اه می‌گوید: رسول الله عده‌ای از مسلمانان را به 
جنگ گروهی از مشرکان فرستاد. و آن‌هاء رویاروی هم قرار گرفتند. یکی از مشرکان 
هر گام کلام وای مه یکین ان ااا وو ی ووو ا کی تک ار 
مسلمانان که می گفتیم: اسامه بن زید است. تصمیم گرفت او را غافل‌گیر کند و 
کل وق یری وا یرای کش وی الا ترجه ان مرک 9 اس الما کف ابا 
آن مسلمان, او را به‌قتل رساند. پیک جنگ که می‌خواست مژده‌ی پیروزی را به 
رسول‌اله #ل برساند. نزد ایشان آمد. پیامبر یل وضع جنگ را از او پرسید؛ پیک اخبار 
جنگ را عرض کرد و گزارش این مرد را نیز به عرض پیامبر# رساند. رسول‌اله 4 
را وی تشه او تا و را ُشتی؟» پاسخ داد: ای 
رسول‌خدا! او» تلفات زیادی بر مسلمانان وارد کرد و فلانی و فلانی را کشت. - و 
جند تن از کشته‌ها را نام برد.- و من» بر او حمله کردم؛ همین که شمشیر را دید 
«لالهالاایتّه» گفت. رسول‌الْه ی فرمود: «آیا او را کت ۱۱ پاسخ داد: بله. پیامبر ٤‏ 
فرمود: «روز قيامت در آن هنگام که لاإلهالاالله (به عنوان سند اسلامش نزدت) بیاید. 
با آن چه خواهی کرد؟» عرض کرد: ای رسول‌خدا! برایم درخواست آمرزش کن. 
فرمود: «روز قیامت در آن هنگام که لاإله‌الاالله (به عنوان سند اسلامش نزدت) بیاید. 
با آن چه خواهی کرد؟» و همواره همین عبارت را تکرار می‌کرد و چیزی بر آن 
نیفزود. 

شرح 

مولف له بابی بدین عنوان گشوده است: «باب: قضاوت درباره‌ی مردم مطابق 
ظاهر آن‌هاست و باطن آنان به الله متعال واگذار می‌شود». یعنی باید مطابق ظاهر 
مردم قضاوت کنیم و باطن آن‌ها را به ال واگذار نماییم. ۱ 

e E‏ ظاهر مردم اعتبار دارد؛ یعنی سخنانی که بر زبان 
می‌آورند یا اعمالی که با اندام و هر رت خویش انجام می‌دهند و آنچه در آخرت» 
معتبر می‌باشد. باطن آن‌هاست؛ یعنی آن‌چه که در دل و سینه‌ی آنان می‌گذرد. به 
عبارت دیگر انسان در روز قیامت. به‌خاطر نیت‌هایی که در دل داشته است. مؤاخذه 
می‌شود؛ ولی در دنیاء مطابق سخنانی که بر زبان می‌آورد یا اعمال ظاهر و نمایانی که 


باب: فضاوت در باره‌ی مردم» مطابق ظاهر آن‌هاست و باطن آنان به الله... ۳۷ 





با اندام و جوارح خود انجام می‌دهد. درباره‌اش قضاوت می‌گردد. الله متعال؛ 
می فرماید: 

من عل رجمه لمَادر ۵ یوم ثبل السرایز 9 [الطارق: ۸» ]٩‏ 

بی‌گمان الله بر بازگرداندن و زنده کردن دوباره‌ی انسان, تواناست. روزی که رازها فاش 

می‌شود. 

آری! در آن روز رازهای درونی و اسرار دل فاش می‌گردد. الله متعال» می‌فرماید: 

قل یلم دابع ما فى ایور @ وَحصَل ما نی آلضدور © ان رهم بهم 

]١١ ٩ [العادیات:‎ (O 2 وم‎ 

آیا نمی‌داند آن‌گاه که آن‌چه در گورهاست» زیر و رو و برانگیخته شود .و آن‌چه در 

سینه‌هاست» آشکار گردد؛ بی‌گمان در آن روز پروردگارت به احوال و اعمال ایشان آگاه 

است؟ 

لذا ای برادر مسلمان» سعی کن پیش از آنکه به پاک‌سازی اندام و جوارح 
خویش بپردازی» قلب خود را پاکیزه نمایی؛ چه بسیار کسانی که نماز می‌خواننده 
روزه می گیرند» صدقه می‌دهند و حج می‌گزارند. ولی قلب. فاسد و ناپاکی دارند! مثل 
«خوارج» که پیامب رو از نماز» روز صدقه قرائت قرآن» شب‌زنده‌داری» گریه و 
آنان خبر داده است. به‌گونه‌ای که صحابه» نماز خود را در مقایسه با نماز آن‌ها ناچیز 
می‌پنداشتند» ولی با این حال» رسولاش ل درباره‌ی آنان فرموده است: فلا جاوز 
یمان حَتَاجرَهُم» یعنی: «ایمانشان از حنجره‌های آنان نمی گذرد»؛ به عبارت دیگر» 
به‌زبان شهادتین را می‌گویند. اما ایمان به دل‌هایشان نمی‌رسد. گرچه در ظاهر 
نیکوکارند؛ ولی سودی به حالشان ندارد. پس به این که اعمال نیکی دارید. فریفته 
نشوید و پیش از هر چیز به قلب خود بنگرید که چگونه است؟ از الله متعال 
درخواست می‌کنم که قلب من و ا شما را اصلاح بگرداند؛ زیرا قلب. از همه 
چیز مهم‌تر است. 

مردی را که شراب خورده بود. نزد پیامبر کل آوردند. پیامبر5ٌ مجازاتش کرد و او 
را شلاق زد. پس از مدتی دوباره او را به همین جرم نزد پیامبر 5 آوردند؛ این بار هم 
او را شلاق زدند. یکی از اصحاب به او دشنام داد و گفت: الله لعنتش کند؛ چه همه 


او را نزد پیامب ری می‌آورند! 


۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





رسول الله 6 فرمود: «نفرینش نکن؛ زیرا او الله و پیامبرش را دوست دارد». اصل بر 
این‌ست که او مسلمان می‌باشد و در قلب او مت الله و پیامبرش وجود دارد؛ لذاء 
اصل. قلب ابیت الله متعال فرموده اسستت: 

این لم رد له أن يُطْهَرَ فلوم » [الائدة: ]٤١‏ 

این‌ها کسانی هستند که الله ارادهی پاک کردن دل‌هایشان را نکرده است: 

ولی ما در دنیا در رابطه با دیگران مطابق ظاهرشان حکم می کنیم؛ زیرا ما. غیب 
نمی‌دانیم وا هه خرهاش کترهزی خر و سل نیز به هیچ کس بیش 
از توانایی او تکلیف نمی دهد. هم چنین پیامبر 5 فرموده است: «فاتما ا بنځو ما 
گر( 3 ۲ 
اسمع). یعنی: ((من» مطابق چیزی که می سوم حکم می کنم). 

ما مکلف به جستجوی نیت‌ها و اسرار قلوب نیستیم؛ از اين‌رو الله متعال فرموده 
انست: 

کر ماو و ۶ 3گ مَل - ی 7 ره 4 وو ت 
©( [التوبة: ] 
ولی اگر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات دادندء راهشان را باز بگذارید (و رهایشان 


أ اما 


یعنی مشرکانی که توبه کردند و اسلام آوردند» آن‌گاه نماز را برپا داشتند و زکات 
دادند. کارشان را به الله بسپارید؛ باطن آن‌ها به شما ربطی ندارد. 

پیامر ل در حدیثی که ابن‌عمر ا روایت کرده فرموده است: «مأموریت یافتم که 
با مردم پیکار کنم تا گواهی دهند که معبود راستینی جز الله وجود ندارد و محمد. 
فرستاده‌ی اوست. و نماز را برپا دارند و زکات دهند؛ هرگاه چنین کردند. جان و مال 
خود را از هرگونه تعرضی از سوی من» مصون داشته‌اند. مگر در حقی که اسلام 
gas‏ حسابقتان OR E‏ 

لذا درباره‌ی دیگران» به ظاهر آنان حکم می کنیم؛ اگر «لإله‌الاالله» محمد 
E O‏ و زکات دهند. جان و مالشان» محترم و محفوظ 


(۱) بخاری» ش: (۶۹۶۷, ۷۱۶۹). 


باب: فضاوت در باره‌ی مردم» مطابق ظاهر آن‌هاست و باطن آنان به الله... ۳۱۹ 





است و حسابشان» با خداست و ماء. حق نداریم درباره‌ی باطن آن‌ها اظهار نظر یا 
قضاوت کنیم. 

هم‌چنین درمی‌يابيم که جان و مال گوینده‌ی «لاإلهالاالله» حمد رسول‌اللّه" مصون 
و محترم می‌باشد؛ هیال کو کا رده اتفتا: 

سيس مژلف دو حدیث شگفت‌آور ذکر کرده که در آن‌ها. دو داستان عجیب 
آمك امه 

یکم: حدیث مقداد بن اسوده که به رسول‌اله 3 عرض کرد: به من بگویید اگر 
با یکی از کفار روبه‌رو شدم و با هم جنگیدیم و او یکی از دستانم را با شمشیرش 
زد و قطعش نمود. و آن‌گاه از من گریخت و به درختی پناه برد و سپس گفت: 
«تسلیم الله شدم و اسلام آوردم» آیا می‌توانم او را پس از گفتن این سخن, بکشم؟ 
رسول‌الّه تا فرمود: «او را نکش». گفتم: ای رسول‌خدا! او یکی از دستانم را قطع کرده 
و سس آقضا تموده کل اسسلمان ده استت؟ فرموده «او را نکش زیرا بیش از آن که او 
را بکشی. مانند تو (مسلمان) شده (وخونش, محفوظ) است و اگر او را بکُشی. همان 
وضعیتی را پیدا می‌کنی که او پیش از گفتن این سخن داشت». (یعنی مهدورالدم 
می‌شوی). 

از این حدیث. چنین برداشت می‌شود که ضمانتی درباره‌ی آسیب‌هایی که کافران 
به مال و جان مسلمانان وارد می‌کنند. وجود ندارد؛ به عبارت ساده‌تره اگر کافری» 
چیزی از لیات را از میان ببرد یا مسلمانی را به‌قتل برساند. وقتی مسلمان شود. 
ضامن نیست؛ زیرا اسلام» همه‌ی گناهان و اشتباه‌های گذشته را محو می‌کند. 

و اما داستان دوم: رسول‌الله&# اسامه بن زیدلٌه را با گروهی از مجاهدان به 
جهاد با اهل «خرقه» از قبیله‌ی «چهینه» اعزام کرد. وقتی به آنان حمله‌ور شدند. یکی 
از مشرکان» گریخت؛ اسامه و یکی از انصار» تعقیبش کردند تا او را به‌قتل برسانند؛ 
وقتی به او دست یافتنده گفت: «لاإلهالاالله). هم‌رزم انصاری اسامه که عالم‌تر بود. 
دست از آن مرد برداشت؛ اما اسامه, او را کشت. وقتی به مدینه بازگشند» این خبر به 
پیامبر 9 رسید؛ به اسامه فرمود: «آبا پس از این که لاالهالاالله گفت» او را کشنی؟» 
پاسخ داد: ای رسول خدا! ای فقط برای نجات جانش, این کلمه را گفت. رسول الله 4 


۳ شرح ریاض‌الصالحین 





فرمود: «پس از این‌که االله گفت» او را به‌قتل رساندی؟» و این جمله را بارها 
تکرار فرمود. در روایت مسلم آمده است: پیامبر 5 به اسامه یه فرمود: «روز قیامت در 
آن هنگام که لاإلهالاالله (به عنوان سند اسلامش نزدت) بیاید. با آن چه خواهی 
کرد؟» اسامه‌طل می‌گوید: این جمله را آن‌قدر تکرار کرد که آرزو کردم کاش پیش از 
آن روز, مسلمان نشده بودم. زیرا اگر پیش‌تر مسلمان نبود و سپس اسلام می‌آورد. الله 
متعال» او را می‌بخشيد. ولی مشکل اسامه‌ته این بود که در حال اسلام و زمانی که 
مسلمان بو مرتکب چنین عملی ب ۱ 

باس هو وه ای یاو CN‏ از ای که A CUBE‏ 
را بەقتل رساندی؟؛ «روز قامت در آن هنگام که لالهلا له (به عنوان سند اسلامش 
نزدت) بیاید. با آن چه خواهی کرد؟» اسامە‌ظ4 به گمان این‌که آن شخص, برای 
نجات جانش. لالهلا اللّه» گفته است. او را به‌قتل رساند؛ اما باید به محض این که آن 
شخص, کلمه‌ی توحید را بر زبان آورد. دست از او برمی‌داشت؛ زیرا دیگر» جان و 
مال او درامان بود و به‌فرض این‌که کسی. به‌خاطر حفظ جان خود یا از روی نفاق. 
این کلمه را بگوید. حسابش با الله متعال است؛ و ماء از باطن کسی خبر نداریم و 
نمی‌توانيم درباره‌ی نیت و باطن کسی» قضاوت کنیم. یعنی قضاوت ماء درباره‌ی 
دیگران بر اساس ظاهر ات وت قلب. تنها الله متعال آگاه است و اسرار و 
نیت‌ها. روز قیامت. فاش می‌شود؛ از این‌رو باید قبل از هر کاری. دل‌های خود را 
پاک بگردانيم و سپس اندام و جوارح خود را. بنابراین تعامل ما با دیگران بر اساس 
رفتار و روی‌کرد ظاهری آن‌هاست. ی که پیامبر ۴ ۱ نکم 
تون ال ول بش آن ن کون ان ب یه من بَْض فأفضي له اما َفضي 
متاخ نت بیع ۵ را بوا نت 
ِیستکثر» " یعنی: «شماء برای قضاوت. نزد من می‌آیید و ممکن است یکی از طرفین 
خحصومت. در استدلال يا سخن گفتن» ماهرتر باشد و من به نفع او قضاوت نمایم. 
زیرا من» مطابق چیزی که می‌شنوم. حکم می‌کنم. پس» هر کسی که حق برادرش را 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۲۴۸۳» ۶۴۵۲ ۶۶۳۴)؛ و مسلم. ش: ۳۲۳۱ به‌نقل از ام‌سلمه هگ 


باب: فضاوت در باره‌ی مردم» مطابق ظاهر آن‌هاست و باطن آنان به الله... ۲۲١‏ 





بدین‌سان به او بدهم» در حقیقت. اخگری از آتش را به او داده‌ام؛ حال خود داند که 
آن را نکه دارد با رها کند». 

بدین‌سان پیامبر #6 قضاوت را حمل بر ظاهر افراد و دلایل ظاهری» نموده است و 
اگر دروغی در کار باشد یا کسی با قدرت بیان و زبان خود. قاضی را بفریبد و حقّی 
را ناحق کند یا شهادت دروغ دهد. خود را اراو آتشن دوزخ کرده است و خود 
داند که این اخحگر آتش را نگه دارد یا رها نماید. 9 این که در دنیاء با هر کسی» 
مطابق ظاهرش رفتار می‌شود و در آحرت. مطابق باطن. یعنی تعامل ما با دیگران در 
دنیاء بر اساس E Ê‏ را به الله واگذار کنیم؛ اما در 
قبال خود وظیفه داریم که دل‌هایمان را از ریا حسد. کب کینه» و شک و 
تردید و دیگر رذایل پاک کنیم. الله متعال. ما را از رذایل اخلاقی در پناه خویش قرار 
دهد و ما را به سوی اخلاق و رفتار نیک رهنمون گردد؛ به‌يقین تنها اوست که به 
Ea‏ ی اد دی ی ای ها کش اه اما EE‏ ری ات 
کردار زشت و ناپسند. دور بگرداند؛ بدون تردید تنها اوست که ما را از رفتار و 
احلاق ناپسند. دور می گرداند. 

۰ وعن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ قال: سیث عمَربْنَ اب یقول: ان 
سا لا وق بالوخي في هد رسول ال46 وإ الي قد انقعلع تاد 
الآنَ بما هر لتا من آعمالکُم فمَنْ آظهر نا یره ناه وقربناه وَلیْس لتا من سَریریه 
شي الله ناب ف سریریه» ومن هر لا سوه لم نأملهه ولم نف وان قال إن 
سَرِيرَلّه حستً». [روایت بخاری]٩‏ 

ترجمه: عبدالله بن عتبه بن مسعود می‌گوید: شنیدم که عمر بن خطاب هه 
می فرمود: «مردم در زمان رسول‌اله E‏ با وحی. موّاخذه می‌شدند؛ ولی اینک وحی. 
قطع شده است و ماء شما را مطابق اعمالی مؤاخذه می‌کنیم که از شما سر می‌زند. 
هرکس» اعمال نیکی از او نمایان شود. به او امان می دهیم و او را به خود نزدیک 
می گردانیم و به باطن او کاری نداریم و الله» او را در مورد باطن وی» محاسبه خواهد 


(۱) صحیح بخاری» ش:۲۶۴۱. 


۳۳۲ شرح ریاض‌الصالحین 


کرد؛ و از هرکس اعمال بدی ببینیم» به او امان نمی‌دهیم و اگر ادعا کند که باطنش 
خوب است (و قصد بدی ندارد) او را تصدیق نمی‌کنیم». 
چ 


مو لف 2 روایتی از عبداللّه بن عشه بن مسعود. برادرزاده‌ی صحابی بزرگوارء 





عبدالله بن مسعود اه نقل کرده است که امیر مؤمنان» عمر بن خطاب ظ4 می‌فرمود: ما 
می‌يافتیم. زیرا در آن زمان نیز منافقانی در جامعه وجود داشتند که در ظاهر نیک 
بودند. ولی باطن بسیار پلیدی داشتند؛ لذا الله متعال با نزول وحی بر پیامبرش» آن‌ها 
را رسوا می‌کرد. البته نه این‌که آن‌ها را نام ببرد یا نام‌هایشان را ذکر کند؛ بلکه 
میان تمام منافقان یافت می‌شد؛ همان‌گونه که الله متعال» می‌فرماید: 


و و 
r r‏ 


ھوينهُم من عَهَد أله لين ءاتلا من فطل دق وَل و 
الصلحينَ 8 فلا ءَاتلهم من ن تطلب بلا پو تلو َم ون 8 
ا اقا ف فلوبهم ا وم ا و ES‏ 
یگذبون © [التوبة: 0۷۵ ۷۷] 
برخی از ایشان با الله پیمان بستند که اگر (الله) از فضل خویش به ما ببخشاید» حتماً زکات 
می‌دهیم و از نیکوکاران می‌شویم. و هنگامی که الله از فضل خویش به آنان بخشید. در آن 
بخل ورزیدند و روی‌گردانی نمودند و ایشان (از خیر و نیکی) روی‌گردانند. پس بدان سبب 
که در پیمانشان با الله خلاف کردند و بدان سبب که دروغ می‌گفتند. (پروردگار نیز) نفاق را 


و مانند این آیه که اکن می‌فر ماید: 
«(وینهم من یلیر فى آلسَدَقت فان خی مها توا مان از بقط مها اد 
هم جَسحَطون @) [التوبة: ۵۸] 


برخی از آنا. ن در زمینه‌ی تقسیم صدقات بر تو خرده می گیرند؛ د پس اگر از صدقات به آنان 
داده شود خشنود می‌شوند و اگر چیزی به آنان داده نشود» خشمگین می گردند. 


۳ 


باب: فضاوت در باره‌ی مردم» مطابق ظاهر آن‌هاست و باطن آنان به الله.. ۳۳۳ 





ین ییون وعین من آلنزیییت فى آسََقت وین لا يدون إلا 
جهَدَهم قیَسَحَرونَ مهم سخر له منهم 4 [التوبة: ۷۹] 

کسانی که بر آن دسته از مؤمنان که زیاد صدقه می‌دهند و نیز بر موّمنانی که به اندازه‌وی 

توانشان صدقه می‌دهند. ايراد می‌گیرند و آنها را مسخره می‌کنند. بدانند که الله (نیز در 

مقابل) آنان را مسخره می‌کند. 

آیه‌های فراوانی از این دست» در سوره‌ی «توبه» وجود دارد که سلف. آن را 
آیه‌های رسواکننده نامیده‌اند؛ زیرا منافقان را رسوا می‌کند. البته پس از این‌که نزول 
وحی» پایان یافت» دیگر مردم نمی‌توانند کسی را به‌طور مشخص منافق بدانند؛ زیر 
نفاق, امری پوشیده است که در قلب» قرار دارد. پناه بر اه 

عم هقی ر مرد هر کی اعمال کی از او انان سوه مایق اعمان با ای 
رفتار می کنیم؛ گرچه باطنش: بد باشد. و از هرکس اعمال بدی ی او را به سبب 
کردار بدش مواخذه می‌کنیم؛ گرچه باطن نیکی داشته باشد. زیرا وظیفه‌ی ماه تصش 
که مطابق رفتاری که از مردم می‌بینیم» یعنی بر طبق ظاهرشان, با آنان رفتار نماییم. و 
این لطف الهی‌ست که فقط بر اساس اه ار حکم می‌کنيم: زیرا اگر مبنای 
قضاوت. باطن افراد کر شا مر کی اما الله متعال» به هیچ کس, بیش از 
اندازه‌ی توانش تکلیف نمی‌دهد. از این‌رو اگر ظاهر کسی, نیک باشد. با او به نیکی 
رفتار می کنیم یا قضاوت نیکی درباره‌اش خواهیم داشت؛ اما اگر رفتار ظاهری و 
Ee SE O CRE EEE‏ 
نیت هر کسی را می‌داند؛ همان ذاتی که از وسوسه‌های درونی انسان» آگاه است. 


۰- باب: خوف و خشیت الهی 


وى فَارهَبون 45 [البقرة: 6۰] 


و تنها از من بترسید. 


«ِنْ بطق رَبَكَ لَعَیید 9 [البروج: ۱۲] 


بی‌گمان ازات پروردگارت» بسیارسخت اننست: 


ی 


« دك أَخْدْ ریك دا أَحَدٌ مر وهی کل ده أ شییژ @ بو ف 
کت ٤‏ لمن خاف غاب الاخرة ذلك یوم که جوع آلکاسش دیق ۳2 
تشرد ۵ وما دید اه اٍجّل مَعدُود ۳ یوم م ی لا تلم تفش إلا 


باه فینهم مق وسعید @ فأمّا آلذین شَفوً قفی آلتار هم فیها َفیر وشهیژ 
©{ [هود: ۰۱۰۲ ۱۰۰] 


مؤاخذه‌ی پروردگارت به هنگام ویران کردن دیار ستمکاران» این‌چنین است. به‌راستی 
مجازات پروردگار» دردناک و شدید است. در این امر نشانه‌هایی برای کسانی‌ست که از 
عذاب آخرت می‌ترسند. آن روز روزی‌ست که مردم در آن گرد می‌آیند و آن روز روزی‌ست 
که همه آن را خواهند دید. و ماء ان را جز تا زمان مشخصی به‌تأخیر نمی‌اندازيم. روزی که 
چون فرا رسد. هیچ کس جز به اجازه‌ی او سخن نمی گوید؛ پس برخی از تیره‌بخت و 
برخی هم خوشبخت و رستگارند. افراد تیره‌بخت در دوزخ خواهند بود و در آن ناله و فریاد 


سر می‌دهند. 
(وبخذرستم | لته تفه 4 [آل عمران: ۲۸] 


م نآ من یه © رقب ابید @ وضدینی. وتي يه © لل آمري 
مهم یوْمَیذ ما ت ©{ [عبس: ۰۳6 ۳۷] 


روزی که آدمی از برادرش فرار می‌کنده و از مادر و پدرش می‌گریزد. و نیز از همسر و 
فرزندانش. در آن روز هر کسی گرفتاری و کاری دارد که او را به خود مشغول می‌کند. 


یم ترزتهاتذعل کل مرضعة عا رٿ وتضغ کل ذاب ڪنل عنلها وتری 
الاس سگلری ومَا هم ی ون عَذاب الله مديد [الج: ۲] 


باب: خوف و خشیت الاهی ۲۲۵ 





ای مردم! از پروردگارتان بترسید؛ به‌راستی زلزله‌ی رستاخیزء روی‌داد بس بزرگی‌ست. روزی 
که شاهدش باشید, هر مادر شیردهی, کودک شیرخوارش را از یاد می‌برد و هر زن بارداری 


عذاب الله» سخت و شدید است. 
وم خاف مَقَامَ رب جتان 463 [الرحن: 7 ] 


0 


ون بیع بعی نارن ۵ تا ا نّا گنا بل ف أهْلتا مُشْفقیی 


@ من الله عَلَيتا وتا عَذاب الوم @ نا کا من قبل تذغو هو 
آل الت ®{ [الطور: ‏ ۰۲ ۲۷] 


و به یکدیگر روی می‌کنند و از هم (درباره‌ی گذشته) می‌پرسند. می‌گویند: ما پیش‌تر در 

میان خانواده و خویشان خویش (از عذاب پروردگار) بیمناک بودیم. پس الله بر ما منت نهاد و 

ما را از عذاب سوزان نگاه داشت. ماء پیش‌تر او را می‌خواندیم؛ بی‌گمان او نیکوکار و مهرورز 

است. 

آیه‌های فراوان و روشنی در این‌باره وجود دارد و هدف اشاره به برخی از آن‌ها 
بود که با ذکر چند آیه» حاصل شد. 

شرح 

مولف ل باپی تحت عنوان «خوف» گشوده است؛ خوف یا بیم و ترس از چه 
کسی؟ آری؛ خوف و ترس از اللهك زیرا هر عبادت‌گزاری باید هم از الله بترسد و 
هم امیدوار باشد؛ بدین‌سان که وقتی به گناهان خود و فراوانی اعمال بد خویش 
می‌نگرد» ترس و هراس تمام وجودش را در برمی‌گیرد و آن‌گاه که به اعمال 
شایسته‌ی خود نگاه می‌کند و به خود و اعمال خویش» فریفته می‌شود. باز هم از این 
خودپسندی و جسارت در برابر الله» می‌ترسد؛ هم‌چنین هنگامی که با نگاهی به اعمال 
نیک خود» درمی‌یابد که آمیخته به ریا و خودنمایی بوده است. می‌ترسد. و چون به 
عفو و گذشت الله متعال. و به لطف و بزرگواری او و به رحمت بی‌کران و حلم و 
بردباری‌اش می‌نگرد. سرشار از امید می‌شود و بدین‌سان همواره در ميان بیم و اميد 
به‌سر می‌برد. الله متعال. می‌فرماید: 


۳۳۶ شرح ریاض‌الصالحین 





الذي يوون ما ءاتوا ره فلوم َجله هم رهم رَجمُون @) [الومنون : ۰ 

و آنان که آن‌چه باید بدهن می‌دهند و با این حال دل‌هایشان از این که به‌سوی 

پروردگارشان بازمی‌گردند. هراسان است. 

یا به عبارت دیگر, با آن‌که کارهای نیک و شایسته‌ای انجام می‌دهند باز هم 
کزان انم ها که شابن ایا تنل موه لد اسان فر متیر که وی 
الله یپا هم باید هراسان باشد و هم امیدوار؛ ولی سوال این‌ست که ترس و 
هراس او بیش‌تر باشد. یا امیدش؟ و یا بیم و امیدش» یکسان باشد؟ 

امام احمد له گفته است: شایسته است که بیم و امیدش» یکسان باشد؛ و اگر بیم 
و امید. در کسیء یکسان نباشد. آن‌شخص به هلاکت می‌رسد؛ زیرا اگر امیدش» بیش 
او تیصو کی اهاز کید که و ونان ها الق بان 
می‌پندارند و اگر ترس او بیش‌تر باشد» جزو کسانی می‌شود که از رحمت الهی 
ناامیدند. و هر دو حالت. بد است؛ لذا باید بیم و امید انسان» یکسان باشد. 

سپس مولف له چند آیه درباره‌ی بیم و ترس از الط ذکر کرده است؛ از جمله 
این که الله متعال» ما 

وی حَدَرکم | له تَفسهه 4 [آل عمران: ۲۸] 

و الله» شما را از خود برحذر می‌دارد. 

ار از نکسا اند اسان کفیت شتا اسان 
خواهد کرد. هم‌چنین می‌فرماید: 

«بتَأیها اس افو رم | ئ رَلرَلَهَ السَاعة م2 عَظیم © یرم کرتها 

هل کل م RS‏ ا وَتَصّه تسم کل دات مَل لها ویر الاس 

شک وما هم بشگری رلڪ عَدّاب الله شدید د 4 [احج : ۰۱ ۲] 

ای مردم! از پروردگارتان بترسید؛ به‌راستی زلزله‌ی رستاخیزء روی‌داد بس بزرگی‌ست. روزی 

که شاهدش باشید. هر مادر شیردهی, کودک شیرخوارش را از یاد می‌برد و هر زن بارداری؛ 

بارش را سقط می‌کند و مردم را مست و مدهوش می‌بینی؛ حال ان که مست نیستند؛ بلکه 


عذاب الله» سخت و شدید است. 
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پس ضروری‌ست که انسان از آن روز بزرگ و وحشتناک بترسد؛ روزی که الله 
متعال. درباره‌اش فرموده انسنت* 

یم ترزتها تذل کل مرصعةٍ غنا آزضعت وتضغ کل اب قل عنلها وتزی 

]۲ : [احج‎ o EY 

ای مردم! از پروردگارتان بترسید؛ به‌راستی زلزله‌ی رستاخیز» روی‌داد بس بزرگی‌ست. روزی 


که شاهدش باشید, هر مادر شیردهی, کودک شیرخوارش را از یاد می‌برد و هر زن بارداری 
بارش را سقط می‌کند. 


يوم یر مر من أ آعیس + ۳۶ 

روزی که آدمی از برادرش فرار می‌کند 

پیش تر درباره‌ی این آي سخن گفتيم. هم‌چنین می‌فرماید: 

لمن خاف مَقَامَ ره جتان @4 [الرحن: 7 ] 

کسی که از ایستتادن در حضور پرورد گارش می نر سد. در عبادت و بند گی او 
کوتاهی نمی کند و از عذاب او هراس دارد؛ در نتیجه از دو باغ بهشتی برخوردار 
می‌شود. الله متعال در ادامه‌ی این سوره فرموده ا 

ومن ذُونهما جنّتان 465 [الرجن: 1۲] 

و جز این دو باغ دو باغ دیگر نیز هست. 
پرورد گارش می نر سد؛ البته درحات و رتبه‌های مرډم در بهشت. متفاوت خواهد بود. 
له متعال به لطف و بزرگواری خویش, ما و سایر مسلمانان را جزو ساکنان بهشت 
بگرداند. 

احادیث فراوانی در این‌باره وجود دارد که به توفیق پروردگار: به ذکر پاره‌ای از 
آن‌ها بسنده می‌کنیم: 


۲۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





۱- عن ابن مسعود له قال: حدئنا شا الع وهو الصادِق المصدوق: ن 
حََُم یم له فيظن مه آزتین بالط شم : یو عَلَقَةٌ یلق ذلك ثم 


یکون مضغة مثل ذلك ثم وشل المَلّك فيفخ فیه الان وومر ر بازع کلمات: 
بکتب رزقة واجله وعمّله وت أ سعید. قو الذي لا له ع عبر ان أحَدََم لیعمَل 


2 
2 


عَمل اهل انح حَة تا ون وا ذراع قینبق یه لکتبقیفَل عمل 
هل الا قَید له ون حدم یل بعل هار حى ما بو یه وب ال 
ذراع یی علیّه الکتاب یل عم هل اه ذخلهاه. [متفق عليه" 

ترجمه: عبدالله بن مسعود#ه می‌گوید: رسول‌اله 36 که خود راست‌گو بود و 
خبرهایی که بر او وحی شده است. دروغ نیست. فرمود: «آفرینش هر یک از شما 
بدین‌صورت است که تا چهل روز به‌صورت نطفه در شکم مادرش می‌ماند و سپس 
در چهل روز بعد. به صورت خونی بسته درمی‌آید و آن‌گاه در چهل روز دیگر, به 
پاره گوشتی تبدیل می‌شود؛ سپس فرشته‌ای فرستاده می‌شود که در او» روح را می‌دمّد 
و فرمان می‌یابد که چهار مورد: رزق» اجل. عمل و سعادت یا شقاوت او را بنویسد. 
سوگند به ذاتی که معبود برحقی جز او وجود ندارد. شخصی از شماء اعمال بهشتیان 
را انجام می‌دهد تا این که فقط یک (ذراع» تا ب بهشت فاصله دارد؛ ولی تقدین بر او 
پیشی می گیرد و اعمال دوزخیان را انجام می‌دهد؛ در نتیجه به دوزخ می‌رود. و 
شخص دیگری از شنماء اعمال دوزبان را انجام می‌ذهد تا این‌که میان او و دوزخ» 
فقط یک ذراغ باقی می‌ماند؛ ولی تقدیر بر او پیشی می گیرد و اعمال بهشتیان را انجام 
می‌دهد. در نتیجه. به بهشت می‌رود). 

شرح 

ملف ل در باب خوف و خشیت الهی و ترس از مجازات پروردگار حدیثی 
بدین مضمون از عبداث بن مسعود اه نقل کرده که پیامبر 2 فرموده است: «آفرینش 
هر یک از شما بدین‌صورت است که تا چهل روز در شکم مادرش به‌صورت نطفه 


است و سپس در چهل روز بعد. به صورت خونی بسته درمی آید و آن‌گاه در چهل 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۳۲۰۸؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۶۳۳. 
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روز دیگر, به پاره‌گوشتی تبدیل می‌شود؛ سپس فرشته‌ای فرستاده می‌شود که در او 
روح (جان) می‌دمد و فرمان می‌یابد که چهار مورد: رزق» اجل. عمل و سعادت پا 
شقاوت او را بنویسد. سوگند به ذاتی که معبود برحقی جز او وجود ندارد. شخصی 
از شماء اعمال بهشتیان را انجام می‌دهد تا اين‌که فقط یک «ذراع» تا بهشت فاصله 
دارد؛ ولی تقدیر بر او پیشی می گیرد و اعمال دوزخیان را انجام می‌دهد؛ در نتیجه به 
دوزخ می‌رود. و شخص دیگری از شماء اعمال دوزخیان را انجام می‌دهد تا این که 
میان او و دوزخ فقط یک فراع باقی می‌ماند؛ ولی تقدیر بر او پیشی می گیرد و اعمال 
بهشتیان را انجام می‌دهد. در نتیجه» به بهشت می‌رود». 

عبدالله بن مسعود 4ه از پیامب رت به عنوان صادق مصدوق. یاد کرد؛ صادق یعنی 
خود» راست گوست و خبرهایی که آورده» راست دوخ است؛ و مصدوق. یعنی 
خبرهایی که بر او وحی شده دروخ نیست. لذا پیامبرعل صادق است و هیچ دروغی 
در خبرهایش نیست؛ و مصدوق است و آن چه به او وحی شده. راست است؛ درود و 
سلام الله بر او باد. 

#4 این مقدمه را از آن جهت گفت که پس از آن. از زبان پیامبر‎ e 
دربار‌ی یک امر غیبی خبر می‌دهد که در سه تاریکی اتفاق می‌افتد؛ یعنی آفرینش‎ 
مرحله به مرحله‌ی انسان در تاریکی‌های سه‌گانه(ی شکم» رحم و مشیمه): «آفرینش‎ 
هر یک از شما بدین‌صورت است که تا چهل روز در شکم مادرش به‌صورت نطفه‎ 
است». وقتی مرد با همسرش, هم‌بستر می‌شود. نطفه‌اش به مدت چهل روز در رحم»‎ 
می‌ماند و تغییر اندکی در آن به‌وجود می‌آید؛ یعنی اندک‌اندک قرمز رنگ می‌شود تا‎ 
این که چهل روز می‌گذرد. آن‌گاه به‌طور کامل» قرمز می‌گردد و به صورت لخته‌ای‎ 
خون درمی‌آید. این لخته. به فاصله‌ی چهل روز غلیظ‌تر و سفت‌تر می‌گردد و پس از‎ 
این که هشتاد روز از بسته شدن این نطفه می گذرد» به پاره‌گوشتی تبدیل می‌شود.‎ 
این» همان پاره گوشتی‌ست که الله متعال, درباره‌اش فرموده است:‎ 

من مُضقة له وغنر حَلَقٍَ) [الحج : ۵] 

RT‏ تا ناهن 

چهل روز به همین صورت می گذرد؛ یعنی از هشتادمین روز تا روز یک‌صد و 


بیستم؛ معمولاً تا نود روز» چیزی از آفرینش جنین» نمایان نمی‌شود و پس از گذشت 


۳۹ شرح ریاض‌الصالحین 
چهل روز از زمان پیدايش پاره‌گوشت. الله متعال» فرشته‌ای را که کارگزار 
وا یل جود رَبك الا و4 [المدثر: ۳۱] 


پس» فرشتگان سپاهیان الط هستند و هر یک از آن‌ها به کاری گماشته شده 





فرشته ای هم مأمور نوشتن اعمال؛ برخی از فرشتگان نیز به حفظ و نگهداری از 
انسان‌ها گماشته شده‌اند. خلاصه این که فرشتگان. وظایف بزرگی دارند که الله متعال 
به آنان داده است. 
کارگزار رحم‌هاء به سراغ هر رحمی می‌رود و به فرمان پروردگارء ددح را در آن 
می دمّد. آگاهی از روح» ویژه‌ی پروردگار است؛ همان گونه که الله كك می فرماید: 
مه م1 > ۳ و صل و 27 و #۶ تش رو و ESP‏ > 0 ۳ ۳ 
ویستلونك عن الروح قل الروح من ام رف و اوتیثم مَنَ العلم لا قلیلا 
@{ [الاسراء: ۸۵] 
و از تو درباره‌ی روح می‌پرسند؛ بگو: (آگاهی از روح) ویژه‌ی پروردگار من است و تنها از 
فرشته. 3ج را در پاره گوشتی می دمّد که در رحم ات و دج در این 
پاره‌گوشت به‌سان پاره‌ی اشن در زغال. یا همانند رطوبت در ماسه‌ی خحشک. بهآرامی 
حرکت می کند و در این پاره گوشت سرایت می‌نماید و آن گاه این پاره‌ی گوشت» 
جان می گیرد و به صورت یک انسان درمی‌آید و حرکت می‌کند؛ به‌گونه‌ای که مادرء 
قبل از چهار ماهگی» سقط شود بر او نماز نمی‌خوانند؛ بلکه او را در گودالی در 
زمین» دفن می کنند. اما اگر پس از صد و بیست روز یا پس از چهار ماهگی سقط 
شود. او را غسل می‌دهند. کفن می‌کنند و بر او نماز می‌خواند؛ اگرچه به‌اندازه‌ی یک 
دست باشد و اگر مسلمان باشد. یعنی پدر و مادرش» مسلمان باشند. او را در قبرستان 
مسلمانان» به خاک می‌سپارند و اگر پدر و مادرش» نصرانی باشد» او را در قبرستان 
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هنال :کف تس کت شمسا او رنه E‏ ی که وق امن کته زور از 
پیامبر ی درباره‌ی فرزندان مشرکان. سوال کردند؛ فرمود: «هم مِنهم. یعنی: «جزو آن‌ها 
هستند)). ۱ 

ESE a a E 
می‌دهند. کفن می‌کنند. و او نماز می‌خوانند و در قبرستان مسلمانان» به خاک‎ 
می‌سپارند؛ و بنا بر قول راجح» برایش عقیقه می‌کنند؛ زیرا روز قیامت» برانگیخته‎ 
می‌شود و برای پدر و مادرش شفاعت می‌کند.‎ 

پیامبر 5 فرمود: «و فرشته فرمان می‌یابد که چهار مورد: رزق» اجل» عمل و 
سعادت با شقاوت او را بنویسد». 

نوشتن رزق و روزی» بدین معناست که آیا روزی‌اش, زياد است يا اندک؟ و چه 
زمانی به او می‌رسد؛ به عبارت دیگر» روزی‌اش به‌طور کامل» ثبت و ضبط می‌گردد. و 
آجل او نیز نوشته می‌شود؛ یعنی چه روزی» چه ساعتی. چه لحظه‌ای و کجاست؟ 
سببش, چیست و دور است یا نزدیک؟ یعنی اجلش. به‌طور کامل نوشته می‌شود. 

و عملش نیز ثبت و ضبط می گردد؛ یعنی نوشته می‌شود که عملش, نیک يا بد. 
مفید است يا خیر» و آیا نفعش فقط به خود او می‌رسد؟ به‌هر حال» اعمالش به‌طور 
کامل» ثبت و مکتوب می‌شود. 

فرجام او نیز ثبت می‌گردد؛ یعنی نوشته می‌شود که رستگار است يا تیره‌بخت: 

فما آلذین سَفُواً قنی آلثّار هم فیها زفیر رَهیق 3 خلییق فیها ما دام 


چ و 8 م عم ص 


لسوت والارض إلا ما شاء رَبك ِن ربّكَ غَعَال لما پریذ @ رما آلذین 


رم ا ۵ مر 7 ا ا و کی از عو و 0 نس و صل 
سْعذوا ففی اجه خلدین فیها ما دامّتِ السَملوث والارزض إلا ما شاء رَبك 
عطاء یر جذوذ 48 [هود: ۰۱۰ ۱۰۸] 
افراد تیره‌بخت در دوزخ خواهند بود و در آن ناله و فریاد سر می‌دهند. تا آسمان‌ها و زمین 
جاودانه در بهشت می‌مانند؛ مگر مدتی که پروردگارت بخواهد. و اين» عطا و بخششی 
ناگسستنی‌ست. 


۳۳۲ شرح ریاض‌الصالحین 





همه‌ی این‌هاء نوشته می‌شود. اما کجا؟ در برخی از آثار امده است: بر پیشانی 
انسان» نوشته می‌شود. شاید کسی بپرسد: مگر پیشانی انسان» گنجایش این‌همه نوشته را 
دارد؟ می گوییم: پرسیدن درباره‌ی مسایل غیبی. خطاست؛ به خود یاد دهیم که درباره‌ی 
مسایل غیبی نپرسیم؛ بلکه همواره بگوییم: به الله و پیامبرش ایمان آورده‌ايم و الله 
وپیامبرش را تصدیق می‌کنيم. لذا درباره‌ی چند و چون مسایل غیبی سؤال نکنيم. 
امروزه» بشر دستگاهی به نام کامپیوتر ساخته که به‌اندازه‌ی یک دست است و چه همه 
حافظه دارد! به‌گونه‌ای که هزاران کلمه و پرونده در آن می گنجد؛ وقتی ساخته‌ی دست 
بش این گونه است» پس درباره‌ی آن‌چه که الله ساخته است. چه گمانی باید داشت؟ 

به‌هر حال. وقتی پیامبر 5 درباره‌ی مسایل غیبی» چیزی گفته که از درک ما خارج 
است» بر ما واجب می‌باشد که آن را بپذيريم و تصدیقش نماییم؛ زیرا اگر فقط 
مسایلی را بپذيريم که توان درکش را داریم؛ در این صورت نمی‌توانيم ادعای ایمان 
کنیم؛ و این بدین و ی ایمان نداریم. کسی که به غيب ایمان 
دارد» همه‌ی اخباری را که از الله و پیامبرش به او می‌رسد. قبول می کند و می‌گوید: به 
الله و پیامبرش ایمان آوردم و تصدیق نمودم. 

فرمود: «سوگند به ذاتی که معبود راستینی جز او وجود ندارد. شخصی از شما 
اعمال بهشتیان را انجام می‌دهد تا این که فقط یک «ذراع» تا بهشت فاصله دارد؛ ولی 
تقدیر» بر او پیشی می گیرد و اعمال دوزخیان را انجام می‌دهد؛ در نتیجه. به دوزخ 
می‌رود). 

البته به شما مژده می دهم که این حدیث. یک قید هم دارد؛ یعنی مقيّد به 
این‌ست که آن شخص. در ظاهر و آن‌گونه که مردم می‌بینند. اعمال بهشتیان را انجام 
می‌دهد؛ در صورتی که او. جزو دوزخیان است. لذا کسی که ا قلب و با 
اخلاص, اعمال بهتشان را انجام می‌دهد. ال او را خوار و رسوا تس ا 
به‌یقین» الله از هر بنده‌ای بخشنده‌تر و بزرگوارتر است و اگر مخلصانه. اعمال 
بهشتیان را انجام دهید. شکی نیست که الله متعال» شما را خوار و زبون نخواهد کرد. ۱ 

دلیل این قید. روایتی‌ست که در (صحیح بخاری» آمده است: دوع شجاع و 
پیش‌رو با رسول‌اله 35 در غزوه‌ای شرکت کرده بود و هر مشرکی را که یکه و تنها 


بأب: خوف و خشیت الاهی ۲۳۳ 





می‌دید. دنبال می کرد و با شمشیر می‌زد. پیامبر 6 درباره‌اش فرمود:«او. دوزخی‌ست»! 
صحابه د تعجب کردند و گفتند: او با این‌همه شجاعت و جنگاوری» دوزخی‌ست! 
شخصی. گفت: من. همواره در کنار او خواهم بود تا به راز فرموده‌ی پیامبر ی پی 
ببرم. لذا در تمام صحنه‌های نبرد. در کنار آن مرد شجاع بود تا این که تیری از سوی 
دشمن به این مرد دلاور اصابت نمود و چون درد را تحمل نکرد» دسته‌ی شمشیرش 
را بر زمین نهاد و لبه‌ی تیزش را وسط سینه‌اش قرار داد و به آن فشار آورد و 
بدین‌سان خودکشی کرد. آن شخص, نزد پیامبر# رفت و گفت: ای رسول‌خد! 
گواهی می‌دهم که به‌راستی فرستاده‌ی الله هستی. رسول‌اله #5 پرسبد: جه اتفاقی افتاده 
اش و ان مرد» داستان را برای رسول‌اله #5 بازگو کرد و گفت: مردی که گفته 
بودید» دوزخی‌ست. خودکشی نمود. پیامبرع فرمود: لق الرَجُلَ لَيَعْمَلُ بعمل هل 
اه فیتا دو لاس وان ین آهل الثار۳* یعنی: «گاه برای مردم چنین به‌نظر 
می‌رسد که فلان‌شخص. عمل اهل بهشت را انجام می‌دهد؛ ولی در حقیقت. 
دوزخی‌ست). می‌بینیم که این روایت. مقیّد به این‌ست که: «برای مردم» چنین به‌نظر 
می‌رسد...»؟ یعنی مردم گمان می کنند که آدم نیک وکاری‌ست. ولی قلب فاسدی دارد 
که او را به دوزخ می‌کشاند. ۱ ۱ 

در حدیث ابن‌مسعود اه آمده است: «و شخص دیگری از شماء اعمال دوزخیان 
را انجام می‌دهد تا اين‌که میان او و دوزخ» فقط یک ذراع باقی می‌ماند؛ ولی تقدیر بر 
او پیشی می گیرد و اعمال بهشتیان را انجام می‌دهد. در نتیجه. به بهشت می‌رود». این 
بر عکس اوّلی‌ست. نمونه‌ای برای شخص اول» ذکر کرد و اینک نمونه‌ای واقعی برای 
این شخص,. ذکر می‌کنم: 

این ماجرا نیز به زمان پیامبرع برمی‌گردد؛ شخصی به نام «أصیرم» از قبیله‌ی 
(بنی‌عبدالاشهل) که دعوت اسلام را قبول نکرده بود. همواره در برابر مسلمانان قرار 
می گرفت و با اسلام و مسلمانان دشمنی می‌کرد. هنگامی که مسلمانان برای غزوه‌ی 
«احد» از مدینه بیرون رفتند. الله متعال» رغبت و گرایش به اسلام را در دل این مرد 
ا و کو ا 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۰۲۸۹۸ ۴۲۰۲, ۴۲۰۷). 


۳۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 





کشته شدند؛ وقتی مردم برای یافتن کشته‌های خود جستجو می‌کردند. اصیرم نرا 
دیدند که زخمی شده بود و رمقی نداشت. فومش از او پرسیدند: ماء همواره تو را در 
برابر این دعوت می‌دیدیم؛ چه چیزی تو را به این‌جا آورده است؟ آیا به‌خاطر تعصب 
قومی به این‌جا آمده‌ای يا رغبت به اسلام و دفاع از آن» تو را به اين‌جا آورده است؟ 
پاسخ داد: رغبت به اسلام؛ از طرف من به پیامبر 2 سلام برسانید و به او خبر دهید که 
من گواهی می‌دهم معبود راستینی جز الله وجود ندارد و محمد فرستاده‌ی اوست. و 
سپس جان باخت؛ ماجرا را برای پیامبر ی بازگو کردند و گمان می کنم پیامبر 5 فرمود: 
«إلَهُ من آهل اه" یعنی: «او» بهشتی‌ست». این مرده تمام عمرش را در کفر و بر 
ضد اسلام و مسلمانان سپری کرده بود؛ ولی فرجام نیکی داشت. او اعمال دوزخیان 
را انجام می‌داد و فاصله‌ی زیادی با دوزخ نداشت» اما تقدیرش بر او پیشی گرفت و 
به اعمال بهشتیان روی آورد؛ در نتیجه بهشتی شد. 

مؤلف له این حدیث را از آن جهت ذکر کرده است که ماء به بیم و امید بیش‌تر 
توجه کنیم؛ یعنی هم بترسیم و هم امیدوار باشیم و در کنار امیدواری» نگران این 
باشیم که مبادا عاقبت به خير نشویم. از این‌رو ا که انسان» همواره از 
له درخواست پایداری نماید و بگوید: پروردگارا! مرا بر کلمه‌ی توحید و ایمان» 
ثابت‌قدم و استوار بگردان. همان‌گونه که پام کا همواره این دعا را می‌گفت: الل 
يا مب لوب تبث لي عَلّ دینك الم مصرّف القلوب» صرّف قلي إلى طاعتلق» ۲ 
یعنی: «یا الله! ای دک مزر دل‌ها! قلبم را بر دين خود استوار بگردان؛ یا الله! ای 
تغییردهنده‌ی دل‌ها! قلبم را به سوی اطاعت خویش متمایل بگردان». این دعا را کسی 
چون پیامبر ی می‌گفت که همواره بر دین الک استوار بود و هیچ میلی به باطل 


(۱) حسن است؛ روایت احمد در مسندش (۴۲۸/۵) به‌نقل از ابن‌اسحاق که به این سخن» تصریح نموده 
اسنتر 
(۲) حسن است؛ روایت: ترمذی (۰۲۱۴۰ ۳۵۲۲)؛ این‌ماجه (۳۸۳۴)؛ آلبانی چم در ظلال الحنة (۲۲۳) و 


باب: خوف و خشیت الاهی ۳۳۵ 





نکته‌ی دیگری که از حدیث ابن‌مسعود 4 برداشت می‌کنیم این‌ست که نباید به 
خود ناامیدی راه دهیم یا اگر کسی را می‌بینيم که بر کفر و معصیت. پافشاری می‌کند. 
ناامید نشویم؛ چه‌بسا الله متعال» او را در واپسین ین لحظه هدایت کند و آن شخص. 
اسلام بیاورد و بر دین اسلام از دنیا برود. از الله متعال درخواست می‌کنم که ما را در 
دنیا و آخرت. با سخن استوان ثابت و پایدار بگرداند و با لطف و بزرگواری خود. ما 
را با ایمان از دنیا ببرد. 


ای د د 
AT i‏ و 


6 وعنه قال: قال سول الله ع: ابۇق جهنم يمذ لها عون ال زمام مَحَ کل 
زمام سَبعونَ اف مك یجْرّونَها» [روایت شيا 

ترجمه: ابن‌مسعود اه می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «دوزخ. روز قیامت در حالی 
اورده می‌شود که هفتادهزار مهار دارد و با هر مهاری. هفتادهزار فرشته هستند که ان 
ا 


۳7 
0 


۳- وعن مان بن بشیر رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول امه یقول: إن 
ون أَهْلٍ ار عذابا یوم القيامة لَرَجُلٍ بو في ام قدمیه جنران یی منهما ماه 
ما ری أن أحدا أَمَدُ منه عدّابا و هون عذابا. [متفق علیه ۲ 

تر حمه: نعمان بن بث بشیر هه می گوید: شنیدم که رسول الله می‌فرمود: (آسان‌ترین 
عذاب دوزخیان در روز قیامت. عذاب مردیست که دو اخگر در فرورفتگی کف 
پاهایش گذاشته می‌شود که بر اثر آن» مغز سرش به‌جوش می‌آید و با این که عذابش 
از همه سبک‌تر است. تصور نمی کند که عذاب کسی از عذاب او» سخت‌تر باشد». 


2 جندب له اَن ن نی ج اله قال: امن من ا الماز ٍل کعبیه 
وملهم من تأخذه ول رکبتیه یلم من تخد إلى خجزته» منم من ده پل 
فوته [روایت مسلم] 


(۱) صحیح مسلم. ش:۲۸۴۲. 
(۳) صحیح مسلم. ش: ۲۸۳۵. 


۲۳۶ شرح رباض الصالحين 





تر حمه: سمره بن جند ب واه می گوید: پیامبر خد ال فر مود: «آتش برحی از 
دوزخیان را تا دو قوزک پاهایشان فرا می‌گیرد و عده‌ای را تا زانوهایشان و گروهی را 
تا کمرهایشان و برخی را تا شانه‌هایشان). 


۰ وعن اب عمر رضي الله عنهما آَنَ رسول الله قال: وم اللَاس لب العالمین 
خی يعيب أَحدُهُمْ فی رشجه إلى اضاقت ده [ مین ولا 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: رسول‌اله تا فرمود: «روزی که مردم در پیشگاه 
پروردگار جهانیان» حاضر می‌شوند. برخی از آنان تا بناگوش خود غرق در عرق 
می شوند). 

٩‏ و خطبنا زسول الله خظبهٌ ما م سمعث مثنلها قط فقال: لو 
تَعَمُونَ مَا أغلم َصَحِكَتَمْ قليلاً ولبکیتم کا ن انات رسول الله وجوههم» 
E ۳‏ 

وف روا بل زول الک عن آَضحایه سَيء ١‏ فحَطب» فقال: «عَرصَّتُ ات 
ولاز فلَمُ ار کلم ا عم ضجکتم قلیلا یشم 
کثیراا. مق َل أَضحاب رسول ال يوم مد مه عَطوا زوس وم خنین. 

ET‏ می‌گوید: روزی رسول‌اتلة برای ما خطابه‌ای ایراد فرمود که 
هرگز مانند آن را نشنیده‌ام؛ فرمود: «اگر آنچه را که من می‌دانی شما می‌دانستید. 
کم‌تر می‌خندید و بیش‌تر می‌گریستید». لذا صحابه د چهره‌هایشان را پوشاندند و 
صدای هق‌هق (و گریه‌ی) آنان بلند شد. 

و در روایتی دیگر آمده است: خبری درباره‌ی اصحاب پیامبر ی به ایشان رسید؛ 
سخنرانی کرد و فرمود: «بهشت و دوزخ به من نشان داده شد و مانند امروز» خير و 
شر را ندیده‌ام؛ اگر آن‌چه را که من می‌دانم» شما می‌دانستید. کم می‌خندید و زیاد. 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۴۹۳۸؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۸۶۲. 
(۲) صحیح بخاری» ش: (۴۶۲۱» ۶۴۸۶ و صحیح مسلم ش: ۲۳۵۹. 


باب: خوف و خشیت الاهی ۳۳۷ 





می گریستید). و هیچ روزی سخت‌تر از آنروز بر یاران پیامبر یل نگذشت؛ آنان 
سرهایشان را یوشاندند و صدای گریه‌ی آن‌ها بلند شد. 
شرح 

همه‌ی احادیثی که مولف له در این‌جا ذکر کرده است» از روز قیامت و عذاب 
دوزخ می‌ترساند؛ همان گونه که در یکی از این احادیث آمده است: 

«دوزخ. روز قيامت در حالی آورده می‌شود که هفتادهزار مهار دارد و با هر 
مهاری. هفتادهزار فرشته هستند که آن را می‌کشند». - الله متعال ما و همه‌ی مسلمانان 
وا از آنین دوزخ» و ترس و سختی آن روز حفظ کند.- این» نشان‌گر عظمت و 
بزرگی دوزخ است؛ زیرا الله متعال. هفتاد هزار مهار برای دوزخ قرار داده و بر هر 
ار هفتاد هزار فرشته را گماشته است که به‌وسیله‌ی این مهارها. دوزخ را 
می‌گشند. این‌همه فرشته که مأمور مهار دوزخ هستند. نشان‌گر اهمیت موضوع و 
ور دوزخ است. 

در حدیث دیگر» پیامبرڈ بیان فرموده است که: آسان‌ترین عذاب دوزخیان در 
روز قیامت» عذاب مردی‌ست که دو اخگر در فرورفتگی کف پاهایش گذاشته 
می‌شود که بر اثر آن» مغز مترّش به‌جوش می‌آید و با این‌که عذابش از همه سبک‌تر 
است. تصور می کند که عذابش از همه. سخت‌تر می‌باشد. در صورتی که اگر عذاب 
سایر دوزخیان را ببیند. سختی عذاب بر او آسان‌تر می‌شود و آرامش خاطر مود 
با انز عال» کمان.مي کند کهغذاتب او ان همه شت‌تر است ,هت ا و الق نذا 
سخت اندوهیگن می گردد و تحمل سختی و عذاب دوزخ» بر او دشوارتر می‌شود. 
پیامبر یل این حدیث را از آن جهت برای امتش بیان فرمود که آنان را از دوزخ و 
عذاب آن, برحذر بدارد. 

هم‌چنین بیان فرموده است که: «آتش» برخی از دوزخیان را تا دو قوزک پاهایشان 
فا و ها وا راشای RA aA‏ نان ور مرت ۵ نا 
شانه‌هایشان). 

و نیز بیان فرموده است: «روز قیامت» برخی از مردم تا دو قوزک پاهایشان غرق 
در عرق می‌شوند و عده‌ای تا کمرهایشان و برخحی تا بناگوش خود؛. 


۳۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





خلاصه این که سختی‌های فراوانی پیش رو داریم و باید به‌هوش باشیم تا گرفتار 
سختی‌های روز قیامت نشویم؛ باید از اللهك بترسیم و وظایف شرعی خود را انجام 
ھا تراهی و رفاک ری کی میهد ات که لاله نات و 
بزرگواری خود به ما و همه‌ی مسلمانان چنین توفیقی عنایت کند. 


اد د ما2 
AT‏ و 


۷+- وعن المقدّادن» قال: سَمعث رسول اللهك یمُول: ند الشَمَش یوم القَيَامَةَ 
ییحی تکون ینیم یفتار یل ال شیم بُنْ عامر الراوي عن المقداد: وله 

ما آدذري ما يعني بالیل أمَسَاقة الأرض أم المیل الذي ثحل ِ به العینْ «فیکونْ 2 
ل قذر اغمان في رقم نیون إلى کعبیه ومهم تن بُو إلى رکبتیه 
مهم من ڪون إلى وه ونم مَن يُلْجِمَهُ الق ٍمیاما؛ از رسول ال بیده 
إلى فیه. [روایت مسلم]"" 

ترجمه: مقداد ا می‌گوید: از رسول‌اله 38 شنیدم که می‌فرمود: «خورشید روز 
قیامت به‌اندازه‌ای به مردم نزدیک می‌شود که فقط یک «میل» با آنان فاصله دارد». 
سیم بن عامر که از مقداد روایت می‌کند. می‌گوید: به الله سوگند که نمی‌دانم 
منظورش از یک میل چیست؟ آیا همان مسافت زمین"" است یا همان ميل سرمه‌کش 
که با آن چشم را سرمه می‌کشند؟ فرمود: «مردم؛ مطابق اعمال خود در عرف فرق 
می‌روند؛ عرق برخی از آنان تا دو قوزک پاهایشان می‌رسد و عرق عده‌ای به 
زانوهایشان؛ عرق برخی هم به پهلویشان می‌رسد و عده‌ای. در عرق خود فرو 
می‌روند» و رسول‌اله 6 با دست خویش به دهانش اشاره فرمود. (یعنی عرقشان به 
دهانشان می‌رسد.) 


و حور 


۸- وعن أي هربرتته أن سول ال قال: ب ی لش یوم لقیامة عق یذهب 
عَرفهم في الأَرْض سَبْعِينَ ذراعاه ویلجمهم حَة خی یَلَع انهم [متفق ا 


)۱ صحیح مسلم ش: ۴ 
(۲) یعنی یکسوم فرسنگ. 


(۳) صحیح بخاری. ش:۶۵۳۲؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۸۶۳. 


باب: خوف و خشیت الاهی ۳۳۹ 





ترجمه: ابوهریره4» می‌گوید: رسول‌اله 3 فرمود: «مردم. روز قیامت عرق 
می کننل؛ به گونه‌ای که عرقشان به‌اندازه‌ی هفتاد ذراع در زمین فرو می‌رود و عرق به 
گوش‌هایشان می رسد ). 

۹ قال: کت م م رسول اله اذ إذ سی وج فقال: «هَل تَدرون ما هذا؟» فلت 
الله وَرَسُوله عَم > قال: ما به نف القار من یی کر َو يوي في ار 
الان حى ی انتهی ال قعرهاه فسیعتَم وجبتهاا. [روایت ۳ 

ترجمه: ابوهریره4» می‌گوید: در حضور رسولالله# بودیم که ناگهان صدای 
افتادن چیزی به گوش رسید؛ پیامبر بل فرمود: «آیا می‌دانید چه بود؟» گفتیم: الله و 
پیامبرش داناترند. فرمود: «اين» (صدای) کزن بود که هفتاد سال قبل به دوزخ پرتاب 
شد و هم‌چنان به قعر دوزخ پایین می‌رفت تا این که اينک به قعر دوزخ رسید و شماء 
صدای افتادن آن را شنیدید». 


۳1 ۳7 
0 


۷- وعن عدي بن حاتم تفه قال: قال رسول اللهع: «مَا ملْکُم من أَحَدِ | الا یکلم 
ره یش بیته وينه رمان قير یمن نه قلا یی الا ما قم وینظر آشاع منه فلا 
یری إلا ماقم وینظر ین دی فلا یری إا ار تلم 1 تلقاء وجهه فائَمُو ار ول شق 
تمرةا. [ مت E‏ 

ترجمه: عدی ر بن حاتم اه می‌گوید: رسول‌الله و فرمود: «الله با هر یک از شما 
سخن خواهد گفت؛ در حالی که هیچ واسطه و مترجمی در میان نخواهد بود. در آن 
هنگام انسان به سمت راست خویش نگاه می‌کند و چیزی جز اعمالش نمی‌بیند؛ و به 
سمت چپ خویش می‌نگرد و چیزی جز اعمالش نمی‌بیند و به روبه‌روی خود نگاه 
می کند؛ تنها چیزی که در برابرش می‌بیند. آتش دوزخ است. پس» از آتش دوزخ پروا 
کنید؛ اگرچه با صدقه دادن نصف یک خرما باشد». 


۱۳ 


۲۴۰ شرح ریاض‌الصالحین 


۳ 





ریسا لا رون اط السماه وی 
e‏ زع تج و سم سای واللّه لو 
تون م آغلم لصَجكتمْ قلبلاً وََكَيتّمْ گثیز» وما تلم بالنساء َل الْمُرْش 
وََرجتمُ إلى الصعداتِ نمرون 1 الله ا ایا روا کدی ا ت 
ترجمه: ابوذر#ه می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «من. چیزهایی می‌بينم که شما 
تمو م استمان که دا دزا مده انت ی هی دارف که راز مک دا کی زیر در 
آن هیچ جایی به‌اندازه‌ی چهار انگشت وجود ندارد مگر این که فرشته‌ای پیشانی‌اش را 
بر آن‌جا نهاده و برای الله متعال به سجده رفته است. به الله سوگند. اگر آن‌چه را که 
من می‌دانم» شما می‌دانستید. کم می‌خندید و زیاد. می‌گریستید و در بسترها از زنان 
خود لذت نمی‌بردید و سر به کوچه و بیابان می‌گذاشتید و به پیشگاه الله متعال لابه و 


زاری می کردید و از او کمک می خو استید». 


6- وعن اي بررَة - پراء ثم زاي - له بن عَبيْدِ اي قال: قل ون 
الله 3 «لا تژول قدما عب حَی یال عَنْ غمره فیم فتاه وَعَنْ علمه فیم فَعَلَ فيه وعَنْ 
لمن ان اک > وفیم مه وَعَن جسمه فیم آبلاة. [ترمذی روایت کرده و آن را 
حسن صحیح دانسته ا 

ترجمه: ابوبرزه» نضله بن غبید اسلمی 5ه می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «هیچ 
بنده‌ای (روز قیامت) قدم از قدم برنمی‌دارد تا این که از او بپرسند: عمرش را در چه 
ا رکه ات ام درا هتکن که و تاره انیا رده 
است؟ و درباره‌ی ثروتش می‌پرسند که چگونه آن را به‌دست آورده و در چه راهی 


جرج نموده است؟ و درباره‌ی بدنش که آن را در چه راهی پیر کرده است ؟) 


(۱) صحیح الجامع» ش: ۲۴۴۹؛ السلسلة الصحيحة, آلبانی لھ ش: (۰۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۷۲۲)؛ آلبانی در 
صحیح ابن ماحه ش: ۳۲۷۸ این حدیث را حسن دانسته اشت 3 


(۲) صحیح الجامع. ش: ۷۳۰۰؛ السلسلة الصحيحة, آلبانی جه ش: ۹۳۶ 


باب: خوف و خشیت الاهی ۲۴١‏ 





۳ و 
7 موس یں 


۳- وعن أي هري رةه قال: قراً رسول اه5 يمين َرَت آخبازها @) ثم قال: 
«آتذرون ما أَحَبَارُهَا؟» قالوا: الله ورَسولّ أعْلّم. قال: «قنَ آخبارها آن تشهد عل کل عَبْدِ 
و آمة بما عمل ڪَلَ ظهرهاه تفول: عملت گذا وکذا في یوم گذا وگده فهده أَخْبَارمَا. 
اوی روانش کو که ات و ی 

ترجمه: ابوهریره4» می‌گوید: رسول‌اله ی این آیه را قرائت نمود: یمد یت 
ا ۵ [الزلزنة: ۲6 .۰" و آن‌گاه فرمود: «آیا می‌دانید خبرهای زمین چیست؟» 
گفتند: الله و پیامبرش داناترند. فرمود: «اخبار زمین» این‌ست که برای هر زن و مردی 
گواهی می‌دهد که هر یک از آن‌ها روی زمین چه عملی انجام داده است؛ می‌گوید: در 
فلان روز و فلان لحظه. فلان‌کار و فلان‌کار را انجام دادی. این» خبرهای زمین است». 


۰ 


۶- وعن ی سعید الخذري 4ه قال: ال سول ال «کیف عم وصاحتبٍ لقن 
قد ام القَرنء ومع ان متی یم بالتفخ یه فان ذلك تفل عل آضکاب 
رسول ال فقال لَهُم: «قولوا: حَسْبتًا الله وَنِعْمٌ الوکیل» [ترمذی روایت کرده و گفته 
است: حدیثی حسن است °۲ 

ترجمه: ابوسعید خدری له می‌گوید: رسوللال ا فرمود: «چچگونه می‌توانم شادمان 
و راحت باشم که صاحب «صور» آن را بر دهانش گذاشته و منتظر فرمان دمیدن 
است تا در آن بدمد؟) 2 این خبر بر یاران ییامبر 46 سخت و گت بود؛ لذا 
پیامب رل به آنان فرمود: «بگویید: حسبتا 0 نم وکا 9 الله برای ما 


شرح 
همه‌ی این احادیثی که مولف 2 ذکر کرده. بزرگی روز قیامت را می‌رساند و 
نشان می‌دهد که انسان» باید از آن روز بزرگ بترسد. 


(۱) ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف الترمذی, آلبانی چ ش: (۴۲۸. ۶۶۴). 


(۲) [زلزله:۴]؛ یعنی: «زمین. خبرهایش را در آن روز بازگو می‌کند». 
(۳) صحیح الجامع الصغيرء آلبانی جه ش: ۴۵۹۲؛ السلسلة الصحيحة ش:۱۰۷۹. 


۳۴۲ شرح ریاض‌الصالحین 





در یکی از این احادیث. به نزدیک شدن خورشید اشاره شده است؛ به گونه‌ای که 
فقط به‌اندازه‌ی یک «میل» با مردم فاصله دارد. سیم بن عامر که از مقداد روایت 
می‌کند. می گوید: به الله سوگند که نمی‌دانم منظورش از یک میل چیست؟ آیا همان 
مسافت زمین"" است يا همان میل سرمه‌کش که با آن چشم را سرمه می‌کشند؟ هر 
O‏ هی تا وق ریت و وق گت ی 
همه‌ی فاصله‌ای که از ما دارد این‌همه زیاد است. پس هنگامی که به ما نزدیک شود 
چه حرارتی خواهد داشت؟! البته هرکه الله بخواهد. از این گرمای شدید. نجات 
خواهد یافت؛ زیرا «الله متعال در آن روز سایه‌ای می‌آفریند و آن‌گاه که جز این 
سایه‌ی دیگری وجود ندارد» هفت گروه را در زیر سایه‌ی خود. جای می‌دهد: 
فرمان‌روای عادل. جوانی که در اطاعت و بندگی الّه رشد یافته است. کسی که 
a‏ قاط ترفن رازه ایک نگ 
دوست باشند و بر همین اساس. گرد هم می‌آیند یا از یکدیگر جدا می‌شوند. کسی 
که زنی زیبا و صاحب‌مقام. او را به سوی خود بخواند. ولی او نپذیرد و بگوید: من از 
الله می‌ترسم. کسی که با دست راستش. به‌گونه‌ای صدقه دهد که دست چیش نداند 
که دست راستش چه صدقه می‌دهد. کسی که در تنهایی. الله را یاد کند و اشک. از 
چشمانش سرازیر شود». 

هم‌چنین کسی که به بدهکار تنگ دست خود مهلت دهد یا بدهی او را ببخشد. 
در زیر این سایه. جای می‌گیرد. خلاصه این که برخی از مردم از حرارت و گرمای 
خورشید در آن روز نجات می‌پابند و الله متعال. در روزی که هیچ سایه‌ای جز 
سایه‌ی او وجود ندارد هفت گروه را در زیر سایه‌ی خود. جای می‌دهد. 

سپس مولفة. احادیثی ذکر کرده است که نشان می‌دهد مردم» روز قیامت؛ 
مطابق اعمالشان در عرق فرو می‌روند؛ عرق برخی از آنان تا دو قوزک پاهایشان 
می‌رسد و عرق عده‌ای به زانوهایشان؛ عرق برخی هم به پهلویشان می‌رسد و عرق 
عده‌ای» به دهانشان می‌رسد. به‌هر حال مردم» روز قیامت عرق می کنند؛ به‌گونه‌ای که 


(۱) یعنی یکسوم فرسنگ. 


ات خوف و خشیت الاهی ۲۴۳ 





عرقشان به‌اندازه‌ی هفتاد ذراع در زمین فرو می‌رود و مقدار عرقشان به اعمال آنان 
بستگی دارد. 

ملف ل احادیث دیگری هم دز کرده N‏ پرهیز دادن از تش دوزخ 
شیر الله شاه سا رف هی ما ان تش دوزخ» حفظ کند. 

آری! انسان با مطالعه‌ی این احادیث و دیگر احادیثی که مولف له ذکر نکرده 
است. می‌ترسد. به خود می‌آید و به آخرت خویش می‌اندیشد. تنها فاصله‌ی موجود. 
میان انسان و آخرت. اجل اوست که وقتی فرا رسد انسان به سرای پاداش و 
مجازات. منتقل می‌شود؛ زیرا زمان عمل پایان می‌یابد. الله متعال» عاقبت ما و سایر 
مسلمانان را نیکو بگرداند. 


اه د ما2 
AT‏ و 


۵- وعن أي هريرة#ه قال: ال سول اللهتل: «مَنْ خاف اذل ومَن ن اذل َع 
المَنزل له ال غالية 1 إن سلعة الله اِتَهُا. [ترمذی روایت کرده و گفته 


)۱( 1 


ترجمه: ابوهریره4» می‌گوید: رسول‌اله 1 فرمود: «کسی که ترس و نگرانی 
ده تا E E‏ نی کی کی که انس تج ا 
به مقصد می‌رسد. آگاه باشید که کالای الله» ارزنده و گران‌بهاست؛ آگاه باشید که 
کالای ال بهشت است». 

7- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسول الا يقول: کک یوم 
القَيامَة ما غراة رل قلت: یا رسول الالال الا ةا ینظر بَعَصَهُمْ إلى 
بعض؟ قال: «يا عَْشَة رَد من ُن سیم ذلك». 


ون رواية: «الامر هم من أن یر بَعضُهم م إلى بعضا. [متفق عليه]"“ 


)۱ صحیح الجامع. ش: ۲ السلسلة الصحيحة, ش:۲۳۳۵؛ و صحیح الترمذی. آلبانی لھ شف 
2-۳ 


)۲( صحیح بخاری» ش: ۲۷ ۶۵؛ و صحیح مسلم ش:۲۸۵۹. 


۲۴۴ شرح ریاض‌الصالحین 





تر حمه: عایشه ا می گوید: از رسول‌اله 36 شنیدم که فرمود: (مردم روز قبامت. 
پابرهنه» لخت و ختنه‌نشده برانگیخته می شوند). گفتم: ای رسول خدا! در این صورت 
مردان و زنان» به یکدیگر نگاه می کنند؟ فرمود: «ای عایشه! وضعیت» سخت‌تر از آن 
است که در این فکر باشند». 

و در روایتی دیگر آملات. اما ومیل دشوارتر و مهم‌تر از این‌ست که به 
یکدیگر نگاه کنند 

شرح 

مو لف 2 در باب: «(خحوف و خشیت الهی )۰ حدینئی بدین مضمون نقل کرده 
است که ابوهریره‌ظ4 می گوید: رسول اله فرمود: «کسی که ترس و نگرانی داشته 
باشد» ابتدای شب حرکتش را آغاز مین کند و کسی که ابتدای شب حرکت کنده به 
مقصد می‌رسد». یعنی به پیمودن مسیر آهمیت می‌دهد و با جدیت و تلاش در مسیر 
اطاعت و بندگی الله گام برمی‌دارد؛ در نتیجه به مقصد می‌رسد. 

در ادامه فرمود: «آگاه باشید که کالای الله ارزنده و گران‌بهاست؛ آگاه باشید که 
کالای الله بهشت است». کالاء به هر چیزی گفته می‌شود که انسان برای فروش 
عرضه می‌کند؛ الله متعال نیز بهشت را به بندگانش عرضه نموده است تا آن را 
خریداری کنند؛ همان گونه که می‌فرماید: 

6 0 ام ]2 م2 1و2 2 ر و و ا 0 آو و ۶ے وے 1 
و آله ری من امین سیم وآنو ۱ بان لهم اه یقیلون ف 
مبیل له فیقوت يفون E‏ لة والانجیل فان 
و 
ومن ۳9 ا AE‏ ستنیرواً بو الى بایعتم بف وذالك هو 

مور الم ¢ {O‏ [التوبة: ۱۱۱] 

همانا اللهء جان‌ها و مال‌های مومنان را در مقابل این که بهشت از آنان باشد» خریداری نمود. 

تورات و انجیل و قران خر امه است. و چه کسی بی یش از اله به ماش وا است؟ پس شما 

لذا کسی که در قلبش» ترس و خوف الله باشد. برای رهایی از آن‌چه می‌ترسده 


باب: خوف و خشیت الاهی ۳۴۵ 





و اما حدیث ام المومنین. عايشه «؛ می گوید: (مردم روز قیامت» پابرهنه لخت 
و ختنه‌نشده برانگیخته و جمع می‌شوند؛ یعنی همانند روزی که از مادرانشان زاده 
شدند. از قبرهایشان بیرون می‌آیند. همان گونه که الله متعال» می‌فرماید: 

کا انا یل حَلق عدر [الانبیاه: ۱۰۶] 

همان‌طور که نخستین آفرینش را آغاز نمودیم» دوباره آن را تکرار می‌کنیم. 

عايشهه* با تعجب پرسید: ای رسول‌خدا! در این صورت مردان و زنان, به 
یکدیگر نگاه می کنند؟! رسول‌اله ب فرمود: «وضعیت» سخت‌تر از آن است که در این 
فکر باشند». یا فرمود: «مسأله. دشوارتر و مهم‌تر از این‌ست که به یکدیگر نگاه کنند»؛ 
یعنی. وضعیت. خیلی سخت و دشوار است و هیچ‌کس به دیگری نگاه نمی کند. 

کل آمري منم یزمبد شان یغنیه ©) [عبس : ۳۷] 

در آن روز هر کسی گرفتاری و کاری دارد که او را به خود مشغول می‌سازد. 

امید است که الله متعال» ما و سایر مسلمانان را از عذاب آتش نجات دهد و 
کے ها وا عو کا ا کک که از وم ترش و اور 


اد د 2 


۵۱- باب: اميد به رحمت پروردگار 


۳ ار کل آنشیهم لا ر من ر له رن له یر ال ت 
ییا 4 [الزمر: ۵۳] 


بگو: ای بندگان من که با زیاده‌روی در گناهان به خویشتن ستم کرده‌ایدا از رحمت الله 
ناامید نباشید. بی‌گمان اللهء همه‌ی گناهان را می‌آمرزد. 

و می‌فرماید: 

«وعل نجری لا حور 49 [سباً: ۱۷] 
و تنها (افراد) ناسپاس را سزا می‌دهیم. 

هم‌چنین می‌فرماید: 

نا قد اوی لیا أن لْعَدّاب عل می کذّب وتول 44 [طه: ۸ ] 
هه ما ی وله ع اوه کی رایع فد که تکار سا کردا د 


و نیز می‌فرماید: 


رمق ویعث کل شىء [الأعراف: ۱۵۲ ] 
و رحمتم» همه چیز را در بر گرفته است. 


۷- وعن غباة بن الصامت4 قال: قال سول ال من هد أن لا إ إلا الله 
ا 7 ون عبده و وان عیسی عَبْدُ ال و که ناه 
إلى مَريمَ وروح مه وأ ا حَق وار ى اله ات عل ما كان من العمَلٍ. 
ا عا 
9 الل وان حا سول الله ر اه عه 
المَارا. 

ترجمه: عباده بن صامت اه می‌گوید: رسول‌اله 8 فرمود: «هرکس گواهی دهد 
که معبود راستینی جز الله وجود ندارد و محمد. بنده و فرستاده‌ی اوست و شهادت 


دهد که عیسی» بنده و فرستاده‌ی اللّه» و کلمه‌ی اوست که به مریم القا کرد و نیز 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۴۳۵ ۲؛ و صحیح مسلم ش:۲۸. 


باب: امید به رحمت پروردگار ۳۳۷ 





مخلوق او می‌باشد. و گواهی دهد که بهشت و دوزخ هر دو حق است. هر عملی که 
داشته باشد. (سرانجام) الله متعال» او را وارد بهشت می کند). 

و در روایت مسلم آمده است: «هرکس گواهی دهد که معبود برحقی جز ال 
وجود ندارد و محمد فرستاده‌ی الله است. الله اتش (دوزخ) را بر او حرام 
می گرداند). 

۸- وعن ابي دراه قال: قال الكَئ#: «یقول الک من جاءَ باس له عَشرٌ 


ا 


مالا أو آزید ومَنْ جاء بای قجوه َة سین نله اؤ آغیر وَمَنْ قرب مني 
شير رت مِنهُ ذواعاه ومن تَقَرَبَ مِئي ذراعه رت مِنهُ باعاه ومن آتاني يمشي اينه 
هروه وَمَنْ لقيني راب الأَرْض خَطیَهٌ لا يرك بي سيا له بمئلها مغفرةه. [روایت 
ا 

ترجمه: ابوذر#ه می گوید: پیامبر #5 فرمود: «اللهکک می‌فرماید: هرکس» کار نیکی 
انجام دهد. ده برابرش پاداش می‌یابد و هرکس. کار بدی انجام دهد. تنها به‌اندازه‌ی 
9 بدش مجازات می‌شود یا او را می‌آمرزم. هک یک وجب به من نزدیک شود 
من یک ذراع " به او نزدیک می‌شوم؛ و هرکس» یک ذراع به من نزدیک گردد» من به 
E‏ کی امه EE E‏ 
به سوی من بیاید» من» دوان‌دوان به سویش می‌روم. هرکس» در حالی با من ملاقات 
کند که به پری زمین» گناه کرد ولی هیچ چیز و هيچ‌کس را شریکم نساخته باشد. 
من با همین اندازه مغفرت و امرزش با او ملاقات خواهم کرد». 

-٩‏ وعن جابرك قال: جَاء اغراي إلى الَو فقال: یا سول اللي ما الموجیتان؟ 
فقال: «مَنْ مّات لا شرك باللّه شيعا َر ا مات پشرك به شیتاء دحْل التارا. 


[روایت مسلم] ۳ 


)۱( صحیح مسلم» ش: ۲۶۸۷ ر.ک: همین کتاب. تعلیق حد یت شماره‌ی ۴۵ ۴. 
(۲) ذراع» به‌اندازه‌ی فاصله‌ی آرنج تا سر انگشتان دست است. 


(۳( صحیح مسلم» ش: ERE‏ 


۳۴۸ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: جابر اه می گوید: صحرانشینی. نزد پیامبر 5 آمد و گفت: ای رسول‌خد! 
آن دو کاری که باعث رفتن به بهشت و دوزخ می‌شود. چیست؟ فرمود: «هرکس در 
حالی بمیرد که هیچ چیز و هیچ کس را با الله شریک نمی‌سازد. وارد بهشت می‌شود 
و هرکس, در حالی بمیرد که چیزی (کسی) را با الله» شریک می‌سازد. وارد دوزخ 
می گردد». 


وعن انس أن ال معا ریفه َل ار قال: «يا معاد“ قال: لب ي 
سول الله وَسَعَدَيّك» قال: «يا مُعَادا» قال: لبيك یازشول الله وَسَعّديْك. قال: «یا مُعاذا» 
قال: بت یا يا سول اله وَسَخُديكَ ثلاثاء قال «ما ِن عَبدٍ یهد آن ل إله لا الله ون 


مس سهوو 


مدا عبده ورسولة صدقاً من قلبه إلا حَرَمَه اله عل ار قال: يا رسول الله أَقَلاً احبر 


ع 
2 
و‌ 


2 
چ ۵ -ه 1 
۰ 


بها التّاس فیَستَبشرُوا؟ قال: «إذاً یلوا" ابر بها ا د [متفق علیه ٩]‏ 

ترجمه: انس 4 می گوید: معاذ#ه پشت سر پیامبر ی سوار شتر بود که پیامبر 5 
فرمود: «ای معاذ!» پاسخ داد: بله ای E‏ خدمتم. فرمود: «ای معاذ!» گفت: 
بله ای رسول‌خدا! بفرمایید. در خدمتم. باز فرمود: «ای معاذا» جواب داد: بله ای 
رسول‌خدا! در خدمتم؛ بفرمایید. و چون سه بار این سخن رد و بدل شد رسول‌اله 25 
فرمود: «هر بنده‌ای از روی صداقت قلب. گواهی دهد که معبود راستینی جز الله 
تخرد ارو فاگ ههد که ی وو و و ا از ویر ان 
دوزخ حرام می‌گرداند». معاذ عرض کرد: ای رسول‌خد! آیا این خبر را به مردم 
برسانم تا خوشحال شوند؟ فرمود: «بیم آن می‌رود که بر این مژده تکیه کنند و عمل 
را ترک نمایند». معاذ هنگام مرگش از آن جهت آن را به مردم گفت که مبادا 
ه‌عاطر پنهان کردن این حدیث. گنهکار شود. 

- وعن أي هريرة أو أي سعبد الځذرِيّ رضي الله عنهما- شك الراوي ولا بر 
لك في عَين الصحایی» هم ا غذول- قال: لما كان يم عَْوَة توت أصابَ الناس 


م۳ 8 


َجَاعَة فقالا: يا سول الله لو الت آنا فنَحَْا تواضحناه فاکلتا وادْهتَ؟ فقَال سول 


)۱ صحیح بخاری» ش:۲۸ ۱؛ صحیح مسلم ش:۲ ۲. 
(۲) یعنی بگوید: آشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


باب: اميد به رحمت پروردگار ۳۴۹ 





و و و 


للهن: «افعلوا» فَجَاءَ مرن فقال: یا ول اللّه إِنْ فعلّت قل الظهی ون اذعَهُمْ 
بقل آژوادجم ت اذغ له لمعلا بالبركة لعل الله أن َل في ذلك البرک فَقَالَ 
سول الله : «َعمْ) قدعا بنظج قَبَسّطه» ت م د6ا بفضل رادم فجعل الجْل يجيء 
بکف ذرة ويبي؛ لاغز بکف تن ويي: لاغز ق ات قیالع ین 
دك مَيء سین قَدَعَا رسول ال بالرکةه ثم قال «خْذُوا في اوعِيتڪم فاخذُوا في 
تن حق ما رین گر واه لو وگلا ئ بوا وف فطل فقال 
سول لته‌: هد آن لا له إلا ال وی سول الله لا یلّی الله بهما عَبدُ عَيْرُ شاك 
قَيْحْجَّبَ عَن ات [روایت ۱ 

ترجمه: ابوهریره پا ابوسعید خدری می‌گوید: - راوی.۲ در اسم صحابی شک 
کرده است و شک در اسم صحابی. ایرادی وارد نمی‌کند؛ زیرا همه‌ی رز 
بوده‌اند.- حال از ابوهریره یا ابوسعید ا روایت است: هنگامی که مردم در غزوه‌ی 
«تبوک» دچار گرسنگی شدند. به پیامبر ی گفتند: ای رسول‌خد! اگر اجازه دهید 
شتران خود را نحر می‌کنيم تا از گوشت آن‌ها بخوریم و از پیه و چربی آن‌ها. روغن 
بگیریم. فرمود: «همین کار را بکنید». عمر نزد پیامبر# آمد و عرض کرد: ای 
رسول‌خدا! اگر چنین اجازه‌ای بدهی. با کمبود حیوانات بارکش و سواری» مواجه 
می‌شویم. لذا به مردم بگویید: باقی‌مانده‌ی غذاهایشان را بیاورند و سپس از الله 
تشم اقا که ترا او هافر ای خر ان و کت هت ای یس کون او کم 
دهد. رسول‌الله 5 فرمود: «بله؛ (پيشنهاد خوبی‌ست)». رسول‌الله و سفره‌ای خواست و 
آن را پهن کرد؛ آن‌گاه دستور داد باقی‌مانده‌ی غذاهایشان را بیاورند. شخصیء یک 
مشت ذرت آورد و دیگری یک مشت خرما و یکی پاره‌ای نان تا این که اندکی غذا 
از باقی‌مانده‌ی غذاهایشان. روی سفره. جمع شد و رسول‌اله 38 دعای برکت کرد و 
سپس فرمود: «(از این غذاها) بردارید و در ظرف‌های خود بریزید». صحابه 5ة از 
غذاهای روی سفره در ظرف‌های خود ریختند و با این که همه‌ی ظرف‌های موجود 
در لشکر را بر از غذا کردند وا سیر خوردند. باز هم مقداری غذا باقی ماند. 


۵۰ شرح ریاض‌الصالحین 





رسول‌الله 5 فرمود: «گواهی می‌دهم که معبود راستینی جز الله وجود ندارد و من 
فرستاده‌ی او هستم؛ امکان ندارد که بنده‌ای» بدون این که شک و تردید داشته باشد. 
به این دو حقیقت. گواهی دهد هنگام ملاقات با اللّه از بهشت. منع شود». 
مرج 

مؤلف ل پس از باب «خحوف و خشیت الهی» بابی تحت عنوان «امید به رحمت 
پروردگار» گشوده ات . گویا می گوید: هرگاه احساس کردید که ترس و هراس. بر 
شما غالب شده است» دروازه‌ی امید را به روی خود بگشایید. 

آن‌گاه مؤلف له چند آیه و حدیث ذکر کرده است؛ از جمله این آیه که الله 


متجال» ی فرماید 
فل عبادی آذین أَسرَفوا َل آتشیهم لا تفتظوا من َة له نله بر 
و و 
دنو جمیکا# [الزمر: 0۳] 


بگو: ای بندگان من که با زیاده‌روی در گناهان به خویشتن ستم کرده‌اید! از رحمت الله 

افد نباشید, یی گمان الله دی کناهانن. را من ارز 

این آیه. درباره‌ی توبه‌کنندگان نازل شده است. هرکس توبه کند. الله متعال» 
توبه‌اش را می‌پذیرد؛ گرچه گناهش. بسیار بزرگ باشد. همان‌گونه که اللهك 
می فرماید: 

نی لا ذغون مع له لها ءاخر ول یقثلوت افش الى حرم اه لا 

باق و ون ون تفع ول بلق ا ۳۹ مت 3 ماب بآ 

یخلد فیه. مها © الا من کاب وعاعن وعیل عقلا لیخ قَأولتيك یل 

الله سَيعاتِهم حسَکت وگن الله غفورا جیمّا @ 4 SA‏ ۷۰ 

و آنان که معبودی جز الله را نمی‌پرستنده و کسی را که الله» خونش را حرام کرده است» جز 

بدحق نمی‌کشند و زنا نمی‌کنند؛ و کسی که مرتکب این (اعمال) شود مجازات سختی 

خواهد دید. روز قیامت عذابش دو چندان می‌شود» و با ذلت و خواری برای هميشه در آن 

می ما کے خر انان که نویه کد و آیمان اور و کار انهه احا کی کف اه 

بدی‌هایشان را به نیکی تبدیل می کند. و ال بسیار آمرزنده و مهرورز است. 


باب: اميد به رحمت پروردگار ۲۵۱ 





لذا هرکس از هر گناهی توبه کند. الله توبه‌اش را می‌پذیرد؛ گرچه گناهش» بسیار 
بزرگ باشد. ناگفته نماند که اگر گناهش, در رابطه با حقوق مردم و خلق خدا باشد 
باید در دنیا و پیش از آخرت. حقشان را ادا نماید تا توبه‌اش درست و قابل قبول 
ناک 

الل متعال درباره‌ی کسانی که توبه نمی‌کنند» فرموده است: 

إن له لا یر أن بشرك بهه ویر ما دُونَ لك من یمأَء 4 [النساء : ۲۱۱۲ 

همان الله» این را که به او شرک ورزن نمی‌آمرزد و جز شرک را برای هر کس که بخواهد 

اگر گناه این افراد» کفر و شرک باشد. بخشیده نمی‌شوند؛ ولی هر گناهی جز 
کفر و شرک. به خواست و اراده‌ی اللەکڭ بستگی دارد؛ اگر الله بخواهد. کسانی را که 
توبه نکرده‌انده مجازات می‌کند و اگر بخواهد. آنان را می‌بخشد. ناگفته نماند که 
گناهان صغیره با پرهیز از گناهان کبیره یا با انجام پاره‌ای از کارهای نیک. بخشیده 
فی شود 

سپس مؤلف له چندین حدیث در این باب ذکر کرده است که همگی» امید 
انسان به پروردگارش را افزایش می‌دهد؛ یعنی انسان با امید به رحمت پروردگارش 
به ملاقات او می‌رود و امیدش بیش 

در این باب احادیث مطلقی ذکر شده که مقیّد به نصوص و احادیث دیگری‌ست؛ 
به عنوان مثال در یکی از این احادیث آمده است: «هرکس در حالی بمیرد که هیچ 
چیز و هیچ کس را با الله شریک نمی‌سازد. وارد بهشت می‌شود و هرکس, در حالی 
بمیرد که چیزی (کسی) را با الله» شریک می‌سازد وارد دوزخ می‌گردد». مفهوم شرک 
در این حدیث. شامل کفر نیز می‌شود؛ مانند کفری که نتیجه‌ی انکار و سرکشی و 
امثال آن است. یعنی کفر نیز گناهی نابخشودنی‌ست و هرکس کفر بورزد» وارد دوزخ 
می‌شود. الله متعال» ما را در جرگه‌ی کسانی قرار دهد که به رحمتش امیدوارند و از 


اد د 2 
AT i‏ و 


۲۵۲ شرح ریاض‌الصالحین 





4 - وَعَنْ عتبان بن مالك:# وهو ممَنْ شهد بذراء قال: کنث اي َي سالم 
ون حول بَْني وَبينهم واد ! اذا جاعت لأمطا ین اجه قبل منجدج فَجفْتُ 
رَسولّ اله فقلث له: ي اُٽْڪَرْتُ بعري ون الوادي الڍِي بي وین قوي هييل دا 
جاءّت ان فيش ي اجتیاژه فد ك تأي د ف بيتي مکانا ده مصل 
فقال سول الله : سافقل» قدا ع رسولْ الله ابو ر بَعدَ ما اشد اهار 
ِ رسول ال فذنث له فلم خلس حتی قال: أن ا ال شِِ ن بيتك؟) 

ر المکان الي ا آن بصن فيه ام سول ال فکبْر وَصْفتا وراه 
و رن لت جت لحتنا مق ريه فآ يع آل نار 
ن سول الله في بَيّيء اب رال منم حى کنر الرجَال في البیت فمال رجْل: ما فعل 
مالك لا آراه فقال رجْل: ذلك مَُافِقْ لا بحب الله ورسولّه فقَالَ سول اللمت: «ل َمل 
َلك الا 7 راه قال: لا اه إا الله یبد وة اله تعالی؟». قال: ال وَرسوله ۳ ما 
خن واه ما ری ود ولا حَدیه لا إلى المََافقین» فقال سول الله إن الله قذ حرم 


عل التّار من قال: لا الا له یت دك وَج اللَهِا. [متفق علیه]" 


N 


ترجمه: عتبان بن مالک که از شرکت‌کنندگان غزوه‌ی «بدر» بوده است» 
می گوید: من برای قوم خود «بنی‌سالم» امامت می‌دادم. میان من و ایشان» بستر 
رودخانه (دره‌ای) بود که وقتی باران می‌بارید. برایم عبور از آن برای رفتن به 
مسجدشان, دشوار بود. لذا نزد رسول‌اله ی آمدم و به ایشان گفتم: چشمانم. ضعیف 
شده است؛ دره‌ای که میان من و قبیله‌ام قرار دارده هنگام بارش باران. سیلاب می کند 
و عبور از آن برای من ار است. دوست دارم به خانه‌ام بیایید و در خانه‌ام نماز 
بخوانید تا محل نماز شما را برای خود. نمازخانه قرار دهم. رسول الله فرمود: 
به‌زودی این کار را خواهم کرد». فردای آن روز هنگامی روز بالا آمده بود 
رسول‌اله 8 به همراه ابوبکر#ه تشریف آورد و اجازه‌ی ورود خواست. گفتم: 
بفرمایید. پیش از نشستن. فرمود: «دوست داری در کجای خانه‌ات نماز بخوانم؟» 
من به مکانی اشاره کردم که دوست داشتم آن‌جا نماز بخواند. رسولالله یه به نماز 
ایستاد و تکبیر گفت؛ ما نیز پشت سرش صف بستیم. دو رکعت نماز خواند و سپس 


باب: امید به رحمت پروردگار Yar‏ 





سلام داد؛ ما هم با او سلام دادیم. رسول ال4 را نگه داشتم تا غذایی"" که برای 
ایشان تدارک دیده بودیم آماده شود. اهل محل شنیدند که رسول الله در خانه‌ی من 
است. لذا عده‌ی زیادی از اهالی محل» خانه‌ام جمع شدند. یکی از حاضران گفت: 
مالک (بن ذخشم) کجاست؟ او را نمی‌بینم. و دیگری» گفت: او. منافق است و الله و 
پیامبرش را دوست ندارد. رسول‌اله ی فرمود: «چنین مگو؛ مگر نمی‌دانی که او 
لاالها لاله گفتهی از کن ان تنها شنروی ال متعال وا خواسته است 8 آن: مود 
گفت: الله و پیامبرش داناترند؛ ولی به الله سوگند. تنها چیزی که ما از او می‌بينيم 
محبت و توجهی‌ست که به منافقان دارد. زولا فرمود: «همانا اه کسی را که 
به حاطر خشنودی او لالللاللّه بگوید. بر آتش دوزخ حرام کرده است». 
شرح 

ملف 2 روایتی ذکر کرده که در آن آمده است: عتبان بن مالک 4 برای قومش 
بنی‌سالم. امامت می‌داد. در میان خانه‌ی عتبان 4 و مسجدی که برای قومش امامت 
می‌داد. دره یا سیل‌گاهی وجود داشت که هنگام سیلاب. عبور از آن برای عتبان 4ه 
دشوار می‌شد. عتبان 4ه مشکل دیگری هم داشت؛ زیرا چشمانش ضعیف شده بود. 
لذا برای رفتن به مسجد قومش, دو مشکل داشت: مشکل راه» و مشکل بینایی. از 
این‌رو نزد پیامبریل آمد و مشکلش را با ایشان در میان نهاد و رسول ال را به 
خانه‌اش دعوت کرد تا به خانه‌اش بروند و آن‌جا نماز بخوانند تا محل نمازشان را 
برای خود نمازخانه قرار دهد؛ گرچه حکم مسجد را نداشت. 

پیامبر 198 خواسته‌اش را پذیرفت ا (چنین خواهم کرد» و پس از بالا آمدن 
آفتاب به‌همراه ابوبک ره به خانه‌ی عتبان که رفت. ابوبکر. در سفر و حضر رفیق و 
همراه پیامبر# بود و بیش‌تر اوقاتش را در کنار رسول‌اله ی سپری می‌کرد. از این‌رو 
بسیار شنیده می‌شد که پیامب رت می‌فرمود: (من وی مر یلم (من با ابوبکر و 
عمر رفتم)» «من با ابوبکر و عمر بررگشتم». 


)۱ در متن روایت به غذایی به نام «خزیره» تصریح شده است که با 


آن :کوش آب‌پز نیز می‌افزایند. 
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ابوبکر و عم دوستان همیشه‌همراه پیامبر 5 بودند؛ چنان‌که در عالم برزخ در 
ایض زو وی هس مرا ره و انمرست قشم ان ان 
برمی‌خیزند و در پیشگاه پروردگار جهانیان حاضر می‌شوند؛ یعنی از همان خانه‌ای که 
یام کا در آن به خاک سپرده شد و اینک در جوار مسجدالنبی‌ست. 

حکمت الهی را بنگر؛ اللهك برای دفن ا خانه‌ای. را بر گزید. که بعدها در 
نتیجه‌ی توسعه‌ی مسجدالنبی» در داخل مسجد قرار گرفت تا این سه نفر از میان 
مسجد برانگیخته شوند. لذا انتخاب خداوند برای پیامبرش را نایسند ندانید؛ زیرا 1 
آن‌چه که الله برمی‌گزیند وس بزرگی‌ست که ما و شماء آن را درک نمی‌کنيم. 
مردم وجود قبر پیامبر 3 را در مسجد ناپسند می‌پندارند و می‌گویند: این» همان 
اشکالی‌ست که قبرپرستان مطرح می‌کنند؛ یعنی همان کسانی که مساجد را بر سر 
قبرها بنا می‌نهند. خرده می‌گیرند که چرا قبر پیامبر ی در مسجد قرار گرفته ای 

اما هیچ ایرادی بر این مسأله وارد نیست؛ زیرا مسجد بر سر قبر پیامبر کل بنا 
تقوم ات E‏ هس باهش گنای رادار که 
مسجد. جدا و مستقل می‌باشد و تنها باطل‌گرایان و کسانی که به دنبال باطل هستند 
دلیل تراشی می کنند و چنین اعتراض‌هایی مطرح می‌نمایند. مانند ابلیس که برای اثبات 
برتری خود. دلیل‌تراشی می کرد و می‌گفت: 

اا خر َه خَلفتیی من تار وعلفتث, من طین 46 [الاعراف: ۱۲] 

من, از آدم بهترم؛ مرا از آتش آفریده‌ای و او را از گل. 

خلاصه این که پیامبر #ٌ پس از بالا آمدن خورشید. به خانه‌ی عتبان که رفت و 
اجازه‌ی ورود خواست و چون وارد خانه شد. پیش از آن‌که بنشیند. پرسید: «دوست 
داری کجا نماز بخوانم؟» زیرا با همین هدف به خانه‌ی عتبان:» آمده بود و دوست 
داشت پیش از هر چیز, همان کاری را انجام دهد که به‌خاطر آن. دعوت عتبان 4# را 
پذیرفته بود. حکمت نیز همین است که انسان ابتدا برنامه‌ها و کارهای 
برنامه‌ریزی‌شده‌ی خود را پیش ببرد و با رعایت اولویت. ابتدا به کارهایی بپردازد که 
آغاز کرده است تا از وقتش, بیش‌ترین استفاده را ببرد؛ نه اين که کاری را ناتمام رها 


کند و به کار دیگری مشغول شود. برحی از مردم بدون رعایت این نکته. وقت خود 
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را هدر می‌دهند. مثالی ذکر می‌کنم؛ برای تحقیق درباره‌ی یک موضوع در یک کتاب یا 
را بیابید. در این میان با موضوع دیگری برخورد می‌کنید که برای شما جالب است. 
تصمیم می گیرید موضوع جدید را مطالعه نمایید؛ باز هم موضوع دیگری می‌بینید که 
جالب است و به همین شکل به موضوع‌ها و مسایل گوناگون مشغول می‌شوید و از 
اصل موضوعی که کتاب را برای بررسی و مطالعه‌ی آن باز کرده‌اید. باز می‌مانید! لذا 
پیش از پرداختن به موضوع‌های جانبی به مسأله‌ی مورد تحقیق خود بپردازید و 
سپس به مطالعه‌ی موضوع‌های حاشیه‌ای یا جانبی. 

پیامبر 3 آن‌جا نماز خواند و حاضران نیز با ایشان به نماز ایستادند؛ زیرا این 
جماعت. یک جماعت اتفاقی بود نه همیشگی. 

پس از پایان نماز برای پیامبر 5 غذایی ساده و معمولی تدارک دیدند. در این 
میان» اهالی محل» باخبر شدند که پیامبر 5 در خانه‌ی عتبان نه می‌باشد؛ لذا عده‌ی 
زیادی به خانه‌ی عتبان آمدند تا از رهنمودهای پیامبر 4 استفاده کنند. پای صحبتش 
بنشینند و از سنتش بهره ببرند. شخصی پرسید: فلانی کجاست؟ دیگری پاسخ داد: او 
منافق است. پیامبر یل در رد این شخص فرمود: «چنین مگو؛ مگر نمی‌دانی که او 
«لاله لاله گفته و از گفتن آن, تنها خشنودی الله متعال را خواسته ا ان مرد 
گفت: «الله و پیامبرش داناترند». زیرا کسی که به‌حاطر خشنودی الله این کلمه را 
بگوید. مؤمن است. نه منافق؛ منافق برای خودنمایی و نام و آوازه‌ی خود این کلمه 
را بر زبان می‌آورد و ایمان به توحید. در قلب او» جای ندارد. - پناه بر الله- ولی 
کسی که به‌خاطر خشنودی الّه. این کلمه را می گوید» به آن ایمان دارد و تصدیقش 
می کند و این کلمه. در قلبش جای دارد. 

سپس پیامبرعل فرمود: «همانا اه کسی را که به‌حاطر خشنودی ای لاالهللااللّه 
بگوید. بر آتش دوزخ حرام کرده است». زیرا کسی که خالصانه این کلمه را بگوید. 
به مقتضای آن. عمل می‌کند؛ یعنی دستورها و تکالیف شرعی خود را به انجام 
می‌رساند و از نواهی و کارهای حرام و ممنوع می‌پرهیزد. و هرکس» چنین روی‌کردی 
داشته باشد و حلال را حلال بداند و حرام را حرام جزو بهشتیان است و وارد بهشت 
خواهد شد و الله متعال» آتش دوزخ را بر او حرام می‌گرداند. 
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این حدیث» بدین معنا نیست که بی‌نماز» کافر نمی‌باشد؛ زیرا به‌طور قطع و با علم 
یقین» می‌دانیم و برای ماء همانند خورشید» روشن است که اگر کسی, «لإلهإلاالله» را 
O EAE‏ رصان اف E‏ ی 
این کلمه را فقط به‌خاطر خشنودی الله متعال گفته است» ولی نماز نمی‌خواند» سخت 
دروغ می‌گوید و از بدترین دروغ‌گوهاست. زیرا اگر کلمه‌ی توحید را خالصانه 
می‌گفت» بزرگ‌ترین رکن اسلام پس از شهادتین؛ یعنی نماز را ترک نمی‌کرد. 

کاک ا ا و وو هی ان یه 

اگر وضعیت کسی مانند وضعیت عتبان 4 باشد. در رابطه با ترک نماز جماعت» 
E EES e‏ کف ESO AE‏ 
در میان مسجد و خانه‌اش قرار دارد. 

از این حدیت. این نکته هم برمی‌آید که برای انسان» جایز است بدون گفتن 
(ان‌شاءالله» بگوید که در آینده» چنین خواهم کرد؛ لذا اگر کسی» انسان را دعوت کند 
و بگوید: فردا نزد ما خواهید بود و انسان در پاسخ بگوید: «باشد. خواهم آمد» و 
(ان‌شاءاللّه» نگوید. ایرادی ندارد و جایز است. شاید کسی بپرسد: پس مفهوم این آیه 


چه می‌شود که الله متعال فرموده ا 


سے 
ےم ع 


رل مج وه ام ره O N‏ ر 

«وّلا ول لشایَء ی فاعل ذلك غدا © الا آن جَمَاء ال [الکهف: ۰۲۳ ۲] 

و درباره‌ی هیچ کاری نگو که من فردا این کار را خواهم کرد مگر این که (بگویی:) اگر الله بخواهد. 

«لِمْایَّء. عام است؛ یعنی هم شامل فعل پروردگار می‌شود و هم شامل کردار 
بنده. 

لذا در پاسخ می‌گوییم: کسی که به شما می‌گوید: فردا نزدت خواهم آمد. دو نیت دارد: 

نیت نخست: این‌که این سخن را با قاطعیت بگوید؛ در چنین حالتی گفتر 
ان شاد انلها ضروری‌ست؛ زیرا خود نمی‌داند که آیا فردا موفق به آمدن خواهد شد با 
خير و نمی‌داند که آیا فردایی خواهد داشت یا نه؟ و اگر هم فردایی داشته باشد. آیا 
توانایی آمدن خواهد داشت یا خیر؟ تازه اگر قدرتش را داشته باشد. چه بسا مانعی 


پیش بیاید و نتواند نزدتان بیاید. 
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نیت دوم: اگر بگوید: «این کار را خواهم کرد» و منظورش خبر دادن از عزم و 
اراده‌ی درونی برای امن باشد» نه قصد قطعی. در این صورت نگفتن (ان‌شاءالله» 
عنوان مثال: اگر به شما گفته شود: آیا به سفر مکه خواهی رفت؟ و شما به‌قصد خبر 
دادن از عزم و اراده‌ی درونی خود بگویید: «بله خواهم رفت»» در واقع از اراده و 
تصمیم خود سخن گفته‌اید؛ اما اگر تصمیم جدی و قطعی دارید که این کار را انجام 
دهید. حتماً (ان‌شاءاللّه» بگویید. 

از این حدیت. هم چنین درمی‌يابيم که اگر جیزی مانند گل و لای. و آب و 
سیلاب يا امثال آن در مسیر مسجد باشد که رفت و آمد را مشکل می‌کند» در این 
صورت. ترک جماعت عذر محسوب می‌شود. در شب‌های بارانی» شخصی به دستور 
رسول‌اله #4 جار می‌زد که هرکس در خانه‌اش يا در هر محلی که هست. نماز بخواند. 
علتش» این بود که مردم دچار مشکل نشوند. البته اگر آب» گل و لای» شدت و فشار 
نداشته باشد یا مشکل‌ساز نباشد. در این صورت ترک جماعت. عذر نیست. 

از حدیث عتبان بن مالک چنین برمی‌آید که نمازخانه‌ی خانگی انسان» یعنی 
که محدوده‌ی نمازخانه‌اش را جدا کند يا نه. در هر صورت. نمازخانه‌های منازل. حکم 
هنگام ورود به آن» لازم نیست که «محیه‌السجد) بخواند. اعتکاف در نمازخانه‌ی منزل 
درست نمی‌باشد؛ حتی برای زنی که محل مشخصی از خانه‌اش را به عنوان نمازخانه يا 
محل نماز برگزیده است» جایز نیست که در آن, به اعتکاف بنسیند. 

دیگر نکته‌ای که از این حدیث برداشت می کنیم» این‌ست که برگزاری جماعت 
در نمازهای نفل. جایز است؛ البته اگر گاهی اوقات انجام شود. نه به صورت دایم و 
همیشگی. زیرا وقتی عتبان 4ه محل مورد علاقه‌اش را در خانه‌ی خود به پیامبر ل 
نشان داد تا در آن نماز بخوانند» رسول اله ګګ جلو رفت و دو رکعت نماز خواند و 
حاضران» پشت سر ایشان به نماز ایستادند. لذا جایز است که انسان سنت‌های روزانه 
ابن‌مسعود و حذیفه نیز» هر کدام نماز شب را با پیامبر یل به‌جماعت خوانده‌اند؛ البته 
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نه به صورت دایم و همیشگی. خلاصه این که ادای نمازهای نفل به‌جماعت در 
صورتی که یک عادت نشود. یعنی هر از چندگاهی» جایز است. 

یکی از نکات آموزنده‌ی این حدیث» این‌ست که بر انسان» واجب می‌باشد که از 
متهم کردن دیگران به کفر و نفاق» خودداری کند؛ مگر در حالت ضرورت يا در 
چارچوب شرایط شرعی؛ در این حالت نیز باید ادعایش مبتنی بر دلایل واضح و 
روشن باشد. زیرا همین که شخصی» مالک نله را به نفاق متهم کرد پیامبر 5 فرمود: 
«چنین مگو؛ مگر نمی‌دانی که او «لالهالاللّه» گفته و از گفتن آن تنها حشنودی الله 
متعال را خواسته است؟». 

می‌بينيم که پیامب رک درباره‌ی شخصی گواهی داد که او اخلاص دارد. البته ناگفته 
نماند که اين» مخصوص پیامبر #5 بوده است و پس از وفات ایشان, نمی‌توان کسی را 
قاطعانه مخلص دانست؛ زیرا ماء فقط ظاهر را می‌بينيم و بر طبق ظاهر افراد. قضاوت 
می کنیم؛ هرکس, در ظاهر. نیک باشد. او را نیکوکار می‌دانيم و غیبتش را نمی‌کنیم و 
به او ناسزا نمی‌گوییم. 

این حدیث. نشان‌گر محبت اصحاب 5 به پیامبر 3 و علاقه به هم‌نشینی با ایشان 
است؛ زیرا همین که باخبر شدند رسو ل الله 5 در خانه‌ی عتبان بن مالک له می‌باشد. به 
خانه‌ی عتبان آمدند و آن‌جا اجتماع کردند تا از برکت علم و سنت پیامبر ی استفاده کنند. 

یکی از نکات آموزنده‌ی این حدیث که پیش‌تر نیز به آن اشاره کردیم اهمیت 
اولویت‌بندی در کارهاست و این‌که انسان باید قبل از پرداختن به کارهای جانبی, به 
کاو اصلی: ود داو ورا یام نان تن وشن از صرفته کا نماژ 
OÈ‏ کار تراد انجام آن به خانه‌ی عتبان 4 رفته بود. 

این حدیث. نشان می‌دهد که پیامب لد بسیار متواضع بوده است؛ زیرا عتبان 
می گوید: پس از پایان نمان پیامبر ی را نگه داشتم تا غذای «خزیره» که برای پذیرایی 
از ایشان» تدارک دیده بودیم. آماده شود. «خزیره» غذایی بسیار ساده بود؛ اما پیامب رک 
دعوت عتبان ته را پذیرفت و منتظر ماند تا این غذای ساده. آماده شود. و این 


نشان‌گر تواضع و فروتنی رسول‌اله 6 است. 
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مهم‌ترین و بزرگ‌ترین نکته‌ی ین حدیث. این‌ست که: الله» کسی را که به خاطر 
خشنودی او لاالهالااللّه بگوید. بر آتش دوزخ حرام کرده است». یعنی کسی که از 
گفتن الالها لاله رضایت و خشنودی الّه را طلب کند بر آتش دوزخ حرام است. 
تاگفته مدای کهجتین شخصی, به اعمالن می بردازد که:مایه‌ی. نودیکی او به اش 
متعال است؛ یعنی اعمال فرض و نفل. لذا این حدیت» نمی‌تواند بهانه و دستاویزی 
برای افراد تنبل و گر باشد؛ همان کسانی که می‌گویند: ماء خالصانه 
«لاالله» می‌گوییم. به این‌ها باید گفت: اگر در ادعای خود صادق بودید. 
عبادت‌های واجب را ترک نمی کردید. 

۳- وعن عمرَ بن الخطابك قال: فيم رشول اله بسي قدا ام من من اي 
َّی» لد وَجّدث صبيًا في السبي أَحَدَنهُ بیظنهه فازضعته» فقال الل : 
یرون هذه ال طارحٌَ لها في الثار؟ فَلتا: لا واللّه. فقال: «لَه ارم بعباده مِنْ هذه 
پولدها. [ مته ۱ 


4 


3 


ترجمه: عمر بن خطاب 4 می گوید: تعدادی اسیر جنگی نزد رسول الله آوردند. 
زنی» در میان اسیران به این سو و آن‌سو می‌دوید؛ ناگهان کودکی را در میان اسیران 
دید (که فرزندش بود)؛ او را در آغوش گرفت و به او شیر داد. رسول الله فرمود: 
«آیا به نظر شما این مادر» فرزندش را در آتش می‌اندازد؟» گفتیم: نه, به الله سوگند 
(امکان ندارد جنین کاری بکند). رسول الله فرمود: (به‌طور قطع الله بر بندگانش از 
این مادر نیز نست به فرزندش. مهربان‌تر است». 

+- وعن أي هریرةت قال: قال ول اللهی: «لمّا حَلق ال ا لق گب في کتاب 


و اه موی e‏ 

فهو عنده فوق العرش: إن رمتي تغلب غضي. 
و EAS‏ ا ۳( 
وفي روایة: اغلبت غضي» وفي روایة: (سبقت ث غضي. [متفق ی علیه] 


۶ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: ابوهریره اه می گوید: رسول اله ی فرمود: «هنگامی که الله» آفریده‌هایش را 
خلق کرد در کتابی که بالای عرش نزد اوست» نوشت: رحمت من بر خشم من 
غالب است». 

و در روایتی آمده است: ا ج روایتی دیگر: (بر خشم 
من سبقت گرفت». 


وعنه قال: سمغث رسُول لمع یقول: جَعَلّ الله اة ماق جُذي فأَمْسَكَ 


۳7 
٩‏ و مه له 
4 


عندَه عة وټسعين» رل في رصن واحداه فمن دَلِكَ الحجُرءِ یِراحم الاق حَتی 
رع الاب حَافِرَمَا عن ولیها حَشية آن ثُصِيبَهُ. 

وفي روايةٍ: ان لَه تَعالى ماه رل نها ره واجدة بان والائس والبهائم 
والهوام» فبها یتعاطفون, ویها یتراجمون» وبها تعطف الوخش عل ولدهاه و الله تعای 
۳۹۹ وقسعین رح یرم بها عباد؛ یوم القَيَامَةا. [متفق عليه“ 

وروا مسلم أيضاً من رواية سل لقارسي.قل: لول ال ان له له تال 
ماه ره قنا رغه راحم بها الق تن E‏ القيام ر 

ما ی الما إل ارس فجت ينها قاس 5خ ليها یف اه تقو 
الوخش والطَر مها عل بَعض فَإذا ان یوم القیامةه مها بهذه ار 

ترجمه: ابوهریرهته می‌گوید: از رسول‌اله 38 شنیدم که می‌فرمود: «الله» رحمت را 
به صد قسمت تقسیم کرده است؛ نود و نُه بخش آن را نزد خود نگه داشته یک بخش 
مهربان هستند (به هم رحم می‌کنند)؛ به‌گونه‌ای که جانور. سم خود را بالا می‌گیرد تا 
مبادا به بچه‌اش آسیبی پر سد). 

و در روایتی آمده است: «الله متعال» صد رحمت دارد که یک رحمت آن را ميان 
انسان‌هاء جن‌هاء جانوران و حشرات. نازل کرده است و با این یک رحمت است که 
آفریده‌های الهی به یک‌دیگر مهربانی و رحم می کنند و به همین خاطرست که 


)۱ صحیح بخاری. / ش:۶۰۰۰؛ و صحیح مسلم, ش:۲ ۰۲۷۵ 


باب: امید به رحمت پروردگار ۱۳۶۱ 





جانوران وحشی به فرزندان خود. رحم می‌نمایند. و الله متعال» نود و ه بخش دیگر 
رحمت را نگه داشته است و روز قیامت. با آن بر بندگان خود. رحم می‌فرماید». 

مسلم نیز این حدیث را از سلمان فارسی 4 روایت کرده است؛ سلمان اه 
می‌گوید: رسول الهع؛ فرمود: «الله متعال» صد رحمت دارد؛ از آن جمله. رحمتی‌ست 
که باعث می‌شود مخلوقات. به یک‌دیگر رحم کنند؛ و نود و نه رحمت برای روز 
قيیامت است». 

و در روایتی دیگر آمده است: «الله متعال در روز آفرینش آسمان‌ها و زمین» صد 
رحمت آفرید؛ هر رحمتی, به بزرگی فاصله‌ی میان آسمان تا زمین است. یک بخش از 
این رحمت‌ها را در زمین قرار داده است و همین یک رحمت. باعث می‌شود که مادر 
به فرزند خود مهر بورزد و جانوران وحشی و پرندگان به یک‌دیگر رحم کنند و چون 
روز قيامت فرارسد. با این یک رحمت. سایر بخش‌های رحمت را کامل می گرداند). 

1- وعنه ع يد فیما يجک عن ربهر تا تبارك وتعالی قال: «ذتب عبد دنب 
فقال: مغر ي ذني فقال لب تَبارَكَ وتعالی: دب عبيي ذنبهفعیم را یر 
لدب وَیاخْد بانب م عاد فدنبَ» فقال: اَي رب ب اغغز لي ذنيء فقال تبارك وتعال: 
أَذنب عبيي ڏَنبَه قعلم اَن له ری يَعفِرٌ الذّنب» وَیأخدُ بالذئب م عاد قَاذتَب» فقال: أي 
رب اغفز لي ذني» فقال تبَارك وتعای: اذب عبيي ذنبّه فعلم أنَ له ربا یعفر النب 
وید الب قد عَمَرْتُ لعبدي قلیفعَل ما شاء. [متفق فق علیه](٩‏ 

ترجمه: ابوهریره 5ه می‌گوید: پیامبر ی ضمن نقل قول از پروردگار بلندمرتبه‌اش 
فرمود: «یکی از بندگان. گناهی انجام داد و گفت: با اللّه! گناهم را بیامرز. و الله متعال 
فرمود: "بنده‌ام مرتکب گناه شد و دانست پروردگاری دارد که گناهان را می‌بخشد و 
در برابر گناهان. مجازات می‌کند." باز هم این بنده. مرتکب گناه می‌شود و می‌گوید: 
ای پرورد گارم! گناهم را بیامرز. و الله متعال» فرمود: "پنده‌ام مرتکب گناه شد و 
دانست پروردگاری دارد که گناهان را می‌بخشد و در برابر گناهان» مجازات می کنر" 
این بنده. باری دیگر مرتکب گناه می‌شود و می‌گوید: ای پروردگارم! گناهم را بیامرز. 
و الله متعال» فرمود: «بنده‌ام» مرتکب گناه شد و دانست پروردگاری دارد که گناهان را 


)۱( صحیح بخاری» ش:۷۵۰۷؛ و صحیح مسلم ش:۲۷۵۸. 


۳۶۲ شرح ریاض‌الصالحین 





می بخشد و در برابر گناهان» مجازات می کند. بنده‌ام را بخشیدم؛ ھن رر وا 
می خواهد» انجام دهد)). 
(هر جه می‌خواهد انجام دهد). یعنی ا زمانی که چنين می کنل - مرتکب گناه 


می‌شود و توبه می‌نماید- او را می‌بخشم؛ زیرا توبه» گناهان گذشته را از میان می‌برد. 


۷- وعنه قال: ال سول ال «وَالَدِي سي بیده لو لم ُذیبوه هب اللَهُ بگم» 
وَجَاءَ بقوم یُذْیُون» قیسْتَعْفْرُونَالّه تعالی فیغفر لهم». [روایت مسلم]" 

ترجمه: ابوهریره4 می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «سوگند به ذاتی که جانم در 
دست اوست. اگر گناه نمی کردید. الله شما را از میان برمی‌داشت و کسانی را به جای 
شما می‌آورد که گناه کنند و از الله متعال» آمرزش بخواهند و او نیز آن‌ها را بیامرزد». 


۸- وعن أي یو ب خالد بن زیدء قال: سمعث رسول ال یقول: الا نم 
تذنبون» ملق الله حَلقا ُذنبون, قیستَغُفرون» عفر لهم». [روایت مسلم]" 

ترجمه: ابوایوب. خالد بن زید#ه می‌گوید: از رسول‌اله ی شنیدم که می‌فرمود: 
«اگر شما گناه نمی کردید. الله متعال مردمان دیگری ید ید می‌آورد که گناه کنند و 
آمرزش بخواهند و او آن‌ها را بیامرزد). 

۹- وعن أي هريرة#ه قال: گنا دامع رسول اه معنا بُو بڪر وغتر رضي 
الله عنهما في تس ققامٌ رسول الّه# ین بن آظهرنه فابطا علیته فَحَسَينا أنْ ن یفتطع 
دوه فَفرَغن فمتّ قَکنت ول من فزع فَحَرجتُ ۳1 رسول للع خی ی 
حَائطاً ا انار وذ گر احدیث بظوله إلى قوله: فقال سول اللهتل: «اذْهَبٍ فَمَنْ لقیت وراء 


o و‎ 


هذا الحخائط هدن لا له الا الله مُستیقنا بها قلبه ف یره باِةا. زب ایض ۲ 


ترجمه: ابوهریره 4# می‌گوید: ما به همراه و عمر با پیامبر کل نشسته 


(۱) صحیح مسلم. ش:۲۷۴۹. 
(۲) صحیح مسلم. ش:۲۷۴۸. 
۳( صحیح مسلم ش: ۱ 


باب: امید به رحمت پروردگار ۶۳ 





تأخیر کرد» ترسیدیم که مبادا در نبود ما و در تنهایی. مشکلی برایش پیش آمده باشد؛ 
طاقت نیاوردیم و برخاستيم (تا ببينيم چه شده است). من نخستین کسی بودم که 
نگران شدم؛ لذا بیرون رفتم و در جستجوی پیامبر #5 بودم تا اين‌که باغی از انصار 
رسیدم.... آن‌گاه ابوهریره‌» این حدیث طولانی را ذکر می‌کند تا آن‌جا که می‌گوید: 
رسول‌اله 9 فرمود: «برو و هرکس را بیرون این باغ دیدی که گواهی می‌دهد معبود 
راستینی جز الله نیست و قلبش به آن یقین دارد. به او مژده‌ی بهشت بده». 


۳۰- وعن عبد الله عرو بن العاص رضي الله عنهماء أَنً اَي تلا قول 
ليڪٽ في براهيم#. «رَبَ هل گييرا من الگا قن تیعنی دیق 
ابرامیم: 0۳۰ وَقَوْل عيسى: إن تُعَذََهُمّ ثم بادك ت وان 25 عفر له ات آنی 
لیر َکيم @) [الائدة: 4۱۱۸ ف ييه وقال: له مي مي وی 1 
لەك «يا جبریل اذهب إلى مد ورب آغلم‌فسله ما پبکیه؟» فان جبریل فا 
و لبم قال: وَهُو آغلم» ال تعالی: «يا جبریل اذهب إلى محمّدٍ قَفل: 1 
سَنْرضیكَ في مك وّلا تَووّك. [روایت مسلم]" 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص ا می گوید: پیامبر 5 فرموده‌ی اللهك درباره‌ی 
دعای ابراهیم وا را تلاوت کرد: رب اهر E‏ کثيرا من اللّاس قمّن تيع اه 
م۲ و نیز این سخن عیسی کل را تلاوت نمود: ان تدم ام ناوت ون 
تَعُفِرَ لهْمْ فاتك نت العَزیژ ا لكي 8 آن‌گاه رسولالله که دستانش را بلند کرد و 
گفت: «یا الله! امتم» امتم». و گریست. الکّك فرمود: «ای جبرئیل! نزد محمد برو- در 
بخالی. که اد داناتی E‏ از شتض. ببرمی. که ورام O‏ بر فلا نود 
رسول الله آمد و ایشان» علت گریه‌اش را بیان فرمود. - و الله خود داناست.- الله 


(۱) صحیح مسلم» ش:۲۰۲. 
)۲( ابراهیم: ۲۶. بعنی: «ای پروردگارم! بت‌ها سبب گمراهی بسیاری از مردم شده‌اند؛ پس هر که از من 


(۳) مائده: ۱۱۸. یعنی: «اگر عذابشان کنی» بندگان تو هستند؛ و اگر آن‌ها را ببخشی» به راستی که تو 
توانای حکیمی». 


۳۶۴ شرح ریاض‌الصالحین 





متعال فرمود: «ای جبرئیل! نزد محمد برو و بگو: ماء تو را درباره‌ی امتت خشنود 
می‌سازیم و تو را اندوهگین و ناراحت نمی‌کنیم». 
شرح 

احادیثی که مولف 2 ذکر کرده. درباره‌ی امیدواری به رحمت الهی‌ست. 
SE AE‏ ال شمان بر ند کات از ماد 
نیز نسبت به فرزندش, مهربان‌تر است. دلیلشء داستان همان زنی‌ست که در مان 
اسیران جنگی در تلاش و تکاپو بود و ناگهان زیچان را دید به سویش دوید او 
را در آغوش گرفت و به او شیر داد. پیامبر5 فرمود: «آیا به نظر شما این مادر 
فرزندش را در اتش می‌اندازد؟» گفتند: خیر. رسول الله 45 فرمود: و قطع الله بر 
بندگانش از این مادر نیز نسبت به فرزندش» مهربان‌تر است». و این» از کمال لطف و 
رحمت پروردگار نسبت به بندگانش می‌باشد که نشانه‌های فراوانی دارد؛ نعمت‌هایی 
E NES ELE SS E E‏ شک E E‏ 
نعمت اسلام است. زیرا الله متعال» بسیاری از امت‌ها را از نعمت اسلام محروم 
ا 

از دیگر نشانه‌های مهرورزی الله به بندگانش» این‌ست که پیامبرانی مژده‌رسان و 
بیم‌دهنده به سوی مردم فرستاده تا پس از ارسال پیامبران» عذر و بهانه‌ای نداشته باشند. 

ملف 2 هم‌چنین احادیثی ذکر کرده که در آن. آمده است: رحمت الهی بر 
خشم و غضب او غالب است. از این‌رو اله به گنهکاران دستور داده که از 
پروردگارشان درخواست آمرزش کنند تا آنان را بیامرزد؛ حال آن‌که اگر می‌خواست» 


هلاکشان می کرد و آنان را به توبه و درخواست آمرزش تشویق و ترغیب نمی‌فرمود. 


ولو یذ آله اس با سبوا ما ترك عل ظهرها يِن اه رن 
ۇر إل أجل مسي 


و اگر هه مردم را به سزای کردارشان گرفتار (عذاب) می کرد روی زمین هیچ جنبنده‌ای 
نمی گذاشت» ولی تا زمان مشخصی به آنان مهلت می‌دهد. 


باب: اميد به رحمت پروردگار ۳۶۵ 





لذا در حدیثی که مسلم ل روایت کرده آمده است که پیامبر ی فرمود: «اگر شما 
گناه نمی‌کردید. الله متعال» مردمان دیگری پدید می‌آورد که گناه کنند و آمرزش 
بخواهند و او آن‌ها را بیامرزد). 

این» تشویقی‌ست برای این که وقتی انسان» مرتکب گناه می‌شود از الله متعال, 
آمرزش بخواهد؛ زیرا اگر با نیتی صادقانه و قلبی سرشار از یقین» طلب آمرزش کند. 


ا ص 1 ل ° ۳ 1۹ و3۳ ر ا و ره 
ی ج 
ترش | هر الْعَنُور لحم 45 [الزمر: ۵۳] 


بگو: ای بندگان من که با زیاده‌روی در گناهان به خویشتن ستم کرده‌اید! از رحمت الله 
ناامید نباشید. بی‌گمان الله» همه‌ی گناهان را می‌آمرزد. به‌راستی که او همان ذات آمرزنده و 


مهرورز است. 
از جمله‌ی احادیثی که در این باب ذکر شده این روایت است که پیامبر 3 
فرموده‌ی الهطك درباره‌ی دعای ابراهیم #5 را تلاوت کرد: 
وب 1 هن آضلن گییرا من الان فَمن يعن هه مت من عصانی نت 
عَفُور رحیمْ ©{ [ابراهیم: ۱ ۳] 
ای پروردگارم! بت‌ها سبب گمراهی بسیاری از مردم شده‌اند؛ پس هر که از من پیروی کنل 
بی‌گمان او از من است و هر که از من نافرمانی نماید» به‌طور قطع تو آمرزنده‌ی مهربانی. 
و نیز این سخن عیسی 9۶ را تلاوت نمود: 
نزن ُعَبهم مهم باذك وان تغیز هم لت انت آلعزیز کی 48 
[الائدة: ۱۱۸ ] 
اگر عذابشان کنی» بندگان تو هستند؛ و اگر آن‌ها را ببخشی, به راستی که توء توانای 
آن گاه رسول‌اله 6 دستانش را بلند کرد و گفت: «یا الله! امتم امتم». و گریست. الله 
متعال فرمود: «ای جبرئیل! نزد محمد برو و بگو: ماء تو را درباره‌ی امتت خشنود 
می‌سازیم و تو را اندوهگین و ناراحت نمی‌کنیم». 
اللهك محمد را درباره‌ی امتش» خشنود ساخت؛ چنان‌که اجر و پاداش این 


امت را در مقایسه با امت‌های یر پیشین» جندین برابر قرار داد. در حدیث صحیح آمده 


۳۶۶ شرح ریاض‌الصالحین 





است: «مثال این امت و امت‌های گذشته مانند شخصی‌ست که عده‌ای را از صبح تا 
ظهر به کار می گیرد و یک دینار به آنان مزد می‌دهد؛ آن گاه عده‌ی دیگری را از ظهر تا 
عصر به کار می‌گیرد و به آن‌ها نیز یک دینار مزد می‌دهد. سپس برخی دیگر را از 
عصر تا مغرب به‌کار می‌گیرد و به آن‌ها دو دینار مزد می‌دهد. دو گروه اول اعتراض 
می کنند و می‌گویند: چرا به ما که بیش‌تر کار کردیم. یک دینار دادی و به این‌ها دو 
دینار؟ کارفرما می‌گوید: آیا به شما کم ترین ستمی کرده‌ام؟ می‌گویند: خير" لذا 
هیچ سرزنشی بر او نیست. پس فضل و لطف الهی بر این امت. فراوان است. 

الله متعال. محمد مصطفی #۶ را درباره‌ی امتش راضی نمود و امتیازات فراوانی به 
این امت بخشید؛ از جمله این که پاداش فراوانی به آن‌ها می‌دهد؛ هم‌چنین با این که 
آخرین امت هستند. ولی نخستین امتی خواهند بود که روز قیامت» به حساب 
اعمالشان رسیدگی می‌شود. این امت. فضایل و امتیازات فراوانی دارد؛ همان‌گونه که 
مو قهر وولف ل الأزض مسنجدا وطهورا ا جلت لي العتایم ولم یل ر تیلب 
یعنی: «پنج چیز به من عطا شده است که پیش از من. هیچ پیامبری از آن‌ها برخوردار 
نشد: از مسافت یک ماه دشمنانم» دچار ترس و وحشت می‌شوند؛ زمین» برای من 
مسجد و پاک گردیده است؛ و مال غنیمت برای من حلال شده است. در صورتی که 
پیش از من برای هیچ کس ۲ 

این‌ها ویژگی‌هایی‌ست که به رسول‌اله ¥ و امتش عنایت شده است. در هر حال؛ 
احادیثی که مولف ل ذکر کرده. درباره‌ی امیدواری به رحمت الهی‌ست و انسان را بر 
آن می‌دارد که کارهای نیک و شایسته انجام دهد و با انجام آن به آمرزش و پاداش 
لاه توا پاش 


ای د ا 


(۱) ر.ک: بخاری» ش: (۵۵۸» ۲۲۶۸۰۲۲۷۱). 
(۲) بخاری. ش: (۰۳۳۵ ۴۳۸). 
(۳) و اما دو مورد دیگری که در این حدیث آمده است: «از حق شفاعت برخوردار شده‌ام؛ و هر پیامبری 


فقط به سوی قوم خود فرستاده می‌شد. ولی من به سوی تمام جهانیان فرستاده شده‌ام». [مترجم] 


باب: اميد به رحمت پروردگار ۳۶۷ 





۱ وعن مُعَاذِ بن جَبل 4 قال گنت رذف نی عل جار فقال: «يا ماد هل 
دري ما حَقالّه ی عباده وما عَْالباد ی لّه؟* قلت: : اه لَه وله َغلم قال: اف 


معا 


َو اه َل الیباد آن وه ولا شرگوابه 2 ۲ شاه وحن الهباد کی ال آن 1 بمب من 
لا شرك به شَینّا». فقلت: یا رسول الله اقلا قر لس قال: «لا بت یرهم یلوا 
[م ا عل 

ترجمه: معاذ بن جبل» می‌گوید: پشت سر پیامبر#5 بر الاغی سوار بودم. 
پیامبر ی فرمود: «ای معاذ! آیا می‌دانی حق الله ۲ بندگان» و حق بندگان بر الله 
چیست؟» گفتم: الله و پیامبرش داناترند. فرمود: «حق الله بر بندگان این‌ست که او را 
عبادت کنند و چیزی را شریکش نسازند؛ و حق بندگان بر الله» این‌ست که کسی را 
که چیزی شریکش نمی گرداند. عذاب نکند». گفتم: ای رسول‌خدا! آیا این مژده را به 
مردم برسانم؟ فرمود: «خیر؛ این مژده را مگو. زیرا بیم آن می‌رود که بر این مژده تکیه 
کنند و عمل را ترک نمایند». 


4 وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عناق ال E‏ سيل في 
الق یهد آن لا اه الا لت ون محمدا رسول ال فذلك قول تعالى: یتبث أله آلذین 


اما اقول الاب ف ية انیا وق که [ابراهیم: 4]۲۷. [مۃ مت عله" 
گواهی می‌دهد که معبود برحقی جز الله وجود ندارد و محمد فرستاده‌ی الله است؛ 
این مفهوم سخن الله متعال است که می‌فرماید: لت ال ین عاموا باْعول 


و د 


لاب ف َو نیا َف لاجر [ابراهیم: ۲.۲۲۷ 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۰۱۸۵۶ و صحیح مسلم» ش: 9 
TE‏ ی TT‏ را فر افیا اه را و ان اند مات بابتار 


می گر داند». 


۲۶۸ شرح ریاض‌الصالحین 





۲ وعن فس4 عن رسول ال قال: «ِالکاف دا عمل مت آطهم بها طعمَة 
من انوم المومن, قن الله تعالى يخر له حستایه في الاخرته ویب رزقاً في ان 
عل طاعته). 

وفي رواية: ٍن ال لا یلم مُوْمِناً حَسَتَهة یی بها في له وی بها في الآخِرة 
وم لگافر فطع سنا ما عَم للّه تعالی فی ادنيا حى دا َفّی ای الاخرة لَمْ بکُن 
له حَمَتَةٌ ری بها. [روایت ری |۲۳ 

ترجمه: انس« می‌گوید: رسول الله فرمود: «وقتی کافری کار نیکی انجام دهد در 
برابر آن بهره‌ای از نعمت‌های دنیا به او داده می‌شود؛ اما الله متعال. نیکی‌های ممن را 
برای آحرت او ذخیره می‌کند و روزی‌ای در دنیا به دنبال طاعتش به او عطا می‌فرماید». 

وحن روا نگ E‏ و ال eS‏ هی کان اکن میم 
مژمنی ستم نمی‌کند (و از پاداش او نمی‌کاهد)؛ مؤمن بهره‌ی نیکی‌اش را در دنیا 
دریافت می‌کند و در آخرت نیز در برابر هر نیکی» پاداش می‌یابد؛ اما کافر در دنیا از 
(لذایذ دنیوی و) بهره‌ی نیکی‌هایی که برای اه متعال انجام داده است. برخوردار 
شوه تا سس سانشان ی ارت کی اف E‏ باق که قاط آن باداقم تک 


۶- وعن جابرك قال: قال سول الهت: «مَعلْ الصَلوات امیس کم تهر جار 
عر ڪل باب دک یدیل منه کل یوم مس مَرات» آژوایت e‏ 


ترحمه: جابر فاه می گوید: رسول‌الله 5 فر مود: «مثال نمازهای پنج گانه مانند 


۳9 


رودخانه‌ی پرآبی‌ست که در مقابل خانه‌ی هر یک از شما. جاری‌ست و او روزانه 


پنج بار خود را در آن می‌شوید). 


6۵- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعث رسول الله یقول: «ما من رَجلِ 
مسلم یِمُوث فَيفُومٌ عل جَنازته أَرََعُونَ رجلاً لا بُشرکون بالّه شین لام له فید. 


[روایت مسلم]" 


(۱) صحیح مسلم. ش:۲۸۰۸. 


باب: امید به رحمت پروردگار ۳۶۹ 





ترجمه: ابن عباس می‌گوید: از رسول‌اله ی شنیدم که می‌فرمود: «هر فرد 
نساخته‌اند» بر او نماز بخوانند الله متعال شفاعت آنان را در حق او می‌پذیرد». 


۳۹- رفن این ن گا مع رسول الل في ف زا من یمن فقال 
رضن 5 توا ریم م هل الجِنَة؟» قلتا: عم قال: رون آن تڪوٺوا لت هل 
الجِنَة؟» قلتا: : نعم قال: ۱ اي تفش نم بیده ی جوا تصُوئوا نصف هل اجِتّ 
دك اه لا بدخلها لا تفش فة ما آنشم ني أَهْلٍ القرك الا السْعرة البیضَاء 
في جلد لور سود أو الشَعَرَة السَوداء ني جلد لور لك [متفق علیه ٩]‏ 

ترحمه: ابن مسعود اه می گوید: ما حدود چهل نفر با پیامبر #5 در خیمه‌ای بودیم؛ 
فرمود: «آیا راضی می‌شوید که شما مسلمانان. یک‌چهارم بهشتیان باشید؟» گفتیم: بله. 
فرمود: «آیا راضی می‌شوید که شماء یکسوم بهشتیان باشید؟» گفتیم: بله. فرمود: 
«سو گند به ذاتی که جان محمد در دست اوست. من امیدوارم که شما نصف بهشتیان 
باشید؛ زیرا کسی جز مسلمان» وارد بهشت نمی‌شود. شما نسبت به مشرکان مانند 
موی سفیدی در پوست گاوی سیاه هستید؛ یا مانند مویی سیاه در پوست گاوی 


یز وی 


۷- وعن یی موسی الأشعري4 قال: قال رسول الله: دا گن يم لَامَة دقع 
الله إلى کل مُسلم بَهُودیا آ و تَضرانیا قیفُول: هَدَا فک کت من التّار 

وفي رواية عنه عن ال قال: «يچيء یوم القيامة ناس من المسلمین دنوب 
یبال یغفرها الب هم!. [روایت مسلم]" 


ترحمه: ابوموسی اشعری اه می‌گوید: رسول‌اله #6 فرمود: «وقتی روز قیامت 


ما 


متا 


فرامی‌ رسد الله متعال. به هر مسلمانی؛ یک بهودی یا نصرانی می دهد و می فرماید: 
این» عوض و بلاگردان تان اشن دوزح است). 


(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۷۶۷. 


۷ شرح ریاض‌الصالحین 





و در روایتی دیگر از ابوموسی که آمده است: پیامبرعل: فرمود: «روز قیامت 
گروهی از مسلمانان با گناهانی مانند کوه‌هاء (به میدان حشر) می‌آیند. اما الله همه‌ی 
آن‌ها را می آمرزد». 

[نووی گوید: معنای سخن پیامبر #5 که فرمود: «الله متعال» به هر مسلمانی یک 
یهودی يا نصرانی می‌دهد...». در حدیثی که ابوهریره‌ ظ4 روایت کرده. آمده است: 
«هرکس. جایگاهی در دوزخ و جایگاهی در بهشت دارد؛ هنگامی که ممن وارد 
بهشت می‌شود. کافری» جای او را در دوزخ می‌گیرد». زیرا او به‌خاطر کفرش سزاوار 
دوزخ است. و معنای عوض و بلاگردان که در حدیث ابوموسی 4 آمده. همین است 
که وقتی مسلمان در آستانه‌ی ورود به دوزخ قرار می‌گیرد. کافری» جای او را در 
دوزخ پر می کند و باعث رهایی او از آتش دوزخ می‌شود. زیرا الله متعال, تعدادی را 
برای دوزخ مقرر فرموده است که آن را پر می‌کنند. به عبارت دیگر» کافران به سبب 
گناهان و کفرشان. به جای مسلمانان وارد دوزخ می‌شوند و در حقیقت. بلاگردان 
آنان قرار می گیرند. و الله داناتر است. 

۵۸- وعن ابن عمّر رضي ال عنهما قال: سمعث رسول ال يقول: «یذ اون 


و 
لب مرو 
0 


يوم القيامَة من ره حئَی يَصَعَ کته علیه قیقر نویه فیقول: اعرف ذنبَ گذا؟ 
آتعرف دنب گذا؟ فیقول: رب آغرف قال: قي قد رها علیات في النیه وآنا آغفزها 
لَك یوم فیعظطی صحيفقة حستانه». [متفق عله" 

ترجمه: ابن‌عمر هه می‌گوید: از رسولالله ي شنیدم که می‌فرمود: «مؤمن روز 
قیامت به پروردگارش نزدیک می‌شود تا آن‌جا که اه پرده‌ی رحمت و پوشش خود 
را بر روی او می‌نهد و از او درباره‌ی گناهانش اعتراف می‌گیرد و می‌فرماید: آیا 
فلان‌گناه را به‌حاطر داری؟ آیا فلان‌گناه را به‌یاد داری؟ و بده پاسخ می‌دهد: بله ای 
پروردگار من! و الله می‌فرماید: من» در دنیا گناهانت را پوشاندم و امروز نیز (آن‌ها را 
می‌پوشانم و) تو را می‌آمرزم. سپس بنده کارنامه‌ی نیکی‌هایش را دریافت می‌کند». 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۲۴۴۱. ۴۶۸۵)؛ و صحیح مسلم. ش:۲۷۶۸. 


باب: اميد به رحمت پروردگار ۳۷ 





شرح 

همه‌ی این احادیث» درباره‌ی امیدواری به رحمت الهی‌ست؛ البته امید به رحمت 
باید مبتنی بر کارهای نیک و شایسته باشد و امید بدون عمل» آرزوی بی‌پایه‌ای‌ست 
که هیچ سودی برای بنده ندارد. از این‌رو در حدیث آمده است: «الکیش من دان 
تفع الا EE ET RT E‏ 
MNES LS OSE BES SEES‏ 
آخحرت)» کار نماید؛ و ناتوان» کسی‌ست که از خواسته‌ها و آرزوهای نفسانی خویش» 
پیروی کند و امید و آرزوی بی‌اساس و نابجا به خداوند داشته باشد». لذا عمل و کار 
و کوشش. گریزناپذیر و ضروری‌ست تا امید انسان تحقق یابد و پایه و اساس درستی 
داشته باشد. 

ملف لے حدیث معاذ بن جبل 4ه را نقل کرده است: معاذ#ه پشت سر پیامبر 5 
سوار الاغ بود؛ پیامب ری به معاذ اه فرمود: «ای معاذ! آیا می‌دانی حق الله بر بندگان» و 
حق بندگان بر الله چیست؟» گفتم: الله و پیامبرش داناترند. فرمود: «حق الله بر بندگان» 
این‌ست که او را عبادت کنند و چیزی را شریکش نسازند؛ و حق بندگان بر الله 
این‌ست که کسی را که چیزی شریکش نمی گرداند» عذاب نکند). گفتم: ای 
رسول‌خدا! آیا این مژده را به مردم برسانم؟ فرمود: «خیر؛ این مژده را مگو. زیرا بیم 
آن می‌رود که بر این مژده تکیه کنند و عمل را ترک نمایند». یعنی به واجبات بسنده 
کنند و دیگر» به اعمال نفل نپردازند. البته معاذک4 در پایان عمرش» از ترس این که 
مبادا به‌حاطر کتمان این حدیث» گنه‌کار شود آن را به مردم گفت. در هر حال» این 
فرموده‌ی پیامبر #5 هشداری جدی در این‌باره است که انسان نباید با تکیه بر این مژده 
به واجبات بسنده کند؛ بلکه باید بداند که عبادت و بندگی اللهك برای رستگار شدن, 
گریزناپذیر است. 

از دیگر احادیثی که مولف له درباره‌ی امیدواری به رحمت الله» نقل کرده 


روایتی‌ست که پیامبر 5 فرموده اتنت: در قبر از مومن سوال می کنند و او گواهی 


(۱) ضعیف است؛ نگا: ضعیف ابن‌ماجه» ش: ۳۰؛ و ضعيف الجامع الصغیر» ش: ۴۳۰۵؛ از آلبانى و 
بن ش‌ مع ش نی 


ر.ک: همین کتاب. حدیت شماره‌ی ۶۷ 


۳۷۲ شرح ریاض‌الصالحین 





می‌دهد که معبود برحقی جز الله نیست و محمد فرستاده‌ی اوست. پیامبر ی فرمود: 
این همان سخن استواری‌ست که الله متعال. درباره‌اش می‌فرماید: 
بت ال ین اما اَلْوَل آلّابت ف اَيَو دیا وق آلخرة 4 [ابراهیم: ۲۷] 

الله» مومنان را در زندگی دنیا و آخرت با سخن استواره ثابت و پایدار می‌گرداند. 

در قبر از هر مرده‌ای سه سؤال می‌پرسند: پروردگارت کیست؟ دینت چیست؟ و 
پیامبرت کیست؟ و مژمن پاسخ می‌دهد: پروردگار من. الله متعال است و دینم» اسلام 
و پیامبرم محمد 

مولف له هم‌چنین روایتی درباره‌ی نحوه‌ی حساب‌رسی به ممن ذکر کرده 
است: اللهك روز قیامت بنده‌اش را دور از انظار مردم. نزد خود می‌خواند و او را زیر 
گنف خود یعنی زیر پوشش خود قرار می‌دهد و می‌فرماید: فلان‌کار و فلان‌کار را 
اک و دوباره‌ی کا از او اعرافه ی گنرد ور سوق شنم به اها خر 
اعتراف می‌کند. الله كت می‌فرماید: «من. در دنیا گناهانت را پوشاندم و امروز نیز (آن‌ها 
را می‌پوشانم و) تو را می‌آمرزم. سپس بنده کارنامه‌ی نیکی‌هایش را دریافت می کند)». 

همان گونه که در یکی از این احادیث اشاره شد. روز قیامت به هر مسلمانی» یک 
یهودی يا نصرانی می‌دهند و به او می‌گویند: اين. عوض و بلاگردان تو از آتش دوزخ 
است؛ لذا توء نجات می‌پابی. 

البته این بدین معنا نیست که تعداد مسلمانان و غیرمسلمانان. یکسان است؛ بلکه 
شمار کافران اعم از يهود و نصارا؛ و سایر مشرکان» بیش از تعداد مسلمانان است؛ 
زیرا از هر هزار نفر» نهصد و نود و نه نفر به دوزخ می‌روند و یک نفر وارد بهشت 
ی 

مؤلف له حدیثی ذکر کرده است که پیامبر ي به اصحابش فرمود: «آیا راضی 
می‌شوید که شما مسلمانان» یک‌چهارم بهشتیان باشید؟» گفتند: بله. فرمود: «آیا راضی 
می‌شوید که شماء یکسوم بهشتیان باشید؟) گفتند: بله. فرمود: «من امیدوارم که شما 
نصف بهشتیان باشید»؛ یعنی نصف بهشتیان از این امت هستند و نصف دیگر از سایر 
امت‌ها. اين» نشان‌گر فراوانی امت اسلامی‌ست؛ زیرا آخرین امت می‌باشد و افراد این 
امت تا روز قیامت» پا به عرصه‌ی هستی می‌گذارند. در «سنن» و «مسند» آمده است: 


باب: امید به رحمت پروردگار ۳۷۳ 





صف‌های بهشتیان. یک‌صد و بیست صف است که هشتاد صف از آن این امت 
می‌باشد."" لذا این امت. دوسوم بهشتیان خواهند بود و این از رحمت الله متعال و از 
وهای تاه اش ویو اسر کل ار ان ای بای سای که یه و روت از 
عمل می‌کنند. برخوردار می‌شود. 


خی د د 
AT i‏ و 


ا 
4 ان 


۹- وعن ابن غود أن رجلا َصَاب من ت ار له فأ 3 کک فأنزل 

له تعایی: رقم م ال رق آلتَهار وم ِن اي ِد آمستت يُذْهِنَ ألسَيَعَات) 
[هود: :۱۱] فقال الرجل: ۳ هذا یا سول اللّه؟ قال: ای ى ناء ر [ مته ا 

ترجمه: ابن مسعود هه می‌گوید: مردی» زنی را بوسید و سپس نزد پیامبر ی آمد و 
ماجرا را گفت (و اظهار ندامت کرد). الله متعال» ِِ آیه را نازل فرمود: رقم م ألصَلرة 


طرق آلتهار ولا م من الیل إن كت یدمن بات" آن مرد گفت: ای 
رسول‌خداا آیا ان حکم. ویژه‌ی من است؟ فرمود: «(خیر؛) شامل حال همه‌ی امت 
من می‌شود). 


2 وعن انس قال: جاء رلا الى فقال: يا زسول الله صت حَدّه قافن 
کې وعسَرت الصَلاه قصل مَعَ رسول ال فلا قّی الصّلاة قال: یا رسول الله 1 


اصبت دا فاقم ق کناب اللّه» قال: «هَل حَصَرْتَ مَعَتَا الصَلاة؟» قال: نعم: : قال: «قد عفر 
لكَ». [ مد شش ل 


(1) ترمذی» (به‌شماره‌ی ۲۵۴۶) روایت کرده و آن را حسن دانسته است؛ و نیز روایت: ابن‌ماجه» ش: 
(۴۲۸۹) و احمد (۳۴۷/۵» ۳۵۵ ۳۶۱) به‌نقل از بریده و روایت احمد (۴۵۳/۱) بهنقل از ابن‌مسعود. 
آلبانی 2 در مشکاة(۵۶۴۴) و ریاض الصالحین(۶۰۸) این روایت را صحیح دانسته است. 

(۲) صحیح بخاری» ش: ۵۲۶؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۷۶۳. 

(۳) هود:۱۱۴. یعنی: «در آغاز و پایان روز و پاسی از شب نماز را برپا دار. بی‌گمان نیکی‌هاء بدی‌ها را 
از میان می‌برند». 

(۴) صحیح بخاری, ش: ۶۸۲۳؛ و صحیح مسلم» ش:۲۷۶۴. 


۳۷۴ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: انس ده می گوید: مردی نزد پیامبر ل آمد و گفت: گناهی انجام داده و 
سزاوار حد (مجازات) شده‌ام؛ آن را بر من اجرا کن. در این میان» وفت نماز فرارسید 
و او با رسول‌اله ی نماز خواند. پس از پایان نمازه عرض کرد: ای رسول‌خدا! گناهی 
انجام داده و سزاوار مجازات شده‌ام؛ حکم الله را درباره‌ی من اجرا کن. پیامبر 5 
فرمود: «آیا با ما نماز خواندی؟» گفت: بله. فرمود: «آمرزیده شده‌ای». 

[منظور از حد شرعی يا مجازاتی که در این روایت آمده» گناهی‌ست که موجب 
تعزیر می‌باشد؛ و منظور. حد یا مجازاتی اصلی مانند حد زنا یا شراب و امثال آن 
نیست؛ زیرا حدود و مجازات‌های اصلی» با نماز ساقط نمی‌شوند و ترک آن‌ها برای 
قاضی و حاکم. جایز نیست.] 

۱- وعنه قال: قال رسولْ الله تا 9 الل لیرضی عن العَبْد اَن اگ الكل 
NE E‏ نیت ال ید تیه علیهاه رات یلم 

ترحمه: انس مه می گوید: رسول‌الله 5 فرمود: (اللّه متعال از بنده‌ای که غذایی 
می‌خورد و او را حمد و سپاس می گوید یا هنگامی که جرعه‌ای آب می‌نوشد و الله را 
حمد و ستايش می‌کند. راضی و خشنود می‌شود». 


6- وعن ایی موی عن الم قال: «نّ الله تال یبط يده باللیل لوب 
مُييءُ التهاره وس يده بالتهار لوب مُيي؛ اللیل» حى تطلْع امس من 
و ۵ 0 
مغریها"|روایت مسلم] 

ترحمه: ابوموسی 4ه می گوید: پیامبر 9 فرمود: «همانا الله متعال دستش را در شب 
می‌گشاید تا گنه‌کار روز توبه کند و دستش را در روز می‌گشاید تا گنه‌کار شب توبه 
نماید (و الله توبه‌ی بنده‌اش را می‌پذیرد) تا آن‌که خورشید از مغرب طلوع کند. 

۲- وعن أي نجیج عمرو بن عَبْسَةَ- بفتح العين والباء- السلمي. قال: كنت وآنا 
في الجَاهِلِيَة اظن ان الاس عل صَلالَةِ وانَهمُ لیوا عل شيءِ وهم يَعَبُدُونَ الاوتّان 


)۱( ع مسلم» ش: YF‏ ر.ک: حد بت شماره‌ی ۱۳۴ همین کتاب. 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۷۵۹. 


باب: اميد به رحمت پروردگار ۳۷۵ 





قَسَيعْتُ برجلِ بمکة يراخب راء فمَعَدت عل راجلتي فْقَمُث علیه فد رسول ال 
مُستَخفیا ره عليه مهف حَ خث غلیه پنگه فَْلتُ له: ما َنّت؟ قال: 


نا ني». قلت: وما ني؟ قال: رسي اللّه). قلت: وبا شيْءِ آزستك؟ قال: الى 
بصلة الأزحام وکسر الأرثانء ون وحد الله لشرد به ی قلت: فمنْ معك ڪل 
هذا؟ قال: «خر وَعَبذ» ومع یوَمیْذ ۳ وبلال. قلت: إن نك قال ان لن 
تستطیع ذلك يَوْمَكَ هَذا. آلا تری حالي وحال الگاس؟ ولصن ازجم إلى أَهِْكَ قَإذا سمعت 
بي قد هر أي قال فدهبث إلى آهیی وقدم وتو[ ِ المديتَة وکنث في اهي. 
كفل اخ الان وسال الاس حین قَيمَ المدينة حى قَيمَ تفر ین هلي المدينة 
فقلت: : ما قعل هذا رل الذي قيم المدينة؟ فقالوا الاس ال يراع وق اراد قَومُه نله 
فلم ستطیعوا ذلك فَقَدِمت الديَةّ قَدَحَلتُ علیه فقلت: يا رَسُولّ الله ۾ أتعرفُي؟ قال: 


رم و رو و‌ 


«تعم نك الذي لقيتتي بمكة.. قال: فقلت: e‏ 
آخبرني عَن الصَلاَة؟ قال: «صَلَ صَلَةَ الصَبح ثم اقضْرٌ عَنٍ الصلاةٍ حى ترتقع الشَمْس 
یہ زنج تلع حن مر نان وم بآ کل 
ك ئی سل الل ارم فم اضر عن اللا فا حيندزٍ 
جر جَهَه فذا أقبلَ الَيءُ فصل فن اللا مشهود؟ محضورة حتی نصَ العصرَ ثم 

افر عَن الصلاة حى تَغْرْبَ الم فا ترب بين قرف شيطان» وحینئذ يَسْْجُدُ ها 
الکمّارا. 


قال: فقلت: : يا نیع الله فالوضوء حدثنی عنه؟ فقال: افا یرب وضوءه 
یم وبستذْشِقُ ین رت خطایا زجهه وفیه وخياشييه. م ذا سل وجهَهُ 
کنیا او له لا خزت خطايا وجهه ین آطرای ليه مع الماء. ثم یغیل یل 
الیرفّین 
یه من طراف َر مع الا ثم يل یه إلى ان لا حَرّت خطایا رجلیه من 
یله مع انا فإ هو ام فص فحية اه تعای وی عليه وه الي هه هل 

و ی ۱ مه 
ت عمرو بنْ عبسة بهذا ادیت اا امامة صاجب رسول ا فقال له آبو 


00 0 N E 


إلا خژت خطایا یه من آنامیه مَعَ المَاءِ ثم ینسح رسمه | ال خَرّت ت خطایا 


ات ۱۳ ۳۱ 


۷۶ شرح ریاض‌الصالحین 





با أمامةء فقد کبرث سِتيء وق عظمي وافترب أجَلء وما بي حَاجة أن أكذِبَ عل الله 


تعالی ولا على رسول الله لو لم أُسْمَعَهُ من رسول للع الا مَرَة أو مین آو ثلائاه حَی 
عَدّ سبع مرات» ما حَدَئتُ آبدا به ولكتي سمعتهُ أ كر من ذلك. [روایت مسلم]"" 

تر حمه: ابونجیح. عمرو بن غنسه‌ی سلّمی که می گوید: من در دوران حاهلیت. 
بر این باور بودم که مردم در گمراهی هستند و در مسیر هدایت قرار ندارند که بت‌ها 
را عبادت می‌کنند تا آن‌که باخبر شدم مردی در مکه» خبرهایی می‌دهد (و سخنان 
تازه‌ای می‌گوید.) سوار شترم شدم تا نزد پیامبر## بروم. در آن زمان رسول‌اله 4 
مخفیانه دعوت می‌داد و قومش بر او گستاخ و مسلط بودند. مخفیانه وارد مکه شدم 
(و پیامبر 5 را پیدا کردم). از او پرسیدم: تو کیستی؟ فرمود: «من. پیامبرم». گفتم: 
پیامبر» چیست؟ فرمود: «الله متعال» مرا فرستاده است». پرسیدم: تو را با چه مآموریتی 
فرستاده است؟ فرمود: «برای صله‌ی رحم» شکستن بت‌ها. و این‌که الله» به‌یگانگی 
پرستش شود و هیچ چیز و هیچکس را شریکش نسازند». گفتم: چه کسانی با تو 
هستند؟ فرمود: «مردی آزاد و یک برده). در آن زمان ابوبکر و بلال ب با او بودند. 
گفتم: من نیز پیرو تو هستم. فرمود: «تو امروز نمی توانی اسلام آوردن خود را اشنکاز 
کنی؛ مگر حال مرا با مردم نمی‌بینی؟ نزد خانواده‌ات بازگرد و وقتی خبر موفقیت و 
ان دعوتم به تو رسید. نزدم بیا». عمرو اه می گوید: نزد خانواده‌ام باز گشتم 
تا این که رسول‌الله 5 به مدینه همجرت کرد و من. هم‌چنان در منطقه‌ی خود بودم؛ پس 
از هجرت پیامبر کل به مدینه. جویای اخبار بودم و از مردم. پرس و جو می‌کردم تا 
این که عده‌ای از اهالی محل ما به مدینه رفتند. (وقتی بازگشتند) از آن‌ها پرسیدم: کار 
این مرد تازه‌وارد به مدینه» به کجا رسیده است و چه وضعیتی داشت؟ گفتند: مردم 
به سویش می‌شتابند؛ قومش تصمیم داشته‌اند او را به‌قتل برسانند. ولی موفق نشده‌ند. 
(عمرو اه می‌گوید:) لذا به مدینه و نزد پیامبرع# رفتم. گفتم: ای رسول‌خد! آیا مرا 
می‌شناسید؟ فرمود: «بله» تو همان کسی هستی که در مکه به ملاقاتم آمدی». گفتم: ای 
رسول‌خدا! از دانشی که الله به تو داده است و من نمی‌دانم به من بیاموز و نماز را به 


من آموزش بده. فرمود: «نماز صبح را به‌جای آور؛ سپس تا زمانی که خورشید 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۸۲۲. 


باب: اميد به رحمت پروردگار ۳۷۷ 





به‌اندازه‌ی یک نیزه بالا بیاید. از خواندن نماز خودداری کن؛ زیرا خورشید» هنگام 
طلوع» از ميان دو شاخ شیطان. طلوع E‏ یمه ان ENS E‏ 
خورشید» سجده می‌نمایند. سپس نماز بخوان؛ زیرا نماز خواندن» با حضور فرشتگان 
است و آن‌گاه که سایه‌ی نیزه (یا هر چیز دیگری) به کم‌ترین حد آن برسد. از 
خواندن نماز خودداری کن. چون در این زمان دوزخ. شعله‌ور و برافروخته می‌شود و 
وقتی سایه (به سمت مشرق) متمایل شد نماز بخوان؛ زیرا خواندن نماز با حضور 
فرشتگان است تا آن‌که نماز عصر را به‌جای آوری. پس از نماز عصر تا غروب 
خورشید نماز نخوان؛ زیرا خورشید در ميان دو شاخ شیطان غروب می کند و کافران 
در این هنگام برای خورشید. سجده می‌نمایند). 

عمرواه می گوید: گفتم: ای پیامبر خدا! وضو درباره‌ی وضو برایم سخن بگو. 
فرمود: «هرکس از شما آب وضویش را تهیه کند و مضمضه و استنشاق نماید (آب را 
در دهان و بینی‌اش بگرداند)» گناهان صورت و دهان و بینی‌اش» با آب وضو فرو 
می‌چکد؛ و آن‌گاه که مطابق فرمان الله» صورتش را می‌شوید. گناهان صورتش» با آب 
وضو از اطراف ریش او می‌ریزد. و چون دستانش را تا آرنج می‌شوید» خطاهای 
دستانش با آب وضو فرو می‌چکد و وقتی سرش را مسح می‌کند. گناهان سرش با 
آب وضو از اطراف موهایش پایین می‌افتد و آن‌گاه که پاهایش را تا دو قوزک 
می‌شوید. گناهان پاهایش به همراه آب وضو از انگشتانش فرو می‌ریزد و هنگامی که 
به نماز می‌ایستد و الله متعال را حمد و ستایش می‌کند و ثنايش می‌گوید و او را 
آن‌گونه که شایسته‌ی اوست. به بزرگی یاد می‌نماید و قلبش را برای الله متعال» خالی 
می‌گرداند. مانند روزی که از مادر به دنیا آمد. از گناهانش پاک می‌شود». 

عمرو بن عبسه‌ت؛ این حدیث را برای ابوامامه‌ته صحابی پیامب رو بازگو کرد. 
ابوامامه5 به او گفت: ای عمرو بن عبسه! بنگر چه می گویی؛ یک نفر یک‌جا (در یک 
وضو و نماز) این‌همه پاداش می‌یابد؟! عمرو» پاسخ داد: ای ابوامامه! پا به سن 
گذاشته و پیر شده‌ام؛ استخوان‌هايم سست و ضعیف گشته و مرگم نزدیک است و 


(۱) نووی جه می‌گوید: این» تمثیل و اشاره‌ای‌ست به این‌که هنگام طلوع آفتاب» زمان جنب و جوش و 
فعالیت شدید شیطان و همکاران و پیروان اوست تا مردم را بفریبند و بر آن‌ها تسلط یابند. 


۲۷۸ شرح ریاض‌الصالحین 





نیازی ندارم که بر الله متعال و پیامبرش دروغ ببندم و اگر این حدیث را یک يا دو یا 
سه بار - عمرو هفت بار برشمرد- از رسول‌اله 5 نمی‌شنیدم. آن را بازگو نمی‌کردم؛ 
ولی این حدیث را بي بیش از این از پیامبر 5 شنیدم. 

أ 


4- وعن أبي موسى الأشعري ب > عن السَئ# قال: «إذا ا راد الله تعالی رح امت 


و 
ا بے 


قبض نبیها قبلهاء فجعلة ها رطا تفا بين یه وا لك مه یا ونب 
ی هلا وهو ی ینظز فُْقرَ عینهُ بهلاکها حين کب وعضوا أمره. [روایت 
۳۳ 

ترحمه: ابوموسی اشعر یه می گوید: پیامبر ی فرمود: «وقتی الله متعال بخواهد 

بر امتی رحم کند (و آن‌ها را از رحمتش برخوردار سازد)» پیامبرشان را پیش از 
دسا ا مرگ و اف ارام ای مد ری ار ت رار هدا مهاد 
امتش قرار بگیرد (و برای آن‌ها شفاعت کند)؛ ولی آن‌گاه که اله متعال قصد نابودی 
امتی را داشته باشد. در حالی که پیامبرشان زنده و نظاره‌گر است. آن‌ها را عذاب 
مي کند:فا ندان شیب که پیامپرشان را انکان کو ای تافمانی موفتد تیان 
پیامبر را به هلاکت امت نافرمانش» روشن بگرداند». ۱ 

شرح 

احادیثی که مولف کله ذکر کرده. همگی درباره‌ی امیدواری به رحمت الهی‌ست. 
در یکی از این احادیث آمده است: نمازهای پنج گانه کفاره‌ی گناهان پیش از آن 
یت ما اه E‏ وس ان ی کمک هی E‏ 
پیامبر یل حواست که او را مجازات کنند. در نتیجه نماز» برترین عبادت بدنی‌ست و 
بدی‌ها را از میان می‌برد. الله متعال, » می‌فرماید 

رقم َو طرق آلتهار ولا من لين ِن سکب پذمتن لیات 


در آغاز و پایان روز و پاسی از شب نماز را برپا دار. بی‌گمان نیکی‌هاء بدی‌ها را از میان 
می برد 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۲۸۸. 


باب: اميد به رحمت پروردگار ۳۷۹ 





البته شکی نیست که نماز بابد به صورتی ادا شود که ال می‌پسندد؛ همان‌گونه 
که در حدیث عمرو بن عبسه که بدین نکته اشاره شده که هر نمازی» وقت مشخصی 
دارد و در پاره‌ای از اوقات. از خواندن نماز منع شده است. سپس پیامبر 5 نحوه‌ی 
وضو گرفتن را به عمرو بن عبسه‌تله آموزش داد؛ وقتی وضوی انسان» وضوی درستی 
باشد» گناهانش با آب وضو فرومی‌چکد و آن‌گاه که انسان با قلبی که آن را برای ال 
فارغ کرده است» به نماز می‌ایستد اه متعال» گناهانش را می‌بخشد. لازم می‌دانم که 
این‌جا این نکته را یادآوری کنم که برخی از مردم با این که نماز می‌خوانند. ولی تنها 
یک‌دهم پاداش نماز یا کم‌تر از آن به آن‌ها می‌رسد؛ زیرا با قلبی غافل نماز می‌گزارند 
پا به‌گونه‌ای که انگار مشغول تجارت و خرید و فروش هستند یا تا پایان نمازشان به 
کارهای دیگری مشغولند! 

انسان همین که الله اکبر می گوید و به نماز می‌ایستد. شیطان» وسوسه اش را آغاز 
می‌کند و افکار و خیال‌های زیادی در ذهنش می‌آورد و همین که سلام می‌دهد و 
نمازش را به پایان می‌رساند. هر فکر و خیالی که در نماز داشته است. از سرش 
می‌رود. این» نشان‌گر این‌ست که شیطان می‌خواهد نماز انسان را خراب و ناقص 
نماید تا نمازگزار از این پاداش بزرگ» محروم شود. 

نکات فراوانی از حدیث عمرو بن عبسه‌تله برداشت می‌شود؛ از این حدیث 
چنین برمی‌آید که پیامبر #5 دعوتش را مخفیانه و در شرایطی آغاز کرد که به‌شدت 
تحت فشار و اذیت و آزار مشرکان بود. عمرو بن عبسه‌تله در دوران جاهلیت معتقد 
بود که مردم گمراه شده‌اند و در مسیر هدایت قرار ندارند؛ از این‌رو در جستجوی 
حقیقت و یافتن آیین سازگار با فطرت بود تا این که نام و آوازه‌ی پیامبر یل و دعوتش 
ی ار ره کف پا مان کم ENE‏ اسفت 
مکه را برای پیامبر ی مشاهده کرد و دریافت که رسول الله 4 به‌شدت زیر نظر و تحت 
فشار است و تنها یک مرد آزاد و یک برده یعنی ابوبکر و بلاله از او پیروی 
کرده‌اند و با او هستند. 

این» نشان می‌دهد که ابوبکر صدیق 4# نخستین کسی بود که به پیامبر 6 ایمان 
آورد و پس از او علی بن ابی‌طالب 4 دیگر مرد آزادی بود که مسلمان شد. 


۲۸ شرح ریاض‌الصالحین 





این از حکمت و دوراندیشی پیامبرع بود که به عمروت» فرمود: تو اينک 
نمی‌توانی اسلام خود را آشکار نمایی؛ نزد خانواده‌ات بازگرد و آن‌گاه که خبر 
موفقیت و ظهور من به تو رسید. نزدم بیا). عمروفله نیز به منطقه‌ی خودش بازگشت 
و حدود سیزده سال بعد. به مدینه و نزد پیامبر## رفت و گفت: ای رسول‌خدل! آیا مرا 
می‌شناسی؟ با آن که سال‌های زیادی از ملاقات عمرو با پیامبرعل می‌گذشت. اما 
پیامبر ي او را از یاد نبرده بود و به عمرو اه خبر داد که او را می‌شناسد و آن‌گاه 
حقوق الهی را به او آموزش داد و برایش بیان فرمود که وقتی کسی» وضوی کامل و 
درستی می‌گیرد» گناهانش با آب وضو از اعضای بدنش فرومی‌ریزد؛ و این نکته را 
هم بیان نمود که نماز درست و کامل» کفاره‌ی گناهان نمازگزار است. این» نشان 
می‌دهد که لطف و رحمت پروردگار از خشم و غضب او گسترده‌تر می‌باشد و 
رحمتش بر غضبش غالب است. از الله متعال درخواست می‌کنم که همه‌ی ما را 
مشمول رحمتش بگرداند؛ به‌یقین» او بخشنده‌ی بزرگوار است. 


۲- یاب: فضیلت اميد به رحمت پروردکار 


ان از ونان GE‏ موی شاندان فرعود) می‌فرماید: 


«وأقیش آفری ال الّه رن لته بصیر بالعباد ‏ قوف الله مَیَعَاتِ ما 


مک وا ٩‏ [غافر: 64 6۵] 

و کارم را به الله می‌سپارم. همانا الله به حال بندگان بیناست. و الله» او را از نقشه‌های سوء 

آنان نگاه داشت. 

0۵- وعن أي هريرة 4# عن رسولِ الله ان قال: «قال الله کٌك: 9 عند د ظنّ عبدي 
ي وا ٺ یذ کزنی» والتّه کل 4 رخ بتوبة عبده من ن حدم جد صالتَة القلات 
وَمَنْ تَمَرَبَ ك شر تَقرّبث | إل زرا من َقَرْبَ إل ذِراعًاء تقَرَبْتُ إليه باع وإِدا قبل 
ك بَمي » أَقبلث الیه مرول [متفق علیه؛ این لفظ یکی ۳ روایت‌های مسلم 
اش 

ترجمه: ابوهریره» می گوید: رسول الله 5 فرمود: «اللهکڭ می‌فرماید: من» با بنده‌ام 
مطابق گمانی که نسبت به من دارد» رفتار می‌کنم و هرجا مرا یاد کند. با او خواهم 
بود. به الله سوگند که او از توبه‌ی بنده‌اش بیش از شخصی خوشحال می‌شود که (شتر 
و ره‌توشه‌ی) گم‌شده‌اش را در بیابان پیدا می‌کند. هرکس» یک وجب به من نزدیک 
شود. من یک ذراع " به او نزدیک می‌شوم؛ و هرکس» یک ذراع به من نزدیک گرد 
من به اندازه‌ی یک باع (فاصله‌ی دو دست باز) به او نزدیک می‌شوم؛ هرکس 
قدم‌زنان به سوی من بیاید. من. دوان‌دوان به سویش می‌روم). 

[در «صحیحین» چنین روایت شده است: «هر وقت مرا یاد کند. من با او هستم) 
و این‌جا «هر جا» امده و هر دو» صحیح است.] 


)۱( جج بخاری» ش: f۰0‏ و صحیح مسلم, ش: ۶V0‏ این لفط در صحیح مسلم, به‌شماره‌ی 
۷ بهنقل از انس اه آمده است. 


(۲) ذراع, به‌اندازه‌ی فاصله‌ی آرنج تا سر انگشتان دست است. 


۱۸۲ شرح ریاض‌الصالحین 





1 وعن جاپر بن عبد الآ سَیع اللي بل مزته بتلاة یم یقول: الا 
ون ا 1 وهو خسن الط باللّهکْا. [روایت کا 
ترجمه: از جابر بن عبدالله ا روایت است که سه روز پیش از وفات پیامبر یا از 
ایشان شنید که می‌فرمود: «هیچ کس از شما نمیرد. مگر این که به اللهك گمان نیکی 
داشته باشد). 


۷- وعن مس قال: سمعث رسول الله یقول: «قال الّه تعالی: یا ان دم ات 
م دعوتي ورجوتنی عَمَرْتُ لَكَ عل ما كانَ منك وا یی يا این دم لو بلقت نوی 
ان السمای ۳ استغفرتی عفُرت ٿث له یا اب سس ان و أتيتي بقراب الاأّرض خطایاء 

ثم لََيْتَي ل شرك ی شیاه لاتم بقرایها مَعْفْره. [ترمذی» روایت کرده و آن را 
E‏ ا 

ترجمه: انس می گوید: از رسول الله شنیدم که می‌فرمود: «الله متعال» 
می‌فرماید: ای فرزند آدم! تا وقتی که مرا بخوانی و به من امیدوار باشی» همه‌ی 
گناهانی را که از تو صادر شده است. می‌بخشم و (به گناهانت) اهمیت نمی‌دهم. ای 
آدمی! اگر گناهانت به‌اندازه‌ای بزرگ و زیاد باشد که به ابرهای آسمان برسد و سپس 
از من آمرزش بخواهی. تو را می‌بخشم و (به گناهانت) توجه نمی‌کنم. ای فرزند آدم! 
اگر در حالی به سوی من بیایی و با من ملاقات کنی که به پُری زمین» گناه کرده‌ای» 
ولی هیچ چیز و هیچ کس را شریکم نساخته باشی» من با همین اندازه مغفرت و 
امرزش. نزدت خواهم امد). 

شرح 

ملف چن پس از ذکر آیات و احادیثی درباره‌ی امید به رحمت الهی که نشان گر 
گستردگی لطف و بخشندگی خداست. بابی به نام «فضیلت امید به رحمت پروردگارا 
گشوده است؛ به‌هر حال انسان باید به فضل و رحمت پروردگارش و آن‌چه که نزد 


اوست. امیدوار باشد. 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۸۷۷. 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۴۳۳۸؛ السلسلة الصحيحة. ش: ۱۲۷؛ صحیح الترمذی» آلبانی له ش: ۲۸۰۵. 


باب: فضیلت امید به رحمت پروردگار YAY‏ 





سپس سخن عبد صالحء یعنی مومن خانواده‌ی فرعون را وکر کرده انیت که 
ایمانش را مخفی نگه می‌داشت و خیرخواه قومش بود؛ بدین‌سان که آنان را نصیحت 
می‌کرد و با بیان دلایل روشن. برایشان بیان می‌نمود که در مسیر باطل قرار دارند و 
ابل ای ا ی وک زیر و ٦ ٤‏ 7 له 
کک کا تسا ری آنرت بل ا بصبر بالعباد @) 
[غافر: ]٤٤‏ 
به زودی سخنانی ر اکه به شما می‌گویم» به یاد خواهید آورد. و کارم را به الله می‌سپارم. 
همانا الله» به حال بندگان بیناست. 


و ا مر مر إلى آللّه : «کارم را به الله می‌سپارم»؛ یعنی تنها به او اعتماد 
می‌کنم و تنها به او امید می‌بندم. الله متعال در ادامه می‌فرماید: 

لوقل له ات عام کیرا مایق فرعون سُوَء لعذاب 3 4 [غافر: 40] 

و الله» او را از نقشه‌های سوء فرعونیان نگاه داشت و عذاب سخت. آنان را فرو گرفت. 

سپس حدیث ابوهریره 4 را ذکر کرده است که الله متعال در حدیث 9 
می‌فر ماید: «من. با بنده‌ام مطابق گمانی که نسبت به من دارد. رفتار می‌کنم»؛ ر یعنی اگر 
به من گمان نیک داشته باشد. به نفع اوست و با او همین گونه رفتار خواهم کرد و 
اگر به من گمان نیک نداشته باشد یا به رحمتم امیدوار نباشد بر اساس گمانش با او 
رفتار می‌کنم. حال این پرسش مطرح می‌شود که چه زمانی گمان بنده به پروردگارش 

زمانی می‌توان گمان بنده به اللهکڭ را نیک دانست که در جهتی گام بردارد یا 
اعمالی انجام دهد که سبب جلب فضل و رحمت اوست؛ یعنی کارهای نیک انجام 
دهد و در قلب خود به الله گمان نیک داشته باشد؛ ولی گمان نیک به‌تنهایی يا بدون 
عمل. نوعی آرزوی نابجا و بی‌پایه است و کسی که از خواسته‌ها و آرزوهای نفسانی 
خویش» پیروی کند و امید و آرزوی بی‌اساس و نابجا به خداوند داشته باشد. ناتوان 
است. نیک گمانی به پروردگان بدین معناست که انسان عملی انجام دهد که نشان‌گر 
این گمان نیک باشد يا در وجود انسان این ویژگی به چشم بیاید و هر عمل نیکی که 
اا دهته امیذوار یامد که لاف ان را ر وق روزه رم کر بقل شندن 


۳۸۴ شرح ریاض‌الصالحین 





روزه‌اش امیدوار باشد؛ و آن‌گاه که صدقه می‌دهد. همین‌طور؛ یعنی امیدوار باشد که 
الله متعال اعمال نیکش را می‌پذیرد. ولی اگر به الله گمان نیک داشته باشی و از آن‌سو 
از او افرمانی کنی يا کارهای زشت و ناپسند انجام دهی» روش افراد ناتوان و 
درمانده‌ای را در پیش گرفته‌ای که وی سرمایه‌ای ندارند. 

سپس مو لف 2 با دی حدیتی بدین نکته اشاره کرده که بزرگواری و لطف 
پروردگار از بنده‌اش بیش تر است؛ زیرا هنگامی که انسان» یک وجب به سوی الله 
می‌رود. الله متعال» یک ذراع به او نزدیک می‌گردد و آن‌گاه که انسان یک ذراع به الله 
نزدیک شود الله متعال به اندازه‌ی دو دست گشوده به بنده‌اش نزدیک می‌گردد و 
هرگاه بنده, قدم‌زنان و به‌آرامی به سوی الله برود. الله دوان‌دوان به سویش می‌رود. 

اهل سنت و جماعت. این احادیث و امثال آن را حق می دانند؛ یعنی به آن‌چه که 
در این احادیث درباره‌ی الط بیان شده است. ایمان دارند. البته ما نمی‌دانيم که این 
دویدن چگونه است يا این نزدیک شدن» چه کیفیتی دارد و سخن گفتن از کیفیت و 
چگونگی آن. خطای بزرگی‌ست و باید این موضوع را به الط واگذار کنیم. 

سپس مولف ۸ احادیثی به همین مضمون ذکر کرده که همه نشان‌گر اهمیت و 
مسلمانان را به آنچه خیر و صلاح دنیا و آخرت ماست. موفق بدارد. 


اه د ما2 
AT‏ و 


۳ باب: جمع میان بیم و اميد (خوف و رجاء) 


i ۳‏ لی تفر ومان مار تهر ات که اشد د ۳ 
باشد. آموزه‌ها و قواعد شرعی و داده‌های کتاب و سنت نیز نشان گر این موضوع 


هستند. 
فلا تا مه موم آلحیرون 3 4 [الاعراف: ]۹٩‏ 
تنها زیان کاران از عذاب الله (غافلند و) احساس امنیت می کنند. 
و می‌فرماید: 
لَه لا ای من روج الله الا الوم آلگفرون 49 Î‏ 
...به‌راستی تنها کافران از رحمت الله ناامید می‌شوند. 
و می‌فرماید: 
سح 2 4 م 
یوم بيص وجوه وَدسود وجوه» [آل عمران: ۲۱۰ 


روزی که برخی چهره‌ها سفید» و برخی چهره‌ها سیاه می‌شود. 


و می‌فرماید: 
ِن رَبك سیم آلعقاب واه لور ریم 69 4 [الأعراف: ۱5۷] 


به‌راستی پروردگارت زود مجازات می کند و بی‌گمان او آمرزنده‌ی مهرورز است. 


هم‌چنین می‌فرماید: 
من آلایراز فی تعیر © ون آلْفْجٌَار آفی جُحیم 4 [الانفطار: ۵۲ :۱] 
به‌یقین نیکان در نعمت خواهند بود و بدکاران در دوزخ. 


و می‌فرماید: 


فا من فلت مَوْزیله, © فهوی عبة راضيَة © وا من خَفت مووزیلةه 
© فَامُذر ها يە 6 4 [القارعة: ۰1 ۹] 


۳۸۶ شرح ریاض‌الصالحین 


اما کسی که ترازوی اعمال نیکش سنگین باشد. پس او در زندگی خوشایند و پسندیده‌ای 
خواهد بود. و هر کس ترازوی اعمالش سبک باشد» پس در دامن «هاویه» (آتشی سوزان و 





آیات فراوانی در این‌باره وجود دارد؛ گاه خوف و رجاء (بیم و امید) در آیه‌ی 
پشت سر هم با هم ذکر شده و گاه در چند آیه و در پاره‌ای از موارد در یک آیه. 


۳ 
۶ و 


۸- وعن یی هریرةنغ» آن سول اللهك قال: «لو یلم الموْمنْ ما عِنْدَ الله من 
لفویةه ما ظیع یه آخد؛ ول یم لاغز ما تد اله ین ار ق ما قنط من جننه 
أحَدا. [روایت مسلم] 

ترجمه: ابوهریره<#ه می گوید: رسول‌اله ‏ فرمود: «اگر مؤمن از مجازاتی که نزد 
الله است. آگاه بود. هیچ‌کس در بهشت طمع نمی کرد و اگر کافر» رحمتی را که نزد 
الله است. می دانست» هیچ کس از بهشت پروردگا ناامید نمی‌شد». 

۹- وعن أي سعيد الخدري 5 أن رَسولَ الله قال: «إذا وُضِعَت اىتارَةُ واختملها 
ال اال ل أغتاقهم فان كاتف صالجحَة قالّت: قدمُوني موی وان کاْث غير 
صالحةء قالّت: يا ویلهه ین دَذْهَبونَ بها؟ يسع EE‏ شيءِ إل الانسان» ولو سمعهٌ 
لصعقا. [روایت بخاری]" 

ترجمه: ابوسعید خدری ف می‌گوید: رسول اله فرمود: «هنگامی که جنازه آماده 
می‌شود و مردم آن را بر دوش خود حمل می‌کنند. اگر جنازه‌ی شخص نیکوکاری 
باشد. می گوید: مرا زودتر ببرید؛ مرا زودتر ببرید. و اگر ناصالح باشد. می‌گوید: وای 
بر من! مرا کجا می‌برید؟ هر چیزی جز انسان. آه و فغانش را می‌شنود و اگر انسان‌ها 


آه و فغانش را بشئوند بی‌هوش می‌شوند). 


۰- وعن ابن مسعودڪ قال: قال سول اهب ات قرب إلى أَحَکم من شرا 
تَعله ولاز مل ذلك». [روایت بخاری] 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۷۵۵. 
(۲) صحیح بخاری, ش: ۱۳۱۴. 
۳( صحیح بخاری» ش:۶۴۸۸. [ر.ک: حدیت شماره‌ی: ۱۰۷ همین کتاب.] 


باب: جمع میان بیم و امید (خوف و رجاء) YAY‏ 





ترجمه: ابن‌مسعو ده می‌گوید: رسول‌اله 36 فرمود: «بهشت و دوزخ» به هر یک از 

شما از بند کفش او نزدیک‌ترند). 
مرج 

مو لف 2 بابی درباره‌ی جمع ميان بخ و اميد گشو وه و بدین نکته اشاره کرده 
است که امید انسان در زمان بیماری‌اش باید بیش از ترس او باشد. علما در این‌باره 
اختلاف نظر دارند که آیا باید ترس و هراس انسان بیش‌تر باشد یا امیدش؟ 

برخی از علما گفته‌اند: باید امیدش به‌طور مطلق بیش از ترس و هراس او باشد؛ 
N O E‏ ۷ 

دیدگاه گروهی دیگر از علما این‌ست که باید بیم و امید انسان یکسان باشد؛ نه 
این» بیش‌تر و غالب باشد و نه آن. زیرا اگر امیدش» بیش از ترس او باشد در 
جرگه‌ی کسانی قرار می گیرد که خود را از عذاب الهی درامان می‌پندارند و اگر ترس 

هم‌چنین برخی از علما گفته‌اند: آن‌گاه بنده در حال اطاعت و بندگی‌ست. باید 
امیدش بیش‌تر باشد؛ یعنی امیدوار باشد که الله متعال عمل نیکش را می‌پذیرد. اما 
وقتی که مرتکب گناه و معصیت می‌شود. باید خوف و ترس او غالب باشد تا دیگ 
به خود جرأت گناه کردن ندهد. 

انسان خود باید طبیب خویشتن باشد؛ اگر آدمی‌ست که از عذاب الهی احساس 
امنیت می‌کند و به‌سادگی مرتکب گناه می‌شود يا آرزوهای بی‌پایه‌ای به خداوندګك 
دارد. باید به جای این راه» مسیر ترس و هراس را در پیش بگیرد؛ ولی اگر احساس 
می کند که وسواس دارد پا بی‌مورد می‌ترسد. بیش از این ترس و هراس به خود راه 
ندهد؛ بلکه به حای این راه. در مسیر اميد گام بردارد تا میان بیم و امیدش توازن و 
ا 

سپس مولف 4 چند آیه ذکر کرده که الله متعال در همه‌ی آن‌ها مسایلی مطرح 
فرموده است که هم امیدوار کننده است و هم هشداردهنده؛ جنان که از بهشتیان و 


دوزخیان سخن گفته با ویژگی‌های خود را بیان فرموده اتی ویژگی‌هایی از این 


۲۸۸ شرح ریاض‌الصالحین 





قبیل که او سخحت مجازات می کند و آمرزنده و مهربان اشنت . در این فرموده‌ی الله 
متعال بیندیشید که می‌فرماید: 

لاک أن له خی لیب وأ آهل َو یم 8 ما غل ول 
البلم # [الائدة: ۰۹۸ ]۹٩۹‏ 

جز ابلاغ (و رساندن پیام الاهی) ندارد. 

در آیه‌ی بالا که جای تهدید و هشدار است. ابتدا شدت و سختی عذابش را ذکر 
فرمود و آن‌گاه که درباره‌ی خود سخن می گوید و کمال صفاتش را بیان می کند. 


می‌فرماید: 
تيئ عبادق أن أا لور لجیم 8 اد عَدَابى هو ناب الالیم ۷6 
[الحجر: 44 0۰] 
به بندگانم خبر بده که به‌راستی من آمرزنده‌ی مهرورزم. و بی‌گمان عذابم» عذاب 
دردناکی‌ست. 


لذا الله متعال در این آیه آمرزش را پیش از عذاب ذکر نمود؛ زیرا این‌جا 
درباره‌ی خود و صفات کاملش و رحمتی سخن می‌گوید که بر خشم او غالب است. 

مولف ل احادیثی به همین مضمون ذکر کرده است که نشان می‌دهد انسان 
همواره باید در میان بیم و امید باشد؛ مانند این حدیث که پیامبر 5 فرموده است: «اگر 
مومن از مجازاتی که نزد الله است»؛ آگاه بود» هیچ کس در بهشت خداوندی طمع 
نمی کرد و اگر کافر» رحمتی را که نزد الله است. می‌دانست. هیچ کس از بهشت 
پروردگارء ناامید نمی‌شد». منظور از آگاهھی و دانش در این‌جاء دانش نظری پا آگاهی 
از اصل مسأله نیست» بلکه منظور آگاهی از کیفیت و حقیقت آن است؛ زیرا مؤمن از 
این که عذاب الهی در انتظار کافران و گمراهان است. اطلاع دارد. ولی از آن‌جا که 
حقیقت آن» ابنک قابل درک نیست» نمی‌تواند آن را دریابد و انسان زمانی این عذاب 
را درک می‌کند که به آن گرفتار شود. الله متعال» همه‌ی ما را از عذابش در پناه 
خویش قرار دهد. لذا منظور. دانستن حقیقت مسأله می‌باشد؛ زیرا کافر می‌داند که اله 
آمرزنده و مهربان است و معنای آمرزش و مهربانی بر او پوشیده نیست. 


باب: جمع میان بیم و اميد (خوف و رجاء) ۳۸۹ 





E‏ اعد با ی من خی کوه اگما ان یت بای فا 
که: «بهشت و دوزخ به هر یک از شما از بند کفش او نزدیک‌ترند». بند کفش را برای 
نزدیک بودن یک چیز مثال می‌زنند؛ زیرا انسان به پوشیدن کفش نیاز دارد. پس 
بهشت به هر یک از ما از بند کفش او نیز نزدیک‌تر است و انسان گاه با گفتن یک 
سخن نیکو به بهشت دست می‌یابد و دوزخ نیز همین گونه است و گاه انسان با گفتن 
یک کلمه یا یک جمله. خود را سزاوار دوزخ می‌گرداند. مانند آن شخصی که انسان 
گنه‌کاری را از گناه و معصیت بازمی‌داشت و چون خسته شد. گفت: «قسم به الله که 


ع 2 ۶ و 


او فلانی را نمی‌آمرزد». و اک فرمود: «مّن 5ا الذي یل ع لا آغیر لفلان» عَمَرْت 
ا یعنی: «چه کسی به نام من سوگند یاد می‌کند که من فلانی را 
نمی‌بخشم؟ حال آن‌که من او را بخشیدم و عمل تو را باطل و تباه گردانیدم». 
ابوهریره‌ه می‌گوید: این مرده سخنی گفت که با آن» دنیا و آخرت خودرا نابود کرد. 

لذا انسان خود. باید طبیب خویش باشد و تشخیص دهد که آیا امیدش را 
بیش‌تر کند یا ترس و هراس خود را؛ اگر احساس می‌کند که امیدش بیش از ترس 
اوست و این» باعث می‌شود که در انجام واجبات کوتاهی نماید یا کارهای حرام و 
ممنوع انجام دهد. پس راه دیگری برگزیند و خوف (ترس و بیم) خود را تقویت 
کتق اما کو معا افیا یکی را قون تخرامد کرمد ای 
اصلاح خود و رفع این حالت بکوشد و راهی را در پیش بگیرد که مناسب وضعیت 
او در حالت‌های گوناگون است. 


ماد د ا 


)۱( مسلم, ش: ۲۶۲۱ به‌نقل از جندب ف 


۴ باب: فضیلت گریستن از ترس التّه متعال و شوق او 


الله متعال می‌فر ماید: 

ان حون وَیریدُهُمٌ خشوعاه 3 4 [الاسراء: ۱۰۹] 

و گریه‌کنان به سجده می‌افتند و (قرآن) بر فروتنی و خشوعشان می‌افزاید. 

و می‌فرماید: 

ین ها ليث تَعْجَبُونَ @ وگشحگون ولا تَبْكُونَ @) [النجم ٥۹:‏ ۲1۰ 
ی و رش ری 


۰ ۱+- وعن ابن مسعود# قال: قال لي لت «فرا المُرآنَ.. قلت: یا سول ال 
فا علَیك» وه نزل؟ قال: إن حب اَن أنْمعَه من عَيْرِي. فقرأث علیه سور 
النْساء حتق جثْث إلى هذه الآية: «عْکَیّف دا جقتا من کل ام بقهید ابق 
هتولاء شهیدا @ [النساء:۰۱] قال: «حَسبكَ الى قلعت له قرذا یناه تذرفان. [متفق 
علیه](٩‏ 

ترجمه: ابن‌مسعوده می‌گوید: پیامبر ت به من فرمود: «برای من قرآن بخوان». 
گفتم: ای رسول خدا! من برای شما قرآن بخوانم» در صورتی که قرآن بر شما نازل 
شده است؟ فرمود: «دوست دارم آن را از کسی جز خود بشنوم». و من» سوره‌ی 
«نساء» را برای پیامبرقل تلاوت کردم تا اين‌که به این آیه رسیدم: «فْکیّف اذا جنا 
من کل أئة ت بهید وَجثتا بك عل هتوّلاء شهیدّا 8" [پس چگونه خواهد بود 
آن‌گاه که از هر امتی گواهی بياوريم و تو را به عنوان گواهی بر ایشان حاضر 
نماییم؟»] پیامبر ی فرمود: «کافی‌ست». و چون به ایشان نگاه کردم. دیدم اشک از 
چجشمانش سرازیر است. 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۷۲ و صحیح مسلم. ش: ۸۰۰ 
(۲) نساء:۴۱. 


باب: فضیلت گریستن از ترس الله متعال و شوق او ۳۹۱ 





Lo‏ وکن فس ده قال: : خطبِ و ال حطبهةٌ ما سمعث مثلها قطء فقال: «و 


تَعْلمُونَ ما أُعََمْ لَصَححتَمْ قلبلاً بت کثیرآ.. قال: فَعَضّی أَضحَابُ رَسول الله 


(0) 


و و مرو 


وجُوهَهُم وطمْ خُنین. [متفق علیه؛ پیش‌تر در باب «خوف و خشیت الهی» ذکر شد.] 

ترجمه: انس‌طله می‌گوید: رسول‌الی#: برای ما حطابه‌ای ایراد فرمود که هرگز 
مانند آن را نشنیده‌ام؛ فرمود: «اگر آن جه را که من می دانم» شما می دانستید» کم‌تر 
می خندید و بیش‌تر می گریستید». لذا صحابه که چهره‌هایشان را پوشاندند و صدای 
هق‌هق (و گریه‌ی) آنان بلند شد. 

۳- وعن أي هريرةك قال: قال رو ال «لایلج مار رجْل بگی من خشیة 
الله حَتی غود د ان في الضرع ولا تمغ غبار نی سبیلِ الله وذُخانُ جَهتما. [ترمذی 
روایت کرده و آن را حسن صحیح دانسته است.۲۲ 

ترجمه: ابوهریره 4 می گوید: رسول‌اله 1 فرمود: «کسی که از ترس الله بگرید. 
وارد دوزخ نمی‌شود. مگر این‌که شیر به پستان بازگردد و راه پروردگار با دود 


دوزخ» جخ نمی‌شود). 


22 


۶ وعه قال: ال رسول الله : سبع هم الله في لب لا ل لا 


اما عادل, ومَابٌ َا في عبَادة الله تا وج لبه معلق المسَاجد ورَجُلان کاب ف 


الله اجتمَعَا عليه تفر علو ل دعنه اما دا منصب وجمال» فقال: ان آخاف 


۵ 


الله وَرجْل تصَد تصّق بصدقه فَأخمَاها َة حى لا تَعْلَمَ ماه ما ثفق ييه وَرَجُل د كر الله 
ا فا ے هم عَبتَاد ا متفق E‏ 

ترجمه: E‏ می گوید: پیامبر 25 فرمود: «الله» در روزی که هیچ سایه‌ای جز 
سایه‌ی او وجود ندارده هفت گروه را در زیر سایه‌ی خود. جای می‌دهد: فرمان‌روای 
عا ای کون اطا عو کے الل ترش نافته سار کی که شم زونه سح 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۰۴۶۲۱ ۶۴۸۶)؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۳۵۹. ر.ک: حدیث شماره‌ی ۴۰۶ 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۷۷۷۸؛ و صحیح الترمذی. از آلبانی له ش: ۱۳۳۳. 
)۳( صحیح بخاری» ش:۶۶۰: و صحیح مسلم, ش:۱۰۳۱. ر.ک: حدیث شماره‌ی ۲۸۱ همین کتاب. 


۳۹۲ شرح ریاض‌الصالحین 





دل‌بسته باشد. دو مسلمانی که فقط به‌حاطر خشنودی الله با یکدیگر دوست باشند و 
بر همین اساس. گرد هم می‌آیند یا از یکدیگر جدا می‌شوند. کسی که زنی زیبا و 
صاحب‌مقام او را به سوی خود بخواند. ولی او نپذیرد و بگوید: من از الله می‌ترسم. 
کسی که با دست راستش» به‌گونه‌ای صدقه دهد که دست چپش نداند که دست 
سرازیر شود). 
شرح 
مو لف 2 بای درباره‌ی «فضیلت کرس از ترس الله و شوق او) گشوده است. 
کرس دلایل و زمینه‌های گوناگونی دارد؛ گاه به سبب ترس است و گاه به حاطر 
درد و گاه از روی شوق و اشتیاق و دیگر علت‌هایی که مردم می دانند. 
به سبب ندامت و پشیمانی از معصیتی باشد که انسان مرتکب شده در این صورت 
ی اه تال اس 
مولف له دو آیه ذکر کرده است. در یکی از این آیه‌هاء کسانی که از ترس 
خشیت الهی می گریند ستو ده شده‌اند؛ همان گونه که الله متعال» می فرماید: 
ان آلذیی اوتوأ للم ین قبله بدا یت لیم جروت لقان سجّتا © 
وَيَقُولونَ سُبَحَنَ ربا ِن کان وَغذ ربا لَمَفْعُولا @ وَیَخرون للاذْقان يَبَکونَ 
َیریدُهم خشوعاه 463 [الاسراء: ۰۱۰۷ ۱۰۹] 
بی‌گمان کسانی که پیش از این دانش یافته‌انده هنگامی که برایشان قرآن تلاوت می‌شود. 
سجده‌کنان و با فروتنی به زمین می‌افتند. و می‌گوبند: پروردگارمان پاک و منزه است؛ 
بی‌گمان وعده‌ی پروردگارمان انجام‌شدنی و قطعی‌ست. و گریه‌کنان به سجده می‌افتند و 
(قران) بر فروتنی و خشوعشان می‌افزاید. 


۳ 
مس صت 


ان الذِينَ اوتوأ عم ين قَبِه4 یعنی اهل کتاب که پیش از قرآن» از آموزه‌های 
تورات و انجیل برخوردار شدند. ل(وَیَخْرّونَ للادْقان به‌گونه‌ای به سجده می‌افتند که 
نزدیک است جانه‌هایشان با زمين برخورد کند؛ و این به معنای شدت مبالغه در 
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سحا اتف «وَیریدهم خُشوعَاه و قرآن بر خشوع دل‌هایشان می‌افزاید؛ به‌گونه‌ای 
که آثار این خشوع در اعضا و جوارح آنان نمایان می‌شود. 

و اما دومین آیه‌ای که مؤلف ۸ ذکر کرده است؛ الله می‌فرماید: 

وان دا المد تََجَبُون (8 وتكن ولا ك 4۵ 67 ا 

ایا از این سخن تعجب می کنید؟ و می‌خندید و نمی‌گریید؟ 

این» در نکوهش کسانی‌ست که قرآن را مسخره می‌کنند یا از روی انکار و به قصد 
استهزا درباره‌ی قرآن. حالت تعجب به خود می‌گیرند و نمی‌گریند. قرآن» بزرگ‌ترین 
پنددهنده است و الله متعال» به‌وسیله‌ی قرآن بندگانش را پند می‌دهد؛ ولی دل‌هایی که 
سنگ و سختند» با شنیدن قرآن نرم نمی‌شوند؛ بلکه سخت‌تر می گردند. پناه بر له 

ملف له هم‌چنین حدیثی از ابن‌مسعود#ه نقل کرده است که پیامبر5 از او 
خواستند برایشان قرآن بخواند. ابن‌مسعود#ه عرض کرد: «ای رسول‌خدا! من» برای 
شما قرآن بخوانم حال آن‌که قرآن بر شما نازل شده است؟!» یعنی شما خود. بهتر 
می‌خوانید و از من داناترید. فرمود: «دوست دارم قرآن را از کسی جز خودم بشنوم). 
این نشان می‌دهد که اگر انسان گاه به قرائت دیگران گوش دهد از این که خودش 
قرائت کند. خشوع بیش‌تری می‌یابد و بر قلبش بیش‌تر می‌نشیند. گاه همین‌که به 
قرائت یک نفر گوش می‌دهید. به گریه می‌افتید؛ ولی اگر همان آیه را خودتان 
بخوانید. چنین حالی پیدا نمی‌کنید. ابن‌مسعودطله سوره‌ی «نساء» را برای پیامبر 5 
خواند تا این که به این آیه‌ی بزرگ رسید: 

(قگیف لذا جنتا ین کلم هید وجفا بك عل تلاو شهیتا 8 

[النساء ۲۶2۱۰ 

پس چگونه خواهد بود آن گاه که از هر امتی گواهی بیاوریم و تو را به عنوان گواهی بر 

اش اوا 

یعنی در آن هنگام. حال تو و حال آنان چگونه خواهد بود؟ «کیف» حرف 
استفهام (پرسش) است و طرح یک موضوع به صورت پرسشی, تأثیر بیش‌تری بر 
نوا اسان فارو: 

گواهان دو دسته هستند: گروه اول» پیامبران و فرستادگان الهی علیهم‌السلام 
هستند؛ همان گونه که الک می‌فرماید: 
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«فکیّف لا جفتا من کل َم هید 4 [النساء : 1۱] 

آن گاه که از هر امتی گواهی بیاوریم. 

گروه دوم علما هستند که به عنوان وارثان پیامبران» پس از وفات فرستادگان 
الهی. در جایگاه شهادت قرار می گیرند و درباره‌ی مردم گواهی می‌دهند که پیام انبیا 
علیهم‌السلام به آنان رسیده است و پیامبران مأموریت خود را به‌خوبی ادا کرده‌اند. 
این» امتیاز بزرگی برای علماست که شاهدان خداوندطكٌ در زمینش هستند. 

الله ۳ در سوره‌ی «جائیه» می‌فرماید: 


۳ 


«وتری کل : جايية کل امد تدع ال که بها لیر م َو ما کنشم که ۳ 
©( [الحاثية : ۲۸] 


و (آن روز) هر امتی را می‌بینی که به زانو درآمده است. هر امتی به سوی نامه‌ی اعمالش فرا 

خوانده می‌شود؛ (در آن روز می‌گوییم:) امروز سزا و جزای اعمالی را که انجام می‌دادیده 

کل امَة تدع ال کتلبها» یعنی هر امتی به سوی نامه‌ی اعمالش یا به سوی 
کتابی که بر آن‌ها وحی شده است. فراخوانده می‌شوند. 

در هر حال وقتی ابن‌مسعو ده به آیه‌ی ۱ سوره‌ی «نساء» رسید. پیامبر یل به او 
فرمود: «(کافی ست». ابن مسعو د طله می گوید: به رسو ل الله 5 کا کردم و ديدم که اشک 
از چشمانش سرازیر شده است. پیامبر کل از ترس ان حالت وحشتناک گریست و این» 
نشان گر ارزش گریستن به هنگام شنیدن قرآن یا قرائت آن است. 

مولف 4 حدیث دیگری هم ذکر کرده است که پیش‌تر به شرح و توضیح آن 
پرداختیم؛ این حدیث که پیامبر ی فرموده است: «اگر آن‌چه را که من می‌دانم» شما 
می‌دانم شتما هم می‌دانستید. خنده‌هایتان کم تر می شد و گریه‌هایتان بیش تر. البته الله 
حقایق را نداده است تا به‌عاطر رحمتی که بر بندگانش دارد. این حقایق را از آن‌ها 
پنهان نگه دارد؛ (زیرا چه‌بسا به زندگی مادی خود به‌طور کلی پشت کنند.) 
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وقتی. رسو لالهلا جنین فرمود صحابه‌طه چجهره‌هایشان را پوشاندند و صدای 
هق‌هق (و گریه‌ی) آنان بلند شد. زیرا عمق هشدار پیامبر کڈ را درک کردند و این» 
نشان‌گر کمال ایمانشان است و نشان می‌دهد که پیام‌های پیامبرل را به‌طور کامل 
تصدیق می‌کردند. سپس مولف له حدیث مشهور ابوهریرهتة را ذکر کرده است که 
پیش تر گذشت؛ رسول‌اله 9 فرموده است: «الله» در روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه‌ی او 
وجود ندارد. هفت گروه را در زیر سایه‌ی خود. جای می‌دهد». یکی از این‌ها. «کسی 
است که در تنهایی, الله را یاد کند و اشک» از چشمانش سرازیر شود». یعنی کسی که 
الله را با نام‌هاء صفات. افعال احکام و آیاتش در تنهایی یاد می‌کند و از شوق پروردگار 
یا از ترس او می‌گرید». چنین شخصی» جزو کسانی خواهد بود که الله متعال, آنان را 
در روزی که سایه‌ای جز سایه‌ی او وجود ندارد. زیر سایه‌ی خود جای می‌دهد. 

منظور از سایه‌ی الهی در این‌جا. سایه‌ای که الله متعال» در آن روز می‌آفریند و 
هرکه از بندگانش را بخواهد. زیر آن جای می‌دهد و منظور سایه‌ی خود پروردگار 
نیست؛ زیرا الله» نور آسمان‌ها و زمین است و امکان ندارد که به سبب خورشید» 
سایه‌ای داشته باشد. چراکه لازمه‌ی قبول کردن چنین پنداری این‌ست که معتقد 
باشیم خورشید بالاتر از پروردگار است و خداوند در میان خورشید و مردم قرار 
دارد! کسی که چنین پنداری دارد. درک و فهمش از درازگوش نیز کم‌تر است. زیرا 
امکان ندارد که الط پایین‌تر از مخلوقاتش باشد؛ او پروردگار بلندمرتبه و 
والامقامی‌ست که نور آسمان‌ها و زمین می‌باشد. 

یامبر## فرموده است: *ججَاه اون و گشقه لحْرقث سُبْحَات وجهه ما انق 
یه بَصرة ین َلقه» یعنی: «آن‌چه مانم دیدن پروردگار می‌شود. نور است و اگر الله 
متعال. این مانع را بردارد» انوار جلالش همه‌ی آفریده‌ها را می‌سوزاند». البته این نور 
یا این مانع» کم‌تر از نور لك می‌باشد. پس چگونه می‌توان ادعا کرد که منظور از 
سایه‌ی الهی در این حدیث» سایه‌ی خود اوست؟! لذا همان‌گونه که گفتم» برخی‌ها 
کم‌تر از درازگوش می‌فهمند و نمی توانند مفهوم سخن الله و پیامبرش را درست درک 
کنند. امکان ندارد که منظور پیامب ر سایه‌ی خود خداوندقكٍ باشد؛ حتی روایتی که 
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دای ع پیت و ر کار اهروت 
است که عرش. از آسمان‌ها» زمین» ماه» خورشید و ستارگان» بزرگ‌تر است و هفت 
آسمان و هفت زمین در مقایسه با «کرسی» به‌اندازه‌ی حلقه‌ای هستند که در زمینی 
پهناور افتاده است؛ هم چنين بزرگی عرش در برابر کرسی. مانند بزرگی این زمین 
پهناور نسبت به این حلقه‌ی کوچک است؛ پس چگونه عرش زیر خورشید قرار دارد 
این که صحت این روایت» جای بحث دارد. لذا باور درست» این‌ست که الله متعال 
روز قیامت سایه‌ای از ابر یا امثال آن پدید می‌آورد و هرکه از بندگانش را بخواهد. 
زیر آن جای می‌دهد. و اللّه داناتر است. 

رسول الله فرمود: «روزی که سایه‌ای جز سایه‌ی او وجود ندارد»؛ زیرا در دنبا 
برای این که در معرض تابش آفتاب نباشیم» از سایه‌ی ساختمان‌هایی که می‌سازيم. يا 
از سایه‌ی درختانی که می‌کاریم. و از سایه‌ی کوه‌ها در کوه‌پایه‌ها و سایه‌ی دیوارها و 
امثال آن استفاده می‌کنیم؛ یعنی از سایه‌ی چیزهایی که خود می‌سازیم یا از سایه‌ی 
اشیای موجود در طبیعت که اللهك آفریده است. اما در آحرت؛ هیچ سایه ای وحود 
ندارد. الله متعال» می‌فرماید: 


(۱) لفظ «ظل عرشه» یا سای‌ی عرش خود. در چهار حدیث آمده است؛ نگا: ضعیف الجامع (۲۵۴۸) 
بەنقل از جابر4: (ثلاث من ڪن فيه آظله الله تحت ظل عرشه). دوم: روایتی نزدیک حدیث مذکور در 
متن. اما ب‌روایت ببهقی در الاسماء بهتقل از ا اين لفظ: ی یم و 
ِل إلا ظلّه) ضمن این‌که برخی از گروه‌های موجود در این روایت. غیر از گروه‌های موجود در حدیث 
متن است و آلبانی لھ نیز این راویت را در ضعیف الجامع (۳۲۳۸) ضعیف دانسته است. و مورد سوم: 
روایت ترمذی (۱۳۰۶) با اين لفظ است: (من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل 
عرشه) که آن را غریب دانسته است؛ البته آلبانی ُه در صحیح الجامع (۶۱۰۷) اين روایت را صحیح 
قلمداد کرده است. و مورد چهارم: روایت احمد (۲۳۶,۳۲۸/۵) به‌نقل از معاذ و نیز روایت احمد 


(۱۲۸/۴) بهتقل از عرباض بن ساریه: (المتحابون في الله عل منابر من نورفي ظل العرش). 
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تلو عن ابال قَقل ینیفها ر ی نّا 469 [طه: ۱۰۵] 
و از تو درباره‌ی کوه‌ها می‌پرسند؛ بگو: وا کوه‌ها را به‌طور کامل متلاشی می کند. 
همه‌ی کوه‌ها هرچقدر بزرگ باشند. متلاشی می‌شوند؛ بزرگ‌ترین کوه‌هاء به خاک 
تبدیل می گردند و به صورت گرد و خاکی پراکنده درمی‌آیند که در هوا حرکت می کنند: 


وتری یبال مها جايدة وهی تَمْر مر آلسَحاب صُنع آلّه ی اتم کل 

ی ۳ بیز بما ون @{ [نمل:۸۸] 

و کوه‌ها را چنان می‌بینی که گویا ثابت و بی‌حرکتند؛ حال آن که همانند ابر در حرکتند. پدیده 

و ساخت الله است که هر چیزی را استوار ساخته است. بی‌گمان الله به کردارتان آگاه است. 

اخیرا از یکی از مردم شنیدم که می‌گفت: منظور این آیه حرکت کوه‌ها در 
دنیاست و این نشان می‌دهد که زمین می‌گردد و در حال نی :ایت دلیل این آقا؛ 
این بود که روز قیامت. همه چیز را انسان با قطع و یقین» درک می‌کند و آن‌جا حدس 
و گمان» معنا ندارد. زیرا در این آیه آمده است: ار بها جامد دة یعنی «گمان 
می کنی که ثابت و بی‌حرکتند». لذا چنین نتیجه‌گیری کرده است که این آیه به حرکت 
کوه‌ها در دنیا و گردش زمین اشاره دارد. 

این» از ناآگاهی و شناخت ناقص این آقا از آیه‌های قرآن است که بدین شکل 
استدلال نموده است؛ زیرا ادعایش بی مورد است که روز قبامت. حدس و گمان 
وجود ندارد؛ E‏ 


تايها المّاس اتَقوا رد أ کم | ن رل السَاعَة شقء عَظیم © یوم ترونها 

هل کل مَرَضعَة عم رح وتضه صم کل دات عمل لها وَتَرَی ی 

شگری وَمَا هُم بشگری وحن غذاب آلّه مدید @) [الحج : ۰۱ ۲] 

ای مردم! از پروردگارتان بترسید؛ به‌راستی زلزله‌ی رستاخیزء روی‌داد بس بزرگی‌ست. روزی 

که شاهدش باشید, هر مادر شیردهی, کودک شیرخوارش را از یاد می‌برد و هر زن بارداری 

عذاب الله» سخت و شدید است. 

همان‌طور که مشاده می کنید در این آیه بدین نکته تصریح شده که انسان» روز 
فناشگه یه سیب ر او و ارو و ی و درس پم بت نی مر مات 


را که از ترس قیامت. حالت عادی خود را از دست داده‌اند. مست و مدهوش 
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می‌پندارد؛ در حالی که مست و مدهوش نیستند. بلکه عذاب الهی. سخت و شدید 
است. به عبارت دیگر وقتی انسان» در حالت غیرعادی قرار می‌گیرد. با آن‌که با یک 
روی‌داد بزرگ روبه‌رو می‌شود. ولی قدرت درک و حواس خود را از دست می‌دهد. 

خلاصه این که منظور از سایه‌ی الهی در قیامت. سایه‌ای‌ست که اللهك می‌آفریند و 
برخی از بندگانش را زیر آن جای می‌دهد. یک دسته از این بندگان» کسانی هستند که 
در تنهایی. پروردگارشان را یاد می‌کنند و اشک از چشمانشان سرازیر می‌شود. منظور 
از تنهایی خلوت قلب نیز می‌باشد. پس تو ای برادر و خواهر مسلمان! با قلبی تھی از 
غیر خدا و بدون این که به چیزی غیر از یاد الله بیندیشی الله را یاد کن؛ زیرا اگر در 
چیزی بیندیشی, از خوف و شوق الم گریه‌ات نمی‌گیرد و اشکت سرازیر نمی‌شود؛ 
زیرا امکان ندارد که قلب انسان به جیزی مشغول باشد و بتواند به‌حاطر الله اشک 
وه در کف a‏ که دریکاوتع ی مان ی کتی ی وک ای 
خود الله را یاد کند و نیز در خلوت جسم خود. یعنی جایی که کسی نیست تا ربا و 
خودنمایی در کار نباشد؛ لذا این فرموده‌ی پیامبر ی بدین معناست که انسان مخلصانه و 
با حضور قلب. الله را یاد کند؛ چنین شخصی جزو کسانی خواهد بود که اللهك روز 
قیامت آنان را زیر سایه‌ی خود جای می‌دهد؛ روزی که سایه‌ای جز سایه‌ی او وجود 
ندارد. الله متعال ما و همه‌ی مسلمانان را زیر سایه‌ای که آن روز می‌آفریند. جای دهد. 

-٥‏ وعّن عبد الله بن الشَخيرتك قال: أََيْتُ رسول ال وَفوبْصلّ ولتوفه ازير 
یز الْرجّل من البکاء. [حدینی صحیح است به روایت ابوداود ونیز ترمذی فی 
الشّمائل با اسناد صحیح.]۱۳ 

ترجمه: عبدالله بن شخیر هه می‌گوید: نزد پیامبر یل رفتم؛ ایشان در حال نماز بود 


و سینه‌اش از گریه. صدایی مانند صدای جوشیدن دیگ داشت. 


دانسته است. 


باب: فضیلت گریستن از ترس الله متعال و شوق او ۳۹۹ 





و نی قا قال: قال سول الم لا بن گغبته:: إن 
عليك: لم د ین لین قرو قال: 5 سمَای؟ قال: انعم قبک ی [متفق عليه" 


و‌ 
مرح کے 


وف رواية: فَجَعَلَ اي يبي. 
ترجمه: انس می‌گوید: رسول‌اله 6 به ابی بن کعب 4ه فرمود: «اللهکک به من 
ی O N‏ 
پرسید: آیا پروردگارء مرا نام برد؟ رسول الله فرمود: «بله». در نتیجه ابی 4ه گریست. 


و در روایتی دیگر آمده است: اش شروع به گریستن کرد. 


۷ - وعنه قال: قال بو َر لعمر رضي له عنهما بعد وفاة رسول اللهك الق 
بنا إلى ام اھا رضي الله عنها تژوزها كما کات رسول الله یروزها. فلا انْتهیا ها 
بکت. فقالا ها ما یکیلب؟ اما غين أ ما ِن الله تعالى َر لو ل الله؟ قالت: 
نی اي آن ل اکون عَم ان ما عند الله خبز لرَسُولِ ال ولکئي ڪي اَن لو 
د اطع من السماء قَهَيْجَنَهُما ی البکاء فجَعَلا یبکیان معها. [روايت مسلم ]۲ 
ترجمه: انس 8 می گوید: ابوبکر اه پس از وفات رسول‌اله 5 به عمرتل. گفت: 
بیا با هم به دیدن ام‌ایمن ي برویم؛ همان‌گونه که پیامبر ی به دیدنش می‌رفت. وقتی 
ارف کوش ابوبکر و عمرحل؛ به او گفتند: چرا گریه می‌کنی؟ مگر نمی‌دانی 
که آن‌چه نزد الله است. برای رسول‌اله ¥ بهتر می‌باشد؟ ام‌ایمن پاسخ داد: سبب 


5 


گریه‌ام بر رسول اللهك بی‌اطلاعی از این نیست که آنچه نزد خداست برای پیامبر کل 
بهتر است؛ بلکه من از این جهت می گریم که نزول وحی از آسمان قطع شده است. و 
بدین‌سان ام‌ایمن هه ابوبکر و عمر را به گریه اندانحت و آن دو با او گریستند. 


۸- وعن ابن عَمّر رضي الله عنهما قال: لا اشد برَسُولِ الله وَجَعهُ قیل لَه في 
الصلاة فقال: مرو ۳ پَڪر فلیْصَلْ بالتّاس». فقالث عائشة رضي الله عنها: ِا بر 
ج رقیق | اذا قر الرآن لب البکاء». فقال: «مروه فلیصَلْا. 


(۲) نی و رهی ته را تان که دز ایی ديت بخشی :از تخسن آندی این سو ره دک شید است: 
(۳) صحیح مسلم» ش: ۲۴۵۴؛ ر.ک: حدیث شماره‌ی ۳۶۴ و نیز درآمدی بر کتاب (مقدمه). 


۳۰۰ شرح ریاض‌الصالحین 





وني رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: لد با ڪر إذا قامَ مقامَكَ لَم 
ُسیع الاس من البکاء. [متفق علیه]" 

ترجمه: ابن‌عمرهژ؛ می‌گوید: هنگامی که بیماری پیامبر یل شدید شد به ایشان 
گفتند: برای نماز چه‌کار کنیم؟ فرمود: «به ابوبکر بگویید برای مردم نماز بخواند. 
عایشه؛ عرض کرد: ابوبکر مردی رقیق‌القلب است که هنگام قرائت قرآن» گریه بر 
او غالب می‌شود. پیامبر ی فرمود: «به او بگویید: پیش‌نماز شود» 

در روایتی دیگر آمده است که عايشه«#ا می‌گوید: گفتم: اگر ابوبکر در جای شما 
تا این رو مره تست خفن رو سیب O‏ 


گوش مردم برساند. 


۹- وعن إِبراهيمَ بن عبد الرَمنِ بن عوف أن عبد امن ب ۇف أي بطعام 
وکان صائمًا فقال: فتل ُضعب مُضعَبُ ب غير وهو َر ئي فلم ود له ما يڪم فيد لا 
بر ِن عي ھا اسه بََٺْ رجْلاه وان غقي بها رجْلا بدا رأسه» ثم بیط تا مق ان 
ما بُسط أَو قال: آغویتا مق ان ما غطبتا قذ هیا آن تصفوق E‏ 
تم جع جَعَل يبي خی تی ترك الطعام. [روایت بخاری]" ۹ 

ترجمه: ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف می‌گوید: برای عبدالرحمن بن عوف که 
روزه بو غذایی آوردند؛ گفت: مصعب بن عمیر که از من بهتر بود کشته شد؛ تنها 
چیزی که برای کفن کردن او وجود داشت. جامه يا رواندازه تیره‌ای بود که وقتی سرش 
را می‌پوشاندند. پاهايش برهنه می‌شد و چون پاهايش را می‌پوشاندند. سرش نمایان 
می‌گشت. سپس دروازه‌ی دنیا و نعمت‌های آن به روی ما گشوده شد یا فرمود: از دنیا به 
شکل گسترده‌ای برخوردار شدیم؛ لذا از این می‌ترسیم که مبادا پاداش نیکی‌های خود را 
زودتر (در دنیا) دریافت کرده باشیم. و آن‌گاه شروع به گریه کرد و غذایی نخورد. 


(۱) صحیح بخاری» ش: FAY‏ به‌نقل از ابن عمر طط؛ روایت ن عايشه ها در صحیح بخاری» ش: ۳ و 


صحیح مسلم, ش: ۴۱۸ اه شى 
(۲) صحیح بخاری» ش: ۱۲۷۵. 


باب: فضیلت گریستن از ترس الله متعال و شوق او ۳ 





س 9 


- - وعن أي أمامة صي بن غجلانالبال :۶ عن التي قال: الیش تَي: 
إلى الله تعال من قطرتین ویر قطر؛ ذموع من عَشة الط تم ها في سيل 


الله تعالی» وأما الأثران قأثر في سبیل الله تعالی ور في فريضَة من فرایْض الله تعالى. 
)۱( 
۳ 


2 
ان 2 


[ترمذی» روایتش کرده و آن را حسن دانسته است 

ترجمه: ابوامامه صْدّی بن عجلان باهلی 4# می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «نزد الله 
متعال» چیزی محبوب‌تر از دو قطره و دو اثر (قدم یا نشانه) نیست: قطره‌ی اشکی که 
از خشیت الله متعال (از چشم) سرازیر می‌شود و قطره‌ی خونی که در راه الله متعال 
ريخته می‌شود؛ و اما دو نشانه: نشانه‌ای (چون غبار يا اثر زخم در جهاد يا قدمی) که 
در راه الله متعال, می‌باشد؛ و نشانه‌ای (مانند آثار وضو یا اثر سجده یا غبار حج یا هر 
قدمی) که برای به جای آوردن یکی از فرایض الله متعال است». 

در این‌باره احادیث فراوانی وجود دارد؛ از جمله حدیث عرباض بن ساریه اه که 
می گوید: «رسول‌اله ی برای ما سخنرانی شیوایی ايراد فرمود که دل‌ها از آن ترسید و 


از چشم‌هاء اشک سرازیر شد" 


شرح 

ملف له چند حدیث درباره‌ی گریستن از خوف الله و شوق او ذکر کرده 
است؛ از جمله حدیث عبدالّه بن شخیر ڪه که نزد پیامبر لا رفت و پیامب ري را در حال 
نماز دید؛ در ان هنگام صدایی مانند صدای جوشیدن دیگ از سینه‌ی پیامبر #4 شنیده 
می‌شد که به سبب گریه از خشیت الله5ڭ بود. هنگامی که دیگ به‌جوش می‌آید. 
غلغل می کند؛ آری! سینه‌ی پیامبر ی نیز از خوف و خشیت الهی» غلغل می کرد. 

مۇلف ل هم‌چنین حدیث انس را ذکر کرده است که پیامبر یل به ابی بن 
کعب نله فرمود: اللهك به من دستور داده که سوره‌ی «بینه» را برای تو بخوانم: 


(۱) صحیح الترمذی, از آلبانی چ ش: ۱۳۶۳؛ آلبانی در مشکاة المصابیح. ش: ۳۸۳۷ این حدیث را 


(۲) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۱۶۱ در باب: «امر به پای‌بندی بر سنت و آداب آن». 


۳ شرح ریاض‌الصالحین 
«َم يڪن آلذین ا ین أهْل ألکتلب والنشرکن منکن ی ك تانب 
لین 4 [البينة: ]١‏ 


آن دسته از اهل کتاب که کفر ورزیدند و نیز مشرکان» (از کفر و شرک خویش) دست‌یردر 
نبودند تا آن که برایشان دلیل روشنی آمد. 





ابی ‏ پرسید: آیا پروردگان مرا نام برد؟ رسول‌اله ی فرمود: «بله». در نتیجه 

گویا این گریه از شوق به الله بوده است؛ زیرا همین که اله‌ كت به پیامبرش دستور 
داد که این سوره را برای ابی که بخواند. نشان‌گر جایگاه والای ابی می‌باشد و 
ایکا دزد کر الط ار زو شاد هه اس ین گام شاف اسان زا 
گریه می‌اندازد و گاه غم و اندوه. 

سپس هو لا احادیثی ذکر کرده که نشان‌گر گریستن بر گذشته است؛ از 
جمله ماجرای ملاقات ابوبکر و عمر با مایمن که پس از وفات پیامبر# به‌پیروی 
از ایشان به دیدن ام‌ایمن ا رفتند؛ زیرا پیامبر ی عادت داشت که به ملاقات امایمن 
می‌رفت. وقتی ابوبکر و عمر ا به دیدن ام‌ایمن رفتند. این بانوی بزرگوار شروع به 
گریه کرد. ابوبکر و عمر به او گفتند: مگر نمی‌دانی که آنچه نزد خداست» برای 
رسولالله کڈ بهتر است؟ ام‌ایمن ها پاسخ داد: «من» این را می‌دانم؛ اما سبب گریه‌ام 
پس از وفات پیامبر ی وحی قطع شده است». و بدین‌سان ابوبکر و عمر 
a NS TONE SE‏ 

حدیث عبدالرحمن بن عوف ەه نیز نشان‌گر گریستن بر گذشته است. 
عبدالرحمن ک4 روزه بود؛ برايش غذا آوردند؛ معمولاً روزه‌دار رغبت زیادی به غذا 
دارد. ولی عبدالرحمن اه همین که به یاد وضعیت صحابه و مسلمانان پیش گام افتاد. 
گریست؛ عبدالرحمن ط» خود. جزو نخستین مسلمانان و از مهاجران پیش گام بود. او 
از مصعب بن عمیر 4# یاد کرد و خود را از او کوچک‌تر شمرد و فرمود: مصعب ظ4 از 
من هس نود 

مصعب نله جوانی اهل مکه بود که پدر و مادر روتمندی داشت و بهترین 


لباس‌های آن زمان را برايش تهیه می‌کردند و او را نوازش می‌نمودند؛ یعنی 


باب: فضیلت گریستن از ترس اله متعال و شوق او ۳ 





مصعب نله جوان نازپرورده‌ای بود که در زندگی خود. چیزی کم نداشت» ولی 
در جرگه‌ی نخستین مهاجران قرار گرفت. پس از هجرت. لباس پینه‌داری بر تن 
داشت؛ گرچه در مکه و نزد پدر و مادرش از بهترین لباس برخوردار بود. ولی همه‌ی 
این رفاه و آسایش را به‌خاطر الله و پیامبرش ترک کرد و هجرت نمود. 

پیامب را در غزوه‌ی (احد) پرجم لشکر اسلام را به او داد. مصعب داه در این 
جنگ به شهادت رسید؛ جامه‌ای با او بود که می‌خواستند او را با آن کفن کنند؛ وقتی 
سرش را می‌پوشاندند. پاهایش بیرون می‌ماند و چون پاهایش را می‌پوشاندند. سرش 
برهنه می‌شد. پیامبر 7 دستور داد سرش را بپوشانند و روی پاهایش گیاهی به نام 
«کوم» بگذارند. 
کسانی بودند که به‌سلامت از دنیا رستند و پیش از آن‌که الله متعال» دنیا و نعمت‌های 
همان‌گونه که الله متعال» به این غنایم و نعمت‌ها اشاره نموده و فرموده است: 

A‏ زرو و قل 

وَمَعَانِمَ کثيرة یاخذونها [الفتح: ۱۹] 

سپس عبدالرحمن بن عوف 4 فرمود: «ما از اين می ترسیم که مبادا پاداش 
نیکی‌های خود را زودتر (در دنیا) دریافت کرده باشیم». کافر» پاداش نیکی‌هایش را 
در دنیا دریافت می کند و نصیبش در آخرت» آتش دوزخ است. و مؤمن» گاه علاوه بر 
پاداش اخحروی‌اش. در دنا نیز اجر و پاداشی دریافت می کند؛ البته پاداش اخروی او 
مهم تر شتا ترس و نگرانی عبدالرحمن بن عو ف وله از این بود که مادا پاداش 
نیکی‌های. خود را در کنیا دریافت کرده باشند؛ لذا از ترس و نگرانی» گریست و 


ای د 2 
AT‏ و 


۵- باب: فضیلت زهد و پارسایی در دنیا و تشویق به کم‌خواهی 
از آن و فضیلت فقر 


لت 2 ]| ۳ كما أله لَه من السمَاء فاختلط به تباث آلازض 
م ا عم خی وم إا أَحَدّت الهش رها راژیْنت وطن اهلها 
هم یروت عَلَيها ئها مرا ليا أو نهارا قَجَعَلتهَا حَصِيڌا گان لم تفن 
بای َلك فْصّل یت لقور یکنگرون 48 [یونس : 4 ۲] 
زندگی دنیا همانند آبی‌ست که از آسمان نازل کرده‌ايم و انواع گیاهان زمین - که مردم و 
چارپایان می‌خورند - با آن درامیخت (و رویید) تا آنکه زمین آراسته شد و کشاورزان گمان 
بردند بر استفاده از گیاهان توانا هستند؛ ولی فرمان ما در شب یا روز به آن رسید و بدین 
ترتیب گیاهان را به صورت گیاهان خشک و دروشده‌ای درآوردیم؛ چنان که گویا دیروز اصلا 
گیاهی و جود نداشته است. این‌چنین آیات را برای کسانی که می‌انديشند. بيان می کنیم. 
ورب هم مَل مک افیا با کماء آن لکد لته من ۷ KEE‏ ب4 بات 
لازض فأضبع هییت نز لیخ وان له لَه عل کل شیء مَمتَیرا ۵ المال 
لو زیت اَيَو انیا والیث الصْیحث یر عند ربق رابا وحن 
أملا 5 4 [الکهف: ۰4۵ 1] 
مثال زندگی دنیا را برایشان بیان کن که همانند آبی‌ست که از آسمان فرو فرستادیم و آن گاه 
گیاهان زمین به وسیله‌ی آن آب به صورت آنبوه می‌روید و سپس خشک می‌شود؛ به‌گونه‌ای که 


باده آن را به هر سو پراکنده می کند. و الله بر همه چیز تواناست. مال و فرزندان. زیور ار دنیا 


«اغیواً ما الي نیا لب ولو وزيتةٌ کاخ بتکم وتکائر 

المي ل رل گنت عَيَثِ أَعَجَبَ ا رایخ هنت 
ون تا وف آلاجرة عَذَات شیید ومففر؟ من آله رون وما اَي 
لت الا َعَمْ رو 45 [حدید: ۲۰] 


بدانید که زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و زیور و فخرفروشی شما به یکدیگر و 
زیاده‌خواهی در اموال و فرزندان است؛ همچون بارانی که رویش گیاهان آن» کشاورزان را به 


باب: فضیلت زهد و پارسایی در دنیا و تشویق به کم‌خواهی از آن و... ۳۰۵ 





شگفت وا می‌دارد و سپس خشک می‌شود و آن را زرد و پژمرده می‌بینی و سپس خرد و ریز 
می گردد. .ودر ا و نیز) آمرزشی از سوی الله و خشنودی آوست. و زندگی 


زیر ین للتّاس بر مهوت من اه ا لتتطیر ام ین 


< 


لدب فة را یل E‏ لك مََلعُ اليو ادنيا 
E‏ شین لاب ب ©( [آل عمران: ۱۶] 


برای مردم» محبت خواسته‌های درونی اعم از زنان» فرزندان و ثروت‌های هنگفت طلا و نقره 
9 اسب‌های مرغوب 9 نشان‌دار 9 چاریایان 9 زراعت» آراسته شده است. این کالای زندگی 
دنیاست 9 بازگشت 9 پاداش نیک» نزد الله می‌باشد. 


ت رم روط وم 4 و صرع و 
و الاش إن وَغد له حى فلا عنم ايو ادنيا ولا یرک 
له روز 43 [فاطر: ۵] 
ای مردم! بی‌گمان وعده‌ی الله حق است؛ پس فریفته‌ی زندگی دنیا نشوید و (شیطان) 
فریب‌کاه شما را نسبت به الله نفریبد 
(الهَلڪُم التکاثر © حي EON‏ تَعْلَمُونَ @ ثم ا 
رف TT‏ [التكاثر: ۰۱ ۵] 


افزون‌طلبی (و فخرفروشی به اموال و فرزندان) شما را به خود مشغول کرد. تا آن که (بر 
همین حال مردید و) به قبرستان‌ها رفتید. هرگز (فخرفروشی و افزون‌طلبی نکنید)؛ به زودی 
خواهید دانست. آری؛ آن‌گونه نیست که می‌پندارید. به زودی خواهید دانست. هرگز! اگر 
به‌طور یقین و بدون هیچ تردیدی (حقیقت کار را) می‌دانستید (این‌چنین غافل نمی‌شدید). 


روما عذه یره انیا إل لهو ولعت وان الثار الاجرة هن ا يوان لو كارا 
عم @ 4 [العنكبوت: ]٦٤‏ 


و زندگی دنیاء چیزی جز سرگرمی و بازی نیست. بی‌گمان سرای آخرت» زندگی راستین 
است؛ اگر می‌دانستند. 


N‏ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 

مؤلف له بابی بدین نام گشوده است: «فضیلت زهد و تشویق به کم‌خواهی از 
دنیا و فضيلت فقر». 

دنیاء به زندگانی يا حیاتی گفته می‌شود که در آن به‌سر می‌بریم و علت نام 
گذاری‌اش به این نام» دو سبب دارد: 

سبب اول: دنیاء یعنی نزدیک‌تر؛ لذا از آخرت» با ما نزدیک‌تر است. همان گونه که 
الله متعال. می فرماید: 

وؤ خر لت من الأول 4۵ [الضحی: 4] 

و به‌یقین آخرت برای تو از سرای نخست (دنیا) بهتر است. 

سبب دوم: دنیاء یعنی پست و ناچیز؛ زیرا به نسبت آخرت» چیزی نیست. 
همان‌گونه که امام احمد #ه حدیثی بدین مضمون نقل کرده که مستورد بن عبدالله ظ4 
گفته است: پیامبر ك فرمود: المْضع سوط حدم في ان خرن الا وما فيْها“ 
یعنی: «به‌اندازه‌ی جای شلاق شما در بهشت. از دنیا و آن‌چه در آن است. بهتر 
می‌باشد). 

مولف له چند آیه ذکر کرده که همگی. نشان می‌دهند شایسته‌ی هیچ عاقل و 
خردمندی نیست که به دنیا تکیه و اعتماد کند يا به آن» فریفته شود و چنان به آن 
مشغول گردد که آحرت را از یاد ببرد یا دنیا او را از یاد الط بازدارد. یکی از آیاتی 
که مولف له ذکر کرده این فرموده‌ی الله متعال است که: 

تما ا ا کا مق آلسَمَاء فاخْتَلط به تَبَاتُ دض 
[یونس : ٤؟]‏ یعنی: «زندگی دنیا همانند آبی‌ست که از آسمان نازل کرده‌ايم - یعنی 
همانند باران است- و انواع گیاهان زمین با آن درآمیخت (و رویید). گیاهان گوناگونی 


در زمین می‌روید که به یکدیگر نزدیکند و گام هیچ فاصله‌ای با هم ندارند و در هم 


)۱ روایت احمد در مسندش (۳۲۰/۵): این روایت. نزد بخاری» به‌شماره‌های: (F۴10 ۲" ۰ A41)‏ 
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e‏ در سراسر زمین. گیاهان متنوع > زیبا و باطراوتی وجود دارد. حََ دا 
حَدَّت لار رها وارَیتت): تا آنکه زمین با پوشش‌های گیاهی گوناگونه 
آراسته شد ول لها أنهم درون علنها آتها مرا یلا أو نهارا مجَعَلهَا 
NS‏ لم تفن بالمین): و ساکنان زمین» گمان بردند که می‌توانند از این 
گیاهان استفاده کنند. اما به فرمان پروردگارء این گیاهان» شب یا روز از ميان می‌روند 
و به‌سان گیاهانی خشک و دروشده درمی‌آیند؛ چنان‌که گویا دیروز اصلاً گیاهی وجود 
نداشته است. 
زندگی دنیا نیز همین گونه است. پس واقعیت زندگی خود را بنگريم؛ چه بسیار 
کسانی که در کنار ما و با ما زیسته‌اند و زندگی خوش و مرفهی داشته‌اند؛ آرامش 
آسایش, فرزندان خوب. همسر. خانه‌های مجلل و ماشین‌های زیباء اما حال که همه‌ی 
این‌ها را رها کرده و از دنیا رفته‌انده گویا اصلاً در دنیا نبوده‌اند؛ یا خود از دنیا رفته‌اند 
با هه بدا رسای a N ES‏ یار زر E SR‏ 
دست نیاز» پیش این و آن دراز کرده‌اند! 
یتست ی ال ماه اب سا وا رای ها بیان موه تا هکنیا بر 
خوشی‌های آن, فریفته نشویم. 
« کل تنل الات لقَوم یتنکزرن @4 او 
این‌چنین آیات را برای کسانی که می‌اندیشند. بیان می کنیم. 


آری! الله متعال. با ذکر چنین مثال‌هایی آیه‌های خود را برای افراد عاقبت‌اندیش. 


۳ دغر ال دار الم هدق من اال صرط متو 
ینس : 2۷۵ 
و الله» به سرای سلامت و امنیت - یعنی به بهشت- فرا می‌خواند و هر که را بخواهد به 
راه راست هدایت می کند. 
تفاوت چشم گیری ميان این دو» یعنی زند گی دنا و آخرت وجود دارد؛ سرای 
سلامت و امنیت. همان بهشت است. زیرا آنجا هیچ گونه ناراحتی > آشفتگی» رنج و 


کدورتی وحود ندارد و بهشت از همه‌ی این‌هاء پاک است؛ پس عاقل کدام‌یک از این 
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دو را برمی‌گزیند: دنیا و نعمت‌های آن را یا آخرت و سرای سلامت و امنیت را؟ 
بدون شک هر عاقلی» سرای سلامت و امنیت را ترجیح می‌دهد و به سرای فناپذیر 
دنیا که آکنده از رنج و آشفتگی‌ست. دل نمی‌بندد. از این‌رو الله متعال همه‌ی بندگانش 
را به سرای سلامت و امنیت فرامی‌خواند یی من َسَاءُ إل صوط مُستَقیر @): 
«و هرکه را بخواهد. به راه راست. هدایت می‌کند». 

هدایت. مقیّد است؛ یعنی شرط و شروطی دارد. از این‌رو نفرمود: همه را به راه 
راست هدایت می‌نماید؛ بلکه فرموده است: هرکه را بخواهد. به راه راست هدایت 
می کند. لذا کسی» شایسته‌ی هدایت الهی‌ست که به سوی الک روی بیاورد یا به 
سوی او باز گردد؛ همان‌گونه که الله تعالی می‌فرماید: 

]۲۷ [الرعد:‎ {© CS 

و هر که را به سویش باز گردد» هدایت می‌نماید.. 

هم‌چنین می‌فرماید: 

فلع واغواا راغ الله فلو هم [الصف: ۵] 

و چون منحرف شدند الله» دل‌هایشان را منحرف کرد. 

لك کسی را هدایت می‌بخشد که نیت پاکی داشته باشد و تنها خشنودی الله و 
سرای آخرت را بجوید؛ چنین کسی, در ِ این آیه قرار می‌گیرد که الله متعال می‌فرماید: 

وهی من ياء ال صوط مُستقیم ©) [یونس : ۲۵] 

و هر که را بخواهد. به راه راست هدایت 9 

سپس مؤلف ۸ آیه‌های دیگری E‏ است؛ مانند این آیه که الله متعال می‌فرماید: 

«وَضْرب هم مَل یرو نیا کماٍ نلک من السَماء فاختلظ به نبا 

لاض فیح ههیما تذروا ریخ [الکهف: 4۵ ] 

مثال زندگی دنیا را برایشان بیان کن که همانند آبی‌ست که از آسمان فرو فرستادیم و آن‌گاه 


گیاهان زمین به‌وسیله‌ی ان آب به صورت انبوه می‌روید و سپس خشک می‌شود؛ به‌گونه‌ای 
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پعنی زندگی دنیا نیز همین گونه است؛ مانند گیاهانی که پس از ریزش باران؛ می‌رویند 
و سپس می‌خشکند و باد آن‌ها را به هر سو پراکنده می کند. الله متعال می‌فرماید: 

اغلا تا ایو انیا مب ول وريت تخر بتڪم وتصافر في 

لول روکد [الحديد: ۲۰] 

بدانید که زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و زیور و فخرفروشی شما به یکدیگر و 

زیاده‌خواهی در اموال و فرزندان است. 

آری! زندگی دنیاء پنج چیز ناچیز است: بازی. سرگرمی» زیور» فخرفروشی به 
یکدیگر و زیاده‌حواهی در اتوال و اولاد. مثال دنیاء این گونه است که اللهك می‌فرماید: 

( گمئل غیت أَغْجب آلکمّار تبَاد » [الحديد: ۲۰] 

ای که رویش گیاهان آن» کافران را به شگفت وا می‌دارد. 

کافران دل‌بستگی شدیدی به دنیا دارند و عقل و اندیشه‌ی انان اسیر دنیاست؛ 
لذا به دنیا و ظواهر آن» فریفته می‌شوند و از طراوت و زیبایی آن. تعجب می‌کنند: 

«گنتل یب آغجب الکمار تباث شم هيج قتزنه مضترا ثم ڪون خطتا 
وف آلجرة عَدَابٍ ديد وف ین نله ورضون» 7 محدید: ۲۰] 
(زندگی دنیا) همانند بارانی (است) که رویش گیاهان آن» کافران را به شگفت وا می‌دارد و 


ی ی و بر 

اخرت» عذابی سخت و (نیز) آمرزشی از سوی الله و خشنودی اوست. 

شما؛ کدام‌یک از این‌دو را انتخاب می‌کنید؟ عذاب شدید آخرت از آن کسی که 
دنیا را بر آحرت. برگزیند؛ و آمرزش الهی و رضایت الط نصیب کسی مر شود که 
آخرت را بر دنیا ترجیح دهد. خردمندی که قرآن می خواند نم قدر و 
اندازه‌ی دنیا را می‌شناسد و درمی‌یابد که دنیاء چیزی نیست؛ بلکه مزرعه‌ی آخرت 
است. پس بنگرید که برای آخرت خود. چه کاشته‌اید؟ اگر خیر و نیکی کاشته‌اید, 
خوش به حالتان که خیر و نیکی برداشت خواهید کرد و این مایه‌ی خرسندی شما 
خواهد بود. اما اگر کشت و کار شماء خوب نباشد. پس در دنیا و آخرت به خود 
زیان زده‌اید. الله متعال, ما را از تباهی دنیا و آخرت» مصون بدارد. 


Sa ود‎ 
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احادیث فراوانی در این‌باره وجود دارد که در شمارش نمی‌آید و به ذکر پاره‌ای 
از آن‌ها بسنده می‌کنیم: 


- عن عمرو بن عوف الأنصاريه أن سول الله&# بَعَتَ آبا غبيدةٍ بن 
الجراح4 إلى الجحرَين یی جزیتها فقدم بمای من البخُرّينء فسمعت الأنصَار بمُدوم ا 
عْبَيدَة فوافوا صلاة الجر مَعَ رسول الله فلمّا صل رسول اس انصرف فتَعرَّضُوا له 
فتبسم رسول الل حین رآهم نم قال: نکم سیعتم مم أن آبا عبَيدة یم بتيء من 
کک فقالوا: أجل يا رسول الله» فقال: یرو ون ما یسرم فوالّه ما الفقَرَ 

خی عَلَبْڪُ, ولکتي آخشی آ تس e‏ 

فتتافسو‌ها کنا تا فسوها. هکم کما َهلکتهم» [متفق ۷ 

ترجمه: عمرو بن عوف انصاری 4ه می‌گوید: رسول الله 5 ابوعبیده بن جراح ظ4 را 
به «بحرین» فرستاد تا جزیه‌ی آن‌جا را بیاورد. و او» با اموال جزیه» از بحرین 
بازگشت. انصار از آمدن ابوعبیده باخبر شدند و نماز صبح را با رسول‌اله ٌ به‌جا 
آوردند. رسول‌اله ی پس از نماز» رو به سوی جماعت نمود؛ آن‌ها با اشاره درخواست 
مال کردند.۳" وقتی رسول‌اله ی آن‌ها را دید. تبسم نمود و سپس فرمود: «گمان می‌کنم 
شنیده‌اید ابوعبیده چیزی از بحرین آورده است». گفتند: بله» ای رسول‌خدا! فرمود: 
درز ی امه هی او ان هی اه E‏ تا 
سوگند که من» برای شما از بابت فقر نگران نیستم؛ بلکه از این می‌ترسم که دروازه‌ی 
دنیا به روی شما گشوده شود و مانند گذشتگان که بر سر دنیاء با هم رقابت کردند. 
کنا تیه رفانت با یکلایگز پپردازید و دیهان گرم که آنان وان E a‏ اند 
شما را نیز به هلاکت برساند». 


(۲) یعنی سیمای آن‌هاء گویای این بود که خواهان مال هستند. (مترجم) 


باب: فضیلت زهد و پارسایی در دنیا و تشویق به کم‌خواهی از آن و... ۳۱ 





۴ - وعن أبي سعيي الخدري 4 قال: جَلسش رسول الله عل المنبر وجّلستا حوّله. 
فقال: «ٍَ ما اف عَلَيْڪُم من بَعدي مَا يتح عَلَيْڪُم من رَهُرَةِ انیا وزینتهاا. 
[م E‏ 

ترجمه: ابوسعید خدریک4 می‌گوید: رسول‌اله 5 بر منبر نشست و ما نیز 
پیرامونش نشستیم. فرمود: «از جمله نگرانی‌های من برای شماء این‌ست که پس از 
من» دروازه‌های زرق و برق دنیا بر شما گشوده شود». 


۲ وَعَنهُ أن سول المع قال: لا انیا خلو حَضر: ون ال تعالى 
مُستَخلفگم فیهه ین کف تَعملون فاقوا ایا توا النْساء» [روایت مسلم]" 

ترجمه: ابوسعید خدریت#» می‌گوید: پیامبر فرمود: «دنیاه شیرین و سبز 
(دل‌فریب) است؛ و الله» شما را نسل به نسل» در زمین قرار می‌دهد و نگاه می‌کند که 
کردارتان چگونه است. پس, از فتنه‌ی دنیاً و فتنه‌ی زنان بيرهيزیده. 

شرح 

این‌ها. احادیثی که مولف جل در باب زهد و پارسایی در دنیا و تشویق به عدم 
دل‌بستگی به دنیا ذکر کرده است؛ وی» پیش‌تر چند آیه نیز در این‌باره ذکر نمود که 
همگی نشان‌گر این‌ست که دنیا در مقایسه با آخرت» چیزی نیست؛ بلکه مزرعه‌ی 
آخرت و گذرگاهی‌ست که باید پشت سر گذاشت. حال ببینیم که ورع (پرهیزگاری) 
با زهد (پارسایی) چه تفاوتی دارد . کدام‌یک. برتر است؟ 

پاسخ: زهد. از ورع» برتر است؛ ورع» یعنی پرهیز از چیزهای زیان‌بار و زهد. 
تم کیان کش تفاس که یت مس اشامن سه ده اند توس ار ان‌هاسرای 
آخرت» زیان‌بارند و برخی هم مفید و پاره‌ای از آن‌هاء نه مفیدند و زیان‌بار. لذا ورع 
این‌ست که انسان» آن‌چه را برای آحرت او ضرر دارد رها کند؛ یعنی کارها و اشیای 
حرام را ترک نماید. و زهد این‌ست که انسان» آن جه را برای آحرت او مفید نیست» 


ترک بگوید و به آن روی نیاورد و تنها به چیزی روی بیاورد که نفعی برای آخرتش 


۱( صحیح بخاری» ش: ۱۴۶۵؛ و صحیح مسلم» ش: ۰۱۰۵۲ 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۷۴۲. [ر.ک: حدیث شماره‌ی ۷۱] 
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دارد؛ ناگفته پیداست که در این صورت به سراغ کارها یا چیزهایی که برای آخرت 
او» زیان‌بار است. نمی‌رود. نتیجه این‌که زهد (پارسایی) از ورع (پرهیزگاری) برتر 
است؛ یعنی هر پارسایی» پرهیزگار است» ولی هر پرهی زگاری» زاهد (پارسا) نیست. 

پیامبر 5 به ما هشدار داده است که چه‌بسا دروازه‌های زرق و برق دنیا به روی ما 
گشوده شود و مانند گذشتگان به هلاکت برسیم. وقتی ابوعبیده ثروتی از بحرین با 
خود آورد و انصاره از این موضوع باخبر شدند. نزد پیامبر 5 رفتند و نماز صبح را 
با ایشان به‌جا آوردند. پیامبر#5ٌ پس از نماز رو به جماعت نمود. انصار < با اشاره از 
او درخواست مال کردند. رسول اله لبخندی زد؛ زیرا دریافت که آن‌ها به اميد این که 
چیزی دریافت کنند. نزدش آمده‌اند. لذا فرمود: «گمان می‌کنم شنیده‌اید ابوعبیده 
چیزی از بحرین آورده است». گفتند: «بله. ای رسول‌خدل» یعنی این را شنیده و 
آمده‌ايم تا سهم خود را بگیریم. پیامبر 5 فرمود: «شما را مژده باد و به چیزی که شما 
را خشنود خواهد ساخت. امیدوار باشید؛ به الله سوگند که من برای شما از بابت فقر 
نگران نیستم». یعنی پیامبر 5 برای ما نگران نبود که فقیر و تنگ‌دست شویم؛ چه‌بسا 
فقر» به‌نفع انسان و به خير اوست. همان‌گونه که در حدیثی قدسی آمده است: 
بار فرمود: اله متعال» می‌فرماید: ان من عبادي من لو غنیثه لافسَته الغىي 
یعنی: «در میان بندگانم کسانی هستند که اگر آن‌ها را ثروتمند سازم ثروت و 
بی‌نیازی» آنان را به فساد و تباهی می‌کشاند»؛ یعنی سر به طغیان می‌نهند. گمراه 
می‌شوند و مال و روت آن‌ها را از آخرت باز می‌دارد. - پناه بر اله- «واِن ین 
عبادي من لو َفقرثه لافسد؛ُ الفقزا"" یعنی: «و بندگانی هم هستند که اگر آن‌ها را فقیر 
کا ی فتاه و عامی آانمی گرفد: 

لذا پیامبر ی فرمود: «من» برای شما از بابت فقر نگران نیستم». زیرا معمولاً فقره 
بیش از ثروتمندان به حق و حقیقت روی می‌آورند. به سرگذشت پیامبران 
علیهم‌السلام بنگرید؛ چه کسانی تکذیبشان کردند؟ آری؛ اشراف. بزرگان و 


ثروتمندانی که حاضر نبودند حقیقت را بپذیرند. لذا پیروان پیامبران» بیش تر از ميان 


(۱) نک: ضعيف الجامع از آلبانی چه. ش: ۷۵. 
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فقرا بودند. همان‌گونه که پیروان پیامبر اسلام 45 بیش‌تر فقیر بودند. از این‌رو پیامبر 5 
از بابت فقر و تنگ دستی برای امتش, نگران نبود؛ بلکه نگرانی‌اش برای ما از این 
جهت بود که دنیا و زرق و برق آن به روی ما گشوده شود؛ چنان‌که فرمود: «از این 
می‌ترسم که دروازه‌ی دنیا به روی شما گشوده شود و مانند گذشتگان که بر سر دنیا 
با هم رقابت کردند» شما نیز به رقابت با یکدیگر بپردازید و دنی؛ همان‌گونه که آنان 
وه ماد کال تسا را تیه شلات E‏ 

این» یک واقعیت است؛ به وضعیت کنونی خود بنگریم. می‌بينيم مردمانی که 
ثروت کم‌تری دارند یا به فقر» نزدیک‌ترند. بیش از دیگران. خداترس و پرهیزگارند. 
هر چه مال و ثروت انسان بیش تر می‌شود» روی‌گردانی‌اش از راه الله افزایش می‌پابد 
و سر به طغیان و سرکشی می‌گذارد. اینک بسیاری از انسان‌هاء به زرق و برق دنیا 
چشم دوخته‌اند؛ به ماشین. خانه» فرش, لباس. و دیگر خوشی‌ها و ظواهر دنیا. مردم 
به چنین چیزهایی افتخار می‌کنند و از آن‌چه برای آخرتشان سودمند است» روی 
گردانده‌اند! روزنامه‌ها؛ نشریات و مجله‌هاء تنها درباره‌ی آسایش و رفاه مادی و 
وابستگی‌های دنیوی» سخن می گویند و از آخرت. غافل شده‌اند و عده‌ی اندکی از 
مردم» آن گونه که باید و شاید» در مسیر درست قرار دارند. حلاصه این که زرق و برق 
فا اها م هه یفارص اسان رسمه ان حر ك م اة 
همان گونه که الله متعال» می‌فرماید: 

گل ِن آلانسی ينی @ آن ره استفی ©4 [العلق: ٦ء‏ ۷] 

حقا که انسان (عجیب است و) سر به طغیان می‌نهد» هنگامی که خود را بی‌نیاز می‌بیند. 

فرعون» به موقعیت و ثروت و جایگاه دنیوی خود افتخار کرد و به قومش گفت: 

ال يوم لیس لى مُلْكُ مضر وذ ار ری » [الز خرف: ۵۱] 

ایا پادشاهی مصر از آن من نیست؟ و این جویبارها از فرودست کاخم روان است. 

هم‌چنین در یکی از احادیث این باب آمده است: پیامبر کل فرمود: «دنیه شیرین و 
سبز (دل‌فریب) است». به عبارت دیگر دنیاء در مذاق انسان» شیرین و در نگاهش؛ 
زیبا و فریبنده می‌باشد. چیزی که شیرین و زیبا باشد. ابتدا نگاه انسان را به خود 
جلب می کند و آن گام نفس انسان, طالبش می‌شود و وقتی چشم و دل. هر دو طالب 
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چیزی شوند. هوش از سر انسان می‌رود و دوست دارد هرطور که شده به آن دست 
یابد. لذا انسان» فریفته‌ی دنیای شیرین و فریبنده می‌شود. در ادامه‌ی این حدیث آمده 
است: «و الله شما را نسل به نسل» در زمین قرار می‌دهد»؛ یعنی نسلی از انسان‌ها 
می‌آید و نسلی می‌رود و برخی از انسان‌ها از برخی دیگر: ارث می‌برند و جانشین 
آن‌ها می‌شوند. «و نگاه می‌کند که کردارتان چگونه است». آیا دنیا را ترجیح می‌دهید 
پا آخرت را؟ از این‌رو فرمود: «پس, از فتنه‌ی دنیا و فتنه‌ی زنان بپرهیزید». ولی دنیا و 
ثروتی که دهشی الهی‌ست و انسان, آن را در راه درست و راه الله هزینه می کند و 
ثروتش به او در زمینه‌ی اطاعت و بندگی الله کمک می‌نماید. دنیای خوبی‌ست. از 
این‌رو ثروتمندی که ثروتش را در راه الط و در جهت رضایت و خشنودی او 
خرج می کند. عالمی‌ست که الله متعال به او حکمت و دانش بخشیده و او 
به مردم علم و حکمت می‌آموزد. لذا کسی که به دنیا مشغول می‌شود و آخرت را از 
یاد می‌برد. با کسی که الله متعال. ثروتی به او بخشیده و ثروتش, مایه‌ی سعادت 
اوست و آن را در راه الله انفاق می‌کند. متفاوت است: 
رین تا فى نیا حَستَة وی آلاجرو حَسَنة وتا عغذاب آلّار @) [البقرة: ۲۰۱] 
ای پروردگامان! در دنیا به ما نیکی عطا فرما و در آخرت نیز نیکی بده و ما را از عذاب آتش 
محفوظ بدار. 


اد د 2 


۶+- وعن آذس تفه أن الى قال: له لا عيش إ إا عیش الاخرة». [متفق عليه" 

ترجمه: انس تفه می گوید: پیامبر 5 فرمود: «يا الله! به‌يقین فقط زندگی آخرت» 
زند گی ست (نه دنیا)». 

-٥‏ وعنه عَنْ رسول الله قال: انبم ت تلاه: أَهله ماه وَعَمَله: یرجم 
ان وی واحد: جع هله وله وی عمَله [متفق علیه] ۲ 


(۲) صحیح بخاری. ش: ۶۵۱۴؛ صحیح مسلم. ش: ۲۹۶۰. [اين حدیث پیش‌تر به شماره‌ی ۱۰۶ ذکر 


شده است.] 
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ترجمه: انس له می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «سه چیز» مرده را همراهی می کند: 
خانواده» و مال و عمل او. دو تا از این‌ها بازمی‌گردند و یکی با او می‌ماند: خانواده و 
مالش برمی گردند و عملش با او می‌ماند). 

7+ وعنه قا ال سول اللمت: يوق انعم هل الا من هل التّار یوم ليام 
یب في الّارٍ صَبْعَةَ ثم ES‏ بت تمیق 
فیقول: لا والتّه یارب با ینز من یت ضيغ بع ي 
اه قیال 4 .یبن آم هل رَبك بسا فظ؟ هل مر بك ده قط فيقول: : ل الله ما 
مر بوس قَظ. ولا رایث شِدَة قط». [روایت مسلم]" 

ترجمه: انس می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «روز قیامت. آسوده‌ترین و 
برخوردارترین فرد دنیا را از ميان دوزخیان می‌آورند و یک بار در دوزخ غوطه 
می‌دهند؛ آن‌گاه به او گفته می‌شود: ای فرزند آدم! آیا هرگز حوشی و خیری دیده‌ای؟ 
آیا هرگز نعمتی به تو رسیده است؟ و او می‌گوید: ای پروردگار من! به الله سوگند. 
خیر. و فقیرترین شخصی را که بیش از همه‌ی مردم در دنیا رنج و سختی کشیده و 
سزاوار بهشت شده است. می‌آورند و یک بار در بهشت غوطه می‌دهند و سپس به او 
گفته می‌شود: ای فرزند آدم! آیا هرگز رنج و فقری دیده‌ای؟ آیا هرگز سختی‌ای بر تو 
گذشته است؟ و او - در پاسخ- می‌گوید: نه, به الله سوگند هرگز ناراحتی و رنجی 
بر من نگذشته است؛ هرگز سختی ندیده‌ام». 


۷ وعن لشنتزرد بن شاو قال قال سول الله ما نی في الآخرَة الا مثل 
ما ا صَبعَه في الم فلینْظر بم َرچِمٌ؟» [روایت مسلم]"" 
ترجمه: مستورد بن شداده می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «دنیا در برابر آخرت 
تنها مانند این‌ست که یکی از شما انگشتش را در آب دریا فروتُرد و آن‌گاه بنگرد که 
انگشتش چه‌قدر از آب دریا با خود آورده است؟» ٠‏ 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۸۰۷. 
(۲) صحیح مسلم. ش:۲۹۵۸. 
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۸- وعن جابرتله أن رو لو مر لوق رالاس کنفتیه قمر جذي اس 
میت میت تاو فد ادن 3 ثم م قال: یم مت مب اَن ڪون هذا له بدزهم؟) ققالوا: ما 
ن یب نهپ تا ضغب ثم قال: «اح بون أنه لگن؟ قالو: وله لو کان یا کان 

یه أمَكٌ. في وهو ۳ فقال: در اه آفون عل الله ین هذا یکره 
[روایت مسلم]"" 

ترجمه: جابر اه می‌گوید: پیامبر ی در حالی که مردم در دو طرف او بودند. از 
بازار می گذشت. بزغاله‌ی مرده‌ای دید که گوش‌های کوچکی داشت. آن را برداشت و 
گوشش را گرفت و فرمود: «چه کسی دوست دارد این بزغاله به یک درهم از او 
باشد؟» گفتند: آن را به مُفت هم نمی‌خواهیم؛ می‌خواهيم چه‌کارش کنیم؟ سپس 
پیامب رل فرمود: «آیا دوست دارید مال شما باشد؟» گفتند: به الله سوگنده اگر زنده بوده 
معیوب (و بی‌ارزش) بود؛ چه و مرده است! ان گاه پیامبر 4 فرمود: «به الله 
یو کل دنیا نزد الله از این مردار نیز نزد شماء بی‌ارزش‌تر و پست‌تر است). 

شرح 

مولف له احادیثی درباره‌ی زهد و بی‌علاقگی به دنیا ذکر کرده است که نشان 
می‌دهد زندگی و خوشی واقعی» زندگی آخرت است. از جمله این حدیث که انس 
بن مالک 4ه می‌گوید: پیامبر 6 فرمود: «یا الله! به‌يقین فقط زندگی آخرت. زندگی‌ست 
(نه دنیا)». یعنی زندگی خوش, راحت و ماندگار» زندگی آخرت است و زندگی دنیا 
هرچه خوش و راحت باشد. سرانجام پایان می‌یابد و رو به فناست و چنان‌چه اعمال 
نیک و شایسته با آن همراهی نکند» سراسر زیان است. از این‌رو مژلف له حدیثی 
بدین مضمون ذکر کرده که: «روز قیامت. آسوده‌ترین و برخوردارترین فرد دنیا را از 
ميان دوزخیان می‌آورند»؛ یعنی کسی که جسمی سالم داشته و از لباس همسن 
مسکن» سواری و امکانات خوبی برخوردار بوده است. «و او را یک بار در دوزخ 
غوطه می‌دهند؛ آن گاه به او گفته می‌شود: ای فرزند آدم! آیا هرگز خوشی و خیری 
دیده‌ای؟ آیا هرگز نعمتی به تو رسیده است؟ و او می‌گوید: ای پروردگار من! به الله 


(۱) صحیح مسلم. ش:۲۹۵۷. 
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سو کلام خیر). او با این که فقط یک بار در دوزح غوطه می خورد. ولی همه‌ی این 
نعمت‌ها را از یاد می‌برد؛ پس کسی که برای هميشه در دوزخ می‌ماند. چه وضعیتی 
خواهد داشت؟! پناه بر اللّه. 

مو لف 2 هم‌چنین حدینی از جاب ر له ذکر کرده که در آن آمك ات پیامبر و در 
بازار بزغاله مرده‌ای دید که گوش‌های کوحک و بریده‌ای داشت. آن را بالا گرفت» 
گوشنش را گرفت و فرمود: «کدام‌یک از شما دوست دارد این بزغاله به یک درهم از 
او باشد؟) گفتند: آن را به مُفت هم نمی‌خواهیم؛ می خواهیم جه‌کارش کنیم؟ سپس 
پیامب ری فرمود: «آیا دوست دارید مال شما باشد؟» گفتند: به الله سوگند. اگر زنده بود. 
معیوب (و بی‌ارزش) بود؛ چه رسد به این که مرده است! آن گاه پیامبر ب فرمود: (به الله 

یک بزغاله‌ی خردگوش یا گوش‌بریده که مرده است. هیچ ارزشی ندارد؛ و دنیا از 
ساخته است و به سعادت دنیا و آخرت دست می‌یابد. اما اگر کسی» غفلت و 
سهل‌انگاری نماید و تنبلی کند و اوقاتش بدون عمل سپری شود در دتا و آخرت 
زیان می‌بیند. همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 

2 4۱ 11 > 2 7 ر وتا گر روم و او ار ۳ میرح و 
قل إن الخیرین الذین خی‌وا انفسَهُم واهليهم یوم القبَمَةَ الا دك هو 
آشران امین 46 [الزمر: ۱۵] 
بگو: زیان‌کاران» کسانی هستند که روز قیامت به خود و خانواده‌ی خویش زیان می‌زنند. 
هان! این. همان زیان آشکار است. 

و می‌فرماید: 
«رالعضر © ی آانتن نی خن @ | 
وتاصوا باق وتواصوا بالصَبر 4 [العصر : ۰۱ 4] 
سوگند به روزگار که بی‌گمان انسان‌ها در زیان هستند؛ مگر کسانی که ایمان بیاورند و 
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نویک راه صر و شکشایی تایه اند ال مال عازن شیلمانان وا و ا ها 





ای د ا 


ور و 


۹- وعن أي ذرنتهء قال: کنث آَميي مَع ال في حَرةبالدنته قاستفبكتا خد 
فقال: یا اد قلت: ك پا رسول اللّه. فقال: «مّا برق أن عندي مثل آخد هذا دَهبا 


مرح م2 
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مضي عي تلات ی وعنيي مه يار الا ميا رصَده لین لا آن آقول به في عباد اله 
هگا وَمُگذا» عن یمینه وعن شماله ومن خلفه» ثم سار فقال: «ٍنَ ال کتری هُم اون 
یوم لقیامة إلا من ال الا کا وهکذا عن یمین وعن شماله وین خلفه الیل 
ما هم ثم قال لي: «مکانك لا تن ی آتیلت» ثم الق في سود ی حتی توازی» 
فسیغث صوتا د ازع فحَوفث آن کون اد عرض نی رد آن ايه ق گر 
قوله: «لا رخ ی آنیت» فلم َیرَخْ ی ان ف لقد سَمِعْتُ صوتً حوفت منه» 
قد رت له. فقال: «وَهَل سَمعتّه؟ قلت: تحم» قال: «23 جبریل آتاني فقال: من مات من 
مت لایشرك باللّه یماد ان ة قلت: ون رن ون سَرَّق؟ قال: إن رن ون سَرّق 
[متفق علیه؛ این» لفظ بخاری است.]" 


1 


ترجمه: ابوذرثله می‌گوید: با پیامبرگ: در میان یکی از زمین‌های سنگلاخ مدینه 
راه می‌رفتم تا این که «أځد» پیش روی ما قرار گرفت. پیامبر یل فرمود: «ای ابوذرا» 
عرض کردم: در خدمتم ای رسول‌خدا! فرمود: «دوست ندارم به‌اندازه‌ی کوه احد طلا 
داشته باشم و سه روز بر من بگذرد و دیناری از آن نزد من باقی بماند. جز مقداری 
که برای پرداخت بدهی نگه می‌دارم؛ مگر اين‌که بگویم آن را در میان بندگان الله 
چنین و چنان تقسیم کنند». و - به نشانه‌ی نحوه‌ی بذل و بخشش- به چپ و راست 
ات نی سار کر میب رام اد هقی وتو 1 که رو 
بیش‌تری دارند. روز قیامت. اجر و پاداش کم‌تری خواهند داشت. مگر کسانی که 
چنین و چنان بذل و بخشش می‌کنند»؛ و با دراز کردن دست به چپ و راست و 


پشت سرش - نحوه‌ی انفاق را نشان داد- و افزود: «و این‌ها اند کند». سپس به من 


)0 صحیح بخاری. ش: ۶۲۶۸؛ و صحیح مسلم» ش: ۰۲۹۴ ۹۹۱. 


باب: فضیلت زهد و پارسایی در دنیا و تشویق به کم‌خواهی از آن و... ۳۹ 





فرمود: «سر جایت بمان و جایی نرو تا نزدت برگردم». سپس در تاریکی شب رفت و 
از نظ ناپدید شد؛ آن‌گاه صدای بلندی شنیدم و ترسیدم که کسی به پیامبر3# تعرض 
کرده باشد؛ تصمیم گرفتم نزد پیامبر کل بروم» اما به‌خاطر آوردم که فرمود: «جایی نرو 
تا نزدت بیایم». لذا جایی نرفتم تا این‌که نزدم آمد. گفتم: ای رسول‌خدا! صدایی 
شنیدم و نگران شدم؛ و صدایی را که شنیده بود برایش گفتم. فرمود: «تو آن را 
شنیدی؟» گفتم: بله. فرمود: «جبرئیل بود. نزدم آمد و گفت: هرکس در حالی بمیرد که 
هیچ‌چیز (و هیچ کس) را با الله شریک نسازد. وارد بهشت می‌شود). گفتم: حتی اگر 
دزدی و زنا کند؟ فرمود: «حتی اگر دزدی و زنا کند). 

۷۰- وعن ابي هريرةڪ4 عنْ رسول ال قال: «لو کان لي مثل أحد دعب لسن اَن 
لا تمر ع ثلاث یال وَعِنڍي منه شيء إلا ا لدینا. [متفق علیه ٩۳]‏ 

ترجمه: ابوهریره 4ه می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: اگر به‌اندازه‌ی احد طلا داشته 
باشم برایم باعث خوشحالی خواهد بود که سه شب بر من نگذرد و چیزی از آن 
نزدم باقی نماند» مگر آن جه برای پرداخت بدهی نگه می‌دارم». 


0۱-- وعنه قال: قال سول له ارو إلى من هو أسقل منم ولا تنظرزوا إلى من 
فوقگم فهوأجُد آن لا ردو نعمة له عَلیکُم. [متفق علیه؛ این لفظ مسلم است؛]٩"‏ 

وفي رواية البخاري: «ٍذا تظر حدم ای مَنْ فص عليه في الال ای فلینظزای 
من و استل منه), 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: رسول الله فرمود: «به کسی نگاه کنید که (در 
ثروت و جایگاه دنیوی) پایین‌تر از شماست. نه به کسی که بالاتر از شماست؛ زیرا 
این ام تأثیر به‌سزایی دارد که نعمت الّه را بر خود» ناچیز نشمارید). 

و در روایت بخاری آمده است: «هرگاه یکی از شماء کسی را دید که در مال و 
جمال بر او برتری دارد. به کسانی بنگرد که نسبت به او در سطح پایین‌تری قرار 


دارند). 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۲۳۸۹؛ و صحیح مسلم ش: ۹۹۱ 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۶۳۹۰؛ و صحیح مسلم ش: ۲۹۶۲. 
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۲-وعنه عن للع قال: «تعس عبد الدّیتار وَالدّرهَم والقطیفة وَالحَمِيصة إِنْ 
عطي رضي وان لم بعط لَم یٍض». [روایت بخاری]" 

ترجمه: ابوهریره 5 می‌گوید: پیامبر کل فرمود: «بنده‌ی دینار و درهم و بنده‌ی 
پارچه‌های نفیس و لباس‌های زیباء" نابود باد. اگر از اموال دنیا برخوردار شود 
خشنود می گردد و اگر برخوردار نشود. خرسند نمی گردد). 

۳- وعنهتله قال: لد ریت سبعیق ی هل الم ما منهم رَجْلْ عليه ردام 
رازه وما کساءه قذ ربظوا في آغتاقهم فلا مَا بل تصف السَاقيْن. ومنها ما یلع 
الگغبین. فیجْمَعَهُ بیده کراهية آن تَرّی عورته. [روایت بخاری]" 

ترجمه: ا می گوید: هفتاد نفر از «اهل صفه» را دیدم؛ یک نفر هم در 
میان آن‌ها نبود که لباس کاملی داشته باشد؛ یا شلواری داشتند» یا پیراهنی که بر گردن 
خود می‌بستند و برخی از آن‌ها تا نیمه‌ی ساق پا می‌رسید و بعضی هم تا دو قوزک 
پا و شخص آن را با دستش جمع می کرد که مبادا عورتش نمایان شود. 

۷۶- وعنه قال: قال سول الله "نیا سِجْنْ المُوْمِن وج الکافر». [روایت 
]۷ 

ترجمه: ابوهریره 4 می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «دنیاء زندان ممن و بهشت 


کافر است»). 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۲۸۸۶ و.... 

(۲) یعنی کسی که بدون توجه به ارزش‌های معنوی, اهل تجمل است و به دنیا و ظواهر آن, دل‌بستگی 
دارد؛ هنگام برخورداری از نعمت‌های دئیاء خرسند است و احساس شادی می‌کند. ولی همین‌که چیزی 
از دست بدهد یا آن‌گونه که دلش می‌خواهد. از دنیا برخوردار نشود. خشمگین می‌گردد. [مترجم). 

(۳) صحیح بخاری. ش: ۴۴۲. 

(۴) صحیح مسلم. ش: ۲۹۵۶. 


باب: فضیلت زهد و پارسایی در دنیا و تشویق به کم‌خواهی از آن و... ۳۲۱ 





شرح 

همه‌ی این احادیث که مولف له ذکر کرده است. درباره‌ی زهد و پارسایی در 
دنیا و بی‌علاقگی به آن است. از جمله حدیث ابوذر و ابوهریره ا که پیامبر ی فرموده 
است: «دوست ندارم به‌اندازه‌ی کوه احد طلا داشته باشم و سه روز بر من بگذرد و 
دیناری از آن نزد من باقی بماند. جز مقداری که برای پرداخت بدهی نگه می‌دارم؛ 
مگر این که بگویم آن را در میان بندگان الله» چنین و چنان تقسیم کنند». و - به 
نشانه‌ی نحوه‌ی بذل و بخشش- به چپ و راست و پشت سرش اشاره کرد. 

این» نشان می‌دهد که پیامبری# زاهدترین فرد در دنیا بوده است؛ زیرا به 
جمع‌آوری مال و ثروت. علاقه‌ای نداشت و مال و ثروتی نزد خویش نگه نمی‌داشت؛ 
مگر برای پرداخت بدهی. از این‌رو در حالی از دنیا رفت که سپر جنگی‌اش به‌خاطر 
مقداری جو که برای خانواده‌اش قرض گرفته بو در گرو (رهن) یک یهودی بود. 

اگر دنیا نزد الله متعال ارزشی داشت. پیامبرش 4 را از آن محروم نمی‌کرد؛ 
پیامبر ی فرموده است: ان ان مَلعونه ملعون ما فيهاء لا در اللّه» وما والاه وَعالاً 
قافتا اور ان اس هل اقا تام از شمان 
و آن‌چه که مانند آن است - یعنی هر عمل نیکی که مانند ذکر حداست- و عالم و 
کسی که به کسب علم و دانش» مشغول است (دانش‌آموز)». 

سپس در حدیث ابوذرظه آمده است: «کسانی که ثروت بیش‌تری دارند» روز 
قیامت» اجر و پاداش کم‌تری خواهند داشت». زیرا معمولاً انسان همین‌که به نان و 
نوایی می‌رسد. احساس بی‌نیازی می‌کند و تکبر می‌ورزد و از اطاعت و بندگی اللهك 
روی‌گردان می‌شود؛ چراکه دنیا او را به خود مشغول می‌سازد و بدین‌سان همواره به 
دنیا مشغول است و به آخرت. کم‌تر توجه می‌کند. پیامبر# در ادامه فرمود: «مگر 
کشایین که جتیین وتان بل و تخفش می کید ع آمولشان را در راه الط انفاق 
می‌نمایند. 


(۱) روایت ترمذی (۰۲۳۲۲۹ ابن‌ماجه (۴۱۱۲): آلبانی جل در صحیح الجامع (۱۶۰۹. ۳۴۱۴) این 


روایت را به‌تقل از ابوهریره و ابن‌مسعود. حسن دانسته اتتتت* 
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در حدیث ابوذر له آمده اسشت: (هر کس در حالی بمیرد که هیچ چیز رو هیچ کس) 
را با الله شریک نسازد وارد بهشت می‌شود؛ حتی اگر دزدی و زنا کند». این» تین 
معنا نیست که دزدی و زناء گناهان کوچکی هستند؛ بلکه گناهان بزرگی محسوب 
می‌شوند. از این‌رو ابوذر تعجب کرد و پرسید: حتی اگر دزدی و زنا کند؟! و پیامبر 5 
فرمود: «حتی اگر دزدی و زنا کند». زیرا اگر کسی در حال ایمان بمیرد و گناهان 

إن له لا یعْفر أن يمرك بهء وَيَعْفِرُ ما دون ذَلِكَ لمن یمام [الساء :4۸] 


می‌بخشد. 


لذا امید است که الله متعال» چنین بنده‌ای را بیامرزد؛ همان‌طور که بیم آن می‌رود 
کی که به له شنرک ت اور دو :مرتکب عم کفر امرس نمی شود بهت است: اما 
کسی که مرتکب عملی کفرآمیز مانند ترک نماز می‌گردد» برای هميشه در آتش دوزخ 
خواهد ماند؛ زیرا کافر و مرتد به‌شمار می‌آید. گرچه شهادتین بگوید و گواهی دهد 
که معبود راستینی جز الله وجود ندارد و محمد فرستاده‌ی اوست و ادعا کند که به 
الله و آخرت. ایمان دارد! ولی چون نماز نمی خواند. کافر است؛ منافقان به پیامبر 4 

ی و اه یا : e O‏ ۳ ا 
می گفتند: ما؛ گواهی می‌دهیم که تو فرستاده‌ی الله هستی. ان‌هاء ذکر خدا می گفتند. 
ولی الله متعال را فقط اندکی یاد می‌کردند و نماز هم می‌خواندند. اما الله متعال 
درباره‌ی آن‌ها می‌فر ماید: 

وول او فی کال ی یرن آلتاس ولا یذ کرو له الا قلیلا 

@{ [النساء : ۲ ۱۶] 


و هنگامی که به نماز می‌ایستند. از روی تنبلی (به نماز) می‌ایستند و در برابر مردم ریا و 
خودنمایی مي‌کنند و الله را جز اندکی یاد نمي‌کنند. 


(۱) نکا: سوره‌ی منافقون. آی‌ی ۱ 


باب: فضیلت زهد و پارسایی در دنیا و تشویق به کم‌خواهی از آن و... ۳ 





لذا با این که نماز می‌خوانند. در پایین‌ترین رده‌ی دوزخ خواهند بود. 

همه‌ی این احادیث. نشان‌گر اهمیت زهد در دنیاست و نشان می‌دهد که 
تسش هنم N‏ شک میک E‏ وم الک وتا و تا دز یت 
بگیریم» نه در قلب تا بتوانیم با قلبی پاک و بی‌آلایش به سوی لك روی بياوريم. 
این» کمال زهد است. لذا زهد و پارسایی. بدین معنا نیست که از دنیا استفاده نکنیم؛ 
بلکه باید از دنیا و نعمت‌های حلال آن به‌خوبی و به‌درستی استفاده نماییم و در 
چارچوب شریعت. سهم خود را از آن بگیریم ولی مهم این‌ست که دنیا را در دست 
قرار دهیم نه در قلب. 


اد د ما2 
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۰ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخَذ رسول ال منك فقال: اکن في 
دنا کأنَكَ غریب او عابز سبیل). 


وان ان عمر رضي الله عنهما یقول: لا أمُسیِت فلا تننظ الصباح واذّا آضبخته 
قلا تنتظر الْمَساء وخذ من صحتَك مرَضكَ ومن حياتك پوتك. [روایت بخاری]!" 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: رسول‌اله ¥ شانه‌هايم را گرفت و فرمود: «در دنیا 
چنان باش که گویی مسافر یا رهگذری هستی». 

ابنعمر ا می‌گفت: «شب‌هنگام منتظر صبح نباش و هنگامی که صبح شد. در 
انتظار شب نباش؛ هنگام تن‌درستی برای دوران بیماری‌ات بهره‌برداری نما و با 
استفاده از حیات خویش برای مرگ خود. آماده شو). 

[در شرح این حدیث گفته‌اند: بدین معناست که به دنیا اعتماد نکن و آن را 
اقامت گاه خود مپندار و به خود نگو که مدتی طولانی در آن خواهی ماند؛ به دنیا 
توجه نکن و به‌سان مسافری که در غربت به چیزی وابستگی ندارد به هیچ چیز دنیا 
وابسته مشو؛ مانند مسافری که در غربت. به فکر بازگشت به منطقه‌ی خویش است و 
به چیزی مشغول نمی‌شود (که فکر بازگشت را فراموش کند) تو نیز به چیزی از دنیا 


مشغول نشو.] 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۶۴۱۶. 
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٣‏ وعن یی العبّاس سَهْلِ بن سعَدٍِ الساعدي قال: جاء رح إلى لت فقال: 
يا رسول الله دلي على عمل | إذا عله اق الله حبني الاس. فقال: «ارْهَدٌ في الذّنيا 
بل اللّه» واژهذ فیما عند الاس بت المّاس. [حدینی حسن است که ابن‌ماجه و 
جز او با سندهای نیکو روایت کرده‌اند.]"" 

ترجمه: ابوالعباس. سهل بن سهل ساعدی 4 می‌گوید: مردی نزد پیامبر ٤‏ آمد و 
گفت: ای رسول‌خدا! مرا به کاری راهنمایی کن که وقتی آن را انجام دهم الله و 
مردم مرا دوست بدارند. پیامبر کل فرمود: «در دنیا زهد و پارسایی پیشه کن تا الله تو 
را دوست بدارد و به انچه مردم دارند. چشم طمع نداشته باش» در نتیجه مردم تو را 


دوست خواهند داشت 


۷۷- وعن اّما بن پشیر رضي الله عنهما قال: گر غمَر بُنْ الاب ما 
أصَابٍ لاس من نی فقال: لقَذ رأَیث رسول اللّه 2 یل اليَوْمَ يلوي ما جد من الَقل 
ما یلاب بلتم انش تم | 

ترجمه: نعمان بن بشیرهل می گوید: عمر بن حطاب 9 نعمت‌های دنیوی را که 
مردم به آن دست یافته‌انده ذکر کرد و فرمود: «رسول‌اله ¥ را ديدم که تمام روز را در 
حالی سپری می‌کرد که از گرسنگی به خود می‌پیچید و حتی خرمای نامرغوبی هم 
نمی‌یافت که با آن شکمش را سیر کند». 


۷۸- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تون رسول الله وَمَا في بي من سَيٰءِ 
کل دو کب کید الا مر شعبر في رف لي فا کلث یله ڪٿ طال ع فلت فَقّن. [متفق 
iE‏ 


(۱) صحیح الجامع» ش: ۹۲۲؛ السلسلة الصحيحة. ش: ۹۴۴؛ و صحیح ابن‌ماجه, از آلبانیجه. ش 
۳۳۰ 

(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۹۷۸. 

(۳) صحیح بخاری, ش: (۳۰۹۷» ۶۴۵۱؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۹۷۳. 


باب: فضیلت زهد و پارسایی در دنیا و تشویق به کم‌خواهی از آن و... ۳۲۵ 





هم نبود که یک موجود زنده بخورد. جز مقداری جو که در طاقچه‌ی خانه‌ام بود؛ مدتی 
طولانی از آن می‌خوردم تا این که آن را پیمانه (وزن) کردم و پس از آن» تمام شد). 


۷9 وعن عمرو بن الحارث أي جوَيرية بنت ار 5 المَومِنين رضي الله عنهما 
قال: ما تركَ رسول له ند موه دیناژا ولا درقمه ولا عَْه ولا مه ولا معا لا 
َعْلتَه بعْلتَهُ البَيْصَاءَ ۳ کان پر کبهاء وسلاحه» وا له لابن السَبیل صَدفَة» [روایت 
بای ]۱۱ 

ترجمه: عمرو بن حارث 4 - برادر خانم پیامبر 5 برادر امالممنین جویریه 
بنت حارث ‏ می‌گوید: پیامبر# هنگام وفاتش نه درهم و دیناری از خود به‌جا 
گذاشت و نه غلام و کنیزی و نه چیزی دیگر؛ تنها چیزی که از او باقی ماند. استر 
سفیدش بود که سوارش می‌شد و اسلحه‌اش و زمینی که آن را صدقه‌ی رهگذران 
قرار داده بود». 

شرح 

ملف له در باب زهد در دنیاء حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که 
ابن‌عمر ا می‌گوید: «رسول‌اش ی شانه‌هايم را گرفت». رسولا# بدین‌خاطر 
شانه‌های ابن‌عمر را گرفت که توجهش بیش‌تر شود و با آمادگی بیش‌تری به سخن 
ایشان توجه کند. سپس پیامبرع فرمود: «در دنیا چنان باش که گویی مسافر یا 
رهگذری هستی». امکان دارد که این» شک راوی باشد که پیامبرع فرمود: مانند 
مسافر باش پا مانند رهگذر. یعنی گوپا راوی شک دارد که پیامبر ی کدام واژه را به‌کار 
برد. شاید هم پیامب رگ هر دو واژه را گفته باشد؛ لذا در دنیا مانند مسافر غریبی زندگی 
کن که ناآشناست و بدون توجه به مردم به میانشان می‌رود؛ يا به‌سان رهگذری باش 
که برای رفع نیازت به‌جایی می‌روی و می‌خواهی هرچه زودتر به راه خود ادامه دهی. 

ھال چا کا ی ا ای زد کے غا ان ھا ت 
E CO O O E A NE‏ هار کی E‏ 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۴۴۶۱. 


۳۶ شرح ریاض‌الصالحین 





مسافر دنیا هرگز خسته نمی‌شود و بخواهد يا نخواهد. شب و روز به به حرکتش 
ادامه می‌دهد؛ مسافر, گاه برای استراحت و رفع خستگی در جایی اتراق می‌کند. ولی 
مسافر دنیا هرگز از مرکب عمر خویش پیاده نمی‌شود و همواره در حرکت است. لذا 
هر لحظه‌ای که می‌گذرد. حرکتی به جلوست که دنیا را به سوی آخرت. پشت سر 
می‌گذاريم. نظر شما درباره‌ی سفری که مسافرش, هرگز از پا نمی‌نشیند و همواره به 
راهش ادامه می‌دهد. چیست؟ آيا چنین سفری به‌سرعت. پایان نمی‌یابد؟ آری؛ 
همین گونه است. اللهك می‌فرماید: 

انه وم را ها مازلا عَشِيةً عَهِيَةً أو ضحها 5 [النازعات: 6۵ ] 

روزی که شاهد قیامت باشند» گویا - در 3 - جز شامگاهی یا صبحگاهی درنگ نکرده‌اند. 

انسان بايد آینده‌اش را با عمری که از او گذشته است» مقایسه کند؛ عمر 
گذشته‌اش چیزی نیست. مثل یک خواب؛ انگار همه‌اش خواب بوده است. آینده‌ی 
روان تن هم کته اد یش اجان تابث که کا یه نیا اا کت که کا 
همیشه در آن خواهد ماند. از این‌رو ابن‌عمر ا می‌گفت: «شب‌هنگام منتظر صبح 
نباش و هنگامی که صبح شد. در انتظار شب نباش؛ هنگام تن‌درستی برای دوران 
بیماری‌ات. و از حیات خویش برای مرگ خود بهره‌برداری کن». 


ای د ما2 


° وعن عَبّاپ بن ات4 قال هَاجَْْامَع رسول اللّه# تیش وَجة اله تعال 
قوقع جرا عل الله يتا من مات وم الب من اجر میاه مهم مُصعَبُ بن عَمَبرف 
یل ماحد رل رکاذ ید بها ات رجلاه واذّا غیت بها رجلیه 
ندا راست قاهرا رول ال أن نعضي a‏ ما َل عى رجلیه شا مق الاذخ ومتا 
مت فهو بهدیها. [متفق علیه ٩‏ 

ترجمه: خباب بن ارت اه می‌گوید: با رسول‌اله 36 تنها به‌حاطر خشنودی الله 
متعال همجرت کردیم؛ پس اجر ما با خداست. برخی از ماء بدون این‌که چیزی از 
یاداش خود را در دنیا ببینند. درگذشتند؛ از جمله مصعب بن عمیرفه که در جنگ 


)۱( صحیح بخاری» ش: AV۶‏ و صحیح مسلم» ش: 18۰ 


باب: فضیلت زهد و پارسایی در دنیا و تشویق به کم‌خواهی از آن و... ۳۳۷ 





«احد» کشته شد و جامه‌ای رنگی از او ماند که وقتی سرش را با آن می‌پوشاندیم 
پاهایش برهنه می‌شد و چون پاهایش را می‌پوشاندیم» سرش نمایان می‌گشت. 
پیامبر 5 به ما دستور داد که سرش را بپوشانیم و روی پاهایش مقداری گیاه «کوم» 
بگذاریم. برخی از ما نیز ثمره‌ی (هجرت و جهادشان) رسید - و از ثمره‌ی هجرتشان 
برخوردار شدند- و از میوه‌اش می‌چینند. 

- وعن سَهلِ بن سعد الساعدي‌طا: قال: قال رل الله تا لو کات ان تَعل 
ند اللّه جَتَاحَ بَعُوضة» ما سَتّی کافراً منها شَرْبة ما مَاعٍا. [ترمذی روایت کرده و گفته 
است: حسن صحیح اه ۷ 

ترجمه: سهل بن سهل ساعد یه می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «اگر دنیا نزد الله 


به‌اندازه‌ی بال پشه‌ای ارزش داشت. به هیچ کافری یک جرعه آب هم در دنا 


نمی‌داد». 
۴- وعن ابي هُرَيرة4 قال: سمعث رسول ال یقول: اَل إن انیا مَلعوه 
مَلعونْ ما فیهه لا ذکر ال تعای» وم وّالاه رَعالاً وَمُتَعلماً. [ترمذی روایت کرده و 


ترجمه: ابوهریره ظ4 می‌گوید: از رسول الله شنیدم که می‌فرمود: «دنیا و آن‌چه در 
آن است. نفرین‌شده می‌باشد؛ جز ذکر الله متعال و آن‌چه که مانند آن است - یعنی هر 
عمل نیکی که مانند ذکر خداست- و عالم (استاد) و کسی که به کسب علم و دانش, 
مشغول است «دانش‌آموز)». 
شرح 
همه‌ی این احادیث پیرامون زهد در دنیا و روی آوردن به آخرت است. 


ملف 24 حدیت خباب بن ارت5 درباره‌ی مصعب بن عمیر اه را درکن کرده است؛ 


(۱) السلسلة الصحيحة از آلبانی ل ش: (۶۸۶ ۲۳۸۲)؛ وی در صحیح الجامع. ش: ۳۳۸ این 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۳۴۱۴: صحیح الترمذی, از آلبانی جه ش: ۱۸۹۱؛ وی. در مشکاة المصاییح, 


۳۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





مصعب 4ه یکی از مهاجران پیشگامی بود که به‌خاطر رضایت و خشنودی اللهك 
هجرت کردند. مصعب 4ه جوانی اهل مکه بود که پدر و مادر ثروتمندی داشت و 
بهترین لباس‌های آن زمان را برایش تهیه می‌کردند و او را نوازش می‌نمودند؛ یعنی 
مصعب نت جوان نازپرورده‌ای بود که در زندگی خود. چیزی کم نداشت. ولی 
همین که مسلمان شد. پدر و مادرش که کافر بودند. او را از خود راندند. وی. به 
مدینه همجرت کرد و در جرگه‌ی نخستین مهاجران قرار گرفت. هنوز سه سال کامل از 
هجرتش نگذشته بود که در جنگ احد به شهادت رسید؛ وی» در این جنگ پرچم‌دار 
لشکر اسلام بود. تنها چیزی که با خود داشت. جامه‌ای بود که وقتی سرش را با آن 
می‌پوشاندند. پاهایش بیرون می‌ماند و چون پاهایش را می‌پوشاندند. سرش برهنه 
می‌شد. پیامبر 6 دستور داد سرش را بپوشانند و روی پاهایش گیاهی به نام «کوم» 
بگذارند. 

خباب 4 می‌گوید: «برخی از ماء یعنی برحی از مهاجران. ثمره‌ی (هجرت و 
جهادشان) رسید - و از ثمره‌ی هجرتشان برخوردار شدند- و از میوه‌اش می‌چینند). 
وی» این سخن را از شوق آن روزهاء یعنی با یاد و خاطره‌ی روزهایی بیان کرد که 
دنیا به روی آن‌ها گشوده نشده بود و برخی از آنان به دنیا مشغول نشده بودند. 


اه د ما2 
AT‏ و 


۸۳- وعن عَبّدٍ الله بن مسعودن. قال: قال رَسُولٌ الله «لا تَتحَدُوا الصَيعَةَ 
فََرغْبو في انیا [ترمذی روایت کرده و آن را حدیثی حسن دانسته است.]"٩‏ 

ترجمه: عبدالله بن مسعود اه می گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «در خریداری زمین - 
مق مورک جد آوری د ری تکیت رنه دا ا و 


ت 


-٤‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مَرّ عَلَيْتا رسول 
الله وحن علخ خُصّا لتا فقال: «ما هذا؟» فملا: قذ وهي فََحَنْ نضیِخه فقال: «ما 


)۱( صحیح الجامع. ش: ۷۲١۴‏ السلسلة الصحيحة, ش: ۱۲؛ و صحیح الترمذی از آلبانی چند. ش: 
۷ وی در مشکاة المصابیح, ش: ۸۵۱۷ سندش را جید (نیکو) دانسته است. 


باب: فضیلت زهد و پارسایی در دنیا و تشویق به کم‌خواهی از آن و... ۳۳۹ 





2 و 


آری مر إلا اعجَل من ذلك». [ابوداود و ترمذی با اسناد بخاری ومسلم» روایت 
کرده‌اند . ترمذی آن را حسن صحیح دانسته است.۲٩‏ 

که رسول اله از کنار ما گذشت و پرسید: چه‌کار می کنید؟ گفتیم: این خانه. فرسوده 
و سست شده اتنت و داریم تعمیرش می کنیم. فر مود: (من» مرگ را سریع تر از این 


(۳ 


می تیم : 


e‏ وعن کعب بن عِيّاض 4 قال: سمعث رسو ال یقول: اد یک 
فة نی المال» [ترمذی روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می‌باشد.] 


أمَّةَ فتنة 
۳ 


ترجمه: کعب بن عیاض 4 می گوید: از رسول‌اله 75 شنیدم که می‌فرمود: «هر 
امتی» فتنه و آزمونی دارد؛ ارفون امت من مال و ثروت دنیاست». وقتی مال و ثروت 


و وم و 


۸7- وعن أي عمرو ویقال: آپو عبد ال ویقال: بو یل شمان بن عَمَانَه أن 
لو قال اليس لابن آدَمَ حى في سوی هَذه امحصال: یت پسکله وب يوار 


0 


ه مهو حلف 


عورته و جلف الب وَالمَاءِ. E e E‏ می‌باشد.] 
ا از ابوعمرو - و گفته‌اند: ابوعبدالله یا ابولیلی- عثمان بن عفان اه روایت 

شده است: پیامبر5 فرمود: «فرزند آدم» جز این موارد» نیاز و حق دیگری ندارد: 

خانه‌ای که در آن سکونت کند. لباسی که عورتش را بیوشاند. نان خشک و آب». 


(۱) صحیح ابی‌داود. ش: ۴۳۶۲؛ و صحیح ابن‌ماجه. ش: ۳۳۵۶ از آلبانی چلھ. 

(۲) یعنی: مرگ به انسان, خیلی نزدیک است؛ لذا دنیا آن‌قدر ارزش ندارد که انسان, بیش از نیاز خود 
خانه بسازد یا بیش از حد ضرورت به تعمیر آن, اهمیت دهد. [مترجم] 

(۳) صحیح الجامع. ش: ۲۱۴۸؛ السلسلة الصحيحة, ۵۹۲؛ و صحیح الترمذی, از آلبانی ج2. ش: ۱۹۰۵. 
(۴) ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف الترمذی. ش: ۴۰۶؛ السلسلة الضعيفة. ش:۵۹۲ از آلبانی ج2؛ وی در 
مشكاة المصابیح. ش: ۵۱۸۶ این روایت را ضعیف دانسته و گفته است: «همان‌طور که امام احمد م2 


ذکر کرده. صحیح. این است که این روایت ت از یکی از اهل کتاب می‌باشد». 


TY:‏ شرح ریاض‌الصالحین 





ا 


و 
نه 


AY‏ وعن عبد الله بن الشخيرٍ - - بكسر الشين والخاء المشددة المعجمتين-ه 
قال: یت ال وفو یَفر: اَنَل التکاثز 4۵ قال: «یفول ابن آتم: مالي 
a CS‏ او 
فَمُضیْت؟» [روایت مسل 

ترجمه: عبدالله بن شخیر می‌گوید: نزد پیامبر رفتم و ایشان. سوره‌ی 
الڪ اقكار @4" را می‌خواند؛ فرمود: «آدمی می گوید: مالم! مالم! ولی ای 
فرزند آدم! مگر از مال و ثروتت چیزی جز آن‌چه خوردی و تمام کردی يا پوشیدی 
و کهنه گردانیدی یا آن‌چه از آن گذشتی و صدقه دادی- و برای آخرت خود ذخیره 
ساختی - چیز دیگری مال توست؟) 

شرح 

مولف کل این احادیث را برای برحذر داشتن از فتنه‌ی دنیا یا فریفته شدن به آن 
ذکر کرده است؛ از جمله حدیث کعب بن عیاض هه که پیامبر ی فرموده است: «هر 
امتی» فتنه و آزمونی دارد و آزمون امت من مال دنیاست». از این‌رو پیامبر 5 از 
خریداری ملک و زمین و باغ و مزرعه نهی نموده است؛ زیرا انسان به این‌ها مشغول 
می‌شود ات را که مهم‌تر است. از یاد می‌برد. نتیجه این که انسان بايد به دنیا 
پی‌علاقه و به آخرت» علاقه‌مند باشد و اگر الله متعال به او مال و ثروتی بخشیده 
است. از آن در مسیر اطاعت و بندگی اللهك استفاده کند و آن را در دستش قرار 
دهد نه در قلبش تا به رستگاری دنیا و آخرت دست یابد. الله متعال می‌فرماید: 


۳ 
0 


ِ ِن آلانسن فى حُسر © إلا آلذین ءامَتواً عبلواً آلَللحت 
تواصواً باق وَتواصواً ابر @)4 ال 1 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۹۵۸. 
(۲) سوره‌ی تکاثر» یکصد و دومین سوره‌ی قرآن است که در موضوع افزون‌طلبی و مشغول شدن به 
دنیا و فخرفروشی به آن و در نتیجه غافل شدن از آخرت است؛ نخستین آیه‌ی این سوره» بدین مفهوم 


باب: فضیلت زهد و پارسایی در دنیا و تشویق به کم‌خواهی از آن و... ۳۳۱ 





سوگند به روزگار که بی‌گمان انسان‌ها در زیان هستند؛ مگر کسانی که ایمان بیاورند و 

کارهای شایسته انجام دهند و یکدیگر را به حق (توحید) و شکیبایی سفارش کنند. 

پیامبر #5 سوره‌ی «تکاثر» را تلاوت نمود که ال کت می‌فرماید: 

أله آلتکافر ‏ حى ژزئم المقابر @) [التکاثر: ۰۱ ۲] 

افزون‌طلبی (و فخرفروشی به اموال و فرزندان) شما را به خود مشغول کرد تا آن که (بر 

همین حال مردید و) به قبرستان‌ها رفتید. 

یعنی آن‌قدر به دنیا مشغول گشتید که مرگ و آخرت را از یاد بردید تا این که 
خود. در حال غفلت از دنیا رفتید و پس از مرگتان. جزو ساکنان گورستان شدید. 
ین تون ۶ فرمود: «آدمی می‌گوید: مالم! مالم! ولی ای فرزند آدم! مگر از مال و 
ثروتت» چیزی جز آن‌چه خوردی و تمام کردی يا پوشیدی و کهنه گردانیدی یا آن‌چه 
از آن گذشتی و صدقه دادی- و برای آخحرت خود ذخیره ساختی- چیز دیگری مال 
توست؟) ۱ ۱ 

پیامبر 3۴ چنین فرمود و این‌گونه نیز هست؛ تنها بهره‌ای که انسان از مال و 
ثرورتش می‌برد. همان چیزی‌ست که از آن می‌خورد و می‌نوشد یا لباس‌هایی‌ست که 
می‌پوشد؛ ولی آن‌چه برای او باقی می‌ماند. صدقه‌ای که در راه خدا می‌دهد. البته اگر 
خورد و نوش او به‌حاطر کسب نیرو برای اطاعت و بندگی اللهك باشد. این هم به 
نفع اوست و چنان‌چه برای نیرو گرفتن در جهت معصیت و نافرمانی از الله متعال و 
تکبر و تبهکاری باشد. به زیان اوست. پناه بر الله. 


۳ 


LAR‏ عن عبد له بن مه قال قال رجل لین یا سول ا واللّه لذ 
لأجبك فقال: «انْظر ماذا د تفول؟» قال: واللّه 5 لمات تلات مَرّات» فقال: «ٍن کنت 


حبني فاد لَلففرِ تْفافاً فان القفر أَسْرَعٌ إلى من ببتي من السَيْل إلى متا [ترمذى 


(0) 


1 س ۱ 


3 


و 
2 


بكِ کرده و گفته التلنت: حدیتی حسن می‌باشد.] 
ترجمه: عبدالله بن مغقل اه می‌گوید: مردی به پیامبر که عرض کرد: ای رسول 
خدا! من» شما را دوست دارم. رسول‌اله ی فرمود: «دقت کن چه می‌گویی؟» و آن 


۳۳۲ شرح ریاض‌الصالحین 





مرد» سه بار گفت: به الله سو گند من شما را دوست دارم. پیامبر که فرمود: «اگر مرا 
دوست داری برای پوشیدن لباس فقر, آماده باش؛ زیرا فقر» سریع‌تر از رسیدن سیل به 
پایان مسیرش به دوست‌داران من می‌رسد». 

۹- وعن گعب بن مالك قال: ال سول الق: «ما ذنبان جَائان أژیبلا في 
عتم باس ۳ من حرص المرء على الال ارف لدینه». [ترمذی روایت کرده و گفته 
امت حسن صحیح ۶ 

ترجمه: کعب بن مالک له می‌گوید: رسول الله فرمود: «اگر دو گرگ گرسنه در 
میان گوسفندان رها شوند. آن‌قدر خرابی به‌بار نمی‌آورند که حرص انسان نسبت به 
مال و جاه و مقام. دینش را به تباهی می‌کشاند». ۱ 


۰- وعن عبد الله بن مَسعُوو قال: تام زول الله عل خصير فقَام مه قد اثر في 
جَنبه فلتا: يا سول اه لو ان لك وطاء فقال: «مَالي وَلدنی؟ ما آنا في انیا الا 


گرا کب استطل تخت نت شَجَرة ثم راح وترگها [ترمذی بن حدیث را روایت کرده و گفته 
است: حسن صحیح a‏ 

ترجمه: عبدالله بن مسعود#ه می‌گوید: رسولالله ی روی حصیری خوابید؛ 
هنگامی که برخاست. اثر حصیر روی بدنش نمایان شده بود. عرض کردیم 
رسول‌شدا! کاش برای شما زیرانداز نرمی تهیه می‌کردیم! فرمود: «مرا با دنیا چه‌کار؟! 
هن وی هیا EER‏ هس که دوهی دیق OTO‏ 
یی بل رآهتی AR‏ 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۵۶۲۰: صحیح الترمذی» ش: از آلبانی لھ ش: ۱۹۳۵؛ آلبانی در مشکاة 
المصابیح. ش: ۵۱۸۲ این حدیث را صحیح دانسته است. 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۵۶۶۸ السلسلة الصحيحة ش: (۰۴۳۸ ۴۳۹): صحیح الترمذی. ش: ۱۹۳۶؛ 


صحیح این‌ماجه ش: ۲۳۱۷ از آلبانی چند. 


باب: فضیلت زهد و پارسایی در دنیا و تشویق به کم‌خواهی از آن و... Yr‏ 





TT TTT‏ ال« رهق ام 
مخمسماَة ام. [ترمذی روایت کو و گفته انس حدیتی صحیح ۲ 

تر حمه: ابوهریره ظا می گوید: رسو ل الله 5 فرمود: «فقراء پانصد سال زودتر از 
ثروتمندان وارد بهشت می شوند). 
۲- وعن ابن عَبّاس وعِمْرَانَ بن الحصَيّن# عن ال قال: «اظلعْت في ات 


ریت أك آهلها الفقراء ولعت في التار فَرَيْتُ أ كار اهلها التّساء. [ متف ف عليه 


ترجمه: ابن‌عباس و عمران بن حصین د می‌گویند: پیامبر 5 فرمود: «به بهشت 


۳ 


سر زدم و دیدم که بیش‌تر بهشتیان فقرا هستند؛ و به دوزخ سر زدم» ديدم که بیش تر 
دوزخیان. زنان هستند». 


۳- وراه ابْاري أيصًا من رواية عمران بن الْصَین. ۲ 
ترجمه: بخاری نیز این حدیت را به‌نقل از عمران بن حصین 4 روایت کرده 
است: 


4 وعن أسامة بن زب عن الي قال «قنث ل باب اه فک عَامَه مَنْ 


و 


مر سر مسر ۶ 


EES NES‏ امد عبوسون غاد َصحَاب التّار قد آمر بهم إلى الّارا 
[م ئ 
ترجمه: اسامه بن زیدهگه می گوید: پیامبر 5 فرمود: «بر دروازه‌ی بهشت ایستادم؛ 


(۱) صحیح الترمذی. ش: ۱۹۱۸؛ صحیح ابن‌ماجه. ش: ۳۳۲۶ از آلبانی چند. 

(۲) روایت عمران بن حصین در صحیح بخاری, به‌شماره‌ی ۳۲۴۱ آمده است و اما روایت ابن عباس 
بخاری له آن را به صورت معلّق در کتاب الرقاق, باب فضل الفقر آورده که در صحیح مسلم به‌شماره‌ی 
4 به ضوار تا مستت اماه است: 

(۳) صحیح بخاری» ش: (۶۴۴۹ ۶۵۴۷). 

(۴) صحیح بخاری» ش: ۵۱۹۶؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۷۳۶. این حدیث. پیش‌تر به‌شماره‌ی ۲۶۳ 


۳۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 





را نگه داشته و هنوز اجازه‌ی ورود نداده بودند؛ جز دوزخیانی که دستور رسیده بود 
آن‌ها را به دوزخ ببرند. و بر دروازه‌ی دوزخ ایستادم؛ بیش تر کسانی که وارد دوزخ 
می شدند» زنان بودند). 


31 


۰- وعن أي هريرة4 عن اَي قال: «اضدّق کم قاله 
شيْءٍ ما لا له بط [متفق عليه" 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «راست‌ترین سخنی که یک شاعر 
گفته است. سخن لبید " می‌باشد که: هان! هر چیزی جز الله باطل است». 

شرح 

همه‌ی این احادیث که مژلف له ذکر کرده. در باب فضیلت زهد و پارسایی در 
دنیاست؛ از جمله حدیث عبدالله بن مغفل ي که مردی به پیامبر ی عرض کرد: ای 
رسول خدا! من» شما را دوست دارم. رسول الله 4 فرمود: «بنگر چه می‌گویی؟» و آن 
مرد» سه بار گفت: به الله سو گند من شما را دوست دارم. پیامبر ٤‏ فرمود: «اگر مرا 
دوست داری برای پوشیدن لباس فقر, آماده باش؛ زیرا فقر» سریع‌تر از رسیدن سیل به 
پایان مسیرش به دوست‌داران من می‌رسد». 

البته این حدیث» صحیح نیست و از پیامبر ¥ به‌ثبوت نرسیده است؛ زیرا ثروت. 
هیچ ربطی به محبت پیامبر و ندارد و بسیاری از ثروتمندان» دوست‌دار پیامبر 35 
هستند و برعکس. بسیاری از فقراه دشمنی و عداوت شدیدی به پیامبر اسلام دارند. 
لذا این حدیث. صحیح نیست. نشانه‌ی محبت با پیامبر 3 این‌ست که انسان به‌شدت 
از انشان رو کا به.ست. ق ور کار تمسکه ری .همان که که ا 


فل ان کنشم تبون له تبون بكم له یز[ کم وم » 


)0 صحیح بخاری» ش: ۳۸۴۱؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۵۶ ۲. 


باب: فضیلت زهد و پارسایی در دنیا و تشویق به کم‌خواهی از آن و... ۳۳۵ 





لذا سنجش یا معیار ارزیابی این ادعاء پیروی از پیامبرع3# است؛ هرکس, بیش تر 
پیرو پیامبر یل باشد. محبتش به ایشان. بیش‌تر است و فقر و ثروت به دست اللهك 
2 

یکی از نشانه‌های زهد و بی‌علاقگی انسان به دنیاه این‌ست که زندگی‌اش به‌سان 
زندگی پیامبر یل دور از تن‌پروری و آسایش‌طلبی باشد؛ به‌گونه‌ای که پیامبری: روی 
یر می راید و اثر آنیر:ندنشن نمایان می شك .یه ای گففند: کاش بس ترمی برا 
شما آماده می‌کردیم! فرمود: «مرا با دنیا چه‌کار؟! من در دنیا مانند سواری هستم که در 
سایه‌ی درختی می‌نشیند و سپس آن را ترک می‌کند و به راهش ادامه می‌دهد». 

پیامبرقل هیچ چشم‌داشتی به دنیا نداشت؛ بلکه همه‌ی مالش را در راه الله انفاق 
می کرد و خود مانند فقرا زندگی می‌نمود. 

سپس مؤلف ۸ احادیثی ذکر کرده است که نشان می‌دهد فقرا پیش از ثرومتندان 
وارد بهشت می‌شوند و بیش‌تر بهشتیان از فقرا هستند؛ زیرا انگیزه يا عامل طغیان و 
سرکشی در فقرا نیست يا ضعیف‌تر است و از این‌رو آدم‌های متواضع و فروتنی 
هستند. بازنگاهی به آیه‌های قرآن. نشان می‌دهد که منکران پیامبران» بیش‌تر از ميان 
ثروتمندان و اشراف هر قومی بوده‌اند و بیش‌تر فقیران» از پیامبران الهی پیروی 
ان دزی مان ار فا مه و شش از و تمتتان, قاری هنت 
می‌شوند؛ البته درباره‌ی مقداری که زودتر وارد بهشت می‌شوند. روایت‌های گوناگونی 
وجود دارد و این» به نحوه‌ی راهپیمایی آنان به سوی بهشت برمی‌گردد؛ به عنوان 
مثال: یک نفر این مسیر را ده روزه می‌پیماید و دیگری همین مسیر را در بیست روز 
طی می کند. 

سپس حدیث ابوهریره5 را ذکر کرده است که پیامبر فرمود: «راست‌ترین 
سخنی که یک شاعر گفته است» سخن ابید" می‌باشد که: هان! هر چیزی جز الله 
باطل است». لذا هر چیزی جز اللّه» بی‌فایده و باطل است و هیچ نفعی نمی‌رساند؛ ولی 
آن جه از آن الله یا برای اوست» به صاحبش نفع می‌رساند و برایش ماندگار است. از 
این‌رو دا است. همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 


۳۳۶ شرح ریاض‌الصالحین 


اتنا 
امول الاو 4 [الحدید: ۲۰] 
بدانید که زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و زیور و فخرفروشی شما به یکدیگر و 
زیاده‌خواهی در اموال و فرزندان است. 

تنها چیزی که در دنیا ارزش دارد و درست و نیکوست. ذکر و ياد الله متعال و 


اطاعت و بندگی اوست. 





وو 


کا ۲ روم 7 1 رز او را ل ره رو فقو رم کووب 
نما ا لحيو انیا لعب ولهو وزیته وتاخ بَیَََم وَتکانرٌّ ف 


از این حدیث چنین برمی‌آید که حق و حقیقت را باید پذیرفت؛ گرچه از زبان 
شعرا باشد؛ به عبارت دیگر هرکس حق بگوید. قابل قبول است و باید آن را 
پذیرفت؛ حتی اگر گوینده‌اش کافر یا شاعر و فاسق باشد. ولی کسی که سخن 
نادرست يا باطل می‌گوید. سخنش مردود و غیرقابل قبول است؛ اگرچه گوینده‌اش 
مسلمان باشد؛ به عبارت دیگر این سخن است که اعتبار دارد. نه گوینده‌اش. لذا نگاه 
SO‏ راید بو آشاین اغفال و SEES‏ اه اب اسان نم وان 
میت نان ریگرد کر معا کاس دار 


a ماد د‎ 
i 


۶- باب: فضیلت کرسنگی و زندگی سخت و بسنده کردن به 
اندکی از خوردنی» آشامیدنی و پوشاک و دیگر لذت‌ها و 
بهره‌های نفسانی. و ترک امیال و آرزوها 


الله متعال می‌فر ماید: 

خلت من بَعْدِهِمْ خَلف أضاغوا | ألصَلَو افو لت سوق لقن 
یا @ الا من تاب وان وعمل تا ولتت یَدخْلونَ اة ولا يُظْلَمُونَ 
ميا 5 » [مریم: ۰۵۹ 10] 
آن‌گاه نسلی جایگزینشان شد که نماز را رها کردند و از خواسته‌های نفسانی پیروی نمودند؛ 
پس سزای گمراهی (خویش) را خواهند دید مگر کسانی که توبه کردند و ایمان آوردند و 
کارهای شایسته انجام دادند؛ پس چنین کسانی وارد بهشت می‌شوند و هیچ ستمی نمی‌بینند. 
و می‌فرماید: 

حرج عل قزیه- فی زیتیه- قال اذین ریذوت اليو کک 
مآ اوق رون لته دو > حب عیبر @ ول لین وثوا للم ود 

خرن ات [القصص: ۰۷۹ ۸۰] 
و (قارون) با کیکبه و آرایش خویش به میان قومش رفت. کسانی که خواستار زندگی دنیا 
بودند» گفتند: ای کاش مثل آن‌چه به قارون داده شده به ما هم داده می‌شد. به‌راستی او 


دارای بهره (و ثروت) بزرگی‌ست. و آنان که از علم و دانش بهره‌مند شده بودند» گفتند : وای 
بر شما! ثواب 9 پاداش الله برای کسی که ایمان بیاورد 9 کار شایسته انحام دهد بهتر اشتاء 


۳ 


و نیز می‌فرماید: 

یم سل یو مَیذٍ عن آلتعیم 4 [التکاثر : ۸] 
و آن‌گاه در آن روز درباره‌ی نعمت‌هایی که داشته‌ایده بازخواست خواهید شد. 

و می‌فرماید: 

من گان پُرید آلعَاجلَة عجْلْتا لر فیها ما ذََاءُ من نریده [الاسراه: ۱۸] 
هر کس خواهان دنیای زودگذر باشد» خیلی زود در همین دنیا آنچه بخواهیم. به او» بلکه به 
ه رکه بخواهیم عطا می کنیم. 


آیه‌های فراوانی در این‌باره وجود دارد. 


A‏ شرح ریاض‌الصالحین 





7- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما شبع آل آل میت ین ځبز عير یمن 
تابن خی قبض. [متفق علیه]۱٩‏ 

وفي رواية: ما شبع آل محمد مد یم المَدِينةَ من طعام البر ات يال تباعاً حى 
بض 

ترجمه: عایشه هه می‌گوید: خانواده‌ی محمد دو روز پیاپی از نان جو سیر 
تخو ردنك 6 این که وسو لاه کا در کشت ۱ 

و در روایتی آمده است: خانواده‌ی محمد از هنگامی که ایشان به مدینه آمدند 


۷ وعن عرو عن عانشة رضي الله عنها انها ان تفول: والّه یا ابن 

کنا تتنظر إلى الهلاي نم الهلال د م فلا ثلائة هة في هرن ما 3 قد في یاب وسن 
الله تاز. قلت: غا تا گن ویش قلت : الأَسُوَدان: الم والماء إلا أن ق 
لرسول الله جيرا من الأَنصًار وگانث لَهُمْ مایخ وگو یرون إلى رسول ال 
آلبانها قَسقیا. [متفق عليه" 

ترجمه: عروه می‌گوید: عايشه ا می‌فرمود: ای خواهرزاده‌ام!" به الله سوگند. سه 
هلال ماه نو را در دو ماه می‌دیدیم و هیچ آتشی در خانه‌های پیامبر ی - برای پُخت و 
وک نمی‌شد. - عروه می‌گوید:- گفتم: پس زندگی شما با چه چیزی سپری 
می شتل؟ فرفووه با دی یه سیم ین رما ی ات ال روا هسایگانی از 
انصار داشت که حیوانات شیردهی داشتند و از شیر آن‌ها برای پیامبرکل می‌فرستادند و 


ایشان از این شیر به ما می‌داد. 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۵۴۱۶؛ صحیح مسلم ش: ۲۹۷۰. 

)۲( صحیح بخاری. ش: ۲۵۶۷؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۹۷۲ 

(۳) عروه پسر اسماء دخت ابوبکر. یعنی خواهرزاده‌ی امالمومنین عایشه ا بود. [مترجم] 

(۴) این‌که از خرما و آب. به عنوان دو چیز سیاه یاد کرد. بر اساس تغلیب بود؛ زیرا آب» بی‌رنگ است. 
منظور از تغلیب. این است که وقتی دو چیز با هم ذکر شوند. صفت مشهور یکی از آن‌ها برای هر دو 
ذکر گردد. [مترجم] 


باب: فضیلت گرسنگی و زندگی سخت و بسنده‌کردن به اند کی از خوردنی... ۳۳۹ 





۸- وعن اي سعید البريَ عن ابي زير أله مر بوم بن ایهم شا مَصلِيُ 
دوه ی آن یال وقال: حرج رسول ال من انیا وم یشب من نز لمیر 
[روایت بخاری]"" 

ترحمه: از ابوسعید مقبری روایت است: ابوهریرە‌ظه از کار گروهی گذشت که 
گوسفند بریانی» جلوی آن‌ها بود؛ ابوهریره را - به خوردن کباب- دعوت کردند. ولی او از 
خوردن امتناع ورزید و فرمود: رسول الله در حالی از دنیا رفت که از نان جو» سیر نخورد. 

9- وعن افیں ن قال:لم اکل الت عل خِوَانِ حى ما مات وَمَا اگل حبرا مرف 
خی مّات. [روایت بخاری]"" 

وني رواية له: ولا ری شا یط یه قط. 

ترجمه: انس ع» می گوید: پیامبر E‏ تا پایان عمرش» روی میز نهارخوری غذا 
نخورد و هیچ‌گاه نان نرم و نازک (لواش) تناول نکرد. 

و در روایتی آمده است: هرگز گوسفند بریانی با چشم خود ندیك. 


2 وه 


-٠١‏ وعن العماٍ بن بشیرٍ رضي الله عنهما قال: لقد ریت تیم وما جد من 
الق الا به له [رویت سم" 

ترجمه: نعمان بن بشیر هل می گوید: «پیامبرتان #5 را دیدم که خرمای نامرغوبی 
سای وف 1 


- وعن سهل بن سعيِ قال: ما ری رسول الله التق من حین ابعَتَهُ الله 
تعالی حتی قبصَه الله تعالی» فقيل له هل ان َّم في عهد رسول الله متاخل؟ قال: ما 
وی یو ی سا ری 
کنثم تون لمیر غير منخُول؟ قال: کنا تحَْهُ وتنفخهه فَيّطيرٌ ما طاره وما بتي 


۶ ۲ 6 
تریناه. [روایت بخاری] 


(۳) صحیح مسلم. ش:۲۹۷۸. 
(۴) صحیح بخاری» ش: ۵۴۱۳. 


I‏ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: سهل بن سهل ف می‌گوید: رسول اله از زمانی که الله متعال او را 
مبعوث کرد تا هنگامی که او را از دنیا گرفت» آرد سفید و غربال‌شده ندید. از 
سهل 4 پرسیدند: آیا شما در زمان رسول‌اله ی غربال داشتید؟ پاسخ داد: رسول‌اله 4 
از ابتدای بعثت تا زمان رحلت. غربالی ندبد. از سهل ک4 سؤال شد: پس چگونه آرد 
غربال‌نشده‌ی جو را می‌خوردید؟ گفت: جو را آرد می کردیم و در آن» می‌دمیدیم 
(فوت می‌نمودیم) و بدین‌ترتیب پوست و خاشاک ان به هوا می‌رفت و سپس 
باقی‌مانده‌ی آن را خمیر می‌کردیم 


۲- وعن أي هُريرآ قال: خَرَجَ سول ال ذات یوم أو ا کک 
وعُمَرَ رضي الله عنهما فقال: «ما أَخْرَجکُمَا من بیوتکُا هذ السَاعَة؟» قالا: الیجوغ يا 
رشول ال قال: رنه اي تفبي پیّده رجي ِي آ ادنا افا میت 
فان را سم ن الأنصارء اد ول في بیته فلما رنه ال قالت: مرخب رألا. فقال ها 
سول الت: «أَيْنَ فلا؟» قالّت: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لتا الاء اد جاء الأصَاري» فَتَظْرَ ال 
سول ال وَصَاحِبيّْه ثم قال. اد للم ما أَحَدُ الم أَکرم أضیافا مني فانطلق 
فجَاءَهم بعذق فیه یه مد وق ورطه فقال: کرای خد المدیت فقان از رسُول اه 
ی وا َلوب». ٠‏ نی لهم > فأكلُوا مِنَ السَاة وَمِنْ ذلكَ الق ورو فان شبعوا 
روا قال سول الله لاي بڪر وعْمَرَ رضي الله عنهما: ۱ ول یي بيده شال 
عَنْ هذا التعيم یوم القيامة» َخرَجَسَم من بوصم اجوغ ثم لم روا حى ام 
هذا العیم» [روایت مسلم]" 

ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: رسول‌اله 6 روزی يا شبی از خانه بیرون رفت و 
ابوبکر و عمرح* را دید؛ پرسید: «چه چیزی در این هنگام شما را به بیرون خانه آورده 
است؟» گفتند: گرسنگی. ای رسول‌خدا! فرمود: «من نیز همین‌طور؛ سوگند به ذاتی که 
جانم در دست اوست. مرا نیز همین مسأله (گرسنگی)» از خانه خارج کرده است. 
برخیزید». و آن‌دو با پیامبر #5 برخاستند. پیامبر 5 به خانه‌ی مردی از انصار رفت و او در 
خانه نبود. زن انصاری با دیدن پیامبر #5 گفت: خوش آمدید. رسول اله از زن انصاری 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۰۳۸. 


باب: فضیلت گرسنگی و زندگی سخت و بسنده‌کردن به اند کی از خوردنی... ۳۴۱ 





پرسید: «فلانی - شوهرت - کجاست؟» گفت: رفته است تا برایمان آب شیرین بیاورد. 
در این انا مرد انصاری سررسید و به پیامبر ٤‏ و دو پارش نگاه کرد و گفت: الحمدللّه» 
خرما آورد که خرمای نارس. خرمای رسیده و رطب - خرمای تر- داشت. گفت: 
بفرمایید و آن‌گاه چاقویی برداشت- تا گوسفندی ذبح کند.- پیامبر یل فرمود: «مبادا 
گوسفندٍ شیردهی بکشی». و او» گوسفندی ذبح کرد. بدین ترتیب آنان از آن گوسفند و 
خرما خوردند و آب نوشیدند و چون از آب و غذا سیر شدند» رسول الله به ابوبکر و 
E‏ ِِِ 1 در دست اوست. روز قیامت درباره‌ی ك 
در حالی به خانه‌هایتان بازمی گردید که این نعمت‌ها به شما رسید). 

[نووی 2 می‌گوید: آن‌گونه که از روایت ترمذی و دیگران برمی‌آید. میزبان» 
ابوالهینم بن تیّهان انصاری 4ه بوده است.] 


۲ وهن ا خطبنا نب بن غزوان وکا مر ی 
لبضرق قحیة الله وی علیه د م قال: ما بغد؛ قَإنَ الآ بطم وولث حَدَاء وم 
يبق منها إل صان کضبابة الاناء انیا ا ام مُنْتَقَلُونَ منها إلى دار لا 
روا لاء فاقوا بر ما بحضرتم قَه قد ذکر آنا أن ا حجر یی ین فير جَهم 
فیهوی فیها سَبْعينَ عاماً لا يدرك ها قعْراء واللّه نلأن؛أَقَجبم؟ ولد ك كان ما 
ن یضراعن ین مصاريع لب تسیر ین عام یی یا وق طبظ ین 
الزحام وقذ ريي سابع سبعَة مَحَ رم کول ۱۲ 2 سم( وزن شرع فرح 
آشدافنا فالعقظت بر فشَقَفُها بي وین سَعدِ بن ماب ار بیضفها رَد 
بنصفهاه ما أَصبَحَ الوم متا أَحَدٌ لا بح آییزا عل مضر من الأَمْصار. وی اعود بل 
1 نآ کون في تَسي عظیما وعند ال صفیر. [روایت مسلم]"؟ 

ترحمه: خالد بن عمیر عدوی می‌گوید: عتبه بن غزوان که در آن زمان امیر بصره 


(۱) صحیح مسلم, ش:۲۹۶۷. 


۳۴۲ شرح ریاض‌الصالحین 





پایان خود خبر می‌دهد و به‌سرعت گذشته است و چیزی از آن جز ته‌مانده‌ی ظرف 
E OT‏ آن را خیلی زود سرمی کشت و شما از این سرای فانی به 
سرایی منتقل می‌شوید که فنا ندارد؛ پس سعی کنید با بهترین اعمال به سرای آخحرت 
کوچ کنید. زیرا برای ما گفته شده که سنگی از لبه‌ی دوزخ به داخل آن انداخته 
می‌شود و هفتاد سال سقوط می کند و به عمق دوزخ نمی‌رسد؛ به الله سوگند که 
دوزخ - از گنه‌کاران- پر خواهد شد! آیا تعجب کردید؟ هم‌چنین برای ما گفته شده 
که دو لنگه‌ی هریک از درهای بهشت. به‌اندازه‌ی مسافت چهل سال با هم فاصله 
دارند و روزی بر آن فرامی‌رسد که از جمعیت بهشتیان پر است. روزی را به‌خاطر 
دارم که هفتمین تن از همراهان پیامبر ی بودم و چیزی جز برگ درختان برای خوردن 
نداشتیم؛ به گونه‌ای که کناره‌های دهان ما از خوردن برگ درختان. زخمی شده بود. 
باری جامه‌ای یافتم و آن را ميان خود و سعد بن مالک اه دو قسمت کردم؛ من. از آن 
شلواری برای خود ساختم و سعد نیز همین کار را کرد و اینک هر یک از ماء امیر 
یکی از شهرهاست. من از این که خود را بزرگ بپندارم و نزد ال کوچک و بی‌ارزش 
باشم» به الله پناه می‌برم. 
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6- وعن آیي مومی الاشْعریٌ:#: قال: َخرَجْ آنا عایْمَةٌ رضي الله عَنْها کساء 
وازارا غلیظا قالت: قبض رسول النهٍَ في هذین. [متفقٌ عليه“ 


ترجمه: ابوموسی اشعری نله می گوید: عایشه هگا پیراهن و شلوار زبر و درشتی را 
به ما نشان داد و گفت: رسول‌الله 5 در این دو لباس وفات یافت. 


۵- وعن سعد بن أي وَقّا ص4 قال e‏ 
r‏ ۱ بل وّهذا السَمَر حَتی ان كان أَحَد 
يصع کما تم م الشاءٌ ماله حلظ. [متفی علا" 


)۱ صحیح بخاری» ش: ۸ صحیح مسلم, ش: ۳۰۰ 


باب: فضیلت گرسنگی و زندگی سخت و بسنده‌کردن به اند کی از خوردنی... ۳۴۳ 





ترجمه: سعد بن ابی‌وقاص داه می‌گوید: «من» نخستین عربی هستم که در راه الله 
تیراندازی کرده است؛ ماء همراه رسول الله 45 جهاد می کردیم» در حالی که غذایی جز 
برگ ARE A E) as‏ هر یک از با 


1- وعن ابي هُريرة قال: قال سول اللهتلة: اللهمٌ اجعَلْ ررق آلي محمّد قوتاا. 
[متفق علیه](٩‏ 
ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: رسول‌اله ¥ دعا کرد: «یا الله! روزی خانواده‌ی 


۷- وعن اي مره قال: وله الذي لا 2 الا و نکن لأُعَتيدُ بکبيي عل 
لاز من الجوع وان کثث لامد الحجَرَ عى نی من الجوع وَلقّذ قَعَذْتُ یوما عل 
طریقهم م ادي ْرجونَ منه فرٌ نيد فتبسم جين رَآني» وعرف ما في وجُهي ومّا نی 
يې ُ ثم قال: باهرا قلت: لَبَبْكَ پا سول اللّهِء قال: «الحق» ومطی » > فاتبعته» فدحل 
فاستأدن ِن ل فدَحَلت» > فوجد ا ف قدح فقال: امن ا هذا اللَبّن؟» 9 َهداه 
لَك فلا أو فلانة قال: با قلت: لَبَيكَ یا رسول الله قال: «الحق إلى هل الم 
فادعهم يا قال: وال الصَفَةَ َضیَاف الاسلام لا ا ڪل آمل, ولا مال ولا عل ان 


و 2 


وکان رد تن صده بَعَتَ بها ایهم و ِ منها مَیتّ ا تنه هدية ازسل ی 


3 


احق ان آصیب من هذا لین َر قوی a‏ » وما 
سى أن يعني من هذا ال ولم بن من اعَة الله وظاعَة رسول# بد 

فاتيثهم فدعَوئهم فاقبلوا واستأدنوه فَذن هم َخذوا جايسهم من ت ابیت قال: ایا 
باهرً!» قلت: ل ارو الل قال: «خذُ هم قال: قاذ امد قَجَمَلت أغْطيه 
الرَجُلّ یشرب خی ری نع يرد عي لح فأعطیه ۾ الآخر یشرب خی يروّی »ثم يرد 
الْقَدح حتی انْتَهَيتُ إلى اَي وقذ رو لقم هب فد الْقَدَحَ فوضعة عل بده 
فتظر إن تسم فقال: «أباه» قلت: لَيْكَ يا رسول اللّه! قال: «بقیث آنا وألْت». قلك 


ا 


)۱( صحیح بخاری» ش: #۴۳۶۰ ۳ج مسلم ش: ۵۵ ۱۰. 


۳۴۴ شرح ریاض‌الصالحین 





۳ 


صدَفت با سول الله قال: «فعَد قَاشْرّب». فَمَعَذْتُْ فشّربث فقال: «اشرَب» فتّربت. فما 
زال یفُول: شرَب» حى فُلت: لا وَالِي بعثك بای ما أجذ له مسکاه قال: «قأرنی» 
فأعطیته الق فحید الله تعالی وستّی ورب القضلة. [روایت بخاری]" 

ترحمه: ابوهریره‌ط4 می گوید: به الم ذاتی که معبود برحقی جز او وجود ندارد 
سوگند یاد می‌کنم که گاه از شدت گرسنگی بر شکم خود روی زمین می‌خوابیدم و 
گاه بر شکم خود سنگ می‌بستم. روزی بر سر راهی که - پیامبرع و پارانش- از 
E e Eg‏ درگاش کار نو کیت تیوه 
و از چهره‌ام به فصدم یی برد. سپس فرمود: «ای ابوهریره!» گفتم: در خدمتم ای 
رسول‌خد! فرمود: «بیا» و به راهش ادامه داد. من نیز پشت سرش رفتم تا این که وارد 
منزل شد. اجازه گرفت و به من نیز اجازه‌ی ورود داد؛ وارد شدم. پیامبر 5 کاسه‌ای 
شیر آن‌جا دید؛ پرسید: «اين شیر از کجاست؟» گفتند: فلان‌مرد یا فلان‌زن برای شما 
هدیه آورده است. پیامبر ل فرمود: «ای ابوهریره!» گفتم: در خدمتم ای رسول‌خدا! 
فرمود: «نزد اهل صفه برو و دعوتشان کن». 

ابوهریره 4 می‌گوید: اهل صفه. مهمانان اسلام بودند؛ آنان خانواده. مال و کسی 
نداشتند و نرد کسی هم نمی‌رفتند. هرگاه صدقه یا زکاتی به پیامبر ی می‌دادند. آن را 
برای اهل صفه می‌فرستاد و خود از آن استفاده نمی کرد و هرگاه هدیه‌ای به پیامبر 44 
می‌دادند. آنان را در این هدیه شریک می‌نمود و خودش نیز از آن استفاده می کرد. 

به‌هر حال این موضوع بر من دشوار تمام شد؛ با خود گفتم: مگر این شیر چه‌قدر 
است که همه‌ی اهل صفه از آن بخورند؟ من سزاوارترم که جرعه‌ای از این شیر 
بخورم و با آن. قوت بگیرم. زیرا وقتی آن‌ها بيایند پیامبرطاٌ به من دستور می‌دهد که 
ظرف شیر را به آن‌ها بدهم و دیگر» چیزی از این شیر به من نخواهد رسید! اما 
چاره‌ای جز اطاعت از الله و پیامبرش نداشتم. لذا نزد اهل صفه رفتم و دعوتشان 
کردم؛ آن‌ها نیز آمدند و اجازه‌ی ورود خواستند. پیامبر ی به آنان اجازه‌ی ورود داد؛ 
لذا وارد خانه شدند و هرکس در جای خود نشست. پیامبر 5 فرمود: «ای اباهر» 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۶۲۴۶, ۶۳۵۲). 


باب: فضیلت گرسنگی و زندگی سخت و بسنده‌کردن به اند کی از خوردنی... ۳۴۵ 





عرض کردم: در خدمتم ای رسول‌خدا! فرمود: «(ظرف شیر را) بردار و به آن‌ها بده). 
من نیز کاسه را برداشتم و شروع کردم به دادن شیر؛ ظرف شیر را به هر یک از آن‌ها 
می‌دادم» سر می‌کشید تا این که سیر می‌شد و سپس ظرف را به من پس می‌داد و آن را 
به دیگری می‌دادم؛ او نیز می‌نوشید تا سیر می‌گردید و کاسه را به من بازمی گرداند تا 
این که در پایان به پیامبر 5 رسیدم و حاضران. همه سیر شده بودند. پیامبر#5 کاسه را 
گرفت و روی دستش گذاشت؛ آن‌گاه نگاهم کرد و لبخندی زد و فرمود: «ای اباهرا» 
عرض کردم: در خدمتم ای رسول‌خدا! فرمود: «من و تو باقی ماندیم». گفتم: درست 
می‌فرمایید ای رسول خداا فرمود: «بنشین و بنوش». و من نشستم و نوشیدم. دوباره 
فرمود: «بنوش». و من نوشیدم؛ و هم‌چنان می‌فرمود: «بنوش» تا این که گفتم: نه؛ 
سوگند به ذاتی که شما را به‌حق مبعوث کرده است» دیگر راه ندارد و نمی‌توانم. 
فرمود: «پس ظرف را به من بده». لذا کاسه‌ی شیر را به پیامبر 3 دادم و ایشان پس از 
حمد و ثنای الله و گفتن «بسم‌الّه» باقی‌مانده‌ی شیر را نوشید. 

۸- وعن مد بن سیرین عن ابي هريرة قال: لد رثن وانج لأخرٌ فیما بَيْنَ 
بر رسول ال إلى حُجْرَة عام رضي الله عنها مَعْشِيًا ءَي فيچيء اجان فیصَم رِجْله 
ڪل عُنقي» ویزی اَي نون وما بي من جُنون» وما بي الا بجوع. [روایت بخاری]" 

ترحمه: از محمد بن سیرین 2 روایت است: ابوهریره‌ط» فرمود: «زمانی را 
به‌حاطر می‌آورم که در میان منبر رسول‌الهی و حجره‌ی عايشهه#؛ به زمین افتاده. 
بی‌هوش می‌شدم و رهگذری می‌آمد و پایش را روی گردنم می‌گذاشت (تا به هوش 
بیایم). وی. گمان می کرد که من دچار جنون شده‌ام در صورتی که جنون نداشتم. 
پلکه فقط گرسنه بودم». 


2 
هت 


۹- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توق رسولل الله ودرغةُ مرو عند 
و 2 2 و 2 ,۲( 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۷۳۲۴ 
)۲( و بخاری» ش: ۶ 9 مسلم» ش: ۱۶-۰۳ نیز روایتی به همین مضمون امد الت 


۳۴۶ شرح ریاض‌الصالحین 





در برابر سی صاع جو. در رهن (گرو) یک بهودی بود. 


6۰- ون اس قال: رهن 5 درعه بشعیر ومشیت ت إلى التئ 1 از شیر 
ا سنخْة» ومد سمعئّه یقول: «ما اض لا تم ضا ولا ای وم 


E ۷ 


بیات). ۳ یت بخاری]"؟ 

ترجمه: انس می‌گوید: پیامبر 35 زره خود را در برابر جو در رهن گذاشت؛ من 
با نان جو و پیه ذوب‌شده (جزغاله) نزد پیامبر# رفتم و شنیدم که می‌فرمود: «صبح و 
شام یک صاع - گندم» جو یا غذا- هم برای خانواده‌ی محمد نبود؛ در حالی آنان, ته 


خانه بودند). 


- وعن ابي هريرة4 قال لد ری سين من هل لصف ما منهم رَجْلْ عليه 


ردام زان وما کساء؛ قذ بلونی أعَاقهم نا مَا بل نصف السَاقیّن ومنها ما 
يبل | ا فیجمعه بیده كراهِية آن د ری عور. [روایت بخاری]۲ 


ترحمه: ۳:9 می گوید: هفتاد نفر از «اهل صفه» را دیدم؛ یک نفر هم در 
میان آن‌ها نبود که لباس کاملی داشته باشد؛ یا شلواری داشتنده یا پیراهنی که بر گردن 
خود می‌بستند و برخی از آن‌ها تا نیمه‌ی ساق پا می‌رسید و بعضی هم تا دو قوزک 
پا و شخص آن را با دستش جمع می کرد که مبادا عورتش نمایان شود. 

۴- وعن عائُشة رضي الله عنها قالت: گان فراش رسول اللّه# من ادم حشو؛ٌ لیف. 
[روایت بخاری]"" 

ترجمه: عایشه ها می‌گوید: رخت خواب رسول‌اله ی از پوست دباغی‌شده‌ای بود 
که با لیف خرما پر کرده بودند. 


)۱( صحیح بخاری» ش: 0۰۸ 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۴۴۲. پیش‌تر به شماره‌ی ۴۷۳ ذکر شد. 
(۳) صحیح بخاری. ش: ۶۴۵۶. 


باب: فضیلت گرسنگی و زندگی سخت و بسنده‌کردن به اند کی از خوردنی... ۳۴۷ 





۳- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: کتا جلوم م رسولِ الله لد جاء رَجُل ین 
الصا فسلّم علیه تم أدبر الأنصَاري فقال رَسُول الت: يا الصا کف أي سعَد 
بِنْ غبادة؟ فقال: صالج » فقال وسول اللّهتلة: «مَنْ یعوده منکم؟» فقام وفنا مَعّهه ون 
بطعة عر ما علیتا تال ولا جقاف ولا لاش ولا فنص نمشي في تلك سا حى ى 
جننّاه فا لاش ود رسول المع واضحابة اأذين مَعه. [روایت مسلم]" 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: نزد رسول الله نشسته بودیم که مردی از انصاره نزد 
پیامب رل آمد و سلام کرد. و پس از مدتی برگشت تا برود. رسول‌اله ی فرمود: ای برادر 
انصاری! بردارم سعد بن عباده چطور است؟» گفت: خوب است. رسول الله فرمود: «(چه 
کسی از شما به عیادتش می‌رود؟» و آن‌گاه برخاست و ما که بیش از ده نفر بودیم با او 
برخاستیم و بدون این‌که کفش» جوراب. کلاه و پیراهنی داشته باشیم در آن زمین 
شوره‌زار راه می‌رفتيم تا اين‌که نزد سعد رسیدیم؛ خویشاوندانش از اطراف او کنار 
رفتند و پیامبر5 با یارانی که همراهش بودند. به سعد نزدیک شدند و عیادتش کردند. 


4- وعن عمراق بن الخصین: عن ائ أنه قال: «حَيْرْڪُمْ قرفي نم لین 
يلوه د نم الَذِينَ یلوتهم). قال عمران: یا آدري قال ا اوا ام یکون 


م و و ما و مه مه م2 


عم قوم بشهذون ولا یُستشْهدُون» وَیُوُون ولا یوْتمنُون» وَيَنذِرُونَ ولا پوفون» 
E RN‏ 

ترجمه: عمران بن خصین ‏ می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «بهترین مردم. کسانی 
هستند که در دوران من به‌سر می‌برند (صحابه)» سپس نسلی که ر پس از ایشان میآیند 
(تابعین)» و سپس نسل بعدی» (تبع تابعین)». عمران که می‌گوید: نمی دانم پیامبر ی دو 
تا ای نمی ای که سس ال ات هه اک با وی 
فرفود: لیس از آن‌هان کا ی ایند که هن وا اوت ھی دهند کان آن‌ها 
دور ابیت ا ی شوه ات ور و ا و اعتیاد 
نیستند؛ نذر می کنند و به نذر خود وفا نمی‌کنند و چاقی» در میانشان نمایان می‌شود». 


۱( صحیح مسلم ش: 1۲۵. 
(۲) صحیح بخاری, ش: ۲۶۵۱؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۵۳۵. 


۳۴۸ شرح ریاض‌الصالحین 





0۰- وعن أي امةن قال: قال سول اللهع#: يا اب آدم! إِنَكَ إِنْ تبدل الفْضل 
حَیر لك ون نمسکه شر لك ولا لام عل اف وابداً یمن تَعُولٌ. [ترمذی روایت 
کرده و گفته است: حسن صحیح می‌باشد.]"٩‏ 

ترجمه: ابوامامه ک4 می‌گوید: رسول‌اله 3 فرمود: «ای فرزند آدم! اگر توء مازاد 
ثروت خویش را بذل و بخشش نمایی برایت بهتر است و اگر آن را نگه داری» برای 
تو بد خواهد بود و به‌خاطر ثروتی که به‌اندازه‌ی نیاز داری. سرزنشی بر تو نیست و 
در بذل و بخشش. از کسی شروع کن که تأمین هزینه‌هایش با توست». 


- وعن غبید الله بن حصن الأنصاريّ امتظمح:. قال: قال سول الهع: «منْ 
اصبح منم آيناً ي یزیه معاق في جُسیه عِندٴ فوت يوه فکاتما يٺ له الذي 
بحذافیرها». [ترمذی روایت کرده و گفته است: حسن می‌باشد.]۲ 

ترجمه: عبیدالله بن محصن انصاری خطمی که می‌گوید: رسول‌اله ‏ فرمود: 
کی ودارا ووا ا ی و و 
نردش یافت می‌شوده گویا از E‏ 

۷- وعن عبد الّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رَسولَ الله قال:«قَ 
قح من سم وکانَ ررق گفافا وفع الله بما آنا [روایت مسلم]" 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص ۵ می‌گوید: رسول‌اله ل فرمود: «کسی که 
اسلام آورده و روزی‌اش, کفاف زندگی‌اش را می کند و الله متعال او را به آن‌چه که به 
او بخشیده قانع کرده است» رستگار می‌باشد). 


)۱( صحیح الجامع. ش: ۹/۸۰۳۴ الاروای ش:۸۲۴؛ این حدیث» هم چنین در صحیح مسلم به‌شماره‌ی 
۱۰۳۶ موجود انششت: 
)۲( صحیح الجامع. ش: ۶۰۳۲؛ السلسلة الصحيحة ش:۲۳۱۸؛ صحیح الترمذی» ش: ۱۹۱۳؛ و صحیح 


این‌ماجه. ش: ۳۳۴۰ از آلبانی چْد. 


باب: فضیلت گرسنگی و زندگی سخت و بسنده‌کردن به اند کی از خوردنی... ۳۴۹ 





۸- وعن ا مد فَصَالَةَ بن عبید انار 4 اَل سیع م رسول امه یِمّول: 
«طوی لِمَنْ هي إلى الإسلام وکن عَیِشه ماقا وفع" [ترمذی روایت کرده و گفته 
استت: حسن صحیح ۰ 

ترحمه: از ابومحمد. فضاله بن عبید انصاری 4 روایت است: از رسول‌اله 5 شنید 
که می‌فرمود: «خوشا به حال کسی که به سوی اسلام» هدایت یافته و از روزی کافی 
برای گذران زندگی‌اش و ات و 4 انه قانع می‌باشد». ۱ 


وحص ي 


۹- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول ال یّبیث اللَيَا المتتَابعة 
طاویاه رل لا جذون عشاء وان کر خبرهم خُبْز الشعیر. آترفملن ژوایت کرده .و 
گفته است: حسن صحیح می‌باشد.]" 

ترجمه: ابن‌عباس له می‌گوید: رسول‌اله ی چند شب پیاپی. گرسنه می‌خوابید و 
خانواده‌اش نان شب نمی یافتند و بیش‌تر نان مصرفی آنان» نان جو بود). 

۰- وعن فضْالةٌ بن غبییطء أن سول الق گان اد صل بالّاس یر جال من 
قامَتهم في الصَلاة من اتصاصة وم ات اس خی کول ال من مره این 
ادا ص رسول ان انضرف الیهم» فقال: «لَو تَعْلَمُونَ ما لکَم عِنْدَ الله تعالى لا خی 
أن تاداذوا فا وحَاجَم. [ترمذی روایت کرده و گفته است: صحیح می ا 

ترجمه: فضاله بن غُبید اه می گوید: هنگامی که رسول الله نماز جماعت را آغاز 
TANE TE‏ ی کر E EE SE‏ 
امات مه ر کی کا ی ا یک کا رن ا 
رسول الله پس از پایان نماز» رو به ایشان- اصحاب صفه- می کرد و می‌فرمود: «اگر 
از نعمت‌ها و پاداشی که نزد الله متعال دارید» آگاه بودید. دوست داشتید که فقر و 


تلک‌دستی شما بیش تر شود): 


(۱) صحیح الجامع» ش: ۳۱٩۳؛‏ السلسلة الصحيحة. ش: ۱۵۰۶؛ صحیح الترمذی, از آلبانی جه ش: .٠۹۱۵‏ 
)۲( صحیح الجامع. ش: ۵ السلسلة الصحيحة ش: ۲۱۱۹؛ صحیح الترمذی. ش: ۱۹۳۲۳؛ مختصر 
الشمائل المحمدية» ش:۱۲۵؛ صحیح ابن ماجه» ش: ۲۷۰۳؛ همه‌ی این کتاب‌ها از علامه آلبانی جح می‌باشد. 

(۳) صحیح الجامع. ش: ۵۲۶۵؛ السلسلة الصحيحة. ش: ۲۱۶۹؛ صحیح الترمذی, از آلبانی جه. ش: ۱۹۳۰ 


۳۵۰ شرح ریاض‌الصالحین 





- وعن أي کر الیقدام بن معد یکرب: قال: سمعثٌ رسول اللي یقول: 
ما ملا آدیٌ وِعَاءٌ د را من بطنه بجسب ابن آدم اکن يقمنَ ا فان کان لا تحال 
قثلتٌ لطعامه وئْلْتُ لشرابه وَْلتْ لكَقَسه. [ترمذی روایت کرده و گفته است: حسن 
as‏ 

ترجمه: ابوکریمه» مقدام بن معد کرب می‌گوید: از رسول الله شنیدم که 
می‌فرمود: «انسان» ظرفی بدتر از شکمش را پر نمی‌کند؛ برای آدمی» چند لقمه که او 
را سر پا نگه دارد» کافی‌ست و اگر- به خوردن غذای بیش‌تر- ناچار باشد» پس 
e‏ شکمش را برای غذا. یکسوم آن را برای آب و یکسوم را برای تنفس 
خود. قرار دهد». 

۴ وعن ا أا یاس بن تَعْلَبة الأنصَارِيّ لحار قال: دَ گر أَضحابٍ سول 
الله یوماً عنده الْنیّه فقال سول اللهك أله ال َسمَعون؟ ال البَدَاَة من 
الایمان نآ البَدَادَةَ من الایمان. اوا سوه 3 

ترجمه: ابوامامه اياس بن تعلبه‌ی انصاری 4 می‌گوید: روزی اصحاب پیامبر 5 
نزدش از دنیا سخن می‌گفتند؛ پیامبر 5 فرمود: «توجه کنید! گوش دهید! همانا 
ساده‌پوشی و دوری از خوش گذرانی» از ایمان است؛ ساده‌پوشی و دوری از 
تن‌پروری. از ایمان است». 

۳- وعن یی عبد الله جابر بن عبد اللّه رضي ال عنهما قال: بعتا رسول ال 

1 مر عَلیتاآبا بَيدة. نتلي عِيراً فرْش, وروڌا جابا من تمرم بجد لتا غنره فکان 
ك گیف کنثم تَصَتَعُونَ بها؟ قال: تَمَصها گما یم 
الصي ثم نرب علیها من الماء فتکفیتا یمتا إلى الیل وکا نرب بعصینا الط 


)۱( صحیح الجامع. ش: ۴ السلسلة الصحيحة, ش: ۲۶۵ ۲؛ صحیح الترمذی ش: ۱۹۳۹؛ صحیح 
ابن‌ماجه. ش: ۲۷۰۴؛ همه‌ی این کتاب‌ها از علامه آلبانی له می‌باشد. 
)۲( صحیح الجامع. ش: ۹ السلسلة الصحيحة ش: 8۱ صحیح الترمذىء ش: T0۷‏ صحیح 


ابن‌ماجه. ش: ۳۳۲۴؛ همه‌ی این کتاب‌ها از علامه آلبانی له می‌باشد. 


باب: فضیلت گرسنگی و زندگی سخت و بسنده‌کردن به اند کی از خوردنی... ۳۵۱ 





م و 


شم له الما فا که قال: وانظلفتا عل سال البخر فرفع لتا عل ساحل البخر کی 
الکثیب الضخم تیاه قاذا هي داب نی العنبّ فقال بو عَبَيدة: مت ثم قال: لاء بل 
تن سل سول اللّه# وني سبیل ال وق اضظررتم وه اقتا عليه ره ون 
لامائ حى یناه ولقذ ریا تفترف من وقب عَيْنِهِ بالقلال الذُهْنَ نمطم من الفتر 
کر و کفدر اور 

ولق خد یوعد اة عشر زجلا فافعدهم في وفب عینه وَحَدَ لعا من 
ضلاعه فاقامها ثم رَحَلَ أغظم بير مَعنا فمز من تختها ون من مه وقائق, فا 
قدمتا المديتة ْنا رسول الله گرا ذلك له فقال: «هُو رق ا له کم فهل 
معڪم من یه سَيء فتطعموتا؟» فالتا إلى رسول الله مِنهُ 2 فا کله. ات ات 
۳ 

ترجمه: ابوعبدالله» جابر بن عبدالله ا می‌گوید: رسول‌الله 4 ما را به فرماندهی 
ابوعبیده 4 به سوی کاروانی از قریش فرستاد و یک انبان- کیسه‌ی بزرگ- خرماء به 
عنوان توشه‌ی سفر به ما داد و جز آن» چیزی نبود که به ما بدهد. ابوعبیده 4 از این 
توا و E A‏ واه a‏ ایا ا کا وا 
می‌کردید؟ گفت: مانند کودک. آن را می‌مکیدیم و روی آن» آب می‌نوشیدیم و همین 
برای یک روز ما تا شب کافی بود! هم‌چنین با چوب‌دستی‌های خود. برگ‌های 
خشک درختان را می‌زدیم و برگ‌هایی را که به زمین می‌ریخت با آب» نرم و خیس 
می‌کردیم و می‌خوردیم. 

جابر له می‌گوید: به سوی ساحل دریا رفتیم که ناگهان چیزی مانند توده‌ای 
بزرگ از ریگ در جلوی ما نمایان شد. به سوی آن رفتیم؛ جانور دریایی بزرگی به نام 
و کت یرذا ات و تین کته یرو بلکه ما راوگان 
پیامب رت و در ره اه هستیم و چون در حالت اضطرار و ناچاری قرار گرفته‌اید. از آن 
بخورید. بدین‌ترتیب ما که سیصد نفر بودیم یک ماه از آن تغذیه می‌کردیم و حتی 
جاق شدیم. به چشم خود ديدم که از گودی چشم این عنبرماهی, با مشک‌های آب» 
روغن می‌گرفتيم و از بدنش, تکه‌گوشت‌هایی به‌انداز‌ی گاو می‌بُربديم. 


(۱) صحیح مسلم. ش:۱۹۳۵. 
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ابوعبیده سیزده نفر از ما را در گودی چشم این جانور نشاند؛ هم‌چنین یکی از 
دنده‌های پهلویش را گرفت و آن را ایستاده نگه داشت و بزرگ‌ترین شتر بارکش ما از 
زیر این دنده» عبور کرد! ماء از گوشت این جانور» قطعاتی را م کردیم تا به 
عنوان توشه‌ی راه برداریم. وقتی به مدینه رسیدیم» نزد رسول الله رفتیم و این ماجرا 
را برایش بازگو کردیم. فرمود: «آن» رزقی بود که الله برای شماء - از دریا- خارج 
کرد؛ آیا از گوشت آن چیزی با خود دارید که به ما هم بدهید؟» و ما مقداری از 
گوشت آن را برای پیامبر ی فرستادیم و ایشان آن را تناول نمود. 
6- وعن أَسْمَاءَ بلْتِ يريد رضي الله عنها قالت: کانَ کم قييص رسول ال إلى 
الرْصخ. وتا خی رها EE E e‏ 
ترجمه: اسماء دختر یزید ا می‌گوید: آستین پیراهن پیامب رل تا مچ دست بود. 
۰- وعن جابرته قال: نا نا یوم اد نخفی فعرضث کدی مدید فجاءُوا إلى 
ائ فقالوا: هذه دة عرّضت في اندق. فقال: رن تازلٌ» ت قام وین معصوبٌ 
ڪج ولبنا لاه یام لا تذوق دوَاقا فا :2 الیغول» فضرّب فعاد گثيبًا أَهيَلء أو 
هیم ۰ 
فقلت: یا وشول اللّه ادن لي لى البیت» فقلث لامراتي: رايت بای میا ما في ذلك 
صبْرٌ ند مّيء؟ فقالت: عندي شَعیز وعتاق» قَدَجْتُ العتاق وحنب الشعیر حي 
نا لحم في اه نم چنث اي والعجیل قد اْڪَمَرَ والبرمة نالا قد 
کادَتَ تنضح. 
فقلت: طعَيم ي فقمْآنت يا سول له وَرَجل و رَجْلان» قال: «کَم هُو؟؛ فد گر له 
فقال: اکنه؟ طَیب ل لها له تزع البرْمَةً ولا احبر من انور حَق 1 فقال: «فومُواا 
فقام المَُاجرون وَالأنصَارُ فَدَحَلْتُ علیها فقلت: ریخب جَاء اَن وَالمُهَاجرُون 
والافصاد ومن مَعَهم» قالت: هل سألّك؟ قلت: نعم» قال: «اذخْلوا ولا تضَاغظوا» فَجَعَلَ 


اب 


(۱) ضعیف است؛ ر.ک: السلسلة الضعيفة ش: ۲۴۵۸؛ ضعیف آبی‌داود. ش:۱۷۰۰؛ و مختصر الشمائل. 


ش:۴۷؛ همه‌ی این کتاب‌ها از آلبانی‌ست. 
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یر این وَیْعَلْ عليه اللحم ویر البرْمَةَ والّنور |ذا ا يقرب إلى 
شاه قت ول ی قرف خی کیش تي نه دل ي ها هدي 
فان الاس أصابِتهم عاعَه. [ متف عليه“ 





وفي رواية: قال جابر: لما خفر امندق رايت بالّم :#2 حمص فانکَفأث لى امراتي 
فقلت: هل عِندَك سىء فان ریت برسول الله مصا سيد 

َاخْرَجَٺ جرب فیه صاع من سیر وا نی داجنْ فده و طحنت الشعير 
و دق 
برسول الله ومن معه. فجت فَسَارَرهُ فقلث يا رسول ال جنا بهَهُ لت وحن 
صاعا من معس تال نت ونر مَعك» فَصَاحَ رسول الله تا فقال: «یا اَهَل 
جابرا قذ صتع سور تیا بکُم. فقال الَْعٍ: «لا رن و خرن 
عجيتڪُم حى آجيء. و فحنت فجئْت» وجاء میهد بقلم التاس حى 5 جثث امراقي ۳ 
زد فقلت: قذ لك اي فلی. تخر چث عجينا قبتق فيه باعل 
رما قبصَق وَبَارَكَ د ثم قال: «اذعي حَابرة فلتخ معك» وَاقدَحي من بُرْمَتڪُم ول 
تنزلوها» ر آل ملاع واحرفوه وان نا لفط گمَا هي ون 
عجیتنا لیخبز گما هو 

تر حمه: جابر فاه می گوید: مك در غزوه‌ی و زمین را می‌کنديم که سنگ 
درشت و سختی نمایان شد. اصحاب ظا نزد پیامبر ‏ آمدند و گفتند: با سنگ درشت 
و سختی برخورد کرده‌ايم. فر مود: (من» خودم پایین می‌آیم» سپس سپس در حالی که 
شکمش را از گرسنگی با سنگ بسته بود برخاست؛ زیرا سه روز مزه‌ی چیزی را 
TT‏ ۳ را گرفت و ضربه‌ای به سنگ زد و 

عرض کردم: ای رسول‌خدا! اجازه بده به خانه بروم. - وقتی به خانه رفتم- به 
همسرم گفتم: پیامبر 4 را در وضعیتی ديدم که نتوانستم صبر کنم؛ آیا جیزی برای 
خوردن داری؟ پاسخ داد: مقداری جو و یک بزغاله‌ی کوچک. بزغاله را سر بریدم و 
جو را آرد کردم و گوشت را در دیگ گذاشتم؛ وقتی خمیر آماده شد و غذای دیگ 


)۱ صحیح بخاری» ش:۳۰۷۰؛ و صحیح مسلم ش: ۳۰۳۹ 


۳۵۴ شرح ریاض‌الصالحین 





روی آتش. نزدیک بود که پخته شود. نزد پیامبرک آمدم و عرض کردم: ای 
رسول‌خدا! اندکی غذا دارم؛ شما با یک یا دو نفر دیگر برای صرف غذا تشریف 
بیاورید. رسول‌اله ی پرسید: «غذا چه‌قدر است؟» و چون پاسخش را گفتم فرمود: 
«غذای فراوان و خوبی‌ست؛ به همسرت بگو: دیگ را از روی آتش برندارد و نان را 
از تنور بیرون نیاورد تا من بیایم». و آن‌گاه به اصحاب فرمود: «برخیزید». و مهاجران 
و انصارظة برخاستند. من» نزد همسرم رفتم و گفتم: «پیامبر ی و مهاجران و انصار و 
همراهانشان. آمدند. همسرم پرسید: آیا پیامبر یل از تو سوال کردند؟ گفتم: بله. 
پیامپرق به اصحاب اد فرمود: «وارد شوید و یک‌دیگر را هل ندهید». سپس نان را 
تکه می‌کرد و روی آن گوشت می‌گذاشت و به یارانش میداد و هرگاه از دیگ یا 
تنور» گوشت و نان برمی‌داشت. سر آن‌ها را می‌پوشاند و بدین ترتیب نان را تکه 
می کرد و روی آن گوشنت ۱ می‌داد تا این که همه سیر شدند و 
مقداری از آن» باقی ماند. پیامبر5 به همسرم فرمود: «از این بخور و به دیگران هم 
بده؛ زیرا مردم» دچار گرسنگی شده‌اند». 

در روایتی e‏ است: جابر طله می گوید: هنگام حفر خندق» پیامبر ا را سخت 
گرسنه یافتم. لذا نزد همسرم رفتم و گفتم: آیا چیزی برای خوردن داری؟ زیرا من» 
پیامبر و را در گرسنگی شدیدی دیدم. 

همسرم. ظرفی آورد که در آن یک صاع جو بود و حیوان کوچکی داشتیم که به 
خانه عادت کرده بود؛ من» آن را سر بریدم و همسرم» جو را آرد کرد و کار من و 
همسرم با هم تمام شد. تکه‌های گوشت را در دیگ گذاشتم و سپس به راه فتادم تا 
نزد رسول الله 5 برگردم. aa‏ به من گفت: مبادا مرا نزد رسول‌اله 6 و همراهانش, 
رسوا کنی. لذا نزد پیامبر 5 رفتم و پنهانی به ایشان گفتم: ای رسول‌خدا! حیوان 
کوچکمان را ذبح و یک صاع جو را آرد کرده‌ايم. شما با چند نفر دیگر (برای صرف 
غذا) تشریف بیاورید. رسول‌الق با صدای بلند فرمود: «ای اهل خندق! جاه غذا 
تهیه کرده است؛ همه بیایید و خوش آمدید). و آن‌گاه- به من - فرمود: «دیگتان را از 
روی آتش برندارید و نان نپزید تا من بیایم». به خانه آمدم و پیامبر ی نیز در حالی که 
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آورد و پیامبر ی آب دهانش را به آن زد و دعای برکت کرد و سپس به سوی دیگ 
رفت و همین کار را انجام داد و به همسرم فرمود: «زنی نانوا را صدا بزن تا با تو نان 
بپزد و از دیگتان غذا بکش؛ ولی دیگ را- از روی آتش- پایین نیاورید». کسانی که 
در این میهمانی حضور داشتند. هزار نفر بودند؛ ولی به الّه سو گند» همه غذا خوردند 
و دست از غذا کشیدند و رفتند. اما دیگمان هم‌چنان - پر از غذا بود و- جوش می‌زد 


و از خمیری که آماده کرده بودیم مثل قبل نان می‌پختند. 


۲۰- وعن آفس قال: قال بو طْلْحَة لام سلیْم: قد سمعث صوت رسول ال 
ضعبقا عرف فبهالبوع قلعت ین شي,؟ فقالت. عم فَخْرْجَتْ فاص ین شعی 
ثم عَدّت خار اقب ابر عه گم دنه تخت وي ورن يبَعضه نم نی 
إلى رسول الله فدَهبث به فَوَجَدتُ رسول الله جايس ف ال ومَعَة الاس» 
فْقمث علیهم »فقا لي رسول اللهك «رسَلات بُو طلْحَة؟» فقلت: عم فقال تم 
فقلت: نعم فقال سول الله : وم فانْطلفقوا وانطلفث بين آیدیهم حَی جثث آا 
لْحَة قأحبره فقال بو لْحَة: يا أ شیم قد جَاء رسول له قاس تک ما 
نظعنهم؟ فقالت: الله سوم 

انطلق آبو طلحة حقی لقي رسول امه فأقبل وال لمع > خی دخلاه فقال 
ول الله تا هلي ما نت يا آم سلیما. EF‏ بذلك این مر به اا الله ففتّ» 
وعَصَرّت ۶ عليه اَم مغ همقل فیه رسول ال ما اء اله آ ول 
قال: ادن لِعَتَرَةا ادن لهم» فا لوا شی و خرجواه ثم قال: «ائدّن لِعَشَرَة) فَأذنَ 
هم تک حی تروق نتن هت م سی آکل دق 
سبوا نم سَبْعونَ رجْلاً زاون [متفق علیه](۱ 

وف رواية: فما زال ا غ و ع حن ى منهم أحَدٌ الا دل» 


Er 


اگل حقی سبي ڈ ثم هَياَا قَٳَا هي منلها ڃِينَ الوا مِنها. 


)۱( صحیح بخاری, ش: ۸ و صحیح مسلم, ش: ۲۰۴۰. 
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وف رواية. فا لا عشَرةٌ عشرةً حی فعَل ذلك بتمانین رجْلاً ثم لا بعد 
ذلك وَأهْلُ التیت» وترکوا سور 

وق رواية ا 

وفي رواية عن اُنیں 4 قال: جثث رسول الله یوما َوَجَدئةُ جالسا مع اأصحابه وقد 
عَصَبَ بَتَةُ بمصابّه فقلث لجعض أصحَابه: لِم عَصَبَ رسول الله بظطنه؟ فقالوا: من 
الخوع. 

قَدَهبْت إل أي طلحة وزج سلیم بنت ملخان, فقلت: ا باه قد ری وشل 
لو عصب بطتَه بعصابَة فسأت بعص آصحابه» فقالوا: من ا جوع. فُدخل ابو طلحة 
عل أي فقال. هَل من سّيء؟ قالت: نعم عِنڍي کر ین خبز وَتمرَاه فن جَانا رسول 
الل و وخده أشبعتاه» وان جَاءَ آخَرُ معه قل عَنْه » وذگر تَمَامّ ا حدیث. 

ترجمه: انس می‌گوید: ابوطلحه به امسلیم گفت: صدای رسول الله را خیلی 
ضعیف و آهسته شنیدم و گمان می‌کنم علتش» گرسنگی‌ست. آیا نزد تو چیزی برای 
خوردن یافت می‌شود؟ امسلیم پاسخ داد: بل و آن‌گاه چند نان جو آورد و نان را در 
قسمتی از چارقدش پیچید و سپس آن را زیر لباسم پنهان کرد و قسمت دیگر چارقد 
را روی من انداخت و مرا نزد پیامبر 25 فرستاد. من» بسته‌ی نان را نزد پیامبر 25 بردم و 
دیدم که ایشان با تعدادی از مردم در مسجد نشسته‌اند. بالای سرشان ایستادم. 
رسول‌اله ی به من فرمود: «آیا ابوطلحه. تو را فرستاده است؟» گفتم: بله. پرسید: «آیا 
برای غذا؟» گفتم: بله. رسول‌اله 6 به مردم فرمود: «برخیزید» و همه به راه افتادند و 
من پیشاپیش آن‌ها رفتم تا این که نزد ابوطلحه آمدم و به او خبر دادم - که پیامبر تب 
تعدادی از مردم می‌آیند.- ابوطلحه گفت: ای ام‌سْلیم! رسول الله مردم ا ره ات 
و غذایی نداریم که از آن‌ها پذیرایی کنیم. ام‌سلیم گفت: الله و پیامبرش داناترند. 

ابوطلحه به استقبال پیامبرگ: رفت تا این که ایشان را دید و با هم انك قرو اند 
خانه شدند. رسول الله فرمود: «ای ام‌سلیم! آن جه داری» بیاور». و ام‌سلیم» همان نان 
را آورد و پیامبر یل دستور داد که نان را خرد کنند. ام‌سلیم» خیک روغن را فشار داد و 
ترا خر خرف سس سول اه دغانن که له مایت رو نان نس نت شنز 
و فرمود: «به ده نفر اجازه‌ی ورود بده». و ابوطلحه به آن‌ها اجازه‌ی ورود داد و آن‌ها 
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وارد خانه شدند. شکم سیر غذا خوردند و بیرون رفتند. سپس پیامبر 3 فرمود: «به ده 
گر اتف و بده». اپوطلحه ده تفر را به داخل خانه خواند؛ آن‌ها نیز سیر 
خوردند و بیرون رفتند و بدین‌ترتیب همه‌ی همراهان پیامپ رک که هفتاد یا هشتاد نفر 
بودند» غذا خحوردند و سیر شدند. 

در روایتی آمده است: مرتب ده نفر وارد می‌شدند و ده نفر بیرون می‌رفتند تا 
این که کسی از آن‌ها باقی نماند مگر آن که وارد خانه شده و شکم سیر غذا خورده 
بود. سپس پیامبر یا آن غذا را جمع کرد و دید که تغییری نکرده و مثل زمانی‌ست که 
از آن خوردند. ۱ 

و در روایتی آمده است: ده‌نفر دهنفر» غذا خوردند و به همین ترتیب به هشتاد 
نفر غذا داد و سپس خود پیامبر و خانواده‌ی ابوطلحه غذا خوردند و غذایی 
به‌اندازه‌ی غذای یک میهمانی باقی گذاشتند. 

و در روایتی آمده است: به‌اندازه‌ای غذا گذاشتند که از این غذا به همسایه‌ها نیز 
دادند. 

و در روایتی دیگر آمده است: انس اه می‌ گوید: روزی نزد رسول‌اله بل آمدم و 
دیدم که با یارانش نشسته و شکمش را با پارچه‌ای بسته است. از یارانش پرسیدم: 
جرا رسول‌اله #9 شکمش را بسته است؟ گفتند: به علت گرسنگی. لذا نزد ابوطلحه 
رفتم که شوهر مادرم. امسلیم دختر ملحان بود و گفتم: ای پدر! رسول‌اله 3 را ديدم 
که با شتا شکمش را بسته بود. علتش را از یارانش پرسیدم؛ گفتند: به علت 
گرسنگی‌ست. ابوطلحه نزد مادرم رفت و گفت: آیا چیزی برای خوردن هست؟ مادرم 
گفت: بله؛ چند پاره‌نان و چند دانه خرما. اگر رسول‌اله 2 تنها نزدمان بیاید. می‌توانیم 
از ایشان پذیرایی کنیم تا سیر شوند؛ اما اگر کسی دیگر با او بياید. برایشان کم است. 
و سپس بقیه‌ی حدیث را ذکر کرد. 

شرح 

مولف 2 این باب را پس از باب زهد و پارسایی در دنیا ذکر کرده و به بیان این 
دا ای که ام فا ی ال ناهام وی سره 
اهمیت دهد؛ بلکه باید به اندازه‌ی نیاز خود. بسنده کند. همان‌گونه که پیامبر ی چنین 


۳۵۸ شرح ریاض‌الصالحین 


روی‌کردی داشت. مولف 22 در این‌باره آیاتی ذکر کرده که نشان گر رم 
کسانی‌ست که از امیال نفسانی خود بیروی می‌کنند و نماز را تباه می گردانند. مانند 





این فرموده‌ی الله متعال که 


ورن سر ی یا ری و تا که کی ی 
فخلف من د بعدهم خ أَضَاعُواً اه واتبعوا الث ار فسوف پلقون 
غا @ ۱ اه ولا ون 
َا 65 » [مریم: ۰۵٩‏ 1°[ 


آن گاه نسلی جایگزینشان شد که نماز را تباه کردند و از خواسته‌های نفسانی پیروی نمودند؛ 
پس سزای گمراهی (خویش) را خواهند دید مگر کسانی که توبه کردند و ایمان آوردند و 
کارهای شایسته انجام دادند؛ پس چنین کسانی وارد بهشت می‌شوند و هیچ ستمی نمی‌بینند. 


فک فخلف من بعدهم خ خلف# یعنی پس از پیامبرانی که در آیات پیشیر 


انك آمدند که راه و روش پیامبران را ادامه ندادند؛ ب بلکه: صا لصلوة 
ابو الها لشهوات: «نماز را تباه کردند و از خواسته‌های نفسانی خویش پیروی 
نمودند). 


تباه کردن نماز» به معنای کوتاهی در این عبادت پا در انجام شرایط آن» مانند 
طهارت. پوشاندن عورت و روی آوردن به قبله می‌باشد. 

یا کوتاهی در ارکان نماز مانند آرامش در رکوع و سجده و د نیز ارامتن در قیام و 
فعود. 

پا کوتاهی در واجبات نماز مانند درخواست مغفرت در ميان دو سجده یا تسبیح 
رکوع و سجده. و تشهد اول و امثال آن. 

شدیدترین کوتاهی در نماز این‌ست که در وقتش ادا نشود؛ یعنی خارج از وقت. 
نماز بخوانند. کسانی که نماز را خارج از وقتش می‌خوانند. در صورتی که عذری 
مانند خواب ماندن يا فراموشی داشته باشند. نمازشان پذیرفته می‌شود؛ ولی اگر 
عذری نداشته باشند و خارج از وقت. نماز بخواننده نمازشان قبول نمی گردد؛ گرچه 
هزار بار نماز بخوانند. 

ابو مهوت : «و از خواسته‌های نفسانی خود پیروی نمودند». یعنی: 
همه‌ی فکر و خیالشان یا همه‌ی هم و اراده‌ای آنان. خواسته‌های نفسانی و امیال شکم 


باب: فضیلت گرسنگی و زندگی سخت و بسنده‌کردن به اند کی از خوردنی... ۳۵۹ 





می‌شود. از این‌رو به تن‌پروری و لذت‌جویی روی می‌آورند و نسبت به نماز» کوتاهی 
کت هن رنه 

سپس الّه متعال کیفرشان را بیان نموده و فرموده‌است: کر موف ن غا 0 
یعنی: «پس سزای گمراهی خویش را دیدند». اين» هشداری جدی برای چنین 
کسانی‌ست؛ زیرا نتیجه‌ی هر عملی» از جنس آن عمل است. 

لا من تاب وعامن وعیل صَلتا قَأولتيك یذخلون اة ولا نون یا 

©{ [مریم: 1۰] 

مگر کسانی که توبه کردند و ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند؛ پس چنین کسانی 

وارد بهشت می‌شوند و هیچ ستمی نمی‌بینند. 

سپس مؤلف چ حدیث عایشه ‏ را درباره‌ی وضعیت زندگی پیامبر ی نقل کرده 
که آن بزرگوار دو شب پیاپی از نان جو» سیر نخورد؛ زیرا تنگ‌دست بود و چه‌بسا سه 
هلال ماه نو در دو ماه من لته و در هیچ‌یک از خانه‌هایش آتشی برای پختن غذا 
روشن نمی‌شد. بلکه غذای مورد استفاده‌ی آن‌ها. خرما و آب بود. حال آن‌که اگر 
پیامب ری می‌ خواست. کوه‌ها برایش به طلا تبدیل می‌شد. ولی به کم‌ترین حد و سطح 
زندگی بسنده کرد و بهره‌اش را برای زندگی آخرت. ذخیره نمود. 


اه د ما2 
AT‏ و 


۷- باب: قداعت. عرت نفس. میانه‌روی در زندگی و اعتدال در 
بذل و بخشش. و نکوهش کدایی و درخواست غیرضروری 


الله متعال می‌فر ماید: 

وتا من دب نی لرض الا على أله رزفها4 [هود: 1] 
هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر آن که روزی‌اش با الله است. 

وهی و 

و کیو تپیل له لا ن باق ا مهم 
ااهل آغنیاء ین لب تغرفهم جییتَهم لا یِستلون الئاس شافا» 


[البقرة: ۲۷۳ ] 
(صدقات) از ا ن فقیرانی‌ست که (به خاطر جهاد) در راه الله» (از کسب و کار) بازمانده‌اند و 
نمی‌توانند (برای رفع نیازهایشان) به سفر بروند و از بس مناعت دارند» افراد بی‌خبر آنان را 
ثروتمند می‌پندارند؛ تو انان را از سیمایشان می‌شناسی. آنان با اصرار و پافشاری چیزی از 
مردم درخواست نمی کنند. 
a‏ 


مس که 


زین انقفو لم سرفوً لیوا كان بن َلك قَوَامَا 3 [الفرقان: ۲۰۷ 
و آنان که چون انفاق می کنند» زیاده‌روی نمی‌نمایند و نمی‌ورزند» و انفاقشان همواره 
ميان اين دو حالت» در حذ اعتدال است. 

هو هی بر بل 

«ومَا خلفث لین وآلانس ونِ @ ما آرید منهم من رژي وَمَا ا 
آن بطعمون © # [الذاریات: ۰۵7 ۵۷] 


و انسان‌ها و جن‌ها را تنها برای این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند. از آنان هیچ 
روزی و رزقی نمی‌خواهم و خواهان این نیستم که به من خوراک بدهند. 


ارت 


ba 
ص‎ 


و اما احادیث؛ بیش‌ترشان در دو باب گذشته ذکر شد و اینک به ذکر احادیثی 


می‌پردازیم که پیش تر نیامده استتت: 


۷- عن اي هُرَیرَنء عَن الب قال: «لیس الفتی عَن کنرَة العرض, وَلڪِنَ 
الغقى غتی اللّفس). [متفق a‏ 


ترجمه: ابوهریره < می گوید: پیامبر ی فرمود: «بی‌نیازی از فراوانی مال و ثروت 





نیست؛ بلکه بی‌نیازی» بی‌نیازی نفس - غنای درونی- است». 


۸- وعن عبدِ الله بن عمرو رضي الله عنهما أََ سول الله قال: «قذ قلح من 
أ وگن رزقه گمَاقا وَتعَهُ الله بَا آتا۵. [روایت مسلم]" 

تر حمه: عبدالله بن عمرو ا می گوید: رسول‌الله 4 فرمود: (کسی که اسلام آورده 
و روزی‌اش» کفاف زندگی‌اش را می‌کند و الله متعال او را به آنچه که به او بخشیده 


قانع کرده است» ی می‌باشد). 


۹- وعن کیم بن حرام قال: سل رسول ال قأعقان ‏ نم أله قَأعظاني 
سالقه فاعظان, نم م قال: «با حکیم ان هذا المال حَضرّ حلي قمن أَحَده بسََاوة تفس 
بورك له فیه وَمّن ده پاشرا راف تفس لم یبال له فيه وان كي یا کل ولا یب » وال 
الغلیا خير م ین اد السفلّ.. قال حَكيمْ فقلت: يا رسول الّه اي بات بالق لا ازا 


أحدا مدق با ی أقارق الدّنیّه فکان و بڪرڪ4 يذو حَكيًا لْعطیه الا ۳ 
أن یل مه َيل ثم مرك دَعا؛ لیعطیهه ای آن بل فقال: يا مَعشَرَ المسلمین» 


2 2 ۳ 
0 


ُغُهدُڪم ڪل حَکيم اني آغرض علیه له ِي فَسَمَه الله له في هذا ايء فيا آن 
اد مر کیم آَحذا ین الاس بعد ال حى نق. [متفق علیه] ۳ 

ترجمه: حکیم بن حزام:» می‌گوبد: از رسول‌اله ی چیزی خواستم به من عطا 
کرد؛ بار دوم و سوم نیز درخواست کردم و هر بار عطا نمود؛ آن‌گاه فرمود: «ای 
حکیم! 0 مال دنیاء شیرین و دل‌فریب است. هرکس آن را سخاوتمندانه - و بدون 
طمع - دزیافت کنل برایش بابرکت خواهد بود؛ و هرکس از روی حرص و طمع آن 
را به‌دست بیاورد. برایش برکتی نخواهد داشت. - چنین شخصی - مانند کسی خواهد 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۶ و صحیح مسلم. ش: ۰۱( 
)۲( صحیح مسلم ش: ۱۰۵۴؛ ر.ک: حدیث شماره‌ی ۵۱۷. 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۷۲ و صحیح مسلم. ش: ۱۰۳۵ به صورت مختصر. 


۳۶۲ شرح ریاض‌الصالحین 





بود که می‌خورد. اما سیر نمی‌شود. و دست بالا (بخشنده) از دست پایین (گیرنده) 
بهتر است». حکیم داه می‌گوید: گفتم: ای رسول‌خدا! سوگند به ذاتی که شما را به‌حق 
مبعوث کرده است پس از شما تا زنده باشم. از هیچ کس چیزی نخواهم خواست. 
چنان‌که ابوبکر ظ4 - در دوران خلافتش- حکیم 4# را فرامی‌خواند تا چیزی به او 
بدهد. اما حکیم. قبول نمی‌کرد؛ سپس عمر او را فراخواند تا چیزی به او بدهد 
ولی حکیم نپذیرفت. لذا عمر#ه فرمود: ای مسلمانان! من شما را گواه می‌گیرم که 

من. سهم حکیم را از این غنیمت که الله به او بخشیده است بر او عرضه کردم. ولی 
او از پذیرش آن خودداری می‌کند. بدین‌سان حکیم که پس از پیامبر تا زمانی که 
زنده بود. از هیچ کس چیزی قبول نکرد. 

۳۰- وعن ابي برد عن أي مومی الأشعريّ4 قال: حَرَجُتا مََ زشول ال في عُزوة 
وغطن یف با بر ند تَعْتقبهء بت آقدامنه وب قدي وَسَمّطث آظفاري فَکن 
تلف کل أُرجینا ارق ق میت غروة ذات الرقاع با کا تغصب عل زجلا رق قال 
بو بُر5: فحَدّتَ آبو موی بهذا ا حدیث ثم گرة ذللت» وقال: ما کنث أَضتمْ بان أَذ که 
قال: گا گرة آن سوق ی ین عَمله شاه [مشفی ع 

ترجمه: ابوبرده می‌گوید: ابوموسی اشعری» گفت: با رسول‌اله 35 به غزوه‌ای 
رفتیم؛ ما - اشعری‌ها- شش نفر بودیم و یک شتر داشتیم که به‌نوبت. بر آن سوار 
می‌شدیم. از این‌رو پاهایمان. زخمی شد؛ پاهای من نیز زخمی گردید و ناخن‌هايم 
افتاد. لذا پاهایمان را با تکه‌های پارچه می‌بستیم. به همین سبب این غزوه 
«ذات‌الرقاع» " نامیده شد. ابوبرده می‌گوید: ابوموسی ظ4 پس از این که این حدیث را 

ِِ ناراحت و پشیمان شد و گفت: «من. این کار را نکردم که آن را بازگو 
یم». گویا دوست نداشت که چیزی از عملش را فاش کند. 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۴۱۲۸؛ صحیح مسلم» ش: ۱۸۱۶. 
(۲) رقاع جمع رقعه است و به وصله یا پینه‌ای می‌گویند که بر کفش یا لباس می‌دوزند. از آن‌جا که 
اصحاب: در این غزوه. پاهای زخمی خود را با پارچه می‌بستند. این غزوه را ذات‌الرقاع نامیدند. 


[مترجم] 





۱ وعن عمرو بن تغلب تج التاء الثناة فوق واسکان الغین العجمة وکسر 
للام اَن سول الله تاد ُن بمال آزسي قَقَسَّمَهُ تَأعْظی زجالا وتك رجالا بلعَهُ ان 
لَذِينَ ترك عتبوه فَحَمدَ الل مق علیه 5 2 قال: اما بعد» وله 5 لأغطي الرَجل 
ود الرَجْل ول 2 اس 3 من الذي آغطي > ولکي إ رم غيلي تا با آری في 
وه ِن ا جرع والهلع. کل أفواما إلى ما جعَل الله في قوب من الغتی وا تير نم 
عمرو بِنْ تغلب». قال عمرو بنْ تَغْلِب: وله ما حب ان لي پڪلمة سول ال ڪر 
لتَحم. [روایت بخاری]" 

ترجمه: عمرو بن تغلب می‌گوید: مقداری غنیمت يا تعدادی اسیر, نزد 
پیامبر 5 آوردند. پیامبر یل آن‌ها را تقسیم نمود؛ از این مال به برخی از مردم داد و به 
بعضی هم نداد. پس از اندکی به ایشان خبر رسید آنان که سهمی نبرده‌اند. ناراحتند و 
گلایه دارند. لذا رسول‌اله ي حمد و ثنای الله را گفت و فرمود: «اما بعد: به الله سو گند 
من به برخحی از مردم از این اموال می‌دهم و به برخی هم نمی‌دهم؛ اما کسانی که 
سهمی به آن‌ها نداده‌ام, از کسانی که سهمی به آن‌ها داده‌ام نزد من محبوب‌ترند؛ زیرا 
من - این اموال را- به کسانی می‌دهم که در قلوبشان حرص و طمع وجود دارد و 
برخی دیگر را به بی‌نیازی و خیری می‌سپارم که الله متعال در قلوبشان گذاشته است 
که عمرو بن تغلب یکی از آن‌هاست». عمرو بن تخلب#* می‌گوید: به ال سوگند 


۶ وعن حکيم بن جزام ك أن لك قال: لیذ الغلیا خرن لد ایو 
بمن تخول وحبر الق ما کان عن هر غی. ومن ینف یف الل ومن یتفن 
خنه اللّها. [ مته متفق علیه؛ این» لفظ بخاری است و لفظ مسلم مختصرتر می‌باشد.]۲۳ 

ترجمه: حکیم بن حزام می‌گوید: پیامبر 6 فرمود: «دست بالا (بخشنده) از 
دست پایین (گیرنده‌ی صدفه) بهتر است و ابتدا به کسی صدقه بده که تحت تکفل و 


(۱) صحیح بخاری» ش: ٩۲۳(‏ ۷۵۳۵). 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۱۴۲۷؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۰۳۴. [اين حدیث, پیش‌تر به‌شماره‌ی ۳۰۱ 
بهتقل از ابوهریرهته ذکر شد.] 


۳۶۴ شرح ریاض ‌الصالحین 





سرپرستی توست؛ و بهترین صدقه. صدقه‌ای‌ست که از روی بی‌نیازی (و بیش از نیاز 
صدقه دهنده) باشد. و هر کس» از گدایی و درخواست کمک مالی از دیگران» دوری 
نماید. الله او را از اك دور نگه می‌دارد و هر کس. بی‌نیازی بجو ید ال بی‌نیازش 
می گر داند). 

۳- وعَن أي سفیان خر بن حَربت» قال: قال سول الع: «لا ثلحفوا في 
امسات فوالله لا ياي أَحَدُ منکم یه قتخرج له ماه ئي میا ونا له کار 
فیبارك له فیما أَعطَیتَه. [روایت مسلم]"" 

ترجمه: اپوسفیان. صخر بن حرب هه می‌گوید: رسول‌اله 9 فرمود: «در 
من بخواهد و درخواستش» چیزی از من به او برساند که من به دادن آن ناراض باشم. 

+- وعن أي عبد الرمن عوف بن مالك الاْشجم:» قال: کنّا عند رسول الهج 


َسعة أو ثمانية أو سَبِعَة ققال: آلاًتَبایعون سول الَّه## وکنّا حديني عَهٍْ ببيعة» فقلنا 


۰ 


۱ 


1 


قذ بایغناك یا سول الم ثم قال: «ألا تبایعون رسول اللّه؟» فبَسَظنا ايديا وقلّا قد 


بایعناك یا رسول الله فعلام تَبَايعٌك؟ قال: «عل أن تَعَبدُوا الله ولا تشر‌کوا به مه 
والصلوات امس وتطیعوا ال وأسمٌ کلمة حَفية: «ولاً تسألوا الاس مَینّا» فلقذ ری 


ے0 


َعْص أولعك ال یط مَوظ أحدهم ما یس حیاول[ [روايت مسلم]"" 
ترجمه: ابوعبدالرحمن. عوف بن مالک اشجعی 4 می‌گوید: نه يا هشت يا هفت 
نفر» نزد رسول اله بودیم که فرمود: «آیا با رسولالله» بیعت نمی‌کنید؟» در حالی که 
ما تازه بیعت کرده بودیم؛ از این‌رو گفتیم: ای رسول‌خدا! ما با شما بیعت کرده‌ايم. باز 
فرمود: «آیا با رسول‌اله بیعت نمی‌کنید؟» ما دستانمان را دراز کردیم و گفتیم: ما با شما 


پیمان بسته‌ایم؛ ایتک بر سر جه جیزی با شما بیعت کنیم؟ فرمود: «بر این که الله را 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۰۳۸ به‌نقل از معاوید ظا 
)۲( صحیح مسلم ش: ۴۲ ۱۰. 





عبادت و پرستش کنید و هیچ چیز و هیچ کس را شریکش نسازید و نمازهای پنجگانه 
را به‌جای آورید و از الله» اطاعت نمایید». و سخنی را به‌آرامی زمزمه کرد «و این که از 
مردم چیزی نخواهید». پس از آن» برخی از این افراد را ديدم که وقتی تازیانه‌ی یکی 
از آن‌ها به زمین می‌افتاده از کسی نمی‌خواست که آن را بردارد و به او بدهد)». 


۳ 
2 21 


۵- وعن ابن عمر رضي الله عنهما انح قال: ‏ ترامسا بأَحَدصَم 
ختی یلتّی الله تعالی ویس فی وجهه مُرْعة ططم). [متفق عليه 

ترجمه: ابن عمر لا می گوید: پیامبر 5 فرمود: «شخصی از شما همواره- از مردم- 
خواهش و گدایی می‌کند تا این که در حالی الله متعال را ملاقات می‌نماید که هیچ 
گوشتی در چهره‌اش نیست». 


- وعنه أ سول الله قال وه ڪل المنبرء ود گر الصَدقة واَعفة عن 
ال لد لیا رن لد لسفی؛ لد العُليا هي المُنْفِقة. اسفن هي سا 


ی 


[متفق علیه] 7 

ترجمه: ابن عمر ا می‌گوید: رسول‌اله 3۴ در حالی که بر منبر بود و درباره‌ی 
صدقه و خودداری از گدایی و درخواست کمک مالی از مردم. سخن می‌گفت. 
فرمود: «دست بالا» بر دست پایین برثری دارد؛ دست بالا همان دست بخشنده و 
دست پایین» دست درخواست کننده ( گیرنده) است». 

شرح 

مؤلف ل روایتی بدین مضمون نقل کرده است که حکیم بن حزام 4 از پیامبر تا 
مالی درخواست کرد و پیامبر 5 به او عطا نمود؛ بار دوم و سوم نیز درخواست نمود و 
هر بار پیامبر #4 به او کمک کرد. این» روش پیامبرقل و بلکه از بخشندگی و بزرگواری 
ایشان بود که درخواست هیچ‌کس را رد نمی‌کرد و هرچه از او در رابطه با اسلام 


خواسته می‌شد. دریغ نمی‌نمود. سرانجام به حکیم 4ه فرمود: «این مال دنیاءه شیرین و 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۴۷۴ به همین مضمون؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۰۳۰. 
(۲) صحیح بخاری, ش: ۱۴۳۲۹؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۰۳۳. 


۳۶۶ شرح ریاض‌الصالحین 





دلفریب است. هرکس آن را سخاوتمندانه - و بدون طمع- دریافت کند. برایش 
بابرکت خواهد بود؛ و هرکس از روی حرص و طمع آن را به‌دست بیاورد. برایش 
برکتی نخواهد داشت». پس کسی که از روی طمع» دست نیاز پیش این و آن» دراز 
می کند» به‌مراتب از این برکت. دورتر خواهد بود. از این‌رو پیامبر به عمر بن 
خطاب 5ه فرمود: «مَا جَاءَك من هَدّا الما رَأَنک عبر مُشرف ولا سای فده وَمَا لا قلا 
ثبع تفْسَلقّ» یعنی: «هرگاه مال و ثروتی بدون چشم‌داشت يا درخواست. به تو 
رسید. بپذیر و گرنه در پی آن مباش». 

سپس رسول الله 5 به حکیم ت فرمود: «دست بالا از دست پایین بهتر است». 
منظور از دست بالاء دست بخشنده می‌باشد و دست پایین» همان دست گیرنده یا 
درخواست کننده است. حکیم ظا عرض کرد: ای رسول‌خدا! سوگند به ذاتی که شما را 
به‌حق مبعوث کرده است. پس از شما تا زنده باشم از هیچ کس جیزی نخواهم 
خواست. 

رسول الله #5 از دنیا رفت و ابوبکر صدیق 4ه مسژولیت خلافت را بر عهده گرفت 
و چون حکیم 4 را فرامی خواند تا سهمش از بیت‌المال را به او بدهد. حکیم اه قبول 
نمی‌کرد. آن‌گاه ابوبکرل» درگذشت و عمره به خلافت رسید. عمره نیز حکیم را 
فرامی خواند تا چیزی به او بدهد. ولی حکیم 4 نمی‌پذیرفت. لذا عمرظه فرمود: ای 
مسلمانان! من شما را گواه می‌گیرم که من» سهم حکیم را از بیت المال بر او عرضه 
می‌کنم» ولی او از پذیرش آن خودداری می‌نماید. عمر 4 این کار را انجام داد تا مردم 
را گواه بگیرد که به وظیفه‌اش عمل کرده و سهم حکیم 4 از بیت‌المال را به او عرضه 
کرده است تا حکیم که روز قيامت ادعایی درباره‌ی حقش نداشته باشد؛ اما حکیم ند 
پس از پیامبر ی تا زمانی که زنده بود» از هيچ‌کس چیزی قبول نکرد. 

در روایتی دیگر که مولف 22 ذکر کرده. آمده است: پیامپر ی فرمود: «دست بالا 
(بخشنده) از دست پایین (گیرنده‌ی صدفه) بهتر است و ابتدا به کسی صدقه بده که 
تحت تکفل و سرپرستی توست». بنابراین. بذل و بخشش بر خانواده. بر صدقه دادن 
بر فقراه برتری دارد؛ زیرا تأمین مخارج خانواده. هم صدقه است و هم ادای حق 
خویشاوندی (صله‌ی رحم) و هم حفظ حرمت و عزت خانواده و بی‌نیازی آنان از 





دیگران. و رسیدگی به نیازهای شخصی از این هم برتر می‌باشد؛ چنان‌که در حدیث 
آمك انمست: تا بتفسك فتصدَق عَلَيهَاء فان قَصَلَ ی َلاَهُلك» یعنی: «ابتدا از خود 
آغاز کن و از مال خویش استفاده بِبّر؛ آن‌گاه مازاد آن را برای خانواده‌ات» خرج نما). 

مولف 4 حدیث عبدالّه بن غمر کا را ذکر کرده که در آن آمده است: پیامب 8 
فرمود: «شخصی از شما همواره- از مردم- خواهش و گدایی می‌کند تا این‌که در 
حالی الله متعال را ملاقات می‌نماید که هیچ گوشتی در چهره‌اش نیست». 

این» هشداری جدی‌ست که نشان می‌دهد کثرت خواهش یا درخحواست کمک از 
دیگران» حرام است. از این‌رو علما گفته‌اند: برای هیچ‌کس جایز نیست که جز در 
شرایط اضطراری چیزی از مردم بخواهد. لذا اگر درخواست کمک مالی از دیگران 
از روی چشم و هم‌چشمی و برای دست‌یابی به تجملات و زندگی مجمل باشد. پس 
در حرام بودنش هیچ شکی نیست و برای کسی, دریافت چنین کمک‌هایی با چنین 
اهدافی جایز نمی‌باشد؛ حتی گرفتن زکات هم به قصد هزینه کردن در تجملات یا 
کارهای غیرضروری» جایز نیست. البته درخواست کمک مالی از دیگران در شرایط 
اضطراری» اشکالی ندارد. و الله» داناتر است. 


ای د ا 
AT i‏ و 


۳ 
مره ۶و 


۷- وعن اي هُربرة4 قال: قال رو ال: «من ال القاس نصا اما یل 
مره قلیستقل أو سکن [رزایت مس 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: رسول الله فرمود: «کسی که برای افزايش مال و 
ثروت. گدایی کند. در حقیقت. اخگر آتش دوزخ را درخواست کرده است؛ حال 
و دی که ای کرو رها کشا خفن 


۳۸- وعن سمرة بن جندب 5اه قال: ال رول الله تا إن المسألة كد ید بها 
الرَجل وجهه لا آن يسال الرجل سلطانا او في آمر لابد منه». [ترمذی این حدیث را 


روایت کرده و گفته اشت: حسن ی ا 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۱۰۴۱. 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۱۹۴۷؛ و صحیح الترمذی آلبانی 2 ش: ۵۴۸. 


۳۶۸ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: سمره بن جندب نله می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «همانا گدایی و 
درخواست کمک مالی از دیگران خراشیدگی و اثر خراشی‌ست که شخص» روی 
صورتش ایجاد می‌کند؛ مگر این‌که شخص, - چ خود را- از پادشاه - يا هر 
مسؤولی - مطالبه نماید یا درخواستش درباره‌ی مسأله‌ای ضروری و گریزناپذیر باشد». 


۹- وعن این مسعوږ قال: قل سول الن: «من صابن اقا باس ل 
ُد فاقتّه وَمَن الها بالّه فَيوشڭ الله له له برزق عاجل أو اجل. [ابوداود و ترمذی این 
E E‏ یهاش اس ٩۱‏ 

ترجمه: ابن مسعودل» می‌گوید: رسول الله فرمود: «هرکس دچار فقر و فاقه شود 
و آن را نزد مردم ببرد» فقرش از میان نخواهد رفت؛ اما هرکس فقرش را نزد الله ببرد 
- و برطرف شدن فقرش را از الله بخواهد- الله متعال» روزی زودرس یا دیررسی به 
ازع ده رن ق وار طرق ها 

4۰- وعَنْ تَوبانَك قال: قال سول اللو «مَن تڪَقَلَ لي آن لا يسال الاس شتا 


۳ ّ 


وَاتڪَفَلُ له باَت9» فقلث: آنه ما له ال ا شیاء و حدیث را ابوداود با 
)۲( 


اسناد صحیح روایت کرده است.] 

ترجمه: ثوبان 4# می‌گوید: رسول‌اله 2 فرمود: «چه کسی برای من تعهد می‌کند 
که از مردم چیزی نخواهد و من» در مقابل» برای او بهشت را ضمانت می‌نمایم؟» 
گفتم: من. از آن پس. ٹوبان که از هیچ کس چیزی درخواست نمی کرد. 


۱- وعن أي بش قبيصٌ بن امکارق. قال: لت الم فتیت وسول الله 
سل فیهء فقال: اق خی ی الصََقَة مر ات بهاا. 2 ثم قال: : «یا قَبيصَةُ ل المسأكَة 


لا تيل الا لاح ان جل نحل ال حلّث 4 لس حي بصیبها نم یمیك. 
ورل اه جاح اجاعث ماه فحَث له السا ی یی ۳ 


قال: یداداً من عیش, ورَجُلُ أَصابنه فاقَة خت ول لاه من دوي ال کی من تیه 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۶۰۴۰؛ و صحیح آبی‌داود از آلبانی جل ش: ۱۴۴۸. 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۶۶۰۴؛ و صحیح آبی‌داود. از آلبانی جل ش: ۱۴۴۶. 
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مد آصابِث فلا فاق ق فحلث له نله حئى ویب قواماً ین عَيْش ٣ؤ‏ قال بشدادا مِنْٰ 
عَيْش. قَمَا سواهُنّ من المَسألَة يا قبیصٌَ سح یاأکلها صاحبها سختاا. [روایت 
۲ 

ترجمه: ابوبشر, قبیصه بن مخارق 4 می گوید: برای ایجاد صلح و سازش, مبلغی 
را تعهد کردم؛ لذا نزد رسول‌اله 5 آمدم و درخواست کمک کردم. فرمود: «صبر کن تا 
اموال زکات به ما برسد؛ دستور می‌دهیم سهمی از آن به تو بدهند». سپس فرمود: «ای 
قبیصه! درخواست کمک مالی فقط در سه مورد جایز است: (۱) شخصی که برای 
ایجاد صلح. مبلغی را تعهد کرده. برای او جایز است به‌اندازه‌ی تعهدش» کمک 
بخواهد و سپس از درخواست کمک خودداری کند؛ (۲) شخصی که زیانی به اموالش 
پرسد و همه‌ی دارایی‌اش را از میان ببرد؛ درخواست کمک مالی برای این شخص نیز 
جایز است تا این که زندگی‌اش سر و سامان یابد یا نیازهای اولیه‌اش تأمین شود. (۳) 
شخصی که - بدون هیچ دلیل روشنی- فقیر و تنگ‌دست می گردد؛ در صورتی که 
سه نفر از خردمندان طایفه‌اش گواهی دهند که فقیر شده است. درخواست کمک 
مالی برایش جایز می‌باشد تا زندگی‌اش سر و سامان بگیرد یا در حد ضروری تأمین 
گردد. ای قبیصه! جز این سه مورد. گدایی - درخواست کمک مالی از دیگران- حرام 
است و کسی که جز در موارد یادشده درخواست کمک کند. حرام‌خوار می‌باشد». 


۲ وعن أي هريرة5 أ سول الله قال: «لَيْس المسكين الي یظوف کل 
الاس ترد للم واللمتان» وَالَمرة و ولڪ المسكينَ ِي لا جد غ 
بغنیه» ولا یفن له فیْتَصدّق عليه ولا یقومْ قبسا التاش». [متفق E‏ 

ترجمه: ابوهریره:» می‌گوید: رسول‌اله #5 فرمود: «مسکین (مستمند)؛ کسی 
نیست که در میان مردم می گردد و یک يا دو لقمه و یک يا دو دانه‌ی خرماء (او را در 
خانه‌ها) برمی گرداند؛ مسکین» کسی‌ست که ثروتی برای رفع نیازش ندارد و کسی هم 
از حالش باخبر نیست که به او صدقه دهد و خود نیز به گدایی از مردم نمی‌پردازد». 


a 
۲۶۹ صحیح بخاری» ش: ۴۹ و صحیح مسلم ش: ۹ [ر.ک: حدیت شماره‌ی‎ (۲) 


۳۷۹ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 

این احادیث وعید و هشداری جدی درباره‌ی کسانی‌ست که بدون ضرورت. 
دست نیا پیش مردم دراز می‌کنند و به گدایی می‌پردازند. در حدیث ابوهریره له 
اكه اش : 

کسی که برای افزایش مال و ثروت. گدایی کند. در حقیقت» اخگر آتش دوزخ را 
وکوا کرد اا ال کو واند که این کاز وا رها کیت اتجامشی دهد اگر 
کم‌تر به گدایی بپردازده گناهش کم‌تر خواهد بود و با اخگر دوزخ کم‌تر خواهد 
سوخت؛ اما هرچه بیش‌تر گدایی کند. بیش‌تر خواهد سوخت و اگر دست از این 
عمل زشت بردارد با اخگرهای دوزخ مجازات نمی‌شود. از این حدیث چنین 
برمی‌آید که گدایی کردن یا درخواست کمک مالی از دیگران بدون ضرورت» جزو 
گناهان بزرگ است. 

ملف له احادیث دیگری نیز ذکر کرده است؛ از جمله این که هرکس دچار فقر 
و فاقه شود و آن را نزد مردم ببرد. فقرش از میان نخواهد رفت؛ زیرا هرکس به 
چیزی روی بیاورد یا به آن دل ببندد» به همان چیز واگذار می‌شود. اما هرکس فقرش 
را نزد الّه برد بر الّه توکل و اعتماد کند و برای برطرف شدن فقرش, از اسباب و 
راه‌کارهایی استفاده نماید که الّه متعال دستور داده است. اه متعال فقرش را برطرف 
می‌سازد؛ زیرا الله سبحانه وتعالی می‌فر ماید: 


م2 ا ےا ت ی و ا و ۶ 
وهر کین بر اله وکل که له برانشی کافیست. همان الله قرمان و خواشتهاش زا ند انام 


میرساند. 

مولف له هم‌چنین حدیث قبیصه تن را ذکر کرده که نزد پیامبر 5 آمد و از ایشان 
برای پرداخت مبلغی که به منظور ایجاد صلح و آشتی. تعهد کرده بود. کمک 
شیر است, رسول اا: بد ای دسعوز دادن که تودشان:مانق. تا آموال کات به ایام 
پرسد و سهمی از آن به او بدهند. آن‌گاه پیامبرقلٌ بیان فرمود که درخواست کمک 
قاس وا موی دحا ات 


باب: قناعت. عزت نفس. میانه‌روی در زندگی و اعندال در بذل و بخشش... ۳۷۱ 





۱- شخصی که برای ایجاد صلح, مبلغی را تعهد کرده برای او جایز است 
به‌اندازه‌ی تعهدش, کمک بخواهد و سپس از درخواست کمک خودداری کند. 

۲- شخصی که زیانی به اموالش برسد و همه‌ی دارایی‌اش به سبب آتش‌سوزی یا 
غرق شدن در آب و امثال آن از میان برود؛ درخواست کمک مالی برای این شخص 
نیز جایز است تا این که زندگی‌اش سر و سامان یابد یا نیازهای اولیه‌اش تأمین شود. 

۳- شخصی که - بدون هیچ دلیل روشنی- فقیر و تنگ‌دست می‌گردد؛ در 
صورتی که سه نفر از خردمندان طایفه‌اش گواهی دهند که فقیر شده است. 
درخواست کمک مالی برایش جایز می‌باشد تا زندگی‌اش سر و سامان بگیرد یا در 
حد ضروری, تأمین گردد. 

درخواست کمک مالی برای این سه نفر» جایز است و به‌فرموده‌ی پیامبر 5 جز 
در سه مورد مذکون «گدایی - درخواست کمک مالی از دیگران- حرام می‌باشد و 
کسی که جز در موارد یادشده درخواست کمک کند. حرام‌خوار است». 

در لت واژەی «سشحت» مده است؛ فا مع سحت به معنای («مال تلفشده) 
می‌باشد و به مال حرام و نامشروع و و برکت ما 
می‌برد و گاه E‏ مال را تلف می کند یا آسیب‌ها و زیان‌هایی به مال می‌رسد که آن 
را ه‌کلی نابود می‌گرداند. 


اه د ا 
AT‏ و 


۸- باب: جایز بودن گرفتن چیزی از کسی بدون درخواست و 
چشم‌داشت 


٣‏ عَنْ سالم بن عبڍ الله بن غمر عن یه عبد له بن غت عَن َر قال 
کان رسول الله يُعْطيني العظاء َأفُول: أعطه من هو آفتر الیه متي فقال: «خذه لد 
ی نڪ غیز مشرفٍ ولا سای فده وله فان شنت وان 
نت دَق په ومّا لا قلا نع فْسَكَ». قال سالم: A‏ را ها 
رلا د يما خطیه [ من نی ع۳٩‏ 
ترحمه: از سالم بن عبدالله بن عمر از پدرش عبداللّه بن عمر تع روایت است: 
عمر له می گوید: هرگاه رسول الله می‌خواست چیزی به من عطا کند. می گفتم: آن را 
به کسی بدهید که از من نیازمندتر است. لذا رسول‌اله ی فرمود: «آن را بگیر و هرگاه 
مال و ثروتی بدون چشم‌داشت يا درحواست به تو رسیدء بپذیر و از آن استفاده کن؛ 
اک ای E‏ ای و اه لسن کی 
در پی آن مباش». سالم می‌گوید: (پدرم) عبدالله هیچ‌گاه از کسی چیزی نمی‌خواست 
و اگر چیزی به او می‌دادنده رد نمی کرد. 


اد د ا 
AT‏ و 


(۱) صحیم بخاری, ش: ۱۴۷۳؛ و صحیح عل ش: ۱۰۴۵. 


98 باب: تشویق بر خوردن از دست‌رنج خویش و خودداری از 


الله متعال می‌فرماید: 

ادا قضیّت آلصاوة فانک نتیروانی لض وبوا ِن فضل الله [احمعة: ۱۰] 

و چون نماز پایان یافت» در زمین پراکنده شوید و در طلب فضل و روزی الله برآیید. 

۰ وعن أي عبد الله الب بن العرام قال: قال سول الن: «لأَنْ ید 
أحذک أحبَه مب بل ياي جرم من خظب ڪل ظهره یب فیک اللّه بها 
وج خر له من آن یسال الاس أَعطوه موه [روایت بخاری ]۲۱ 

ترجمه: ابوعبدالله» زبیر بن عوام 4ه می‌گوید: رسول الله 5 فرمود: «اگر یکی از شماء 
طنابش را بردارد و به کوه برود و پشته‌ای هیزم بر پشت خود بیاورد و بفروشد و 
بدین‌سان الله ابروی او را حفاظت کند. این برایش بهتر است از این که دست نیاز پیش 
مردم دراز کند و از آن‌ها کمک بخواهد و معلوم نیست که چیزی به او بدهند یا خیر). 


2 


040- وعن ا هریر ةا قال: قال الله تا 1 حتطب حدم ُز مَة عل 
ظهره بر من آن يسال أحَدَاء قَيْعُّطيه آویمتعه». [متفق عليه]" 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: رسول الله فرمود: «اگر یکی از شماء بر پشت خود 
هبرم ول E E E N O‏ 
نیست که به او کمک نماید یا خیر). 


7 وعنه عن الى قال: اکان داو ودا لاب کل لا من عمل ییا ازا 


ترحمه: ابوهریره اه می‌گوید: رسول الله فرمود: «داوود اطا جز از دست‌رنج 


خود نمی خورد). 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۱۴۷۱» ۲۳۷۳). 


)۲( صحیح بخاری» ش: (۱۴۳۷۰ ۲۳۷۴)؛ و صحیح مسلم, ش: ۰۲ 
(۳) صحیح بخاری, ش: ۲۰۷۳. 


VF‏ شرح ریاض‌الصالحین 





۷-وعنه أن سول للع قال: (گانَ رکر یا تجارا". [روایت مسلہ] 
تر حمه: ابوهریره اه می گوبد: رسول‌الّه 6 فرمود: «زکر با افا نجار بود). 


۸- وعن المقدام بن مَعدِيڪربَ 4 عن الَو قال: «ما کل اک طقام خر من ان 
اکل من عمل یه وا نو الله ان کان ی کل ین عم وا [روایت بخاری]" 

ترجمه: مقدام بن معدیکرب نله می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «هرگز کسی. غذایی 
بهتر از غذای دست‌رنج خود نخورده است و پیامبر خداء داووداكلا همواره از 
دست‌رنج خود می‌خورد». 

شرح 

مولف له بابی بدین نام گشوده است: «جایز بودن گرفتن چیزی از کسی بدون 
درخواست و چشم‌داشت». یعنی زیبنده‌ی انسان نیست که به مال دنیا دلبستگی 
داشته باشد و به آن چشم بدوزد و برای رسیدن به آن» عزتش را کنار بگذارد و آن را 
از کسی» درخواست کند؛ زیرا این مسأله باعث می‌شود که همه‌ی هم و فکر انسان, 
دنیا شود؛ در صورتی که انسان به‌حاطر آخرت به دنیا آمده است. الله متعال می‌فرماید: 

«وما َلَفث لین وآلانس الا لیبدرن 46 [الذاریات: 07] 

و انسان‌ها و جن‌ها را تنها برای این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند. 

و می‌فرماید: 

ربل فوفزون قبرة So EN‏ ©{ [الاعلی: ۰۱۲ ۱۷] 

ولی شما زندگی دنیا را ترجیح می‌دهید؛ حال‌آن که آخرت» بهتر و پایدارتر است. 

لذا انسان نباید به مال دنیا وابسته شود یا به آن اهمیت دهد؛ اگر بدون رنج و 
درخواست يا بدون توقع و طمع. مال و ثروتی به او رسید. آن را بپذیرد و گرنه» در 
پی مال دنیا نباشد. 


ملف ل حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که هرگاه پیامب ری چیزی به عمر 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۳۷۹. 
(۲) صحیح بخاری» ش: ۲۰۷۲. 


باب: تشویق بر خوردن از دست‌رنج خویش و خودداری از گدایی يا ... ۳۷۵ 
سس چچجچچچجچجچجچجچجچحجح(ضحوحًض چض ‏ _عطحح«« و عءع<ع<<ع_ و _ست 


بن خطاب له می‌داد. عمر آن را قبول نمی‌کرد و می‌گفت: آن را به کسی بدهید که از 
من نیازمندتر است. در نتیجه رسول الله به او فرمودند: «آن را بگیر و هرگاه مال و 
ثروتی بدون چشم‌داشت يا درخواست. به تو رسید. بپذیر و از آن استفاده کن؛ اگر 
خواستی خود از آن بخور (استفاده ببر) و اگر خواستی آن را صدقه بده؛ و گرنه» در 
پی آن مباش». از این‌رو عبدالله بن عمرهل هیچگاه از کسی چیزی نمی‌خواست و اگر 
شمش یی را مایت ام اس که تیان وشن E‏ 
نگرداند و دست نیاز. پیش کسی دراز نکند يا به مال دنیا چشم ندوزد و به آن 
دل‌بستگی نداشته باشد. اگر کسی» چیزی به شما داد» قبول کنید؛ زیرا اگر رد 
کنید» ممکن است هدیه‌دهنده یا بخشنده را ناراحت کنید و بدین‌سان او را از خود 
برنجانید؛ در نتیجه درباره‌ی شما قضاوت خوبی نکند و چنین گمان ببرد که شماء آدم 
مغرور و متکبری هستید. لذا اگر کسی» رن ورک ا ری ا داد 
بپذیرید؛ مگر این که نگران این باشید که در آینده بر شما منت بگذارد و بگوید: من 
برای تو چنین و چنان کردم يا به تو این و آن را دادم. در این صورت. هدیه‌اش را 
قبول نکنید؛ زیرا دلیل موجهی دارید و از این می‌ترسید که بخشنده یا هدیه‌دهنده با 
خاتری معا کوان رااقظم کر بسن شهاسیت که از رد دفاع نمایید. 

سپس مؤلف له باب دیگری به نام «تشویق بر خوردن از دست‌رنج خویش؟ 
گشوده و آیات و احادیثی ذکر کرده است که نشان‌گر فضیلت کسب E‏ 
برای انسان و استفاده از دست رنج خویش است. الله متعال می‌فرماید: 

هو لی جع َم آلازش دأو اموأ نی متاکیها وكا من فد 

[اللك: ۱۵ ] 
او ذاتی‌ست که زمین را برای شما مسخر کرد؛ پس در گوشه و کنار آن راه بروید و از روزی 
پروردگار بخورید. 


وو ه 


ر وکوا ین ررقه» یعنی: روزی پروردگار را از فضل او بجویید. 
إا فُضِيَتِ أَلصَلَوة فانتیروا ف آلازض رابتفواً من فضل أله رَد کرو له 


کنیا للم ثفیخون 5 4 [بحمعة: ۱۰] 


۳۷۶ شرح ریاض‌الصالحین 





و چون نماز پایان یافت» در زمین پراکنده شوید و در طلب فضل و روزی الله برآیید و الّه را 
فراوان یاد کنید تا رستگار شوید. 


a‏ رای باه وه ناه سای ای ی 

«وابَعُوا من فضل الله رآذکوا له َه گنیر للم حون 48 [الجمعة: ۱۰ 

و در طلب فضل و روزی له برآیید و الله را فراوان یاد کنید تا رستگار شوید. 

سپس مولف کله روایتی را که در «صحیح بخاری» آمده. ذکر کرده است؛ این که: 
داوود اتل از دست‌رنج خود می‌خورد؛ وی لباس رزمی (زره) می‌ساخت. همان‌گونه 
که له متعال می‌فرماید: 

تعلفته «صلفة لبوین کم هتم قن باسکم قهل آمم 

شکرون 4 [الأنبياء: ۸۰] 

و به خاطر شما ساختن زره را به داوود آموختیم تا شما را از آسیب‌های جنگ و کارزار حفظ 

کند. پس ایا شما سپاس‌گزارید؟ 

یعنی داوود الا آهن گر بود. چنان‌که زکریاا: به پیشه‌ی نجاری اشتغال داشت؛ 
یعنی در قبال درودگری, مُزد می‌گرفت. لذا درمی‌يابيم که کسب و کار ننگ و عار 
نیست؛ زیرا پیامبران الاهی به کسب و کار می‌پرداختند. بدون شک کسب روزی 
حلال. از گدایی یا دراز کردن دست نیاز پیش این ان بهتر است. چنان که پیامب کا 
فرمود: «اگر یکی از شماء طنابش را بردارد و به کوه برود و پشته‌ای هیزم بر پشت 
خود بیاورد و بفروشد و بدین‌سان الله آبروی او را حفاظت کند. این برایش بهتر است 
از این که دست نیاز پیش مردم دراز کند و از آن‌ها کمک بخواهد و معلوم نیست که 
چیزی به او بدهند يا خیر). 

این» از عزت نفس و شرافت انسان است که در برابر هیچ کس سر فرود نیاورد و 
به ذلت تن ندهد؛ بلکه از دست‌رنج خود بخورد و از درآمد حاصل از کشاورزی. 
تجارت و کار و حرفه‌ی خود. زندگی‌اش را سپری کند. الله متعال می‌فرماید: 

«وءاحَرونَ يَصرِبُونَ فی آلارض يَبتَعُونَ من قصل الله [المزمل: ۲۰] 

و عده‌ای برای کسب روزی از فضل اله» به سفر می‌روند. 


اه د ما2 
و و 


۰ باب: بخشش و سخاوت و خرج کردن در راه‌های نیک به 
اميد الله متعال و توکل بر او 


الله متعال می‌فر ماید: 

«(وما آنفقن من ىء فَهُو یمه [سباً: ۳۹] 
و هرچه انفاق کنید» او عوضش را می‌دهد. 

وهی وا 

e‏ ما ثنهفون الا آبتقاء وج الله رما فقو 
ین ختر یف الم وا نثم لا نظلمون 69 [البقرة: ۲۷۲] 


وه ای کی کی بای EE EASE‏ رم ام ای انیس ات هه 

مالی که انفاق کنید. به طور کامل به شما داده می‌شود و هیچ ستمی به شما نخواهد شد. 

و می‌فرماید: 

«وما تقوا من بر فان الل ہو لیم 462 [البقرة: ۲۷۳] 

هر چه انفاق کنید. الله از آن آگاه است. 

4- - وعن ابن مسعودت» عن عن التي قال: «لا حَسَد الا في آئنتین: رل اه لته مالک 
فسلطه عل کته في احق سره الله کم فهو يفضي بها مها [متفق سفق عليه 

ترجمه: ابن مسعود < می گوید: پیامبر 6 فرمود: «رشک بردن (غبطه خوردن) فقط 
در دو مورد. درست است: شخصی که الله به او مالی داده و به او همت خرج كردن 
در راه الله را عنایت نموده است؛ و شخصی که الله به او حکمت و معارف دینی داده 
و او به آن» حکم و عمل می‌کند و - به دیگران نیز - آموزش می‌دهد». 


۰- وعنه قال: قال ول اللهك «َیکَم مال وارثه أَحَب ليه من ماله؟» قالوا: ي 
سول الله؛ ما متا أحَدٌ لا مَل أحَبٌ الیه. قال: «قاِن مله ما فد وال وارثه ما أخَرَ 


۳ 
[روایت بخاری] ۱ 


)۱ صحیح بخاری» ش: ۷۳ و صحیح مسلم, ش: ۶ 
)۲( صحیح بخاری, ش: ۶۴۴۲. 


۳۷/۸ شرح ریاض‌الصالحین 





ترحمه: ابن مسعودطله می گوید: رسول الله فرمود: «چه کسی از شماء مال وارنش 
را بیش از مال خود دوست دارد؟» گفتند: ای رسول‌خدا! همه‌ی ماء مال خود را 
و مال وارث. مالی‌ست که انسان»- حرج یا بخشش نمی کند و از خود باقی 
می گذارد». 


۳2 


۱- عن عدي بن حاتم 
لیر 


۳۹ 
e 


مرول الله قال: َو از ولو بش تَمرقه. [متفق 
ترجمه: عدی بن حاتم 4ه می‌گوید: رسول الله فرمود: «از آتش دوزخ پروا کنید؛ 
اگرچه با صدقه دادن نصف یک خرما باشد). 


۲- وعن جابره قال: ما سبل رسول الله مین قظ فقال: لا. [متفقٌ عله" 
ترجمه: جاب راه می گوید: هرگز از رسول‌اله ی جیزی خواسته نشد که ایشان «لّه) 


بگوید. 


۳- وعن أي هُريرة4 قال: قال رسول الله#: «ما من یوم بْصبخٌ العباذ فیه ال 


۳ 
#وم ۶ 


ملکان یزلان» قَیفول أَحَدَهُمَا: الم عط مُنفّا له ويول الاخر: الم عط سک 
تلف [متفق علیه ]۳ 

ترجمه: ابوهریره 4 می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «هر روز که بندگان شب را به 
صبح می‌رسانند. دو فرشته پایین می‌آیند؛ یکی از آن‌ها می‌گوید: یا الله! به کسی که 
نفاق می‌کند؛ غوض بده: و دیگری» می‌گوید: يا لها به بخیل و کسی که از انفاق 


کردن خودداری می کند. ضرر و زیان برسان». 


)۱ صحیح بخاری» ش: A۴۷)‏ £( و صحیح مسلم, ش: ۶ [ر.ک: حدیت شماره‌ی ۱.۳۲ 


)¥( صحیح بخاری» ش: £۴ و صحیح مسلم ش: ۳۱ 
)۳( صحیح بخاری» ش: 2۱۳۲+ و صحیح مسلم» ش: ۰۰ [ر.ک: حدیث شماره‌ی ۰۰.] 


باب: بخشش و سخاوت و خرج کردن در راه‌های نیک به امید الله متعال... ۳/۹ 





-٤‏ وعنه أَنَ سول الله قال: «قال الله تعالی: أنفق يا ان آدع یلق عَلَيْكَ.. 
[متفق علیه]" 

ترجمه: ابوهریره < می‌گوید: رسول‌اله ‏ فرمود: «الله متعال می‌فرماید: «ای فرزند 
آدم! انفاق و بخشش کن تا بر تو انفاق شود" 

-٥‏ وعنء عبد ال بن عَمُرو بن العّاص رفي لله عنهما أن رجا ال رسول 
له ی الاسلام خبر؟ قال: «ثَظْعِمُ العام و و ترا السَلام عل من عرفت و ومَنْ لم 
تخرف» 7 9 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص م می‌گوید: شخصی از رسول‌اله 4 سژال 
کرد: بهترین ویژگی اسلامی چیست؟ فرمود: «این‌که به دیگران خوراک بدهی و به هر 
مسلمانی کد ای ی ای کنی». 


1- وعنه قال: قال سول اللهت: یعون حَصلةً آعلاها مَنیحَة مَنیحَةٌ انز ما من عامل يعمل 
بحصلة منها رَجَاءَ توابها وتصضدیق موعودها! ال أذْحَلَهُ الله تعالی ها ارات ا 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص ا می‌گوید: رسول‌اله 9 فرمود: «چهل خحصلت 
نیکو وجود دارد که برترین آن‌هاء به عاریت دادن یز شیرده می‌باشد تا از شیرش استفاده 
کیکی هر کته امین کر انب تن ها ا پاداشی که وغله داده شده» یکی از این 
خصلت‌های نیک را انجام دهد. الله متعال» به پاس آن» او را وارد بهشت می‌گرداند». 


۷- عن أي آما مَامَةَ صدَيّ بن عجلان» قال: قال سول الله 4¥: «يا اب دم ات إن 
تنل ی a‏ لام عل گفاف وابداً بمَنْ تول» واليَدُ 
العليا حَيْرّ من اليَدِ دٍ السْفقا. [روایت ا 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۴۶۸۴؛ و صحیح مسلم, ش: 1۹۳. 

(۲) یعنی در انفاق و بخشش کوتاهی نکن تا به تو روزی دهم و در روزیات برکت بیندازم. 
(۳) صحیح بخاری, ش: (۱۲, ۶۲۳۶)؛ و صحیح مسلم. ش: .۳٩‏ 

(۴) صحیح بخاری. ش: ۲۶۳۱؛ [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۴۲ ذکر شد.] 

(۵) صحیح مسلم. ش: ۱۰۳۶. [اين حدیث پیش تر به‌شماره‌ی ۵۱۵ ذکر شد.] 
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ترجمه: ابوامامه دی" بن عجلان#ه می‌گوید: رسول‌اله #5 فرمود: «ای فرزند 
آدم! اگر توء مازاد ثروت خویش را بذل و بخشش نمایی. برایت بهتر است و اگر آن 
را نگه داری. برای تو بد خواهد بود و به‌خاطر ثروتی که به‌اندازه‌ی نیاز داری؛ 
سرزنشی بر تو نیست و در بذل و بخشش, از کسی شروع کن که تأمین هزینه‌هایش 
با توست. و دست بالا (بخشنده) از دست پایین (گیرنده) بهتر است»). 

شرح 

مؤلف له می گوید: «باب: بخشش و سخاوت و خرج کردن در راه‌های نیک به 
امید اله متعال و با توکل بر ائ 

مال و ثروتی که الله متعال به انسان‌ها می‌بخشد. برای آزمودن آن‌هاست تا آن‌ها 
را بیازماید که آیا آن را درست مصرف می‌کنند يا نه؟ همان‌گونه که الله متعال 
می‌فرماید: 

تما مُولکم رَد کم که E‏ جر عَظیمٌ 3 [التخابن : ۱۵] 

اموال و فرزندانتان» فقط مایه‌ی آزمایش (شما) هستند. و نزد الله پاداش بزرگی‌ست. 

برخحی از مردم. مال و ٹروتشان را در راه شهوت‌رانی» هوس‌بازی و لذت‌های 
ناروایی به‌کار می‌گیرند که باعث دوری هرچه بیش‌ترشان از الله متعال می‌گردد و 
بتزیوشان مان و نیون ا خراند بود. پناه بر الله. 

و برخحی دیگر مطابق رهنمودهای دینی» اموالشان را به‌تعاطر خشنودی الله در 
راه‌هایی مصرف می‌کنند که آنان را به او نزدیک می‌گرداند. به‌یقین» چنین مال و 
ثروتی به نفع انسان است. 

E as‏ را در کارهای بی‌فایده‌ای هزینه می کنند که نه حرام است و نه 
فضیلت يا امتیازی شرعی دارد؛ یعنی در واقع اموالشان را تباه می گردانند و پیامبر یل از 
نابود کردن اموال نهی نموده است. 

انسانی که اموالش را در راهی خرج می‌کند که مورد پسند خداست. بايد به 
نویدهای الاهی اطمینان کامل داشته باشد؛ چنان که اه متعال در کتابش می‌فرماید: 

«(وم قفتم من سىء فرب َو خترآلرریین 49 [سب: ۲۳۹ 


باب: بخشش و سخاوت و خرج‌کردن در راه‌های نیک به امید اله متعال... ‏ ۳۸۱ 





و و 


الله متعال فرموده است: ع عة نه یله لذا بدین معناست که الم 
عوضش را می‌دهد. نه این که ال خود جای‌گزین آن می‌شود؛ از این‌رو چنین پنداری, 
به‌کلی اشتباه می‌باشد. چنان که در حدیث آمده است: «اللهُم ا مُصِيبَي رخف 
لي خَیرّا منها". یعنی: «یا الْه! در این مصیبت. به من اجر و پاداش عنایت کن و به من 
اد ان وی اه تکوته اواخای4 که افخاه اس 

لك در کتابش وعده فرموده است که هرکس انفاق کند. الله عوضش را 
می‌دهد. این را حدیث پیامبر 4 تفسیر می کند؛ همان حدیثی که مولف جل دکر کر ده 
است: پیامبر 5 فرموده است: «هر روز که بندگان شب را به صبح می‌رسانند. دو 
فرشته پایین می‌آیند؛ یکی از آن‌ها می‌گوبد: یا الله! به کسی که انفاق می‌کند. عوض 
بده. و دیگری» می گوید: يا اللّه! به بخیل و کسی که از انفاق کردن خودداری می‌کند. 
ضرر و زیان برسان). 

منظور از بخیل در این‌جا. کسی‌ست که حقوق شرعی اموالش را ادا نمی‌کند؛ لذا 
این» بددعایی شامل همه‌ی کسانی که انفاق نمی‌کنند. ا و فقط شامل حال 
کسانی می‌گردد که از انفاق یا بذل و بخششی که الله متعال واجب فرموده است. 
امتناع می‌ورزند. فرشتگان برای چنین کسانی بددعایی می‌کنند که الله متعال به 
اموالشان ضرور و زیان برساند. این ضرور و زیان بر دو گونه است: 

۱- ضرر و زیان ظاهری با حسی. 

۲- ضرر و زیان معنوی. 

ضرر و زیان ظاهری. ضرر و زیانی‌ست که در خود مال و ثروت. پدید می‌آید؛ 
به عنوان مثال در آتش می‌سوزد یا سرقت می‌شود و امثال آن. 

و ضرر و زیان معنوی» بدین صورت است که خیر و برکت. از آن برداشته 
می‌شود و انسان در زندگی خود از آن استفاده نمی کند. چنان‌که پیامبر ی به یارانش 
فرمود: «آیا کسی از شما مال وارش را بیش از مال خود دوست دارد؟» گفتند: ای 
ری ی طاو E A‏ 

شماء مال خود را از مال زید و عمرو و خالد. بیش‌تر دوست دارید؛ هرچند 
وارثان شما باشند. پیامبر 5 فرمود: «مال انسان» همان مالی‌ست که خرج يا بخشش 


TAY‏ شرح ریاض‌الصالحین 





می گذارد». 

این» حکمتی بزرگ از سخنان جامع و حکمت‌آمیز پیامبر یل است؛ مال شماء 
همان مالی‌ست که روز قیامت آن را در پیشگاه اللهك مشاهده می‌کنید؛ همان مالی که 
بذل و بخشش کرده‌اید. و مال وارث. همان ثروتی‌ست که پس از خود برای وارثان 
خویش می‌گذارید و آن‌ها می‌خورند و از آن استفاده می‌کنند. مالی که از هریک از ما 
بخشش می‌فرماید؛ جنان که رسول الله 5 فرموده است: «الله متعال می فرماید: «ای فرزند 
آدم! انفاق و بخشش کن تا بر تو انفاق شود). 

همه‌ی این آیات و احادیث نشان‌گر این‌ست که انسان باید ثروتش را مطابق 
ابتدای این باب حدیئی بدین مضمون ذکر کرده که پیامبر ی فرموده است «رشک 
بردن (غبطه خوردن) فقط در دو مورد. درست است». یعنی درست نیست که انسان 
بر مال و ثروتی که الله به کسی بخشیده پا هر چیزی دیگری که به بنده‌ای داده است» 
غبطه بخورد. مگر در دو مورد: 

اول: شخصی که الله به او مالی داده و به او همت خرج کردن در راه الله را 
پسند و رضایت الله متعال است. رشک بردن به چنین شخصی. جایز می‌باشد؛ زیرا 
تجار» روی‌کرد گوناگونی دارند و با هم متفاوتند. برخی از آن‌ها اموالشان را در راه 
به جهاد و امثال آن انفاق می کنند. الله متعال به چنین کسانی همت خرج کردن در راه 
خود را عنایت فرموده است. 

بر خی هم ثروتشان را در راه‌های نامشروع و لذت‌های حرام حرج می‌نمایند؛ 
برای هوس‌رانی به خارج می‌روند تا زناکاری و میگساری نمایند یا قماربازی کنند و 
اموالشان را در راه‌های حرامی که مایه‌ی خشم و عضب خحداست. تلف نمایند. 


باب: بخشش و سخاوت و خرج‌کردن در راه‌های نیک به امید اله متعال... ‏ ۳۸۳ 





بنابراین ثروتمندی» قابل رشک و غبطه است که همت خرج کردن اموالش را در 
راه‌های درست دارد. زیرا معمولاً کسی که به نان و نوا یا ثروتی می‌رسد. سر به طغیان 
و سرکشی, و فسق و فجور می‌نهد. لذا انسان با دیدن ثروتمندی که اموالش را در راه 
الله انفاق می‌کند. به او غبطه می‌خورد. 

دوم: شخصی که الله به او حکمت و معارف دینی داده و او به آن» حکم و عمل 
می کند. منظور از حکمت در این‌جاء دانش دینی‌ست. همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 

ونر الله عَلیك آلکتب راکمه وَعَلَمَكَ ما لم تكن تغل [النساء : ۱۱۳] 

و الله» کتاب و سنت را بر تو نازل نمود و آن‌چه را نمی‌دانستی, به تو آموخت. 

لذا این شخص به علم و دانشی که الله متعال به او داده است. عمل می‌کند و مطابق 
آن قضاوت می‌نماید؛ چه درباره‌ی خود و چه در ميان خانواده و نزدیکانش و چه 
درباره‌ی کسانی که از او قضاوت می‌خواهند. علاوه بر این علم و دانش خود را به 
دیگران نیز آموزش می‌دهد و به این بسنده نمی‌کند که مردم نزدش بیایند و چیزی از او 
بپرسند یا نمی گوید: همین کافی‌ست که مردم نزدم بیایند تا در میانشان قضاوت کنم؛ بلکه 
خود نیز قدم پیش می‌گذارد و علاوه بر حکم کردن و عمل نمودن به دانش خود. آن را 
به دیگران نیز منتقل می‌نماید. روشن است که چنین شخصی. قابل رشک می‌باشد. 

مردم در رابطه با حکمت پا دانش. چند گونه‌اند: 

اول: الله متعال به برحی از مردم» علم و دانش داده است. ولی آن‌ها این دانش را 
از خود نیز دریغ می‌دارند و به خودشان هم بخل می‌ورزند و از این دانش الاهی. 
استفاده نمی‌کنند و به وسیله‌ی آن, به اطاعت و بندگی الەکڭ نمی‌پردازند یا از 
کارهای ممنوع بازنمی‌آیند. این‌ها از همه زیان‌کارترند و مانند یهودیان هستند که هر 
چند حق و حقیقت را می‌دانستند. ولی تکبر ورزیدند و از آن سرپیچی کردند. 

دوم: کسانی که الله متعال به آن‌ها علم ووا اه ست و ود به ان کم 
می کنند» ولی سایر بندگان خدا نفعی از علمشان نمی‌برند. این دسته از گروه پیشین 
بهترند. اما عمل کردشان ناقص است. 

سوم: گروهی که الله متعال به آن‌ها علم و دانش داده است و گذشته از این که 


خود به آن عمل می‌کنند. آن را به دیگران نیز آموزش می‌دهند. این‌ها بهترین دسته‌اند. 


۳۸۴ شرح ریاض‌الصالحین 


وگروه چهارمی هم وجود دارد؛ کسانی که به‌طور مطلق بهره‌ای از علم و دانش 
ندارند و در حقیقت. جاهلند. این‌ها اگرچه از خیر فراوانی محروم شده‌اند. اما 
وضعیتشان از دسته‌ی اول که علم و دانش دارند و به آن عمل نمی‌کنند. بهتر است. 
زیرا برای اين‌ها این اميد وجود دارد که به کسب علم و عمل به آن روی بیاورند اما 
علم گروه اول» وبال گردنشان است. پناه بر الله. 


ای د ما2 
AT‏ و 





۸- وعن نس نفد قال: ما سیْل سول ال عل الاسلام شیناً إلا اغطاه ولد 
۶ رجل فاعظاه تما ین بل > فرجَم إلى قومه فقال: يا قوم نیما رن ما 
E‏ مَنْ لا كى لفق وان کن الرَجُلُ سیم ما رید لاله مایب الا 
یر خی یَصُون الاسلام أَحَب اليه من انیا وَمَا عَكَيْهّاء [روايت ا 
ترجمه: انس 4ه می‌گوید: هرگاه از رسول‌اله 25 چیزی برای پذیرش اسلام 
می‌خواستند. عطا می کرد؛ باری مردی نزد پیامبر ی آمد - و اسلام آورد.- پیامب رک 
گوسفندانی که در ميان دو کوه بودند- یعنی یک گله گوسفند- به او داد. آن شخص 
نزد قومش بازگشت و گفت: ای قوم من! مسلمان شوید؛ زیرا محمد به‌سان کسی 
بل ی مکش می کید که از هر کی ر ا یی یمان ی شوه دی 
جز دنیا نداشت. اما مدت اندکی نمی‌گذشت مگر این که اسلام نزد او از دنیا و هرچه 


در آن استا: محبوب‌تر می‌شد. 


9- وعن مر قال: قسم رسول اس قسمّاه فقلت: ب يا سول الله لیر هَّلاء 
کانوا أحََ به منهم؟ قال: هم حَيَرُوني آن تالو بالفحش أغُطیهم و یحو 
وَلستٌ بیاخل». [روایت مسلم]" 

ترجمه: عمر ظط می‌گوید: رسول‌اله و اموالی را - در میان گروهی از مردم- 
تقسیم کرد. گفتم: ای رسول‌خدا! افراد دیگری هستند که از این‌ها مستحق‌ترند. فرمود: 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۸۰۶. 


باب: بخشش و سخاوت و خرج‌کردن در راه‌های نیک به اميد الله متعال... ‏ ۳۸۵ 





«این‌ها با اصرار و پافشاری خود در درخواست این مال» دو گزینه پیش روی من 
گذاشتند که به این‌ها بدهم یا مرا بخیل بخوانند؛ در حالی که من بخیل نیستم». 


۰ وعن جبَيْرٍ بن مُطم 4 أَلَهُ قال: ی ما هویییز اوق مَقَلَهُ من ختین 
فة اغات او خی اضْطروهٌ إلى سَمُرَةٍ فَحَطْمَت رداء» فوقف اي فقال: 
أَغظون رداني فلو گان ل عَدَدُ هذه العضاه تعماء لقَسَمَه نکم »ثم لا تجذون لا 
وا گدادا ولا حبان»:[روانت بای ]9 

ترجمه: جبیر بن مطعم اه می‌گوید: در بازگشت از "حنین" با رسول‌اله 5 بودم. 
یه ار اش ی و ارو از ان یواست 
و ری 
روپوش پیامبر 6 به درخت گیر کرد. لذا پیامبر5 ایستاد و فرمود: «روپوش مرا به من 
بدهید؛ اگر به‌اندازه‌ی این خارهاء دام و شتر می‌داشتم. آن را میان شما تقسیم می کردم 
و آن‌گاه می‌دانستید که من» بخیل» دروغ‌گو و ترسو نیستم». 

0- وعن ابي هُريرة أنَ سول ال قال: «مَا تَقَصَث عفد من ما وم راد 
اله بدا بعفو الا عر وم تواضع أَحَد له إلاً رعَهُ لک [روايت مسلم" 

ترجمه: ابوهربرهته می‌گوید: رسولالله #5 فرمود: «صدقه هرگز از ثروت انسان 
هی وی که اش رن وه از کش 
به‌خاطر الله تواضع و فروتنی نماید الک او را بلندمرتبه می‌گرداند». 

۱ 6 عن أي که عمرون سَعدٍ انم ری # أنه سیع رسو اه ول : لاله 

یم علیهن وحم حییفا قاختظوه ما نم َقَص مَال عَبدِ من دق ولا طلم عَبد 
مه صر علیها إا ره الله ره ولا تح عَبْد باب مسا 
او که ها وخ ییا فاخظوه. قال: نما ادنيا ایح 


a 


وون ا 


ٍ 


1 


۰ 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۲۸۲۱. 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۵۸۸. 


۳۸۶ شرح ریاض‌الصالحین 





۳ 


عبدٍ ره الله مالا وعلمه فهو تقي فیه ربه ویْصل فیه رجه وَیعَلمْ له فیه حقا 
فهذا بافصّل المنازل. 


۲ 


وهی رش ود دید در درز مر و رنه و مک قرش یر اه یی مره < ۶ رز اس و 
وعبد رَرَقَهُ الله علمّاه ول یرف مالا فهو صادق التية یمقول: لو أن لي مَالا عملت 


وب رَرَقهُ ال مالاء وم یررقه علمه فهو بط في ماله بغیر علم. لا يِّقي فيه رب 
ولا بصل رجّه ولا یعلم له فیه حَفَاء ها بت المتازل. 

وب لم یه الله مالا ولا جلمهقَهو ول نی مامت فيه بعّل فْلان 
صحیح می‌باشد. ٩۲]‏ 

ترجمه: ابوکبشه عمرو بن سعد انماری اه می‌گوید: از رسول‌اله 38 شنیدم که 
می‌فرمود: «سه چیز هست که من درباره‌ی آن‌ها سوگند می‌خورم و سخنی به شما 
مر گوی که آن را ترا کف باشیک/( )اروت مکی اا دادیم کم 
نمی‌شود. (۲) به هر بنده‌ای ستم شود و او بر آن صبر نماید. الله بر عزتش می‌افزاید. 
(۳) هیچ بنده‌ای درب گدایی را نمی گشاید مگر این که ال دروازه‌ی فقر را به رویش 


باز می‌کند. - یا چنین سخنی فرمود.- و سخنی به شما می‌گویم. آن را حفظ کنید». 
)۲( 


فرمود: «دنیا برای چهار نفر است: 
بنده‌ای که اللّه. ثروت و عملی به او داده است و او در این‌باره تقوای الهی پیشه 
می‌سازد و بدین‌وسیله رابطه‌ی خویشاوندی‌اش را حفظ می کند و می‌داند که الله در 
آن حقی دارد. چنین بنده‌ای در بالاترین درجه و بهترین جایگاه می‌باشد. 
ای N‏ ی ام روا ای اي اس اب ی 
دارد؛ می‌گوید: اگر ثروتی داشتم. مانند فلان‌کس رفتار می‌کردم. لذا مطابق نیتش 


)۱ صحیح الجامع. ش: (TO FTF)‏ صحیح الترغيب» ش: ۱۴؛ صحیح ۳ داود از آلبانی ل ش: ۱۸۹۴ 
)۲( یعنی انسان‌ها در رابطه با دنیاء چهار دستهاند. 


باب: بخشش و سخاوت و خرج‌کردن در راه‌های نیک به امید اله متعال... ‏ ۳۸۷ 





و بنده‌ای که الله ثروتی به او داده اما دانشی به او نداده است و او. بدون علم و 
دانش در تروتش تصرف می کند و درباره‌ی این ثروت. تقوای الهی ندارد و صله‌ی 
رحم بەجا نمی‌آورد و در این ثروت حقی برای الله نمی شناسد. چنین شخصی در 
پایین‌ترین و بدترین جایگاه است. 

و بنده‌ای که الله ثروت و دانشی به او نداده است و او می گوید: اگر ثروتی 
یکسان است». 


۳- وعن عائشة رضي الله عنها هم ڏوا شا فقال اي ک: ما بقي منها؟) 
ما بق منها الا مُه قال: ابق لْهَا عبر گیفها» [ترمذی روایت کرده و گفته 

است: صحیح می هاش ] ۷ 

ترحمه: از عايشه هگا روایت است: خانواده‌ی پیامبر #5 گوسفندی ذبح کردند. پیامبر 5 
پرسید: «از گوسفند. چه باقی مانده است؟» عایشه د پاسخ داد: فقط دست آن مانده است 
- و بقیه را صدقه دادم.- پیامبر کل فرمود: «همه‌اش مانده است. جز دست آن). 

[یعنی: همه‌اش جز دست اق گوسفند را صدقه دادند. لذا پیامبر ی بیان فرمود که 
جز دست گوسفند. بقیه‌اش را که صدقه داده‌ایم» برای آحرت ما مانده است.] 


+-- وعن أسماء بنتِ أي بكر الصدیق رضي ال عنهما قالت: قال لي رسول 
الله . لآ توي فيوي ال لله علیك». 1 

وقي رواية: «أنفقي آو اقي او أنْضي. ولا صي فَيْځصي الله علیكِ وّلا ُوعي 
فيوعي اللَهُ عَلیكٍ». [متفق عليه]" 

ترجمه: اسماء دختر ابوبکر صدیق ا می‌گوید: رسول‌الله ی به من فرمود: «بخل 
نکن و در بذل و بخشش سخت نگیر که الله بر تو سخت می‌گیرد (و نعمت يا 
برکتش را از تو بازمی‌دارد)». 


(۱) صحیح الترمذی, از آلبانی چه. ش: ۲۰۰۹ 
)۲( صحیح بخاری» ش: AFT‏ و صحیح مسلم ش:۲۹ ۰۱۰ 


TAA‏ شرح ریاض‌الصالحین 





و در روایتی آمده است: «انفاق کن یا ببخش یا هدیه بده و - بذل و بخشش 
ذخیره کردن» بخل نورز که الله» نعمت و برکتش را از تو بازمی‌دارد». 


0- وعن أي هریرتتنه أله سَمع رسول ال َقُول: مَل ابخیل والملفق گمتل 
ین لبها بان من عدید من تیم پل تقیت اما انق قاد ينق إا 


7 1 رر کور ت ےی اچ ات ۱ کي و ووي 
سبغت او و ت عل جلده حت فى بنانه» وتعفو اثره؛ وآما البخيلء فلا يريد أن ینفق 


امس چو ور لا وم 


سیا لا آرقث کل مه مکانهه هو بوسَُها فلا یم [متفق عليه“ 

ترحمه: از ابوهریره ظ4 روایت است: از پیامبر ي شنید که می‌فرمود: «مثال بخیل و 
بخشنده مانند دو مرد است که تن‌پوش آهنی بر تن داشته باشند و این تن‌پوش, از 
سینه تا گلوی آنان را دربرگرفته باشد. هنگامی که شخص بخشنده. صدقه می‌دهد 
(بذل و بخشش می‌کند). زره آهنین بر تنش بزرگ می‌شود و همه‌ی بدنش را 
دربرمی گیرد؛ تا جایی که انگشتان پاهایش را می‌پوشاند و (روی زمین کشیده می‌شود 
و) رد قدم‌هايش را محو می‌کند." ولی هنگامی که شخص خسیس می‌خواهد انفاق 
پا بذل و بخشش نماید. حلقه‌های آن زره به جای خود می‌چسبند (و تن‌پوش آهنین 
بر بدنش تنگ می‌شود) و هرچه آن را می‌کشد تا بزرگ شود بزرگ نمی گردد»."۳ 


ند ۳ ره مر و ماس 6 2 0 o‏ و ۰2 مس 
1- وعنه قال: قال سول اللهع#: «مَنْ تصَدَق بعذل تَمرة من کسب طیب. ولا 
ره او ی پر ی ی بر و ورت میم ا ورا ۳ < 
بل الله الا ایب فلن الله یلها بیمینه» نم بربئیها یصاحبهاه كما یر أَحَدصم فلوة 
ENE‏ 8 )۴( 
حتی تَکون مثل الجَبل). [متفق علیه] 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۱۴۴۳, ۲۹۱۷)؛ و صحیح مسلم, ش: ۱۰۲۱. 
)3( یعنی گناهانش محو می‌شود. 

(۳) یعنی شخص بخیل, هنگامی که می‌خواهد صدقه دهد تردید دارد؛ دستش را برای صدقه دادن دراز 
می‌کند و باز ۳ می آورد و دل صدقه دادن ندارد. به عبارت دیگر, صدقه دادن برايش سخت و دشوار 
(۴) صحیح بخاری, ش: ۱۴۱۰؛ و صحیح مسلم» ش:۱۰۱۴. 


باب: بخشش و سخاوت و خرج‌کردن در راه‌های نیک به امید اله متعال... ‏ ۳۸۹ 





ترجمه: ابوهریره #ه می‌گوید: رسول الله فرمود: «هرکس, به‌اندازه‌ی یک خرما 
از مال حلال صدقه دهد - و الم فقط صدقه‌ای را قبول می‌کند که از مال حلال 
باشد- الله متعال» آن را به دست راست خویش می گیرد و آن را چنان پرورش می‌دهد 
که مثل کوه بزرگ می‌شود؛ همان‌طور که شماء. کره‌اسب خود را پرورش می‌دهید». 


A Es 


۷- وله عن ال قال: «بیِتما رَجُلُ يَمشِي بقلاة ِن الأًرضء» فَسَمِعَ وتا ي 
سَحَابَة: اسق حَيِيقَة فلان فَتنی ذلك ساب فَفرع ماه في حَرَةٍ فإٍذا مرج من یلاق 
القّراج قَِ اسْتَوعَبَث ذلك الاء کل بع لمات فإذا رجْلْقَئمٌ في حَدیقیه بل المَاءَ 
بیشخاته» فقال له: يا عَبَْ الله ما اسَمَلت قال: فلا للاشم الي سَِحَ في اسب فقال 
له يا عبد اه لِم ساي عَن اسي؟ فقال: ني سَمعث صونًا في الاب الذي هدا ماو 
يمُول: اس حَدِيقَة فلان لإاسيك» فما تَصَتَعٌ فيها؟ فقال: أما فلت هلاه قاری ما 
حرج نها فَأَتّصَدَقُ بثه و کل انا وعیالي له ورد فیهانلّه. [روایت یلم ٩]‏ 

ترجمه: ابوهریره#» می گوید: پیامبر #5 فرمود: «شخصی در بیابانی راه می‌رفت که 
از ابری صدایی شنید که می گفت: باغ فلانی را آبیاری کن. آن ابر کنار رفت و آبش را 
EEL NEA EOS‏ زب در کرد ERE‏ 
بخریان اقا آن مره SEEN ED E O‏ 
مل آبیاری می‌کرد. به او گفت: ای بنده‌ی ا اسمت چیست؟ باغبان نامش را گفت؛ 
همان نامی که آن مرد از آن ابر شنیده بود. باغبان پرسید: ای بنده‌ی خدا! چرا نام مرا 
می‌پرسی؟ پاسخ داد: من از ابری که بارید. صدایی شنیدم که می‌گفت: باغ فلانی را 
او کی وا بوک مک E AES‏ یکی این و 
گفتی. (من نیز به تو می‌گویم که چه‌کار می‌کنم)؛ من محصول باغ را می‌سنجم و 
یک‌سوم آن را صدقه می‌دهم. یک‌سومش را با خانواده‌ام می‌خورم و یکسوم دیگر را 
- برای زراعت- به باغ برمی‌گردانم». 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۹۸۴. 


۳۹۰ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 

مؤلف 4 حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که انس بن مالک 4 می‌گوید: 
«هرگاه چیزی برای پذیرش اسلا از رسول‌اله ی می‌خواستند. عطا می‌کرد». زیرا 
رسول‌اله 38 بخشنده‌ترین مردم بود و مال و ثروتش را در راه‌هایی خرج می‌نمود که 
مایه‌ی تقرب و نزدیکی به الّه متعال است. از این‌رو اگر کسی برای پذیرش اسلام» 
چیزی از ایشان درخواست می‌کرد. آن را به او می‌داد؛ هرچه که بود. چنان‌که باری 
یک صحرانشین گله‌ای گوسفند که در ميان دو کوه بودند. درخواست کرد و پیامبر 2 
نیز این گله را به او داد؛ زیرا امیدوار بود که این کار به نفع آن مرد و اقوامش باشد و 
آنان را به اسلا علاقه‌مند سازد. هنگامی که آن شخص نزد قومش بازگشت. به آنان 
گفت: «ای قوم من! مسلمان شوید؛ زیرا محمد به‌سان کسی بذل و بخشش می‌کند 
هرفن تی رھ کف اس کی هبتر ورک چ انرو کاک 
چنان‌که از او دعوت گری ساخت که به سوی اسلام فراخواند. مانند بسیاری از 
صحرانشینان که طمع‌کار بودند و به‌خاطر علاقه‌ای که به مال و ثروت داشتنده 
درخواست کمک می‌کردند. پیامبر ¥ خواسته‌ی این شخص را پذیرفت و با بخشش 
بزرگی که به او کرد از او دعوت گری ساخت که به سوی اسلام فراخواند و به 
قومش گفت: «ای قوم من! مسلمان شوید». او به آن‌ها نگفت که اگر اسلام بیاورید. 
وارد بهشت می‌شوید ی از دوزخ رهایی می‌یابید. بلکه به آن‌ها گفت: «مسلمان شوید؛ 
زیرا محمد. به‌سان کسی بذل و بخشش می‌کند که از فقر نمی‌ترسد». یعنی تا دلتان 
بخواهد. به شما بذل و بخشش خواهد کرد. 

آن‌ها به طمع مال» مسلمان می‌شدند و هدفی جز دنیا نداشتند. اما مدت اندکی 
نمی گذشت مگر این که اسلام نزدشان از دنیا و هرچه در آن است. محبوب‌تر می‌شد. 
از این‌رو پیامبر ی برای دل‌جویی از آن‌ها یا برای این‌که آن‌ها را به اسلام علاقه‌مند 
کند. به آنان بذل و بخشش می‌نمود؛ در نتیجه برخی از افراد به طمع مال دنیا مسلمان 
می‌شدند. اما پس از اندکی خوبی‌های اسلام را می‌دیدند و فرامی گرفتند. و بدین‌سان 


باب: بخشش و سخاوت و خرج کردن در راه‌های نیک به امید الله متعال... ۳۹۱ 





از این حدیث و امثال آن» چنین برداشت می‌شود که نباید کافران و بدکاران را به 
حال خودشان رها کنیم و اجازه دهیم که شیطان هرگونه که می‌خواهد. با آنان بازی 
کند؛ بلکه از آنان دل‌جویی می‌کنيم و با رفتار نیک و بذل و بخشش. آنان را جذب 
اسلام می‌نماييم. چنان‌که پیامبر 3 چنین روی‌کردی داشت و برای جذب کافران به 
اسلام سهمی از زکات را به آنان می‌داد. بلکه الله متعال سهمی از زکات را برای 
غیرمسلمانان قرار داده است تا به اسلام علاقه‌مند شوند و دين اسلام را بپذیرند. گاه 
می‌چشند به اسلام علاقه‌مند می‌گردند و آن را بر هر چیزی ترجیح می‌دهند. یکی از 
امتناع ورزید. 

بنابراین» کارهای نیک و شایسته» انسان را به سوی اخلاص برای الک و پیروی 
از پیامبر 4 سوق می‌دهند. از آن‌جا که در رهنمودهای دینی توجهی جدی به این 
مسال یعنی جذب غیر مسلمانان شده است؛ بايد خیلی جدی تر به این موضصوع نگاه 
کنیم و با بذل و بخشش يا هدیه و اخلاق نیکو, کافران یا غیرمسلمانانی را که به 
اسلام. نزدیکند. جذب نماییم؛ زیرا اگر الله متعال یک نفر را به‌وسیله‌ی ما هدایت 
کند. برای ما از شتران سرخ‌مو که مرغوب‌ترین اموال عرب بودند. بهتر است. 

به بدکاران نیز باید هدیه دهیم و با سخن نرم و محترمانه. آنان را نصیحت کنیم و 
با شیوه‌های نیکو با آن‌ها رابطه داشته باشیم تا توبه کنند و به راه بیایند؛ نگوییم: من 
به خاطر الله با این‌ها کینه دارم. آری؛ به‌حاطر الله با آنان کینه داشته باشید اما آن‌ها را 
به‌سوی الله فرابخوانید. این بغض و کینه نباید شما را از دعوت دادن آن‌ها به سوی الله 
بازدارد؛ اگرچه اینک از آن‌ها خوشتان نمی‌آید. اما ممکن است روزی جزو بهترین 
دوستان دینی شما شوند. 

مولف لے حدیث دیگری نیز ذکر کرده است؛ حدینی بدین مضمون که پیامبر ل 
فرموده است: «صدقه هرگز از ثروت انسان نمی کاهد». وقتی انسان می خو اهد صدقه 
دهد. شبطان به او می گوید: اگر صدقه دهی. از ثروتت کاسته می‌شود. بیست و پنج 


هزار تومان داری؛ اگر دو هزار تومان صدقه دهی. فقط بیست و سه هزار تومان 
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خواهی داشت و بدین‌سان از پولت کم می‌شود. پس صدقه نده که هرچه صدقه دهی. 

پیامبر ي خودسرانه و از روی هوای نفس سخن نمی گفت؛ بلکه هرچه می گفت. 
وحی بود که بر او نازل می‌شد. فرمود: «هرگز صدقه از ثروت انسان نمی کاهد». آری! 
به‌ظاهر و از لحاظ کمی» از مقدار ثروت انسان کاسته می‌شود. اما از لحاظ کیفی 
بیست‌هزار تومان به‌دست می‌آورید. الله متعال می‌فرماید: 


وا شنت من شود قزر اد [سا: ۳۹] 


و هرچه انفاق کنید الله عوضش را می‌دهد. 

یعنی خیلی زود عوض را می‌گیرید یا زیاد طول نمی‌کشد که اجر و ثوابش را 
دریافت می‌کنید. اه متعال می‌فرماید؛ 

مَل آلزی یُنفُون أمَلَْمْ فى سبیل آلتّه گنل حَبَةٍ بت سَبْع سابل فى 

کل سُئبلة ماع حَبَدٍ4 [البقرة: ۲۱۱] 

مثال کسانی که اموالشان را در راه له انفاق می‌کننده همانند دانه‌ای‌ست که از آن هفت 

خوشه به ثمر می‌رسد و در هر خوشه» یکصد دانه است. 

پیامب رل بخشنده‌ترین و سخاوتمندترین مردم بود و در رمضان. هنگامی که 
جبرئیل ال قرآن را برایش دور می‌کرد. از هر زمانی بخشنده‌تر بود. آری؛ بخشش و 
سخاوت رسول‌اله 8 از باد وزان نیز بیش‌تر بود. 

باد وزان. بادی‌ست که به فرمان الله به‌سرعت جریان می‌یابد و خير و برکت را 
بر هر جا که می‌وزد. می گستراند؛ اما رسول‌اله 8 در رمضان از باد وزان نیز در خير و 
بخشش, سریع‌تر بود. لذا چه خوبست که دست خود را برای صدقه و نیکی, به‌ویژه 
در ماه رمضان. باز بگیریم و زکات و صدقه‌ی بیش‌تری بدهیم و بیش از سایر اوقات. 
بذل و بخشش کنیم و دست نیازمندان را بگیریم و به خویشاوندان خود نیکی نماییم 
و به کارهای نیک بپردازيم. 

عموم مردم عبارتی بر این حدیث افزوده‌اند که درست نیست؛ می‌گویند: «صدقه 
هرگز از ثروت انسان نمی‌کاهد», . بلکه بر آن می‌افزاید. این عبارت از رسول الله 44 
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ثابت نشده است. آنچه ابت است» این که فرمود: «صدقه هر کر از ثروت انسان 
نمی کاهد». 

افزایشی که در عوض صدقه نصیب بنده می‌شود. یا کمّی‌ست و یا کیفی. 

مثال کمی: الله متعال دروازه‌ای از روزی را که به حساب بنده‌ی بخشنده‌اش بوده 
است. به رویش می گشاید. 

و مثال کیفی: الله متعال در باقی‌مانده‌ی ثروتش برکت می‌نهد. 

سپس رسول الله 6 فرمود: «به‌يقین الله در برابر گذشت بنده‌اش» عزت او را زیاد 
می‌کند». یعنی اگر کسی به شما ستم نمود. آسیبی به شما یا خانواده‌ی شما رساند و یا 
حق شما را خورد و مالتان را تصاحب و غصب کرد یا حقی از شما را پایمال نمود. و 
شما از حق خود گذشتید. الله متعال بر عزت شما می‌افزاید؛ اگرچه نفس انسان» 
به‌سادگی نمی گذرد و دوست دارد انتقام کیره و با فی برغا ای خی هر 
DE A UA ED E E‏ 

فمن آغتدی عَلَيَّكُم فاغتذوا عَلَيّهِ بیثل ما آغتدی عَلَیکُم4 [البقره: ۱۹6] 

بنابراین کسی که به شما تجاوز و تعدی کند. شما نیز همان‌طور که به شما تعدی کرده به 

او تعدی (یعنی قصاص) نمایید. 

هم ینمی ف ا 

وان عَافَبْتْم فَعَاقبوا و بقل ما غوقبتم بهء4 [التحل: ۱۲ ] 

و اگر مجازات می کنید» به همان شکلی مجازات نمایید که با شما رفتار شده است. 

هیچ سرزنشی بر کسی که قصاص می گیرد» نیست؛ ولی اگر ببخشد و عفو نماید 
یا خویش را به گذشتن و بخشیدن وادار کند» نفس اماره به او می‌گوید: اين» نشانه‌ی 
ضعف و ذلت است؛ چگونه از کسی که به تو ستم و تعدی کرده است. می‌گذری؟! 
این جاست که رسول‌اله 8 فرموده است: «به‌یقین الله در برابر گذشت بنده‌اش» عزت 
او را زیاد می‌کند». عزت. متضاد ذلت است و این که نفس انسان به او می گوید: «اگر 
ببخشی یا عفو نمایی. در برابر ظالی خوار و زبون گشته‌ای»» نیرنگ نفس اماره و 
جلوگیری از کار نیک است. زیرا الله متعال در برابر این عفو و گذشت. بر عزت و 
جایگاهت در دنیا و آخرت می‌افزاید. 
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سپس فرمود: «و هرکس به‌خاطر الله تواضع و فروتنی نماید. الله او را 
بلندمرتبه می گرداند). هو کر است. برخی از افراد متکبر گمان می کنند 
که اگر متواضع و فروتن باشند. به ذلت و خواری تن داده‌اند؛ یعنی تواضع را کسر 
شأن خود می‌پندارند ولی مسأله به‌طور کامل» برعکس می‌باشد. یعنی کسی که برای 
مردم متواضع است. در حقیقت برای اللهك فروتن و متواضع می‌باشد و هرکس 
به‌خحاطر الله تواضع نماید. الله متعال شأن و مقام او را بالا می‌برد. بنابراین تواضع و 
فروتنی برای الله» دو معنا دارد: 

اول: این که بنده با عبادت و پرستش الله» در برابرش تواضع و فروتنی نماید و از 
فرمان‌های الله اطاعت کند. 

دوم: این که به خاطر الله در برابر مردم» متواضع باشد. هر دو نوع تواضع» عزت و 
جایگاه انسان را بالا می‌برد. چه با عبادت اللهك فرمان‌برداری از او و دوری از 
کارهای حرام و ممنوع باشد و چه با فروتنی در برابر مردم به خاطر الله متعال نه از 
ترس آن‌ها یا برای کنار آمدن با آن‌ها به‌قصد دست‌یابی به نان و نوا یا امثال آن؛ بلکه 
به خاطر الله5ف. آری! اگر بدین‌سان برای الله تواضع و فروتنی نمایید. الله متعال در دنیا 
و آخرت. شما را بلندمرتبه می‌گرداند. 

این احادیث نشان گر فضیلت صدقه و بخشش پا نیکی کردن به دیگران است که 
یکی از ویژگی‌های بارز پیامبر 5 بود. 


مد ملد م2 
A‏ و 


۶۱- باب: نهی از بخل و حرص 


ل 
وم من بخل وأستَعُو ۵ ودب با كْمة oN o‏ 
ی عَنه ماه إا ؟ رد @ 4 [اللیل: ۰۸ ۱۱] 


ولی کسی که بخل ورزید و خود را (از پاداشی الهی) بی‌نیاز دانست و آیین و وعده‌ی نیک 
الهی را تکذیب کرد پس او را در مسیر دشواری (که همان گمراهی و در نتیجه دوزخ است) 
قرار خواهیم داد. و آن‌گاه که (در دوزخ) سقوط کند. مال و ثروتش» سودی به حالش ندارد. 


و می‌فرماید: 
ومن وق شُحَ تیه فَأولَتيكَ هم اَلمُفْلِحُونَ 40 [التغابن : ]٠١‏ 


و کسانی که از بخل نفس خویش مصون بماننده رستگارند. 

E O فراها‎ 

شرح 

مؤلف ل در کتاب «ریاض‌الصالحین» بابی بدین عنوان گشوده است: «نهی از 
بخل و حرص. 

بخل» یعنی خسیسی و خودداری از بذل و بخشش چیزی که واجب یا پسندیده 
است. 

و حرص و آز, به معنای چشم داشتن یا طمع ورزیدن به چیزی‌ست که انسان 
ندارد و از بخل» بدتر وشدیدتر می‌باشد. زیرا آدم حریص يا آزمند. هم به مال دیگران 
چشم می‌دوزد و هم آن‌چه خود دارد» بذل و فان نمی‌کند. آدم بخیل یا خسیس. 
از ادای زکات واجب خود و دیگر وظایف مالی خود سر باز می‌زند و از بذل و 
بخشش آن‌چه اقتضای مردانگی‌ست. دریغ می کند. 

3 RUA A A I a 
بخل می‌ورزند و دیگران را به بخل فرامی‌خوانند. نکوهش می کند و می‌فرماید:‎ 

«ومن بوق شح تیه قأولتیك هم نفیخون 48 نان : ۲۱۰ 

و کسانی که از بخل نفس خویش مصون بمانند. رستگارند. 
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سپس مژلف څل به دو آیه از کتاب‌اللّه استدلال کرده است؛ اه نخست درباره‌ی 
ی 9 

روما مر ا o‏ باکسی ۵ فستییرهه للعری ۵ وم 

۳ عَنَه مار إا ری 46 [اللیل: ۰۸ ۱۱] 

ولی کسی که بخل ورزید و خود را (از پاداشی الهی) بی‌نیاز دانست و آیین و وعده‌ی نیک 


الهی را تکذیب کرد. پس او را در مسیر دشواری (که همان گمراهی و در نتیجه دوزخ است) 
قرار خواهیم داد. و آن گاه که (در دوزخ) سقوط کند. مال و ثروتش» سودی به حالش ندارد. 


این آیات» مشابه ی آیات پیشین است که اللهك می‌فرماید: 
روما ۳۹ من بل وأستَعْو ۵ ودب باس ۵ فسئییره للعسری 4۵ 
[اللیل: ۰۸ ۱۰] 


اما کسی که (مالش را در راه الله) بخشید و تقوا پیشه کرد و (آیین و وعده‌ی) نیک الهی را 


قرار خواهیم داد 

کسی که حقیقت را تصدیق می‌کند و از بذل و بخشش مال. خدمت و علمی که 
واجب است» دریغ نمی‌نماید و متقی و پرهیزگار است. به لطف پروردگار در مسیر 
آسانی که همان انجام کارهای نیک و در نتیجه بهشت است» قرار می‌گیرد؛ 2 
هط او را در دنیا و ارت در آسان‌ترین مسیر قرار می‌دهد. 

پيامبر¥ فرمود: «مَا ملسم من آحد لا وقد گیب مَفعده من اه ََفعده ین 
الثّارا. یعنی: «هیچ‌یک از شما (و هیچ انسانی) وجود ندار مگر این که جایگاهش در 
هشت پا دوزخ» مشخص شده است». عرض کردند: ای رسول‌خدا! پس جرا عمل را 
کنار ام و به سرنوشت خود. راضی نشویم؟ فرمود: "ل» اما نک میس ما 
خیق له ما هل السعادة ف یروت لل ل المعَادةٍ وم هل الشَمَاوَةٍ فَييَسَرُونَ لِعَمَلٍ 
هل E Sa E SE‏ ا می‌گیرد که 
برای آن خلق شده است؛ اگر از اهل سعادت و رستگاری باشد. عمل اهل سعادت را 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۴۹۴۵, ۴۹۴۶. ۴۹۴۷, ۴۹۴۹ ۶۲۱۷ ۶۶۰۵ ۷۵۵۲)؛ و صحیح مسلم. ش: 
(۲۶۴۷ ۲۶۴۸). 
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در پیش می گیرد. و اگر اهل شقاوت باشد. به سوی عمل اهل شقاوت می رود). سپس 
این آیات را قرائت نمود که الله متعال فرموده است: 

وأا من جل واستفی ۵ وگذّب باغستی ۵ فسئییره لغری @ وا 

یُغْنی عَنَهٌ مالر دا تردی 46 [اللیل: ۰۸ ۲۱۱ 

اما کسی که (مالش را در راه الله) بخشید و تقوا پیشه کرد و (آیین و وعده‌ی) نیک الهی را 

قرار خواهیم داد. ولی کسی که بخل ورزید و خود را (از پاداشی الهی) بی‌نیاز دانست و آیین 

و وی تکاله زا کرت کرقه پس N‏ شبن گماهی وردر 

نتیجه دوزخ است») قرار خواهیم داد. 

هر یک از ما در خود بیندیشد و بنگرد که آیا اهل تصدیق و بذل و بخشش است 
و تقوای الهی پیشه می‌کند و آن‌چه را که الله دستور داده» بذل و بخشش می‌نماید؛ اگر 
چنین است. پس در مسیر سعادت قرار دارد و اگر این گونه نیسنته نتیجه‌اش برعکس 
خواهد بود. شاهد موضوع از این آیات. این جاست که الط می‌فرماید: 

واا من جيل وانتفی 4۵ [الیل: ۲۸ 

ولی کسی که بخل ورزید و خود را (از پاداشی الهی) بی‌نیاز دانست... 

یعنی نسبت به انتقال دانش» ثروت و خدمت واجب به دیگران» بخل ورزید؛ لذا 
در مسیر دشوار تیره‌روزی قرار دارد. 

پیامبر# یکی از ویژگی‌های بخیل را چنین برشمرده است: «البخیل مَنْ كرت 
° 4 وم ٩‏ -1 )۱( 3 ۲ ۳ 
عنده فلم یصل علَ). یعنی: «بخیل. کسی‌ست که در حضورش از من یاد شود و بر 
من صلوات نفرستد). وفتی نام پیامبر ‏ برده می‌شود. درود فرستادن بر ایشان واجب 
پیامبر 4 که مایه‌ی هدایتش بوده است. درود نفرستد. در صورتی که بهتر و افضل 
این‌ست که انسان. خود به صلوات فرستادن بر پیامبر گرامی ول مبادرت ورزد نه 


(۱) آلبانی چ در صحیح الجامع. ش: ۲۸۷۸ این حدیث را صحیح دانسته است. 


۳۹۸ شرح ریاض‌الصالحین 





این که هرگاه نامش برده شود. صلوات بفرستد و به همین؛ بسنده کند."" 
وتف @)4 یعنی: خود را از رحمت و پاداش الهی بی‌نیاز می‌داند و گمان می‌برد 
ala EE A E E E E‏ ۱ 
نیکو را در پیش می گیرد. 
«وَذّب با شون 8 بعنی: حقیقت و آیین و وعده‌ی نیک الهی را دروغ 
می‌شمارد؛ به عبارت دیگر آن‌چه را در کتاب‌الله و سنت رسول الله آمده است؛ 
تکذیب می کند. مسیر چنین شخصی. دشوار است و به دوزخ منتهی می‌شود. وم 
یی عَلْهٌ ملد دا کدی 8 «و آن‌گاه که در دوزخ سقوط کند. مال و ثروتش 
سودی به حالش ندارد». و به‌راستی آیا چیزی هست که او را از هلاکت و عذاب الهی 
نجات دهد؟ پاسخ. روشن است؛ هیچ چیزی ندارد که او را از عذاب الهی نجات دهد 
و ثروتی که از بذل و بخشش آن. بخل می‌ورزید. نمی‌تواند از او در برابر عذاب الهی 
دفاع کند و سودی به او نمی‌بخشد. 

و اما آیه‌ی دوم درباره‌ی رین واو ا الله متعال می‌فرماید: 

ومن بُوق شح تیه تیک هم النفلشون 45 [التغابن : ۱5 ] 

و کسانی که از بخل نفس خویش مصون بماننده رستگارند. 

۳ O E sS 
۱ دارایی دیگران  چشم ندوزد. رستگار می‌شود.‎ 


اد ماد a‏ 


0۸ وعن جابرت ن وسول امن قال: «َمُوا الق الم لمات یوم 
القباقة و اس رو الم أَهات من کن کم مهم عل أن سفوا دماءهم 
واستحلوا مارمهم». [روایت مسلہ]" 


(۱) منظور, این نیست که وقتی نام پیامبر ی را می‌شنویم. صدا به سر پيندازيم و با صدای بلند. صلوات 
بگوییم؛ بلکه به آرامی و با الفاظی که در سنت» ابت است. بر رسول اله ل درود می‌فرستیم. [مترجم] 
(۲) صحیح مسلم, ش: ۲۵۷۸. [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ذکر شد.] 


باب: نهی از بخل و حرص ۳۹۹ 





ترجمه: جاب رت می گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «از ظلم و ستم بپرهیزید؛ زیرا ظلم و 
ستم» تاریکی‌های فراوانی در روز قیامت» در پی خواهد داشت. و از حرص و آز دوری 
کنید؛ زیرا امت‌های پیش از شما را به هلاکت و نابودی رساند و آنان را بر آن داشت 
که خون یکدیگر را بریزند و حرمت ناموس و اموال و آبروی یکدیگر را بشکنند». 

شرح 

ملف لے در کتاب «ریاض‌الصالحین» در باب نهی از بخل و حرصء حدیثی 
بدین مضمون ذکر کرده است که جابرطه می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «از ظلم و ستم 
بیرهیزید؛ زیرا ظلم و ستم. تاریکی‌های فراوانی در روز قیامت. در پی خواهد داشت». 

ظلم به معنای تجاوز و تعدی به دیگران است و بزرگ‌ترین و شدیدترین ظلی 
کر کی اه یال رازه 

إن لیر للم عظیم 5 [لقیان: ۱۳] 

بی گمان شر ک» ستم بزرگی‌ست. 

ظلم» شامل ستم کردن به بندگان و آفریده‌های الهی نیز می‌شود و بر دو نوع 
است: عدم ادای حقوق آن‌ها و نیز شکستن حرمت یا گرفتن حق آنان. 

مثالی برای نوع اول: پیامبر ی فرموده است: «مَظلُ ال طلم" «تأخير نمودن 
ثروتمند برای ادای بدهی‌اش» ظلم است». یعنی کسی که توانایی پرداخت بدهی‌اش را 
دارد و آن را پرداخت نمی‌کند. ستم‌کار است؛ زیرا در انجام وظیفه یا حقی که بر 
گردن اوست. کوتاهی می‌نماید. به عبارت دیگر ادای دین بر او واجب است و با 
این که توانایی پرداعتش را دارد آن را به‌تأخیر می‌اندازد و این» ظلم آشکاری‌ست که 
روز قیامت تاریکی‌های فراوانی در پی خواهد داشت؛ هر ساعت ۳ لحظه‌ای که بر 
چنین بدهکاری سپری می‌شود و او» نسبت به پرداخت بدهی‌اش اقدام نمی کند» در 
حقیقت بر بار گناهش می‌افزاید و هر آن امکان دارد تنگ‌دست شود و از ادای 
بدهی‌اش بازیماند يا بخلش او را به‌کلی از ادای بدهی‌اش بازدارد؛ زیرا الله متعال 
می فرماید: 


)۱ ا بخاری» ش: ۰۲۲۸۷ ۳/۷ 3 ۳۰ و مسلم, ش: ۱۵۶۴ بەنقل از ابو هر یرہ طن 


۴۰۰ شرح ریاض‌الصالحین 





«وَمَن یت له ۳ من مرو سرا 465 [الطلاق: 4] 

و هر کس تقوای الله پیشه سازده (الله) برای او در کارش آسانی پدید می‌آورد. 

از این آیه چنین برداشت می‌شود که هرکس تقوا پیشه نکند, الله متعال برای او 
در کارش» گشایشی پدید نمی‌آورد. از این‌رو بر انسان واجب است که هنگام 
سررسید بدهی یا وقتی که بستان‌کار حق خود را مطالبه می‌کند. بی‌درنگ طلبش را 
بپردازد. 

تصاحب وجبی از زمین دیگران نیز یکی از نمونه‌های آشکار ظلم و ستم 
می‌باشد؛ پیامبر ی فرموده است: «مَنٍ افطع شِبرًا من الارض ما وه یوم القِيامَةٍ من 


4 یعنی: (کسی که یک وجب از زمین را به‌ناحق تصاحب کند» روز 


سبع آرضینَ». 
قیامت» همین یک وجب از هفت زمین» به دور گردنش پیچیده می‌شود». 

بازی با آبروی دیگران با غیبت و تهمت و امثال آن» یکی دیگر از نمونه‌های ظلم 
و ستم است. غیبت این‌ست که درباره‌ی برادرت سخنانی بگویی که خحوشش نمی‌آید؛ 
اگر در حضورش باشد. دشنام و ناسزاگویی‌ست و اگر پشت سرش باشد. غیبت 
می‌باشد. لذا اگر انسان به بردار مسلمانش ستم کند و در نبودش بگوید: فلانی 
بلندقامت یا بداحلاق است یا چنین خحصلتی دارد. این» غیبت و ستم به‌شمار می‌آید و 
روز قیامت بدین خاطر بازخواست خواهد شد. 

اذعان به حقیقت واجب می‌باشد؛ لذا انکار آن نمونه‌ای از ظلم و ستم است؛ مانند 
تفص که کی از اسان کار ایا ی ی ی دارد؛ ولی او انکار می‌کند و 
می‌گوید: فلان‌کس هیچ طلبی از من ندارد. این ظلم است؛ زیرا وقتی تأخیر کردن در 
پرداخت طلب دیگران. ظلم و ستم محسوب می‌شود. پس ناگفته پیداست که انکار 
حق یا طلب دیگران. ستم بزرگ‌تری‌ست. مانند کسی که منکر وظیفه با مسژولیتش 
می‌شود؛ چنین کسی نیز ظالم است. 

به‌هرحال از انواع ظلم و ستم دوری کنید؛ زیرا طلم تاریکی‌های فراوانی در روز 
قیامت در پی خواهد داشت که دامن گیر ستم‌کار می‌شود. این تاریکی‌ها؛ متناسب با 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۱۶۱۰. 


باب: نهی از بخل و حرص ۴۰۱ 





ستمی خواهد بود که از ظالم سر زده است؛ ستم بزرگ» تاریکی‌های بزرگی در پی 
دارد و ستم‌های فراوان, تاریکی‌های فراوان. الله متعال می‌فرماید: 
َتضَغ آلموزین العنظ لیزم لته قلا نم تفش یت وان گان مقا 

حَبَةه من خَردّل یت نها وک بت خنیمخ 46 [الأنبياء: ۲۶۷ 

و روز قيامت ترازوهای عدالت را (در میان) می‌نهیم و به هیچ کس هیچ ستمی نمی‌شود و اگر 

عملی هم‌سنگ دانه‌ی خردلی هم باشد. باز هم آن را (به حساب) می‌آوریم. و همین بس که 

ما نارس 

لذا ظلم و ستم. جزو گناهان بزرگ است؛ زیرا داده‌ها یا آموزه‌های دینی- متون 
کتاب و سنت- تنها درباره‌ی گناهان کبیره تهدید کرده‌اند و نسبت به پیامدهای آن. 
هشدار داده‌اند. پس ستم به بندگان الله و نیز ستم به پروردگار جهانیان جزو گناهان 
کبیره است. 

سپس فرمود: «و از حرص و آز دوری کنید». یعنی از چشم دوختن به حقوق 
دیگران بيرهيزید. «زیرا امت‌های پیش از شما را به هلاکت و نابودی رساند و آنان را 
بر آن داشت که خون یکدیگر را بریزند و حرمت ناموس و اموال و آبروی یکدیگر 
را بشکنند». یناه بالل 


ماد د م2 
AT‏ و 


۲ باب: ایثار و هم‌دردی با دیگران 


الله متعال می‌فرماید: 

يورو عل آشیهم ولو کات بهمْ خَصاصة)» [حشر: 4] 

و (مهاجران را) بر خود ترجیح می‌دهند؛ گرچه خودشان سخت نیازمند باشند. 

و می‌فرماید: 

وَیْضْعمُونَ آلسَعَام عل خبه کا E‏ @{ [الانسان: ۸] 

و با وجود نیازی که به غذا و می‌دهند. 

شرح 

«باب: ایثار و هم‌دردی با دیگران». مؤلف لھ این باب را پس از باب نهی از بخحل 
و ره هدک که بای شام یکت کر SARE E‏ فان وا 
بر خود ترجیح دهد. و هم‌دردی با دیگران (کمک به آن‌ها)» این‌ست که انسان با 
دیگران غم‌خواری یا همراهی نماید و در هر حال» آن‌ها را با خود برابر بداند. روشن 
است که ایثار برتر از هم‌دردی‌ست. البته ناگفته نماند که ایثار بر سه گونه است: اول: 
ممنوع؛ دوم: مکروه يا مباح؛ و سوم: مباح. 

نوع اول (ممنوع)» این‌ست که انسان در انجام واجبات شرعیء دیگران را بر خود 
ترجیح دهد. به عنوان مثال: به‌اندازه‌ای آب با شماست که برای وضوی یک نفر 
کافی‌ست و وضو هم ندارید. دوستی با شماست که او نیز بی‌وضوست. دو راه وجود 
دارد: این که دوستتان وضو بگیرد و شما تیمم بزنید پا شما وضو بگیرید و دوستتان 
تیمم کند. در چنین وضعیتی برای شما جایز نیست که آب را در اختیار دوستتان قرار 
دهید و خود تیمم کنید؛ زیرا آب در ملک شماست و تیمم تنها برای کسی جایز 
است که به آب دست‌رسی ندارد. از این‌رو برای شما درست نیست که از آب موجود 
که مال شماست. بگذرید و به تیمم روی بیاورید. ۱ 

ابراین ن ایثار یا ترجیح دیگران بر خود در واجبات شرعی» حرام می‌باشد؛ زیرا 
مستلزم ترک واجب است. 


باب: ایثار و هم‌دردی با دیگران r‏ 





نوع دوم (مکروه یا مباح)» در رابطه با ترجیح دیگران در مستحبات می‌باشد. 
برخی از علماء این نوع ایثار را مکروه و عده ای دیگر» مباح دانسته‌اند. اما بدون شک» 
ترک آن بهتر است» مگر این که مصلحتی در کار باشد. مثالش» این‌ست که شما در 
صف اول جماعت قرار دارید؛ شخصی وارد می‌شود و شما عقب می‌روید تا او در 
جای شما قرار بگیرد و بدین‌سان او را برای قرار گرفتن در صف اول بر خود ترجیح 
می‌دهید. علماء چنین کاری را مکروه و ناپسند دانسته و گفته‌اند: این» به معنای 
بی‌رغبتی یا روی گردانی انسان» از یک کار نیک و پرفضیلت مثل قرار گرفتن در صف 
اول است و روی‌گردانی از کارهای نیک» مکروه می‌باشد و دلیل ندارد که انسان 
دیگران را در چیزی که خود به آن مستحق‌تر است؛ ترجیح دهد. 

ر ان غاا ان در کی ی تعکر انی کدی کر کارا فلا 
پدرتان پشت سر شما باشد و احساس کنید که ممکن است چیزی در قلبش بياید. در 
این صورت ایرادی ندارد که او را بر خود ترجیح دهید. عقب بروید تا او در جای 
شما در صف اول قرار گیرد. 

نوع سوم ایثان مباح و گاه مستحب است. بدین‌سان که دیگران را در کارهای 
غیرعبادی بر خود ترجیح دهید. مثلاً غذا دارید و گرسنه هم هستید؛ دوست شما نیز 
گرسنه می‌باشد؛ در این وضعیت کار پسندیده‌ای‌ست که ایثار کنید و غذای خود را به 


او بدهید. زیرا الله متعال در وصف انصار ظا فرموده است: 


«ولزین ولاز لإي من قبَلهم يبون مَن هَاجر ایهم ولا بجذون في 
صذورهم حَاجَة مما اوتوا وَيُوثِرُونَ عل آنفیهم ولو كان بهم حَصَاصة) 
[الحشر: ]۹٩‏ 
(اموال فیء هم‌چنین از آن) کسانی (است) که پیش از مهاجران در سرای هجرت جای 
دل‌هایشان دغدغه و نیازی به آن چه به مهاجران داده شده» احساس نمی کنند و (آنان ر( بر 
خود ترجیح می‌دهند؛ گرچه خودشان سخت نیازمند باشند. 
آنان استقبال کردند و آن‌چه داشتند در اختیارشان گذاشتند و بدین‌سان آنان را بر خود 


ترجیح دادند؛ چه‌بسا یکی از انصار که دو زن داشت. به برادر مهاجرش گفت: اگر 


۴۴ شرح ریاض‌الصالحین 





بخواهی از یکی از آن‌ها جدا می‌شوم تا تو با او ازدواج کنی. یعنی پس از گذراندن 
عده‌اش در ازدواج تو درآید. این» نشان‌گر اوج ایثارشان است که برادران مهاجرشان 
را بر خود ترجیح دادند. 

الله متعال می‌فر ماید: 

یعون لقاع کل خب مشکیتا وما واس 4۵ [الانسان: ۸] 

و با وجود نیازی که به غذا دارنده به بینوا و یتیم و اسیر می‌دهند. 

یعنی خود. به غذا نیاز دارند» اما از غذای اندکی که دارند. می‌گذرند و آن را به 
بینو؛ یتیم و اسیر می‌دهند! این هم نشان‌گر ایثار و ازخود گذشتگی‌ست. 


ای د a‏ 


۹- وعن ابي هُريرة قال: جَاءَ َجل إلى اي فقال: نی ود ذ فأرسل إلى بعض 
ذسائه» فقّالت: اي بَعَتَكَ باق ما عندي إا ماع ص ال اخ فقالث مثل 
لد حئی فن نیش یك والذِي بعقل باق ما عنيي الا مَاء. فقال المع 
من ضیف هذا الیل فقال رح من الأنضارة ا یا زسول اه فانطلق به الى رحله 
ال لامرته: أكري ضَیّف رسول اله 

وني رواية: قال لامرأته: هل عنْدكٍ کي فمالّت: له الا وت صٍبياني قال: عللیهم 
بثي: واذا ا رادُوا العشاء فتومیهم وإِذًا دحل یفن قطن السَرَاح» وأريه ُن اک 

مَعَدوا وگل الصيف وبّاتا طاویئن فلا آضح عدا على السَئ: فقال: «لقد عجب الله 
من صَنیعکما بضیفگما اللَیه ام عا 

ترجمه: ابوهریره 5ه می‌گوید: شخصی نزد پیامبر# آمد و گفت: من» سخت 
گرسنه و ناتوانم. پیامبر کل به خانه‌ی یکی از همسرانش پیغام فرستاد- که آیا غذایی 
هست؟- همسرش پاسخ داد: سوگند به ذاتی که تو را به‌حق مبعوث کرده است. 
چیزی جز آب ندارم. سپس به یکی دیگر از همسرانش پیغام فرستاد و او نیز همین 
پاسخ را داد تا این که همه‌ی همسران پیامبرتل همین جواب را دادند و گفتند: سوگند 
به ذاتی که تو را به‌حق برانگیخته است. چیزی جز آب نداریم. پیامبر فرمود: «چه 


باب: ایثار و هم‌دردی با دیگران ۴۰۵ 





کسی» این شخص را امشب مهمان می‌کند؟» یکی از انصارطلءه گفت: من. ای 
رسول‌خدا! و او را با خود به خانه‌اش برد و به همسرش گفت: مهمان رسولالله45 را 
گرامی بدار-(و از او به‌حوبی پذیرایی کن). 

و در روایتی آمده است: به همسرش گفت: آیا نزد تو چیزی هست؟ پاسخ داد: 
غذایی جز خوراک بچه‌هايم ندارم. گفت: بچه‌ها را با چیزی سرگرم کن و وقتی شام 
خواستند. آن‌ها را بخوابان و هر وقت مهمانمان- برای صرف غذا- آمد. چراغ را 
خحاموش و به او وانمود کن که ما نیز غذا می‌خوریم. سپس برای خوردن غذا نشستند 
و مهمان. غذا خورد و آن دو - زن و مرد انصاری- گرسنه خوابیدند؛ وقتی صبح شد. 
مرد انصاریت» نزد پیامبر 5 رفت؛ پیامبر 5 فرمود: «الله از رفتار شب گذشته‌ی شما با 
مهمانتان خشنود گردید». 

شرح 

مولف له در باب ایثار و کمک به دیگران این حدیث شگفت‌آور و بزرگ را 
ذکر کرده که نشان‌گر وضعیت پیامبر #5 و یاران اوست. چنان‌ که شخصی نزد پیامبر 5 
آمد و اظهار داشت که تنگ‌دست و گرسنه است. او مهمان رسول ال بود؛ از اين‌رو 
رسول‌الله 4 شخصی را به خانه‌ی یکایک همسرانش فرستاد تا بپرسد که آیا غذایی در 
خانه هست؟ و هر یک از همسران پیامبر #5 پاسخ داد: «سوگند به ذاتی که شما را 
به‌حق مبعوث کرده است» چیزی در خانه نداریم». پیامبر نُه خانه داشت و در 
هیچ‌یک از آن‌ها چیزی جز آب نبود؛ در صورتی که اگر پیامبر ی می‌خواست. الله 
متعال کوه‌ها را برایش به طلا تبدیل می‌کرد. ولی رسول‌اله 5 پارساترین شخص در 
دنیا بود و هیچ علاقه‌ای به دنیا نداشت و در له خانه‌اش چیزی جز آب» یافت 
نمی‌شد. از این‌رو از پارانش پرسید: «چه کسی این شخص را امشب مهمان می‌کند؟» 
مردی از انصار که پاسخ داد: «من» ای رسول‌خدا!» و آن‌گاه آن مرد را به خانه‌اش برد و 
به همسرش گفت: «آيا چیزی در خانه هست؟» همسرش جواب داد: «غذایی جز 
خوراک بچه‌هايم ندارم». یعنی تنها غذایی که در خانه هست. برای شام بچه‌هاست. 
مرد انصاری به همسرش گفت: «مهمان رسول الله را گرامی و از او 
به‌عوبی پذیرایی کن. او بچه‌ها را سرگرم کرد و وقتی غذا خواستند. آن‌ها را خواباند 





و سپس شام را آورد و به بهانه‌ی درست کردن چراغ, آن را خاموش نمود و چنین 
وانمود کرد که او و شوهرش نیز غذا می‌خورند و بدین‌سان مهمان غذا خورد و این 
خانواده» برای پذیرایی از مهمان رسول‌اله 45 بدون شام و گرسنه خوابیدند. صبح روز 
بعد. مرد انصاری 4 نزد پیامبر 7 رفت؛ پیامبرج به او خبر دادند که الله متعال پذیرایی 
شب گذشته‌ی آنان را پسندیده و از این که رفتار نیکی با مهمان پیامبر 5 داشته‌اند. 
حشنود شده است. 

چند نکته از این حدیث برداشت می‌شود؛ از جمله: 

اول: وضعیت سخت و دشوار زندگی رسول‌الهع و این که تنگ‌دست بودند؛ در 
حالی که آن بزرگوان برگزیده‌ترین بنده‌ی اه بود و اگر دنیا ارزشی داشت 
رسول‌اله ی بیش از همه از آن برخوردار می‌شد و سزاوار این برخورداری بود اما 
دنیا نزد له متعال, هیچ ارزشی ندارد. ابن‌القيم 2 این‌چنین سروده است: 


لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم سق منها ارب ذا الکفران 
لكنهاوالله أحقرغنده من ذا الجناح القاصر الطيران 


ترجمه: «اگر دنیا به‌اندازه‌ی بال پشه‌ای ارزش داشت. پروردگار به هیچ کافر و 
اس نکن ی ده هه اک تال ماو یل انیت 
کوچک نیز ارزش ندارد». 

دوم: باادب بودن اصحاب 5 درباره‌ی رسول الله چنان‌که این انصاری اه به 
همسرش گفت: «مهمان رسول‌الله 6 را گرامی بدار» و نگفت: مهمان خودمان را؛ در 
صورتی که آن شخص. مهمان آن‌ها بود اما از او به عنوان مهمان پیامبر یل یاد کرد. 

سوم: حواله دادن مهمان به دیگران جایز است و این کار ناپسند نمی‌باشد؛ زیرا 
پیامبر 2 پذیرایی از مهمان خود را به شخص معینی واگذار نکرد و نگفت: فلانی! این 
مرد را مهمان کن. لذا نمی‌توانیم بگوییم: این کار میزبان را به زحمت می‌اندازد؛ بلکه 
خود. به انتخاب و اختیار خویش» از این پيشنهاد عمومی استقبال می‌کند. به عنوان 
مثال: برای انسان جایز است که وقتی مهمان دارد و خود سرگرم است یا امکان 
پذیرایی از مهمان برای او فراهم نیست. از اطرافیانش بپرسد: «چه کسی می‌تواند 
شقن ر مان دک ای ابر او ارد 


باب: ایثار و هم‌دردی با دیگران ۴۳۷ 





چهارم: به ایثار و ازخودگذشتگی این مرد انصاری:#* پی می‌بریم؛ چنان که هم 
خودش و هم همسر و فرزندانش, بدون شام و گرسنه خوابیدند تا بتوانند از مهمان 
رسول‌الله #4 به حوبی پذیرایی کنند. 

پنجم: انسان باید به‌گونه‌ای رفتار کند که مهمان احساس نکند که میزبانش را به 
زحمت انداخته پا برای او باعث دردسر شده است؛ چنان‌که این مرد انصاری. از 
همسرش خواست تا به بهانه‌ای چراغ را خاموش کند تا مهمان متوجه نشود که 
حضور او آن‌ها را از شام شب انداخته است. و این برگرفته از رفتار و منش زیبای 
راهم خلیل ال با اه می‌باشد» آن‌گاه که فرشتگان در صورت وی به 


خانه‌اش آمدند: 
فراع إل له فجَاء بعجل سين 3 [الذاریات: ۲۲ 


سپس به‌سرعت پنهانی نزد خانوادهاش رفت و برایشان گوساله‌ای فربه (و بریان) آورد. 
ابراهیم ال به‌سرعت و پنهانی این کار را انجام داد تا مهمانانش شرمنده نشوند. 
ششم: جایز است که انسان مهمانش را بر خود و خانواده‌اش ترجیح دهد و این 


ت 


در شرایط خاص می‌باشد؛ و گرنه پیامبر ٤‏ فرموده انیتت: ندا بتفيك ت یمن 


2 


و )۱( ۲ مدوم e‏ 8 ۲ ی ده ۳ 
تعول)». یعنی: «ابتدا از حود اغاز کن و سپس از کسانی که تحت سریرستی بو 
هستند). 

لذا اگر شرایط خاصی مثل وضعیت مذکور پیش آید. برای انسان اشکالی ندارد 
پا رفتارهای والایی مشاهده می‌کند که اگر مردم نیز به آن عمل کنند. به جایگاه والایی 
در دنیا و آخرت دست می‌پابند. الله متعال همه‌ی ما را به آن‌چه به نفع دنیا و آخرت 
ماست. موفق بدارد. 


۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





۷۰- وعنه قال: قال سول للع «طعَامٌ الانْتّین کافي الا وطعامْ الا کافی 
الاْریِعَة». [متفقّ علیه]٩‏ 

وفي رواية لسلم عن جابرته عن ائ قال: «طعام الواحد یکفی الائنین» وطعام 
لین بکفی الأُربَعَةَ وطعام الأبعة بکفی الَمَاِيةَ. 

ترجمه: ابوهریره#» می‌گوید: رسول الله فرمود: «خوراک دو نفر برای سه نفر 

و در روایت مسلم چم از جابر له آمده است: پیامبر 4 فرمود: «خوراک یک نف 
برای دو نفر و خوراک دو نفر» برای جهار نفر و خوراک جهار نفر» برای هشت نفر 
کافی‌ست». 

۷- وعن أي سعید ال دري قال: بیتما خن في مرمع ائ إذ جَاء رَجْلْ على 
رالو له جع ضرف بر ییا وال ققال سول ال «من گا مَعَه فطل ظهر 


2 


لد هی من لا هر له ومن کان 4 فضل من ژاده لد به عل من لا راد 4 فد گر 
من أضتاف الما ماد گر خی رین أله لاح لاح ما في فضل». [روایت یا ۲ 

ترجمه: ابوسعید خدری نله می‌گوید: در سفری با پیامبر همراه بودیم؛ در این 
میان. مردی که بر شترش سوار بود» آمد و به چپ و راست نگاه می کرد. پیامبر 5 - 
از نگاهش دریافت که محتاج است و- فرمود: «هرکس سواری اضافه‌ای دارد» آن را 
به کسی بدهد که مرکبی ندارد؛ و هرکس, آذوقه (توشه‌ی) اضافی دارد آن را به کسی 
بدهد که بی‌توشه است». و انواع مال‌ها را ذکر کرد؛ در نتیجه این گونه برداشت کردیم 
که هیچ‌یک از ما حمّی در اموال مازاد بر نیازش ندارد». 


؟۷- وعن سهل بن سعد واه أن امرة جاءّت ای رسول الک ع ببردة مَنسوجة فقالت: 
جنها بيَدي لا کسوکهه فادها اَن محتاجّا (لبهاه فحَرجَ |لینا وانها لازازه فقال 
لان | کشنیها ما حستَها فَال: «نعَمْ. فجلس الَو في الجلیب ثم رَجَعَ قطواهاء ثم 


)۱ صحیح بخاری» ش: (۸/ و صحیح مسلم ش: (۰۲۰۵۸ ۳-۵۹ 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۱۷۲۸. 


باب: ایثار و هم‌دردی با دیگران ۳۹۹ 





ا 


رسَلَ بها لیه» ال 4 القَوم: ما آحسنت. لَبسَهَّا ائ حَتَاجًا یه ثم سل وَعَلِمت 
ئه لا يرد سل ققال: ٳئي ولّه ما سم لاله نما سا اسکون کفنی. قال سَهْل: 
فکانت کمن [روایت بخاری]؟ 

ترجمه: سهل بن سعد می‌گوید: زنی» پارچه‌ی بافته‌شده‌ای نزد پیامبر یل آورد و 
گفت: این را با دستان خود بافته‌ام که شما بپوشید. پیامبر ی که به آن نیاز داشت. آن 
را پذیرفت. پس از مدتی در حالی نزدمان آمد که آن پارچه. ازارش بود. شخصی 
عرض کرد: چقدر خوب و زیباست! آن را به من بدهید. پیامبر ی فرمود: «بله» و در 
مجلس نشست؛ آن‌گاه - به خانه- برگشت و آن را تا کرد و پیچید و برای آن شخص 
فرستاد. مردم به آن شخص گفتند: کار خوبی نکردی! پیامبر# آن را پوشیده بود وبه 
آن نیاز داشت و با این که می دانستی پیامبر یل درخواست هیچ کس را رد نمی‌کند» آن را 
از ایشان طلب کردی. آن مرد گفت: به الله سوگند. من آن را برای پوشیدن درخواست 
نکردم؛ بلکه می‌خواهم کفنم باشد. سهل 4 می‌گوید: سرانجام این پارچه کفن آن 

شرح 

مؤلف 4 این احادیث» یعنی حدیث ابوهریره جابر و ابوسعید ات را در باب 
اکان د کر کر ده اس 

در دو حدیث اول» پیامبر 6 غذای یک نفر را برای دو نفر کافی دانسته و خوراک 
دو نفر را برای چهار نفر. هم‌چنین بیان فرموده که غذای چهار نفر. برای هشت نفر 
کافی‌ست. این» نشان می‌دهد که اگر غذایی داشتید و فرد دیگری سر سفره‌ی شما 
حاضر شد. بخل نورزید و نگویید که این غذاء فقط برای من کافی‌ست؛ بلکه ایثار کنید 
و به آن شخص نیز غذا بدهید تا برای دو نفر کافی باشد. هم‌چنین اگر دو نفر غذا 
داشتند و دو نفر دیگر نیز آمدند» دو نفر اول نباید بخل بورزند و ناراحت شوند که این 
غذا؛ کافی نیست؛ بلکه به دو نفر تازه‌وارد نیز غذا بدهند و بدانند که این غذ برای 
همه‌ی آن‌ها کافی‌ست. چنان‌که غذای چهار نفر برای هشت نفر کافی می‌باشد. این را 
رسول‌اله یل از آن جهت بیان فرمود که انسان» غذای اضافی‌اش را به برادرش ببخشد. 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۱۲۷۷. 


۳۰ شرح ریاض‌الصالحین 





در حدیث ابوسعیدطه به داستان مردی اشاره شده است که سوار بر شترش نزد 
پیامبر 4 آمد و به چپ و راست. نگاه می کرد. پیامبر# از نگاهش دریافت که محتاج 
است. فرمود: «هرکس سواری اضافه‌ای دارد» آن را به کسی بدهد که مرکبی ندارد؛ و 
هکنیری آخو هه (بر ی شاف ONO‏ کمن هی ام EEE‏ 
مال‌ها را ذکر کرد؛ بدون این که چیز خاصی را نام ببرد تا آن مرد شرمنده نشود؛ بلکه 
فرمود: «هرکس سواری اضافه‌ای i‏ آن را به کسی بدهد که مرکبی ندارد». زیرا آن 
مرد» مر کبی بر سار شاخ داشت و این» از خوب سخن گفتن پیامب ری بود. 

راوی می‌گوید: «لذا چنین برداشت کردیم که هیچ‌یک از ما حمّی در اموال مازاد 
بر نیازش ندارد». یعنی برداشت ماء این بود که هرکس» غذاء آشامیدنی و دیگر 
چیزهای مازاد بر نیاز خود را بذل و بخشش کند و چیزی با خود نگه ندارد. همه‌ی 
این‌ها. به خاطر ایثار و از حود گذشتگی بود. 

و اما حدیث چهارم. حدیث سهل بن سعد در این حدیث آمده است: زنی؛ 
پارچه‌ی آورد و به پیامبر ی هدیه داد. عادت پیامبر یل این بود که هدیه را رد نمی کرد؛ 
بلکه می‌پذیرفت ی ران می‌نمود .و این» از بخشندگی و اخلاق والا و سترگ آن 
بزرگوار بود. مردی جلو آمد و عرض کرد: چه لباس خوب و زیبایی! و آن را از 
رسول‌اله 1 درخواست کرد. پیامبر 2 نیز آن را تا کرد. پیچید و به آن مرد داد. مردم 
به ان هی گنف شکرته ی شام وا اه یام سای کرت اسان آنگه سرد 
می‌دانی هر چه از پیامبر 6 درخواست شود دریغ نمی‌کند؟ وی, در پاسخ گفت: «به 
الله سوگند. من آن را برای پوشیدن درخواست نکردم؛ بلکه می‌خواهم کفنم باشد». و 
آن را نزد خود نگه داشت و زمانی که از دنیا رفت. او را در همین پارچه کفن کردند. 

از این حدیث به ایثار پیامبر پی می‌بریم؛ زیرا با این که به این لباس نیاز داشت. 
آن را به آن مرد بخشید. پیامبر ی به‌اندازه‌ای به آن لباس نیاز داشت که آن را پوشیده 
بود و این» نشان می‌دهد که نیاز شدیدی به آن داشته است. 


ای د ما2 
AT‏ و 


باب: ایثار و هم‌دردی با دیگران ۴۱ 





۳- وعن أي موسی:» قال: ال سول اله: «َِ لأٌشعریین دا آرملوا في العو 
آوقل طعَام عیالهم بالمَدِينَةَ جوا ما گان عندهم في توب واحد نم موه بيْنَهّم في نا ء 
واحد بالسويّة فهم مت ون منهم). [متفق عليه" 

ترجمه: ابوموسی له می‌گوید: رسول‌اله 36 فرمود: «هنگامی که توشه‌ی اشعری‌ها 
در جنگ تمام می‌شود یا زمانی که غذایشان در مدینه کاهش می‌یابد. هرچه دارند. در 
پارچه‌ای جمع می‌کنند و سپس آن را با پیمانه‌ای. به‌طور مساوی در ميان خود تقسیم 
می‌نمایند. آن‌ها از من هستند و من از آن‌ها هستما. 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۶ و صحیح مسلم. ش: 0۰۰ 


۳- باب: رقابت در امور اخرت و رغبت فراوان به چیزهایی که 
تبرک جستن به آن‌ها درست است 


«وّف لك لافس لک 4 و 468 [الطففین: ۱ ۲ ] 


علا وَعَن ساره نا فتال ام با و ۲ 1 هو 1 تا المْلام: لا 
الله يا رشولّ الله لا ویر بتصيي ينك َحد َل له رسول لت في یه [متفق علیه]۱) 

ترجمه: سهل بن سعد نله می گوید: برای رسول الله ی نوشیدنی آوردند؛ پیامبر ل از 
آن نوشید و سمت راستش پسربچه‌ای بود و سمت خیش تعدادی بزرگسال بودند. 
پیامبر به آن پسربچه فرمود: «آیا به من اجازه می‌دهی که ابتدا به این‌ها بدهم؟» 
پسربچه گفت: «خیر؛ ای رسول‌خدا! به الله سوگند هیچ کس را در سهمی که از شما 
نصیبم شده است» بر خود ترجیح نمی‌دهم». لذا پیامبر ¥ ظرف را در دست آن پسر 
نهاد. 


[اين پسربچه» عبدالله بن عباس فا بوده است.] 


- وعن أي هريرة4 عن التي قال: «بیتا یوبن یل غریانه فرب 

جراد من دعب فَجَعَلَ یوب تن في توب تاد E‏ لم أك أَعتَثك عم 
َرَی؟ قال: بل وَعِرَكَ٬‏ وّلن لا غتی بي عَن بَرکتك». [روایت بخاری]" 

ترجمه: ابوهریره <4 می گوید: پیامبر 5 2 «ایوب اظ برهنه در حال غسل بود 

که دسته‌ای ملخ طلا بر سرش فرو ریخت؟" " ايوب شروع ب تم رز طلاها در 

لباسش کرد. پروردگارش ك به او ندا داد: ای ایوب! مگر من» تو را از چیزهایی که 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۵1 و صحیح مسلم» ش: ° [ر.ک: مقدمه (پیش‌درآمدی بر کتاب)] 
(۲) صحیح بخاری, ش: ۰۲۷۹ ۳۳۹۱. 


(۳) یعنی طلای فراوانی چون دسته‌ای ملخ بر سرش ریخت. 


باب: رقابت در امور آخرت و رغبت فراوان به چیزهایی که تبرک‌جستن... ‏ ۴۱۳ 





می‌بینی» بی‌نیاز نساخته‌ام؟ پاسخ داد: بله. سوگند به عزت و بزرگی تو (که مرا بی‌نیاز 
ساخته‌ای)» اما از برکت‌های تو بی‌نیاز نیستم». 
شرح 

ملف 42 در پایان باب ایثار» حدیث ابوموسی اشعری«:. و هم‌سفران یمنی‌اش 
از طایفه‌ی اشعری‌ها را ذکر کرده است که در کارها و تنگناهای و کی با هم 
مشارکت و همکاری می‌کردند؛ چنان‌که وقتی در تنگنا قرار می‌گرفتند يا به مال و 
ثروتی دست می‌يافتند. هرچه داشتند. یک‌جا جمع می‌کردند و سپس آن را به‌طور 
مساوی در میان خود تقسیم می‌نمودند. پیامبر ی در تأیید و تشویق آنان فرمود: «آن‌ها 
از من هستند و من از آن‌ها هستما. 

این عذينته بابه و اساش تاوت ها با شرکت‌های اوت مت که آمروزه د مان 
برخی از مردم رواج یافته است؛ بدین‌سان که یک طایفه با موافقت یکدیگر صندوقی 
تشکیل می‌دهند و با عضویت در آن» در حا توانایی خود - چه با یک نسبت 
مشخص از حقوق يا درآمد خود و چه با تعیین مقدار پول- سرمایه‌گذاری می‌کنند و 
از موجودی این صندوق در شرایط اضطرای و حوادث. به اعضای نیازمندی که در 
یی از کیک تن کت ره هر وله بارعا ی 
ماهیانه یا درآمدش را به این صندوق اختصاص می‌دهد تا از این محل به اعضایی که 
دچار مشکل می‌شوند. کمک گردد. 

بنابراین تشکیل تعاونی بدین شکل. اصلی شرعی در سنت و آموزه‌های نبوی 
دارد و کاری شرعی و پسندیده است. البته توجه داشته باشیم که گاه حمایت‌های این 
صندوق شامل کسانی می‌شود که خود دچار آسیب پا مشکل شده‌اند و گاه شامل 
کسانی می گردد که خود. عامل بروز حادثه هستند. در حالت نخست» تشکیل صندوق 
برای کمک به کسانی‌ست که در حوادثی چون خشک‌سالی. محصولات کشاورزی و 
دام‌های خود را از دست می‌دهند یا در نتیجه‌ی باران‌های سیل‌آسا؛ بی‌خانمان 
می‌شوند یا در حوادث رانندگی بدون این که مقصر باشند. آسیب می‌بینند و به کمک 
و حمایت. نیاز پیدا می کنند. روشن است که تشکیل تعاونی با هدف حمایت از چنین 
کسانی» نیک و پسندیده است و هیچ اشکالی ندارد. 


۴ شرح ریاض‌الصالحین 
اما حالت دوم در رابطه با کسانی‌ست که خود. عامل بروز حادثه هستند؛ مانند 
کسی که با خودرو رهگذری را زیر می‌گیرد. این مسأله» نیازمند دقت نظر و بررسی 


جدی‌ست؛ زیرا تشکیل چنین صندوق‌ها یا تعاونی‌هایی نباید به گستاخی و بی‌فکری 





جنین مواردی بايد با دقت نظر و بررسی‌های عمیق. عمل کند؛ و گرنه راه‌اندازی 
چنین صندوق‌هایی برای حمایت از افراد نادانی که در نتیجه‌ی بی‌فکری و رفتارهای 
خحطرساز خویش مانند رانندگی در حالت مستی و خواب‌آلودگی و امثال آن شخحصی 


را زیر می گیرند و روزی دیگ تصادفی دیگر ایجاد می کنند» کار نیک و پسندیده‌ای 
)۱( 


نیست 

لذا تشکیل تعاونی‌ها یا چنین صندوق‌هایی دو حالت دارد: 

حالت نخست: کمک به آسیب‌دیدگان یا کسانی که دچار حادثه می‌شوند. این 
کاری پسندیده است و ایرادی ندارد. 

حالت دوم: کمک به کسانی که خود. مسیّب حادثه هستند. در اصل. بهتر است 
که تشکیل تعاونی یا صندوق. با هدف حمایت از چنین کسانی نباشد. اما اگر 
صندوقی راه‌اندازی شد بايد دقت شود که کمک به مسیّبان حوادث منوط و مشروط 
به این باشد که بروز حادثه. نتیجه‌ی کوتاهی یا تعدّی آن‌ها نباشد. 

نکته: به پولی که اعضا در این صندوق می گذارند- هر چقدر که باشد- زکات 
تعلق نمی‌گیرد. زیرا عضوی که این پول را در صندوق می‌گذارد. مالکش محسوب 
نمی‌شود و یکی از شرایط وجوب زکات. این‌ست که مال یا ثروت موجود. مالکی 
داشته باشد و صندوق تعاونی» مال شخصی کسی نیست و از موجودی آن برای 


(۱) این» یکی از بارزترین پیامدهای شرکت‌هایی‌ست که در قالب شرکت‌های بیمه. مدعی ارائه‌ی 
E‏ وس CE‏ وان ار مزاب خاش ات 
می‌کنند! یعنی همان‌گونه که در بیمه‌نامه‌ها و قراردادهای موسسات بیمه‌گر قید می‌شود. بیش‌تر تعهدات 
بیمه‌گر به راننده‌ی مسیّب حادثه اختصاص دارد! آیا این امر, به بی‌خیالی و بی‌فکری بسیاری از 
رانندگان» منجر نشده است؛ به‌گونه‌ای که نسبت به رفتارهای خطرساز در رانندگی» بی‌توجه شده 


می‌گویند: اگر تصادف کردیم. خیالی نیست؛ بیمه می‌دهد؟! [متر جم] 


باب: رقابت در امور آخرت و رغبت فراوان به چیزهایی که تبرک‌جستن... ‏ ۴۱۵ 





کمک به آسیب‌دیدگان حوادث برداشت می‌شود و اعضای صندوق که در آن. پول 
می گذارند» مالک این پول نیستند؛ زیرا آن را برای کمک و همیاری از ثروت خود 
جدا کرده‌اند؛ لذا پول صندوق» زکات ندارد. 

مسأله: این جا E‏ پیش می‌آید که مورد سؤال بسیاری از مردم است: اگر 
چند نفر یا چند کارمند جمع شوند و با توافق یکدیگر» درصدی از حقوق خود یا 
مبلغ مشخصی از آن را - مثلاً ماهیانه ده هزار تومان یا ۱۰ حقوقشان را- جمع کنند 
و به یکی از اعضای این گروه بدهند و ماه بعد به یکی دیگر و در ماه سوم به نفر 
سوم و همین‌طور در ماه چهارم به نفر چهارم و بدین‌سان با تشکیل این گروه 
RE E‏ که ازن بو دزمان آزها تفت ود کرش دراب با شیم 
کاری درست است؟ 

پاسخ: می‌گویيم: ایرادی ندارد و درست است؛ کسانی که ی گویند: این قرض»› 
منجر به بهره می‌شود. در اشتباهاند؛ زیرا اگر من به عنوان عضو این گروه به برادران 
خود. قرض (وام) می‌دهم. پول بیش‌تری دریافت نمی‌کنم و در قبال وامی که داده‌ام؛ 
سود نمی‌گیرم. مخالفان چنین تعاونی‌هایی می‌گویند: مال فراوانی نصیب هر یک از 
اعضا می‌شود. ی بله» اما در حقیقت به هیچ‌یک از اعضاء پولی بیش از اصل 
پولی که در صندوق گذاشته‌اند» نمی‌رسد و این» وامی‌ست که بدون هیچ ا 
مشروط به پرداخت می‌باشد و هیچ ایرادی در آن نیست. 

برخی از طلاب. گمان می کنند که این عمل. رباست؛ در صورتی که به هیچ 
عنوان ربا نیست. بلکه تعاون و هم‌یاری‌ست و کار نیک و پسندیده‌ای به‌شمار می‌آید؛ 
چنان که مشکلات مالی بسیاری از مردم. از این طریق حل می‌شود و از خطر روی 
آوردن به وام‌های ربوی سالم می‌مانند و دیگر برای گرفتن وام» به سراغ افراد رباخوار 
یا بانک‌های ربوی نمی‌روند و این» خود امتیاز و مصلحتی نمایان در تشکیل چنین 
تعاونی‌هایی‌ست و به هیچ وجه هیچ ایرادی ندارد. 


۴- باب: فضیلت و برتری تروتمند شاکر. بعنی کسی که 
ثروتش را از راه درست و شرعی به‌دست می‌اورد و در راه‌های 
مشروع. خرج می‌کند 


معا متعال می فرماید: 
EE >‏ وان @ rte‏ با که ےر وہ س وو CENO‏ ©{ 
[الليل: ۵ ۷] 


ما کسی که (مالفن را در راه ال بشید و قوا gE‏ وهی تیک الاهی بر 


قرار خواهیم داد 
و می‌فرماید: 
«وسیجتبه آلأتقی © نی یی ماه یت 8 وت لأحَدٍ در ین یت 
و @ الا انتفاء مه ربه لأغل @ ولسَوف یر طی 3 [اللیل: ۰۱۷ ۲۱] 
ولی پرهیزگارترین انسان‌ها از آن آتش شعله‌ور دور داشته می‌شود؛ همان کسی که مالش را 


(در راه الله) می‌دهد تا پاک شود. و هیچ کس نزد او نعمتی ندارد که (به پاس این حق) به وی 
پاداش دهد. و تنها به رضای پروردگار بلندمرتبه‌اش (انفاق می‌کند). و به زودی (با کسب 


رضایت پروردگار و ورود به پهشت) راضی خواهد شد. 

و می‌فرماید: 

(ٍن ثبذوا اَلصَدَقَتِ فَنِعًا یاج ران فوا رارت E‏ 
و رور نط من سباق ول بتا تفتلون > خبیر 8 [ابقرة: ۲۷۱] 


ار بر صدقه نمایید» كت خوبی‌ست 9 د صدقه دهید و به فقیران 2 و 


آگاه است. ‏ 

هم‌چنین می‌فرماید: 

«آن تلو آلب حى قرا متا تون وتا ففرا ین شع فان اله برعل 
@{ [آل عمران: ]٩۲‏ 


هرگز به نیکی دست نمی‌یابید مگر آن‌که از آن‌چه دوست دارید. انفاق کنید؛ الله از آن‌چه 
انفاق می‌کنید. آگاه است. 





آیه‌هاء درباره‌ی فضیلت انفاق پا خرج کردن در طاعات و کارهای نیک» فراوان و 

روشن است. 
شرح 

مولف جه می‌گوید: «باب: فضیلت روتمند شک ر گزار» یعنی کسی که ثروتش را 
از راه درست و شرعی به‌دست می‌آورد و در راه‌های مشروع. خرج می‌کند». 

ثروتمنده به کسی گفته می‌شود که الله متعال مال و ثروت. دانش» موقعیت و 
جایگاهی داده است که او را از دیگران» بی‌نیاز می‌سازد؛ گر چه بیش‌تر به کسی 
ثروتمند می‌گویند که الله متعال به مال و ثروت مادی عطا کرده است. 

الط بند گانش را با مال» یعنی با ثروت و فقر می‌آزماید. در میان مردم» کسانی 
هستند که اگر الله متعال به آن‌ها ثروتی ببخشد, ثروت و بی‌نیازی آنان را به فساد و 
تباهی می کشاند؛ یعنی سر به طغیان می‌نهند و گمراه می‌شوند. و بندگانی هم هستند 
که اگر آن‌ها را فقیر بگرداند. فقر و تنگ‌دستی. مایه‌ی فساد و تبهکاری آنان می‌گردد. 
لذا اللهك به بندگانش به‌اندازه‌ای می‌دهد که لازمه یا E‏ اوست: 

«ل تفس ده يه مت وَتبلوکم بالق ار فة وال تا ترَجَعون 60 

[الانیاء: ۳۵] 


هر جان‌داری» (طعم) مرگ را می‌چشد و شما را برای آزمایش با انواع نیک و بد می‌آزماييم و 
به‌سوی ما با گردانده می‌شوید. 


نوع اول: ثروتی‌ست که انسان» آن را از راه حرام به‌دست می‌آورد؛ مانند رباخوان 
دروغ‌گو و کلاه‌برداری که در داد و ستد. حقه‌بازی می‌کند يا اموال دیگران را به‌ناحق 
می‌خورد. ثروت چنین کسی. سودی به او نمی‌بخشد؛ زیرا چنین شخصی در دنیا 
ثروتمند به‌نظر می‌رسد. اما در حقیقت هم در دنیا فقیر است و هم در آخرت. ثروتی 
که از راه غیرشرعی به‌دست آید. روز قیامت وبال گردن است و انسان به‌حاطر آن, 
مجازات می‌شود و در این میان. بدترین ثروت. ثروتی‌ست که از طریق رباخواری 
به‌دست می‌آید. هك در کتابش می‌فرماید: 


۴1۸ شرح ریاض‌الصالحین 


لین یأکلون ابر لا یَفومون لا گا یف یی یه من من 
ی كك باهم قاو رک لمي مغل أربو عل ل ا 


مرو s2‏ < و و 1 ۳ ا 
2 مود 2 من ربه- فانتھ 1 م کلف a‏ ل الله ومن عاد 
ر صلا و 
e‏ کک 8 e‏ 
جنون و اختلال حواس کرده انبنت: زیرا رب «داد و ستد ا ات حال آن که اه 
کو فرش ا کا ور زا عرم کد رای کے که ین رر قراخ 
پروردگارش (درباره‌ی ربا) از این عمل باز آید. آن‌چه پیشتر کسب کرده» از اوست و کسانی 





هم‌چنین می‌فرماید: 

تابا نی ءمنوا وله وتا ما ی من ربوا إن کم شمیت ۵ 
ان لَمْ تفعَلواًقَادو جرب ین اله وله وان تبنم فلکم وش اموڪ 
لا کطلمُون ولا ظلمون 8 4 [البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹] 
اي مومتاناتفهای الاخ .یه ك و اگر رای اسان دار انج را که از اال را 


(نزد مردم) باقی مانده» رها کنید. پس اگر چنین نکردید. بدانید که به جنگ با الله و رسولش 
برخاسته‌اید؛ و اگر توبه کنید. ۳ سرمایه‌هایتان از شماست و بدین ترتیب نه (با گرفتن ربا) 


ستم می کنید و نه (با از دست دادن سرمایه) مورد ستم قرار می‌گیرید. 

نوع دوم از ثروتمندان» کسی‌ست که ثروتش را از راه حلال به‌دست می‌آورد و 
در معامله‌ی خود صداقت دارد و هیچ دروغ و فریبی در داد و ستدش نیست. لذا 
ترو شش یذ آو فانده مس زشانله زرا غالا له متعالبه کی که آپ‌خنین استه توق 
می‌دهد که ثروتش را در راه‌های درست و مفید خرج کند. 

ای از رکف اک پاست که ار وی را وم موس و یواست 
می‌آورد و در راه درستی که اللهك مشروع قرار داده است» هزینه می کند. 

سپس مولف کله چند آیه در این‌باره ذکر کرده است؛ از جمله این آیه که الله 
متعال می فر ماید: 


ج و ۶ ور مه 8S‏ امس اس لب ۲ اوح ون وو 
«فامٌا من اغطی وانقی © وصَدّق باق © سییر 





ِلیْسرَی ©) 
[اللیل: ۰۵ ۷] 
اما کسی که (مالش را در راه الله) بخشید و تقوا پيشه کرد و (آیین و وعده‌ی) نیک الاهی را 
قرار خواهیم داد. 
#اعطی)» یعنی مال و ثروتش را در راه درست. بذل و بخشش يا هزینه کرد و 
اعمال نیک و در نتیجه بهشت است. قرار می گیرد. 
وما من بل واستفق ( وَکذب با حش © فسَلْییرء پلعشری © وما 
یمن عَتَهٌ ماله دا تردی @ ین عَلینا للهدی @ )4 [اللیل: ۰۸ ۱۲] 
ولی کسی که بخل ورزید و خود را (از پاداشی الهی) بی‌نیاز دانست و آیین و وعده‌ی نیک 
الهی را تکذیب کرد پس او را در مسیر دشواری (که همان گمراهی و در نتیجه دوزخ است) 
قرار خواهیم داد. و آن‌گاه که (در دوزخ) سقوط کند مال و ثروتش» سودی به حالش ندارد. 
بی‌گمان راهنمایی کزدن (و نشان دادن راه حق) با ماست. 
و می‌فرماید: 
وَیْجتبها لاثتی © الذٍی یوق مالةء يرق © وما لاحَي عنده. من یه 
ری إلا ایا جه ره الاغل © وَلسوف یر ه [اللیل: ۰۱۷ ۲۲] 


(در راه الله) می‌دهد تا پاک شود. و هیچ کس نزد او نعمتی ندارد که (به پاس این حق) به وی 
پاداش دهد. و تنها به رضای پروردگار بلندمرتبه‌اش (انفاق می‌کند). و به زودی (با کسب 


رضایت پروردگار و ورود به بپهشت) راضی خواهد شد. 

لذا کسی که مالش را در راه الله یا به صورتی خرج می‌کند که او را به الک 
نردیک می‌گرداند يا مای‌ی تزکیه و پاکی اوست. از آتش دوزخ دور می‌گردد. البته بذل 
و بخشش او به‌خاطر منافع شخصی و جبران حقوقی که دیگران بر او دارند. نیست؛ 
بلکه فقط به‌عاطر اک بذل و بخشش می‌کند. از این‌رو فرمود: ما E‏ 


7۳ 
2 ۶ و 


الاغل ‏ وَلسَوّف یرطی 48 یعنی: «تنها به رضای پروردگار بلندمرتبه‌اش انفاق 


۳۳ شرح ریاض‌الصالحین 





می‌کند و به‌زودی با کسب رضایت پروردگار و پاداشی که الله به او می‌دهد. راضی 
خواهد شد». بنابراین بر هر مسلمانی واجب است که وقتی اللهك به او ثروتی می‌دهد. 
سپاس گزارش باشد و مطابق دستور الهی به‌درستی و به‌گونه‌ای به وظیفه‌اش در قبال 
بذل و بخشش این ثروت عمل نماید که مایه‌ی رضایت و خشنودی اللهك می‌باشد. 


اد د ما2 
AT‏ و 


۷۰- وعن عبد الله بن مسعوو قال: قال سول الله «لا حَسَد الا في این 
َل آنا الله مات فسَلطهُ عل هلکته في امّ. ورجل آتاه الله حکمَةٌ فهو يَقضي بها 
مها ی عا 

ترجمه: عبدالله بن مسعودتله می‌گوید: رسول الله فرمود: «رشک بردن (غبطه 
خوردن) فقط در دو مور درست است: شخصی که الله به او مالی داده و به او همت 
خرج کردن در راه الله را عنایت نموده است؛ و شخصی که الله به او حکمت و 
معارف دینی داده و او به آن. حکم و عمل می‌کند و - به دیگران نیز- آموزش 
می دهد). 

۷- وعن ابن عمر عن ال قال: الا حسد الا في اثتتين: رَجْلْ تا الله 
الثرانقهو تقوم قه ام اللیل و اناةالقهان وَرَجُل اه الله مالك فهو ینْفقه آتء الیل 
وآناء الّهارا. [متفق عليه" 

ترجمه: ابن عمر ا می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «رشک بردن (غبطه خوردن) فقط 
در دو مورد» درست است: شخصی که الله به او قرآن (و معارف قرآنی) را یاد داده و 
اقفر ساخت‌هایق شب وروق به آن ف ف کد ورک که اه او ها 
داده و او در ساعت‌های شب و روز آن را انفاق می‌کند». 


)۱ ص بخاری» ش: AF‏ و ص مسلم ش: ۸۳۶ این حدبت پیش تر به‌شماره ۵۴۹ ذکر شد. 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۵۰۲۵ و صحیح مسلم ش: ۸۱۵ 
(۳) عمل به قرآن مفهومی فراگیر دارد که شامل تلاوت در نماز و خارج از نماز و نیز تعلیم و آموزش 


آن به دیگران و هم‌چنین فتوا دادن یا صدور حکم به مقتضای مفاهیم ترا ست [مترجم] 





۷۸- وعن اي هُريرة أن فَراء الْمهَاجرِينَ توا رسول الله فقالوا: اا 
دنور بالدَرَجاتِ الع انیم المقیم. فال «وما اك فار تن کا س 
ویصومون ت كما تضوم وَیتَصَدَفونَ ولا تتَصدّق وبَعتِفُونَ ولا تعتق. فقال سول ال 
اقلا عنطز ین رنب تن سکم وتسبقُون به مَنْ بطم ولا کون أحد 
فصل اأ من نع و ما صَعتم؟) بل با کک س قال: مرو 


ورت ر 


و و 


الل ماو 1 اراتا اهل ال بما فعلْتّه قَقَعَلوا | مثله؟ ر ۳۷۳ ات 
گر 2 زغل ۴ 

لِك فضل لته یه مَن يَسَاءٌ4 [متفق علیه؛ این» لفظ روایت مسلم است 

ترجمه: ابوهریره#. می‌گوید: فقرای مهاجران نزد رسول‌الله# آمدند و گفتند: 
ثروتمندان. درحات والا و نعمت‌های جاو يدان را از آن خود ساخته‌اند. پیامب را 
فر مود: «حگونه؟» گفتند: آن‌ها همانند ما نماز می‌خوانند و روزه می گیرند» و نیز صدقه 
می‌دهند و ما نمی‌توانیم صدقه بدهیم و برده آزاد می‌کنند و ما توانایی آزاد کردن برده 
نداریم. رسول‌اله یل فرمود: «آیا عملی به شما بیاموزم که به‌وسیله‌ی آن به کسانی که از 
شما پیشی گرفته‌اند» برسید و از آیندگان خود سبقت بگیرید و کسی برتر از شما 
نباشد» مگر کسی که مانند شما عمل کند؟» گفتند: بله» ای رسول‌خدا!» فرمود: «پس از 
هر نماز سی و سه بار اشخان ال" سی و سه بار دور و سی و سه بار "الله 
اکبر" بگویید». پس از مدتی فقرای مهاجران نزد رسول‌اله ی بازگشتند و گفتند: ای 
رسول‌خد! برادران ثروتمندمان شنیده‌اند که ما چه‌کار می‌کنیم؛ آن‌ها نیز همین عمل را 
انجام می‌دهند. رسول‌الّه 6 فرمود: «این» فضل الله است که به هرکس بخواهد 
می بخشد). 

وج 

مولف له احادیثی درباره‌ی کسانی ذکر کرده است که اموالشان را انفاق می کنند 

و با بذل و بخشش آن‌ها در راه اللهك نیکی و احسان می‌نمایند. در حدیث عبدالّه بن 


FY‏ شرح ریاض‌الصالحین 





مسعود و عبدالله بن عمرعء آمده است: رشک و غبطه‌ی درست و حقیقی فقط به دو 
و ار دز و 

نخست: شخصی که الله به او علم و حکمت داده است و او به آن عمل می‌کند و 
به دیگران نیز آموزش می‌دهد. اگر چنین شخصی را با فردی جاهل و بی‌علم مقایسه 
کنید. به تفاوت فراوانی که در میان آن‌ها وجود دارد» پی می‌برید. جاهل» الله را از 
روی جهل و بی‌علمی عبادت می‌کند و چیزی جز آن‌چه از مردم می‌بیند. از شریعت 
الهی نمی‌داند؛ از این‌رو در همه‌ی موارد. چه درست و چه نادرست. از مردم پیروی 
می‌نماید و این» نقص و خلل بزرگی در عبادت به‌شمار می‌آید؛ زیرا عبادتی که بدون 
بصیرت و آگاهی انجام می‌شود. عبادتی ناقص است. 

هم‌چنین مقایسه‌ی عالم بی‌عمل با عالم باعملی که علمش را به دیگران منتقل 
می‌کند. نشان می‌دهد که تفاوت فراوانی با هم دارند. لذا عالمی قابل رشک و غبطه 
است که به علمش عمل می‌کند و آن را به دیگران منتقل می‌سازد. 

دوم: شخصی که الله به او مال و ثروت داده و او شب و روز آن را در راه الله و 
در راه‌هایی انفاق می‌کند که اللهك می‌پسندد. چنین شخصی نیز قابل رشک است. 
ولی کسی که الله به او مال و ثروت بخشیده و او آن را برای خشنودی الله انفاق 
نمی کند. نه خودش قابل رشک است و نه مال و ثروتی که دارد؛ زیرا اگر این شخص 
از ثروتش بهره‌ای ببرد» تنها بهره‌ای دنیوی‌ست و در آخرت. هیچ نفعی برایش ندارد؛ 
چراکه آن را بهخاطر الله و در راه او انفاق نمی‌کند. هم‌چنین اگر کسی فقیر باشل به 
او رشک نمی‌برند؛ بلکه ثروتمندی قابل رشک است که الله متعال به او ثروت داده و 
همت خرج کردن در راه‌های درستی را که مایه‌ی خشنودی اللهك می‌باشد. به او 
عنایت نموده است. 

سپس حدیث ابوهریرهه را ذکر کرده است که فقرای مهاجران نزد پیامبر 5 
آمدند و گفتند: «ای رسول‌خدا! ثروتمندان» همه‌ی اجر و پاداش» یعنی درجات والا و 
نعمت های جاویدان را از آن خود ساخته‌اند». فرمود: «چگونه؟» عرض کردند: «آن‌ها 
همانند ما نماز می‌خوانند و روزه می گیرند و نیز صدقه می‌دهند و ما نمی‌توانیم 
صدقه بدهیم و برده آزاد می کنند و ما توانایی آزاد کردن برده نداریم». یعنی آن‌ها از ما 





برترند؛ زیرا الله با مال و ثروتی که به آنان بخشیده بر آن‌ها منت نهاده و این امکان 
برایشان وجود دارد که اموالشان را برای اطاعت از الله و کسب رضایت او بذل و 
بخشش نمایند. 

رسول‌اله یل فرمود: «آیا عملی به شما بیاموزم که به‌وسیله‌ی آن به کسانی که از شما 
پیشی گرفته‌انده برسید و از آیندگان خود سبقت بگیرید و کسی برتر از شما نباشد» مگر 
آن‌که مانند شما عمل کند؟» گفتند: «بله» ای رسول‌خدا!» فرمود: «پس از هر نمازه سی و 
سه بار "سبحان‌اللّه" سی و سه بار "المدللّه" و سی و سه بار "الله اکبر" بگویید». پس از 
مدتی فقرای مهاجران دوباره نزد رسول الي بازگشتند و گفتند: «ای رسول‌خدا! برادران 
ثروتمندمان شنیده‌اند که ما چه‌کار می‌کنیم؛ آن‌ها نیز همین عمل را انجام می‌دهند». 
رسول‌الله 5 فرمود: «این» فضل الله است که به هرکس بخواهد. می‌بخشد». یعنی الله 
متعال آنان را ثروتمند E‏ مال و ثروت داده است و آنان» این ثروت را 
برای اطاعت ال بذل و بخشش می‌کنند و اين» لطف خداست. 

این حدیث. نشان‌گر این‌ست که صحابه‌: در کارهای نیک بر یکدیگر پیشی 
می‌جستند؛ همان‌گونه که وقتی ثروتمندان از این رهنمود رسول‌اله 5 اطلاع پافتند. 
مانند فقرا به انجام آن مبادرت ورزیدند و انجامش دادند. فقرا نزد پیامبر تا آمده بودند 
و شکایت داشتند که به سبب فقر و تنگ‌دستی, از انجام پاره‌ای از عبادت‌های مالی؛ 
عاجزند. پیامبر# آن‌ها را به انجام عملی راهنمایی فرمود که به وسیله‌ی آن به کسانی 
که از آن‌ها پیشی گرفته‌اند. نا فا ورد سبقت بگیرند. 

آنان به رهنمود رسول‌الع عمل کردند. ولی پس از مدتی بازگشتند و شکایت 
داشتند که برادران ثروتمندشان نیز با شنیدن این رهنمود. همین عمل را انجام 
می دهند. رسول اله 4 فرمود: لإدالك فَضل الله يۇتيه من ياء [الجمعة: ]٤‏ » یعنی: 
«این» فضل الله است که به هر کس بخواهد» می‌بخشد». 

شار این که بر انسان واجب است مال و ثروتی را که اللهك به او بخشیده» در 
جهت کسب خشنودی الله انفاق نماید و چنین شخصی. قابل رشک است؛ یعنی به 
مال و ثروت مفیدی که الله به او داده است» رشک می‌برند. 


ی مه 2 
AT‏ و 


۵- باب: باد مرگ و کوتاه کردن آرزو 


۳ 


مد کم 4 ۴و ساتام ور ۶و ره سوم مه رش هرقن ی بو 
کل تفس ذايقَة الم ونما تون اجُورکم یوم امه فمن رح عن الثار 
3 ا ا وص وو سره ص2 
وادخل اِتَةٌ فد فار وما ألحيرة تیا إلا مع الغرور 488 [آل عمران: ۱۸۵ ] 
هر جان‌داری طعم مرگ را می‌چشد و روز رستاخیز پاداشتان را به‌طور کامل خواهید گرفت. 
پس هر کس از اتش جهنم دور گردد و وارد بهشت شود رستگار است. زندگی دنیا تنها 
بهره‌ای فریبنده است و بس. 


شرح 

مؤلف» نووی له در ریاض الصالحین, بابی بدین عنوان گشوده است: «یاد مرگ 
و کوتاه کردن آرزو». ملف له در این باب یادآور می‌شود بر هر خردمندی واجب 
است که همواره به یاد مرگ باشد و آرزوهای دنیوی‌اش را کوتاه نماید. منظور. اميد 
به اجر الهی یا دست‌یابی به پاداشی نیست که الط برای نیکوکاران فراهم کرده 
است؛ بلکه منظور این‌ست که در دنیاء آروزهای دور و دراز نداشته باشید. چه بسیار 
انسان‌هایی که آرزوهای دور و دراز دارند. اما مرگ آن‌ها را غافل‌گیر می‌نماید! چه 
بسیارند کسانی که حساب و کتاب می‌کنند و خیال در سر می‌پرورانند که چنین و 
چنان خواهند کرد اما ناگهان اجل سرمی‌رسد و همه‌ی آرزوها را ترک می‌کنند و 
رشته‌های آرزوهایشان گسسته می‌شود! 

شایسته است هر خردمندی همین که احساس کرد دل به دنیا بسته یا به آن فریفته 
و مشغول شده است. مرگ و آخرت را یاد کند. زیرا مرگ سرنوشتی‌ست که هیچ 
شک و تردیدی در آن نیست. اما آرزوهای انسان در دنیاء به‌گونه‌ای‌ست که گاه به آن 
دست می‌یابد و گاه به آرزوهایش نمی‌رسد: 

من كان بريد ألْعَاجلةً عَجّلتا لر فيها ما فمَاء من ريد [الاسراء:۱۸] 

هر کس خواهان دنیای زودگذر باشد. خیلی زود در همین دنیا ن‌چه بخواهیم. به اوء بلکه به 

هر که بخواهیم» عطا می‌کنیم. 


باب: یاد مرگ و کوتاه‌کردن آرزو ۴۲۵ 





فرمود: اما فشاء 4 یعنی آن جه بخواهيم. به او می‌دهیم و نفرمود: آن جه او. خود 
بخواهد؛ بلکه آن‌چه الله‌کڭ بخواهد. به او عطا می‌کند. 

من کان EE‏ ع عَحْلا 4 فیها ما AE‏ د ما ۳ جهن 
یضلها مَذمُومَا مَدخورا @ وَمَنْ اراد آلاخرة وس لها سَعْيَهَا وهو من 
ولتك گان سَعَْهُم مُشکورا 3 4 [الاسراء: ۰۱۸ ۱۹] 

هر که بخواهیم» عطا می‌کنيم و آن‌گاه دوزخ را جایگاهش قرار می‌دهیم که نکوهیده و بدور 

از رحمت الهی وارد آن می‌شود. و هر کس آخرت را بخواهد و چنان که باید برای ان تلاش 
نماید و مؤمن باشد» از سعی و تلاش چنین کسانی قدردانی می‌شود. 


سپس مؤلف نے آیاتی از قرآن را ذکر کرده است؛ از جمله این آیه که نکن می‌فرماید: 
ب ی ر کے چ ی د ےد و ۳ 
کل تفس ذاق وت تما ورن آجورکم یم اه [آل عمران: ۱۸۰] 
هر جان‌داری طعم مرگ را می‌چشد و روز رستاخیز پاداشتان را به‌طور کامل خواهید گرفت. 
لذا هر جان‌داری» چه انسان باشد و چه هر موجود زندهی دیگری طعم مرگ را 
به‌طور قطع می چشد. در این آیه از مردن به چشیدن طعم مرگ» تعبیر شده است؛ زیرا 
مرگ تلخ است و انسان» آن را ناخوشایند می‌داند. 
ولی مومن هنگامی که مرگش فرامی‌رسد و مژده‌ی نعمت‌هایی را می‌پابد که نزد 
خداست» مشتاق دیدار اللهك می‌شود و در آن هنگام» مرگ را ناخوشایند نمی‌داند. الله 
/ مج ج 4 روا سار رکو ۶ و مش 1 
متعال فرمود: کل تفس ذایقه المَوّتَ وِنما وفون اجورکم یوم لیم یعنی: «ر 
روز قیامت پاداشتان را به‌طور کامل دریافت می‌کنید». اگر انسان در دنیاء نتیجه‌ی 
عملش را ببیند. اين» همه‌ی اجر و پاداش او به‌شمار نمی‌آید؛ بلکه پاداش کامل, 
پاداشی‌ست که انسان آن را به‌طور کامل در قیامت دریافت می‌کند. زیرا گاه مومن در 
دنیا نتیجه‌ی اعمال نیکش را می‌بیند. اما این» غیر از پاداش کاملی‌ست که در آخرت 
به او می‌دهند و پاداش کامل در قيامت خواهد بود. من رُحْرح عن آلثار وَأذَخِلَ 
ا َة ققد قار یعنی: «پس هرکس از ای دوزخ دور گردد و وارد بهشت شود. 
رستگار است». لذا تکار دو جنبه دارد: رهایی از یک امر ناخوشایند و رسیدن به 


یک خواسته؛ یعنی رهایی از دوزح که بسیار سخت و ناگوار است و نیز ورود به 
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بهشت که خواسته و اميد هر کسی می‌باشد. این» رستگاری بزرگ و بی‌نظیری‌ست. 
وما یره ابا مَل اَلْعْرُور 4)8 یعنی: «زندگی دنیاء تنها بهره‌ای فریبنده است 
و بس». اللهك راست فرموده است؛ دنیا؛ کالا و بهره‌ای فریبنده و فانی می‌باشد که 
بقایی ندارد و مانند ره‌توشه‌ای‌ست که مسافر از آن استفاده می‌کند تا به مقصدش 
برسد. با این حال» فریبنده است و انسان را می‌فریبد و زیبا و آراسته در نظر می‌آید. 

هرچه دنیا بیش‌تر شود و انسان» بیش‌تر به آن درآویزد. از آخرت دورتر می‌گردد. 
از این‌رو پیامبر ی فرموده است: وله ما الغفر خی عل ولكتي آخشی آن تفت 
عَلَيْڪم انیا کما متحت عل من کان قبْلحُم فتتافسوها گما تتاقسوهاه فتهّلکسد: 
که اهلکنهها ‏ پعید وه ال تس گنت من ببزای ما از پات قفر نگران یلک 
از این می‌ترسم که دروازه‌ی دنیا به روی شما گشوده شود و مانند گذشتگان که بر 
سر دنیاء با هم رقابت کردند. شما نیز به رقابت با یکدیگر بپردازید و دنیاء همان‌گونه 
که آنان را به هلاکت کشاند» شما را نیز به هلاکت برساند). 

از این‌رو گاه می‌بينيم که اگر انسان در تنگنا یا در وضعیت متوسطی باشد. برایش 
بهتر است؛ زیرا تروت او را می‌فریبد و باعث می‌شود که سر به طغیان بگذارد. لذا اله 
متعال فرمود: ما اَيَو لیا مَعَعٌ الْعْرُور 4)68 یعنی: «زندگی دنیاء تنها بهره‌ای 
فریبنده است و بس». پس به دنیا فریفته نشوید و به آخرت توجه کنید که اگر انسان 
در آن» از آتش دوزخ دور گردد و به بهشت برود. به رستگاری بزرگ و بی‌نظیری 
دست يافته است. 

الله متعال می‌فر ماید: 

وتا تذری تفش بای أرض تنوث نله لیم خبیر ی للقیان: ۳6] 

و هیچ‌کس نمی داند فردا چه دستاوردی خواهد داشت و هیچ کس نمی‌داند در کدامین 


سرزمین می‌میرد. 


و می‌فرماید: 


)۱( صحیح بخاری» ش: 1۵۸ و صحیح مسلم» ش: ۳۹۶۱ ر.ک: حدیتث شماره‌ی ۳۶۱ [مترجم] 
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دا جاء أَجلهم لا ینکتجزون سَاعَة ولا نیون 45 االنحل: ۲:۱ 


و چون اجلشان فرا رسد» نه لحظه‌ای تأخبر می‌کنند و نه لحظه‌ای پیش می‌فتند. 


شرح 
مؤلف له در باب یاد مرگ و کوتاه کردن آرزو. ضمن آیاتی که ذکر کرده این 
آیه را یادآور شده است که اللهك ر 
وَمَا تذری تفس بای تَمَوت ك ان له علیمْ خبیر ©( [لقان: ٤‏ ۳] 


و هیچ کس نمی‌داند که فردا چه دست‌آوردی خواهد داشت و هیچ کس نمی‌داند در کدامین 
سرزمین می‌میرد. به‌راستی که الله» دانای آگاه است. 


این» یکی از کلیدهای غیب است که کسی جز اللهك آن را نمی‌داند. الله متعال 

لر ® وعندهر مما تقایخ لیب لا یتنا هو [الانعام: ]۵٩‏ 

و کلیدهای غیب نزد اوست و کسی جز او از آن آگاه نیست. 

کلیدهای غیب» همین پنج موردی‌ست که در این آیه ذکر شده است: 

ان له عنده, عِلَمُ آلسَاعة وَتّل یت وَیعلمُ ما فى آلا رخا e‏ 

تفش ما 5 تسیب عتا وتا گذری تفش یی رض كرت [لقیان: ٤‏ ۳] 

همانا دانش (مربوط به زمان) قیامت نزد الله است؛ (و اوست که) باران را فرو می‌فرستد و 

آنجه را که در رحم‌هاست» می‌داند و هیچ کس نمی‌داند که فردا چه دستاوردی خواهد داشت 

و هیچ کس نمی‌داند در کدامین سرزمین می‌میرد. 

E‏ نیست؛ لذا هیچ کس زمان برپا شدن قیامت 
را نمی‌داند. حتی جبرئیل اقلا که برترین فرشته‌ی الهی‌ست از داناترین شخص بشر 

یعنی از رسول‌الله 5 پرسید: يني عن السَاعة). یعنی: (به من درباره‌ی (زمان) 

قیامت خبر بده». پیامبر ي فرمود: «مّا السوول عَنْهَا بأغْلَمَ م من السَایل": «کسی که از 
E a aa‏ سوال کنیل N RE‏ کت زمان 
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یراع یعنی: «و اوست که باران را فرومی‌فرستد. نازل‌کننده‌ی باران» 
و ایکا تن کب وهای تاران را فوک  N‏ میان دا رت کت از 
زمان نزول باران آگاه می‌باشد و خود آن را نازل می‌کند. «غیث» به بارانی گفته 
می‌شود که با نزول آن» گیاه می‌روید و سختی و خشکی برطرف می‌شود. از این‌رو 
هر بارانی» «غیث» نیست؛ زیرا گاه الطّكْ در باران» برکت نمی‌گذارد و در نتیجه‌ی 
باران» گیاهی از زمین نمی‌روید. همان‌گونه که رسول الله فرموده است: «لَيْسَتِ الم 
آن لا خُنطنوا بل الستةٌ آن E‏ ثثیث الازش شیگا: یعنی: «قحطی و 
SS‏ که یرای ما اران تاره e EAS‏ کهبارها بازان 
ببارد. اما گیاهی از زمین نروید». 
چنین مواردی. زیاد روی می‌دهد؛ گاه بارها باران می‌بارد. اما الله متعال هیچ 
برکتی در آن نمی‌گذارد و از این‌رو گیاهی از زمین نمی‌روید و زمین» زنده و سرسبز 
افو ها E‏ که وان تال ار ]زلف AAS‏ وال اس و قوف یت و 
باران. خود از زمان ریزش آن آگاه می‌باشد. و اما گزارش‌هایی که درباره‌ی وضع هوا 
و انتظار نزول باران در فلان منطقه می‌شنویم. در حقیقت نتیجه‌ی محاسبات 
هواشناسی‌ست که هواشناسان بر پایه‌ی محاسبات مربوط به این دانش. درمی‌یابند که 
BN EE E N A e Ra O E E‏ 
اشتباه می کنند. بنابراین» کسی جز اللهك از زمان نزول باران آگاه نیست و نیز نمی‌داند 
Ep E E SE‏ 
یلم ما ف الاأرحَام): «و آنجه را در رحم‌هاست» می‌داند» و کسی جز الله از 
آن چه در رحم‌هاست. آگاه نیست. جنین‌ها موجود در رحم‌هاء وضعیت‌های گوناگونی 
دارند که پاره‌ای از این حالت‌هاء حتی در شکم مادر نیز قابل درک و شناسایی هستند 
و پاره‌ای از آن‌ها هیچ وقت. قابل شناخت ا به عنوان مثال می‌توان دریافت که 
آیا جنین» پسر است یا دختر؟ البته زمانی که اللهك نشانه‌های جنس جنین را 


می‌آفریند. اما این که این جنین» به‌طور دقیق چه زمانی متولد خواهد شد و زنده به دنا 


)۱ ر.ک: صحیح مسلم, ش: ۰-۴ 
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خواهد آمد یا مرده و نیز آیا مدتی طولانی زنده خواهد بود یا مدتی اندک» و این که 
عمل نیکی خواهد داشت یا کردار بدی و هم‌چنین فرجامش نیک و سعادتمندانه 
خواهد بود پا بد و تیره‌روزه یا از رزق و روزی فراوانی برخوردار خواهد شد یا 
روزی اندکی خواهد یافت» بر همه پوشیده است و کسی جز الهڭڭ از آن. آگاه 

«ومّا تذری تفش ماڏا تیب عدا «هیچ‌کس نمی‌داند که فردا چه 
دست ‌آوردی خواهد داشت». یعنی هیچ کس نمی‌داند که در آینده» دست‌آورد نیکی 
خواهد داشت یا دست‌آورد بدی؛ شاید هم پیش از فرارسیدن فردا بمیرد یا فردا از 
ارف ان با تزا کی هس وان اسان غجواوه بر گرد فردا چنین خواهم 
کرد فردا چنان خواهم کرد اما هیچ کاری انجام نمی‌دهد! از این‌رو هیچ کس به‌یقین 
نمی‌داند که فردا چه عمل کردی خواهد داشت؛ گرچه تصمیم می‌گیرد و حساب و 
کتاب می‌کند. اما شرایط طور دیگری رقم می‌ خورد. 

وما تذری تفس بای أرض تَمُوتْ)* «و هیچ کس نمی‌داند در کدامین سرزمین 
می‌میرد». آیا در شهر و دیار خودش می‌میرد یا در نزدیکی آن یا در غربت؟ آیا در 
دریا می‌میرد یا در آسمان و سوار بر هواپیما؟ نمی‌داند؛ بلکه تنها لت می‌داند. 

وقتی با وجودی که این‌سو و آن‌سو و هرجا که بخواهيم. می‌رویم و نمی‌دانيم که 
در کدامین سرزمین یا در کجا خواهيم مُرد» پس از زمان مرگ خود نیز بی‌اطلاعيیم و 
نمی‌دانيم که صبح می‌میریم یا عصر. شب می‌میریم یا هنگام نیم‌روز. ماهی که در آن 
می‌میریم» دور است یا نزدیک؟ نمی‌دانيم که مرگمان دو ا زمانی و در کدامین 
سرزمین خواهد بود؟ حال که چنین است» پس آرزوهایمان را کوتاه کنیم و آرزوهای 
دور و درازی نداشته باشیم؛ هیچ گاه نگو: من که جوانم و هنوز» فرصت زیادی دارم. 
چه یسار جوانانی که در جوانی. از دنیا رفته و مرده‌اند! و چه بسیار کهن‌سالانی که از 
عمری طولانی برخوردار شده‌اند! نگو: من که صحیح و سالم هستم و مرگ. دور 
است؛ چه بسیار افرادی که به بیماری‌های مرگبار و غیرقابل درمان دچار شده‌اند و 
خیلی زود مرده‌اند! چه بسیار کسانی که در یک چشم به‌هم زدن» در اثر یک حادثه از 
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هیچ‌کس نیست که آرزوهای طولانی داشته باشد؛ بلکه باید عمل کنیم: دنیا کار و 

تلاش خود را می طلبد و آخرت» کار و تلاشی درخور خود می جوید. لذا برای 

آخرت» با ایمان به اللهك و توکل بر او به‌گونه‌ای تلاش کنیم که درخور آن است. 
قدا جَاء أجَلْهُمَ لا جَمَعَفخرون سَاعَة ولا يَسَعَفُدِمُونَ 3 [النحل: 0۱] 
و چون اجلشان فرا رسد. نه لحظه‌ای تأخیر می‌کنند و نه لحظه‌ای پیش می‌افتند. 





وقتی اجل انسان فرارسد. امکان ندارد که یک دقیقه تأخیر کند یا دقیقه‌ای پیش 
بیفتد؛ بلکه اجل انسان. مشخص و محدود است و لحظه ای پس و پیش نمی‌شود؛ 
پس چرا آروزهای طولانی در سر بپرورانیم؟ 

انسان نمی‌داند که مرگش چه زمانی فرامی‌رسد و نمی‌داند که در چه سرزمینی 
می‌میرد. یکی از برادران قابل اعتماد برایم تعریف می‌کرد: در سفر حج. سوار بر شتر 
بودیم و هم‌سفری داشتیم که مادر بیمارش با او بود و او از مادرش نگهداری و 
پرستاری می‌کرد. کاروان هنگام بازگشت از مکه» در پایان شب به‌راه افتاد؛ او که از 
مادرش مراقبت می‌نمود نتوانست با کاروان حرکت کند؛ لذا از کاروان عقب ماند و 
صبح که شد به راه افتاد. اما به آن‌ها نرسید و راه را گم کرد. مسیری در میان کوه‌ها 
در پیش گرفت تا به خیمه‌ای رسید که چند نفر در آن بودند. از آن‌ها پرسید: راه 
"نجد" کجاست؟ گفتند: تو از راه نجد. خیلی دور شده‌ای. شتر را بخوابان و 
استراحت کن؛ ما خود. تو را می‌رسانیم. آن مرد» شتر را خواباند و مادرش را پایین 
آورد. هنوز مادرش به زمین تکیه نزده بود که الله متعال جانش را گرفت. چگونه با 
حاجیان از "قصیم " به "مکه" آمده بود؛ الله متعال چنین مقر کرد که این مرد. راهش 
را گم کند و به این مکان برسد. کسی جز الط این را نمی‌داند. 

زمان مرگ خود را نیز نمی‌دانیم. جه همه شنبده‌ايم که برخی از مردم اند کی 
درنگ یا عقب مانده‌اند. اما حادثه‌ای برای آن‌ها پیش آمده است و جان باخته‌اند؛ 
ولی اگر می‌رسیدند. جان سالم به‌در می‌بردند. همه‌ی این‌ها بدین خاطر است که 
اس یی ال هر مساق را مشخص و محدود قرار داده است. از این‌رو انسان 
باید به‌هوش باشد و آرزوهای طولانی را از سر ببرد و برای آخرت خویش تلاش کند 
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و در این فکر باشد که خیلی زود خواهد مرد و بدین‌سان برای آخرتش آماده باشد. 
هم‌ی این آیات؛ نشان می‌دهد که انسان باید آروزهایش را کو تاه نماید و برای 


آحرت شاخ شود. 


اد د a‏ 


الله متعال می‌فرماید: 

ها لین ءلوا لا لوڪ آتولسکم و رآ رل عن گر لَه ون 
یفعل ذلك رو وی توا ا کمن لآ 
e 0‏ وة 
شا یی ۵ 12 ِِِ اله تفضا إا جاء جلها با EE‏ 
®{ [النافقون: ٩‏ ۱۱] 


ای مؤمنان! اموال و فرزندانتان» شما را از یاد لّه غافل نکنند. و کسانی که چنین روی‌کردی 
دارند. زیان کارند. و از آن‌چه به شما داده‌ايم انفاق کنید؛ پیش از آن‌که مرگ هر یک از شما 
فرا رسد و بگوید: «ای پروردگارم! ای کاش (مرگ) مرا اندکی به تأخیر می‌انداختی تا صدقه 
دهم و از نیکوکاران باشم. و الله» هرگز مرگ کسی را که اجلش فرا رسیده. به تأخیر 
نمی‌اندازد. و الّه. به کردارتان آگاه است. 
e‏ 
رک ادا جاء اع هم الَو َال رب ارَجِعُونِ @ لع أَعمل لا فیتا 
ركت کل ها کل هو قابا ومن وَرَآپهم بَرَرَح إل یوم عون @ قاذا هم 
کک آنتاب تم بویا یز ول E‏ 8 من فلت موْزیثة, 
هم المُفْلحُونَ © ر خَفت موّزیله, فلت دیق يرا 
اق ا خانم ان بر رهم لار وهم فیها ڪلځون @ أل 
ی مت علب فک بها اعدا ون @ قالواً ربا عَلَبَت عَلَيتا 
شفوئتا وکا د وما ضالین @ رین ارجا منها قان عُدتا فنا طلمُون @ قال 
مس فیها ولا تُڪَرَمُونِ @ ند ان فریق من عبادی يَفُولون رجا انا 


عفر لتا رخا 7 o‏ که خی سوم 
ذکری وکنثم مهم تَضحکون @ نی جیهم الوم پما صبروا هم هم 
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۳۳۲ شرح ریاض‌الصالحین 


لقآیژون @ قل کم لبقم ف لارض عة ين © قارا لا يونا ا 
آلعاذین © قل ان لبم إا قبلا و شم عم کنشم تون 


أقَحَيِبَ فحیم نّا لسك عبتا ر تم نا لا ترجَعُون 3 

[الومنون : ۰۹٩‏ ۱۱۵] 
و چون مرگ هر یک از ایشان فرا رسد می گوید: ای پروردگارم! مرا بازگردان تا در سرایی 
که او بر زبان می‌آورد و تا روزی که برانگیخته می‌شوند برزخی فرارویشان است. آن‌روز که 
در صور دمیده می‌شود. آن‌روز پیوند خویشاوندی در میانشان نخواهد بود و از (حال) یکدیگر 
نمی‌پرسند. پس کسانی که ترازوی کارهای نیکشان سنگین باشد» رستگارند. و انان که 
میزان نیکی‌هایشان سبک باشد. به خویش زیان زده‌اند و جاودانه در دوزخ می‌مانند. آتش» 
چهره‌هایشان را می‌سوزآند 9 آنان در آن. چپره‌های زشت و در هم کشیده‌ای دارند. آیا 
آیه‌های من بر شما خوانده نمی‌شد و شما آن‌را دروغ می‌شمردید؟ می‌گویند: بدبختی و 
شقاوتمان بر ما چیره شد و ما مردم گمراهی بودیم. ای پروردگارمان! ما را از اين‌جا بیرون 
بیاور و اگر دوباره (به‌سوی کفر و گناه) بازگشتیم» واقعا ستمکاریم. (پروردگار) می‌گوید: در 
آن خوار و ساکت باشید و با من سخن نگویید. همانا گروهی از بندگانم می‌گفتند: ای 
پروردگارمان! ایمان آوردیم؛ پس ما را بیامرز و بر ما ببخشای که تو بهترین بخشاینده‌ای. 
ولی شماء آنان را به ریشخند گرفتید؛ تا آن جا که مرا از خاطرتان بردند و شما به آنان 
می‌خندیدید. من آمروز به پاس شکیبایی و صبرشان به آنان پاداش دادم که به‌راستی ایشان 
رستگارند. (پروردگار) می‌گوید: به شمارش سال‌هاء چقدر در زمین ماندید؟ می‌گویند: یک 
روز یا بخشی از یک روز؛ پس از شمارشگران بپرس. می‌فرماید: چه شایسته بود که 
می‌دانستید تنها اندکی (در زمین) ماندید؛ آیا گمان بردید که ما شما را بیهوده آفريديم و شما 
به‌سوی ما باز گردانده نمی‌شوید؟ 

شرح 

مولف لے در کتابش «ریاض‌الصالحین» در باب «یاد مرگ و کوتاه کردن آرزوها» 
فرموده‌ی الله متعا را دک کر ده است که می‌فرماید: 
و انوا لا لیم ا فوأ ولا ارڈ عن وکر له تن 
نعل 5لت ازاك میرن © ون مس ما وف رش 


۶ ۱ 


ياق حدم المت قیفول رب لول ځرت إل اج 


س 
سے 
1۹4 
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سر ۱ 6 2 م1 وم بر 2و E‏ را تو ېړ و l>‏ 
الَلجین ۵ ون بقغر له CE‏ وله خییهبعا تون 
®{ [النافقون: ٩‏ ۱۱] 


ای موّمنان! اموال و فرزندانتان» شما را از یاد الله غافل نکنند. و کسانی که چنین روی‌کردی 
دارند. زیان کارند. و از آن‌چه به شما داده‌ایم» انفاق کنید؛ پیش از آن که مرگ هر یک از شما 


فرا رسد و بگوید: «ای پروردگارم! ای کاش (مرگ) مرا اند کی به تأخیر می‌انداختی تا صدقه 
دهم و از نیکوکاران باشم. 


الله متعال به انفاق کردن آن‌چه به ما بخشیده امر نموده و به ما نسبت به چیزی که 
قطعی و گریزناپذیر می‌باشد. هشدار داده است: ین قَبَلٍ آن ياق حدم لمَوَت): 
«پیش از آن‌که مرگ هر یک از شما فرا رسد». در آن هنگام انسان افسوس می‌خورد که 
چرا انفاق نکرده است و می گوید: رب لول رت لل أجل قريب یعنی آرزو می‌کند 
که ای کاش پروردگان اندکی مرگش را به‌تأخیر می‌انداعت؛ «فاصدَقَ ون مق 
آلصَللحیه تا فرصتی دوباره بیابد و صدقه دهد و از نیکوکاران باشد. 

اكك می‌فرماید: ون يور لله تَفْمّا زذا اه لته خبیر بما 
ENE E EES eS‏ 
نمی‌اندازد. و الله» به کردارتان آگاه است». لذا وقتی اجل فرا رسد امکان ندارد که 
انسان» لحظه‌ای درنگ کند؛ بلکه ناگزیر در سرآمدی که اللهك بنا بر حکمت خویش 
مشخص فرموده است. می‌میرد. از این‌رو عمر برخی از انسان‌ها طولانی‌ست و برخی 
نیز عمر کوتاهی دارند. چنان‌که عده‌ای از انسانهاء از روزی گسترده و فراخی 
برخوردار می‌شوند و عده‌ای دیگر تنگ‌دست و فقیرند؛ برخی از آن‌ها علم و دانش 
فراوانی به‌دست می‌آورند و برخی هم دانش اندکی می‌یابند. گروهی از انسان‌ها فهم و 
درکی قوی دارند و درک و فهم دسته‌ای دیگ ضعیف است؛ برخی بلندقامت‌اند و 
عده‌ای کوتاه‌قد. به عبارت هک لك بندگانش را در همه چیز. گوناگون آفریده 
نت 


ا شرح ریاض‌الصالحین 


ییا أدبن عارا لا ثا کک تلم ول آزلس عی ذ کر نله وشن 
للق فأولتيك هُم لیر ون © [النافقون: ]٩‏ 


ای مؤمنان! اموال و فرزندانتان» شما با 7 یاد الله غافل نکنند. و کسانی که چنین روی‌کردی 
دارند. زیان کارند. 
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الله متعال از این که اموال و فرزندانمان ما را از یاد او غافل کنند. نهی فرموده و 
بیان نموده است که هرکس چنین روی‌کردی داشته باشد و اموال و فرزندانش. او را 
از یاد الله متعال غافل کنند. زیان‌کار است؛ هرچند فرزندان و اموال فراوانی داشته 
باشد» اما از انرو که از یاد الله متعال غافل شده است. زیان‌کار می‌باشد. 

لذا کسی سود می‌برد که به ذکر و یاد له کت مشغول شود. ذكر الله متعال» فقط 
گفتن «لاإلهالاالله» نیست؛ بلکه شامل هر سخنی می‌شود که مایه‌ی تقرب و نزدیکی به 
الله متعال است؛ هم‌چنین هر عملی که انسان را به اللهك نزدیک کند» ذکر او به‌شمار 
می آید. ES‏ متعال می‌فر ماید: 

رقم م سل ان الل م ل عن لْمحشاء وآلمنگر وک له بر عم وله 

E OL 

و نماز را برپا دار؛ بی‌گمان نماز از کارهای زشت و ناپسند باز می‌دارد. و ذکر و یاد الله» 

بزرگ‌تر است. و الله می‌داند چه انجام می‌دهید. 

انسان همین که سخنی می گوید تا به اللهك نزدیکی بجوید یا عملی انجام می‌دهد 
تا به الله متعال نزدیک شود. در آن هنگام که چنین نیتی می‌کند. ذاکر به‌شمار می‌آید و 
در حقیقت. در ذکر و یاد الله متعال است. لذا ذکر شامل هر سخن يا کرداری‌ست که 
مایه‌ی تقرب و نزدیکی به الک می‌باشد. می‌فرماید: 

ره إا جَاء أَحَدَهم الموث قال رب آزجفون @ لَعَلَ أَعمل صلخا فیتا 

]۱۰۰ ۰4٩ : [الومنون‎ € 3 

و چون مرگ هر یک از ایشان فرا رسد» می‌گوید: ای پروردگارم! مرا بازگردانید تا در سرایی 

یعنی آن‌گاه مرگ هر یک از منکران پیامبران فرا می رسد می گو بد: مرا به دنا 
بازگردانید تا به انجام کارهای نیکی بپردازم که در آن‌جا ترک کردم. نمی‌گوید: تا به 


باب: یاد مرگ و کوتاه‌کردن آرزو ۴۳۵ 





لذت‌هاء کاخ‌ها و کام‌جویی از زنان دنیا بپردازم؛ بلکه می‌گوید: لعل E‏ 
فا ركت : «تا در سرایی که کارهای نیک را رها کردم به انجام اعمال شایسته 
بپردازم» و به بذل و بخشش اموالی مشغول شوم که از انفاق آن در راه اللهك دریغ 
نمودم. الله متعال می‌فرماید: 3 یعنی: هرگز؛ هیچ رجوعی در کار نیست و 

إا چا لیم تلد پ٤‏ یم a‏ [يونس : ۲18 

وقتی اجلشان فرا رسد» لحظه‌ای تأخیر پا تعحیل نخواهند داشت. 

سپس الله متعال می‌فرماید: نها کم هو قاپلها» یعنی: «این» فقط سخنی‌ست 
که او بر زبان می‌آورد). منظور همان درخواستی‌ست که جنین انسانی در هنگام 
مرگش می‌گوید و آرزوی بازگشت دوباره به دنیا را می‌کند: ورب ارجعُونِ @ لعل 
ایا افیا کت 4: «ای پروردگارم! مرا بازگردانید تا در سرایی که کارهای 
نیک را رها کردم به انجام اعمال شایسته بپردازم». ون ررآبهم رم ل وم 
یعون © «و تا روزی که برانگیخته می شوند» برزخحی فرارویشان است). یعنی: 
پیش روی این‌ها که مرگشان فرارسیده است. برزخ» حل فاصل ميان دنیا و قیامت 
است؛ فرقی نمی کند که انسان در زمین دفن گردد یا روی زمین» خوراک درندگان 
شود و باد او را به هر سو پراکنده کند يا در قعر دریا ناپدید گردد. همه‌ی این‌ها 
برزخ نامیده می‌شود. و همه تا روز قیامت که از قبرهایشان برانگیخته می‌شوند. این 
عالّم را تجربه خواهند کرد. 

مایخ ف آلضور فلا نساب هم مین ولا یس ءلون ) [الومنون : ۱۰۱] 
: «آن‌گاه که - روز قیامت- در صور دمیده می‌شود» آن‌روز پیوند خویشاوندی در میانشان نخواهد بود و 
از (حال) یکدیگر نمی‌پرسند». گفتنی‌ست: دو بار در صور دمیده می‌شود: 

نخستین بار که در صور دمیده می‌شود. همه وحشت‌زده و هراسان می گردند و 
ِِِ بدین‌سان که E‏ در صور می دهد 3 E‏ از آن» بلند 


۴۳۶ شرح ریاض‌الصالحین 





وقتی برای دومین بار در صور دمیده می‌شود. ارواح از صور خارج می‌شوند و به 
پیکرهایشان بازمی گردند. و این سرآغاز زندگی همیشگی خواهد بود و پس از آن. 
هیچ و گی وجود ندارد. «آنروز پیوند خویشاوندی در میانشان نخواهد بود و از 
(حال) یکدیگر نمی‌پرسند»: ادا تج فی آلضور فلا انشا یه وميد ولا 
تساو 9 [المؤمنون : 4۱۰۱ یعنی پس از این که از قبرهایشان برانگیخته می‌شوند. 
نسبت‌های خویشاوندی» هیچ سودی به حالشان نخواهد داشت و جویای حال 
یکدیگر نخواهند بود. 0 ۱ 
يوم یر مره ین آخیه 9 وی وآییه 6 وصحبه. وبنیه © کل آمري 
مهم یذ ما ما یغْنیه ©4 AE‏ 
روزی که آدمی از و فرار می‌کند. و از مادر و پدرش می‌گریزد. و نیز از همسر و 
فرزندانش. در آن روز هر کسی گرفتاری و کاری دارد که او را به خود مشغول می‌کند. 


در صورتی که در دنیا جویای حال یکدیگرند و می‌پرسند: فلانی چطور است و 
چه می‌کند؟ چه اتفاقی برایش افتاده است؛ اما در آخرت» هر کسی گرفتار خویش 
سای با وی مر لس ان کل آنري تلهم بزتیزشأن یه @) (عبس:۳۷] 

اله متعال می‌فرماید: کمن کت موري فأْلتبلتَ هم لفحو 408 ؛ بعنی: 
«پس کسانی که ترازوی کارهای نیکشان سنگین باشد. رستگارند». لذا مردم در آن 
روز دو دسته خواهند بود: گروهی که ترازوی کارهای نیکشان نکن است؛ چنین 
کسانی رستگارند. یعنی به آن‌چه دوست دارند. می‌رسند و از آن‌چه برایشان ناگوار 
است. رهایی می‌یابند.... 

موازین. جمع میزان و به معنای ترازوست و در کتاب و سنت. هم به صورت 
جمع آمده و هم به‌صورت فرد. الله متعال در این‌جا می‌فرماید: ما من کَقَلّت 
وین 48 [القارعة: ۲7 . پیامبرع فرموده است: گنان فیفتان عل اللسَان» 
تقیلتان في المیران» حَبيتانِ إلى الرَن: سُبْحَانَ الله نیو سُبْحَانّ الله العطیم" 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۶۴۰۶ ۶۶۸۲ 0۷۵۶۳: و مسلم ش: ۲۶۹۴. 
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یعنی: «دو کلمه وجود دارد که بر زبان سبک است؛ ولی در ترازوی اعمال سنگین 
می‌باشد و محبوب پروردگار رحمان است: سبحان‌الله وحمده سبحان‌اللّه العظیم). 
فرمود: اف المبرّانِ» و نگفت: «في الموازین». لذا این واژه یک بار به صورت جمم ذکر 
شد و باری دیگر مورا راهب یت خن راهان که دورن ام توا 4 
صورت جمع ذکر شده است و چون فقط یک ترازوی دقیق وجود دارد که ظلمی در 
وزن کردن در کار نیست و حق کسی ضايع نمی‌شود به صورت مفرد آمده است. 

A E‏ از علما کفته‌اند. ا ی برش 
دیگر گفته‌اند: کارنامه یا نامه‌های اعمال. غده‌ای دیگر بر این باورند که خود 
عمل کنند گان وزن می‌شوند. زیرا احادیثی درباره‌ی هر یک از این دیدگاه‌ها وجود دارد. 

کسانی که می‌گویند: آنچه وزن می‌شود. اعمال است. به این فرموده‌ی الاهی 
استدلال کرده‌اند که لك می‌فرماید: 

لقن يَعْمَلَ متقال درو یا یره © وَمَن یعْمَل مثقال ذَرة شرا برد 42 

[الزلزلة: ۰۷ ۸] 

پس هرکس هموزن ذره‌ای نیکی کنده آن را می‌بیند. و هر کس هموزن ذره‌ای بدی نمایده 

آن را می‌بیند. 

در این آیه به سنجش عمل اشاره شده است. پیش‌تر حدیثی ذکر شد که پیامبر ۶ 
فرموده است: تن َفیفتان عل اللَّسَانِء قبلتانِ في المبزان» خبیبتان إلى الَحمن: 
سَبْحَانَ الّه ویو سَبْحَانَ اللّه الْعَظيم. یعنی: «دو کلمه وجود دارد که بر زبان سبک 
است؛ ولی در ترازوی اعمال سنگین می‌باشد و محبوب پروردگار رحمان است: 
سبحان‌الله وحمده» سبحان‌اللّه العظیم». در این حدیث به سنگین بودن اين عمل يا 
این دو کلمه در ترازوی اعمال تصریح شده است. 

استدلال کسانی که گفته‌اند: کارنامه‌ها پا نامه‌های اعمال سنجیده می‌شونده به 
6 در آن آمده است: روز قیامت کارنامه‌های بنده‌ای را می‌گشایند که 
همه‌ی آن‌ها آکنده از بدی‌هاست. الط از او می‌پرسد: ای بنده‌ی من! آیا فرشتگانم 
به تو ستم کرده‌اند؟ پاسخ می‌دهد: خیر؛ بلکه این‌ها؛ اعمالی‌ست که خودم انجام 
داده‌ام. آن‌جاست که بنده هلاکت خود را قطعی می‌بیند. در آن هنگام الله متعال به او 


۴۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





می‌فرماید: «توء نزد ما نیکی و امانتی داری». و سپس برگه‌ای می‌آورند که در آن 
نوشته است: «لالال له" وی این کلمه را با اخلاص و از صمیم قلب گفته است. 
اک کی کی کی ی کت و ا کا 
بدی‌هاست. در کفه‌ی دیگر؛ کفه‌ی آن یک برگه سنگین‌تر است. از این حدیث 
چنین برمی‌آید که آن‌چه سنجیده یا وزن می‌شود. کارنامه‌هاست. 

کسانی که گفته‌اند: خود عمل کنندگان وزن می‌شوند. به اين آیه استدلال کرده‌اند 
که اللهك می‌فرماید: 

«فلا ثقیم له یوم یمه وتا 65 [الکهف: ۱۰۵] 

پس ترازویی برای آنان برپا نخواهیم کرد. 

هم‌چنین به این حدیث استدلال کرده‌اند که: عبداللّه بن مسعود اه بسیار لاغر بود 
و پاهای باریک و ضعیفی داشت؛ باری بالای درخت «اراک»"" رفته بود که باد 
شدیدی وزید و او را تکان داد. مردم به او خندیدند. پیامبر# پرسید: چرا می‌خندید؟ 
گفتند: به‌خاطر ساق‌های باریکش. رسول اله 5 فرمود: «والَدِي تفيي بیّده هما ْمَل ف 
N‏ یعنی: «سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست» ساق‌هایش در 
ترازو از آخد سنگین‌تر خواهند بوده. و این» نشان می‌دهد که آن‌چه سنجیده یا وزن 
می‌شود» خود عمل کننده است. 

و اعمال. ا نامه‌های افا و با کو سنتجیده 


می شوند: 


(۱) روایت: ترمذی» ش: ۲۶۳۹ ابن‌ماجه» ش: ۴۳۰۰؛ آلبانی جل در مشکاة ش: ۸۵۵۵٩‏ و السلسلة 
الصحيحة, ش: ۱۳۵ این حدیث را صحیح دانسته است. 

(۲) درختی‌ست که از چوب آن به عنوان مسواک استفاده می‌کنند. [متر جم] 

(۳) حسن است؛ روایت: احمد در مسندش (۴۲۰/۱)؛ ابن‌حبان (۷۰۶۹؛ طبرانی (۸۴۵۲) به‌نقل از 
عاصم بن بهدله از ابن‌مسعود به صورت مرفوع. و نیز روایت: ابن‌معین در تاربخش (۵۹/۳) به‌نقل از 


شعبه از معاویه بن قره از پدرش به‌صورت مرفوع. 


باب: یاد مرگ و کوتاه‌کردن آرزو ۴۳۹ 





مر رم 


تن 25 ویر 5 لتك و هم الم و ن 3 من 4 2 موازینهر 

یگنشت ری ِِ- : ۰۱۰۲ ۰۳ 1۰[ 

فرمود: ار لذي يروا آشهم فى جهتَم خلدون @ : «چنین کسانی به 
خود زیان زده‌اند». زیرا وفتی پا به هستی گذاشتند. پیامآوران الهی. پیام حق را برایشان 
آوردند و حقیقت را برای آن‌ها روشن ساختند اما آن‌ها از حق روی گرداندند و از 


پذیرش آن سرپیچی کردند و از وجودشان در دنیاء هیچ بهره‌ای نبردند. الله متعال 


«فاغبنوا ما بقلم من دونه فل اد آلخدیرین آلنین یروا شیم 
یه يوم لَعیمة ألا دك هو آشنران آلمبین 48 [الزمر: ۱۵] 


بگو: زیان کاران» کسانی هستند که روز قیامت به خود و خانواده‌ی خویش زیان می‌زنند. 
هان! این. همان زیان آشکار است. 


سپس الله متعال بیان می‌فرماید که آن‌ها همان‌گونه که عذاب و شکنجه‌ی جسمی 
می‌بینند. عذاب روحی و قلبی نیز می‌بینند و سرزنش می‌گردند و به آن‌ها گفته 
یود للم تکن ڪن ءایبی تنل لیم فکنثم بها تُڪَڏَبُونَ @) [الومنون : ۱۰0]؛ 
یعنی: «آیا آیه‌های من بر شما خوانده نمی‌شد و شما آن‌را دروغ می‌شمردید؟» آری؛ آیه‌های 
الاهی بر آنان خوانده و تببین می‌شد. پیامبران پیام حق را برایشان آوردند. ولی آن‌ها 
کفر ورزیدند و این آیات را تکذیب کردند. لذا در پاسخ می گویند: غلبت 
عَلَیتا ِقوئتا وکا قزتا ضالیت ۵ رتا آخرجْتا منها فان غذنا إا یوت ©) 
[الومنون : ۰۱۰ ۱۰۷ بعنی: a‏ بودیم. ای 


پروردگارمان! ما را از این‌جا بیرون بیاور و اگر دوباره - به‌سوی کفر و گناه- بازگشتيم» واقعا 
ستمکاریم». بدین‌سان اعتراف می‌کنند که شفاوتشان ر بر آنان جیره شده و به گمراهی 


آشکاری دچار گشته‌اند که آن‌ها را به دوزخ کشانده است. الم ما و شما را در پناه 


خویش قرار دهد. 


FF:‏ شرح ریاض ‌الصالحین 





الله متعال می‌فرماید: قال اخْسَنُواً فیها ولا تَُڵْمون 4 [المۇمنون: ۲۱۰۸؛ 
یعنی: «پروردگار می‌گوید: در آن خوار و ساکت باشید و با من سخن نگویید». این» شدیدترین 
سرزنش و سخنی‌ست که الك به آن‌ها می‌گوید: #قال خسوا نیما و تُڪَلَمُون 
)و اگر بارها با الله سخن بگویند. پاسخشان را نمی‌دهد و درخواستشان را 
نمی‌پذیرد؛ زیرا چنین حکم فرموده که بايد جاودانه در دوزخ بمانند. 

سپس الّه متعال به بیان برخورد این‌ها با دوستان الاهی پرداعته و فرموده است: 
َه ان قریق من عبادی یفولون را ءامنا فآغفز لتا وآزخنتا ونت یر آلرحمیت 
3 [المؤمنون : ٩۱۰]؛‏ یعنی: «همانا گروهی از بندگانم می‌گفتند: ای پروردگارمان! ایمان آوردیم؛ 
پس ما را بیامرز و بر ما ببخشای که تو بهترین بخشاینده‌ای». این‌ها کسانی هستند که به الله و 
پیامبرشان ایمان آورده» می گفتند: پروردگارا! به تو و پیامبرانت و حقیقتی که از سوی 
تو آورده‌انه ایمان داریم. پس گناهانمان را بیامرز تا وارد دوزخ نشویم و بر ما 
ببخشای تا به بهشت برویم. 

(فاخنننوهم سخریّا حي آسَوم ذکری رکش منم تضحکون 465 
[الومنون: ۱۱۰]: «ولی شماء آنان را به ریشخند گرفتید؛ تا آن‌جا که مرا از خاطرتان بردند و شما به 
آنان می‌خندیدید». یعنی به‌اندازه‌ای این مومنان را به‌ریشخند گرفتید که مرا از یاد بردید 
و این مسخره‌کردن‌ها, شما را آن‌قدر مشغول نمود که مرا فراموش کردید. لوگنم 
هم تَضْحَکونّ 9 یعنی: در دنیا به ممنان می‌خندیدند و آنان را مسخره 
می کردند. اما الله متعال در سوره‌ی «مطففین» می‌فر ماید: 

لالوم ین توا ین آلکمّار یَضحکون 4 [الطففین: 6 ۳] 

پس امروز مؤمنان به کافران می‌خندند. 

خندیدن مؤمنان به کافران در آخرت. هیچ گریه یا پیامدی منفی برای مؤمنان در 
پی ندارد؛ اما نتیجه‌ی خندیدن کافران به مسلمانان در دنیاء گریه‌ای همیشگی در 


آخرت است. یناه بر الله. 


باب: یاد مرگ و کوتاه‌کردن آرزو ۴۴۱ 





N ۳‏ روا هه هم یرون © [الومنون: 1۱۱۱ «من امروز 
به پاس شکیبایی و صبرشان به آنان پاداش دادم که به‌راستی ایشان رستگارند». یعنی: 
الله متعال. مژمنان را به پاس صبر و شکیبایی بر اطاعت الله و خویشتن‌داری در برابر 
رن تافوها ی ان او رشان هی کردان وان واه ای وت اه 
خویش می‌رساند و آن‌ها را از عذاب‌های ترسناکش نجات می‌دهد. الط از آن 
جهت در این آیه به رستگاری مومنان تصریح فرموده است که این خبر بر افسوس و 
پشیمانی منکران پیامبران بیفزاید؛ گویا اللهك به تکذیب‌کنندگان می‌فرماید: اگر شما 
نیز همانند مؤمنان عمل می‌کردید, به این پاداش بزرگ دست می‌یافتید. از این‌رو بر 
حسرت و افسوس تکذیب‌کنندگان افزوده می‌شود. مژمنانی که در دنیا به‌ریشخند 
گرفته شدند و بر آن‌ها خندیدند. چه وضعیتی پیدا می‌کنند و این‌ها که مژمنان را 
مسخره کردند» در دوزخ چه حالی دارند؟ 

قل کم لبم ف لازض عَدَد سینت © الوا نتا یوما از بغض یوم فستل 
ادن © [الومنون: ۰۱۱۲ ۱۱۳]: «- پروردگار- می‌گوید: به شمارش سال‌ها؛ 
چقدر در زمین ماندید؟ می‌گویند: یک روز یا بخشی از یک روز؛ پس از 
شمارش گران بیرس». بنگرید؛ با اين‌که پیامبران الاهی نزدشان آمدند و چندان عمر 
یافتند که می‌توانستند در آن پند بگیرند. اما هیچ بهره‌ای از آن نبردند؛ از این‌رو در 
آخرت. گمان می‌کنند که فقط یک روز يا بخشی از آن در دنیا بوده‌اند! لاقل کم 
للم ف لازض عدد نیت © قالوا لیا یزما أو بغض يوم قستل آلعاذین 45 
«می‌گویند: یک روز یا بخشی از یک روز -در زمین بوده‌ایم.- پس از شمارش گران 
بیرس». یعنی از کسانی بپرس که حساب ماندنشان را در دنیا داشته‌انده ولی به گمان 
ماء فقط یک روز یا بخشی از آن در دنیا i‏ 

اه متعال می‌فرماید: قال إن لبق الا قلبلا أو أك كن تفللون ۵ 
[الومنون: ۱۱۶]: «پروردگار می‌گوید: چه شایسته بود که می‌دانستید تنها اندکی (در 


زمین) ماندید». یعنی تنها اندکی در دنیا بوده و اینک به آخرت کوچ کرده‌اید و جاودانه 
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در آن عذاب می‌شوید. لذا اگر از افراد آگاه بودید. به میزان انکاری که نسبت به پیامبران 
دو تیر به و اعا کا رن TE ES‏ 

أَقَحَيب نما کم عَبقا نکم إلَيتا لا ترجَفون @) [الومنون : :]١٠١١‏ 
«آیا ا که ما شما را بیهوده آفریدیم و شما به‌سوی ما بازگردانده نمی‌شوید؟» 
آن‌ها. گمان می‌کردند که به سوی الله بازنمی گردند؛ لذا در آخرت به‌خاطر این گما 
نادرست. توبیخ و سرزنش می‌شوند. آیا از حکمت خداست که این موجود را 
بیافریند و پیامبرانی به سویش بفرستد و کتاب‌هایی بر او فروفرستد. اما همه چیز با 
مرگ پایان یابد و از میان برود و هیچ بازگشت و بعثتی در کار نباشد؟ امکان ندارد؛ 
بلکه این» گمان و پندار 9 است. الله متعال می‌فر ماید: 

کل ڪن این کمووا ويل دی مرو من آلثار 09 ص :۲۷] 

این» پندار کافران است. پس وای به حال کافران از آتش (دوزخ)! 

سپس اللّه متعال می‌فر ماید: 

فكع له لعف ای لا اه إل هو رَبْ عرش آلکریم 43 [الومنون : ۱۱7] 

له. فرمان‌روای حق و راستین» بس برتر و فراتر است؛ هیچ معبود راستینی جز او که 

پروردگار عرش گرانقدر است» وجود ندارد. 

یعنی الط از هر نقص, بدی و عیبی برتر و فراتر است و به ذات خویش بالای 
عرش خود می‌باشد. لك یعنی فرمان‌روای بزرگ و قدرتمند. اخ یعنی 
دا E‏ نازرا اش E‏ که باط لا رنه الا هی 
(معبود برحقی جز او وجود ندارد». رب ا آلگریم 9 وَمَن یدَغ مَعَ الله ها 
خر لا بُرََلنَ لر به- ما جسَابهُر عند رَد تا پایان سوره؛ یعنی: «پروردگار 
عرش گران‌قدر؛ و هرکس معبود دیگری با الله بخواند. هیچ دلیل و برهانی ندارد». 

از این آیان چنین برمی‌آید که بر انسان واجب است قدر لحظه‌لحظه‌ی عمرش را 
بداند و مانند این‌ها نباشد که عمر خود زا لت می کنو ران می‌بینند.؛ زیرا سرانجام 
هر انسانی برانگیخته می‌شود و مجازات می‌شود و باید پاسخ‌گوی اعمالش باشد. 


ای د د 
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الم ین لین ءامنا آن مقشع فلوم لذکر الله وا رل من الح ولا 
ر وا و صل ر و ےر ر ی ی ا ی وو 
وكير مَنْهُمّ ون 4 [محدید: ۱] 
آیا برای مؤمنان» آن زمان نرسیده که دل‌هایشان برای یاد له و آن‌چه از حق نازل شده نرم 
شود و مانند کسانی نباشند که پیش‌تر به آنان کتاب داده شد و زمان بر آنان طولانی گذشت 


آیه‌های روشن و فراوانی در این‌باره وجود دارد. 


۹- وعن ابن عمر رضي ال عنهما قال: أحَذ رسول ال منک فقال: ان 
في لیا کات غریب. أو عابز سبیل» وان اب عمر رضي الله عنهما یقول: دا آنسیّت» 
قلا تتظر الصّباح وا آضبخت. فلا تنئظر الْساء وغذ من صِحَِكَ لمرَضت ون 
حياتك لوتك. [روایت بخاری]7" 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: رسول‌اله ¥ شانه‌هايم را گرفت و فرمود: «در دنیا 
چنان باش که گویی مسافر یا رهگذری هستی». 

ابن‌عمر ا می‌گفت: «شب‌هنگام منتظر صبح نباش و هنگامی که صبح شد در 
انتظار شب نباش؛ هنگام تن‌درستی برای دوران بیماری‌ات بهره‌برداری نما و با 
استفاده از حیات خویش برای مرگ خود. آماده شو). 

سوج 

ملف ل در باب یاد مرگ و کوتاه کردن آرزو: این فرموده‌ی الهی را ذکر کرده 
که فرموده است: 

آیا برای مؤمنان» آن زمان نرسیده که دل‌هایشان برای ياد الله نرم شود؟ 

منظور از حشوع در این‌جا. حضوع و نرم شدن دل‌هاست. #لذکر له یعنی 
برای یاد الله یا هنگام یاد الله. الله متعال در وصف مؤمنان می‌فرماید: 


)۱ صحیح بخاری» ش: AA‏ این حد بت پیش تر به‌شماره‌ی ۳۷۵ ذکر شد. 


۴۴۴ شرح ریاض‌الصالحین 


ن لدي دا ذکر اله وجلت فلوهم ودا ليٿ عَلَيَهم یفده 


تَهم ٍیمتا ر یم ۾ وگو E‏ [الأنفال: ۲] 
ایاتش بر انان تلاوت شود. ایمانشان افزایش می‌یابد و بر پروردگارشان توکل می‌کنند. 


لذا لكر لت بدین معناست که دل‌هایشان. الله و عظمتش را به‌یاد بیاورند؛ 





(ومّا رل من لتق و برای آن‌چه از حق نازل شده است. نرم شوند؛ یعنی همان 
چیزهایی که در کتاب‌الله آمده است. زیرا این کتاب» حق را آورده و حاوی حقیقت 
می‌باشد و پیامبر ¥ که این کتاب بر او نازل شده حق و حقیقت را و از 
این‌رو شایسته و سزاوار هر مومنی‌ست که قلبش هنگام باد الله و به‌حاطر حقایقی که 
نازل شده خاشع و نرم باشد. 

الله متعال می‌فرماید: ولا یَکُوئوا کین ارو آلکتب من قَبلْ فطال لیم 
امد 23 قَس لبم » [الحديد: ۲ ععنی: و مانند اهل کتاب - يهود و نصارا- 
تباشند که پیش تر به انا کنات داده شد و زمان بر آنان طولانی ؟ شت و دل‌هایشان 
سخت گشت. کتابی که به نصارا داده شد. انجیل بود و کتاب یهودیان» تورات. 
یهودیان به انجیل کفر ورزیدند و نصارا قرآن را انکار کردند؛ از این‌رو همگی کافر 
شدند. یهودیان پیش از بعنت پیامبر یل مورد خشم پروردگار قرار گرفتند؛ زیرا حق و 
حقیقتی را که عیسی اطا آورده بوده می‌دانستند. اما از آن سرپیچی و روی‌گردانی 
کردند. ر پس از بعثت پیامبر بهود و نصار. همه مورد حشم الهی قرار گرفتند؛ زیرا 
نصارا حق را می‌دانستند و پیامبر یک را می‌شناختند؛ همان‌گونه که فرزندان خود را 
می‌شناختند. با این حال» از او سرپیچی و روی‌گردانی کردند و بدین‌سان همه‌ی اهل 
کتاب مورد خشم پروردگار قرار گرفتند. زیرا اصل بر این‌ست که منظور از کسانی که 
مورد خشم قرار گرفتند. کسانی هستند که حقيقت را دریافتند. اما به آن عمل نکردند؛ 


مانند آن دسته از يهود و نصارا که پس از بعثت پیامبر 6 حقیقت را انکار نمودند. 


باب: یاد مرگ و کوتاه‌کردن آرزو ۴۴۵ 





«فطال عَلیَهم امد یعنی: «زمان» بر آنان طولانی گذشت)؛ زیرا پیامبرع 
ششصد سال پس از E‏ برانگيشته شد. «فقث قَلوبُهُمٌ) از این‌رو بسیاری از 
اهل کتاب در این مدت طولانی دچار انحراف شدند و دل‌هایشان سخت گشت. لذا 
لله متعال می‌فرماید: ویر مهم سیون ): «و بسیاری از آنان فاسق بودند». 
نفرمود: بیش‌ترشان يا همه‌ی آن‌ها فاسق و منحرف بودند؛ بلکه بسیاری از آن‌ها از 
حق و حقیقت. دور و منحرف شدند. اللهك ما را از این که مانند این دسته از اهل 
مرتکب همان اعمالی می شوند که پیش تر اهل کتاب مرتکب شده‌اند. اینک دورانی 
طولانی از زمان بعتت پیامبر ی گذشته و دل‌های بسیاری از افراد این امت. سخحت 
شده و بسیاری از آن‌ها منحرف شده‌اند. لذا کسانی بر مسلمانان تسلط یافته‌اند که 
شایستگی حکم‌رانی بر مسلمانان را ندارند؛ با فاسفند و با از دایره‌ی اسلام خارج 
می‌باشند. زیرا کسانی که مطابق کتاب‌الله و سنت پیامبرش حکم نمی‌رانند و معتقدند 
که قوانین خودساخته‌ی بشر از حکم الله و پیامبرش بهتر است. بدون شک کافرند و 
از دایره‌ی اسلام خارج می‌باشند. البته الله متعال مردم را به‌وسیله‌ی یکدیگر می‌آزماید. 
لذا اگر مؤمن» صبر و شکیبایی پيشه کند و منتظر گشایشی از سوی اللهك باشد و به 
اسبابی روی بیاورد که او را به مقصود می‌رساند» الله متعال مشکلات فرارویش را 
سان می‌گرداند. خلاصه این که الک ما را از اين‌که مانند اهل کتاب باشیم که 
دل‌هایشان سخت شد برحذر داشته است؛ اما متأسفانه بسیاری از ما در عصر حاض» 
خود را به این سنگ‌دلان همانند می‌سازیم و بسیاری از این‌ها از فرمان الهی و اطاعت 
از او منحرف و دور شده‌اند. 

سپس مولف له می‌گوید: آیه‌های فراوان و روشنی در این‌باره وجود دارد. 

و اما احادیث؛ عبدالله بن عمر می‌گوید: «رسول الله شانه‌هايم را گرفت». 
پیامبرع: از آن جهت شانه‌های ابن‌عمره را گرفت که توجهش را به فرموده‌اش 
بیش‌تر کند و این» روش آموزشی نیک و پسندیده‌ای بود که رسول‌اله ي داشت؛ 


چنان که هنگام سخن گفتن اسلوب و شیوه‌ای به‌کار می‌برد که توجه شنونده را بیش تر 


۴۴۶ شرح ریاض‌الصالحین 





می کرد؛ گاه با یک عمل» مانند این‌جا و گاه با سخن. همان‌گونه که از اصحابش 
پرسید: لد باکر الکباثر؟» یعنی: «آیا شما را از بزرگ‌ترین گناهان کبیره آگاه 
نسازم؟». گفتند: «بله» ای رسول‌خدا!) 

سپس رسول‌اله تا به ابن‌عمر هه فرمود: «در دنیا چنان باش که گویی مسافر یا 
رهگذری هستی». سبحان‌اله! الله متعال به پیامبرش, سخنان جامع. کامل و شیوا عطا 
که لا ان وی وا رم و انار ام ر ارو اسان هن مس رید ای تشاد 
مسافر و رهگذر با هم تفاوت دارند؛ رمگذر از آبادی یا مسیری می‌گذرد و آن‌جا 
توقف نمی کند. اما مسافر» برای مدتی کوتاه مثلاً دو یا سه یا ده روز و یا یک ماه در 
جایی اقامت می‌نماید و سپس از آن‌جا کوچ می کند. اما رهگذر و مسافر محل گذر یا 
اقامت گاه موقت خود را محل اقامت دایمی یا محل سکونت همیشگی قرار نمی‌دهند. 
از این‌رو رسول الله فرمود: «در دنیا چنان باش که گویی مسافر یا رهگذری هستی». 
هر مسافر و رهگذری می‌خواهد به وطن يا نزد خانواده‌ی خویش بازگردد. لذا اگر 
انسان در دنیا چنین روی‌کردی داشته باشد. یعنی خود را در جایگاه یک مسافر یا 
رهگذر بداند. چیزی جز آخرت نمی‌خواهد و همواره برای آخرت خود تلاش 
می‌کند و چیزی جز آخرت در برابر دیدگانش نیست؛ از این‌رو به‌گونه‌ای به سوی 
آخرت حرکت می کند که به خواسته‌های ارزشمند اخروی و سعادت همیشگی آن 
می رسد. 

ابن‌عمر ا می‌گفت: «شب‌هنگام منتظر صبح نباش و هنگامی که صبح شد در 
انتظار شب نباش». چه بسیار انسان‌هایی که سپیده‌دم. سالم بوده‌اند. اما صبح را به 
شب نرسانده و مرده‌اند! چه بسیار مردمانی که شب را به صبح نرسانده‌اند! چه بسیار 
افرادی که لباس پوشیدند. اما مُرده‌شو لباسشان را درآورد! چه بسیار کسانی که از 
خانه بیرون رفتند و هرگز به خانه بازنگشتند و از نهار یا شامی که برای آن‌ها تدارک 
دیده بودند. نخوردند! چه بسیار انسان‌هایی که خوابیدند و هیچ‌گاه از رخحتخواب 
برنخاستند! لذا شایسته‌ی هیچ انسانی نیست که آرزوهای طولانی در سر بپروراند؛ 
بلکه باید همواره هوشیا آگاه و زیرک باشد. این معنای سخن ابن‌عمر ها می‌باشد. 
ابن‌عمر اه هم‌چنین می گفت: «هنگام تن‌درستی برای دوران بیماری‌ات بهره‌برداری 
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نما و با استفاده از حیات خویش برای مرگ خود. آماده شو». آدم سالم» آسوده‌ حاطر 

ابن عمر ضا می گفت: «هنگام نن درستی برای دوران بیماری‌ات بهره‌برداری نما). 
آدم بیمار» جسمی رنجور و روانی خسته دارد و دنیا بر او تنگ می‌گردد و نمی‌تواند 
کارهایی را انجام دهد که در صحتش انجام می‌د هد ؛ از این‌رو بايد هنگام تن‌درستی 
برای لحظات بیماری‌اش بهره‌برداری کند و از زندگی خود. کمال استفاده را برای 
مرگ خویش ببرد. خود مقایسه کنید و ببینید که آیا زندگی طولانی‌تر است یا مرگ؟ 
بدون شک زندگی با مر گ» قابل مقایسه نیست. لذا انسان عاقل تا زنده است. از 
زندگی‌اش برای مرگ خویش یا زمانی که فرصت و توان عمل ندارد» استفاده می‌کند؛ 
زیرا پيامب فرموده است: ِا مات الافَْاْاقطع عَنْهُ عَمَلهُ إلا من كلاكة: لا ین 
صدَقَة جارية علم ينتفع به ۳ 3 صالح يدعو ٩‏ یعنی: «هنگامی که انسان 
می‌میرد. پاداش اعمالش قطع می گردد. مگر از سه عمل: صدفه‌ی جاری. يا علم و 
دانش سودمندی که از آن استفاده می‌شود یا فرزند شایسته‌ای که برایش دعا می کند». 
پس از زندگی خویش برای آخحرت خود استفاده کنید. 


ماه د ا 
AT‏ و 


۸۰- وَعَنه اَن رَسولَ اله قال: «مَا حَنْ امُرِىءِ مُسلم له ی بُوعي فِيهء يبيتُ 
تین اي مَنویَهٌ له [متفیٌ علیه؛ این لفظ بخاری است.]" 

وفي رواية لسلم: «یبیث تلات یا قال ابن عمر: ما مرت 0 مد سمعت 
رسول ال قال ذلك لا وَعنيي وصیّتی. 

ترجمه: ابن‌عمرهه می‌گوید: رسول‌اله 4# فرمود: «برای مسلمانی که چیزی برای 


وصیت دارد. جایز نیست که دو شب بر او بگذرد و وصیت‌نامه‌اش را ننوشته باشد». 


(۱) ترمذی. ش: ۱۳۷۶؛ و نسائی. ش: ۳۶۵۱ به‌نقل از علامه بن عبدالرحمن از پدرش از ابوهریره د 


۴۳۴۸ شرح ریاض‌الصالحین 





در روایت مسلم آمده است: «سه شب را سپری کند». ابن‌عمرهل؛ می‌گوید: از 
زمانی که اين سخن را از رسو ل الله 5 شنیده‌ام یک شب نیز بر من نگذشته» مگر 


این که وصیت‌نامه‌ام نزدم بوده است. 


۸۱- وعن أفس خ4 قال: حص ال خظوطاً فقال: «هَذا الانسان وهذا أجل با 
هو دلت اذ جا الق ارب [روایت بخاری](٩‏ 

ترجمه: انس می‌گوید: پیامبر #5 چند خط رسم کرد و فرمود: «این» انسان و 
این» اجل اوست؛ در این ميان که انسان به زندگی و آرزوهای خویش سرگرم است؛ 
ناگهان خط نزدیک‌تر - یعنی مرگش- فرا می‌رسده. 

۴- وعن ابن مسئودخ#. قال: حص الى خطّا مُربعّه وخ خَطّا في لوط 
ارجا منه و خططاً صعازا إلى هَدا الي في الط من جانبه اي في الوسّط. ققال: 
«هذا الانسان وهذّا ال محبطاً به آو FF‏ به وهدّا اي هو حارج 1 وهذه 
اخطظ الصَعَارُ الأغراض» قَإِنْ أَخطاه ده تَهِشَه هَذاء وان أَحْطأهُ هذا تمه هذا 
[روایت بخاری]" 

ترجمه: ابن مسعود 4ه می‌گوید: پیامبر 2 مربّعی رسم کرد و یک خط در وسط آن 
کشید که از مربع» خارج می‌شد و اطراف این خط که داخل مربع قرار داشت. 
خط‌های کوچکی رسم نمود و فرمود: «اين - خط که داخل مربّع قرار دارد- انسان 
است و این مربّع» اجل اوست که او را احاطه کرده و این خط که بیرون مربّم است. 
NS‏ ش اوک مت کات ام اک اک ۳ 
آن‌ها نجات یابد» گرفتار آن یکی می‌شود؛». 

شرح 

سپس مولف له حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که ابن‌عمر ا می‌گوید: 

پیامبر 5 فرمود: «برای مسلمانی که چیزی برای وصیت دارد. جایز نیست که دو شب 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۶۴۱۸. 
(۲) صحیح بخاری, ش: ۶۴۱۷. 
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بر او بگذرد و وصیت‌نامه‌اش را ننوشته باشد». ابن‌عمر ا می‌گوید: از زمانی که این 
سخن را از رسول‌اله 5 شنیده‌ام یک شب نیز بدون وصیت‌نامه بر من نگذشته است. 

منظور از وصیت. این‌ست که انسان درباره‌ی بخشی از ثروتش برای کسی 
سفارش کند یا فرزندان کوچکش را به کسی بسپارد يا نست به کاری که در اختیار 
اوست. پس از مرگ خود به شخصی سفارش نماید که آن را به انجام برساند یا از آن 
بهره‌برداری کند. مثلاً شخصی بنویسد: وصیت من به فلانی این‌ست که به فرزندان 
خردسالم توجه و رسیدگی کند. 

وصیتم به فلانی این‌ست که یکسوم یا یک چهارم و یا یک‌پنجم ثروتم را جدا 
نماید و در راه الله متعال ببخشد. سفارشم به فلانی این‌ست که از خانه یا ملکی که 
پس از خود به‌جا می گذارم استفاده کند. 

خحلاصه این که وصیت. عبارت است از این‌که انسان در حیات خود درباره‌ی 
خیزهایی, که من ایا اوت به. سارن کا یش .ان مرک وق یه آن 
رسیدگی نماید. وصیت چند گونه است: 

انواع وصیت: واجب. حرام و جایز. 

یکم: وصیت واجب: این‌ست که انسان نسبت به حقوقی که بر عهده‌ی اوست. 
سفارش نماید تا وارانش آن را انکار نکنند؛ به‌ویژه در شرایطی که دلیل یا سندی 
وی تقو وک ف کی از ای کان کار اس اکر شتا هر 
این‌باره وجود ندارد» بر انسان واجب است که نسبت به بدهی‌اش وصیت کند؛ زیرا 
اگر وصیت نکند. ممکن است وارثانش. این بدهی را انکار نمایند؛ به‌ویژه این که 
وارثان ملزم نیستند که هر ادعایی مبنی بر طلب يا بستان‌کاری از مرده‌ی خویش را 
بپذیرند. از این‌رو اگر میّت. در حیات خود نسبت به بدهی‌هایش سفارش نکند. 
چه‌بسا حق کسی بر گردنش بماند. از این‌رو در چنین مواردی وصیت» واجب است. 

هم‌چنین واجب است که برای خویشاوندان و نزدیکانی که از او ارث نمی‌برند. 
وصیت کند؛ زیرا الله متعال می‌فر ماید: 

کیب عَلیْسُم (5 حضر حدم ن و کر او لین 

ار بالمفروت ماع آلمتتین ۵ » [البقرة: ۱۸۰] 


۴۵۰ شرح ریاض‌الصالحین 


بر شما این حکم مقرر شده که چون مرگ هر یک از شما فرا رسد اگر مالی از خود به‌جا 
می‌گذاره به صورت عادلانه برای پدر و مادر و نزدیکان وصیت کند. 





البته حکم وصیت برای پدر و مادر و خویشاوندانی که ارث می‌برند. با آیه‌های 
میراث» منسوخ شد؛ یعنی وصیت برای وارثان» جایز نیست و این آیه. درباره‌ی 
نزدیکانی که ارث نمی‌برند» به قوت خود باقی‌ست. چنان که ابن‌عباس ا و بسیاری از 
علماء همین دیدگاه را دارند؛ یعنی بر انسان واجب است که وقتی مال و ثروت 
فراوانی دارد. بخشی از ثروتش را که برایش میسر است برای آن دسته از نزدیکانش 
وصیت نماید که از او ارث نمی‌برند. البته وصیت برای وارث جایز نیست؛ زیرا سهم 
او رای ری وه کی مور کت دا رات ماش 

۱- وقتی بدهی داشت يا حق مردم بر گردنش باشد. 

۲- زمانی که ثروت فراوانی دارد؛ در چنین حالتی بر او واجب است برای آن 

ان وا اس مس سای ای ان او ان 
وصیت کند. 

دوم: وصیت حرام: مانند این که برای یکی از وارثانش وصیت کند؛ به عنوان 
مثال برای فرزند بزرگش سفارش کند و در میان وارتانش. سهم بیش‌تری به او بدهد 
یا برای همسرش وصیت نماید و بیش از سهم وی به او اختصاص دهد. چنین کاری 
رام اک کر a‏ رام ی راد E GS‏ 
هم جایز نیست که برای او به چیزی بیش از سهمش وصیت کند. هم‌چنین اگر یکی 
از فرزندانش. به او خحدمت و نیکی می‌کند. جایز نیست که برای چنین فرزندی به 
چیزی بیش از سهم ارئش وصیت نماید و این حرام است. 

گاه مشاهده می‌شود که برخی از مردم چندین فرزند دارند و چون فرزند 
بزرگشان را داماد می‌کنند. به گمان خود برای این که حقّی از فرزندان کوچک‌تر ضایع 
نشود به‌اندازه‌ی مخارجی که برای فرزند بزرگشان پردات کرده‌اند. به نفع فرزندان 
کوحک خود وصیت می‌کنند؛ این هم حرام است. زیرا ازدواج دادن فرزند. یک 
ضرورت و نیاز مقطعی مانند خوردن و آشامیدن است؛ به عبارت دیگر فرزندی که 


نبا زمند ازدواج است و پدرش قدرت مالی دارد. بر او واجب است که به ازدواج 
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فرزندش کمک کند؛ اما برای پدر جایز نیست که با چنین استدلالی» یعنی به گمان 
این که فرزند بالغش را ازدواج داده است. باید پس از مرگ خود. همان مبلغ یا کمک 
را از طریق وصیت به فرزند خردسالش اختصاص دهد. 

این. مسأله‌ای‌ست که بر بسیاری از طلاب پوشیده می‌باشد و گمان می‌کنند که 
کف وه دا ماه ES‏ ها قاس اش مایت رای رای دناد هن 
فرزند بزرگ خود هزینه کرده‌اید» برای فرزندان خردسال خود نیز وصیت نمایید. اين؛ 
درست نیست؛ بلکه وصیت برای وارث. به‌طور مطلق جایز نمی‌باشد. لذا اگر کسی از 
روی بی‌اطلاعی از این موضوع. به نفع یکی از وارثانش وصیت کند. قبول یا رد این 
وصیت. به سایر وارثان بستگی دارد؛ اگر بخواهند این وصیت را می‌پذیرند و گرنه. 
آن را رد می کنند. 

سوم: وصیت جایز: این‌ست که انسان به بخشی از اموالش که از یکسوم کل آن 
تجاوز نمی کند. وصیت نماید. زیرا وصیت کردن به بیش از یکسوم اموال» ممنوع 
است و هرکس به کم‌تر از آن» آزاد می‌باشد و می‌تواند برای هرکس جز وارثانش» 
وصیت کند. اما آیا یکسوم بهتر است يا یک‌چهارم و یا یک‌پنجم؟ می‌گویيم: 
یک‌سوم. بیش ترین مقداری‌ست که می‌توانید وصیت کنید و بهتر است که کم‌تر از 
یک‌سوم باشد. از این‌رو ابن‌عباس« گفته است: ای کاش مردم به جای یکسوم 
یک‌چهارم اموالشان را وصیت می کردند. زیرا پیامبر#5 به سعد بن ابی‌وقاص 4ه فرمود: 
«القْلتٌ والعْلْتُ کییرا. یعنی: «یک‌سوم و یکسوم نیز زیاد است». ابوبک ره یک‌پنج 
اموالش را صدقه داد و فرمود: من» همان جیزی را می پسندم که الْطك برای خود 
پسندیده است. لذا به یک‌پنجم (خمس) اموالش وصیت نمود و اين. بهترین مقدار 
برای صدقه دادن اموال یا وصیت کردن درباره‌ی آن است. 

ای کاش طلاب علم و کسانی که وصیت‌نامه‌ها را می‌نویسند. به وصیت‌کنندگان 
یادآوری می‌کردند که بهترین وصیت. وصیت به یک‌پنجم اموال است. نه یک‌سوم آن. 
و متأسفانه وصیت به یک‌سوم اموال در میان مردم» رایج شده و این بیش‌ترین حد و 
اندازه‌ای‌ست که پیامبرعل تعیین نموده است» و گرنه. وصیت به کم‌تر از آن» بهتر 
می‌باشد؛ یعنی یک‌چهارم از یکسوم بهتر است و یک‌پنجم از یک‌چهارم. 


۴۵۲ شرح ریاض‌الصالحین 





ناگفته نماند: اگر وارثان» نیازمندند. ترک وصیت بهتر است؛ زیرا وارثان» 
مستحق‌ترند. پيامبر #5 فرموده است: تِن تذر وَرثقك أغيياءَ بر ین أن تذرفم علا 
E E E N‏ 
از این‌که آن‌ها را فقیر و نیازمند رها کنی تا دست گدایی پیش این و آن دراز کنند». 
لذا اگر از وضعیت وارثان خود آگاهید و می‌دانید که وضعیت متوسطی دارند و به فقر 
نزدیک‌ترند و از علاقه و نیازشان به این مال آگاهی دارید. بهتر است به صدقه دادن 
هیچ بخشی از اموال خود وصیت نکنبد. 

در حدیث ابن‌عمر هه به وصیت کردن یا نوشتن وصیت‌نامه اشاره شده است و 
همان‌گونه که پیش‌تر اشاره کردیم. وصیت بر سه گونه است: وصیت واجب. وصیت 
حرام و وصیت مباح (جایز). 

وصیت واجب: این‌ست که انسان نسبت به بدهی‌ها و حقوقی که بر عهده‌ی 
اوست. وصیت نماید تا وارثانش, آن را انکار نکنند و حق کسی ضایع نشود؛ به‌ویژه 
اگر دلیل یا سندی درباره‌ی این حقوق وجود نداشته باشد. هم‌چنین بر کسی که مال 
و ثروت فراوانی از خود به‌جا می گذارد» واجب است که بدون سهم‌بندی و کم‌تر از 
یکسوم اموالش برای آن دسته از نزدیکان خود که از او ارث نمی‌برند. وصیت کند. 

وصیت حرام خود بر دو نوع است: یکی این‌که برای یک از وارثان وصیت شود؛ 
و دیگر این که افزون بر یکسوم کل اموال باشد. 

وصیت مباح غير از موارد مذکور است؛ البته بهتر و افضل. این‌ست که به 
یک‌پنجم و کم‌تر از آن وصیت شود و اگر تا یک‌چهارم و یکسوم نیز وصیت گردد. 
ایرادی ندارد؛ ولی وصیت کردن به بیش از یکسوم جایز نیست. 

دز ایک ان عمر ها به ترشتن. وضلیت‌نامه. اشاره شده اة ورا تتامی ا 
فرمود: «مگر این که وصیت‌نامه‌اش. نزدش مکتوب (نوشته‌شده) باشد». و این نشان 
می‌دهد که نوشتن وصیت‌نامه واجب است. «مکتوب» اسم مفعول است؛ لذا 
وصیت‌نامه باید مکتوب باشد و فرقی نمی‌کند که وصیت‌کننده. خود آن را بنویسد یا 


(۱) بخاری. ش: (۱۲۹۶. ۳۹۳۶ ۰۴۴۰۹ ۶۳۷۳: و مسلم» ش: ۱۶۲۸. ر.ک: حدیث شماره‌ی ۷ 
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دیکته کند و دیگری بنویسد؛ مهم ثبوت وصیت‌نامه است» چه به خط وصیت‌کننده 
او اک ون ا ااا که خط هرن ناه اعا نداد و 
به آن» عمل نمی‌شود. 

این که فرمود: «وصیت‌نامه‌اش. نزدش مکتوب (نوشته‌شده) باشد»» نشان می‌دهد 
که تالا باند مر کے هاش ا و ا کی ا مق خر 
گاید رهبا اسان ان رورا بان تیا کش دعر مه دس کاز ی »کیره بان 
آن, دست‌برد نزند. 

خلاصه این که از این حدیث به اهمیت توجه به نوشتن وصیت‌نامه پی می‌بریم و 
درمی‌يابيم که انسان باید مراقب وصیت‌نامه‌اش باشد تا از میان نرود. هم‌چنین پی 
می‌بریم که صحابه اة به‌سرعت به دستورها و رهنمودهای رسول‌اله 7 عمل می کردند. 
چنان‌که ابن‌عمر ها پس از شنیدن این حدیث فرمود: «از زمانی که این سخن را از 
رسول‌اله 5 شنیده‌ام» یک شب نیز بر من نگذشته. مگر این که وصیت‌نامه‌ام نزدم بوده 
است). 

لذا شایسته و بایسته‌ی هر مسلمانی‌ست که به این موضوع. اهمیت دهد؛ زیرا 
مرگ انسان بی‌خبر می‌رسد. در این صورت انسان نه به خود ستم می‌کند و نه حق 
کسی ضایع می‌شود. 
۳- وَعن أي هريرة أن سول الله قال: «بادروا بالأغمال سبعاه هل تنتظرون 
إلا فقراً مُنسيةً اوغ مُظغیا أو مرضا مُفیداء آو هرما مُفنداً أو موتاً نجهرا و الَجّال 
فشر ثب نتنآ الساعة فالسّاعة آذهى وأمرا. [روایت ترمذی]" 

ترجمه: ابوهریرهظ#ه می گوید: «رسول الله فرمود: «پیش از فرارسیدن هفت چیز 
به سوی اعمال نیک بشتابید؛ آیا جز این هفت مورد انتظار یا توقع دیگری دارید؟ 
فقری نسیانآورء یا ثروتی طغیان‌گر یا بیماری و مرضی تباه‌کننده» یا پیری‌ای که 


(۱) ضعیف است؛ نک: ضعیف الجامع. ش: ۲۳۱۵؛ و السلسلة الضعيفة ش: ۱۶۶۶؛ و ضعیف الترمذی. 


ش: ۴۰۰ از آلبانی له این حدیث بیش تر به‌شماره‌ی ٩۴‏ گذشت. 


۴۵۴ شرح ریاض‌الصالحین 


باعث زوال عقل می‌شود. یا مرگی ناگهانی یا دجال که بدترین غایب مورد انتظار 





۸۶- وعنه قال: قال سول له « نوا ذ کر هاذم لد ات»» د يعني الْمَوّت. [ترمذی 


روایت کرده و گفته است: حدیتی حسن a‏ 


ترحمه: ابوهریره ظا می گوید: رسو ل الله 5 فر مود: (قطع کننده و ازمیان‌برنده‌ی 
لذت‌ها را فراوان یاد کنید»؛ یعنی مرگ را. 


۰- وعن أي بن عب کان زسول ال (ذا ذَهَبَ ثلث الیل ام فقال: «يا ايها 


اش اد کروا الله جَاءَتِ الراجَة غراف جاء لو بما فیه جاء لو بما فیه. 
قلث: یا رو الله ی اثر السصَلاة عَلَيْكَ نکم اَل لت ین صَلاني؟ قال: ما : «ما شفت؛ 
قلث الرْ؟ قال: «ما شنت فاٍن زدت فَهُوَ خر لك فأث: فالضفّ؟ قال «ما شت فإِنْ 
زذت فهو خَیر لك قلث: فَالعلتَينِ؟ قال: «ما شنت فٍن زذت فهو حَيرٌ لكَ. فلاخ 
لك صلاتي که قال: «ذا فى هَمَكَ ویعفَر لك دْنبكَ» [ترمذی روایت کرده و گفته 
است: حدیثی حسن ها 

ترجمه: ابی بن کعب#» می‌گوید: رسول‌اله 3 پس از گذشت یکسوم شب 
برمی‌خحاست و می‌فرمود: «ای مردم! الله را یاد کنید؛ به‌طور قطع نخستین دمیدن- در 
صور- فرامی‌رسد و پس از آن» دومین دمیدن روی می‌دهد. به‌یقین مرگ با آن‌چه در 
خود دارد. می‌آید؛ مرگ با سختی‌هایی که در خود دارد. می‌آید». عرض کردم: ای 
رسول‌خدا! من بر شما زیاد درود می‌فرستم؛ چقدر از دعاهايم را به درود و صلوات 
بر شما احتصاص دهم؟ فرمود: «هر چه خواستی». گفتم: یک‌چهارم آن را؟ فرمود: 
«هر چه خواستی؛ و اگر بر آن بیفزایی برای تو بهتر است». پرسیدم: نصف آن را؟ 
فرمود: «هر چه خواستی؛ و اگر بر آن بیفزایی برای تو بهتر است». سژال کردم: پس 
دوسوم آن را؟ فرمود: «هر چه خواستی؛ و اگر بر آن بیفزایی برای تو بهتر است». 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۱۲۱۰؛ صحیح الترمذی, آلبانی چ ش: ۱۸۷۷ و ارواء الغلیل. ش: ۶۸۲. 
(۲) صحیح الجامع. ش: ٩۷۸۶۳‏ السلسةالصحيحة. ش: ۹۵۲؛ و صحیح الترمذی, آلبانی جه ش: ۹۹۹ 
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گفتم: همه‌ی دعاهايم را به درود و صلوات بر شما اخحتصاص می‌دهم. فرمود: «در این 
صورت. همه‌ی غم‌ها و خواسته‌هایت برطرف و گناهانت آمرزیده می‌شود؛. 
شرح 

مولف له در باب یاد مرگ و کوتاه کردن آرزو حدیثی بدین مضمون نقل کرده 
است که ابوهریرهت#» می‌گوید: رسول‌اله #5 فرمود: «پیش از فرارسیدن هفت چیز به 
سوی اعمال نیک بشتابید». یعنی پیش از این که گرفتار این هفت مورد شوید. کارهای 
نیک انجام دهید. سپس هفت مورد را ذکر فرمود: 

«فقری نسیان‌آور»؛ یعنی انسان به گونه‌ای فقیر شود که پروردگارش را از یاد ببرد. 
زیرا لباس فقر بدترین لباسی‌ست که بنده می‌پوشد؛ به عبارت دیگر آدم فقیر هم به 
خوردن و آشامیدن. لباس» همسر و مسکن نیازمند است. اما چیزی برای رفع 
نیازهایش ندارد؛ لذا زمین با تمام گستردگی‌اش بر تو تنگ می‌شود و آن‌قدر برای رفع 
نیازهایش تلاش و تکاپو می کند که الط را از یاد می‌برد و نمی‌تواند آن‌گونه که باید 
و شاید او را عبادت نماید. هم‌چنین از بسیاری از عبادت‌ها مانند زکات» صدقه» آزاد 
کردن برده. حج. انفاق در راه الله و دیگر عبادت‌هایی که مستلزم ثروت است» 
بازمی‌ماند. 

«یا ثروتی طغیان گر»؛ بدین‌سان که الط دنیا را به روی انسان بگشاید و او را 
ثروتمند بگرداند؛ اما انسان خود را از پروردگارش بی‌نیاز بداند و به سرکشی روی 
بیاورد و واجبات الاهی را انجام ندهد و از کارهایی که الله متعال نهی کرده؛ 
حودداری نکند. ال متعال می‌فرماید: 

(کلا ِن آلانسن لظ © أن زعه آستفی 46 [العلق: 1 ۷] 

حقا که انسان (عجیب است و) سر به طغیان می‌نهد» هنگامی که خود را بی‌نیاز می‌بیند. 

«یا بیماری و مرضی تباه‌کننده»؛ یعنی بیماری‌ای که زندگی انسان را فلج و تباه 
کند. زیرا انسان تا زمانی که سالم و تن‌درست است» پرنشاط و آسوده‌خاطر می‌باشد و 
دنیاش به رویش گشوده است؛ اما همین که بیمار می‌شود. از لحظ جسمی و روحی 
ضعیف می گردد و همواره در غم و اندوه به‌سر می‌برد و بدین‌سان زندگی‌اش خراب 


می‌شود. 


۴۵۶ شرح ریاض‌الصالحین 


«یا پیری‌ای که باعث ضعف و زوال عقل می گردد»؛ همان گونه که الله متعال 





آله یلق ین ضغب شم جَعَل من بَعْدِ ضغب فوة ثم جَلّ ِن 
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LE EEE o >‏ 1 چ ر 2 r‏ 21 ۳ 
بَعْدِ قو ضعفا وَسَيْبة يلق ما يَسَاءُ وه لیم القدیز @)» [الروم: ]٠٤‏ 
الله ذانی‌ست که شما را از نطفه‌ای ضعیف آفرید؛ سپس بعد از ناتوانی» قدرت و نیرو بخشید و 


اقتال تانوهاتی که خران انیت و ری عاری در فتادتم سالک مر‌ناشد یر ات 
وضو می‌گیرد. با نشاط نماز می‌خواند و با توان و نیرو به کسب علم و دانش 
می‌پردازد؛ اما هنگامی که پیر می‌شود. به گونه‌ای می گردد که اللهك از زبان زکریا ات 
بیان فرموده است: 

قال رَبَ ی ون لعظم مى واشتعل الرش میب » [مریم: ]٤‏ 

گفت: ای پروردگارم! به راستی‌ستخوانم سست شده و سرم از پیری» سفید گشته است. 

منظور از سست شدن استخوان. ضعیف شدن اسکلت است که تمام بدن بر روی 
آن قرار می‌گیرد؛ وقتی اسکلت ضعیف شود. تمام بدن ضعیف می‌گردد و انسان 
نمی‌تواند کارهایی را که در جوانی انجام می‌داده انجام دهد. 

«یا مرگی سریع و ناگهانی»؛ هنگامی که انسان می‌میرد. فرصت عمل کردن پایان 
قل فاید: که تسیا انسان‌هاین_ کف ردو اا گمان ی کل کیا ودی ,نم تن 
چه بسیار جوانانی که در کام مرگ فرو رفته‌اند! چه بسیار جوانان سالم و تنومندی که 
در حودائی از قبیل آتش‌سوزی. واژگونی ماشین. فروریختن دیوار یا در اثر سکته‌ی 
قلیی مرده‌اند! 

پس به سوی اعمال نیک بشتابید؛ چه‌بسا در حال گفتگو با خانواده باشید و مرگ 
تاه ارگ سا و U‏ تیه تا تون تفرژد هرز 
باشید و هیچ گاه از سر سفره بلند نشوید؛ شاید هم در خودرو يا در سفر» رهسپار 
ارت کی ی وی کہ یکین رده 


باب: یاد مرگ و کوتاه‌کردن آرزو ۳۵۷ 





و فرمود: «یا دجال که بدترین غایب مورد انتظار است». دجال. مردی بدطینت. 
دروغ گو و پلید است که در آخر زمان ظهور می‌کند و مردم را به گمراهی می‌کشاند و 
آن‌ها را به پرستش و عبادت خویش فرا می‌خواند و بسیاری از مردم الا ماشاءالّه به 
او می گروند. 

این» همان واقعه‌ی خطرناکی‌ست که در هر نمازی از آن به ال پناه می‌بریم. 
پیامبر 3 فرموده است: «در پایان آخرین تشهد. این دعا را بخوانید: لمآ 
ین عَذاب جهن وین عذاب اه وین فة لمح الما وین نة الییح 
الجا یعنی: «یا الله! از عذاب دوزخ عذاب قب از فتنه‌ی زندگی و مرگ و از 


+ 
عوذ بك 


فتنه‌ی دجال به تو پناه می‌برم». 

دجال» مردی از بنی‌آدم و از جنس بشر است؛ این دروغ‌گوی کافر: لوچ و کور 
است و چشمش مانند دانه‌ی انگو برآمده می‌باشد و ميان دو چشمش, نوشته شده 
است: «کافر» (ک» ف. ر)؛ و هر مومنی می‌تواند آن را بخواند؛ چه باسواد باشد و چه 
اف اما فان ی کار ای ی فان کی کي وا ین سا ان اسان 
TOE‏ چه باتیواه پاش ای نک AER‏ 

دجال. مردم را به پرستش خویش فرامی خواند و می‌گوید: من. پروردگار شما 
هستم. بوستان و آتشی با اوست؛ بوستان یا بهشتی که با خود دارد در حقیقت دوزخ 
رک ی کف ارت رت 

مردم دجار توهم می‌شوند و گمان می‌کنند هرکس از او اطاعت کند. او را به 
بهشت می‌برد و هرکس از او نافرمانی کند. او را در دوزخ می‌افکند؛ اما حقیقت. غیر 
از این‌ست؛ یعنی کسی که وارد بهشت دجال شود وارد دوزخ پروردگار می‌گردد و 
هرکس از او نافرمانی کند و در آتش دجال بیفتد. به بهشت الهی می‌رود. 

دجال نزد گروهی از صحرانشینان می‌رود که در صحرایی خشک و بی‌علف 
زندگی می‌کنند؛ پستان‌های دام‌هایشان خشکیده و شیری در آن نیست. وی آن‌ها را 
(۱)صحیح مسلم. ش: ۵۸۸ به‌تقل از ابوهریره#؛ در صحیح بخاری نیز حدیثی به همین مضمون آمده 
است؛ ر.ک: بخاری, ش: ۱۳۷۷. 


(۲) ر.ک: صحیح بخاری» ش: ۳۳۸ و صحیح مسلم ش: ۲۹۶۳. 


۴۵۸ شرح ریاض‌الصالحین 





به پرستش خویش فرامی‌خواند و آن‌ها نیز می‌پذیرند. آن‌گاه دجال به آسمان دستور 
می‌دهد که ببارد و به زمین فرمان می‌دهد که گیاه برویاند و همین‌طور نیز می‌شود. در 
نتیجه کسانی که دجال را عبادت می کنند. در رفاه و آسایش قرار می‌گیرند و 
دام‌هایشان در حالی از صحرا باز می‌گردند که پستان‌هایی آکنده از شیر دارند و چاق 
و فربه هستند. لذا این‌ها به عبادت دجال ادامه می‌دهند و مدتی کوتاه از رفاه و 
آسایش دنیا احساس سعادت می‌کنند. اما در حقیقت دنیا و آخحرت خویش را تباه 
می‌گردانند؛ زیرا دجال را به جای الله به خدایی می‌گیرند. پیامبر 6 درباره‌ی دجال 
فرمود: «او» بدترین غایب مورد انتظار است». الله متعال ما و شما را از فتنه‌اش در پناه 
خویش قرار دهد. 

سپس فرمود: «پا رستاخیز که سخت‌تر و تلخ‌تر می‌باشد»؛ یعنی برپا شدن قیامت. 
همان‌گونه که الک می‌فرماید: 

بل لسَاعَهٌ مَوعدهم ولسَاعة اذى مر 45 [القمر: 15 ] 

بلکه رستاخیزء وعده‌گاه آنان است و رستاخیز سخت‌تر و تلخ‌تر می‌باشد. 

لذا هر آن امکان دارد که انسان. گرفتار این هفت مورد شود و از عمل باز بماند؛ 
از این‌رو هرکس باید تا زمانی که سالم. جوان و بانشاط است و فراغت و امنیت دارد. 
فرصت را غنیمت بداند و پیش از آن‌که این نعمت‌ها را از دست بدهد و پشیمال 
شود به انجام کارهای نیک بپردازد؛ و گرنه» پشیمانی سودی نخواهد داشت. 


ای د a‏ 


۶ باب: مستحب بودن زیارت قبور (رفتن به قبرستان) برای 
مردان و آن‌چه زیارت‌کننده می‌گوید 
1- عن بريد قال. قال سول اللته: «کنث تنم عَنْ زيارة الفبور 
فژوژوها»: [روایت تم 
وفي رواية: امن اراد آن یرو لور قلیژر فان ند رن بالآخرَة. 
ترجمه: بریدهت4» می‌گوید: رسول‌اله 35 فرمود: «پیش‌تر شما را از زیارت قبور 
نهی می‌کردم؛ اما اینک به زیارت قبور- یعنی به قبرستان- بروید». 
و در روایتی آمده است: «هرکس می‌خواهد قبور را زیارت کند» پس زیارت 
نماید؛ زیرا رفتن به قبرستان ما را به یاد آخرت می‌اندازد». 


۷- وعن عاشَةّ رَضي ال عَنها قالت: کان رسول ال ماکان یلها من رسول 
اد زج من خر الیل إلى ابقیم یف قیفول: لام عم داز قوم مُومنین, کم 
ما توعَدُون عدا ولزن ونا ِن ن سَاءَ اه کم لاحقون الله اعْفر لأَهْلٍ بقیع 
العْرقد». [روایت مسلم]" 


ترحمه: از عایشه ضا روایت است: رسول‌اله 0 شب‌هایی که نوبت عایشه بود» در 


پایان شب به قبرستان بقیع می‌رفت و می گفت: «السلام لیم دار قوم مُوینین» 

ما وعَڏون عدا مُوجَلُون ونا ِن شاء ال ِڪ لاجشوت. للم انز لاه بقيع الق 
۸- عن برید تن قال: کان اتی يا یعلمهم إ إذا خَرَجُوا ای ابر آن یفُول قائلهم 

«السَلام هل یار من الْمُوْمِنِينَ والمسلمین و ان شَاء لته کم لاحمون» 


مر م2 
۳ 


ا الله ناولم العافِیة». [روایت مسلم]" 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۹۷۷. 
(۳) ترجمه: «سلام بر شما ای مومنان ساکن در این سرا! وعده‌ای که برای فردا در موعدی رز به شما داده 


می‌شد. به شما رسید و ما هر زمان که الله بخواهد. به شما خواهیم پیوست. یا اله! ساکنان بقیع غرقد را بیامرز». 


۳۶۰ شرح ریاض‌الصالحین 





ترحمه: بریده له می گوید: پیامبر 5 به آن‌ها آموزش می‌داد که وقتی به قبرستان 
می‌روند. این دعا را بگویند: «السَلام لیم ال الدّیار من الْمُؤْمِنِينَ والمسلیین وا 
از مَاء الله بح بکم لجتون» سال الله لا ول لکم العافیة» ٩۱‏ 


۳ 
و 
۰ موم 


-٩‏ وعن ابن عَباس رضي الله عنهما قال: مر رسول ال بور بامدِيتَة فاقل 
یه بوجهه فقال: «لمَلامٌ عم يا اَهَل ابو یعْفر الله تا لَب نم سفن 
وحن بل [ تس روانش و ی تون ی بای ]۲ 

ترجمه: ابن‌عباس سل می‌گوید: رسول‌اله ‏ از کنار قبرستانی در مدینه عبور کرد؛ 
آن‌گاه رو به قبرها نمود و فرمود: السَلام لیم يا أَل اور یر ال آا مه 
ثم سَلفْنا ون بالاگر» ۲۱ 

شرح 

مولف 4 در کتاب «ریاض‌الصالحین» بابی بدین عنوان گشوده است: «مستحب 
بودن زیارت قبور (رفتن به قبرستان) برای مردان و آن‌چه زیارت‌کننده می‌گوید». 

منظور از زیارت قبور» رفتن به قبرستان به‌پیروی از رسول‌اله 6 است. انسان, 
چهار منزل دارد: 

منزل نخست: شکم مادر. 

دومین منزل: دنیا. 

سومین منزل: قبر. 


(۱) ترجمه: هسلام بر شما ای مومنان و مسلمانانی که در این سرا سکونت دارید؟ و ما هر زمان که له بخواهد, 
به شما خواهیم پیوست؛ از الله متعال برای خودمان و شماء عافیت و رستگاری را درخواست می‌کنم». 

(۲) ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف الجامع. ش: ۳۳۷۲؛ و ضعیف الترمذی: آلبانی جه ش: ۱۷۶؛ آلبانی دز 
احکام الجنائز نیز اين حدیث را ضعیف دانسته است. 

(۲) ترجمه: «سلام بر شما ای اهل قبور) الله ما و شما را بیامرزد؛ شما گذشتگان ما هستید و ما نیز پس 


از شما خواهیم آمد». 


باب: مستحب‌بودن زیارت قبور (رفتن به قبرستان) برای مردان و آنجه  ...‏ ۴۶۱ 





و چهارم: سرای آخرت است که آخرین منزل انسان می‌باشد و جاوادنه در آن 
می‌ماند. الله متعال ما را در جرگه‌ی کسانی قرار دهد که در آخرت» رستگار می‌شوند. 

پیامبر ا ابتدا از زیارت قبرهاء نهی می‌کرد؛ زیرا مردم» تازه‌مسلمان بودند و بیم آن 
می‌رفت که به قبرپرستی دچار شوند یا مردگان را با الله» شریک قرار دهند. از این‌رو 
رسول‌اله #5 برای پیش گیری از این شرک. از زیارت قبور منع کرد و این. روش 
پیامبر 5 بود که همه‌ی راه‌ها و درهای منتهی به شرک را می‌بست. ۱ 

هم‌چنین گناه هرچه بزرگ‌تر باشد. پیش گیری از آن نیز مهم‌تر و جدی‌تر است 
و به‌شدت از راه‌های منتهی به چنین گناهانی منع می‌شود. مانند زنا که گناه 
بزرگی‌ست؛ از این‌رو اسباب و زمینه‌های زنا از قبیل نگاه به نامحرم يا خلوت کردن و 
امثال آن. حرام است. 

شرک» بدترین و بزرگ‌ترین ظلم به‌شمار می‌آید. چنان‌که از پیامبری سژال شد: 
بزرگ‌ترین گناه چیست؟ فرمود: فرمود: نله نا َو »۲۷ 
گنا» این‌ست که برای الله شریکی قرار دهی. در حالی که او تو را آفریده است». 

زمانی که مردم قبرها را تعظیم می‌کردند. پیامبر از زیارت قبور منع نمود و 
آن‌گاه که ایمان در دل‌هایشان جای گرفت. به آن‌ها اجازه داد که به زیارت قبرهاء 


یعنی: «بزر گ‌ترین 


یعنی به قبرستان بروند؛ فرمود: «پیش تر شما را از زیارت قبور نهی می کردم؛ اما اینک 
به زیارت قبور بروید». بدین‌سان رسول الله ممنوعیت زیارت قبور را لغو کرد و 
زیارت قبور را جایز قرار داد و به آن» تشویق نمود؛ چنان‌که فرمود: «زیارت قبور» ما 
را به یاد آخرت می‌اندازد» و شایسته است انسان به عملی که یادآور آخرت است؛ 
a‏ اسازه ار را E SEE‏ 
مشغول می‌گردد و بدین ترتیب دنیا و آخرتش را به تباهی می‌کشاند. چراکه تباه 
کردن آخحرت؛ در حقیقت ضايع کردن دنیا و آخرت است: 

لذا شایسته است هر از چند گاهی, به قبرستان برویم تا از زیارت قبون نفع 


ببریم؛ یعنی به یاد آخرت بیفتیم و برای مردگان, دعا کنیم؛ نه این که از مردگان دعا 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۴۴۷۷. ۴۷۶۱. ۶۰۰۱ ۶۸۱۱ ۷۵۲۰؛ و صحیح مسلم ش: ۸۶ به‌تقل از 


۳۶۲ شرح ریاض‌الصالحین 





بخواهیم یا مردگان را بخوانیم. کسی که به قبرستان می‌رود. مطابق روش پیامبر ¥ بر 
مردگان درود می‌فرستد. عایشه ‏ می‌گوید: رسول‌اله 5 شب‌هایی که نزد من بود در 
پایان شب به قبرستان بقیع می‌رفت و می‌گفت: السَلامٌ عَلَیُْمْ دار قوم مُؤمِنينَء 
ام ما بوعَذوت» غدا موجلون وا إن شا اله بك لاجشوت. سپس می‌گفت: 
له اف ال بقیم الق یعنی: «یا اله! مردگان قبرستان بقیع را بیامرزه. 
بقیعالغرقد» نام قبرستان مدینه است و این اميد وجود دارد که این دعاء شامل حال 
همه‌ی ا گردد که تا قیامت. در این گورستان به‌حاک سپرده می‌شوند و شاید 
منظور فقط مردگانی بوده که در زمان پیامبر کل در این قبرستان مدفون شده‌اند. 

در هر صورت. کسی که شایسته‌ی برخورداری از رحمت الهی باشد. چه این 
دعا شامل حالش شود و چه نشود. از رحمت الهی برخوردار می‌شود و کسی که در 
جرگه‌ی اهل سعادت نباشد. این دعا شامل حالش نمی‌گردد و سودی از آن نمی‌برد. 

خلاصه این که انسان باید هر از چندگاهی, به قبرستان برود؛ شب یا روز» صبح 
یا عصر» جمعه باشد یا روز دیگری؛ وقت مشخصی ندارد. هر گاه احساس کردید که 
فان هاش اس با کدی دس سب OES‏ ور 
سرنوشت کسانی بیندیشید که دیروز. همانند شما روی زمین می‌خوردند و 
می‌نوشیدند و از زندگی لذت می‌بردند. اما اینک کجا رفته‌اند؟ اکنون در گرو اعمال 


خویش هستند و تنها چیزی که به آن‌ها فایده می رساند اعمالی‌ست که پیشاپیش 


۲ 
مه هو 


فرستاده‌اند. همان گونه که پیامبر ل فرموده است: يبع میت کلاگة: اهل 9 وَعَمَله: 
یرجم انان وَیَبقّی واحد: یرجم هه وم و مَل یعنی: «سه چیز» مرده را 
همراهی می کند: خانواده. و مال و عمل او. دو تا از این‌ها بازمی گر دند و یکی با او 
می ماند: خانواده و مالش برمی گردند و عملش با او می‌ماند). 


)۱ صحیح بخاری» ش: ۶۵۱۴؛ صحیح مسلم» ش: ۰۲۹۶۰ [اين حدیث پیش تر به شماره‌ی ۱۰۶ ذکر 


شده است.] 


باب: مستحب‌بودن زیارت قبور (رفتن به قبرستان) برای مردان و آنجه  ..‏ ۴۶۳ 





پس در سرنوشت اين‌ها بیندیش و به آن‌ها سلام کن و بگو: «السَلام عَلَْکُم دار 
َو مۇمنین). الله داناتر است. اما چنین به‌نظر می‌رسد که آن‌هاء این سلام را پاسخ 
می‌گویند؛ زیرا با صیغه‌ی مخاطب به آن‌ها سلام می‌شود. و احتمال دارد منظور از 
درود و سلام بر مردگان, فقط دعا در حق آن‌ها باشد؛ چه بشنود و چه نشنوند» پاسخ 
دهند با پاسخ ندهند. 

در هر حال انسان بايد در حقشان دعا کند و به مسیر و سرنوشت قطعی خود 
اقرار نماید و بگوید: «ولا ِن مَاء الله بکُم لاجقَونّ». «ان‌شاءالله» در این جا به زمان 
پیوستن به گذشتگان يا مردگان برمی‌گردد. نه به اصل پیوستن به مردگان یا مردن؛ 
زیرا شردن و ترک دنیاه قطعی‌ست و برای مسایل فطعی» «ان‌شاءالله» نمی‌گویند. لذا 
این قید در اين‌جاء به زمان مرگ مربوط می‌شود؛ چراکه هیچ‌یک از ماء زمان مرگش را 
نمی‌داند. بنابراین عبارت eT‏ با سای ما هد O‏ کال هت ی 
خواهیم پیوست». همان‌گونه که اللهك می‌فرماید: 

إا اء ره @ گلا لما یَفض ما مر ۷6 [عبس :0۲۲ ۲۳] 

و هرگاه بخواهد» زنده‌اش می‌کند. چنین نیست (که او می‌پندارد)؛ آن‌چه را که (پروردگار) به 

او فرمان داد بهجا نیاورده است. 

سپس مطابق آموزه‌های سنت. برای مردگان. دعا می‌کند و اگر چنین دعاهایی را 
یاد نداشت. با الفاظی از این قبیل دعا نماید: «پروردگارا! آن‌ها را بیامرز؛ پروردگارا! 
بر آن‌ها رحم فرما؛ یا الله! ما را از اجر آن‌ها محروم مگردان و ما را پس از آن‌ها به 
فتنه دچار مکن. پروردگارا! ما و آن‌ها را هو ییاقشق مار کین 
روش پیامب رو در زیارت قبور بود. 

ابا این که رز از اف افجاهل ور فرستان هی مانید ری و ها کم انلاز رن 
و قبرها را طواف می‌کنند و کارهایی از این قبیل انجام می‌دهنده همه بدعت و 
ناشایست است و اگر معتقد باشند که مردگان» نفع و ضرر می‌رسانند. مشرک و از 
دایره‌ی اسلام خارج می‌شوند. زیرا هیچ نفع و ضرری در دست مردگان نیست و 
توانایی دعا کردن برای هيچ‌کس را ندارند و نمی‌توانند برای کسی شفاعت کنند. زیرا 
اینک» وقت شفاعت نیست؛ وقت شفاعت. روز قیامت است که آن‌جا پروردگار متعال 


۳۶۴ شرح ریاض‌الصالحین 





به برخی از بندگانش اذن شفاعت می‌دهد. بنابراین اگر مردگان را بخوانیم یا از آن‌ها 
درخواست شفاعت کنیم یا رفع حاجات و حل مشکلات خود را بخواهيم. هیچ 
نفعی به ما نمی‌رسانند. لذا آن دسته از برادران مسلمانمان که شاهد چنین اعمالی در 
مناطق خود هستنده باید این افراد جاهل را ارشاد و نصیحت کنند و برایشان توضیح 
دهند که مردگان, هیچ نفعی به آنان نمی‌رسانند؛ حتی رسول‌اله 8 که در گذشته و دار 
فانی را ترک کرده است. هیچ نفعی به مردم نمی‌رساند. درست است که صحابه که در 
زمان حیات پیامبر ی هنگامی که گرفتار قحطی و خشک‌سالی می‌شدند. نزدش 
می‌آمدند و از او می‌خواستند که دعا کند و از الله» برایشان طلب باران نماید و الله 
متعال نیز برایشان باران فرومی‌فرستاد؛ ولی پس از وفات پیامبر صحابه‌ سر 
قیرش نرفتند و از او نخواستند که برایشان درحواست باران کنده با این که قبر پامر 4 
وی تیوه که تزمرک E‏ در مان مضه هقی آند: هط 
دعا کرد و گفت: «پروردگارا! ما به‌وسیله‌ی پیامبرت از تو درخواست باران می‌کردیم 
OE‏ از تاش ام حواس که فان طلت نازان 
نماید. عمرظه در ادامه‌ی دعایش چنین گفت: «و اينک به عموی پیامبرت متوسل 
می‌شویم؛ پس به ما باران بده» و سپس عباس 45 برمی‌خاست و طلب باران می کرد. 
عم عباس و هیچ‌یک از صحابه د پس از مرگ پیامب رک نگفتند: پا رسول‌اله! از الله 
بخواه که به ما باران دهد و خحشک‌سالی را از ما برطرف نماید. زیرا می‌دانستند که 
چنین چیزی غیرممکن است و وقتی انسان می‌میرد عملش پایان می‌یابد و قدرت 
انجام هیچ عملی را ندارد. همان‌گونه که پیامبر ی فرموده است: دا مات الافَان 
انقطع عنه عله لا ِن تلائة لا ین صدقة جارية أو عم بقع به أو وَأ صایجیذغو 
یعنی: «هنگامی که انسان می‌میرد. پاداش اعمالش قطع می‌گردد. مگر از سه 
عمل: صدقه‌ی جاری. يا علم و دانش سودمندی که از آن استفاده می‌شود یا فرزند 
شایسته‌ای که برایش دعا می‌کند». پس هیچ مرده‌ای نمی‌تواند برای ما دعا و 


)۱ صحیح مسلم ش: AF‏ بەنقل از أبو هريره ظا 


باب: مستحب‌بودن زیارت قبور (رفتن به قبرستان) برای مردان و آنجه  ...‏ ۴۶۵ 





درخواست آمرزش نماید؛ زیرا دیگ قدرت انجام هیچ عملی را ندارد و دوره‌ی 
عفا بای او بایان E‏ 

خلاصه این که زیارت قبور برای منفعت مردگان» یعنی دعا برای آن‌هاست. نه 
برای منفعت زیارت‌کننده؛ بلکه تنها نفعی که زیارت کننده می‌برد. این‌ست که به فکر 
آخرت می‌افتد و به و اجر و پاداش الط دست می‌یابد. اما این که نفعی از سوی 


مرده» متو جه او باشد, هر گز. 


۷- باب: نادرست بودن آروزی مرگ به سبب زیانی که به 
انسان می‌رسد. اما اگر این آرزو از ترس ابتلا به فتنه و انحراف 
از دین باشد. اشکالی ندارد 


۰- عن أي هُريرة أن سول ال قال: «لا یمن أَحَدَم المت ما خسنا 
قلمل بدا اما میا له یتیب [متفق عليه؛ اين» لفظ e ê‏ 


وی رول لسلم عن ن هرر عن رسول اه قال: : «لا يتمن حَدُکَم المَوّت 
اذغ به مین بل اَن یه زا مات انه مَطم عَمَلّه o‏ ها 


ی 


حيرا 

ترجمه: ابوهریره 4 می گوید: رسول الله فرمود: «هیچ‌یک از شماء هرگز آرزوی 
مرگ نکند؛ اگر نیک و کار است» چه‌بسا بر نیکی‌هایش بیفزاید و اگر گنه‌کار است» شاید 
توفیق توبه بیابد). 

و در روایتی از مسلم آمده است: کک می‌گوید: رسول الله 4 فرمود: 
«هیچ‌یک از شما هرگز آرزوی مرگ نکند و پیش از آن‌که مرگش فرا رسد» خواهان 
مرگ نباشد؛ زیرا وقتی بمیرده عملش قطع می‌شود و طول عمر برای مؤمن» چیزی 
جز خیر و نیکی نمی‌افزاید). 

شرح 

ملف له می‌گوید: «باب: نادرست بودن آروزی مرگ به سبب زیانی که به 
انسان می‌رسد»؛ یعنی اگر انسان به بیماری یا امثال آن مبتلا شد نباید آروزی مرگ 
کند. اما اگر نگران این بود که در دینش دچار فتنه یا انحراف شود آرزوی مرگ 
اشکالی ندارد. مو لف ل این‌چنین گفته است. کسی که در سختی‌ها و مشکلات 
زندگی» آرزوی مرگ می‌کند. سخت در اشتباه است و این نشان‌گر سبک‌سری» 
کم‌خردی و ضلالت و گمراهی‌ست. 

از آن جهت. چنین شخصی را سبک‌سر می‌دانیم که اگر زنده بماند و نیکوکار 
باشد» شاید بر نیکی‌هایش بیفزاید و اگر گنه‌کار است. چه‌بسا به سوی اللهك توبه 


باب: نادرست‌بودن آرزوی مرگ به سبب زیانی که به انسان می‌رسد اما .. ۴۶۷ 





کند. چه می‌داند. شاید به بدترین شکل بمیرد و فرجام بسیار بدی داشته باشد! پناه بر 
الله. از این‌رو می‌گوییم: هیچ گاه آرزوی مرگ نکنید که این کم‌خردی و 
سبک‌سری‌ست. 

ها ان ان جهت. چنین تمنایی را ضلالت و گمراهی می‌دانيم که پیامبر ی از 
آرزوی مرگ نهی نموده و فرموده است: (هیچ یک از شماء هرگز آرزوی مرگ نکند». 
نھی در این‌جاء نهی تحریمی‌ست؛ یعنی نشان‌گر حرام بودن چنین تمنایی‌ست. زیرا 
آرزوی مرگ» در حقیقت ناخرسندی از قضای الهی‌ست و بر مؤمن واجب است که 
در برابر سختی‌ها و مشکلات» شکیبا باشد؛ در این صورت. به دو نتیجه‌ی مهم و 
ارزنده دست می‌پابد: 

نخست: آمرزش گناهان؛ هر غم و اندوه مصیبت یا اذیت و آزاری به انسان 
می‌رسد. الله متعال به‌واسطه‌ی آن گناهانش را می‌بخشد؛ حتی به سبب خاری که در 
پای مزمن می‌خلّد. 

دوم: هرگاه انسان توفیق یابد که در برابر هر مصیبتی به اجر و پاداش الهی دل 
ببندد و بدین‌سان رضایت و خشنودی الله را طلب کند. به پاداشی بزرگ دست 
می‌یابد. همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 

نما یوق آلصَبرزرن أَجُرَهُم بغّر جساب ©4 [الزمر: ۱۰] 

جز این نیست که بردباران, پاداش خویش را کامل و بدون حساب دریافت می کنند. 

آرزوی مرگ. نشان‌گر ناخرسندی بنده از تقدیر الهی و بی‌صبری او در برابر 
مشکلات و ناملایماتی‌ست که برایش رقم خورده است. به‌فرموده‌ی پیامبر در 
صورتی که بنده. جزو نیکوکاران باشد. هرچه بیش‌تر عمر کند. بر نیکی‌هایش افزوده 
می‌شود. ناگفته پیداست که گفتن یک «سبحان‌الله» در نامه‌ی اعمال انسان» از دنیا و 
آن‌چه در آن است. بهتر می‌باشد؛ زیرا دنیا گذرا و فانی‌ست. اما ۸ سبحان‌اله» و دیگر 
نیکی‌هاء ماند گار می‌باشد. اللهك می‌فرماید: 


۴۶۸ شرح رياض الصالحين 


ا ينه اة الا ابیت آلصِحث حير عند رَبك ترا 
وخ ا ®{ [الکهف: 1 6 ] 
1 و فرزندان» زیور زندگی دنیا هستند و کارهای نیک پایدا نزد پروردگارت از نظر پاداش» 
بهتر و آمیدبخش‌تر است. 
لذا اگر زنده بمانید و عمرتان طولانی‌تر گردد. چه‌بسا بر نیکی‌های خود بفزایید؛ 

گرچه زندگی سختی داشته باشید. 
هم‌چنین اگر انسان, گنه‌کار باشد و زنده بمانده شاید توبه کند و از ال 





توبه کرده است؛ این هم به ا os‏ ی زیرا همه چیز 
رقم خورده است و شاید بقای زندگانی به نفع شما و حتی دیگران باشد. پس 
هیچ گاه خواهان مرگ زودرس نباشید؛ بلکه صبر کنید و اجر و پاداش سختی‌ها را از 
الله بخواهید. امید است اکن گشایشی فراهم سازد. 


ح سم ےس لداے و 


فان کان لابد فاعلا 5 فلیقل یش ۳ ما کلب اليا حيرا ی وتَوقنی | إذا کلب و 

بر لي اب مق علد]) 

ترجمه: انس اه می گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «هیچ‌یک از شما به‌ عاطر مصیبت یا 
زیانی که به او می‌رسد. آرزوی مرگ نکند؛ اما اگر چاره‌ی دیگری ندارد. بگوید: 
پروردگارا! اگر تا زمانی که زندگی به نفع من است» مرا زنده نگه دار و آن‌گاه که 
مرگ به نفع من است. مرا بمیران». 

۴- وعَنْ قیس بن أي حازم قال: دحا عل باب بن ارت تعوذه ود قد اکتوی 
9 فقال: إن آضحایتا ین لوا مضه وم تنْفَضَهُم نی وان أَصَبنَا ما لا 
ده مَوْضعًا الا التراب وان او تهانا آن نذغو بالموْت َدعوّث په ثم تیاه مر 


)۱ صحیح بخاری» ش: ۱ . صحیح مسلم ش: ۰ 


باب: نادرست‌بودن آرزوی مرگ به سبب زیانی که به انسان می‌رسد اما .. ۴۶۹ 





۰ 


ری وهو يبي حائطا له فقال: ان المُسَلِمَ جر کل سي ءِ یِنْفقَه الا في سي ءِ عله في 
هداال ای هی OE DT‏ 


ا س 


ترجمه: قیس بن ابی‌حازم می‌گوید: به عیادت خبّاب بن آرت نله رفتیم و - برای 
درمان بیماری‌اش- هفت نقطه از بدنش را داغ کرده بود. گفت: «پاران ما رفتند و در 
حالی درگذشتند که دنیاء چیزی از اجر و پاداش آن‌ها نکاست و ما " مال و ثروتی 
دست يافته‌ايم که جایی برای آن» جز خاک نمی‌يابيم - و بیش از نیاز ماست وتنها در 
بساحت مان سار ا ان استفاده می‌کنیم.- اگر پیامبر یل ما را از تمنای مرگ باز 
نمی‌داشت» حتماً آروزی مرگ می‌کردم». - قیس می‌گوید:- دوباره نزد خبّاب هه 
رفتیم و دیدیم که مشغول ساختن خانه‌ای برای خود بود. فرمود: «مسلمان» به‌خاطر 
هر چیزی که خرج می‌کند. پاداش می‌یابد. مگر به‌حاطر چیزی که در این خاک 
می گذارد (و در ساختمان‌سازی که مازاد پر نیاز اوست؛ ا می کند)». 

شرح 

مولف له در باب نادرست بودن آرزوی مرگ به سبب سختی‌ها و مصیبت‌هایی 
که به انسان می‌رسد. حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که انس بن مالک 4 
می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «هیچ‌یک از شما به‌حاطر مصیبت یا زیانی که به او 
می‌رسد. آرزوی مرگ نکند»؛ یعنی اگر کسی به بیماری سخت یا فقر شدیدی دچار 
شد یا سخت بدهکار گردید» حرام است که بگوید: خدایا مرا بکّش تا از این زندگی 
راحت شوم. این تمنا یا گفتن چنین عبارتی. جایز نیست؛ زیرا اگر بمیرد. باز هم 
راحت نخواهد شد و شاید از عذاب دنیا به عذاب آخرت انتقال یابد که به‌مراتب 
سخت‌تر و شدیدتر است. 

از این‌رو پیامبریل از آرزوی مرگ به سبب سختی‌ها و مصیبت‌هایی که به انسان 
می‌رسد. نهی فرموده است؛ بلکه باید به‌وسیله‌ی صبر و با اميد به اجر الهی و نیز 
انتظار گشایشی از سوی الله» با سختی‌ها مقابله کنیم و بدانیم که هیچ وضعیتی ماندگار 
نیست و اللهك شب و روز را می‌گرداند و اوضاع و احوال را به‌گونه‌ای که خارج از 
گمان و تصور انسان است. دگرگون می‌سازد؛ زیرا الله متعال هرچه بخواهد. فقط 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۲( و صحیح مسلم ش: ۱ 


۴۷۰ شرح ریاض‌الصالحین 





کافی‌ست اراده کند و بگوید: «بشو». پس همان می‌شود که اللهك اراده کرده است. لذا 
هیچ‌گاه به‌حاطر مصیبتی که به شما می‌رسد. آرزوی مرگ نکنید. البته اگر کسی از 
انحراف و گمراهی بترسد و نگران این باشد که شاید به ظواهر فریبنده‌ی دنیا و یا با 
افکار و اندیشه‌های باطل, فریفته شود باز هم نباید آرزوی مرگ کند؛ بلکه بگوید: 
«پروردگارا! مرا پیش از آن‌که دچار فتنه شوم به سوی خود بازگردان» یا از اک 
درخواست استقامت و پایداری نماید؛ زیرا شاید بقایش به نفع مسلمانان باشد و 
بتواند از آن‌ها دفاع و پشتیبانی کند يا به یاری آنان برخيزد. از این‌رو دعا کند و 
بگوید: پروردگارا! اگر برای بندگانت» فتنه‌ای مقدتر نمودی. مرا پیش از ابتلا به این 
هت 

پیامبر ی فرمود: «اما اگر چاره‌ی دیگری ندارد. بگوید: پروردگارا! اگر تا زمانی که 
زندگی به نفع من است. مرا زنده نگه‌دار و آن‌گاه که مرگ. به نفع من است» مرا 
بمیران». و خیرش را نمی‌داند؛ پس بايد همه چیز را به الله نا و بگوید: 
«پروردگارا! اگر تا زمانی که زندگی به نفع من است مرا زنده نگه دار و آن‌گاه که 
مرگ به نفع من است. مرا بمیران». وقتی یش دعا کنیم» الله متعال درخواست 
ما را می‌پذیرد. 

از این حدیث به جایز بودن دعای مشروط پی می‌بریم؛ یعنی جایز است که 
انسان در دعا برای اللهك شرط بگذارد. چنان که در سایر متون دینی نیز نمونه‌هایی از 
دعای مشروط وجود دارد؛ مانندی آیه‌ی «لعان»"" که شوهر در پنجمین بار می‌گوید: 
«لعنت الله بر او باد اگر از دروغ‌گویان باشد» و زن نیز در پنجمین مرحله از 


(۱) لعان» نوعی گواهی یا نفرین دوسویه در میان زن و شوهری‌ست که مرد. همسرش را به زنا متهم 
می‌کند و هیچ گواهی جز خود ندارد؛ بدین صورت که ادعاکننده» یعنی شوهر. چهار بار به نام لله سوگند 
می‌خورد که از راست‌گویان است و پنجمین بار» بدین ترتیب گواهی می‌دهد که لعنت الله بر او باد اگر از 
دروغ‌گویان باشد و زن نیز برای دفاع از خود و دفع مجازات زناء چهار بار به نام الله گواهی می‌دهد که 
شوهرش دروغ می‌گوید و پنجمین بار گواهی می‌دهد که خشم اله بر خود او باد. اگر شوهرش 


یت وت این حکم. در آیه‌های ٩-۶‏ سوره‌ی «نور» آمده است. [مترجم] 
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گواهی‌اش» می‌گوید: «خشم الله بر خود او باد اگر شوهرش راست‌گوست». و 
بدین‌سان به صورت مشروط دعا می کنند؛ لذا شرط گذاشتن در دعاء ایرادی ندارد. 

سپس مولف ج. حدیث قیس بن ابی‌حازم را نقل کرده است که به عیادت یکی 
از بزرگان صحابه به نام خبّاب بن آرت اه رفتند؛ این» زمانی بود که دنیا به روی 
تیان OA E‏ الا ین رفک اما الب ال با خی فراوانی 
که از کافران به‌دست آوردند. آنان را ثروتمند ساخت. همان‌طور که به آن‌ها نويد داده 
بود 

وڪم له مَعَانِمَ کیب نها [الفتح: ۲۰] 

الله» غنیمت‌های فراوانی به شما نويد داده است که آن را به دست می‌آورید. 

در آیه‌ی قبل نیز به این غنایم اشاره نموده و فرموده است: 

وَمَعَانِمَ گر اوها [الفتح: ]۱٩‏ 

و نیز غنیمت‌های فراوانی که آن را به دست می‌آورند. 

مسلمانان پس از آن‌که به خواست اللهك به پیروزی رسیدند» ثروت‌های فراوانی 
به‌دست آوردند و ثروات هایشان افزایش چشم گیری یافت؛ از این‌رو بسیاری از آن‌ها 
در رفاه و آسایش مادّی کم‌نظیری قرار گرفتند. چنان که برخی از آن‌هاء همین که برای 
صرف غذا سر سفره‌ی نهار يا شام می‌نشستند. به یاد روزگاری می‌افتادند که 
تنگ‌دست تا و زندگی سختی داشتند و با یاد و حاطره‌ی آن ایام می‌گریستند. 

قیس و همراهانش به عبادت خباب 4 رفتند که برای درمان بیماری‌اش هفت 
جای بدنش را داغ کرده بود. داغ کردن. به اذن پروردگار متعال یکی از روش‌های 
مفید در درمان بیماری‌هاست و جزو یکی از موارد سه‌گانه‌ای‌ست که پیامبرع به 
شفابخش بودن آن‌ها به اذن الهی تصریح نموده است: «داغ کردن. حجامت و 
ف آیرن هه مورف به ادن اظ تاتیر شکرقن قو درمان پیمازی‌ها فارند, برش 
از بیماری‌ها جز با داغ کردن درمان نمی‌شوند؛ ماند بیماری «سینه‌پهلو» که نوعی 
التهاب ریوی‌ست و در اثر آن» شش‌ها به سینه می‌چسبند و مرگ می‌شوند؛ مگر 


این که اللهك بیمار را شفا دهد و اسباب درمان به حواست او اثربخش باشد. 


(۱) بخاری. ش: (۵۶۸۰. ۵۶۸۱). 
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چنین بیماری‌هایی با داغ کردن درمان می‌شود؛ چه بسیار کسانی که به سینه‌پهلو 
مبتلا شده و از مراجعه به پزشک و مصرف داروهای شیمیایی نتیجه نگرفته‌انده اما با 
داغ کردن به اذن پروردگار بهبود یافته‌اند. 

داغ کردن در درمان نوعی بیماری گوارشی و روده‌ای که عرب‌ها آن را «طیر» 
می‌نامند» به اذن اللهك مؤثر است؛ در این بیماری» روده‌ها در درون حفره‌ی شکمی» 
جابه‌جا و پراکنده می‌شوند. هر دارویی که به بیمار بدهید» بهبود نمی‌یابد و فقط با داغ 
کردن» خوب می‌شود. 

پیماری دیگری نیز وجود دارد که با التهاب و ورم دهان و حلق» بروز می‌کند و 
مرد آن را «حبه» می‌گویند و در واقع نوعی تاوّل یا تب‌خال بزرگ درون‌دهانی‌ست 
که اگر بترکد. چه‌بسا منجر به مرگ می‌شود. این بیماری نیز معمولاً از طریق داغ 
کردن قابل درمان است و شیوه‌های دیگر. در معالجه‌ی آن. کم‌اثر یا بی‌اثر است. 
خلاصه این که بسیاری از بیماری‌ها فقط با داغ کردن, از میان می‌روند. 

خبّاب بن رت هه هفت نقطه از بدنش را داغ کرده بود؛ دوستانش به عیادتش 
ورف امه سیر داد دای اتف مه مر وت 
یهلا في ميء ْله ي هذا لتراب» ۲ یعنی: «مسلمان, به‌خاطر هر چیزی که خرج 
می‌کند. پاداش می‌یابد. مگر به‌خاطر چیزی که در این خاک می‌گذارد (و در 
ساختمان‌سازی که مازاد بر نیاز وک هزینه می‌کند)». زیرا اگر انسان به حد نیاز 
خود بسنده نمایده دیگر نیازی نیست که هزینه‌های زیادی را متحمل شود؛ لذا مانند 
رسول‌اله 3 که برگزیده‌ترین بنده‌ی الله متعال است. به خانه‌ای که خود و خانواده‌اش 
در آن زندگی کنند, اکتفا می‌نماید؛ چنان‌که پیامبر یك برای هر یک از همسرانش اتاقک 
یا حجره‌ای داشت که در آن زندگی می‌کردند و چیز دیگری در این اتاقک‌ها نبود؛ 
حتی برای قضای حاجت به محل خلوتی می‌رفتند. اما حالا مردم پیش‌رفت کرده‌اند و 
این یکی از نشانه‌های قیامت است که: اران تری اقا الما العا رعاء الا 
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یتطاولون في انیا" یعنی: «و پابرهنگان, برهنه‌های نیازمند و چوپان‌ها را می‌بینی 
که در ساختمان‌سازی بر یکدیگر سبقت می گیرند». آسمان‌خراش‌ها و ساختمان‌های 
بلند یا ساختمان‌های مجلّل و زیبا می‌سازند؛ هزینه‌هایی که برای ساختن چنین 
ساختمان‌هایی صرف می‌شود. اجر و پاداشی برای انسان ندارده مگر ساختمان‌هایی که 
برای سکونت فقرا بنا می‌کنند یا درآمد آن را در راه اللهك انفاق می‌نمایند. اما 
خانه‌هایی که با هزینه‌های هنگفت برای سکونت می‌سازند. بی‌اجر است و گاه گناه و 
معصیت نیز به‌شمار می‌آید؛ مانند آن‌چه امروزه برحی از فقرا انجام می‌دهند؛ اینک 
مشاهده می‌شود که برخی از فقرا وام‌های ده پانزده و بیست‌ساله بر عهده‌ی آن‌هاست 
و از ادای آن عاجزند؛ آن‌ها قرض گرفته‌اند تا نمای خانه‌ی خود را با سنگ‌های زینتی 
و گران‌بها؛ بیارایند با حانه‌ی خود را مانند قصر و بارو بسازند و طاق‌ها و کنگره‌هایی 
برای آن بنا کنند که هزینه‌های هنگفتی دربردارد و بدین‌سان با جیب و دست خالی 
لاف ثروت می‌زنند و این عمل ممنوع را انجام می‌دهند و خود را زیر بار قرض 
می‌برند! 

البته ساختن ساختمانی عادی که در آن» اسراف» فخرفروشی و قرض گرفتن از 
کین تباشته ندارد و گناهی در آن نیست. 


ماد د ما2 
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۸- باب: ورع و ترک شبهات 


الله متعال می‌فر ماید: 
وحسَبُوتء هیا و جند له عظیم 63 [النور : ۱۵] 

و آن را سخنی معمولی می‌پنداشتید» حال آن که این بهتان» نزد الله بس بزرگ بود. 

و می‌فرماید: 

إن رَبك لبالیزصاد 69 ۳ 

بی گمان پروردگارت در کمین‌گاه است. 

شرح 

مولف له می‌گوید: «باب ورع و ترک شبهات». 

بسیاری از مردم. ورع (پرهیزگاری) را هم‌معنای زهد (پارسایی) می‌دانند؛ اما 
همان گونه که ابن القیم له در کتاب «الروح» فتاه ااسیت؛ ورع» یعنی پرهیز از جیزهای 
زیان‌بار برای آخرت و زهد ا گذاشتن چیزهایی که مفید نیست؛ پس زهد, 
از ورع برتر است. زیرا ورع بدین معناست که انسان از چیزهای زیان‌بار بپرهیزد و 
هقی کار کا کا کا سر اک افیا مه نارازه ی ی 
از آن‌ها زیان‌بارند و برخی هم مفید و پاره‌ای از آن‌هاء نه مفیدند و زیان‌بار. لذا زاهد 
(پارسا) دو چیز را ترک می‌کند: هم چیزهای زیان‌بار و هم چیزهایی که که نه مفیدند 
و نه زیان‌بار و به چیزها یا کارهای مفید و سودمند روی می‌آورد؛ اما کسی لازمه‌ی 
ورع. فقط ترک کردن کارها و اشیای حرام و روی آوردن به اشيا و اعمال سودمند 
است و نیز اشيا و کارهایی‌ست که نه مفیدند و نه زیان‌بار. از این‌رو جایگاه زهد از 
جایگاه ورع» برتر است؛ یعنی هر پارسایی» پرهیزگار است» ولی هر پرهیزگاری, زاهد 
(پارسا) نیست. ورع با پرهیزگاری» این‌ست که انسان» کارها یا اشیای شبهه‌دار را رها 
کند؛ چه در اصل حکم آن شبهه باشد و چه در شرایط و وضعیتش که آیا درست 
است يا خیر؟ ۱ 
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آدم پرهیزگار همین که کاری بر او مشتبه کرد اگر شبهه‌اش درباره‌ی حرمت آن 
باشد. رهایش می کند و اگر شبهه‌اش درباره‌ی وجوب آن باشد. انجامش می‌دهد تا 


کبه کار نشود. 

سيس مو لف 2 دو آیه در این باب ذکر کرده است؛ از حمله این فرموده‌ی 
الله که می‌فرماید: 

«وتحسَبوت, هیا وُو جند له عظیم 463 [النور : ۱۵] 


و آن را سخنی معمولی می‌پنداشتید. حال آن‌که این بهتان» نزد الله بس بزرگ بود. 

این آیه جزو مجموعه‌ی آیاتی‌ست که در ماجرای «افک» نازل شد. انک همان 
تهمت و دروغ شاخ‌داری بود که منافقان و دشمنان پیامبر به قصد بدنام کردن انیس 
وین وا ا سر هم کردند تا از طریق بدنام کردن خانواده‌ی پیامبر 5ک زهر 
ا ی ای او ره متا کر ۱ 

داستان «افک». مشهور است؛ پیامبر 6 هرگاه قصد سفر می‌کرد. میان همسرانش 
قرعه‌کشی می‌نمود و قرعه به نام هر یک از همسرانش که می‌افتاده ورا ا هید 
می‌برد. و این» از عدالت پیامبر# بود. در یکی از این سفرها؛ قرعه به نام عایشه ها 
افتاد. ۱ 

هنگامی که از سفر بازمی‌گشتند. در پایان شب. در ميان راه اتراق کردند و 
EOS E EEE E OE E‏ و 
حرکت داد. مأموران حمل کجاوه‌ی عایشه هي کجاوه را برداشتند و متوجه نشدند که 
عایشه ها در ار نیست؛ زیرا آن بزرگوار وزن و سن چندانی نداشت. آن‌ها به 
گمان این که عايشه ي در کجاوه است. کجاوه را برداشتند و به راه افتادند. 

عایشه مه پس از این‌که به محل بارانداز خود بازگشت. دریافت که کاروان 
حرکت کرده و آن‌جا را ترک نموده است؛ ولی به حاطر زیرکی و فراستش. آن‌جا را 
ترک نکرد و همان‌جا ماند و با خود گفت: وقتی متوجه شوند که مرا با خود نبرده‌اند 
بازمی گردند. 

خورشید. طلوع کرد. شخصی به نام «صفوان بن معطل» که سنگین خواب بود از 
حواب برخاست. صفوان» به‌اندزهای سنگین‌خواب بود که متوجه حرکت کاروان 
نشده بود. بعضی از مردم» خواب سنگینی دارند و وقتی می‌خوابند. سر و صدای 
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اطراف» بیدارشان نمی کند. صفوان نیز همین گونه بود و وقتی می‌خوابید. همانند یک 
مُرده سنگین و بی‌حرکت می شد. صفوان از خواب برخاست؛ سیاهی و شبحی دید؛ 
به سویش رفت و دریافت که ام‌المؤمنین عایشه 9 است. او عايشه* را پیش از 
همسر پیامبر 5 سخن نگفت؛ شتر را خواباند و با دستش» با اشاره به سوی رکاب از 
امالمۇمنين توش که سو ان شقر شون ان گاة افتار شر را در دست گر فت ری دون 
این که کلمه‌ای حرف بزند یا به همسر پیامبر #5 نگاه کند» به سوی مدینه به راه افتاد. 

روز بالا آمده بود که به کاروان رسیدند؛ منافقان که بهانه‌ای برای طعنه زدن به 
پیامب رو یافتند. خوشحال شدند و از این فرصت. سوءاستفاده نمودند و آن مرد را به 
ارتباط با همسر پاک پیامبر 3 متهم کردند و به شایعه‌پراکنی در ميان مردم پرداختند. 
در این میان» سه تن از صحابه‌ی مخلص به شایعه‌ی بی‌اساسی که منافقان سر هم 
کرده بودند» دچار شدند: مسطح بن اثاثه که پسرخاله‌ی ابوبکر صدیق بود. حسان بن 
ثابت» و حمنه بنت جحش. 

همهمه بالا گرفت و مردم» در این‌باره سخن می گفتند؛ می گفتند: مگر می‌شود؟ 
جطور ممکن است؟ برخی از مردم. دچار تردید شدند و برخی هم به‌شدت انکار 
می کردند و می گفتند: اصلاً امکان ندارد که همسر و هم‌بستر پیامبر تا آلوده شود؛ 
چون او پاک‌ترین بانوی روی زمین است. 

الله به حکمت و قدرت خویش, چنین اراده کرد که عایشه هه بیمار شود و در 
خانه» بستری گردد. پیامبر ول عادت داشت که وقتی عايشه بیمار می‌شد. هنگام 
عیادتش::با او گرم پگیرد: و به‌گرمی از او احوال‌پرسی نماید» ولی عایشه ۳ در این 
می گفت: بیمار شماء ور عا کرت متوجه تغییر رفتار پیامبر ی شده 
بود» اما هرگز به خیالش نمی‌رسید و تصورش را نمی کرد که کسی» درباره‌ی آبرویش 


(۱) بخاری» ش: (۲۶۶۱. ۰۴۱۴۱ ۴۷۵۰)؛ و مسلم» ش: ۲۷۷۰ به‌نقل از ام‌المؤمنین عایشه هی 
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این سخن در میان منافقان زبان به زبان می‌گشت و برخی از مومنان نیز دچار 
تردید شدند؛ پیامبر 5 هیچ شک و تردیدی به همسرش نداشت و به‌حوبی می‌دانست 
که اله و بهحکمت خویش هرگز دامان همسر و همدم پیامبرش را آلوده نمی‌گرداند؛ 
رک ها ی اد ای OO‏ و 
همهمه در این‌باره پیامبر را در نحوه‌ی برخورد با این موضوع. دچار تردید کرد. 
یک ماه از شروع این تهمت گذشت و عایشه# هم‌چنان بی‌خبر بود تا این‌که برای 
قضای حاجت با خاله‌اش» [یعنی با خاله‌ی پدرش] ام‌مسطح بیرون رفت. در آن زمان 
در خانه‌ها. دستشویی نبود؛ لذا برای قضای حاجت. به محلی خلوت و مطمئن 
می‌رفتند. هنگامی که عايشه و خاله‌اش» بیرون می‌رفتند. پای اممسطح, لغزید و 
نزدیک بود به زمین بیفتد؛ برای پسرش بددعایی کرد و گفت: مسطح. هلاک شود. 
عایشه هه از این سخن ام مطح که تعجب کرد؛ پرسید: چرا درباره‌ی مهاجری که در 
بدر نیز حضور داشت اس چنین می گویی؟ او» پسر توست! آن‌جا بود که ام‌مسطح» 
را ر کرد ویر سک یر کی ار اا برو کو ا 
تهمت و گناه بزرگ دچار شد و آن را تصدیق کرد. بیماری عایشه شدت گرفت و از 
آن پس, شب و روز می‌گریست و اشکش بند نمی‌آمد و زندگی بر او سخت شده 
بود. نفاق منافقان بالا گرفت تا این که اللهك ده آیه در این‌باره نازل کرد که با این آیه 
آغاز می‌شود: 

لإ آنین جَآءو الافك عضب ن | لا سبو شرا کم بل ِِ 

تسم لک آمري ينهم ما ڪََسَبَ من اللہ ودی کول كبرد منم 

عَذابٌ عَظیم 47 [النور :۱ 

به‌راستی کسانی که آن تهمت بزرگ را (درباره‌ی ام‌المومنین عایشه) به میان آوردنده گروهی 

از شما بودند. این تهمت را شر و زیانی برای خود مهندارید؛ بلکه این تهمته برای شما 

سراسر خیر و نیکی‌ست. برای هر یک از آنان سهمی از گناهی که مرتکب شده‌انده (محفوظ) 

است. و شخصی که بیش‌ترین سهم را در این تهمت داشت. مجازات بزرگی (در پیش) دارد. 

مان ای ناویات وا وس ریا ان رها 
مسلمانان» آن را زیانی برای خود نمی‌دانیم؛ بلکه این تهمت. برای پیامبر ی و 
همسرش و برای همه‌ی مژمنان. سراسر خیر و نیکی بود؛ زیرا اللهك این را وسیله‌ای 
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برای آمرزش گناهان و ِ درجات و دفاع از آبروی پیامبریل: و همسرش قرار داد. 
لکل آنري تم ما سب 3 دزم مت کف 
سهمی از این گناه بزرگ دارد. وای وک مهم لَه عَذابٌ عَظیم © « 
شخصی که بیش ترین سهم را در این تهمت داشت. sS‏ دارد). 

سپس الله متعال در ادامه‌ی این آیات فرموده است: 

اد کلقوْتُد بالیتیگم وتفولون بازاهگم ما لیس لصم به. علمْ 

وسبوتةء هیا هو عند الله عَظیم 69 [النور : ۱۵] 

آن‌گاه که آن را به زبان می‌گرفتید و دهان‌هایتان به سخنانی گشوده می‌شد که به آن علم و 

دانشی نداشتید و آن را سخن معمولی و آسانی می‌پنداشتید و حال آن که این بهتان نزد الله 

بس بزرگ بود. 

ورع و تقواء چنین ایجاب می کرد که در این‌باره سخن نگویند؛ بلکه بايد از خود 
می‌پرسیدند که: این سخن از کجا شکل گرفته و منبع و مصدر آن. کجاست؟ آری؛ 
منافقان که دروغ‌گوترین مردم هستند. مصدر این تهمت بودند! لذا دروغ یکی از 


بارزترین ویژگی‌های منافقان است؛ به این فرموده‌ی اللهك توجه کنید که می‌فرماید: 


A A‏ -! تس و مر ر قل 
5 جاع LIE E‏ [المنافقون: ۱] 
هستی». 


آن‌ها نزد پیامبر ٤‏ می‌آمدند و به ایشان می گفتند: مهد 11 ان الله سه 
تأكيد در اين عبارت وجود دارد: انذشهد» إن و حرف «لام) در «لرسول‌اللّه). لذا ادعا 
می کردند و می گفتند: ماء کواهن می‌دهیم که به‌طور قطع. و به‌یقین» تو فرستاده‌ی 
خدا هستی. ولی ك است» فرمود: 

3 ی هد وَاللَهُ َة هة إن تین لكبو ۵ [الافقون: [١‏ 

دو گواهی در برابر هم قرار دارد؛ یکی سخن منافقان که می گفتند: شهاك 


ال لته 4 و دیگری» فرموده‌ی الله گت که می‌فرماید: «والَه هد ان امین 
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لکذْبُوق ‏ به‌یقین» سخن پروردگار» راست و درست است که گواهی می‌دهد 
منافقان در این ادعا که «شهادت می‌دهیم: محمد. فرستاده‌ی خداست». دروغ 
می‌گویند؛ به عبارت دیگر اگر چه در رسالت و حقانیت پیامبر شکی نیست. اما 
آن‌چه منافقان می گویند که ما رسالتش را قبول داریم» دروغ و ادعایی بیش نیست. 

مصدر این شایعه و دروغ بزرگ منافقان بودند که در رأسشان عبدالله بن ابی قرار 
داشت؛ البته به‌قدری خبیث بود که با الفاظ صریح در این‌باره سخن نمی‌گفت و با 
اشاره و کنایه و الفاظ غیرصریح. به این شایعه. دامن می‌زد. زیرا منافقان ترسو و 
بزدل هستند و معمولاً دوپهلو سخن می‌گویند و صراحت لهجه ندارند. او نزد مردم 
می‌رفت و می گفت: آیا شنیده‌اید که درباره‌ی عايشه چه می‌گویند؟! درباره‌اش چنین و 
چنان می گویند! 

برخی مژمنان مخلص نیز به این گناه بزرگ دچار شدند و آشکارا در این‌باره 
سخن گفتند؛ از جمله مسطح بن اثاثه که پسرخاله‌ی ابوبکر صدیق بو حسان بن 
ثابت. و حمنه بنت جحش ا زیرا بشر بودند. پس از این ماجرا ابوبکر صدیق له 
سوگند یاد کرد که دیگر. هزینه‌های پسرخاله‌اش مسطح را ندهد؛ زیرا پیش‌تر ابوبکر 
صدیق 4ه نفقه‌اش را می‌داد. ابوبک ره به‌حاطر دخترش» چنین سوگندی نخورد؛ بلکه 
بدین حاطر تصمیم گرفت از کمک به مسطح» خودداری کند که او با گفتن چنین 
سخنانی یا تأیید این تهمت» در حقیقت درباره‌ی رسول‌الهی سخنانی گفته بود که 
شایسته نبود. لذا اللهك این آیه را نازل فرمود: 

«ولا يا أولوا اَلْقَضلِ منم وَاسعة آن يووا آزی آلفزي وکین 

ورين فى سبیل أله وَليعفُوا وا آلا نون آن یفیر له سم 
وله غفوز رَجیم 9 4 [النور : ۲۲] 


مهاجران ترا ال خیزی تدهد بلکه غفم و گذشت ن آبا خوست فارید که ال ها را 
الله متعال در این آیه. بیان فرمود که کسانی چون ابوبکر صدیق 4ه که دارای فضل 


و ثروتند. نباید سوگند ياد کنند که به نزدیکان خود و مهاجران و بینوایانی چون 
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مسطح طن جیزی ندهند؛ گرچه این‌ها در پاره‌ای از امور اشتباه کنند. سپس فر مود: 
4 1 

الا تبون آن یَعِْر الله کم واللهُ غفور رحیم ©): «آيا دوست ندارید که الله شما 
را ببشخد؟ و الله» آمرزنده‌ی مهرورز است». وقتی این آیه نازل شد ابوبکر ظهه گفت: 
«آری؛ به الله سوگند. مشتاق این هستیم که الله ما را ببخشد» و آن‌گاه کمک و حمایت 
مالی خود از مسطح را از سر گرفت و بدین‌سان. از فرمان الط اطاعت کرد. 

سپس الک به پیامبر # دستور داد که مجازات با حل تهمت را بر این سه نفر 
(مسطح, حسان و حمنه) اجرا کند؛ از این‌رو پیامبر کل به این سه نفر هشتاد تازیانه زد. 
ولی این مجازات را بر منافقان از جمله عبدالله بن ابی. اجرا نکرد؛ زیرا منافقان 
به‌صراحت. در این‌باره سخن نمی گفتند؛ بلکه با عباراتی از این قبیل که شنیده‌ايم يا 
گفته می شود و امثال آن» به ماجرای افک دامن می‌زدند. هم‌چنین اجرای مجازات‌های 
شرعی برای پاک کردن گناهان مجرمان است؛ به عبارت دیگر قوانین کیفری اسلام» 
کفاره‌ی گناهان مومنان می‌باشد و هیچ منافقی شایسته‌ی پاک شدن نیست. از این‌رو 
پیامبر 5 به منافقان. تازیانه نزد و آنان را با گناه تهمت. رها کرد. و منافقان» در 
پایین‌ترین رده‌ی دوزخ قرار می گیرند و هیچ خیری در آن‌ها نیست. 

حلاصه این که لازمه‌ی تقوا و ورع این‌ست که انسان چیزی که نمی‌داند. نگوید. 
نکته‌ای که مژلف لے به آن اشاره کرده است. به‌طور کامل بر دوران ما. منطبق 
می گردد؛ چه بسیارند کسانی که بی خبر از همه چیز و بدون علم و آگاهی درباره‌ی 
درم ی آورند! چه بسیارند کسانی که بی‌خبر از همه چیز و بدون علم و دانش» درباره‌ی 

متأسفانه بسیاری از مردم از خدا نمی‌ترسند و بدون تحقیق. هر چه بر زبانشان 
بیاید» می گویند! این» ستمی آشکار به کسانی‌ست که درباره‌ی آنها یا پشت سرشان 
حرف می‌زنند. پیامبر 322 در تعریف غیبت فرموده است: 15 اکا بما یکره 
یعنی: «درباره‌ی برادرت سخنانی بگویی که وش نمی آید). سوال کننده» پرسید: اگر 


آن‌چه می‌گویم. در او وجود داشته باشد, چه؟ فرمود: ِن کان فی ما تقول فد اه 
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of ٩‏ و ۰ ۰ EE‏ و 
وان لمُ يڪن فیه ما کقول َقَد مهه" : «اگر آن‌چه می گویی در او وجود دارد. 
غیبتش را کرده‌ای؛ و اگر آن صفت در او 9 بهتان بسته‌ای». 


۳۲- وعن اعمان بن بشیر رضي ِِ سمعث رسولّ الله یمُول: «َِ 
ال بت ود اضعب تما مهات لین کر ین اقاس ت ای 
الشات اس را دینه وعرضه وَمَن وفع في الشبهات. وق في الحرام» كالرّاعي ری حول 
یی نم آن یر یه لا و یل میب می ءالا رن ی الله تاره ألا نف 
TS‏ وذا فت هه اند کب ألا رهي 
القَلْب». [متفق تفق علیه؛ بخاری و مسلم. این حدیث را از طرقی دیگر با لفظهای نزدیک 
به هم روایت کر ِِ 

ترجمه: نعمان بن بشیره؛ می‌گوید: از رسول‌اله ی شنیدم که می‌فرمود: «حلال و 
SE‏ حلال و حرام. امور مشتبه و 
مشکوکی وجود دارند که بسیاری از مردم. آن‌ها را نمی‌دانند. هرکس از آن‌ها بپرهیزد. 
دین و آبرویش را حفاظت کرده است و کسی که در شبهات و کارهای مشکوک 
بیفتد» به حرام نیز آلوده خواهد شد؛ مانند چوپانی که گوسفندانش را در اطراف 
چراگاه فرق‌شده‌ی سلطان می‌چراند و هر لحظه امکان دارد وارد منطقه‌ی ممنوعه 
قوف | که اش که اد ا ج ت دارد و حریم ال محرمات اوست . هان! 
پاره‌گوشتی در بدن وجود دارد که صلاح و فساد همه‌ی بدن وابسته به آن است. 
بدانید که ان عضو قلب است». 


4- وَعَنْ آذس ظا أن اي وجد مه في الظریق» فقا فقال: ۱ ۲ 
ر تون من الصَدَقَة لا کلّهاه. [متفق تف عله" 


(۱) مسلم. ش: ۲۵۸۹. 
)۲( صحیح بخاری» ش: 0 و صحیح مسلم ش: ٩‏ 
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ترجمه: انس که می‌گوید: پیامبر 5 در راه» یک دانه خرما دید و فرمود: «اگر 

نمی‌ترسیدم که از صدقه (زکات) باشد» حتماً آن را می‌خوردم». 
شرح 

مؤلف له حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که نعمان بن بشیر ا می‌گوید: 
پیامبر یل فرمود: «حلال و حرام» هر دو واضح و مشخص هستند و در میان حلال و 
حرام» امور مشتبه و مشکوکی وجود دارند که بسیاری از مردم؛ آن‌ها را نمی‌دانند». 
بدین‌سان پیامبر# همه چیز را در سه دسته تقسیم‌بندی فرموده ایت :ادل ا شکار 
ج آشکار و امور مشتبه و مشکوک. 

حلال واضح» مانند حلال بودن گوشت چهارپایان و حرام واضح و از مانن 
حرام Bead‏ بودن آن تصریح 
شده». حلال است و آن‌چه قرآن به حرام بودن آن تصریح کرده. حرام می‌باشد. 
همان گونه که اللهك می‌فر ماید: 

ماحل له یی رَحرم الربرا» [البقرة: ۲۷۵] 

الله خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است. 

لذا خرید و فروش یا داد و ستد. حلال واضح و آشکاری‌ست؛ و رباء حرام 
اشکازی می‌باشد. ۱ ۱ 

البته در این میان» پاره‌ای از امور روشن و واضح نیست؛ بلکه مشکوک است و 
این عوامل فراوانی دارد؛ از جمله این‌که نص يا متن مربوط به آن» نزد انسان, به 
ثبوت نرسیده است و از این‌رو این تردید وجود دارد که آیا این نص» از رسول‌الله تا 
ثابت است یا خیر؟ آن‌گاه اگر صحت یک متن به‌ثبوت برسد» بحث برداشت از آن 
پیش می‌آید که آیا از این روایت» چنین مفهومی برداشت می‌شود یا خیر؟ هم‌چنین 
اگر مفهوم روشن و ثابتی از آن برداشت شود این شبهه مطرح می‌گردد که آیا اگر 
مفهومش عام است. دلیلی بر تخصیص آن وجود دارد یا خیر یا اگر مطلق است؛ 
قیدی برای آن هست یا خیر؟ پس از همه‌ی این مراحل این نکته نیز درخور توجه 
می‌باشد که آیا حکمش باقی مانده یا منسوخ شده است؟ ۱ 
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خلاصه این که اسباب فراوانی وجود دارد که خاستگاه ابهام یا شبهه می‌باشد؛ اما 
چه راه‌کاری برای رفع این شبهات وجود دارد؟ پیامبرعٌ راهش را بیان نموده و 
فرموده است: «هرکس از شبهات بپرهیز دين و آبرویش را حفاظت کرده است». 
یعنی هرکس از شبهات دوری نماید و به مسایل واضح و روشن روی بیاورد دين و 
آبرویش محفوظ می‌ماند؛ به عبارت دیگر در حرام نمی‌افتد و مرتکب حرام نمی‌شود 
و خود را در معرض سخن مردم قرار نمی‌دهد. سپس رسول‌اله 75 با ذکر مثالی» این 
موضوع را بیش‌تر شرح داد و فرمود: «کسی که در شبهات و کارهای مشکوک بیفتد. 
به حرام نیز آلوده خواهد شد؛ مانند چوپانی که گله‌اش را در اطراف چراگاه 
فرق‌شده‌ی سلطان می‌چراند و هر آن امکان دارد وارد منطقه‌ی ممنوعه شود ناگفته 
پیداست که اگر کسی, گله‌ی گاو» شتر یا گوسفندش را در اطراف منطقه‌ی قرق 
بچراند. هر آن امکان دارد وارد منطقه‌ی ممنوعه شود؛ زیرا وقتی منطقه‌ای را فرق 
می‌کنند. گیاهانش رشد می‌نمایند و بدین‌سان این منطقه‌ی به چراگاهی غنی تبدیل 
می‌شود و دام‌ها را به‌سوی خود می‌کشاند؛ از این‌رو برای این که دام‌ها وارد محدوده‌ی 
ممنوعه نشوند. به مراقبت و توجه‌ی بیش‌تری نیاز است و انسان هر چقدر مراقبت 
نماید» سرانجام غافل می‌شود و نمی‌تواند دام‌ها را آن‌گونه که بايد کنترل کند؛ در 
نتیجه انتظاری جز این نیست که دام‌ها وارد محدوده‌ی فرق شوند. 

سپس پیامبر کل فرمود: «آگاه باشید که هر پادشاهی, حریمی دارد». شاید پیامبر E‏ 
این را از روی تأیید گفته باشد؛ یعنی تعیین منطقه‌ی فرق یا ممنوعه از سوی پادشاه را 
نان کرده و این اجازه را به حاکم و فرمان‌روای مسلمانان داده است تا منطقه‌ای را 
برای چارپایان بیت‌المال» هم‌چون شتران صدقه یا اسب‌های جهاد و امثال آن» تعیین 
خن و جرافتان سایر دام‌ها را در این منطقه ممنوع نماید. 

ناگفته نماند فرق کردن یک منطقه برای خود و منافع شخصی» حرام است و 
برای هیچ کس جایز نیست که بخشی از زمین خدا را به خود اختصاص دهد؛ زیرا 
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پیامبرق فرموده است: *«المُسِْمُونَ راء فى تلاث: في الما الک والگارا." یعنی: 
«مسلمانان در سه چیز شریک‌اند: در آب» در مراتع طبیعی» و در آتش». 

لذا برای هیچ کس جایز نیست که پیرامون مراتع طبیعی. حصارکشی نماید یا 
افرادی را بر آن بگمارد و مانع ورود مردم به آن شود. اين. غصب اموال عمومی و 
خدادادی‌ست؛ زیرا مردم را از چیزی که به همه‌ی آن‌ها تعلق دارد. محروم کرده و 
این حرام است. از این‌رو علما گفته‌اند: در صورتی حاکم یا فرمان‌روای مسلمانان؛ 
می‌تواند منطقه‌ای را برای دام‌ها و حیوانات مسلمانان فرق کند که این کار زیانی به 
آن‌ها نرساند. رسول الله فرمود: «آگاه باشید که هر یادشاهی» حریمی دارد». لذا این 
احتمال وجود دارد که پیامبر ‏ این کار را برای فرمان‌روای مسلمانان» جایز قراز داده 
و این حق را به او داده است که منطقه‌ای را برای حیوانات بیت‌المال و چاریایان 
مسلمانان» از جمله اسب‌های لشکر اسلام و نیز شتران صدقه و امثال آن» فرق کند. 

هم‌چنین احتمال دارد رسول‌اله 5 فقط از یک واقعیت سخن گفته باشد و این به 
معنای تأیید این کار نیست؛ چنان‌که رسول‌ال ی گاه از یک موضوع خبر داد اما آن 
ا کے نکروه اسهم همان کته که کر یی فرموهه تست نسم کن 
یلحم حَذو القَذة بالقُذة حى لو جَخر کت اا یعنی: «مو به مو و 
به‌طور کامل» از روش پیشنیان خود. پیروی خواهید کرد؛ حتی اگر وارد سوراج 
تانق که تاه ها یی کان زا موه کر وا د ای رر عم 
تشر از و ا ی ی 
چنین روی‌کردی نیست؛ بلکه یک هشدار است و رسولالله ل به امتش یادآوری 
نموده که از روش يهود و نصارا پیروی نکنند. در هر حال هر پادشاهی» حریم یا 
منطقه‌ای ممنوعه دارد؛ چه به‌حق و چه به‌ناحق. وقتی مردم» حیوانات خود را اطراف 
این منطقه‌ی سرسبز و پر از گیاه و علف بیاورند» نمی‌توانند آن‌ها را کنترل کنند؛ در 


(۱) روایت: ابوداوده ش: ۳۴۷۷؛ ابن‌ماجه. شک ۲۴۷۲؛ آلبانی جنه در رواء الغلیل. ش:۱۵۵۲ و 
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نتیجه حیوانات» وارد منطقه‌ی فرق می‌شوند. سپس رسول‌اله ی فرمود: «و حریم الل 
محرمات اوست». اللهك حصار محکمی پیرامون شریعتش کشیده است و هر چیز 
حرامی را که به زیان دنیا و ارت انسان‌هاست» فرق کرده و در منطقه‌ی ممنوعه راز 
داده است؛ لذا و علاقه و وغیت بع استان به این متخ مایت نیشن تر باق جار 
پیرامونش نیز محکم‌تر است. دقت کنید؛ گناهی مثل زناء نتیجه‌ی میل جنسی و ضعف 
ایمان است و چون» نفس سرکش به آن علاقه دارد. اللهك حصار استواری» پیرامون 
آن کشیده و فرموده است: ولا الزن" یعنی: «به زنا نزدیک نشوید». 
نفرمود: زنا نکنید؛ بلکه از نزدیک شدن به زنا منع نمود و این» شامل هر رفتاری 
می‌شود که زمینه‌ساز انجام این عمل است؛ مانند: نگاه کردن» دست زدن. سخن گفتن 
و امثال آن: ۱ 

لك ربا را نیز حرام کرده است و از آن‌جا که نفس انسان» به‌خاطر سود ظاهری 
ربا به آن علاقه دارد. اللهك همه‌ی زمینه‌های ربا و حیله‌های زار را حرام ۱ 
ممنوع گردانیده است و بدین‌سان برای همه‌ی کارهای حرام محدوده‌ای فرق‌شده و 
ممنوع قرار داده تا این محدودیت‌هاء مردم را از آلوده شدن به حرام» باز دارد. 

سپس فرمود: «هان! پاره‌گوشتی در بدن وجود دارد که صلاح و فساد همه‌ی بدن 
وابسته به آن است. بدانید که آن عضی قلب است». قلب. پاره‌گوشتی کوچک و 
به‌اندازه‌ی تکه گوشتی‌ست که انسان آن را می‌جوده ولی دارای اهمیت فراوانی‌ست و 
مرکز تدبیر بدن می‌باشد و «صلاح و فساد همه‌ی بدن وابسته به آن است». این 
پاره‌گوشت که صلاح و فساد همه‌ی بدن به آن وابسته می‌باشد. نه چشم است و نه 
بینی و زبان» و نه دست و پا و جگر یا سایر اعضای بدن؛ بلکه این عضو مهم قلب 
است. از این‌رو رسول‌اله 96 همواره این دعا را می‌گفت: الم با مقلْب لوب کب 
قلي عل ِينِكَ الم مصّف القلوب صرّف قلي إلى طاعتك» " یعنی: «یا الش! ای 


0 
ر 


(۱) سوره‌ی اسراء؛ ای ۳۲ 
(۲) حسن است؛ روایت: ترمذی (۰۲۱۴۰ ۳۵۲۲؛ ابن‌ماجه (۳۸۳۴)؛ آلبانی چ در ظلال الحنة (۲۲۳) و 
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دگرگون‌کننده‌ی دل‌ها! قلبم را بر دین خود استوار بگردان؛ یا اله! ای تغییردهنده‌ی 
دل‌ها! قلبم را به سوی اطاعت خویش متمایل بگردان». 

لذا قلب. محور صلاح و فساد انسان است؛ پس ای برادر و خواهر مسلمان! چه 
خوب است به اصلاح قلب خویش اهمیت دهی. آری؛ خوب بودن ظاهر و اعمال 
ظاهری» بسیار پسندیده است» اما از همه مهم‌تر خوب بودن قلب می‌باشد. الله متعال 
درباره‌ی منافقان می‌فرماید: ۱ 


E‏ ۳ ور اه موز و در روک و ود و و 
مَسَنَدَةٌ4 [المنافقون: ]٤‏ 


هنگامی که آنان را می‌بینی. جسم (و ظاهر) آنان» تو را به شگفت می‌آورد و اگر سخن 

بگویند. به سخنانشان گوش فرا می‌دهی؛ (ولی) گویا چوب‌های خشکی هستند که به دیوار 

تکیه داده شده‌اند. 

یعنی ظاهری نیک و اعمالی به‌ظاهر خوب و پسندیده دارند و خیلی خوب 
حرف می‌زنند. اما دل‌هایشان خراب است و هیچ خیری در دل‌هایشان وجود ندارد؛ 
E‏ اش ی وی هام هل که یه هي ان RISES‏ 

OT‏ وت تا 
ذره‌ای بدی یا بی‌رغبتی به آیات الهی در قلبت باشد؛ مبادا در آن کدورتی نسبت به 
بندگان شایسته‌ی الله» وجود داشته باشد؛ مبادا در آن» میل و رغبتی به کفار یافت 
شود؛ مباد در دل, به کفار علاقه و محبت داشته باشی؛ آن را از حسادت کینه و 
دشمنی» پاک کن و بنگر که هیچ‌یک از چنین بیماری‌هایی در قلبت وجود نداشته 
باشد؛ زیرا قلب, محور و اساس تمام رفتارهاست. الله متعال می‌فرماید: 

لا یل بر ما ف اور 8 وَمضَل ما ف سدور 4 [المادیات: .٩‏ ۲۱۰ 

ایا نمی‌داند آن‌گاه که آن‌چه در گورهاست» زیر و رو و برانگیخته شود و آن‌چه در 

سینه‌هاست. آشکار گردد؟ 

این اتفاق» روز قیامت روی خواهد داد؛ یعنی در آحرت. مطابق باطن انسان با او 
رفتار می‌شود و در دنیاء بر اساس ظاهر. به عبارت دیگر ما بر اساس ظاهر مردم» 
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قضاوت می‌کنيم. اما روز قیامت. مبنای عمل و قضاوت . باطن است. الله متعال 
دل‌های ما و شما را اصلاح بگرداند. 

یو تُب آلسَرایر 45 [الطارق: ]٩‏ 

روزی که رازها فاش می‌شود. 

یعنی هرکس. به‌راستی جزو مژمنان بوده است. ایمانش نمایان می گردد و هرکس 
جزو منافقان بوده» نفاقش اشکاز می‌شود. پناه بر اللّه. 
ناگوار مپندار؛ از بندگان نیک الله» بد مَبّر؛ نسبت به هیچ‌یک از آیات الهی و آن‌چه 
نازل فرموده» بی رعبت مباش که اين کر الله متعال و نشان گر بی‌ایمانی‌ست و 
نشان می‌دهد که ایمان در قلبت جای نگرفته است. 


ای د 2 


۰- وعن الوا بن سمعان:#. عن الَو قال: «البر خسن الق وَالإثمُ ما حال 
في نفيك وگرهت أن یل عَلَیه لّاسا. [روایت مسلم]"" 

ترجمه: نواس بن سمعان 4 می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «نیکی» یعنی خوش خلقی؛ 
و بدی» عبارت است از چیزی که در درون انسان تردید ایجاد نماید و دوست نداشته 


باشی که مردم از آن اطلاع پیدا کنند». 


(- وعن وابصةّ بن مه قال: یت ث رسول الل فقال: «جنت تسا عن 
البر؟» قلث: نعم» فقال: «سْتَفْتِ قَلْبَكَء البٌ: ما منت له التَفسء راطماو له الب 
والإثمٌ ما حاك في اس وتَرَة في الصَذره وان اتاك الاس وتو [حدینی حسن 
است که احمد ودارمی در مسندهای خود روایت کا 

ترجمه: وابصه بن معبدتگه می‌گوید: نزد رسول‌اله 6 رفتم؛ فرمود: «آمده‌ای تا 


درباره‌ی نیکی و احسان بپرسی؟» عرض کردم: بله. فرمود: «از قلب خود بپرس؛ 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۵۵۳. 
(۲) صحیح الجامع. آلبانی جْ2؛ ش: ۹۴۸ 


FAA‏ شرح ریاض‌الصالحین 


نیکی» عبارت است از چیزی که درون و قلب انسان به آن مطمئن و آرام باشد؛ و 
بدی. چیزی‌ست که در درون و قلب انسان تردید ایجاد کند؛ هرچند مردم بارها- 


درباره‌ی صحتش - اظهار نظر کنند). 





شرح 

مژلف. حافظ نووی له در کتاب ریاض‌الصالحین, بابی بدین عنوان گشوده 
اشتت: «ورع و ترک شبهات». در این باب حدیتی بدین مضمون ذکر شده که نواس 
بن سمعان‌ت#ه می‌گوید: پیامبر5 فرمود: «نیکی» یعنی خوش خلقی؛ و بدی» عبارت 
است از چیزی که در درون انسان تردید ایجاد نماید و دوست نداشته باشی که مردم 
از آن اطلاع پیدا کنند». 

این سخن پیامبر کل که فرمود: «نیکی» یعنی خوش‌خلقی» بدین معناست که 
خوش خلقی. جزو نیکی‌ست و در مفهوم این آیه می گنجد که لك می‌فرماید: 

عاونا على ابر ولتفوین » [الاندة: ۲] 

و با یکدیگر بر نیکی و پرهیزگاری همکاری نمایید. 

خوش خلقی, دو جنبه دارد: یکی بعد عبادی» یعنی منش نیکو در عبادت الك و 
دیگری» خحوش خلقی در تعامل با بندگان الله متعال. ۱ 

حوش خلقی پا منش نیکو در عبادت ال اپن‌ست که انسان فرمان‌های اله متعال 
را با سینه‌ای باز و قلبی مطمئن و آرام بپذیرد و به‌طور کامل و بدون هیچ بی‌رغبتی یا 
شک و تردیدی به انجام آن بپردازد؛ با میل و رغبت کامل» نماز را با جماعت ادا کند؛ 
و در روزهای سرد با رغبت کامل به فرمان الط درباره‌ی وضو گردن نهد؛ هم‌چنین 
با میل و رغبت به فرمان الهی» زکات اموالش را بدهد و در رمضان. روزه بگیرد و در 
صورت توانایی. حکم الله کت درباره‌ی حج را به‌جا بیاورد. 

اما خوش خلقی 7 تعامل با بندگان الک این‌ست که به پدر و مادرش نیکی 
کند. صله‌ی رحم نماید. از نیکی کردن به همسایگانش دریغ نکند و در معاملاتش 
صداقت داشته باشد و با روی‌کرد مثبت و نیکی که در برخورد با دیگران دارد؛ 
آسوده‌خاطر» خرسند و آرام باشد و ذره‌ای احساس دل‌تنگی نکند. اگر این‌چنین 
هستید» بدانید که در جرگه‌ی نیکوکاران» جای دارید. 
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اما گناه» عبارت است از چیزی که انسان درباره‌اش تردید دارد و قلبش نسبت 
به آن» آرام و مطمئن نیست؛ البته کسی دارای چنین وضعیتیست که نفسی آرا» 
مطمئن و خرسند به شریعت اكك دارد. زیرا بدکاران» فاسقان و اهل فسق و فجور 
نسبت به گناه و معصیت» بی‌پروا هستند و به‌سادگی و بدون هیچ عذاب وجدان يا 
شک و تردیدی, به گناه و معصیت می‌پردازند و ککشان هم نمی گزد؛ اما نیک وکارانی 
که توفیق کارهای نیک پیدا می‌کنند. به‌گونه‌ای هستند که وقتی درباره‌ی چیزی دچار 
شک و تردید می‌شوند و قلب و درون آن‌ها نسبت به آن» بی‌قرار می‌گردد. به گناه 
بودن آن عمل پی می‌برند و درمی‌یابند که چنین کاری» گناه و معصیت است. در 
چنین موقعیتی. باید از چنین کاری دوری کرد و به کاری پرداخت که قلب و درون 
انسان» به آن آرام و مطمئن می‌باشد؛ این» یعنی ورع و پرهیزگاری. از این‌رو 
رسول‌الله 35 فرمود: «هرچند مردم. بارها درباره‌ی صحتش به تو فتوا دهند» اما از 
آن‌جا که قلبت به درست بودن چنین عملی گواهی نمی‌دهد. از آن دوری کن. این؛ 
جزو نیکی‌ست؛ مگر این که نسبت به آن چه الط حلال کرده است» وسواس و شک 
و تردید داشته باشی؛ در این صورت به این شک و تردید توجه نکن. زیرا سخن 
پیامبر ی با مرد کاملاً روشن و واضح و به صورتی‌ست که امراضی چون وسواس» 
هیچ جایی در آن ندارد؛ یعنی این سخن» رو به کسانی‌ست که در قلبشان چنین 
امراضی وجود ندارد. پس نیکی» چیزی‌ست که صاحب چنین قلبی نسبت به آن» آرام 
و مطمئن می‌باشد و گناه عبارت است از چیزی که در قلب چنین انسانی شک و 
تردید ایجاد می کند و دوست ندارد که مردم از آن مطلع شوند. 


اه د ا 
AT i‏ و 


۷- وعن اف سروَعَة کیو ن المهملة وفتحها عفبة بن الحارث# أنه تروح 
ات لأي هب بن ریز تن مرا فقالت: ٳئي قد آزضعث عُفبة ولي قد توح بها 
فقال ها غقبة: ما تم ۳ آرضنتی ول ارتي فرب لك رسُول الله بالمديتَة 
سا فال سول اللمت: «گیف وَقذ قیل؟» فقارقها عقبَةُ ونحَحث روجا غیره. 
[روایت بخاری]"" 


۴۹۰ شرح ریاض الصالحین 





وح ا و کی ا 
بن عزیز ازدواج کرده بود؛ زنی نزدش آمد و گفت: من» به تو و زنی که با او ازدواج 
کرده‌ای» شیر داده‌ام.- یعنی شما برادر و خواهر رضاعی هستید.- عقبه به آن زن 
گفت: من نمی‌دانستم که تو به من شیر داده‌ای و تا کنون به من نگفته بودی. لذا 
سوار - بر شتر- شد و به مدینه» نزد پیامبر 3 رفت و در این‌باره از ایشان سوال کرد. 
رسول الله که فرمود: «چگونه می‌خواهی با او زندگی کنی. در حالی که چنین سخنی 
گفته شده است؟» لذا عقبه از او جدا شد و آن زن» با مردی دیگر ازدواج کرد. 


۸- وعن الحَسّن بن عَا2 رضي الله عنهماء قال: حَفظث مِن وسول اللّهت: «دغ ما 
بریبك اف ما لا پريبك». [ترمذی, این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسد 
)0 


صحیح می‌باشد. ] 

ترجمه: حسن بن علی بن ابی‌طالب هه می‌گوید: به‌یاد دارم که رسول ا4 
فرمود: «آن‌چه را که درباره‌ی (درست بودن) آن شک داری» رها کن و به کاری بپرداز 
پا به چیزی روی بیاور که درباره‌اش شک نداری». 

شرح 

حدیث نخست. یعنی حدیث عقبەظ4 درباره‌ی «رضاع» یا هم‌شیری‌ست و 
حدیث دوم یعنی حدیث حسن بن علی بن ابی‌طالب هه درباره‌ی دوری از چیزی که 
انسان درباره‌ی درست بودن آن شک دارد. 

در حدیث نخست آمده است: عقبه‌ة با دختر ابواهاب بن عزیز ازدواج کرده 
بود؛ زنی نزدش آمد و گفت: من» به تو و زنی که با او ازدواج کرده‌ای» شیر داده‌ام. 
یعنی تو برادر رضاعی این زن هستی و برادر رضاعی مانند برادر نستبی بر خواهرش 
حرام می‌باشد؛ زیرا پیامبر یل فرموده است: یرم من الرَضاع ما یرم مِن النسب» 
یعنی: «آن جه از نت حرام است. از شیر خوردن نیز حرام می‌شود». البته چند شرط 


دارد: 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۳۳۷۷؛ غاية الرام ش: ۱۷۹؛ إرواء الغلیل, از آلبانی له ش: ۲۰۷۴. 


باب: وَرع و ترک شبهات ۴۹۱ 





شرط نخست: این که شیر انسان باشد؛ یعنی اگر دو کودک به‌طور مشترک از شیر 
گوسفند. گاو یا شتر بخورند با هم برادر رضاعی نیستند؛ زیرا شیری که می‌خورند 
تنل ی انتان با و اه متاخ مهم اس 

ورامش ی رصع » [النساء : ۲۳] 

و مادران رضاعی شما که به شما شیر داده‌اند. 

شرط دوم: شیر خوردن باید پنج بار و یا بیش تر باشد؛ لذا اگر یک يا دو یا سه یا 
چهار مرتبه باشد» اعتبار ندارد. یعنی اگر زنی» کودکی را چهار مرتبه در چهار روز 
شیر دهد. این کودک فرزند رضاعی او محسوب نمی‌شود؛ بلکه حتما بايد پنج مرتبه 
او را شیر دهد. البته اگر پنج مرتبه او را شیر دهد. هرچند کودک سیر نشود. این زن 
مادر رضاعی او به‌شمار می‌آید و بر یکدیگر حرام می‌شوند. 

شرط سوم: شیر خوردن باید در دوران شیرخوارگی» یعنی پیش از دو سالی باشد 
که کودک را از شیر می گیرند. یعنی اگر در این دوران نباشد و یک زن» به کسی شیر 
هل که وزرا وکو ونکت سر کا تیه اسان بلاروه ی اک 
یک کودک پنج ساله» پنج یا ده مرتبه از زنی شیر بخورد فرزند رضاعی این زن 
به‌شمار نمی‌آید؛ زیرا شیر خوردن در دوران شیرخواری نبوده است. 

این‌ها. شروط سه‌گانه‌ی شیرخوارگی‌ست و وقتی ثابت شود فقط به شیرخوار - 
کسی که شیر خورده- و فرزندانش. منتقل می‌گردد. نه به برادران. پدرها و 
مادوازق ۱۹ بنابراین برای برادر طفل شیرخوار, ازدواج با خواهر رضاعی برادرش, یا 
ازدواج با مادر رضاعی برادرش جایز است؛ زیرا تأثیر و اعتبار رضاعت و هم‌شیر 
بودن. فقط بر شیرخوار و فرزندان اوست و بر ريشه و اصل وی یعنی پدرها و 
مادرهایش و بر نزدیکان خمانوادگی اش از جمله برادرها؛ ها فرزندان ایشان تأثیر 
ندارد؛ چه از او E‏ باشند و چه کوچک‌تر و این پندار عموم مردم که معتقد ند 
حکم هم‌شیر بودن به برادران کوچک‌تر از او تعلق می‌گیرد» نادرست و بی‌اعتبار 
است. برخی از عموم مردم می گویند: هرگاه کودکی از یک زن شیر بخورد. آن کودک 
و برادران کوچک‌ترش» فرزندان رضاعی آن زن به‌شمار می‌آیند؛ این» درست نیست؛ 


(۱) پدرهاء یعنی پدر و پدربزرگ تا آخر و مادرها. یعنی مادر و مادربزرگ تا آخر. 


۴۳۹۲ شرح ریاض‌الصالحین 


بلکه هیچ‌یک از برادران این کودک. نه آن‌ها که قبل از او به‌دنیا آمده‌اند و نه آن‌ها که 





پس از او زاده شده‌اند. فرزندان رضاعی این زن محسوب نمی‌شوند. 

و اما حدیث حسن بن علی بن ابی‌طالب + حسن 4 این جمله‌ی مهم و بزرگ را 
که یکی از اصول و قواعد ور و پرهیزگاری به‌شمار می‌آید. از جد بزرگوارش 
رسول‌الله ی شنیده و به‌حاطر سپرده است؛ پیامبر ي فرمود: «آن‌چه را که درباره‌ی 
(درست بودن) آن شک داری» رها کن و به کاری بپرداز یا به چیزی روی بیاور که 
درباره‌اش شک نداری». یعنی تنها به انجام کارهایی بپرداز که به درست بودن آن» 
اطمینان داری یا گمان غالب توء این‌ست درست می‌باشد؛ اما اگر درباره‌ی درست 
بودن کاری شک داشتی» رهایش کن. این یکی از اصول پرهی زگاری‌ست. چنان که 
پیامب رو در رام یک دانه خرما دید و فرمود: ولا أي آخاف أَنْ تون من الصدقة 
لد ها( یعنی: «اگر نمی‌ترسیدم که از صدقه (زکات) باشد حتماً آن را می‌خوردم». 
این» مصداق و نمونه‌ای عینی و نمایان از رهنمود پیامبر می‌باشد که در حدیث 
حسن کف آمده است. هم‌چنین اگر میان شما و شخصی دیگر حساب و کتابی بود و در 
نتیجه‌ی این حساب و کتاب» چیزی به نفع شما به سوی شما آمد که شما شک داشتید 
آیا حق شماست یا خیر» از آن بگذرید و اگر طرف مقابل نیز به همین شکل شک کرد 
و از این سود گذشت. شما هم رهایش کنید و آن را صدقه‌ای معلّق قرار دهید؛ یعنی به 
این نیت صدقه دهید که اگر حق شما بوده» آن را برای تقرب به الله صدقه داده‌اید و 
ار خن شنما نبودم او این طریق خوددرا از عذایشن؛ خلاض, کر دان 

خلاصه این که حدیث حسن اه حدیثی مهم در باب ورع و پرهیزگاری‌ست: «3ع 
ما یریبك إلى مّا لا بریبك». لذا آنچه را که درباره‌ی درست بودن آن شک داری» رها 
کن و به کاری بپرداز که درباره‌اش شک نداری و با انجام آن, ناآرام مضطرب و 


پریشان نمی‌شوی. 


SS ود‎ 


)۱( صحیح بخاری» ش: ( ۰۲۰۵۵ ۲۳۳۲۱)؛ و صحیح مسلم, ش: ۰۱ 


باب: ورع و ترک شبهات ۴۹۳ 





۹- وعن عاشة ا قالت: کان لاي بَڪرِ ا لصَديق4 غلامٌ رج له ات وکان 
بط کل ین ره فجاء یرت قي فکمه بط ال اف ملام: تَدرٍي 
ما هذا؟ فقال ابو بر وما هُو؟ قال: گنت د که لْسَانِ في الاملية وم ِ 


س س مھ سے 


الهانَة الا أي خَدَخت فلقيني فاعطاني بذلك هذا ادي أَکلت مه ادخ ۳ 


يده قَقَاء کل سَيءِ نی بظنه. ا a‏ 


۳9 


همان عا هت ی CR N‏ علامیی O O‏ 
رضایت ابوبکر- کار می کرد و بخشی از درآمد روزانه‌اش را برای ابوبکر تفه می‌آورد 
و ایشان از آن می‌خورد - و باقی‌مانده‌ی این درآمد از آن خود غلام بود.- غلام 
روزی چیزی آورد و ابوبکره از آن خورد. غلام به ابوبکر گفت: آیا می‌دانی این 
چیست؟ ابوبکر صدیق 5 پرسید: چیست؟ پاسخ داد: من در جاهلیت برای شخصی 
پیش گویی کردم؛ البته کهانت و پیش‌گویی را خوب یاد نداشتم. بلکه او را فریب 
دادم. - امروز- مرا دید و این را که از آن خوردید. به من داد. لذا ابوبکر صدیق 4ه 
انگشت در دهان فرو برد و هرچه خورده بود بالا آورد. 

شرح 

حافظ e‏ در باب ورع و ترک شبهات از عايشه# نقل کرده است: ابوبکر 
دی E TTT‏ از E‏ 
برای ابوبک ره بیاورد؛ یعنی به او گفته بود: می توانی کارکنی و روزانه این مقدار برای 
من بیاوری و باقی‌مانده‌اش از آن خودت باشد. این عمل در رابطه با غلامان» جایز 
ی اک gS E E‏ 
مقدار پول بیاور؛ هرچه ماند. از خودت. این» جایز می‌باشد؛ زیرا غلامان. ملک 
صاحب خود هستند و هرچه کسب کنند. از آن مالک آن‌هاست؛ چه سهمی به آن‌ها 
بدهد و چه ندهد. البته فایده‌ی این کار این‌ست که شرایطی برای غلام فراهم می‌شود 
که می‌تواند بنا بر توافق آقایش» پس از کسب مبلغی پول» استراحت نماید یا به کسب 
علم بپردازد یا هم‌چنان کار کند و مازاد درآمد را برای خود بردارد. در برحی از 
کشورها برای جذب کارگر از کشورهای دیگر, کفالت اقامت برخی از افراد را قبول 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۳۸۴۲. 


۴4۴ شرح ریاض‌الصالحین 
می‌کنند و به آن‌ها می‌گویند: بروید کار کنید. البته باید ماهیانه این مبلغ را به ما بدهید؛ 
چنین عملی» ظلم است و حرام و با آیین‌نامه‌های مربوط به کفالت و اقامت» مغایرت 


دارد و چنین فراردادهایی از اساس. باطل است و صاحب کار حق ندارد» کاری بیش 





از آن‌چه به عنوان شرح وظایف کارگر در قرارداد آمده است» مطالبه نماید؛ زیرا 
چه‌بسا کارگی خسته می‌شود یا به هر دلیلی نمی‌تواند آن‌چه را کفیلش بر او تحمیل 
کرده است. به‌دست بیاورد و این ظلم است. 

اما وضعیت غلامان» فرق می‌کند وخودشان و هرچه دارند. از آن مالک یا 
صاحب آن‌هاست. غلام ابوبکر اه نیز کار می‌ کرد و بخشی از درآمد و اة 
ابوبکر می‌داد؛ روزی غذایی آورد و ابوبکر که از آن خورد. آن‌گاه از ابوبکر پرسید: آیا 
می‌دانی این چیست؟ ابوبکر صدیق 4ه فرمود: چیست؟ پاسخ داد: اين» مزد 
کهانتی‌ست که در جاهلیت برای یک نفر غیب‌گویی کرده بودم؛ البته کهانت و 
پیش گویی را خوب یاد نداشتم بلکه او را فریب دادم. آن شخص. امروز مرا دید و 
این را که از آن خوردید. به من داد. لذا ابوبکر صدیق 4 انگشت در دهان فرو برد و 
هرچه خورده بود. بالا آورد. زیرا مزد کهانت و پیش گویی» حرام است؛ فرقی نمی کند 
که کاهن» در کارش ماهر باشد یا خیر. چراکه پیامبر 7 دست‌مزد کاهن را حرام 
دانسته و از آن نهی کرده است. ابوبکر هه بلافاصله پس از شنیدن سخن غلامش 
انگشت زد و هرجه خورده بود بالا آورد تا شکمش از غذای حرام خالی کی زیرا 
آن‌چه غلامش به او داده بوده کسب حرام بود و پیامبر فرموده است: اد ال إذا 
حرم شیگاه حرّم ثَمتّ. پعنی: «هرچه الله» حرامش کرده داد و ستد (و درآمد حاصل 
از) آن را نیز حرام گردانیده است». لذا دست‌مزد عمل حرام حرام است؛ مانند اجاره 
دادن مغازه‌ها به آرایش‌گرانی که ریش مراجعه‌کنندگان خود را می‌تراشند. درآمد 
حاصل از این اجاره حرام است و برای صاحب مغازه. جایز نمی‌باشد؛ زیرا مغازه را 
برای انجام عمل حرامی از او اجاره کرده‌اند. 

ا اجاره دادن ساختمان به بانک‌ها. حرام است؛ زیرا همه يا بیش‌تر 
معاملات بانکی» ربوی و حرام می‌باشد این بانک‌هاء از اساس برای انجام ابات 


باب: وَرع و ترک شبهات ۴۹۵ 





ربوی و حرام» تأسیس شده‌اند؛ لذا درآمد حاصل از اجاره‌ی مغازه یا ساختمان به 
بانک‌های ربوی» حرام است. هم چنین اجاره دادن ساختمان به نشریه‌هایی که مروج 
هرزگی و فساد اخلاقی یا افکار و اندیشه‌های انحرافی هستند. جایز نیست و درآمد 
حاصل از این اجاره حرام است؛ زیرا در حقیقت. نوعی تعاون و همکاری در زمینه‌ی 
گناه و معصبت به‌شمار می‌آید و الله متعال می فرماید: 

«ولا تََاوئوا عل آلائم ولْعْتَون [المائدة: ۲] 

و هم‌دیگر را بر انجام گناه و تجاوز یاری نکنید. 


چو( 
دمنه 


رسول‌اله 9 نیز فرموده است: ی الله إذا حرم شیاه حرَم 


. ` یعنی: «اللّ 
هرچه را حرام کرده, داد و ستد (و درآمد حاصل از) آن را نیز حرام گردانیده است». 

حدیث عایشه‌: نشان‌گر ورع و پرهیزگاری ابوبکر صدیق 4 می‌باشد و 
به‌راستی ابوبکر به عنوان جانشین پیامبر# و نخستین پیشوای این امت پس از 
پیامبرش. شایسته‌ی چنین تقوایی‌ست؛ از این‌رو اهل‌سنت و جماعت. ابوبکر 
صدیق اه را برترین فرد این امت می‌دانند؛ چراکه رسول الله کا فرمود: نا التاس 
ڪي في صخبیه ماله ُو ڪر ولز گئٺ مدا ڪليلا ِن امي لات ابا ڪر وَآڪِن 
اخ الاسلام»۲ یعنی: «کسی که بیش از همه‌ی مردم مرا با جان و مالش همراهی 
نمود» ابوبکره است و اگر می‌خواستم کسی از امتم را به عنوان دوست ویژه و 
خاص خود برگزینم. ابوبکر 4 را به دوستی برمی گزیدم؛ ولی برادری اسلامی کافی 
است). 

متون دینی در این‌باره. فراوان و متواتر است؛ حتی امیرمژمنان على بن 
ابی‌طالب اه که به راست‌گویی و عدالت» شهره‌ی آفاق است. روی منبر کوفه 


و رو 0 


می‌فرمود: «حَر هذه لام بعد تبیها ا ڪر ت عمرا. ‏ یعنی: «بهترین‌های این امت 


)۱ سوم است؛ روایت: احمد )۹۳/۱( أبن‌ماجه»ء ش: FA‏ دارقطنی (۷/۳: و اپوداود. ش: 
FAA‏ 


(۲) ر.ک: بخاری. کتاب فضائل الصحابه» شماره‌ی ۳۶۵۴. [مترجم] 


(۳) روایت احمد (۰۱۰۶/۱ ۱۱۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ ۱۱۵ ۰۱۲۵ ۱۲۶ ۰۱۲۷ ۱۲۸). 
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پس از پیامبر به‌ترتیب ابوبکر و عمر هستند». اين. سخن علی 4 می‌باشد؛ هم‌چنین 
می‌فرمود: «لا آوق باه قصلي عل ابي ڪر ور إلا ده حَدٌ لري یعنی: 
هرکس را نزدم بیاورند که مرا بر ابوبکر و عمر ترجیح می‌دهد. حد افترا را بر او اجرا 
می‌کنم». یعنی او را تازیانه می‌زنم و این از تواضع و فروتنی علی مرتضی ظ4 در برابر 
حق بود و سخنش به‌جا و درست است؛ این سخن. هم‌چنین ری آشکار بر 
کسانی‌ست که علی را برتر از ابوبکر و عمر می‌پندارند. بلکه برخی از آن‌ها. علی را 
از رسول‌اله ی نیز برتر می‌دانند و می‌گویند: علی از محمد(5) برتر بودا حتی رسالت 
را حق علی می‌دانند و می‌گویند: جبرئیل» در امانت خیانت کرد و رسالت را از علی 
a aE ANN RSLS EE EE‏ 
می‌بریم و برای خود و ایشان» درخواست هدایت می‌کنیم. 

خلاصه این که ابوبکر صدیق نله پارسا و پرهیزگار بود و از شبهات دوری می کرد؛ 
به همین سبب نیز انگشت زد تا هرچه خورده است» بالا بیاید و شکمش از حرام یا 


چیزی که در آن شبهه بود تغذیه نشود. 


- وعن نافع نرب الاب گان فرض له جرین لیر آلاف» 
وقرض لابْنه ثلائة آلاف وتنسمائتةه فقیل له: هُوَ من المهاجرین فلم تََضتَه؟ فقال: نما 
هاجّربه بو یمُول: یش هو کمن هاجرٌ بتَفسه. [روایت بخاری]" 

ترجمه: نافع می گوید: عمر بن خطاب 45 برای مهاجران پیش گام چهار هزار مقرر 
نمود و برای پسرش سه‌هزار و پانصد (درهم)؛ به عمرظه گفتند: پسرت نیز از 
مهاجران است؛ پس چرا حقوق کم‌تری برای او مقرر کرده‌ای؟ فرمود: «پدرش او را با 
خود به همجرت برد»؛ و می گفت: «او مانند کسی که خودش هجرت کرده. نیست». 


(۱) السنة از ابن ابی‌عاصم (۵۷۵/۲): السنةء از غبداه بن احمد (۱۳۱۲)؛ و روایت احمد در فضائل 


)۲( صحیح بخاری» ش: ۲ 


باب: وَرع و ترک شبهات ۴۳۹۷ 





۳7 

۳ 

۹ 
۵ 


-١‏ وعن عطِيّةَ بن عُزوة السَعَدِيّ الصَحَايئ# قال: قال سول اللهك «لا بلع 
لد آن يڪو من اس حى بیع ما لا باس په حَذرا مما په باس [ترمذى 
وای کروی کاک وف ی ا 

ترجمه: عطیه بن عروه‌ی سعدیه می‌گوید: رسول الله فرمود: «بنده. در 
صورتی به درجه‌ی پرهیزگاران می‌رسد که از ترس ابتلا به چیزهای نارواء چیزهایی 
و که وتف NG‏ تاره رها GE‏ 

شرح 

مؤلف ل در باب ورع و ترک شبهات. روایتی بدین مضمون نقل کرده است که: 
نافع می گوید: امیرممنان عمر بن خطاب :له هنگامی که حقوق مردم از بیت المال را 
تعیین نمود. برای مهاجران. چهار هزار مقرر کرد و برای پسرش عبداله اه سه‌هزار و 
پانصد درهم؛ در صورتی که پسرش عبدالّه نیز جزو مهاجران بود؛ یعنی حقوقی که 
عمرع» برای پسرش مقرر نمود. پانصد درهم کم‌تر از حقوق سایر مهاجران بود. 
عاعن ترازاز او پرسهنته فرسوه زیکرشی از وا نا وی مرک رل او ماتتکس 
که خودش هجرت کرده. نیست». این» نشان‌گر کمال تقوا و پرهیزگاری عمر له 
می‌باشد. لذا بر همه‌ی مسؤولان واجب است که نزدیکان خود را بر ا مردم» 
ترجیح ندهند و از تبعیض» دوری کنند و میان فقیر و ثروتمند» فرقی نگذارند؛ بلکه به 
هرکس همان جایگاهی را بدهند که شایسته‌ی اوست. این لازمه‌ی ورع و 
پرهیز گاری‌ست. البته عبداله بن عو نیز اعتراض نکرد و به پدرش نگفت: پدرا! 
من نیز جزو مهاجران هستم و اگر می‌خواستم. در مکه می‌ماندم و هجرت نمی‌کردم؛ 
بلکه به تصمیم پدرش احترام گذاشت و آن را پذیرفت. 

و اما E‏ عطیه‌» در این حدیث آمده است: پیامبر ی فرمود: «بنده در 
صورتی به درجه‌ی پرهیزگاران می‌رسد که از ترس ابتلا به چیزهای نارواء چیزهایی 
را که رواست و اشکالی ندارد. رها کند». یعنی وقتی در یک چیز مباح» شبهه‌ی حرام 
ور رک مسفن کال ورام کی تیان ات E‏ وال انبای 


(۱) ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف الجامع. ش: ۶۲۲۰؛ ضعيف الترمذى» ش: ۴۲۵؛ و غاية المرام از 


آلبانی چ ش: ۱۷۸. 
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چنین ایجاب می کند که انسان, از آن روزی حلال دوری نماید تا مرتکب حرام نشود. 
آن گونه که علما گفته‌اند: در پیش گرفتن چنین روی‌کردی» واجب است؛ یعنی وقتی 
در یک کار یا روزی حلال. شبهه‌ی حرام وارد شود اجتناب از همه‌ی آن واجب 
است؛ زیرا اجتناب از حرام. واجب می‌باشد و در چنین مواردی. اجتناب از حرام در 
صورتی تحقق می‌یابد که انسان» از کار یا روزی حلالی که در آن شبهه است» دوری 
کند. چون «هرچیزی که انجام واجب جز ا آن ممکن نباشد» خود» واجب 
O OTT E‏ 1 
جستجو و دقت نظر» یکی از گزینه‌ها را که به گمان غالبش درست است. انتخاب 
E‏ وفتی دای کی ,با لا شیعصین ,درگن باهش رو وه این 
عذاء نیاز شدیدی داشته باشد. در این صورت پس از بررسی و دقت نظر می‌تواند 
ای وا که کا وه استه تردن انتاده کن: 


اد د ما2 
AT‏ و 


۹- باب: مستحب بودن عزلت در دوران فتده و فساد و هنگام 
ترس از ابتلا به فتنه در دین (انحراف) و نگرانی از آلوده شدن 
به حرام و شبهات و امثال آن 


میرف هگب هه و یووم 3 
«ففروا الى الله ی لکم یه تذیرٌ مبین ©) [الذاریات: ۵۰] 


پس به سوی الله بگریزید. همانا من برای شما هشداردهنده‌ی آشکاری از سوی او هستم. 


- وعن سعد بن أي وقَاص قال: سَیعث رسولّ الله يَمُول: إن الله عب 
الب التق اف العّن). [روايت مسلم]" 
ترجمه: سعد بن ابی‌وقاص < می‌گوید: از رسول الله شنیدم که می‌فرمود: 
(همانا E A‏ غنی (بی‌نیاز) E DES SE‏ را دوست دارده. 
[نووی می‌گوید: منظور از غنی (بی‌نیاز» کسی‌ست که عزت نفس و غنای درون 
۳ 


ل الَا أَفصَل یارسول اللّه؟ قال: 

من؟ قال: ۳ نم جل رل ف شعب 
من الشَعَاب یِعبد رب 

وفي رواية: « يتقي ال ويد ع الا من سَرها. [متفق عليه 

ترجمه: ابوسعید خدری اه می‌گوید: مردی از پیامبر #5 پرسید: ای رسول‌خدا! 
بهترین مردم کیست؟ فرمود: «مومنی که با جان و مالش در راه الله جهاد کند». سؤال 
کرد: سپس چه کسی؟ فرمود: «سپس مردی که در یکی از دره‌ها عزلت می‌گزیند و 
پرورد گارش را عبادت می‌کند». 

و در روایتی آمده است: «مردی که تقوای الله پیشه می‌سازد و مردم را ترک 
کت تا از شرگن دو امان تاش 


۱۱۱۳۵ ۵ ساره‎ O) 
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0- وعنه قال: قال رسول ال یات نیون عبر مایم عنم َع 
بها سَعَفَ اجبّال ومواقع مر یف بدینه من لِتّن». [روایت بخاری ](" 

ترجمه: ابوسعید خدری نله می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «به‌زودی» بهترین ثروت 
و دارایی مسلمان. گوسفندانش خواهند بود که او به دنبال آن‌ها به قله‌ی کوه‌ها و 
محل‌های بارش باران می‌رود تا دینش را از فتنه‌ها محفوظ بدارد». 

شرح 

ملف ۸ بابی بدین عنوان گشوده است: «مستحب بودن عزلت در دوران فتنه و 
فساد و هنگام ترس از ابتلا به فتنه...». 

گفتنی ست: مژمنی که در میان مردم می‌ماندو در برابر اذیت و آزار آنان شکیبایی 
می‌ورزد. از ممنی که عنان صبر از دست می‌دهد و از مردم؛ کناره گیری می کند» بهتر 
است؛ البته گاه شرایطی ۳ می‌آید که عزلت و گوشه‌نشینی بهتر است؛ مانند زمانی 
که انسان نگران منحرف شدن از دين خود باشد؛ مثلاً در سرزمینی زندگی می‌کند که 
او را به سوی بدعت یا انحراف از دین» فرا می‌خوانند یا در سرزمینی آکنده از فسق و 
فجور زندگی می کند و نگران است که شاید به کارهای زشت. دجار شود. در چنین 
شرایطی» عزلت و گوشه‌نشینی یا دوری از اجتماع بهتر است. 

به همین خاطر است که انسان» وظیفه دارد از سرزمین شرک به سرزمین اسلام و 
از مناطق پرفساد به مناطق سالم» هجرت کند؛ همجرت با عوض شدن مردم و زمانه نیز 
یک وظیفه‌ی ری که از این‌رو در حدیث صحیح آمده است: «به‌زودی» بهترین 
ثروت و دارایی مسلمان» گوسفندانش خواهند بود که او به دنبال آن‌ها به قله‌ی کوه‌ها 
و محل‌های بارش باران می‌رود تا دینش را از فتنه‌ها محفوظ بدارد». 

لذا در جمع‌بندی این موضوع می گوییم: زمانی عزلت و گوشه‌نشینی از حضور 
در اجتماع بهتر است که شرارت و فتنه همه‌گیر شود؛ و گرنه در اصل حضور در 
اجتماع بهتر است و باید در میان مردم باشیم و به ارشاد مردم و امر به معروف و نهی 


از منکر بپردازیم و آن‌ها را به سوی حق و حقیقت فرا بخوانيم و سنت را برایشان 


E) 


باب: مستحب‌بودن عزلت در دوران فتنه و فساد و هنگام ترس از ابتلا ... ۵۰١‏ 





بیان کنیم. اما اگر تحمل این شرایط ممکن نبود و فتنه‌هاء افزایش یافت» پس عزلت و 
گوشه‌نشینی در بلندای کوه‌ها یا در ژرفای دره‌ها بهتر است. پیامبر #5 هم‌چنین ویژگی 
شخصی را بیان نمود که الط او را دوست دارد؛ چنان که فرمود: إن الله شب الد 
الق اي العْ؛ یعنی: «همانا الله بنده‌ی پرهیزگار غنی (بی‌نیاز) و عزلت گزیده 
(ناشناخته) را دوست دارد». 

پرهیزگاره کسی‌ست که تقوای الهی پيشه می‌سازد. فرمان‌های الط را انجام 
می‌دهد و از آن‌چه نهی فرموده. دوری می‌کند؛ نمازش را به‌موقع و با جماعت به‌جا 
می‌آورد. زکاتش را می‌دهد. ماه رمضان» روزه می‌گیرد. حج می‌گزارد. به پدر و 
مادرش نیکی می‌کند. با خویشاوندانش ارتباط دارد. به همسایگانش نیکی می‌نماید از 
نیکی کردن به یتیمان. دریغ نمی‌کند و همواره به کارهای نیک و پسندیده‌ای 
می‌پردازد که نشانه‌ی تقوا و پرهیزگاری‌ست. 

منظور از غنی یا بی‌نیاز در این حدیث. کسی‌ست که با ایمان و اعتماد به اللهك 
از غیر او بی‌نیازی می‌جوید و عزت نفس دارد و دست نیاز. پیش مردم دراز نمی کند 
و ردن را نزدشان خوار و ذلیل نمی‌گرداند؛ بلکه با ایمان به اش از مردم بی‌نیازی 
می‌جوید و به غیرالله روی نمی‌آورد. 

اه IER‏ کر من دزی 
خودنمایی و اظهار خویشتن نمی‌پردازد و به این فکر نمی‌کند که انگشت‌نمای مردم 
شود يا توجه رک به حود جلب نماید تا همه از او سخن بگویند؛ بلکه از خانه به 
مسجد و از مسجد به خانه می‌رود و خیلی عادی با نزدیکان و برادران مسلمانش 
دیدار می‌کند؛ البقه منظور» این نیست که اگر الق به کسی علم و دانش دادم در 
خانه اش بنشیند و این دانش را به دیگران آموزش ندهد؛ این با تقوا مغایرت دارد؛ لذا 
به جای این که در خانه بنشیند و دیگران را از این دانش» محروم نماید بهتر است این 
علم را به مردم منتقل کند و اگر ثروتی دارد. به جای نشستن در خانه دیگران را از 
آن بهره‌مند سازد. اگر دو گزینه‌ی شهرت و گم‌نامی ین وت هرادن یج 
یکسانی داشت, پس گزینه‌ی دوم را انتخاب کند؛ ولی اگر ناگزین نشر علم و دانش و 


برگزاری کلاس‌های علمی و حلقه‌های درس با ايراد سخنرانی در جمعه و اعیاد 
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شرعی - فطر و قربان- به شهرتش منجر می‌شد ایرادی ندارد و وظیفه‌اش را انجام 
دهد؛ این هم جزو چیزهایی‌ست که اللهك می پسندد. 


اد د a‏ 


۰- وعن أي هُريرة4 عن ال قال: «ما بت الله یلاع الْعَنَم» ال 
آضحابه: وآْت؟ قال: «تعم» کذث آزعاها عل قراریظ لأَهْلٍ TEMES‏ 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «الله» هیچ پیامبری مبعوث نکرد 
مگر این که چوپانی کرده بود». اصحابش پرسیدند: آیا شما هم چوپانی کرده‌اید؟ 
فرمود: «بله» من نیز گوسفندان اهالی مکه را در برابر چند قیراط - مُزدی ناچیز- 
می چراندم». 

٦‏ - وعنه عَنْ رسول ال قال این بر ماش الاس رَجْل مُصْيِكٌ مان 
ريه في سيل الله بطر على مه لا سیع یآ َع طار عَلَبهِ بني ال أو 
وت مظان آز رجْلْ في غیَة في رأس مق ِن قذه المَعّف » أو بَطْنِ وادٍ من هَذِهِ 
دی ُقیم الصَلاة یوت الرَکة ویعَبد رَبَهُ حتی يَأتِيَهُ این لیس من الاس إا ف 
خی را [روایت مسلم] 1" 

ترجمه: ابوهریره 4 می‌گوید: رسول‌اله #5 فرمود: «یکی از بهترین نمونه‌های 
زندگی مردم. زندگی مردی‌ست که لگام اسبش را در راه الله گرفته» بر پشت آن 
جولان می کند و هر بار صدای حضور دشمن یا بانگ جنگ را می‌شنود. بی‌پروا به 
اميد کشتن دشمن يا به اميد شهادت در راه الله» به سوی مناطقی می‌شتابد که چنین 
موقعیتی دارند. یا - نمونه‌ی دیگر- زندگی مردی‌ست که در میان تعدادی گوسفند در 
ارتفاع یکی از این کوه‌ها یا در عمق یکی از این دره‌ها به‌سر می‌برد. نمازش را برپا 
می کند» زکات می‌دهد و پروردگارش را عبادت می‌نماید تا آن که مرگش فرا رسد و 
جز در کارهای نیک و پسندیده - مردم را ترک می‌کند و- در میان مردم نیست». 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۲۲۶۲. 
(۲) صحیح مسلم» ش: ۱۸۸۹. 


باب: مستحب‌بودن عزلت در دوران فتنه و فساد و هنگام ترس از ابتلا ... ۵۰۳ 





شرح 

در این باب حدیثی بدین مضمون ذکر شده است که ابوهریره#ه می‌گوید: 
پیامب ری فرمود: «الله» هیچ پیامبری مبعوث نکرد مگر این که چوپانی کرده بود». یعنی 
هر پیامبری پیش از آن‌که به نبوت مبعوث شود. چوپان بوده است. اصحاب: 
پرسیدند: ای رسول‌خدا! آیا شما هم چوپانی کرده‌اید؟ فرمود: «بله من نیز گوسفندان 
اهالی مکه را در برابر چند قیراط - مُزدی ناچیز- می‌چراندم». علما گفته‌اند: حکمتش 
این بود تا پیامبران پیش از بعئتشان افرادی مسوولیت‌پذیر پرورش یابند و بیاموزند 
که چگونه مسژولیتی را که به عهده می‌گیرند. به‌خوبی ادا نمایند و با نگهداری از 
گوسفندان. ویژگی‌هایی چون صبر آرامش. عطوفت و مهربانی در آنان تقویت شود. 
زیرا چوپان» گاه گوسفندان را به چراگاهی سرسبز و پرگیاه می‌برد و گاه گوسفندان به 
جایی می‌روند که خشک و بی‌گیاه است و گاه چوپان. گوسفندان را در جایی نگه 
می دارد. منظورم این‌ست که پیامبر نیز امتش را به سوی علم. هدایت و بصیرت سوق 
می‌دهد؛ مانند چویان که به نگهداری و مراقبت از گوسفندها می‌پردازد و آن‌ها را به 
مناطق و چراگاه‌های پرگیاه می‌برد؛ یعنی به جاهایی که هم به غذای کافی می‌رسند و 
هم به آب خوب و سالم. از آن‌جا که گوسفندان. حیوانات ضعیفی هستند و به 
نگهداری نیاز دارند. معمولاً چوپان‌ها و کسانی که از گوسفندان نگهداری می‌کنند. 
آدم‌های مهربان» آرام و رقیق‌القلبی هستند. از این‌رو الله متعال چوپانی یا نگهداری از 
گوسفندان را برای پیامبرانش انتخاب کرد نه نگهداری از شترها را؛ زیرا ساربان‌ها و 
ورن دهد کان کے موا سس و کل انز مات ون کی سای هت ها 
دادکتم نا اسر آنه اسر بان موجن تاتوه کی های وی یگ نان اند 
آن‌ها تقویت شود و بیش‌تر و بهتر به انسان‌هاه رسیدگی نمایند. 

رسول ال یل در پرابر مزدی اندک برای اهل مکه چوپانی کرد؛ موسی ال نیز برای 
پرداخت مهریه‌ی همسرش» یعنی دختر شعیب اط چوپانی نمود و گوسفندان شعیب 
ا اف ال ر فا 


۵.۴ شرح ریاض‌الصالحین 





مب 4 ور ۶ 0 ۳ ا را ا 2 صا 
#قال ای اریذ آن انححل ٍخدّی بى هين عل آن تاجری ٿس ججج 
بای سر بت مس سم کف بو موه وی a‏ 

فان انَمَمّت عشرا فمن عندك وه آريد أن اش لیا تفن ان هام الله 


من آلصلحین 46 [القصص: ۲۷] 
(شعیب به موسی) گفت: من می‌خواهم یکی از این دو دخترم را به ازدواج تو در آورم؛ به 
شرط آن که هشت سال در استخدام من باشی و اگر این مدت را به ده سال برسانی, با خود 


دومین حدیثی که در این بخش ذکر شده نشان می‌دهد که گاه عزلت و 


می‌شنود. بی‌پروا به اميد کشتن دشمن يا به اميد شهادت در راه الله» به سوی مناطقی 


می‌شتابد که چنین موقعیتی دارند. هم‌چنین مسلمانی‌ست که در ارتفاع یکی از کوه‌ها 


یا در عمق یکی از دره‌ها به‌سر می‌برد. و اللە‌کڭ را عبادت می‌کند و جز در کارهای 


نیک و پسندیده. مردم را ترک می‌نماید و در میان آن‌ها نیست». 
پیش تر این نکته را بیان کردیم که این دسته از متون دینی که نشان‌گر عزلت و 


گو شە نشی ست حمل بر اين می‌ شود که حضور در اجتماع ا ردم زیان‌بار 
باشد و به دین و ایمان انسان» ضرر برساند؛ اما اگر به دین و ایمان شخص ضرری 


نرسد» مومنی که با مردم و در میان آن‌هاست و در برابر اذیت و آزارشان شکیبایی 
می‌ورزد. از مؤمنی که از آن‌ها دوری می کند و عنان صبر از دست می‌دهد. بهتر است. 


SS ی‎ 
و‎ AT 


۷۰- باب: فضیلت هم‌نشینی با مردم و حضور در جمع آن‌ها و 
شرکت در گردهمایی‌هاء جمعه‌ها و جماعت‌ها و دیگر مجالس خبر 
از جمله مجالس علم و ذکر. و عیادت بیماران. و حاضر شدن در 
تشییع جنازه‌ها و هم‌دردی با نیازمندان. و ارشاد افراد بی‌علم و 

امر به معروف و نهی ازمنکر و خودداری از آزار رساندن به 

دیگران را دارند و می‌توانند در برابر سختی‌ها و اذیت و آزار 
دیگران. شکیبایی ورزند 


باید دانست که هم‌نشینی با مردم و حضور در اجتماع به روشی که ذکر کردم 
روش برگزیده‌ای‌ست که رسول‌اله ی و سایر پیامبران- صلوات‌الّه وسلامه علیهم- و 
نیز خلفای راشدین و دیگر صحابه و تابعین و سایر علمای اسلام و سلف صالح بر 
آن بوده‌اند و اين» روش بیش تر تابعین و کسانی‌ست که پس از ایشان بوده‌اند؛ چنان که 
شافعی و احمد و بیش‌تر فقها: همین دیدگاه را داشته‌اند. الله متعال می‌فرماید: 
تاو عل آلبز والتفو » [الائدة: ۲۲ 
و با یکدیگر بر نیکی و پرهیزگاری همکاری نمایید. 


آیه‌های فراوان و روشنی در این‌باره وجود دارد. 


۱ باب: تواضع و فروتنی در برابر مومنان 


و بال "۳ وش خویش ا "۳ ِ که ام می‌کنند» بگستران. 


و می‌فرماید: 
تايها لذي عاملوا من یرد منم عن دینه. د فسوف ياتى الله بوم هم 
و و لَه عل آلموینیی أَعرَةٍ عل آلگفرین» [الائدة: 6] 


ای موّمنان! آن دسته از شما که از دینشان برگردند» بدانند که الله گروهی خواهد آورد که 
کافران سخت و شدید. 
و می‌فرماید: 
«بتایه لاس نا خلفتضم ین ذکر ی 
لا لععارفت رتست ند 0 نک » TT‏ 
یکدیگر را بشناسید. بی‌گمان گرام‌ترین شما نزد اله باتقواترین شماست. 
و می‌فرماید: 

٤ک‏ و٤‏ ور ووا ور ور ر ۴ے 
فلا تک انفتگم هو اعلم یمن نع ©{ [النجم : ۳۲ 
پس خودستایی نکنید. او به کسی که تقوا پيشه کرده است. به‌طور کامل آگاهی دارد. 


هم‌چنین می‌فرماید: 


ور نز ترفوت بییتلهم قلوا ما غق عنم 
1 وتا کم نتگیز د ۵ تلا ی ین قمع لا یلم له بر 


7 َة لا خرف علي و نف 1 8 [الاعراف: ۰4۸ ]٤۹٩‏ 
تکبرتان» سودی به شما نبخشید. آیا این بهشتیان. همان کسانی نیستند که شما سوگند یاد 
شوید که نه ترس و هراسی بر شماست و نه اندوهگین می‌شوید. 


باب: تواضع و فروتنی در برابر مومنان ۵۷ 





شرح 

نووی له در کتاب ریاض‌الصالحین» بابی به نام «تواضع و فروتنی در برابر 
مؤمنان» گشوده است. 

تواضعء متضاد برتری‌جویی و تکبر است؛ به عبارت دیگ تواضع بدین معناست 
که انسان» به سبب علم و دانش يا ثروت و موقعیتی که دارد. سر و گردنش را در 
برابر دیگران بالا نگیرد؛ بلکه بر انسان واجب است که در برابر دیگران» فروتن باشد. 
همان‌گونه که برترین مخلوق الله و والاترین و برگزیده‌ترین بنده‌اش» رسول‌اله 6 در 
برابر مؤمنان» فروتن بود؛ به‌گونه‌ای که گاه یک دختربچه دست آن بزرگوار را 
می‌گرفت و او را برای انجام کار خود. به جایی دیگر می‌بُرد و رسول‌اش 5 نیز با او 


می‌رفت. 
سانش ا 
«واخفض جتاحك للموْینینَ ®) [ا حجر: ۸۸] 


بال (مهر و تواضع) خویش را برای موّمنان فرود آور. 

و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: 

«واخفض جَتَاحَك من أتَبَعَكَ من نمی 468 [الشعراء : ۲۱۵] 

و بال (مهر و تواضع) خویش را برای موّمنانی که از تو پیروی می کنند» بگستران. 

لذا و خفض جَتَاحَكَ) یعنی متواضع باش. زیرا آدم متکبر و سرکش» خودبین 
EN eS SR ELO A‏ 
دستور داد که بال خود را برای مؤمنانی که از پیامبر ی پیروی می‌کنند. فرود آورد و 
EER REE aD EE‏ 
درست نیست؛ بلکه در برابر کافران» سر خود را بالا تک و خود را در موقعیتی 
فراتر از آن‌ها قرار دهید؛ زیرا شما دی و شریعت الهی چنگ‌زده و سخن و 
شریعت الط را که فراتر از هر چیزی‌ست. پذیرفته‌اید. از این‌رو اللهك در وصف 
پیامب رت و یارانش می‌فرماید: 

«َیدآء عل الکمّار راء ینم » [النتح: ۲۹] 


در برابر کافران سرسختند و با یکدیگر مهربان. 


۵۰۸ شرح ریاض‌الصالحین 





سپس مؤلف له آیه‌ی دیگری ذکر کردم است؛ این آنه که اللهك می‌فرماید: 


تايها الذي ءاملوا من یرد منم عن دییه فسوف يأ الله بقزم به 
ا لَه عل آلموینیی اَعِر عل آلگفرین» [الائدة: £ [o‏ 


ای مؤمنان! آن دسته از شما که از دینشان برگردند» بدانند که الله گروهی - از مؤمنان را- 

خواهد آورد که آنان را دوست دارد و آن‌ها نیز الله را دوست دارند و در برابر مؤمنان» فروتن 

هستند و در برابر کافران سخت و شدید. 

این دسته از مژمنان. در برابر برادران ایمانی خود فروتن هستند. نه متکبر و 
مغرور؛ نه تنها برخورد شدیدی با آن‌ها ندارند. بلکه در برابرشان تواضع می کنند و بر 
عکس» در برابر کافران سخت و شدید هستند. از این‌روست که پیامبر ی فرمود: (لا 
درا هرد واتصازی بالسّلام وا وم في طريق قاطروهم إلى أَصبقه» 

«شماء ابتدا به بهود و نصارا سلام نکنید و اگر در راهی با آن‌ها روبه‌رو شدید. 

آنان را ناگزیر کنید که به تنگ‌ترین قسمت راه بروند». و بدین‌سان خوار و زبون 
شوند؛ زیرا آن‌ها دشمن اسلام و مسلمان» و دشمن الله و پیامبرش هستند و با کتاب‌اله 
و سنت رسول اه کین و دشمنی دارند. ۱ 

این آیه. دلیلی بر ثبوت محبت الهی‌ست و نشان می‌دهد که الله‌کك دوست دارد و 
دوستش می‌دارند. «فَسَوّف یا الله موم هم وَیْحبُوَُ.: «الله گروهی - از 
مژمنان را- خواهد آورد که آنان را دوست دارد و آن‌ها نیز الله را دوست دارند». این 
محبت» محبت بزرگ و بی‌نظیری‌ست؛ لذا کسی که الله را دوست بدارد. دنیاء خانواده, 
مال و ثروت و بلکه جانش را در راه لك نثار می کند و به‌حاطر محبتی که به کت 
و نصرت و پاری دینش دارد» جانش را برای رویارویی با دشمنان الله در معرض 
خطر قرار می‌دهد و به استقبال شهادت می‌رود؛ و این» نشان می‌دهد که انسان آن‌چه 
را که الله و پیامبرش دوست دارند. بر خواسته‌های خویش مقدم می داند. 

یکی از نشانه‌های محبت با الط این‌ست که انسان همواره الله را با قلب» زبان 
و اعضای بدنش یاد کند. 


(۱) صحیح مسلم. ش:۲۱۶۷. 


باب: تواضع و فروتنی در برابر مومنان ۵۹ 





و از دیگر نشانه‌های این محبت» دوستی با کسانی‌ست که الك آن‌ها را دوست 
دارد؛ لذا دوست‌دار الله» دوست‌دار پیامبر ی و خلفای راشدین د می‌باشد و ائمه و نیز 
ا یھ ی را ر 

از جمله اھا E‏ الله این‌ست که انسان به اطاعت و بندگی اللهك 
بپردازد و عبادت الله را بر خواسته‌های خویش ترجیح دهد؛ لذا وقتی ن بانگ 
می‌گوید و به سوی نماز فرا می‌خواند. این شخص کارش را رها می‌کند و به سوی 
نماز می‌شتاید؛ زیرا عملی را که الله می‌پسندد. بیش از کار مورد علاقه‌ی خود. دوست 
دارد. بنده‌ای که پروردگازش را دوست دارده بداند ک اش با سرعث و شتاب 
بیش تری» به سویش می‌رود و محبت خود را نثارش می‌کند؛ زیرا الله متعال در حدیث 
ی و نامهیم نان یی که هَروله*"" یعنی: «هرکس قدم‌زنان به 
سوی من بیاید. من دوان‌دوان به سویش می‌روم». و بزرگ‌ترین هدف» این‌ست که 


انسان به محبت الاهی دست یابد و اللهك دوستش بدارد. از این‌رو الله متعال 


می فرماید: 
«فْل ِن دنم تبون لته اعون بم لت 4 [آل عمران: ۳۱] 


۳ 


نفرمود: از من پیروی کنید تا به الله راست گفته باشید؛ بلکه فرمود: کم 
له «تا امه شما را دوست بدارده؛ زیرا نتیجه‌ی محبت با ال و پیروی از پیامیر که 
این‌ست که لك چنین بنده‌ای را دوست می دارد و وقتی الله بنده‌اش را دوست 
داشته باشد. بنده به خير دنیا و آحرت دست می‌یابد. الله متعال من و شما را جزو 
دوستان خود قرار دهد. 

و از این‌که فرمود: وَیحبوتَهر): «و او را دوست دارند». محبت بنده با 


پروردگارش ثابت می گر دد؛ و این امری واضح. روشن و واقعی‌ست؛ از این‌روست 


)۱( صحیح مسلم» ش: ۲۶۸۷ ر.ک: همین کتاب. تعلیق حد بت شماره‌ی ۴۵ ۴. 


۵1٠‏ شرح ریاض‌الصالحین 





بدین معناست که الط را دوست دارد. لذا می‌بينيم مؤمنی که از چنین صفتی 
برخوردار می‌شود. الله متعال را از خود و از همه‌ی عزیزانش - فرزندان» پدر و 
مادرش- و بلکه از همه چیز» بیش‌تر دوست دارد و دوست‌دار کسی‌ست که 
دوست‌دار خداست؛ ناگفته پیداست که انسان» دوستان دوست 2 را نیز دوست 
دارد. از این‌رو دوست‌دار الله به‌خاطر محبتی که با ۳ دار دوست دان 
اعمال» وان ششک نت از ار ۱ 

ات 

تاي الاش ی خلفتگم ین ذکر 1[ 


لکعارفه 1۳ أ ڪَرَمَڪُم ند لَه ۾ سم ِن له عَلِيمُ خبیز 45 
[ا حجرات: ۱۳] 
ای مردم! ماه شما را از مرد و زنی آفريده‌ايم و شما را تیره‌ها و قبیله‌هایی قرار داده‌ایم تا 
یکدیگر را بثناسید. بی‌گمان گرامی‌ترین شما نزد الله باتقواترین شماست. همانا اللهء دانای 
آگاه است. 
اللهك در این آیه با همه‌ی مردم سخن می‌گوید و بیان می‌فرماید که آن‌ها را از 
کم و ن فریده امت يعت غالبا افر یش اسان‌ها بدین ورت می ناما و 
گرنه. الله متعال آدم‌اظاة را بدون پدر و ماد و از خاک یعنی از گلی خشکیده و 
سفال‌گونه خلق کرد و سپس از روحی که خود آفرید. در او دمید و او را به‌صورت 
انسانی خوش اندام درآورد. 
هم‌چنین حواء را از پدر یعنی از ابوالبشر و بدون مادر خلق کرد و عیسی اث را 
از مادر و بدون پدر آفرید و خلقت ساير انسان‌ها را از پدر و مادر قرار داد. 
همان گونه که ماده یا شیوه‌ی آفرینش انسان» چهار گونه است» جنس انسان نیز بر 
چهار س می‌باشد؛ الهکّتْ می فرماید: ۱ 
هلف موب والازض یلق ما یاه هب من یاه اقا رهب تن 
هل گوز © از نومیم گرا وا رجقل تن ناد عین رل 
قبیز 4 [الشوری: ۰4٩‏ ۵۰] 


فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آن الله است. هر چه بخواهد» می‌آفریند. به هر کس بخواهد. 


باب: تواضع و فروتنی در برابر مومنان ۵۱۱ 





دختر می‌بخشد و به هر کس بخواهد. پسر می‌دهد. یا هم پسر و هم دختر به آنان عطا 


در این آیه به چهار جنس انسان اشاره شده است: 

نخست: مؤنث (دختر): هب لمّن یِمَاء ٍتقَا»؛ یعنی برخی از مردم فقط 
صاحب فرزند دختر می‌شوند و هیچگاه صاحب پسر نمی گردند و بدین‌سان نسلشان 
از طریق فرزندان دختر, تداوم می‌یابد. 

دوم: : مذگر (پسر): ویب تن یَاء لد گور؛ یعنی برخی از مردم فقط صاحب 
ای ر 

سوم: دو جنسه: أو یرم درا وائَا4» یعنی هم صاحب پسر و هم 
صاحب دختر می‌شوند. البته این‌جا به افراد دوجنسه نیز اشاره شده است. زیرا واژه‌ی 
«زوج» در مفاهیمی چون لنگه گونه. جنس و هم‌گون و همانند نیز به‌کار می‌رود. 
همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 

وءَاخَر ین کو وج @{ [ص : ۵۸] 

و هم‌سان اين» عذاب‌های گوناگون دیگری نیز دارند. 

ور 

وا ا e‏ [الصافات : ۲۲] 

ستمکاران و امثالشان را برانگیزید. 

لذا از أو یج ذکران وَئقّا» این نکته نیز برداشت می‌شود که رى 
از انسان‌ها را دوجنسه می‌آفریند. تا این‌جا سه جنس شد. 

و اما جنس چهارم: «(وَیْجْعَل من يَسَاءُ عَقِیمًا) : «و هرکس را بخواهد. عقیم یا 
نابارور می گرداند». عقیم یا نابارور زن باشد یا مرد. صاحب فرزند نمی‌گردد؛ و این 
از حکمت و قدرت خداست؛ زیرا فرمان‌روایی ا زمین از آن اوست و 
هرچه بخواهد. می‌آفریند و هیچ کس نمی‌تواند ا و اراده‌ی او مخالفت کو 


او شنوا و داناست. 


۵۱۲ شرح ریاض‌الصالحین 





لله جلا می‌فرماید: «وجَعَلُم سوبا وقبایل ارفا [الحجرات: ۱١‏ ]؛ یعنی: «و 
شما را به صورت ملت‌ها و قبیله‌های گوناگون قرار داده‌ایم». ملت به تیره‌های بزرگی 
چون عرب و عجم گفته می‌شود و قبیله به دسته یا گروهی از انسان‌ها می‌گویند که 
از ملت.کوچک‌تر است؛ مانند قبیله‌ی قریش, بنی‌تمیم و دیگر قبایل. 

غار «تا یکدیگر را بشناسید». و این همان حکمتی‌ست که الق ما را به 
صورت ملت‌ها و قبایل گوناگون آفریده است؛ برخی عرب هستند و برخیء 
غیرعرب؛ عده‌ای از فلان طایفه‌اند و عده‌ای دیگر از فلان قبیله. این گوناگونی و 
قفارت برای این‌ست که یکدیگر را بشناسیم. نه برای این‌که بر یکدیگر فخر 
بفروشیم یا نژادی را برتر از نژاد دیگر بدانیم؛ لذا فخرفروشی به این‌که من از فلان 
نژاد هستم يا افتخار به اين‌که من ثروتمندم و هر ادعایی که این‌چنین باشد. ادعایی 
جاهلی‌ست که هیچ ارزش و اعتباری ندارد. لذا الله متعال این تفاوت‌ها را تنها برای 
شناختن یکدیگر قرار داده است. نه برای فخرفروشی بر همدیگر؛ از این‌رو پیامبر 5 
فرموده است: ال الله قذ أَذْعَب عنم غبيّة ااهلیّة رها بالاباءه وین قن وَفاجرٌ 
شف ان و ادم وم من راب" یعنی: ل 5ق فخرفروشی و تکبر دوران جاهلیت 
و بالیدن به آبا و اجداد را از شما ساقط کرده است؛ انسان‌ها. دو دسته‌اند: مؤمن 
پرهیزگان و بدکار و گمراه. شماء فرزندان آدم هستید و آدم از خاک آفریده شده. نذا 
فضیلت و ارجمندی در اسلام. به تقوا و پرهیزگاری‌ست و کسی نزد ما گرامی‌تر 
است که باتقواتر می‌باشد و هرکس تقوایش بیش‌تر باشد. نزد اللهك محبوب‌تر است. 

البته با این حال» برخی از قبایل و ملت‌هاء بر قبیله‌ها و ملت‌های دیگر» برتری 
AS‏ وشو لاش دی راتکه ER‏ ,مات ات۹ یف سای 


عرب. زیرا الک می‌فرماید: 


(۱) ترمذی» ش: (۰۲۳۷۰ ۳۹۵۶)؛ ابوداود. ش: ۵۱۱۶ آلبانی جه در السلسلة الصحيحة. ش: ۲۷۰۰ 


این حدیت را صحیح. و روایت ابوداود را حسن دانسته است. 


باب: تواضع و فروتنی در برابر مومنان 0۳ 





و و و سر هن وراه تب 
له اغلم حَیْتُ بجع رسالکذر» [الأنعام: ۶ ۱۲] 
الثه» خود می‌داند رسالتش را به چه کسی بدهد. 
و پیامب را فرموده است: ِ معادن کمَعَادنِ اهب َالْفّة خیارهم ف 


الجاهِلِيّة خیارهم في الاسلام لا هوا" یعنی: «مردم مانند معادن طلا و نقره هستند؛ 
آنان که در جاهلیت. بهترین مردم بودند. در اسلام نیز بهترین مردم هستنده البته 
تک SE‏ داش وش اه AS OE‏ شا تست کلوبه‌کان 
ارزش جنس بشر را نادیده بگیریم؛ خی بلکه فخرفروشی بر یکدیگر ممنوع است؛ 
البته تفاوت‌هایی وجود دارد و ال برخی را بر برخحی دیگر برتری داده است. پس 
عرب‌ها از سایر ملت‌ها برترند؛ اما ناگفته پیداست که غیرعرب پرهی زگار نزد ال کت 
EEE‏ تیا تدای کرام تر ات ۱ 

سیس مؤلف 2 در ادامه‌ی آیاتی که ذکر کرده است. این آیه را یادآور شده که 
له کت می فر ماید: 

فلا 4و افتتک هو آغلم نمی ]2 تم 6 4 [النجم : ۳۲] 

پس خودستایی نکنید. او به کسی که تقواپیشه کرده به‌طور کامل آگاهی دارد 

یعنی با افتخار از خوبی‌های خود سخن نگویید؛ البته ایرادی ندارد که از 
تغمت‌های اله کل بر بنده‌اشن سخن بکوین؛ مقلا اذغان کند که گنه‌کار و متحرف بزده 
اما الط هدایتش کرده و به او توفیق داده است که راه درست را در پیش بگیرد و 
استقامت نماید. یعنی اگر قصدش بیان لطف و نعمت الله متعال باشد. نه خودستایی. 
ایرادی ندارد؛ ۳ کسی که اذعان 8 اک هدایتش کرده و به او توفیق عمل 
داده است؛ هم‌چنین ایرادی ندارد که کسی لطف اللهك درباره‌ی خود را یادآوری کند 
و بگوید: فقیر بودم و الله» به من ثروت بخشید. فرمود: «هُو أغلمْ ب بتن ان @) 

: «الْطن به کسی که تقوا پیشه کرده. به‌طور کامل آگاهی دارد». خر 0 

aE 
E E OES 


(۱) روایت ت بخاری به همین مضمون. ش: ۳ و صحیح مسلم» ش: ۲۶۳۸. 


۵1۴ شرح ریاض‌الصالحین 





انسان در کنار هم نماز می‌خوانند. اما تقوای هریک با تقوای آن یکی, به‌اندازه‌ی 
فاصله‌ی میان زمین و آسمان متفاوت است. هم‌چنین دو نفر از فحشا و بدکاری 
دوری می‌کنند. اما تقوایشان یکسان نیست و تقوایشان به‌سان زمین و آسمان, با هم 
فاصله و تفاوت 1 از این‌رو ِِِ 

وا نسم فراع نا َو 6 4 [النجم : ۳۲] 

پس خودستایی نکنید. به کسی که تقوا پیشه کرده» به‌طورکامل آگاهی دارد. 

سپس مؤلف نه آیه‌ای دیگر ذکر کرده است؛ الله لا می‌فرماید: 

رئاد َضحت غراف ِ وود چییتتهم قالوا ما اغى عنسفم 

َعَم وَمَا ما کنشم تَستکبرون @ [الأعراف: 1۸ ] 

و اعراف» مردمی را که از می‌شناسند» صدا می‌زنند و می‌گویند: فراوانی و 

تکبرتان» سودی به شما نبخشید. 

ES OEE‏ هی که فک ها و سانشان مرس U‏ اد 
بهشت می‌روند و نه به دوزخ. دوزخی‌ها به سوی دوزخ رانده می‌شوند و بهشتی‌هاء 
دسته‌دسته به سوی بهشت می‌روند و برای مهمانی و دپدار پروردگار رحمان؛ گرد هم 
E PEE‏ ی e‏ 
«اعراف»» جمع عرف و مکانی مرتفع در میان بهشت و جهنم است؛ لذا ساکنان 
اعراف. گاه اي بهشتیان سرک می‌کشند و گاه به سوی دوزخیان و در نهایت 
وارد بهشت می‌شوند؛ زیرا در آحرت؛ هیچ جایی جز بهشت و دوزخ. ماندگار نیست 
و همه جا جز بهشت و جهنم از ميان می‌رود. 


«وَتادَ آضحب آلاغراف رجا یعرف يمهم الوا ما آغوّن ع 


eT e کک ف‎ 


باب: تواضع و فروتنی در برابر مؤمنان ۵۵ 





می کردید الله» رحمتش را به آنان نمی‌رسانده - و به بهشتیان گفته می‌شود:- وارد بهشت 

شوید که نه ترس و هراسی بر شماست و نه آندوهگین می‌شوید. 

یعنی ساکنان اعراف» برخی از دوزخیان را به‌طور کامل می‌شناسند و به آن‌ها 
می‌گویند: آن‌همه مال و ثروتی که جمع کردید و نیز فرزندان همسران و نزدیکان شما 
SEE A Rs‏ ی EN‏ 
حقیقت را نپذیرفتید! اینک آن تکبر و گردن‌کشی چه سودی به حال شما دارد؟ 
هت لا لین آقستثم آذ ینم له رَحّة [الاعراف: 16٩‏ «آیا اين متا همان 
مستضعفانی نیستند که شما سوگند یا می‌کردید که الله» رحمتش را به آنان نمی‌رساند؟» 
اما اینک مستضعفان وارد بهشت شده و از رحمت الط برخوردار گشته‌اند. 


آری؛ منکران پیامبران» مومنان را مسخره می‌کردند و می‌گفتند: هت لد ء مق الله 
علیهم من 4 [الانعام: ٩٥۳‏ یعنی: «عجب! آیا این‌ها همان کسانی هستند که الله از 
میان ماء بر آنان منت نهاده است؟» و بدین‌سان مؤمنان را به‌ریشخند می‌گرفتند و 
می گفتند: آیا این‌ها از رحمت الاهی برخوردار می‌شوند؟! آیا این‌ها به بهشت می‌روند؟ 

هك می فر ماید: 

«ِنْ آلذین اجنوا اوا مق لین منوا یضحکون @ وذا مَرواً بهم 

یامن © ودا انلیا ال هم لیوا قکهین 4 [الطفنین: ۰۲۹ ۳۱] 

بدکاران (و مشرکان) همواره به مؤمنان می‌خندیدند و چون از کنارشان می‌گذشتند. آنان را با 

اشاره‌ی چشم و ابرو به‌مسخره می‌گرفتند. و آن‌گاه که نزد خانواده‌ی خویش باز می‌گشتند. 

به ناز و نعمتی که داشتند (و به سبب مسخره کردن مومنان) شادمان می‌گشتند. 

ساکنان اعراف به مشرکان و بدکاران می گویند: 

تولا لين ا لا یله آله بر دلوا اة لا وف لیم 

ولا أن شم رون @) [الأعراف: ]٤۹‏ 

آیا این بهشتیان» همان کسانی نیستند که شما سوگند یاد می کردید الله» رحمتش را به آنان 


نمی‌رساند. حال آن که به این‌ها گفته شده است: وارد بهشت شوید که نه ترس و هراسی بر 


۵1۶ شرح ریاض‌الصالحین 





این‌ها را به چنین جایگاهی می‌رساند؛ اما مستکبران سرکشی که به مال و منال خویش 
می‌بالند به دوزخ می‌روند. و حشم و خدم و مال و ثروتشان عذابت الهی را از آنان 


دور نمی‌کند. لذا به اهمیت حق‌پذیری و تواضع در برابر حقیقت پی می‌بریم. 


ای د ما2 
A i‏ و 


۷- وعن عیاض بن جار قال: قال سول الله «ن اللّه تعالی اوك ال آن 
َواصَعُوا حَی لا یفحَر أَحَدٌ عل حد ولا يبغ أَحَدٌ عل َحَد. [روایت ا 

ترجمه: عیاض بن حمارضه می‌گوید: رسول الله فرمود: «همانا الله به من وحی 
نمود که نسبت به یک‌دیگر فروتن باشید تا هیچ کس به دیگری نه فخر بفروشد و نه 
ستم و گردن‌کشی کند». 

۸- وعن أي هُريرة أنَ سول اللو قال: «ما تََصث صَدَقَهُ من ما وَمَا راد 
لله دابع ولا ره ومَا وضع أحد َه إلا رَقَعَه ال [روايت مسل" 

ترجمه: ابوهریرهت» می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «هرگز صدقه. از ثروت انسان 
هه ی اه رای که تا رم ایک کش 
به عاطر الله تواضع و فروتنی نماید اللهك او را بلندمرتبه می‌گرداندا. 

۹- وعن انس قال: إِنْ کات الم ِن إِمَاءِ المَدِيَة لخد بیّد ال فطل 
په حیث شَاءّت. [روایت بخاری] ۱ 
ترجمه: انس می‌گوید: «چه‌بسا کنیزی از کنیزان مدینه دست پیامبر# را 


می گرفت و او را به هر جا که می‌خواست. می‌بُرد». 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۸۶۵. 

۲( صحیح مسلم» ش: ۰.۲۵۸۸ [اين حدیث. پیش تر به‌شماره‌ی ۵۶۱ ذکر شد.] 

(۳) صحیح بخاری, ش: ۶۰۷۲ به‌صورت معلّق؛ آلبانی جل در مختصر الشمائل. ذیل حدیث شماره‌ی 
۵ می گوید: «مسلم. این حدیث را در کتاب الفضائل. ش: ۰۷۶ به‌صورت متصل ذکر کرده است». 


باب: تواضع و فروتنی در برابر مومنان ۵۷ 





شرح 

مولف له این احادیث را در کتاب ریاض‌الصالحین در باب تواضع و فروتنی 
ذکر کرده است؛ از جمله حدیث عیاض بن حمارة#ه که می‌گوید: رسول الله 5 فرمود: 
«الله به من وحی نمود که نسبت به یکدیگر فروتن باشید». یعنی هرکس, دیگری را 
مثل خود بداند و در برابرش گردن‌کشی و تکبر نکند. عادت سلف رحمهم‌الّه این 
بود که کوچک‌تر از خود را چون فرزند خویش می‌دانستند و بزرگ‌تر از خود را 
همانند پدرشان. و هم‌سالان خود را مانند خویش قلمداد می‌کردند؛ از این‌رو به 
بزرگ‌تر از خود با دیده‌ی احترام می‌نگریستند و به کسی که پایین‌تر یا کوچک‌تر از 
آن‌ها بود» با نظر رحمت و مهربانی نگاه می‌کردند و به هم‌سالان خویش» به‌سان خود 
نظر می‌نمودند و بدین‌سان هیچ‌کس به دیگری ستم نمی‌کرد. این جزو 
ویژگی‌هایی‌ست که همه باید خود را به آن آراسته سازند؛ یعنی بر همه واجب است 
که در برابر الک و نسبت به برادران مسلمان خود متواضع باشند. 

البته لك در رابطه با کافر» دستور داده که با او سخت و شدید برخورد کنیم و 
تا می‌توانیم او را خوار و زبون بگردانیم؛ اما بر مسلمانان واجب است که با کافران 
ذمی و هم‌پیمان. مطابق حقوق شهروندی تعریف‌شده برای آن‌ها در نظام اسلامی یا 
مطابق قراردادی که میان e a‏ ی اشت هر فار تماد و تا زمانی که 
در ذمه و پیمان مسلمانان هستند» اذیت و آزاری به آنان نرسانند. 

مژلف 4 سپس حدیث ابوهریره» را ذکر کرده که پیامبر 5 فرموده است: اما 
فص صَدَقَةَ من مال» یعنی: بر خحلاف تصور انسان و بر خحلاف وسوسه‌ی شیطان. 
«صدقه هرگز از ثروت انسان نمی کاهد). شیطان همواره انسان را از فقر و تنگ‌دستی 
می ترساند؛ اللهك می‌فر ماید: 

ليطن یَعذکم تفر ویام نسم بالحشاء 4 [البقرة: ۲۸] 

شیطان» شما را از فقر و تنگدستی می‌ترساند و شما را به کارهای زشت و ناپسند دستور 

می‌دهد. 

فحشا به هر کار زشت و ناپسندی گفته می‌شود؛ مانند تخل. شیطان. انسان را از 
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می گرداند؛ دست نگه دارده صدقه نده. اما پیامبر #5 به ما نوید داده است که صدقه 
هرگز از ثروت انسان نمی‌کاهد. شاید کسی بگوید: اگر بیست و پنج هزار تومان 
داشته باشیم و دو هزار تومان صدقه دهیم. فقط بیست و سه هزار تومان برای ما 
ثروت انسان کاسته می‌شود. اما از لحاظ کیفی افزایش و برکت می‌یابد و الله متعال در 
عوض, دروازه‌ی خیر و برکت را به روی انسان می‌گشاید؛ چنان‌که می‌فرماید: 
ا 

روما آنففتم من شىء فهو بخلفه, » [سباً: ۳۹] 

و هرچه انفاق کنید الله عوضش را می‌دهد. 

بعش اف مور رن E TT O‏ بان اس 
فکرش را نمی‌کنید. خیر و برکتش به شما می‌رسد و از روزی پرخیر و برکتی 
برخوردار می‌شوید. 

رسول‌اله 5 هم‌چنین فرمود: «به‌يقین الله در برابر گذشت بنده‌اش» عزت او را زیاد 
می‌کند». یعنی وقتی انسان از کسی که به او ستم کرده» بگذرد و او را ببخشد از درون 
وسوسه می‌شود که انگار تن به ذلت داده است! اما پیامبر 5 بیان فرمود که ال بر 
تشویق می کند. ولی باید دانست که بخشیدن بدی‌های دیگران به‌طور مطلق و در همه 
حال» پسندیده نیست. بخششی پسندیده است که با اصلاح همراه باشد. چنان که ال کت 

فمن عفا وأضلح فَاجرر على آله 4 [الشوری: ]٤١‏ 

هر کس گذشت نماید و اصلاح کند. پاداش او با الله است. 
شما بدی می کند» آدم شروری‌ست که به شرارت مشهور می‌باشد و اگر شما او را 
حقتان را به‌قصد اصلاح از او بگیرید. ولی اگر بخشیدن. پیامدی منفی نداشته باشد. 
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بهتر است که عفو و گذشت پیشه کنید. زیرا چه‌بسا آن شخص در نتیجه‌ی عفو و 
گذشت شما شرمنده شود و دیگر نه به شما ستم کند و نه به سایر مردم. 

رسول‌الّه 8 فرمود: «و هرکس به‌خاطر الله تواضع و فروتنی نماید. اکل او را 
بلندمرتبه می گرداند». شاهد موضوع. ی ا حدیث است. تواضع دو معنا دارد: 

فعنای: تخسیت: نستین مفهوم: تواضع؛ ابن‌ست هدر بزایندین اللهك فروتن و 
فرمان‌بردار باشی؛ یعنی از دين الاهی و اجرای احکام و آموزه‌های دینی سرپیچی 
نکن 

معنای دوم: دومین مفهوم تواضع. این‌ست که به‌خاطر اللّه» نسبت به بندگانش 
فروتن باشی؛ نه اين‌که این تواضع. از روی ترس يا از روی طمع باشد؛ خير بلکه 
فقطه به‌حاطر الله نسبت به بندگانش متواضع باش. 

و هر دو معنا درست است؛ کسی که برای الله تواضع و فروتنی پيشه می کنده 
اللهك او را در دنیا و آخرت. بلندمرتبه می‌گرداند و این به تجربه ثابت و مشاهده شده 
است؛ چنان‌که همه‌ی مردم. از آدم متواضع به‌نیکی باد می‌کنند و به او احترام 
می‌گذارند و دوستش دارند. تواضع و فروتنی پیامبر ت را بنگرید که چه‌بسا کنیزی 
دست آن بزرگوار را می‌گرفت و او را به هر جا که می‌خواست. می‌برد؛ پیامبر کل نیز با 
او می‌رفت و از این کار هیچ ابایی نداشت؛ حتی از او نمی‌پرسید که مرا کجا 
می‌بری؟ یا نمی گفت: از کسی دیگر کمک بخواه؛ بلکه با او می‌رفت و به او کمک 
می کرد. لذا می‌بینیم که الله بر عزت و جایگاه پیامب رک افزود. 


مگ مد نم E‏ مه ی بای هه دب 
۳- وعن انس آنه مر ڪل صبیان فسلم عليهم وقال: کان ائ یفعله. [متفق 
۹ 

ترجمه: از انس 4ه روایت است که از کنار تعدادی کودک گذشت و به آن‌ها 


۱( صحیح بخاری» ش: ۶۲۴۷؛ و صحیح مسلم ش: ۰۲۱۶۸ 
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- عن الاسود بن یی قال: سَمْلّث عَاَة رضي الله عنها: ما کان التي يصنع 
في بیته؟ قالت: کان يَڪُون في مه له -يعني: اد - فاذا حَضَرّتِ الصلاة حَرَجَ 
إلى الصلاة. [روایت بخاری]'' 

ترجمه: اسود بن یزید می‌گوید: از عایشهه سوال شد: پیامبر5 در خانه‌اش 
چه‌کار می‌کرد؟ عایشه هي فرمود: «در خدمت خانواده‌اش بود - و به آن‌ها کمک 
می کرد.- و چون وقت نماز می‌شد. به نماز می‌رفت». 


2 
۰ 


6- وعن أي رقَاعةتمیم بن مه قال: انیت إلى رسول الله وهو بء 
فلت : يا سول ال رجُلْعرِیبٍ جاء یال عن دینه لا يدري مَا دیله؟ فأقبل ی رسول 
اللهك ورك رك یه حت انت ك قاي بكري» قَعَد غلیه وجفل یم مما عم 
الله شم أن خطبته» فا آخرها. [روایت یل 

ترجمه: ابورفاع» تمیم بن أستیده می‌گوید: نزد رسول‌اله ی رفتم و ایشان» در 
حال سخنرانی بود؛ گفتم: ای رسول‌خدا! مردی غریب است و از دینش چیزی 
نمی‌داند؛ آمده تا درباره‌ی دینش بپرسد. رسول‌اله 6 رو به من کرد خطبه‌اش را رها 
نمود و نزد من آمد. برایش صندلی آوردنده روی آن نشست و از آن‌چه ال به او 
آموخته بود به من آموزش داد؛ سپس به خطبه‌اش پرداعت و آن را کامل کرد. 

شرح 

حافظ نووی له این احادیث را درباره‌ی تواضع و فروتنی پیامبر لا ذکر کرده 
است؛ از جمله این روایت که پیامبر ی هنگامی که از کنار بچه‌ها می‌گذشت. به آن‌ها 
سلام می‌کرد؛ اگرچه آن‌ها. خردسال و غیرمکلف بودند. اصحاب: نیز به‌پیروی از 
پیامبر ی به بچه‌ها سلام می‌گفتند؛ چنان‌که انس هنگامی که از کنار بچه‌ها 
می‌گذشت» به آن‌ها سلام می‌نمود و می‌گفت: پیامبر 3 چنین می‌کرد؛ یعنی به بچه‌ها 
سلام می‌گفت و این» از تواضع و خوش‌خلقی پیامبرع بود و چه زیبا کارهای نیک را 
به بچه‌ها آموزش می‌داد؛ زیرا اگر به بچه‌ها سلام کنیم. آن‌ها نیز به سلام کردن عادت 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۶۷۶ 
(۲) صحیح مسلم» ش:۸۷۶. 
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می‌کنند و این رفتار پسندیده» در سرشت آن‌ها نهادینه می‌شود. پیامبر کل به بچه‌ها 
سلام می کرد» رن کسانی که از کنار افراد بالغ می‌گذرند و به آن‌ها سلام 
نمی‌کنند. متأسفیم. و این معمولاً از روی بی توجهی‌ست و هیچ مشکلی در میان آن‌ها 
وجود ندارد و با یکدیگر قهر هم نیستند؛ بلکه غفلت» جهل» بی‌توجهی يا عدم پیروی 
گا انست 6 0 کر مرا کی ری با RC‏ تیه 
نمی‌شوند. اما خیر و نیکی فراوانی را از دست می‌دهند. 

وک ی کرش کر ی e SE‏ 
نماییم؛ گرچه از ما کوچک‌تر باشد. زیرا پیامبر 5 با آن جایگاه والایش هر که را 
می‌دید. در سلام کردن پیش‌دستی می‌فرمود. کسی که ابتدا سلام می‌کند به خير و 
نیکی فراوانی دست می‌یابد؛ زیرا از یک‌سو از رسول‌اله 5 پیروی می‌نماید و از سوی 
۳ این سنت فراموش‌شده را ترویج می‌دهد. ناگفته پیداست که زنده کردن سنت. 
دو یاداش دارد: یکی ثواب احیای سنت و دیگری؛ پاداش عمل به آن؛ هم‌چنین انان 
در ثواب فرض کفایه که همان جواب سلام است. شریک می‌شود؛ زیرا با سلام 
کردن» باعث شکل‌گیری چنین عمل واجبی می‌گردد. بنابراین سلام کردن از جواب 
سلام برتر است؛ گرچه سلام کردن» سنت و جواب سلام؛ فان زین 
واجب. مبتنی بر سنت است و در حالتی که سنت» واجب باشد. از واجب برتر 
می گردد. لذا گاه به صورت چیستان یا معما می‌پرسند: کدامین سنت. برتر از واجب 
است؟ به‌ظاهر تعجب‌آور می‌باشد؛ زیرا همه اتفاق نظر دارند که فرض يا واجب. برتر 
از سنت است. به عنوان مثال: دو رکعت فرض صبح بر سنت صبح برتری دارد. اما 
سلام کردن که سنت است. بر جواب سلام که واجب می‌باشد. فضیلت دارد؛ زیرا 
جواب سلام مبتنی بر سلام کردن است. 

رلتیه این که جه خوب است این سنت. یعنی ترویج دادن سلام را زنده کنیم؛ 
زیرا باعث افزایش محبت و دوستی در میان مسلمانان می‌شود و از کمال ایمان و از 
TE‏ اه اس لقاع 


واه ولا توا حى اوه او لا آدلکم عل ميء دا فعلشموه تایبشم؟ أَفْشُوا السلا 
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بیتکم. " یعنی: «وارد بهشت نمی‌شوید تا این که ایمان داشته باشید و ایمان ندارید 
مگر زمانی که یکدیگر را دوست بدارید؛ آیا شما را به کاری راهنمایی نمایم که اگر 
انجامش دهید یکدیگر را دوست خواهید داشت؟ سلام گفتن به یکدیگر را در میان 
خود رواج دهید». 

یکی دیگر از نمونه‌های تواضع پیامبر 9 این‌ست که وقتی در خانه بود به 
خانواده‌اش کمک می‌کرد؛ شیر کر را می‌دوشید. کفش‌ها را می‌دوخت يا پینه 
می‌زد و در خدمت خانواده‌اش بود. چنان‌که از عايشه 6 سؤال شد: پیامبر ی در خانه 
چه کار می کرد؟ عایشه طا پاسخ داد: «در خحدمت خانواده‌اش بود». 

لذا سنت. این‌ست که وقتی در خانه هستیم. برای خود جای درست کنیم و اگر 
آشپزی یاد داریم» غذا بپزیم و در شستن ظرف و لباس به خانواده کمک نماییم؛ این 
کارهاء نه این که برای مردان ی بات او رت ایام این کارها 
داز باداش می بانب یرهاط الق ا شموده و ت چا عمل 
کرده است. روشن ES E‏ مهر و محبت آن‌ها به یکدیگر را 
افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که زن» احساس خوبی نسبت به همسرش داشته 
تاش نی ای را ند کوس ارد نب فایدوق تک تا 

و اما نمونه‌ای دیگر از تواضع پیامبر 5 ایشان در حال سخنرانی بود که شخصی 
آمد و گفت: «(مردی غریبم؛ آمده‌ام تا درباره‌ی دینم e‏ پیامبر 5 خطبه‌اش را قطع 
کرد و نزد آن مرد رفت. سپس برایش صندلی آوردند. آن‌گاه رسول الیل از تعالیم 
دینی به این مرد آموزش داد. زیرا این مرد با اشتیاق کسب علم. نزد پیامبر تا آمده 
بود و می‌خواست دینش را یاد بگیرد تا به آن عمل کند. پیامب رل نیز با روی با 
سخنرانی‌اش را قطع کرد و سس از آموزش نمسای نو خارف دی به: آن هرد 
سخنرانی‌اش را ادامه داد و آن را کامل فرمود. این» از تواضع پیامبر بود که بدین 
زیبایی به امتش رسیدگی و توجه می‌کرد. 


(۱) صحیح مسلم. ش:۵۴. 
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شاید این پرسش مطرح شود که آیا نباید منافع عمومی را بر مسایل شخصی و 
خصوصی ترجیح داد؟ درخواست این مرد نیز یک درخواست شخصی بود و 
پیامبر #5 برای یک جمع سخنرانی می‌کرد؟ پس چرا سخنرانی‌اش را قطع نمود؟ 
می گوییم: مراعات منافع عمومی در صورتی اولویت دارد که پرداختن به مسایل 
شخصی و فردی دیگران به از دست رفتن فرصت‌ها و از ميان رفتن منافع عمومی 
منجر شود؛ اما در این ماجرا حاضران نیز از درس‌های پیامبر 4 به آن مرد استفاده 
کردند و بدین‌سان منافع عمومی, رعایت شد. ضمناً این مرد غریب آمده بود تا 
اطلاعاتی درباره‌ی دینش کسب کند و چون با استقبال گرم پیامبر 3 روبه‌رو شد. 
گرايش و محبتش به اسلام افزایش یافت و مهر پیامبر# در دلش نشست و اين؛ از 
کی ی قرز اک سول اش برد که با آض غر این تن جوت شزره کرد 


اه د د 
AT‏ و 


۲- وعن یں ا سول المع کان لد اگ ظعَاماً مق أصابعَةُ اللات قال: 
وقال: ذا سَقظت لْْمة أَحَدٍ خدگم » فیط عَنْها الأّذى وا گنه ولا یدغها للشیطان» 
وام ان فل الق قال: نکم لا تدزون في ی طعامكُم البركة. ا 
E‏ 

ترجمه: انس که می‌گوید: رسولالله 4 هنگامی که غذایی می‌خورد. سه انگشت 
خود را می‌لیسید؛ هم‌چنین می‌فرمود: «هرگاه لقمه‌ی یکی از شما افتاد. آن را بردارد و 
از خاک و خاشاک پاکش نماید و سپس بخورد و آن را برای شیطان, نگذارد». و نیز 
به پاک کردن ظرف غذا با انگشتان دستور داد و فرمود: «شما نمی‌دانید که برکت در 


۶- وعن یی هریر ةا ۶ عن اَي قال: «ما بعت الله بيا إا رعی لعنم؛ فقال 
أ صخا وآنت؟ قال: ات ۳9 رها کل قراریظ لأَهْلٍ هرز رای NT‏ 


)۱( یم مسلم ش: ۰.۳۳ 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۶Y‏ این حد بت پیش تر به‌شمارهه‌ی ۶۰۵ دکز شد. 


۵۲۴ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: ابوهریره 4 می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «الله» هیچ پیامبری مبعوث نکرد 
مگر این که چوپانی کرده بود». اصحابش پرسیدند: آیا شما هم چوپانی کرده‌اید؟ 
فرمود: «بله» من نیز گوسفندان اهالی مکه را در برابر چند قیراط - مُزدی ناچیز- 
می چراندم). 

۰- وعنه عن الم قال: «لو دُعِیت إلى کراع أو ذراع لقبلث؛ ولو 
ذرا و گرا قبلث». [روایت بخاری]/٩‏ 

ترجمه: ابوهریره#» می‌گوید: پیامبر# فرمود: «اگر مرا به صرف پاچه یا ساق 
دست (گوسفندی) دعوت کنند. می‌پذیرم؛ و اگر فر ‏ ی کی 
گوسفندی اهدا شود قبول می کنم). 


۹ 
اهد 


٦‏ عن افیں 4 قال: ادت اة سول ال الَْبَاء لا شب او لا تاد شب 
َجَاء اغراي عل فَعُودِ ه سمه > فق ذلك على الَسلیین خی عَرفةُ اسَئ فقال: 
«حَق ڪل له آن لا یرف مين انا Ey‏ [روایت بشازی ٩۱]‏ 

ترجمه: انس 4 می‌گوید: هیچ شتری نمی‌توانست از شتر پیامبر کل که عضباء نام 
دا ای رک ییاسران E‏ آعور یاس را 
و این بر مسلمانان دشوار تمام شد؛ حتی پیامبر 5 نیز متوجه شد لذا فرمود: «سنت الله 
این‌ست که هیچ چیزی از دنیا اوج نمی گیرد» مگر این که الله آن را پایین می‌آورد؛. 

شرح 

حافظ نووی له این احادیث را در باب تواضع ذکر کرده است؛ از جمله حدیثی 
بدین مضمون که انس بن مالک اه می‌گوید: پیامبر یل پس از صرف غذاه سه انگشتش 
را می‌لیسید. از برخی از پزشکان نقل می‌شود که لیسیدن انگشتان پس از صرف غذا 
مفید است و به هضم غذا کمک می کند. لذا دو فایده‌ی بزرگ در این عمل وجود دارد: 

فایده‌ی شرعی: که همان پیروی از پیامبر 6 است. 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۲۵۶۸. 
(۲) صحیح بخاری» ش: ۲۸۷۲. 
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و فایده‌ی حسمی (بهداشتی): یعنی لیسیدن انگشتان پس از صرف غذا مفید 
اشت و به هضم غذا کمک می‌کند. 

البته مؤمن» از انجام این کار همه‌ی فکر و خیالش را معطوف به سلامتی خویش 
نمی کند؛ یعنی با E‏ فایده‌ی بهداشتی این عمل» به انجام آن ا بلکه 
مهم‌ترین چیز نزد مؤمن» پیروی از رسول‌اله ۶ است؛ زیرا پیروی از پیامبر 3 مایه‌ی 
سلامت قلب است و هرچه انسان» توجه بیش‌تری به پیروی از پیامبر 25 داشته باشد. 
ایمانش قوی‌تر است. 

پیامبر 5 هم‌چنین فرمود: «هرگاه لقمه‌ی یکی از شما افتاد»؛ یعنی روی زمین یا 
روی سفره «باید آن را بردارد و از خاک و خاشاک» پاکش نماید و سپس بخورد و 
آن را برای شیطان. نگذارد». لذا هرگاه لقمه‌ی غذا یا خرما و هر چیزی که 
می‌خوردید» روی سفره افتاد. ابتدا اگر خاک و خاشاکی به آن چسبیده. پاکش کنید و 
سپس آن را از روی تواضع در برابر لك و پیروی از پیامبر کک بخورید تا شیطان را 
از آن محروم نمایید. زیرا اگر شماء آن را نخورید» نصیب شیطان می‌شود و شیطان آن 
را می‌خورد. 

شیطان در چنین مواردی. هم‌سفره‌ی انسان می‌شود؛ هم‌چنین زمانی که انسان» 
بدون گفتن «بسم‌الله» شروع به خوردن می کند. 

پیامبر ی علاوه بر اين. به پاک کردن ظرف غذا با انگشتان دستور داد این هم 
یکی دیگر از سنت‌هایی‌ست که ق ار تاه از مردم» حتی برخی از طلاب علم 
از آن غافل شده‌اند و وقتی از سر سفره کنار می‌روند. ظرف غذایشان» آغشته به 
غذاست و آن را با انگشتان خود 2 نمی کنند. اين» بر حلاف دستور پیامبر ی است. 
پیامبر 2 حکمت این کار را بیان نمود و فرمود: «شما نمی‌دانید که پرکت در کدامین 
یت از غلای شما تا نگ شک E E‏ که قمار با انگفوان 
خود می‌لیسید. 

این حدیث نشان می‌دهد که شیوه‌ی آموزشی پیامبر ی شیوه‌ی بسیار خوبی بوده 
است؛ چنان که هم حکم را ی کو نز ۵ عادت پیامبر بود که 
هرگاه خکمی ذکر می‌نمود حکمتش را نیز بیان می‌فرمود. چنین روشی دو فایده‌ی 
بزرگ دارد: 
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فایده‌ی نخست: عظمت و بزرگی دین نمایان می‌گردد و روشن می‌شود که 
شریعت. مبتنی بر حکمت‌ها و مصالح است و هیچ‌یک از فرمان‌های الهی و 
رهنمودهای نبوی. بی‌حکمت نیست. هم‌چنین در پرهیز از هر چیزی که الله و 
پیامبرش از آن نهی کرده‌انده حکمتی نهفته است. 

فایده‌ی دوم: این‌ست که انسان. اطمینان بیش‌تری می‌یابد؛ زیرا اگرچه مسلمان 
بدون دانستن حکمت نیز تابع فرمان الله و پیامبر اوست. اما اگر حکمت. بیان گردد. 
برایمان و یقین مسلمان افزوده می‌شود و با توان و نشاط بیش‌تری به انجام دستور 
لهی می‌پردازد یا از آنچه که نهی شده می‌پرهیزد. 

سپس مژلف لے حدیث انس بن مالک له را درباره‌ی صحرانشینی ذکر کرده که 
سوار بر شترش به مدینه آمد و با شتر پیامبرق به نام عضباء مسابقه داد؛ عضبای غير 
از قصواء می‌باشد که پیامبرٌ سوار بر آن به حج رفت. قصواء» شتری دیگر بود. 
رسول الله کل روی وسایل شخصی رو مانند اسلحه و چارپایانش اسم می‌گذاشت. 

عضباء شتری بود که هیچ شتری نمی‌توانست از آن سبقت بگیرد تا این که 
صحرانشینی سوار بر شترش آمد و از عضباء سبقت گرفت و این بر مسلمانان دشوار 
تمام شد؛ حتی پیامبر کا نیز متوجه شد. لذا فرمود: «سنت الله این‌ست که هیچ چیزی 
از دنیا اوج نمی گیرد» مگر این که الله آن را پایین می‌آورد». 

لذا هر چیزی در دنیا اوج بگیرد. رو به سقوط می‌نهد و وقتی این اوج گرفتن با 
غرور و تکبر همراه باشد. سرعت سقوط بیش‌تر خواهد بود؛ زیرا سقوط. پیامدی 
روشن برای چنین روی‌کردی‌ست. البته اگر اوج گرفتن با غرور و تکبر همراه نباشد. 
باز هم سنت الط این‌ست که هرچه به اوج برسد. باید برگردد و پایین بیاید. 
همان‌گونه که اللهکڭ می‌فرماید: 

لت مكل یره ادنيا کمام أله يِن ألسَمَاِ اط به ات اش 

يا ڪل الاس لمأت ام تا وتا وی اها 

ئه قیزون عَليها اکا آمزتا يا او نهازا قَجَعَلتَهَا خصیتا گان لَمْ تفن 


ود ۶ 


مس # [یونس : ۶ ۲] 
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زندگی دنیا همانند آبی‌ست که از آسمان نازل کرده‌ایم و انواع گیاهان زمین - که مردم و 
چارپایان می‌خورند - با آن درآمیخت (و رویبد) تا آن که زمین آراسته شد و کشاورزان گمان 


بردند بر استفاده از گیاهان توانا هستند؛ ولی فرمان ما در شب یا روز به آن رسید و بدین 

ترتیب گیاهان را به صورت گیاهان خشک و دروشده‌ای درآوردیم؛ چنان که گوبا دیروز هیچ 

گیاهی وجود نداشته است. 

دنیا نیز به‌سان این‌همه گیاه زیبا و گوناگون که به‌یک‌باره از ميان می‌روند. نابود 
می‌شود و اثری از آن نمی‌ماند. به خود انسان توجه کنید که ابتدا ضعیف و کوچک 
است. اما رشد می‌کند و بزرگ و قوی می‌شود و وقتی قوتش به اوج می‌رسد. ضعف 
و پیری آغاز می‌گردد تا آن‌جا که انسان» از میان می‌رود و می‌میرد. این» سنت 
الهی‌ست که هر چیزی از دنیا به اوج برسد و بلند شود الط آن را پایین می‌آورد. 
رسول‌اله ی اوج گرفتن یا بلند شدن هر چیز دنیوی را سرآغاز پایین آمدن دانست؛ لذا 
روشن می‌شود که امور احروی هرچه اوج بگیرند. الک آن‌ها را پایین نمی‌آورد؛ 

یرف له آلذین عَامَئُوا منکم والذی آوثوا للم درجدتب [الجادلة: ۱۱] 

اللهك اهل علم و ایمان را تا زمانی که به این دو صفت بزرگ آراسته باشند» 
خوار و زبون نمی‌کند؛ بلکه نام و جایگاه آن‌ها را در آخرت» بلند و بالا می گرداند. 


SS یت‎ 


۲ باب: حرام بودن کبر و خودپسندی 


«دلک الدار اهر علها لیم لا بریتون EE‏ ولا فسادا 
وَالْعقِبَة لِلْمُتَقَينَ ©{ [القصص :۲۸۳ 


این» سرای آخرت است که ن را برای کسانی قرار می‌دهیم که خواهان فساد و برتری در 
زمین نیستند. و فرجام نیک از آن پرهیزگاران است. 


و می‌فرماید: 

ولا تق ا معا [الاسراء: ۳۷] 
و در زمین» خرامان و با تکبر راه مرو. 

ی 

ولا صعَر خد للا ولا کتش ق رض مرعا رد آله لا حت کل ان 
فخور ®) [لقمان: ۱۸] 


متکبرانه از مردم روی برنگردان و در زمین خرامان و باغرور راه مرو که به‌راستی الّه» هیچ 


و می‌فرماید: 
ان رون کان من نوم موی بی عَلیهٌ وهاتیکه من الکئوز ما بل 
ماه أا بالعْضبة ا لفرة اد قال رقو لا تفرخ نان لا بت 


الف @{ [القصص: [V٦‏ 
قارون از قوم موسی بود؛ پس بر آنان ستم کرد و به اندازه‌ای به او گنج دادیم که کلیدهایش 
بر گروهی توانمند و قوی» سنگینی می کرد؛ زمانی (را یاد کن) که قومش به او گفتند: (به 
دنیا دل مبند و) شادی مکن؛ بی‌گمان الله» افراد سرمست و مغرور (و دل‌بسته به دنیا) را 
دوست ندارد. 


تا آن‌جا که می‌فرماید: 


خسف بء وبتاره أرْض e‏ 


پس قارون و خانه‌اش را به زمین فرو بردیم. 
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شرح 

ملف ل می‌گوید: «باب حرام بودن کبر و خودپسندی». 

کبر این‌ست که انسان خود را سر و گردنی از دیگران برتر بداند و گمان کند که 
بر سایر مردم برتری دارد. 

خودپسندی. این‌ست که انسان, عملش را بزرگ و فراوان بیندارد و به آن» مغرور 
شود. 

لذا خودپسندی به عمل انسان برمی‌گردد و کبر به خود او؛ و هر دو, خلق و 
خوی زشت و ناپسندی هستند. 

کبر بر دو نوع است: کبر در برابر حق؛ و کبر در برابر خلی خدا. چنان که پیامبر 25 
A AE Ea‏ و ر 
مردم است». لذا آدم متکب در ذات خود آدم سرکشی‌ست؛ یعنی هم در برابر حق 
گردن‌کشی می کند و هم در برابر مردم. به عبارت دیگر از حق» روی‌گردان است و 
حق را نمی‌پذیرد و مردم را عددی حساب نمی‌کند و خود را برتر از آن‌ها می‌بیند. 

به شخصی گفتند: مردم را چه می‌بینی؟ گفت: به گمانم قدر پشه‌اند! در جوابش 
گفتند: آن‌ها نیز تو را همین‌گونه می‌بینند. 

و از دیگری پرسیدند: مردم را چه می‌بینی؟ گفت: آن‌ها را از خود بزرگ‌تر 
می‌بینم و بس ارجمند و محترم هستند. به او گفتند: آن‌ها نیز تو را بزرگ‌تر از خود 
می‌بینند و نزدشان محترم و گرامی هستی. 

مردم را هر طور ببینی» آن‌ها نیز تو را همان‌گونه می‌بینند؛ اگر به دیده‌ی احترام 
به آن‌ها بنگری, آنان نیز به تو احترام می‌گذارند و نزدشان گرامی و ارجمند خواهی 
بود؛ و برعکس» اگر به دیده‌ی تحقیر به آن‌ها نگاه کنی» خود از چشم آن‌ها می‌افتی و 
نزدشان حرمت و جایگاهی نخواهی داشت. ۱ 

سرکشی از حق» این‌ست که انسان. حق و حقیقت را قبول نکند و به چیزی جز 
خود و نظر خویش اهمیت ندهد و خود را از حق و حقیقت برتر و بزرگ‌تر بپندارد! 


نشانه‌اش» این‌ست که وقتی دلایل کتاب و سنت به او عر ضه شود قبول نکند؛ بلکه 


)۱( صحیح مسلم, ش: ٩۱‏ 
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بر رأی خود پافشاری نماید. این» روی گردانی از حق و حقیقت است. پناه بر الت 
آن برگردند یا آن را پس بگیرند؛ بلکه حتی با این که دید گاه درست را دوم ایند و 
می‌فهمند حرفی که زده‌اند بر خلافِ عقل و شرع است. باز هم بر آن پافشاری 
خویش به سوی حق بازگردد؛ اگرچه بر خلاف پندار یا سخن وی باشد. این عزتش 
را نزد الله بیش‌تر می گرداند و بر عزتش در نزد مردم می‌افزاید. هیچ‌گاه گمان نکنید 
که اگر از سخن يا دیدگاه خود به سوی حق و حقیقت بازگردید. حرمت و جایگاه 
خود را از دست خواهید داد؛ این وا کنر شان میندارید؛ بلکه این را عزت بدانید و 
کسی که در برابر حقیقت» سرسختی و لجاجت می‌ورزد و بر دیدگاه نادرست خویش 
پافشاری می کند و حق را نمی‌پذیرد در حقیقت. متکبر است. پناه بر الّه. 

چنین رویکردی در برخی از مردم, حتی در طلاب علم مشاهده می‌شود؛ گاه پس 
از بحث و بررسی. دیدگاه درست برای یک شخص روشن می گردد و چون با گفتار 
که اگر از ری خود برگردد. مردم او را سرزنش خواهند کرد يا درباره‌اش خواهند 

مگر چه اشکالی دارد؟ امام احمد له که به امام اهل سنت» مشهور اسننت» گاه در 
یک مسأله چهار دیدگاه از او نقل شده است؛ چرا؟ برای این که او تابع سنت بود و 
بهخاطر گستردگی اطلاعاتش» هر زمان که در متون سنت. دلیل جدیدی می‌یافت که 
بر حلاف دیدگاه گذشته‌اش بود» از آن برمی گشت. این» روی‌کرد هر انسان باانصافی 

سپس مولف له چند آیه ذکر کرده که در نکوهش تکبر است؛ آخرین آیات 
مذ کور. درباره‌ی قارون استتا: قارون از بنیاسرائیل و از قوم موسی ال بود و الک 
مال و ثروت فراوانی به او داده بود؛ به‌اندازه‌ای کلیدهای انبارها و خزانه‌های گنجش 
بر گروهی توانمند و قوی سنگینی می کرد. إن اللَة لا حب الفرجین : «زمانی 
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(را یاد کن) که قومش به او گفتند: (به دنیا دل مبند و) شادی مکن؛ بی گمان ال افراد 
سرمست و مغرور (و دل‌بسته به دنیا) را دوست ندارد». اما این مرده حق را قبول 
نکرد» بلکه تعبر ورزید و سرکشی ی الاهی را برایش پادآوری 
> ج 

می کردند» آن‌ها را رد می کرد و تکبر می‌ورزید. قال اما آوتیثة, عل عِلْر عندئ): 
«گفت: فقط به خاطر علم و دانشی که دارم به این مال و ثروت دست یافته‌ام». و 
بدین‌سان لطف اللهك را بر خود انکار کرد؛ ادعا می کرد که آن‌همه ثروت را با دانش 
و قدرت خود دشت ورف اس در نتیجه الک او و خانه‌ اش را در زمین فرور 
برد و خودش و آن‌همه مال و ثروتش را نابود کرد. فما کان لهد من فِحَة یَنصرّونَهُ, 
من دون الله وَمَا ان م من المنتصرین @) « پس قارون و خانه‌اش را به زمین فرو 
بردیم؛ و هیچ گروهی نداشت که او را 1 پاری دهند و خود نیز بارای چنین 
کاری نداد شت». اللّه كك می‌فرماید: 

اصح آذین تمترا مکانه. بالامس یولون يڪان له تسظ آلٍز نم 

ِشَاء من عباده- ا ا لَه ع علتتا E‏ [القصص: [AY‏ 

کس از بندگانش را بخواهد. فراخ و یا تنگ می گرداند. و اگر الله بر ما منت نمی‌گذاشت. ما 

را نیز در زمین فرو می‌برد. 

دفنت. کنیل :ذز پیامد تکبر و خودپسندی بیندیشید؛ آری! پیامدش نابودی و ذلت 

ملف له آیه‌های دیگری نیز در این باب ذکر کرده است؛ از جمله این که اللهك 

للك الدّار اجره لها بلزین لا بریدون غلرّا ف الازض ولا فسادا 4 

[القصص: ۸۳] 
این» سرای آخرت است که آن را برای کسانی قرار می‌دهیم که خواهان فساد و برتری در 
آخرت. واپسین سرای انسان است؛ زیرا هر انسانی چهار منزل دارد که آخرینش» 


منزل آخرت است: 
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منزل نخست : شکم مادر. 


دومین منزل: دنبا. 





سومین منزل: عالّم برزخ که از زمان مرگ آغاز می‌شود و تا برپا شدن قیامت 
ادامه دارد. 
و چهارم: سرای آخرت است که آخرین منزل انسان می‌باشد و جاوادنه در آن 
یتباید انز همان سا ی بت که و فان 
لت داز اجره لها لین لا بُریدوق لو فى رض ولا ساکا4 
[القتصص : ۸۳] 
این» سرای آخرت است که آن را برای کسانی قرار می‌دهیم که خواهان فساد و برتری در 
یعنی نه در برابر حق» گردن‌کشی و تکبر می‌کنند و نه در برابر خلق؛ بلکه در 
برابر حق و خلق متواضع هستند. روشن است چنین کسانی وقتی اراده‌ی فساد و 
برتری‌جویی نمی‌کنند. پس از باب اولی» در عمل نیز به تبهکاری و برتری‌جویی 
نمی‌پردازند؛ لذا نه فساد می‌کنند و نه در برابر حق و خلق خداء تکبر می‌ورزند و 
خواهان فساد و برتری نیز نیستند. مردم بر سه دسته‌اند: 
۱- گروهی که تکبر می‌ورزند. فساد می‌کنند و دیگران را نیز به فساد و تباهی 
می‌کشانند؛ یعنی هم خواهان فساد و برتری در زمین هستند و هم در عمل به 
چنین کارهایی می‌پردازند و بدین‌سان اراده‌ی بدی و کردار بد. هر دو را دارند. 
۲- گروهی که خواهان فساد و برتری نیستند. چه رسد به این که تبهکار و متکبر 
باشند. 
۳- دسته‌ای دیگر خواهان فساد و برتری هستند. اما توانایی‌اش را ندارند؛ البته 
گناه این بداندیشی و اراده‌ی بد بر آنان خواهد بود. 
سرای آخرت» از آن کسانی‌ست که خواهان فساد و برتری در زمین نیستند؛ یعنی در 
برابر حق و خلق خداء تکبر نمی‌ورزند و به فساد و تبهکاری نمی‌پردازند. گفتنی‌ست: 
منظور از فساد و تبهکاری در زمین» ویران کردن خانه‌ها و به آتش کشیدن مزارع و 
کشتزارها نیست؛ بلکه منظور. تباه کردن زمین با گناه و معصیت است. اللهك می‌فرماید: 
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]۵* [الاعراف:‎ LE, 

و در زمین پس از اصلاح آن» به فساد و تبهکاری نپردازید. 

علما در تفسیر این آیه گفته‌اند: یعنی از الله نافرمانی و معصیت نکنید؛ زیرا 
معصیت. خاستگاه فساد و تباهی‌ست. 

الله تبارک و تعالی می‌فرماید: 


ون هل ا مت ۳ 2 سس کل کت من دض 
٩‏ کر با هم پتا ارا کیب [الاعراف: ۹1] 


و اگر مردم شهرها و آبادی‌ها ایمان 3 و تقوا پیشه می کردند» برکت‌های آسمان و 
زمین را بر انان می‌گشودیم؛ ولی انکار نمودند و ماء انان را به سبب کردارشان گرفتیم. 


زمین به‌وسیله‌ی گناه و معصیت. تباه می گردد. 


ولا ت ا مرا [الاسراء: ۳۷] 


و در زمین خرامان و با غرور راه مرو. 

وا یس ی 

رن ن تخرق اأص ون بل ال طول 3 [الإاسراء: ۳۷ 

به‌راستی تو نمی‌توانی زمین را بشکافی و نمی‌توانی در بلندی به کوه برسی. 

یعنی هرطور که باشی» باز هم انسان ضعیف و کوچکی هستی که نمی‌توانی با 
تکبر و غرور خود - با کوبیدن پای خود - زمین را بشکافی یا با بالا گرفتن سر و 
گردن خویش. هم‌سان کوه‌ها شوی و به بلندای کوه‌ها برسی. 

له متعال می‌فرماید: 


و روت وو 


NEE SA‏ معا ۳1 له لا مب کل شتا 
فخور 3 4 [لقمان: ۱۸] 


متکبرانه از مردم روی برنگردان و در زمین خرامان و باغرور راه مرو که به‌راستی الّه» هیچ 
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لذا می‌بينيم که انسان‌های متکب از حق و حقیقت روی‌گردان هستند و از قبول 
آن سرپیچی می کنند؛ حتی وقتی با آن‌ها سخن می‌گوييم. روی خود را می‌گردانند و 
گردن خویش را می‌پیچانند و ژست عجیبی به خود می گیرند! 

ولا مش فی آلارزض مَرَخًا)» یعنی در زمین با تکبر راه مرو. نله لا مب کل 
متا فخور ؛ الهف کسی را که ژست متکبرانه‌ای به خود می‌گیرد و با گفتارش 
فخرفروشی می‌کند. دوست ندارد؛ به عبارت دیگر کسی که در رفتارش» یعنی در ظاهر 
و پوشش او و نیز در نحوه‌ی راه رفتنش» کبر و غرور نمایان است و هم‌چنین هنگام 
ی و مر کم ال سا ی فان ی 
تک وی و SE‏ که و تا اش شیر 


ماد د م2 


۷- عن عبد اللَهِ بن مسعودت» عن ال قال: الا یَخْلْ اج مَنْ گان في قلبه 
قال: «إِنّ الله مب مب الجمال؛ الکبر بَر احق وعمظ التّاس». [روایت مسلم](" 

ترجمه: عبداله بن مسعوده می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «کسی که در قلبش 
ره ترا اک افص زد هنت ای وان مین سود ابا یس 
دوست دارد لباس و کفش زیبا بپوشد. این هم تکبر است؟ فرمود: «همانا الله زیباست 


۸- وعنْ سلمة بن الکو ع أن رجْلاً اگل عند رسول الله بشماله فقال: «کل 
ببمينكت». قال: لا ستطیع. قال: «لا استطعت»؛ ما مه لا الكبر. قال: فما رفعها إلى فیه. 


ے موی 
ج 


(۳) 

[روایت مسلم]" 
ترجمه: سلمه بن اکو عه می گوید: شخصی نزد رسول الله ی با دست چپ خود» 
غذا خورد؛ پیامبر ی به او فرمود: «با دست راست خود بخور). آن مرد گفت: 


)۲( صحیح مسلم» ش: ۲۰۲۱. [این حدیث پیش ‌تر به‌شماره‌ی ۱۶۳ ذکر شد.] 
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نمی‌توانم. پیامبر یل فرمود: «هیچ‌گاه نتوانی». چیزی جز کبر. آن مرد را از اطاعت 
بازنداشت؛ وی از آن پس نمی‌توانست دست راستش را به سوی دهانش بلند کند. 
شرح 

حافظ نووی له در باب حرام بودن کبر و خودپسندی» حدیثی بدین مضمون 
نقل کرده است که ابن‌مسعود#ه می‌گوید: پیامبر فرمود: «کسی که در قلبش 
به‌اندازه‌ی ذره‌ای کبر باشد. وارد بهشت نمی‌شود». 

این حدیث. یکی از احادیث وعید می‌باشد که رسول الله در آن به‌صورت مطلق 
نسبت به یک کار هشدار داده است و البته بنا بر آموزه‌های دینی به شرح و تفصیل 
بیش تری نیاز دارد. 

کسی که در قلبش کبر وجود دارد. یعنی حق را ناپسند می‌داند و از آن سرپیچی 
می کند» کافر است و جاودانه در دوزخ می‌ماند و هیچ‌گاه وارد بهشت نمی‌شود. زیرا 
الله متعال می‌فر ماید: 

دك اه گرواً ما آنزل له خبط له @{ [محمد : 4] 

این» بدان‌سبب بود که آنان آن‌چه را الّه نازل کرده است ناگوار دانستند؛ پس ا اعمالشان 

را تباه کرد. 

و الله عمل هیچ کس جز کافر را تباه نمی گرداند؛ زیرا اللهك می‌فرماید: 

لیا والاجرة تیک َضحب آلثار هم فیها دون 48 [البقرة: ۲۱۷] 

و اعمال ان دسته از شما که از دینشان برگردند و در حال کفر بميرند» در دنیا و آخرت بر باد 

می‌شود و چنین افرادی دوزخی‌اند و برای هميشه در دوزخ می‌مانند. 

اما اگر کسی در برابر مردم یا خلق خدا تکبر ورزد اما از عبادت الله سرپیچی 
نکند. به‌طور مستقیم وارد بهشت نمی‌شود؛ بلکه ابتدا مجازات عملش را می‌بیند تا از 
آلودگی این گناه پاک گردد و در حالی به بهشت برود که پاک و پاکیزه است. از 
این‌رو وقتی رسول‌اله ی این حدیث را بیان فرمود شخصی پرسید: آیا کسی که 
دوست دارد لباس و کفش زیبا بپوشد این هم تکبر است؟ رسول‌اله 35 فرمود: «همانا 
الله زیباست و زیبایی را دوست دارد؛ کب سربیجی از حق و تحقیر مردم است». 
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آری؛ الله در ذات. صفات و افعال خود زیباست و هرچه از او سر می‌زند. نیک و زیبا 
می‌باشد. نه زشت و اندیشه‌های پاک و سالې آن را خوب و زیبا می‌دانند. این که 
فرمود: «زیبایی را دوست دارد». بدین معناست که دوست دارد بنده‌اش ظاهری زیبا و 
آراسته داشته باشد و کفش و لباس خوب و زیبا بیوشد و در همه حال آراسته و نیک 
باشد؛ زیرا زیبایی و آراستگی» قلب‌ها را به سوی انسان جذب می‌کند و مردم؛ آدم 
زاره را دوست دارند؛ بر حلاف زشتی؛ مثل کسی که به سر و وضعش نمی رسد و 
موهای ژولیده و لباس‌های نامرتبی دارد. از این‌رو رسول‌اله #5 فرمود: «الله زیباست و 
طبیعی و خدادادی. دست انسان نیست و انسان در این زمینه دخحل و تصرفی ندارد. 
لذا رسول الله در این حدیث به زیبایی و جمالی اشاره کرده که در دست انسان 

و اما حدیث دوم؛ سلمه بن اکوع 4 می گوید: شخصی» نزد رسول الله 4 با دست 
چپ خود. غذا خورد؛ پیامبر 5 به او فرمود: «با دست راست خود بخور). آن مرد 
گفت: نمی‌توانم. پیامبر 5 فرمود: (هیچ گاه نتوانی». جیزی جز کبر آن مرد را از 
اطاعت بازنداشت؛ از آن پس نمی توانست دست راستش را به سوی دهانش بلند کند. 
الله متعال خواست که دست راستش را فلج یا به‌گونه‌ای بگرداند که نتواند آن را به 
سوی دهانش بالا ببرد. الله متعال نیز دعای پیامبر ی را پذیرفت و از آن پس» آن مرد 
نمی توانست دست راستش را به سوی دهانش بالا ببرد؛ یعنی مثل عصا راست شد. 
زیرا در برابر دین الله تکبر ورزید و از حکم پیامبر 6 سرپیچی کرد. 

این حدیث» نشان می‌دهد که خوردن و آشامیدن باید با دست راست باشد؛ یعنی 
استفاده از دست راست در خوردن و آشامیدن واجب است و خوردن با دست چپ 
حرام می‌باشد و هرکس با دست چپش چیزی بخورد یا بياشامد. گنه‌کار می‌شود. زیرا 
کسی که با دست چپ می حورد و می‌آشامد. مانند شیطان و دوستان او قوس کز ود 
پیامبر ی فرموده است: «لا یال أحَدکم بشماله ولا یشرب جشماله قَِنَ السَیطان یا کل 
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بشْماله یشرب بشِماله. " یعنی: «میچ‌یک از شما با دست چپش نخورد و نیاشامد؛ 
زیرا شیطان با دست چپش می‌خورد و می‌آشامد». 

اگر به کفار نگاه کنیم» می‌بينیم که با دست چپشان می‌خوردند و می‌آشامند؛ 
بنابراین کسی که با دست چپش می‌خورد و می‌آشامد. در حقیقت مانند شیطان و 
دوستان شیطان» عمل می‌کند. 

اگر کسی پبیند که برادر مسلمانش با دست چپش می‌خورد و می‌آشامد. بر او 
واجب است که به برادر مسلمانش تذکر دهد و به بهترین شکل به او یادآوری کند 
که خوردن و آشامیدن با دست چپ درست نیست؛ البته اگر نگران بود که برادر 
مسلمانش شرمنده شود یا قبول نکند. به‌طور مستقیم چیزی به او نگوید؛ بلکه با اشاره 
و کنایه و خیلی محترمانه او را متوجه اشتباهش نماید؛ مثلاً بگوید: برخی از مردم با 
دست چپ غذا می‌خورند؛ اين. حرام است. و اگر عالمی با او بود این نکته را در 
قالب یک سوال مطرح کند و بپرسد: نظر شما درباره‌ی خوردن و آشامیدن با دست 
چپ چیست؟ و بدین‌سان ها را متوجه اشتباهش بگرداند؛ اما اگر متوجه 
نله در تتهایی به او تذکر دهد نا برادر مسلمانش این آموزه‌ی دینی وا فرابگیرد. 

گاه دیده می‌شود که برخی از افراد» در غذا خوردن رعایت می‌کنند و با دست 
راست غذا می‌خورند. اما لیوان را در دست چپ می‌گیرند و با دست چپ آب 
می‌نوشند؛ می گویند: دست راسنت ما چرب است و ناچاریم لیوان را در دست چپ 
بگیریم تا آلوده نشود؛ می گوییم: این» یک مسأله‌ی ساده و مستحب نیست که از کنار آن 
به‌سادگی بگذریم؛ زیرا آشامیدن با دست چپ. حرام است و آن‌چه حرام می‌باشد. فقط 
در ضرورت شدید و شرایط خاص و گریزناپذیر جایز می‌گردد و آلوده شدن یا چرب 
شدن لیوان. ضرورت نیست؛ بلکه امکان شستن لیوان وجود دارد؛ علاوه بر این 
می‌توانيم لیوان را از پایین در میان انگفت., شنت و میانه بگیریم. رعایت این نکته 
برای کسی که می‌خواهد امرس ی انا است؛ اما وضعیت کسی که لجبازی 
می‌کند یا می‌خواهد از دشمنان حداء یعنی از شیطان و کفار تقلید نماید. فرق می‌کند. 


)۱ مسلم, ش: E‏ 


۵۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 
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خیرم باه 





-٩‏ وعن حَارلَة بن وهب قال: سمعث رسول ال یقول: ال 
ر؟ کل عم جوا مُستکیر» [ متف ا 

ترجمه: حارثه بن وهب می‌گوید: از رسولالله شنیدم که فرمود: «آیا 
دوزخیان را به شما معرفی نکنم؟ هر انسان. تندخو و سنگ‌دل و ثروت‌اندوزی که 
بذل و بخشش نمی کند و برتری‌طلب و متکبر است». 

۰- وعن اي سعید الخدريٰ عر عن اي قال «اختجٌّت ات ولاز فقَالت 
الار: ‏ اجبَازون ولمْتَگتزونه وقالت ات : ق ضعَفاءُ الاس ومساکینهم ك 
بیتهما: نك ان رم ا بك من ها نك از عدّایی» َعَدَبٌُ بك مَنْ آشاء 
گم عم لها [روایت مل 

ترجمه: ابوسعید خدریت» می‌گوید: پیامبر کل فرمود: «بهشت و دوزخ با هم 
بگومگو کردند؛ دوزخ گفت: ستمگران و مستکبران در من جای دارند. و بهشت 
گفت: مردم مستضعف و مستمند در من جای دارند. الله در میان بهشت و دوزخ. 
داوری کرد و فرمود: تو. بهشت. رحمت من هستی و با تو به هرکس که بخواهم» 
رحم می کنم. و تو دوزخ. عذاب من هستی؛ و به وسیله‌ی تو هرکه را بخواهم. عذاب 
می‌دهم. و پر کردن هر دوی شماء با من است». 


سو و 


۱- وعن أي هُريرة# أن سول الله قال: «لا بطر له یوم القيامة إلى مَنْ جر 
زاه بر[ متفی علیه] ۲ 
ترجمه: ابوهریره 5ه می گوید: رسول الله 35 فرمود: «الله» روز قیامت به کسی که از 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۳۹۱۸؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۸۵۳. این حدیث پیش تر به‌شماره‌ی ۲۵۷ ذکر شد. 
)۲( مچ مسلم» ش: ۷ [اين حد بت پیش تر به‌شماره‌ی ۳۵۹ ذکر شده است.] 


باب: حرام‌بودن کبر و خودپسندی 5۳۹ 





شرح 

مولف له این احادیث را در باب حرام بودن کبر و خودپسندی ذکر کرده است؛ 
پیش‌تر به شرح آیات و برخی از احادیثی پرداختیم که در این باب آمده است. 

سپس مؤلف 2 حدیثی بدین مضمون ذکر کرده که رسول‌اله ی فرمود: «آیا 
دوزخیان را به شما معرفی نکنم؟» شیوه‌ی پیامبر و بدین صورت بود که گاه برخی از 
موضوع‌ها را در قالب سوال مطرح می‌کرد تا مخاطب با دقت و توجه بیش‌تری 
موضوع را دنبال کند. فرمود: «آیا دوزخیان را به شما معرفی نکنم؟» همه گفتند: بله 
ای رسول‌خدا! و سپس فرمود: 11 عل جواظ مُستکیر». یعنی: «هر انسان» تندخو و 
سنگ‌دل و ثروت‌اندوزی که بذل و بخشش نمی‌کند و برتری‌طلب و متکبر است». 

«عتّل» یعنی تندخو و سنگ‌دل؛ و «جَوَاظ» به هر دنیادوست روت‌اندوزی گفته 
می‌شود که حقوق و واجبات اموالش را ادا نمی‌کند و آدم بی‌صبر و کم تحملی‌ست که 
در برابر هر مشکلی سر فرو می‌آورد و رشته‌ی صبر از دستش خارج می‌شود و 
همواره خود را در موقعیت و جایگاهی می‌بیند که گویا هیچ‌گاه گرفتار نخواهد شد! 
لذا «جواظ». هر آدم کم‌تحملی‌ست که همواره نق می‌زند و از زندگی‌اش می‌نالد و 
پیوسته در غم و اندوه. و حسرت و افسوس به‌سر می‌برد و هیچ‌گاه از زندگی‌اش 
راضی نیست؛ بلکه همواره از سرنوشت خود و تقدیری که برای او رقم خورده است. 
شکایت دارد؛ گویا به این که الله» پروردگار اوست. راضی نیست! 

و اما متکبر دارای دو ویژگی‌ست: مردم را تحقیر می‌کند و حق را نمی‌پذيرد. 
زیرا پیامبر 2 فرموده است: «الکبر َر الق وغْمظ الگاس»' یعنی: «کبره سرکشی از 
حق و تحقیر مردم است». لذا آدم متکب در ذات خود آدم سرکشی‌ست؛ یعنی هم در 
برابر حق گردن‌کشی می کند و هم در برابر مردم. به عبارت دیگر از حق. روی‌گردان 
است و حق را نمی‌پذیرد و به حلق خدا نیز رحم نمی‌کند. این‌ها نشانه‌های دوزخیان 


است. و بر عکس. اهل بهشت. بیش‌تر از میان مستضعفان و مستمندانی هستند که 


)۱ صحیح مسلم, ش: ۳9 
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دلیلی برای تکبر ندارند؛ بلکه همواره متواضع و نرم خو هستند؛ زیرا مال و ثروت. گاه 
انسان را به سرکشی و طغیان وا می‌دارد. همان گونه که الله متعال» می‌فرماید: 

( کد ِن آلانسن لظ © أن زعه آستفی 46 [العلق: ۰1 ۷] 

حقا که انسان (عجیب است و) سر به طغیان می‌نهد» هنگامی که خود را بی‌نیاز می‌بیند. 

مولف 4 حدیثی بدین مضمون نقل کرده که پیامبر 26 فرمود: «بهشت و دوزخ 
با هم بگومگو کردند». و هر یک از آن‌ها. در فضل خود دلایلی مطرح کرد. اين. جزو 
امور غیبی‌ست و بر ما واجب است که به آن ایمان داشته باشیم؛ اگرچه درک آن برای 
قر وی مادقا هو نان را در با هی ام هرق 
دو موجود بی‌جان بگومگو می‌کنند؟! در هرحال, ما بر این باوریم که الله متعال» بر 
هر کاری تواناست. الله متعال در قرآن کریم خبر داده است که روز قیامت. زمین 
خبرهایش را به حکم پروردگار. بازگو می‌کند. وقتی الله به چیزی دستوری دهد آن 
چیز بی‌درنگ و در هر حالتی که باشد. حکم الله را اجابت می‌کند. چنان‌که روز 
قیامت» دست‌ها. پاهاء زبان‌ها و پوست و دیگر اندام انسان‌هاء در برابر الله به سخن 
می‌آیند و گواهی می‌دهند که چه کارهایی انجام داده‌اند؛ هرچند که زبانی برای سخن 
گفتن ندارند! زیرا الله متعال آن‌ها را به سخن می‌آورد و او» بر هر کاری تواناست. 
بهشت و دوزخ نیز با هم بگومگو کردند؛ بهشت گفت: ستمگران سنگ‌دل و 
مستکبران» در من جای دارند. همان کسانی که سنگدل هستند. و با کبر و غرور 
خود» بر دیگران» برتری می‌جویند. 

اللهك در میان بهشت و دوزخ داوری کرد و به بهشت فرمود: «تو» رحمت من 
هستی و به‌وسیله‌ی تو به هرکس که بخواهم. رحم می‌کنم». یعنی» بهشت از رحمت 
این E‏ ازری تست »اضف مخت آی RE‏ از آن خهت از 
بت با بعترآن ا الهین .باه ی برد کا رتعمته نی کزان اوه شا کرفله 
است. صفت رحمت» صفتی حقیقی برای ال می‌باشد که جدا از ذات او نیست؛ 
ولی بهشت. گرچه از رحمت او پدید آمده» ولی مخلوق و آفریده‌ی اوست. لذا این که 
اه5 از بهشت به عنوان رحمت خود یاد می‌کند. بدین معناست که آن را به‌رحمت 


خویش آفریده است. لذا بهشت» سرای رحمت است و بندگان مهربان اللهك در آن 


باب: حرام‌بودن کبر و خودپسندی ۵۳۱ 





جای می‌گیرند. همان‌گونه که پیامبرت؛ فرموده است: "اما رح له من عباده 
الرَعَاء» ° یعنی: «الله به بندگانی رحم می‌کند که رحم و شفقت داشته باشند». 

در این حدیث آمده است: الله به دوزخ فرمود: «تو. عذاب من هستی و با تو 
هرکه را بخواهم» عذاب می‌دهم». همان‌طور که الله متعال در قرآن کریم می‌فرماید: 

يذب من یَِاء و مو ا [العنکبوت: ۲۱] 

هر که را بخواهد. عذاب می‌دهد و به هرکس که بخواهد. رحم می‌کند. 

ال ان سل ریت اهر تن ی فو فان کرشاو ات اه شش 
الله فرمود: «یر کردن هر دوی شماء با من است». یعنی اللهك خود. عهده دار پر 
کردن بهشت و دوزخ شده است. ناگفته نماند که فضل و رحمت الهی. از خشم و 
غضبش. گسترده‌تر می‌باشد. روز قیامت. اللهك هرکه رابخواهد. در دوزخ می‌اندازد و 
دوزخ می‌گوید: آیا افزون بر این هم هست؟ یعنی باز هم به من بدهید؛ بیش‌تر بدهید. 
باز هم بیش‌تر! آن‌گاه الله» پایش را در دوزخ می‌نهد و بدین‌سان بخشی از دوزخ به 
بخشی دیگر از آن. می‌چسبد و دوزخ, مچاله می‌شود و می‌گوید: بس است. بس 
است. این» مفهوم پر کردن دوزخ می‌باشد. اما بهشت الهی: بسیار گسترده و به پهنای 
اشمانها تفه اتب و تا ان ام مش وی رای از ان توا 
اهل بهشت. خالی می‌ماند. از این‌رو الله متعال کسانی را پدید می‌آورد تا به بهشت 
بروند و از فضل و رحمت الله برخوردار شوند. زیرا الله متعال. پر کردن بهشت را بر 
خود لازم قرار داده است. لذا دوزخ. به عدل الله پر می‌شود و بهشت به لطف و 
رحمت او. ۱ ۱ 

حدیث ابوهریرهظ» وعید و زنهار شدیدی درباره‌ی کسانی‌ست که لباس خود را 
بلند می گیرند؛ به‌گونه‌ای که لباسشان روی زمین کشیده می‌شود یا شلوارشان, پایین تر 
از دو قوزک پاهایشان قرار می گیرد. رسول الله فرمود: «الله» روز قیامت به کسی که 
از روی تکبر لباسش را بر زمین بکشاند. نظر نمی کند». 


(۱) بخاری. ش: (۱۲۸۴. ۸۵۶۵۵ ۷۳۷۷)؛ و مسلم, ش: .٩۲۳‏ 


(۲) ر.ک: سوره‌ی آلعمران» آیه‌ی ۱۳۳ 
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این» مسأله‌ی بسیار مهمی‌ست؛ یعنی لباس یا شلوار مرد. باید بالاتر از دو قوزک 
پایش باشد و این که شلوار یا لباس مرد. پایین‌تر از قوزک پا باشد. گناه کبیره است و 
اگر کسی این کار را از روی تکبر انجام دهد. اللهك روز قیامت به او نگاه نمی‌کند. با 
او سخن نمی گوید و او را پاکیزه نمی گرداند؛ بلکه جنین افرادی. عذابی دردناک در 
پیامبر 5 فرموده استنت: «ما سمل من الْکَعَبَن من الازار قفی التار۵٩‏ یعبی: «پایین تر از دو 
رهام دای که RR a a‏ و E‏ 
عمل» مجازات دارد؛ چه از روی تکبر باشد و چه از روی بی‌توجهی» اما اگر از روی 
تکبر باشد» حکمش شدیدتر است. اما سنت در این‌باره چیست؟ سنت. این‌ست که 


SS ود‎ 
و‎ A 


6- وعنه قال: قال سول الهت: «تلائةٌ لآ کلم له یوم القيامَةٍ ولا رهم وَل 
نظ هم هم داب لیم شیم زاء ومَكٌ داب وعائل مُستکپرًا. [روایت ا 

ترجمه: ابوهریره#ه می‌گوید: رسول الله فرمود: «سه نفر - یعنی سه گروه- 
هستند که الله روز قیامت با آن‌ها سخن نمی‌گوید. آن‌ها را پاکیزه نمی‌گرداند و به 
آن‌ها نظر نمی‌کند و عذاب دردناکی در انتظار این‌هاست: پیردمرد زناکان پادشاه و 
فرمانروای بسیار دروغ گو زر متکبر). 


۳- وعنه قال: قال ول الله «قال :ال (زاري» والکبرياء رد من 
یتازغنی في واحد منهما فقذ عدُبتَُ». [روایت مسلم]۳ 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۵۷۸۷ به‌نقل از ابوهریره‌ٌ. 

(۲) اسبال ازار یعنی بلند بودن شلوار به‌گونه‌ای دو قوزک پا را بپوشاند. 
(۲) صحیح مسلم ش: ۱۰۷. 

(۴) صحیح مسلم ش:۲۶۲۰. 


باب: حرام بودن کبر و خودپسندی ofr‏ 





تر حمه: ابوهریره ظا می گوبد: رسول‌الله 5 فر مود: «اله کت می‌فر ماید: عزت. ازار 
من است و بزرگی و کبریایی» ردای من؛ و کسی که درباره‌ی یکی از این دو با من 
نزاع کند» او را عذات می‌دهم). 


مس م2 


-٤‏ وعنه أن سول اللا قال: يتما رجُل يَمْشِي في غ تغجبه نفشه مرل 
رَس تال في مشییه إِذْ خسف الله به فهو جلف ال زض إلى یوم الم [معفقّ 
ا 

ترجمه: ابوهریره 4ه می‌گوید: رسول‌اله #5 فرمود: «مردی در لباسی فاخر» در 
حالی که موهایش را شانه زده و به خود فریفته شده بود. خرامان و متکبرانه راه 
می‌رفت؛ ناگهان الله او را در زمین فرو برد و تا روز قيامت در زمین فرو می‌رود). 

شرح 

مؤلف له این احادیث را در باب حرام بودن کبر و خودپسندی ذکر کرده است؛ 
از جمله این حدیث که پیامبر ی فرمود: «سه گروه هستند که الله روز قیامت با آن‌ها 
سخن نمی گوید» آن‌ها را پاکیزه نمی گرداند و به آن‌ها نظر نمی کند و عذاب دردناکی 
در انتظار این‌هاست: پیردمرد زناکار. پادشاه و فرمان‌روای بسیار دروغ‌گوه و فقیر 
متکبر». منظور» سه گروه است. نه سه نفر؛ زیرا چه‌بسا هزاران نفر این گونه باشند. لذا 
منظور از سه یا هفت و دیگر اعدادی که در برخی از احادیث به‌طور مطلق آمده 
است. سه گروه یا سه دسته می‌باشد. الله متعال روز قیامت با این سه دسته سخن 
نمی‌گوید. به آن‌ها نظر نمی‌کند. آنان را پاکیزه نمی‌گرداند؛ بلکه این سه گروه عذاب 
در وناک خر اود دات 

ی و ا کی کک ووا اک 
متعال با چنین افرادی سخن نمی‌گوید. به آن‌ها نظر نمی‌کند آنان را پاکیزه نمی گرداند 
و عذاب دردناکی به آن‌ها می‌رساند؛ زیرا کسی که پا به سن می‌گذارد» شهوتش 
فروکش می‌کند؛ بر خلاف جوان که شهوتش قوی‌ست و خویشتن‌داری در دوران 
جوانی» دشوارتر می‌باشد؛ لذا خیلی زشت‌تر است. که یک پیرمرد زنا کند. رن 


)۱ صحیح بخاری» ش: (۸۵ و صحیح مسلم ش: ۳۰/۳۸ 
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انگیزه‌ی چنین گناهی در او کم‌تر و ضعیف‌تر شده است. اگرچه زنا هم برای جوان» 
بد است و هم برای پیرمرد؛ البته برای پیرمرد خیلی زشت‌تر می‌باشد. این حدیت» 
مقیّد به حدیثی‌ست که در «صحیحین) آمده؛ اگر کسی چنین عمل زشتی انجام دهد و 
در دنیا مجازات شود یعنی حلا شرعی بر او اجرا گرد 0 الله متعال او را در 
آخحرت مجازات نمی کند؛ به عبارت دیگر مجازات دنیاء عذاب آخرت را از او ساقط 
می گرداند و این بنده دو بار مجازات نمی‌شود. زیرا اجرای مجازات شرعی, او را 
3 

دوم: پادشاه یا فرمان‌روای بسیار دروغ‌گو؛ زیرا پادشاه نیازی به دروغ ندارد. 
سخنش» فراتر از سخن همه‌ی مردم است؛ پس باید راست‌گو باشد و بی‌پرده سخن 
بگوید. وقتی پادشاه در موقعیتی‌ست که هر چه می‌خواهد. می‌گوید و انجام می‌دهد. 
پس دلیلی ندارد که دروغ بگوید؛ اما به مردم وعده می‌دهد و به وعده‌اش عمل 
نمی‌کند؛ می‌گوید: چنین و چنان خواهم کرد اما آن‌چه را که می‌گوید. به انجام 
نمی‌رساند؛ با مردم سخن می‌گوید و با فکر و آرمان آن‌ها بازی می‌کند و به آنان دروغ 
می‌گوید. روشن است که چنین حاکم یا فرمان‌روایی. مشمول این وعید می‌گردد؛ در 
نتیجه الله متعال روز قیامت با او سخن نمی‌گوید. به او نظر نمی‌کند و پاکش 
ا بل ارف رس ناه 

دروغ برای حاکم و مردم عادی. حرام است؛ اما برای فرمان‌روا بدتر و شدیدتر 
است. زیرا پادشاه در موقعیتی‌ست که نیازی به دروغ گفتن ندارد و هر کاری که 
بخواهد. انجام می‌دهد و فرمانش در میان مردم نافذ است؛ از این‌رو باید روراست 
باشد. البته اين. بدین معنا نیست که دروغ گفتن» می‌تواند توجیه‌پذیر باشد. شاید یک 
فرد عادی به‌خاطر این که در موقعیت قدرت نیست. سعی کند دروغش را توجیه 
نماید و خود را نیازمند دروغ بداند. اما پادشاه که نیازی به دروغ ندارد. 

دروغ» حرام است و یکی از ویژگی‌های منافقان به‌شمار می‌آید. منافق هر بار که 
لب به سخن می‌گشاید. دروغ می گوید و دروغ گفتن به‌طور مطلق برای هیچ کس 
جایز نیست. این که برخی از مردم. دروغ مصلحتی را جایز می‌دانند. یک پندار 
شیطانی‌ست و هیچ پایه و اساسی ندارد. زیرا دروغ در هر حال. حرام است. ۱ 


باب: حرام بودن کبر و خودپسندی ۵۴۵ 





سوم: فقیر متکبر؛ شاهد موضوع همین بخش حدیث است. فقیر چیزی ندارد که 
به‌خاطر آن در برابر مردم. سر و گردنش را بالا بگیرد و تکبر کند. شاید ثروتمند به 
مال و ثروت خویش فریفته شود و در برابر بندگان الله متعال تکبر نماید. اما فقیر چه 
دلیلی برای تکبر دارد؟ لذا اللهك روز قیامت به فقیرانی که تکبر می‌ورزند. نظر 
نمی‌کند» با آن‌ها سخن نمی گوید و آنان را پاکیزه نمی گرداند. ناگفته نماند که تکب 
هم برای فقرا حرام است و هم برای ثروتمندان؛ اما برای فقرا بدتر می‌باشد. از این‌رو 
مردم با دیدن ثروتمندان متواضع. تعجب می کنند و تواضعش را می‌ستایند؛ اما اگر 
ری قاری توس ان e‏ مت و یزرا هرا مگ واه 
و آدم فقیر انگیزه‌ای برای تکبر ندارد. حال اگر کسی فقیر باشد و با وجود فقر در 
فش خی یا در برابر خلق خدا تکبر کند. وعید این حدیث. شامل حالش می‌شود. پناه 
بر الله. 

سپس مؤلف له در ادامه‌ی دلایلی که درباره‌ی حرام بودن کبر و خودپسندی ذکر 
کرده» این حدیث قدسی را آورده است که رسول‌الله 4 فرمود: «اللهکڭ می‌فرماید: 
عزت. ازار من است و بزرگی و کبریایی. ردای من؛ و کسی که درباره‌ی یکی از این 
دز با من ترا کند. او را عذاب می‌دهم». 

این» یکی از احادیث قدسی می‌باشد که پیامبر #3 از اللهك نقل کرده است؛ 
احادیث قدسی» گرچه از الله متعال نقل می‌شوند. اما در قرآن کریم نيستند. قرآن, 
احکام خاص خوش را دارد؛ مثلاً معجزه است و هیچ‌یک از انسان‌ها نمی‌تواند ده 
سوره بلکه یک سوره بیاورد که مانند قرآن باشد. هم‌چنین تلاوت قرآن برای کسی 
که جنب است» جایز نمی‌باشد. نمازگزار می‌تواند در نمازش از هر جای قرآن که 
بخواهد قرائت کند؛ بلکه خواندن سوره‌ی فاتحه در نماز» واجب است؛ در صورتی 
که احادیث قدسی این گونه نیست. 

علاوه بر این» قرآن از هر گونه تحریفی محفوظ است و کم و زیاد نمی‌شود و به 
معنا روایت نمی گردد و هیچ ضعفی در آن وجود ندارد؛ اما احادیث قدسی, به معنا 
روایت می‌شوند و پاره‌ای از آن‌ها ضعیف و حتی موضوع و ساختگی‌ست. لذا 
احادیث قدسی اگرچه روایت پیامب رت از اللهك می‌باشد. اما در جایگاه و منزلت قرآن 


ست.. 


2۴۶ شرح ریاض‌الصالحین 





ال من مایت زا انا شا کرام سردا سای E‏ 
تک ان وراه نراع کند. او را عذاب می‌دهم». 

ENDED ان تاش‎ EEE a ESE 
یعنی معنا و مفهوم آن را تحریف نمی‌کنيم و پیرامون کیفیتش سخن نمی‌گویيم. لذا‎ 
غزت را ردایالهی مي‌دانيم و از این حذیت درمی‌بابيم که هرکنن دراعرت ی‌قدرت‎ 
پروردگار» به نزاع برخیزد و در پی قدرتی چون قدرت الله برآید یا در بزرگی‎ 
: پروردگار کشمکش نماید و بر بندگان الله تکبر کند. گرفتار عذاب الهی می‌شود‎ 
E Ea AE E e AE زا‎ 
۱ متعال می‌باشد. با له نزاع می‌کند.‎ 

سپس مولف له حدیث دیگری از ابوهریرهه ذکر کرده است که پیامبر 6 
فرمود: «مردی در لباسی فاخر. در حالی که موهایش را شانه زده و به خود فریفته 
شده بود. خرامان و متکبرانه راه می‌رفت؛ ناگهان الله او را در زمین فرو برد و تا روز 
قیامت در زمین فرو می‌رود؛. 

این مرد متکبر نیز به سرنوشت قارون گرفتار شد که در ابتدای این باب ذکر 
ره O‏ گنوی ترایشی رین یه ان قوس E A E‏ اجه 
می‌فرماید. 

حرج عل قوم ی زیتیب قال آلذین د رون نت لا یف 


۳ 


ما وق قرون إن لذو حط عظبر ® ال یی ارفا اما سفق فرات 


e 
1 
N 
5 
ا‎ 


oS NEY 
ا فما گان لر من فِقة يَنصرُوتُر من دون آللّه وَمَا گان من‎ 


المنکصرین ®{ [القصص: ۰۷٩‏ ۸1[ 
(قارون) با کبکبه و آرایش خویش به میان قومش رفت. کسانی که خواستار زندگی دنیا 
بودند» گفتند: ای کاش مثل آن‌چه به قارون داده شده به ما هم داده می‌شد. م وء 
دارای بهره (و ثروت) بزرگی‌ست. و آنان که از علم و دانش بهره‌مند شده بودند» گ گفتند: وای 
بر شما! ثواب 9 پاداش الى برای کسی که ایمان بیاورد 9 کار شایسته انحام دهد بهتر است 
و تنها افراد صابر و شکیبا آن را درمی‌یابند. پس قارون و خانه‌اش را به زمین فرو بردیم؛ و 
هیچ گروهی نداشت که او را در برابر الله یاری دهند و خود نیز یارای چنین کاری نداشت. 


باب: حرام‌بودن کبر و خودپسندی 2۳۷ 





رسول الله درباره‌ی آن مرد متکبر و خودپسند فرمود: «تا روز قیامت در زمین 
فرو می‌رود». دو احتمال دارد؛ یکی این که آن مرد زنده است و هم‌چنان در زمین فرو 
می‌رود و تا روز قیامت در درون زمین عذاب می‌شود. و احتمال دوم این‌که مطابق 
سنت الهی به محض فرو رفتن در زمین. مرده است؛ اما هم‌چنان در زمین فرو می‌رود 
و این فرو رفتن. مربوط به بزرخ اوست و کیفیتش معلوم نیست. به‌یقین الله» بهتر 
می‌داند. خحلاصه این که این» مجازات اوست. 

این حدیث و احادیث قبل و بعدش» نشان‌گر حرام بودن کبر و خودپسندی‌ست 
و نشان می‌دهد که انسان باید حد و اندازه‌ی خود را بداند. 


ماه ملد ا 
AT‏ و 


واه ےو 


- وعن سَلَمَةَ بن الا كوع4 قال: قال رسُول الل: «لاً یال الرَجُلُ یدب 
پنفیبه حى يُڪتَبَ في امبارین» فیْصیبَهُ ما َصایهم». [ترمذی روایتش کرده و گفته 
است: حدیثی حسن فافش 

ترجمه: از سلمه بن اکوع ظا روایت شده است: رسول‌الله ی فرمود: «شخص. 
همواره به خودپسندی و تکبر ادامه می‌دهد تا این که در جرگه‌ی افراد متکبر نوشته 
می‌شود و آن‌گاه به همان فرجامی گرفتار می گردد که به افراد متکبر می‌رسد». 

شرح 

در این حدیث. پیامبرقل از خودیسندی برحذر داشته است؛ کسی که تکبر 
می‌ورزد و به خودپسندی ادامه می‌دهد. سرانجام در جرگه‌ی افراد متکبر قرار 
می‌گیرد؛ در نتیجه همان چیزی دامن گیرش می‌شود که دامن‌گیر متکبران می‌گردد. 
له کت می فر ماید: ۱ 

دك یب له عل کل قلب متکیر جبّار @) [غافر: ۳۵] 


بدین‌سان الله بر هر دل متکبر و سرکشی مهر می‌زند. 


(۱) ضعیف است؛ ضعیف الجامع. ش: ۶۲۴۴؛ السلسلة الضعيفة. ش: ۱۹۱۴؛ و ضعیف الترمذی از 


آلبانی چ ش: ۳۴۳. 


۵۴۸ شرح ریاض‌الصالحین 





اگر آدم متکبر» مجازات دیگری نداشت» همین یک عقوبت برایش کافی بود که 
ES AE a‏ راه ندارد. 

چکیده‌ی این باب بر دو محور است: 

نخست: حرام بودن کبر؛ تکب جزو گناهان کبیره است. 

دوم: حرام بودن خودپسندی؛ این هم حرام می‌باشد و گاه سبب تباه شدن اعمال 


نیک است؛ یعنی اگر انسان به عبادتش پا به قرآن خواندنش و امثال آن» مغرور شود 
بی آن که دریابد. از اجر و پاداش آن مرگ می گردد. 


۳- باب: خوش‌خلقی (اخلاق و رفتار نیک و پسندیده) 


الله متعال می‌فر ماید: 

«وانّك لَعَلَ حلي عظیر ©) [القلم: ]٤‏ 

و بی‌گمان توء بر اخلاق بزرگی قرار داری. 

و می‌فرماید: 

«والکظیین لظ والعَافین عن لاس [آل عمران: ۲۱۳۶ 

کسانی که خشمشان را فرو می‌خورند و از خطای مردم گذشت می‌کنند. 

- وعن نس نفد قال: کان سول ال ا الاس خْلما. [متفق عة“ 

ترجمه: انس #» می گوید: رسول الله خوش‌اخلاق‌ترین مردم بود. 

شرح 

حافظ نووی 2 بابی به نام خوش خلقی گشوده است؛ این باب به احلاق و رفتار 
نیک تشویق می‌کند و نشان‌گر فضیلت و برتری خوش خلقی و نیز فضل کسانی‌ست 
که به اغاق نیک و پسندیده آراسته هستند. نحوش‌خلقی دو جنبه دارد: رفتار نیک و 
پسندیده با له و رفتار نیک با خلق خدا. ۱ 

تعامل یا رفتار نیکو با ال بدین معناست که انسان به حکم شرعی و تقدیری 
پروردگار راضی باشد و آن را با سینه‌ای باز و بدور از ناراحتی و دل‌تنگی بپذیرد. اگر 
الله متعال» چیزی رقم می‌زند که برای بنده‌اش ناگوار است. بنده با کمال خرسندی و 
رضایت. آن را بپذیرد و به تقدیر الهی راضی باشد و با قلب و زبانش بگوید: از 
این که ال پروردگار من است. راضی و خشنودم. هم‌چنین اگر الط حکمی شرعی 
E‏ را با کمال رضایت و خرسندی بپذیرد و با اطمینان خاطر 
و سینه‌ای باز در برابر شریعت الهی تسلیم شود. این» مفهوم خوش خلقی و رفتار نیکو 
با له کت می‌باشد. ۱ 


)۱ صحیح بخاری» ش: BASE‏ 3 ضحم مسلم ش: ۰ ۳ 


۵۰ شرح ریاض‌الصالحین 





و اما خوش‌رفتاری يا خوش‌اخلاقی با خلق. این‌ست که برخورد نیک و 
پسندیده‌ای با آنان داشته باشد؛ به‌گفته‌ی یکی از علماء از اذیت و آزارشان بیرهیزد. 
مهر و بخشش خویش را از آنان دریغ نکند و با گشاده‌رویی از آنان استقبال نماید. 

پرهیز از اذیت و آزار, این‌ست که با دست و زبان خویش آزاری به آن‌ها نرساند. 
بذل و بخشش» این‌ست که مه علم و ثروت E‏ داشته‌هایش را از آنان دریغ 
نکند. و گشاده‌رویی بدین معناست که با غرور و تکبر يا با چهره‌ای اخمو و در 
هم‌کشیده. با آنان روبه‌رو نشود. 

روشن است کسی که در برخورد با دیگران» چنین روی‌کردی دارد در برابر 
ناملایمات و بدی‌های دیگران شکیباست. لذا صبر و خویشتن‌داری نیز یکی از 
ویژگی‌های نیک و پسندیده است؛ برخی از مردم هم‌نوعان و برادران خود را 
می‌آزارند و گاه به حقوق آن‌ها تجاوز می‌کنند؛ بدین‌سان که مال کسی را می‌خورند یا 
خی کسی را انکار می‌نمایند. اما در مقابل» آدم‌های حوش اخلاق صبر می کنند و به 
اجر و ثواب الهی امیدوارند و از آن‌جا که فرجام نیک از آن پرهیزگاران است» این‌ها 
نتیجه‌ی صبرشان را می‌بینند. آنچه ذکر شده ا ا خوش‌رفتاری با مردم 
است. 

مولف له در ابتدای این باب فرموده‌ی الله متعال به پیامبرش را ذکر کرده است: 
ول لعل خلق عظیم 4 ؛ این آیه معطوف به جواب قسم است: 

لد رقم وتا نون © ما نت بیفعة لت بتجئون ۵ ون ك لاجر 

یر مَمْنُونِ © ات لعل حلي عظبی 9 [القلم: ۰۱ ]٤‏ 

نون؛ سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند که تو به فضل پروردگارت دیوانه نیستی و به‌راستی 

توء پاداش بی‌پایانی داری؛ و بی‌گمان توء بر اخلاق بزرگی قرار داری. 

نك یعنی تو ای محمد! لعل حل عظیو ©) ميچ‌کس به اخلاق 
سترگ توء نرسیده است؛ نه در تعامل با الله و نه در تعامل با مردم. ویژگی‌های 
اخلاقی تو از قبیل شجاعت. بخشندگی. خوش‌رفتاری و دیگر ارزش‌های اخلاقی 
بی‌نظیر است. آری؛ خلق و خوی پیامبر ی برگرفته از آموزه‌ها و رهنمودهای قرآن 
بود؛ چنان که به فرمان‌های قرآن عمل می‌کرد و از نواهی قرآن. دوری می‌نمود. 


باب: خوش خلقی (اخلاق و رفتار نیک و پسندیده) ۵۵۱ 





سيس مؤلف 2 بخشی از آیه‌ی ۱۳۴ سوره‌ی «آل‌عمران» را ذکر کرده است که 
الله کت می‌فر ماید: 

(والگظیین لظ والعَافین عن لاس4 [آل عمران: ۶ ۱۳] 

کسانی که خشمشان را فرو می‌خورند و از خطای مردم گذشت می‌کنند. 

این» از صفات پرهیزگاران می‌باشد که الله متعال. بهشت را برای آنان آماده کرده 
است؛ همان گونه که می‌فرماید: 


0 ۳ ۳ ص رم م< > 2 
وآ مفیرو ی و ر عزشها ارت و ايت 


E 


لِلمتَقِينَ 9 آلذین ینفقون فى السَرَاءِ وَالصراءِ والگظیین الط وَالعَافِينَ عَنِ 

الاس وله حب آلَمحینین @) اال 

به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی بشتابید که پهنایش» به گستردگی آسمان‌ها و زمین 

است و برای پرهیزگاران آماده شده است؛ کسانی که در توان‌گری و تنگ‌دستی انفاق 

می کنند و خشمشان را فرو می‌خورند و از خطای مردم گذشت می‌نمایند. و الله نیکوکاران را 

دوست دارد. 

«والگظیین العْیْظ): «کسانی که خشم خود را فرو می‌خورند»؛ یعنی وقتی 
حشمگین می‌شوند. خود را کنترل می‌نمایند و در نتیجه‌ی خشم و عصبانیت به کسی 
تعدی و تجاوز نمی‌کنند. هم‌چنین اگر کسی به آن‌ها بد کند» از او می‌گذرند: 
«والعافی عن التّاس). 

وله سحب امین @) «و الله نیکوکاران را دوست دارد». یکی از نمونه‌های 
احسان و نیکوکاری, این‌ست که اگر کسی به شما ستم کرد او را ببخشيد و از او 
بگذرید. البته عفو و گذشت. باید به‌جا و در محلش باشد؛ یعنی بخشش بدی‌های 
دیگران؛ به‌طور مطلق و در همه حال. بسن یده نیست. بخششی بسن یده است که با 
اصلاح همراه باشد. زیرا الله در کتابش می‌فرماید: 

«فْمَن غَفا والح جر على آله 4 [الشوری: ۰؛] 

کر کش کرت اند الاح کت ای ای بل انت 
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ببخشید» شرارتش بیش‌تر می‌شود. در چنین حالتی» بهتر است که او را نبخشید؛ بلکه 
حقتان را به‌قصد اصلاح از او بگیرید یا برای گرفتن حق خود به مراجع قضایی مراجعه 
کف زرا گر تیان بای مق تدشب اسان بهتر است که عفو و گذشت پيشه 
کنید. زیرا چه‌بسا آن شخص در نتیجه‌ی عفو و گذشت شماء شرمنده شود و دیگر نه به 
شما ستم کند و نه به سایر مردم. الله جل می‌فرماید: 

«فْمَنْ عَمًا رضم جر عل له [الشوری: ۲۶۰ 

هر کس گذشت نماید و اصلاح کند. پاداش او با الله است: 

گاه انسان از درون» وسوسه می‌شود که حقش را بگیرد؛ لذا همان‌گونه که گفتم 
اگر طرف مقابل شایسته‌ی عفو و گذشت است. بهتر است او را ببخشيد و گرنه 
گرفتن حق برتر می‌باشد. 


ای ماد a‏ 


۷- وعنه قال: ما مس دیباجّا ولا حریرا ی من کف رشول ال ول 
شم رانحدٌ قظ أَطْيَبَ من زسول اللهك ولد خَدَمْث سول الله عفر سنین, قما 
قال لي قط: اف ولا قال لَِيْءِ فعلثه: لِم فَعَلَ؟ ولا لشيء لم افعله: آلاً فلت گذا؟ 
[متفق علیه] 1 

ترجمه: انس له می گوید: هیچ دیبا و حریری لمس نکردم که از کف دست 
پیامب ری نرم‌تر باشد و هیچ بویی خوش تر از بوی پیامبر 7 نشنیدم. ده سال خدمت‌کار 
پیامبر ی بودم و هیچ گاه کوچک‌ترین سخن اخوشایندی به من نگفت؛ اگر کاری 
کردم که نباید انجام می دادې ی کار را انجام دادی؟ هم‌چنین به‌حاطر 
کاری که انجام ندادم - و باید انجام می‌دادم- مرا سرزنش نکرد. ۱ 


2 
0 


۸- وعن الصعب بن جَنَامَةَه قال: َهدَیْث رسول الله حمارا وخشیاء فرده عات 
فلمّا رأى ما في وَجْهي قال: «إنا لم رده لك الا لأنا خرم». [متفق عليه“ 


۵ 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۳۵۶۱؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۳۳۰. 
(۲) صحیح بخاری» ش: ۱۸۲۵؛ و صحیح مسلم» ش: ۱۱۹۳. 
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ترجمه: صعب بن جنامه‌تله می‌گوید: گورخری به پیامبرگ اهدا کردم؛ اما 
پیامبر ی آن را به من برگرداند و چون از چهره‌ام دریافت که به‌خاطر قبول نکردن 
هدیه‌ام ناراحت شده‌ام فرمود: «ما فقط بدین‌خاطر این هدیه را از تو قبول اه 
در احرام هستیم». 

شرح 

حافظ نووی له روایتی بدین مضمون نقل کرده است که انس بن مالک له 
می گوید: «هیچ دیبا و حریری لمس نکردم که از کف دست پیامبر 5 نرم‌تر باشد و 
هیچ بویی خوش تر از بوی پیامبر 7 نشنیدم». انس 5 ده سال در خدمت پیامبر 3 بود 
و به ایشان حدمت کرد؛ زمانی که پیامبر ی وارد مدینه شد. مادر انس فرزندش را نزد 
تا دور کت اي ویر دنفرت ان مالک اس که ور شوب 
شما خواهد بود تا به شما خدمت کند. پیامبر ی نیز پذیرفت و برای انس دعا کرد 
که لك مال و نسل او را پرخیر و برکت بگرداند. حتی گفته می‌شود: انس هه باغی 
داشت که دو بار در سال ثمر می‌داد و این به برکت دعای پیامبر ی بود. شمار 
فرزندان انس که از پشت او بودند. به یک‌صد و بیست تن رسید. همه‌ی این‌ها به 
برکت دعای پیامبر ی بود. 

انس له می‌گوید: «هیچ دیبا و حریری لمس نکردم که از کف دست پیامب رک 
TS‏ و و 

ایتا رخ من هپت هم رز گنت نا یی لب لانقطو و 


ع ص سم 


اف عَنْهمْ و تفر هم ارم ف مق عَومت فول عل الله 4 
[آل عمران: ۱5۹] 
از رههت الق اننت که بر آنان رم و آگر خفن و سکع وه از [طرافت 
پراکنده می‌شدند. پس انان را ببخش و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آن‌ها مشورت 
نما و چون تصمیمت را گرفتی» بر الله توکل کن. 
انس 4ه هم‌چنین می گوید: «هیچ بویی خوش تر از بوی پیامبر؟ نشنیدم». پیامبر 5 
گذشته از این که خود. خوش‌بو بود. از عطر و دیگر خوش بو کننده‌هاء به کثرت استفاده 


می کرد. جنان که فر مود: (حبّب ل من ذنیاکم ثلاث: السا والَیبٍ» وجعلّت قرة 


۵۵۴ شرح ریاض‌الصالحین 





عيني ف TSA‏ یعنی: «سه چیز را از دنیای شما دوست دارم: زنان» بوی خوش 
(هر چیز خوش‌بوکننده)؛ و روشنی چشم من در نماز است». رسول الله 5 خود 
خوش‌بو بود؛ از این‌رو مردم سعی می‌کردند عرق آن بزرگوار را به‌خاطر عطر و بوی 
خوشی که در آن بود به‌دست آورند و به عرق ایشان تبرک می‌جستند. این جزو 
ویژگی‌های منحصر به فرد پیامبر#5ٌ بود که به عرق» آب دهان و لباس وی تبرک 
می‌جستند و تبرک جستن به عرق» آب دهان و لباس کسی دیگر جایز نیست. 

انس 4ه می گوید: «ده سال خدمت‌کار پیامبر 26 بودم و هیچ گاه کوچک‌ترین سخن 
ناخوشایندی به من نگفت». یعنی هیچ‌گاه مرا سرزنش نکرد. ولی اگر کسی به ما 
خدمت کند یا یک هفته در خدمت ما باشد. امکان ندارد به او حرفی نگوییم پا او را 
سرزنش نکنیم. اما این مرد. یعنی انس" ده سال خدمت‌کار پیامبر 2 بود و هیچ 
سرزنشی از ایشان نشنید. انس اه می گوید: «اگر کاری کردم که نباید انجام می‌دادم 
نفرمود: چرا این کار را انجام دادی؟» یعنی اگر انس اه خودسرانه کاری انجام می‌داده 
پیامبر # او را سرزنش نمی کرد. انس اه در ادامه می‌گوید: «و نیز به‌خاطر کاری که 
انجام ندادم - و باید انجام می‌دادم- O el‏ ارفا پم 9 
خدمت کارش مطابق فرمان و رهنمود الک بود که می‌فرماید: ۱ 

«خذ ال اف ق عن آلجهلیت 43 [الأعراف: ۱۹۹] 

عفو و گذشت (در پیش) بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهلان روی بگردان. 

آیا می‌دانید عفو چیست؟ عفو یعنی چشم‌پوشی از اخلاق و رفتار بد دیگران. 
عفو هم‌چنین بدین معناست که انتظار نداشته باشیم مردم در همه حال یا در همه چیز 
مطابق میل ما رفتار کنند؛ لذا کسی که می‌خواهد مردم در همه‌ی موارد مطابق میل او 
رفتار نمایند. از همه چیز محروم می‌شود. بنابراین. یک مفهوم عفو این‌ست که آن‌چه 
میسر می‌باشد بپذیریم و با مردم به‌گونه‌ای رفتار کنیم که دوس داریم با ما رفتار 
شود؛ یعنی بی‌توقع. بدین‌سان که اگر به ما نیکی کنند. بپذیریم و اگر از آن‌ها نیکی 


(۱) روایت نسائی (۳۹۳۹: ۳۹۴۰)؛ احمد (۰۱۲۸/۳ ۱۹۹)؛ آلبانی وله در صحیح الجامع. ش: ۲۱۲۴ این 


باب: خوش خلقی (اخلاق و رفتار نیک و پسندیده) ۵۵۵ 





ندیدیم» خشمگین نشویم. از این‌رو انس می‌گوید: «اگر کاری کردم که نباید انجام 
می‌دادم. نفرمود: چرا این کار را انجام دادی؟ و نیز به‌حاطر کاری که انجام ندادم و 
باید انجام می دادم - مرا سرزنش نکرد). 

یکی از ویژگی‌های اخلاقی پیامبر# این بود که به‌عاطر جلب رضایت دیگران, 
درباره‌ی دین اللە اڭ کوتاه نمی‌آمد. به عنوان مثال: صعب بن جثامه هه گورخری به 
صعب له دریافت که هیچ گاه مهمانی گرامی تر از رسول الله 5 نخواهد داشت؛ لذا به 
شکار رفت و گورخحری شکار کرد تا به بهترین شکل. از پیامبر 5 پذیرایی نماید. در 
آن زمان جانوران زیادی برای شکار یافت می‌شد؛ لذا صعب 4ه گورخری شکار کرد 
و آن را نزد پیامبر ي آورد. اما رسول‌الله 96 هدیه‌ی صعب 4 را نپذیرفت. این امر بر 
صعب واه دشوار تمام شد؛ جطور پیامبر 5 هد یه ام را قبول نکرد؟! چهره‌اش عوص 
شد و پیامبر ی دریافت که صعب اه از این بابت ناراحت شده است. فرمود: «ما فقط 
بدین خاطر این هدیه را از تو قبول نکردیم که در احرام هستیم». و مُحرم. نباید از 
چیزی شکار کرده بود و آن را برای شما سر برید. نباید از گوشت آن بخورید؛ یعنی 
خوردن از گوشت آن برای شما که در احرام هستید. جایز نیست. زیرا این این جانور 
به‌ خاطر شما صید شده است يا این صید را به‌حاطر شما ذبح کرده‌اند؛ لذا اگر آن را 
به حاطر شا صيد نکرده باشند» با این که شکارش کرده‌اند» بنا بر قول EE‏ 
می‌توانید از گوشت آن بخورید و این» جایز است. چنان‌که پیامبرع از صیدی که 
ابو قتاده ظا شکار کرده بود» خورد؛ چراکه ابوقتاده‌عه آن را به حاطر پیامبر 5 شکار 
نکر ده بود. این بهترین دید گاه در این باره است؛ یعنی اگر صید را به حاطر محر 
شکار کنند. این صید بر محرم. حرام است؛ اما اگر کسی آن را برای خود صید کند و 

البته برحی از علما گفته‌اند: به‌طور مطلق خوردن گوشت صید برای محرم جایز 
نیست؛ چه آن را به خاطر مُحرم شکار کرده باشند و چه برای خود. این دسته از علما 


۵۵۶ شرح ریاض‌الصالحین 





می‌گویند: ماجرای صعب بن جثامه4 پس از ماجرای ابوقتادهخهه بوده است؛ زیرا 
حدیث ابوقتاده» به صلح حدیبیه در سال ششم هجری برمی‌گردد و حدیث صعب 
بن جثامه 4ه در حج وداع یعنی در سال دهم هجری بوده است. لذا به حدیث صعب 
بن جنامه 4 عمل می‌شود. 

گفتنی‌ست: قاعده‌ای اصولی- حدیثی وجود دارد که می‌گوید: در صورتی می‌توان 
به نسخ روی آورد که امکان جمع‌بندی در ميان دو روایت وجود نداشته باشد و از 
آن‌جا که این دو روایت. قابل جمع‌بندی‌ست. لذا دیدگاه مذکور رد می‌شود. جمع‌بندی 
این دو روایت. همان دید گاهی‌ست که به عنوان قول صحیح ذکر کردیم؛ به‌ویژه این که 
حدیث جابر بن عبدا ھک این دیدگاه را تأیید می‌کند. در این حدیث آمده است: 
پیامبر ی فرمود: یذ ابر کال لَڪ مالم تصیدُوه و بْصد لڪه یعنی: (در حال 
احرام) شکار خشکی برای شما حلال است؛ در صورتی که خود آن را صید نکنید یا 
۳۹ حاص" شما شکار نکنند». این» توضیحی آشکار درباره‌ی مسأله‌ی مذکور است. 

خلاصه این که دو نکته‌ی هم در حدیث صعب بن جثامه 4ه وجود دارد: 

تست( انم که سا کل خا لت رایت دیگر ان دراو ین ا کر تاه 
نمی‌آمد؛ وگرنه. هدیه‌ی صعب‌نله را قیول می‌کرد و به‌خاطر صعب» سکوت می‌نمود 
و هیچ نمی گفت. اما امکان نداشت که پیامبر 5 چنین عملی انجام دهد. 

دوم: اگر در چنین شرایطی کسی از ما آزرده‌عاطر شد. باید از او دل‌جویی کنیم 


۹- وعن الاس بن سمعانَ4 قال: سألث رسولّ الله عن البر والائم؛ فقال: «البر 
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خسن احق والائم: ما حاك في تفیلت» وگرهت أن یط عَلَیه الّاس». [روایت مسلم]"" 


(۱) ترمذی» ش: ۸۴۶ نسائی. ش: ۲۸۲۷؛ ابوداوه ش: ۱۸۵۱؛ مدار این حدیث بر عمرو بن ابی‌عمر 


می‌باشد که نسائی درباره‌اش گفته است: در حدیت. قوی نبیست. 


(۲) صحیح مسلم» ش: ۲۵۵۳؛ [این حدیث پیش تر به‌شماره‌ی ۵۹۵ ذکر شد.] 
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ترجمه: نواس بن سمعان اه می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «نیکی. یعنی خوش خلقی؛ 
و بدی» عبارت است از چیزی که در درون انسان تردید ایجاد نماید و دوست نداشته 
باشی که مردم از آن اطلاع پیدا کنند». 

۰- وعن عبد اللَهِ بن عمرو بن العاص رضي ال عنهما قال: لم يڪن رسول الله 
فاحشا ولا مُتَقَحْسّاء وان یَمول: ان من خبارگم اخ تک الاق [متفق علیه](٩‏ 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص می‌گوید: رسولا در ذات و در 


رفتارش بداخلاق نبود و می‌فرمود: «بهترین شماء کسانی هستند که خوش ‌اخلاق‌ترند». 


۳۱- وعن أليالترداءته:آن الي قال: «ما من سيء اَنْقَلُ في میّان لمومن یوم 
القيامة من حُسْنِ الق ون لله يبص القاجش البَذِيّ). [ترمذی روایتش کرده و 
گفته است: حسن صحیح می‌باشد.]" 

ترجمه: ابودرداء له می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «روز قیامت هیچ چیزی در ترازوی 
مؤمن» سنگین‌تر از اخلاق خوش نیست؛ و به‌یقین الله از انسان بداخلاق و بددهن 
(بی شرم) بدش می‌آید». ‏ 

شرح 

نواس بن سمعان که می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «نیکی, یعنی خوش خلقی». پیش تر 
این جمله را توضیح دادیم" و بیان کردیم که خوش‌خلقی. خير کثیری در پی دارد ؛ 
زیرا نیکی. همان خیر کثیر است. 

«و بدی. عبارت است از چیزی که در درون انسان تردید ایجاد نماید و دوست 
نداشته باشی که مردم از آن اطلاع پیدا کنند». این» خطاب به مؤمن است؛ و گرنه آدم 
فاسق و بدکار» نسبت به گناه و معصیت. E a Ee‏ 
مردم از گناهی که انجام می‌دهد. اطلاع یابند؛ بلکه آشکارا و بی‌پروا مرتکب گناه و 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۰۰۳۵۵۹ ۶۰۳۵؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۳۲۱. 

(۲) صحیح الجامع. ش: ۵۷۲۱؛ السلسلة الصحيحة. ش: ۸۶۷؛ و صحیح الترمذی, از آلبانی له ش: 
۳۸ 

(۳) ر.ک: شرح حدیث شماره‌ی ۵۹۵. 


۵۵۸ شرح ریاض‌الصالحین 





یت شودر E NANE OE O‏ 
مؤمن اراده‌ی گناه می‌کند. فروغ این نور کاهش می یابد و مؤمن دل‌تنگ و متردد 
می گردد و نگران می‌شود که شاید مردم از گناهش اطلاع یابند. لذا معیار مذکور در 
ا نگ ESD EE E E‏ اس 
مردم به اعمال زشت آنان پی ببرند و از بابت گناه و معصیت. دل‌تنگ و متردد یا 
نگران ا و بدون نگرانی یا عذاب وجدان به گناه و معصیت می‌پردازند و 
ی زیر ال متعال می‌فرماید: 

قن زین له سوه عمیه. قرا؛ عستاً نله یل من یم وتفیی من 

ياء [فاطر : ۸] 

آیا کسی که کردار زشتش در نظرش آراسته شده و آن را نیک می‌بیند (مانند مؤمن نیک وکار 

است)؟ به‌یقین الله هر که را بخواهد. گمراه می کند و هرکه را بخواهد» هدایت می‌بخشد. 

گاه عمل تشت: باق اسان را و اراس به‌نظر می‌رسد و از این‌رو به‌سادگی 
مرتکب کارهای زشت می‌شود؛ چنان‌که برخی از فاسقان شراب می‌نوشند و می‌بینیم 
که نه تنها پروا ندارند. بلکه از این کار لذت می‌برند. هم‌چنین رباخوازان از خوردن 
ربا و داد و ستد ربوی» نه‌تنها بدشان نمی‌آید. بلکه به‌سادگی و با خاطری آسوده ربا 
می‌خورند و نیز زناکاران» بی‌پروا زنا می‌کنند و ککشان هم نمی گزد؛ بلکه گاه در خفا 
مرتکب چنین عملی می‌شوند و چون به آن عادت می‌کنند. پیش دوستان خود با 
کمال افتخار تعریف می‌کنند که چه‌ها کرده‌اند! مثل کسانی که برای تفریح و 
هوس‌بازی به کشورهای به‌اصطلاح آزاد می‌روند و وقتی برمی‌گردند. با کمال 
بی‌شرمی» بی‌شرمی‌های خود را بازگو می‌کنند و از بدکاری‌ها و شراب‌خواری‌ها خود 
سخن می‌گویند! پناه بر الله. 

در حدیت عبداله بن عمروطله آمده است: «ییامبرلة در ذات و در رفتارش 
بداخلاق نبودا؛ یعنی هم در ذات و نهادش از بدی دور بود و هم در رفتار منش و 
احلاق خویش. لذا نه بدرفتار بود و نه بددهن. 

آخرین حدیث» به اخلاق نیک و پسندیده تشویق می کند و نشان می‌دهد که روز 


قیامت. اخلاق نیک بیش ‌ترین وزن را در ترازوی مومن دارد و اين» یعنی تشویق به 


باب: خوش خلقی (اخلاق و رفتار نیک و پسندیده) ۵۵۹ 





خحوش خلقی با خوش‌رفتاری. پس ای برادر مسلمان! رفتار خویش با پروردگارت را 
شرعی استقبال کن و از امر الط فرمان ببر؛ و با بندگان الله نیز رفتار نیک و 
پسندیده‌ای داشته باش. زیرا الله نیکوکاران را دوست دارد. 


ماد د ما2 
AT i‏ و 


- وعن ي هُريرة 4 قال: سيل رسول ال عَنْ آکثر ما یل الاس الجِنَّة؟ 
قال: فوئ الله وخسن الق وسل عن آکثر ما بُذخل الاس الَارَ؟ فَقَالّ: «القَمُ 
والفرجا. [ترمذی روایتش کرده و گفته است: حسن صحیح می‌باشد ۳ 

ترجمه: ابوهریره‌ له می‌گوید» از رسول الله سژال شد: چه چیزی بیش از همه 
مردم را وارد بهشت می‌کند؟ فرمود: «تقوای الاهی و خوش خلقی». پرسیدند: جه 
چیزی بیبش از همه مردم را وارد دوزخ می گرداند؟ فرمود: «دهان و شرمگاه). 


2 
ا وون و 


۳- وَعَنهُ قال: ال سول اللهك کل المومنین (یماناً سم لقا قخبارکم 
خیازکم لنسائهم». [ترمذی» این حدیث را روایت کرده و آن را حسن صحیح داز 
است ۲ 

تزجمه: a‏ می‌گوید؛ رسول اه فرمود؛ مومنانی که نوش اعلاقترنده 
ان ام کر ات ری تا اش تس E‏ مت مه راز 
بهتری دارند». ۱ 

شرح 

این احادیث درباره‌ی فضیلت خوش خلقی‌ست؛ در حدیث ابوهریرهه آمده 
است: از رسول‌اله ¥ سوال شد: «چه چیزی بیش از همه مردم را وارد بهشت 
می‌کند؟» یعنی مهم‌ترین عامل ورود مردم به بهشت چیست؟ فرمود: «تقوای الاهی و 


خوش حلقي (. 


(۱) السلسلة الصحيحة, ش: ۹۷۷؛ صحیح ابن‌ماجه» ش: ۰۳۲۲۴ از آلبانی جله. 
(۲) صحیح الجامع الصفیر. ش: ۱۲۳۲؛ و السلسلة الصحيحة ش: ۲۸۴؛ و صحیح الترمذی, ش: ٩۲۸‏ 
از آلبانی ##؛ و مشکاة المصابیح, ش: ۳۲۶۴. این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ش: ۲۸۳ ذکر شد. 


۵۶۰ شرح ریاض‌الصالحین 





تقواء واژه‌ای‌ست جامع که مفاهیم گسترده و فراوانی در آن می‌گنجد؛ تقو بدین 
معناست که انسان فرمان‌های الاهی را انجام دهد و از آن‌چه الک نهی کرده. پرهیز 
نماید. تقوا به معنای پرهیز يا دوری‌ست و به عمل يا روی‌کردی گفته می‌شود که 
انسان را از عذاب الاهی دور می‌گرداند و تنها چیزی که انسان را از عذاب پروردگار 
نجات می‌دهد. این‌ست که فرمان‌های الاهی را اجرا کند و از نواهی او بپرهیزد. 

هم‌چنین مهم‌ترین عاملی که انسان را دوزخی می گرداند دهان و شرم‌گاه اوست. 
منظور از دهان. سخنانی‌ست که انسان می‌گوید؛ زیرا گاه انسان بی‌پروا و از روی 
بی‌توجهی سخنی می گوید که او را هفتاد سال در آتش دوزخ غوطه می‌دهد. از این‌رو 
رسول‌الله 4 به معاذظه فرمود: رال خر بملاك ذلك ۱ یعنی: «آیا تو را از اساس و 
زیرساخت همه‌ی این امور. آگاه سازم؟» معاذتله عرض کرد: بله. ای رسول‌خدا! 
ا یی وا کک ف وروک یل ها بر قاط انیم فا 
تام EE A‏ تفای E‏ 
می‌شویم؟ پیامبر ك فرمود: لاک امك وق َب الئاس في الگار عل ژجوههم أو 
6 متاخرهم إل حصائد اکت ٩۲٩‏ یعنی: «مادرت» به سوگت بنشیند! مگر مردم را 
چیزی جز سخنانشان بر چهره در دوزخ» واژگون می‌کند؟» 

از آن‌جا که کار زبان ساده است. زبان انسان نیز سست‌تر می‌باشد؛ زیرا حرف 
زدن که زحمتی ا و مانند کار دست و پا خسته‌کننده نیست؛ از این‌رو زبان انسان 
همواره می‌جنبد. انسان در کمال بی‌توجهی غیبت می‌کند. نفرین می‌نماید. تهمت 
می‌زند و ناسزا می‌گوید ان گناهان فراوانی جمع می‌کند! 

و منظور از شرمگاه» زنا و بدتر از آن» هم‌جنس‌بازی‌ست. نفس اماره به سوی این 

زشت فرا می‌خواند؛ به‌ویژه در جوانان. البته امیال جنسی به‌تدریج انسان را در 
این ورطه می‌اندازد و انسان بی‌آن‌که دریابد» مرتکب این عمل زشت می‌شود. از 
این‌رو رسول‌اله 2 همه‌ی راه‌های منتهی به این عمل زشت را مسدود کرده است؛ از 
جمله این‌که مرد را از خلوت کردن با زن بیگانه و زن را از نمایان ساختن چهره‌اش 


)۱( حسن است؛ روایت ترمذی» ش: ۶\۶ و أبن‌ماجه؛ مدارش بر عاصم بن ابی‌النجود می‌باشد. 


باب: خوش خلقی (اخلاق و رفتار نیک و پسندیده) ۵۶۱ 





در برابر مردان بیگانه و نازک کردن صدا و هرگونه عشوه و ناز منع نموده تا مبادا 
کسی که بیماردل است. طمع ورزد. لذا رسولالله ۶ با رهنمودهای خود. حصار 
محکمی پیرامون این عمل زشت کشیده تا کسی به آن مبتلا ی تا 
سوی آن فرا شون همان گونه که در این حدیث آمده است. اعمال زبان و اعمال 
شرمگاه مهم‌ترین عواملی هستند که انسان را وارد دوزخ می کنند. 

رسول الله یکی دیگر از فضایل خوش خلقی را چنین برشمرد: «مؤمنانی که 
خوشاخلاق‌ترند» ایمانشان کامل‌تر است». لذا درمی‌يابيم که میزان ایمان» متفاوت 
E‏ زمر اعمانی ور ازایتان دیگر ان نا در 
است. انسان هرچه خوش‌اخلاق‌تر باشد. ایمانش کامل‌تر است و این به‌روشنی 
تشویق می کند که زیبنده‌ی انسان است تا در حد توانش اخلاق نیکی داشته باشد. 
آن‌گاه رسول الله فرمود: «بهترین شما کسانی هستند که نسبت به همسرانشان» رفتار 
بهتری دارند». چنان‌که در «سنن» آمده است: پیامبر 5 فرمود: خیرم خیرم 
و اه یعنی: «بهترین شما؛ کسانی هستند که با خانواده 
(همسران) خویش بهترند؛ و من» بهترین شما در برخورد با همسران خود هستم». لذا 
انسان باید بهترین همدم بهترین دوست و بهترین مربی برای همسر و خانواده‌ی 
خویش باشد؛ زیرا خانواده‌ی هر کسی بیش از دیگران سزاوار مهر و محبت و 
خوش خلقی او هستند. اما متأسفانه در دوران ما مردم برعکس شده‌اند؛ یعنی رفتار 
خوبی با مردم دارند. اما در خانه برج زهر تا هستند و با خانواده‌ی خود خیلی بد 
رفتار می کنند! این بر خحلاف رهنمود پیامبر 5 است. بلکه درست این‌ست که هم با 
خانواده‌ی خود خوش‌اخلاق باشیم و هم با دیگران؛ البته خانواده‌ی انسان. بیش از هر 
کسی سزاوار خوش خلقی و رفتار نیک او هستند. از این‌رو زمانی که از عايشه ها 
سوال شد: رسول‌الّه 6 در خانه چه می کرد پاسخ داد: در خحدمت خانواده‌اش بود؛ 
یعنی در کارهای خانه به آن‌ها کمک می‌کرد: شیر گوسفند را می‌دوشید, کفش‌ها را 


۵۶۲ شرح ریاض‌الصالحین 





می دوخحت و لباسش را پینه ٩‏ لذا هر مسلمانی بايد بهترین دوست و همدم 


برای خانواده‌ی خود باشد. 


۶- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سَمِعتُ رسولّ الله يقول: إن الوم 
يدرك جسن خلقه درَجة الصائم القَائم». [روایت ابوداود]"" 


نیکویش درجه‌ی روزه‌دار شب‌زنده‌دار را درمی‌یابد). 


- وعن أي اا الباج قال: قال رسول المت: نّا زعیم ببّیتِ في ربض 
ا جه من تر اليراءَ ون گن ناء وَببيتِ في وَسَط ال من تَر الگذب وان ان 
مازًاء وببیتِ في أعلى الجَنَّة من حَسنَ مو خف اا ا ر 
اسناد صحیح روایت کرده است.]" 

ترجمه: ابوامامه‌ی باهلی ب می‌گوید: رسول‌الله 5 فرمود: «من برای کسی که 
خصومت و قیل و قال را ترک نمایده خانه‌ای در کناره‌های بهشت ضمانت می‌کنم؛ 
هرچند حق با او باشد. و ضامن خانه‌ای در وسط بهشت برای کسی هستم که دروغ 
را کنار بگذارد؛ اگرچه از روی وی باشد. و ضامن خانه‌ای در بالای بهشت برای 
کسی هستم که اخلاقی نیکی دارد». ۱ 


س 
ےا و 


۹ -¬- - وعن جابر أن سول الِب قال: ِل ِن یمق ریسم نی تملس 
یوم القيَامَة تم أخلاقًا. وان أبعَصَڪم ك بتکم يئي يوم لباق لو 
والمُدَسَدقونَ وَالمُتََيهِمَون». قالوا: يا رسول اللّه! قد عَلمتا ال تازو وال 


(۳) صحيح الجامع» ش: ۱۴۶۴؛ السلسلة الصحيحة. ش: ۲۷۳؛ و صحیح آبی داود. از آلبانی جه ش 
۳۰۱۵ 


باب: خوش خلقی (اخلاق و رفتار نیک و پسندیده) ۵۶۳ 





المتفيهة ن؟ قال: «المتَک ونَ). [ترمذی روایتش کرده و گفته انق : حدینئی حسن 


٩٩۲ می‌باشد‎ 


ترجمه: جابرته می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «جزو محبوب‌ترین افراد نزد من و 
نزدیک‌ترینشان به من در قیامت از نظر مجلس. کسانی هستند که خوش‌اخلاق‌ترند؛ و 
مبغوض‌ترین شما نزد من و دورترین شما از من در قیامت. افراد رحرف (وراج) و 
لاف‌زنی هستند که با دهان پر و ژست افراد سخنور سخن می گویند و نیز متفیهقان». 
EÊ‏ رون شزا پرحرف و لاف‌زن را می‌شناسیم؛ اما متیهقان چه کسانی 
هستند؟ فرمود: «متکبران». 

[ترمذی» از عبدالّه بن مبارک له در توضیح خوش خلقی روایت کرده است: 
وت ای تاه کمک ار اس ای فاد وهی کی I‏ خرن ی 
خودداری از اذیت و آزار آنان.] 

شرح 

ملف له چند حدیث درباره‌ی خوش خلقی و اخلاق نیکو ذکر کرده است؛ از 
جمله حدیثی بدین مضمون که هر کس خوش اخلاق‌تر باشد. به رسول الل نزدیک‌تر 
است. لذا هرچه خوش اخلاق‌تر باشید. به الله و پیامبرش نزدیک‌تر خواهید بود و افراد 
پُرحرف و لاف‌زنی که هنگام حرف زدن» ژست آدم‌های سخنور را به خود می گیرند 
و هم‌چنین افراد متکبر بیش‌ترین فاصله را با پیامبر 3 دارند و از ایشان دورند. 

افراد پرحرف. انسان‌های وراجی هستند که در هر مجلسی می‌نشینند. رشته‌ی 
سخن را به‌دست می گیرند و به دیگران. اجازه‌ی حرف زدن نمی‌دهند! گویا کسی جز 
آن‌ها در مجلس نیست. بدون شک این» نوعی تکبر و خودبز رگبینی‌ست. 

الم اک تضا ی ان ا ود رای سار نهآ دوهی اا کرک ا ا 
و ا ایرادی ندارد که متکلم وحده باشد؛ اما خیلی زشت است که 


در یک نشست عادی» به تنهایی و پشت سر هم سخن بگویید و به دیگران اجازه‌ی 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۲۲۰۱؛ السلسلة الصحيحة ش: ۷۹۱؛ و صحیح الترمذی از آلبانیجه. ش: 
2-۲ 


۵۶۴ شرح ریاض‌الصالحین 





حرف زدن ندهید؛ بدین‌سان که اگر کسی حرفی برای گفتن داشته باشد. از ترس 
این که سخن شما را قطع کند. هیچ نگوید! ۱ 

هم‌چنین افراد لاف‌زنی که هنگام سخن گفتن. خود را فصیح و سخنور نشان 
می‌دهند. از رسول اله 5 فاصله دارند؛ مانند کسانی که لفظ قلم سخن می‌گویند و 
هدفشان. خودنمایی‌ست! سخن بدین‌شکل در جمعی که زبان فصیح پا لفظ قلم 
نمی‌دانند. چه معنایی دارد؟ اگر در جمع دانشجویان یا طلاب علم سخن می‌گویید. 
خوب است با زبان شیوا حرف بزنید تا آن‌ها نیز به همین شکل عادت کنند؛ اما با 
توده‌ی مردم به زبان خودشان. یعنی با گویش و لهجه‌ای که دارند. سخن بگویید و از 
به‌کار بردن واژه‌های قلمبه‌سلمبه بپرهیزید؛ وگرنه استفاده از چنین کلماتی. یعنی با 
دهان پر حرف زدن یعنی ژست آدم‌های سخنور را به خود گرفتن! 

و سومین دسته از کسانی که با پیامبر فاصله دارند. افراد مغرور و متکبر هستند؛ 
متکبر به کسی گفته می‌شود که سر و گردنش را در برابر مردم بالا می‌گیرد و وقتی 
راه می‌رود. گویا کسی جز خود را نمی‌بیند! این» اخلاقی بس زشت و نکوهیده است 
و انسان باید از آن دوری نماید؛ زیرا هر انسانی باید حد و اندازه‌ی خود را بداند. اگر 
ثروتی دارد يا الک به او علم و موقعیتی بخشیده است. دلیلی ندارد که تکبر ورزد؛ 
بلکه باید متواضع و فروتن باشد. چراکه تواضع و فروتنی پسندیده است. اما تواضع 
چنین کسانی به مراتب بهتر و افضل می‌باشد. از این‌رو در حدیث آمده است: 
متکبر» جزو سه نفر یا سه گروهی‌ست که الله روز قیامت با آن‌ها سخن نمی‌گوید 
آن‌ها را پاکیزه نمی‌گرداند و به آن‌ها نظر نمی‌کند و عذاب دردناکی در انتظار 
این‌هاست. زیرا فقیر چه انگیزه‌ای برای کبر و غرور دارد؟ اگر این‌ها که علم» ثروت یا 
قدرتی دارند. متواضع باشند. تواضعشان ارزش بیش‌تری نسبت به تواضع و فروتنی 
دیگران دارد. لذا هرچه برخورداری‌های انسان بیش‌تر است. باید بیش‌تر شکر بگزارد 
و در برابر حق و نسبت به خلق. تواضع و فروتنی بیش‌تری داشته باشد. الله متعال ما 
را به اخلاق و رفتار نیکو آراسته سازد و ما و همه‌ی مسلمانان را از اخلاق و رفتار 


زشت. دور بگرداند؛ به‌یقین او بخشنده‌ی بزرگوار است. 


اه د ا 
AT‏ و 


۴- باب: بردباری, تأنی و درنگ در کارها و نرم‌خویی 


(والکظیین لمیر انیت عن لتاس وله یب آلَمحینین 468 


[آل عمران: ۱۳ ] 
کسانی که خشمشان را فرو می‌خورند و از خطای مردم گذشت می‌نمایند. و الله نیکوکاران 
را دوست دارد. 

و می‌فرماید: 
«خذ ا ا وَأعْرض عن آلجهلین 43 [الأعراف: ۱۹۹] 


عفو و گذشت (در پیش) بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهالان روی بگردان. 


دقرم 

ولا تنتوی السا ولا این آذقغ بالّی هن آخسن تاذ بيك 

ٍِ هه ول عم @ وما ها لا لین صبروا زا ها رلا ذو 
عظیم 4 [فصلت: ۳4 ۳۵] 


ی ی هه ی سم ی ناگاه 
کسی که میان تو و او دشمنی‌ست» چنان می‌شود که گوبا دوستی صمیمی و نزدیک است. و 
تنها کسانی از این ویژگی برخوردار می‌شوند که شکیبایی ورزند و تنها کسانی چنین صفتی 
می‌یابند که بهره‌ی بزرگی (از نیکی و ثواب دنیا و آخرت) دارند. 


و می‌فرماید: 
اومن بر وغقر ان َلك لین عزم مور 4 ۹ 


و هرکس بردباری ورزد و درگذرد بداند که چنین روی‌کردی از کارهای بس بزرگ است. 
شرح 
ملف لھ بابی بدین نام گشوده است: «بردباری. تأنی و درنگ در کارهاء و 
نرم‌خویی». این سه ویژگی به هم نزدیک‌اند. 
بردباری» این‌ست که انسان در هنگام خشم و عصبانیت خویشتن‌دار باشد و با این که 
توانای یی تلافی یا مقابله به مثل را دارد» در مجازات عجله نکند؛ بلکه از حق خود بگذرد. 


۵۶۶ شرح ریاض‌الصالحین 





تأنی در امور نیز به معنای درنگ و دوری از شتاب‌زدگی در انجام کارهاست؛ 
شم اقتای تايه خر کر رای ای موی ار ارت داز 
هر قضاوتی» دقت و درنگ کند. 

و اما رفق يا نرم‌خویی. این‌ست که انسان در تعامل با دیگران» به‌نرمی رفتار 
نماید و اگر سزاوار مجازات باشند بر آنان سخت نگیرد؛ بلکه در چنین شرایطی نیز 
با آنان به‌نرمی رفتار کند. البته در صورتی که شایسته‌ی این نرمی و آسان‌گیری باشند؛ 
یزرا ال ستحانه و تعالی ی فرماند: 

لاه OT SRE‏ ك 

ف دين الله إن کنثم ومون بالّه وليم آلاخر یهد عَدابهما طابقة 

ا [النور : ۲] 


هر زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید» نباید در دين الله 


رأ 


e< 
وه‎ 


م 


نسبت به آن‌دو دچار دلسوزی شوید و باید در مجازاتشان تعدادی از مؤمنان حضور داشته باشند. 

سپس مولف له نخستین آیه را در این باب ذکر کرده است؛ این آیه که اللهك 
می فرماید: 

«والکظیین یط ولاف عن الاس وله بحب آلمْخینین 8 

[آل عمران: ۶ ۱۳] 

کسانی که خشمشان را فرو می‌خورند و از خطای مردم گذشت می‌نمایند. و الله نیکوکاران 

را دوست دارد. 

این» از صفات پرهی زگاران می‌باشد که الله متعال» بهشت را برای آنان آماده کرده است. 
(والگظمین الْعْیْط): «کسانی که خشم خود را فرو می‌خورند». از این عبارت چنین 
برداشت می‌کنیم که خویشتن‌داری يا کنترل عصبانیت برایشان دشوار است. اما با اين 
حال بر خود چیره می‌شوند و خشم خود را فرو می‌خورند. از این‌رو پیامبر 5 فرمود: 
ال الهدیذ ا عة نیا الشدید الذي ينك تفه عند اسب" یعنی: «پهلوانه 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۴ و صحیح مسلم. ش: 5۰-۹ 


باب: بردباری تأنی و درنگ در کارها و نرم‌خویی ۵۶۷ 





کسی نیست که رقیب (هماوردش) را به زمین بزند؛ پهلوان» کسیست که هنگام 
خحشم» خودش را کنترل کند». 

«والعَاینَ عن آلتّای)» «و کسانی که از حطای مردم گذشت می‌نمایند). پیش تر 
در این‌باره توضیح دادیم و به بیان این نکته پرداختیم که کر می‌خواهيم کسی را 
ببخشیم. باید سزاوار بخشش باشد؛ یعنی نباید از آدم شروری که گذشت ما بر 
گستاخی و شرارتش می‌افزایده بگذریم. لذا باید کسی 2 بخشید که شایستگی‌اش را 
دارد؛ زیرا اللهك می‌فرماید: 

«فْمَنْ عَمًا رضم REE‏ اضر2١٤‏ 

هر کس گذشت نماید و اضللاح کند پاداش او با الله است: 

و اما دومین آیه‌ای که مولف له ذکر کرده است: 

و ار ف وَأعُرض عن آلجهلین 43 [الأعراف: ۱۹۹] 

عفو و گذشت (در پیش) بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهلان روی بگردان. 

الله متعال فرمود: عفو و گذشت در پیش بگیر و نفرمود: بگذر؛ بلکه فرمود: خُذٍ 
َو منظور از عفو در این‌جا چشم‌پوشی از سهل‌انگاری و خطای دیگران است؛ 
زیرا مردم با یکدیگر در تعامل هستند و اگر کسی انتظار داشته باشد که مردم با او 
دقفا به‌گونه‌ای رفتار کنند که اغود سی خغواهل: محال: است. لدا کسی که به این 
رهنمود قرآنی عمل می‌کند. اگر مردم حقش را ادا می‌نمایند. آن را می‌پذیرد و اگر 
حقی از او را ضایع می‌کنند. از آن می‌گذرد؛ مگر این که فرمان‌ها یا محرمات الاهی 
پایمال شود. این» همان رهنمودی‌ست که الله متعال فراروی ما گذاشته و باید به اندک 
رفتار نیک دیگران در حق خود راضی باشیم و آن را بپذيريم و اگر از سایر حقوق 
خویش بگذریم. صاحب فضل و ارجمند خواهیم بود. 

و بالغرف) (و به کار نیک و پسندیده فرمان بده»؛ یعنی به کارهایی فرا 
بخوان که مردم» آن را پسندیده می‌دانند یا در شریعت. از آن به‌نیکی یاد شده است. 
وقتی مردم در انجام کار نیک کوتاهی کردند یا خیر و نیکی خود را از تو دریغ 


داشتند و حق تو را به‌جا نیاوردند. تو خود نیکی کن و در مسیر فرا خواندن به خير و 


۵۶۸ شرح ریاض‌الصالحین 





نیکی از پا منشین. (واغرض عن الجَهلین 38: «و از جاهلان روی بگردان». منظور 
از جاهل در این‌جا. کسی نیت که حکم را نمی‌داند؛ بلکه منظور کسی‌ست که در 
عمل. جهالت می‌ورزد؛ یعنی از روی نادانی کار بدی انجام می‌دهد. نه این که حکمش 
را نمی‌داند. همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 

۳4 الوه على آله ین یعون الس یله ثم يبون ین قریب 


۳ تيك يوب الله َلَیهم ٩‏ [النساء : ۱۷] 


پذیرش توبه از سوی الله تنها برای کسانی‌ست که از روی نادانی کار بدی انجام می‌دهند و 
خیلی زود توبه می‌کنند؛ الله توبه‌ی چنین کسانی را می‌پذیرد. 


لذا منظور از جاهلان در آیه‌ی مذکون کسانی هستند که نسبت به حقوق دیگران 
جهالت می‌ورزند و در آن. کوتاهی می‌کنند؛ الط دستور می‌دهد از این‌ها روی 
بگردان و به آن‌ها اهمیت نده. وقتی به آن‌ها اهمیت ندهی. خود خسته می‌شوند و 
چه‌بسا به‌راه می‌آیند؛ اما اگر با آنان به نزاع و کشمکش بپردازی یا از آنان حق خود را 
به‌طور کامل مطالبه کنی. شاید بیش از پیش جهالت بورزند و از سوی آنان به 
داق که کو اهر ی و ی ی تور وا ادا کد 

الله متعال می‌فرماید: 

من صبر ورن َلك لین عزم مور @) [الشورى: ]٤١‏ 

و هرکس بردباری ورزد و درگذرد بداند که چنین روی‌کردی از کارهای بس بزرگ است. 

صبر › یعنی در برابر اذیت و آزار دیگران» بردباری ورزد «وغفر4 و 
درگذرد. چنین روی‌کردی» از کارهای بس سترگی‌ست که نشان‌گر قوت اراده‌ی و 
پایداری اوست؛ بدین‌سان روشن می‌شود که چنین شخصی می‌تواند بر نفس خود 
چیره گردد. زیرا مردم از نظر چیرگی یا غلبه بر نفس خود چند دسته‌اند: 

برخی از آن‌ها هيچ‌گاه بر نفس خود چیره نمی‌شوند؛ برخی هم به‌سختی عنان 
نفس در دست می‌گیرند و عده‌ای دیگر به‌سادگی نفس خود را در کنترل دارند و 
لله آن‌ها را بر ویژگی‌های اخلاقی نیکی سرشته است و به‌سادگی صبر و گذشت 
می‌نمایند. 


باب: بردباری تأنی و درنگ در کارها و نرم‌خویی ۵۶۹ 





لذا کسی که در برای اذیت ی آزار دیکران اضر .ی تحمل می کند او به ار او 
پاداش الهی امیدوار است و با همین امید آنان را می‌بخشد, در حقیقت چنین روی‌کرد 
نیک و سترگی از خود نشان می‌دهد. لذا شایسته‌ی انسان است که صبر و تحمل. و 
عفو و گذشت پیشه نماید. البته همان‌طور که پیش تر گفتیم» بخشیدن جنایت‌کاران و 
تجاوزکاران. کار نیک و پسندیده‌ای نیست؛ زیرا عفو و گذشت. نه به‌طور مطلق 
ستوده مت وود به‌طور مطلق, نکوهیده؛ بلکه به پیامدهای آن بستگی دارد و باید 
دقت کرد که نتیجه‌اش, اصلاح باشد. 

۷- وعن ابن عباس قال: قال ا الله ام عبد الْقَبْس: ِن فيك 
خصلتین اا الم وال اا ا 

ترجمه: ابن‌عباس ا می گوید: رسول‌اله 35 به اشج عبدالقیس فرمود: «در تو دو 
یه کی ست که الله دوستشان دارد: بردباری و درنگ در کارها (سنجیده عمل کردن)). 


۳۸- وعن عاشةه: قالت: قال 19 الله تا ن الل رفیق ب الرَفْقَ في مر 
که [متفق عليه" 

ترجمه: عايشه ‏ می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «الله مهربان و آسان‌گیر است و 
نرمی و ملایمت در همه‌ی کارها را دوست دارد). 


8 


۹- وعنها ال قال: ان الل ريق یب الرفق. وَيُعطي عل ارف مالا بعطي 
عل العنف وما لا یعطی على ما سوا۵». [روایت مسلم]" 

ترجمه: عايشه ا می‌گوید: پیامبر 2 فرمود: «الله مهربان و آسان‌گیر است و نرمی 
و ملایمت را دوست دارد و در بر انز نرمی و خوش‌رفتاری. پاداش با نتایجی می دهد 


که در برابر خشونت و جیزهای دیگر نمی‌دهد). 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۱۷. 
(۳۲) صحیح مسلی, ش: ۲۵۹۳. 


۷ شرح ریاض‌الصالحین 





۰- وعنها اَن اللي قال: ان لفق لا يَ ڪون ني شيء لا اه وَلا ینغ ین سيم 
aE‏ 
ترجمه: عایشه ا می‌گوید: پیامبر کل فرمود: «نرمی و لطافت در هر چیزی که باشد. آن 
را زیبا و آراسته می‌سازد و از هر چیزی که جدا شود آن را زشت و معیوب می‌گرداند». 


39 

ملف له در ادامه‌ی احادیث این باب. حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که 
پیامبر 5 به اشج عبدالقیس فرمود: «در تو دو ویژگی‌ست که الله دوستشان دارد: 
بردباری و درنگ در کارها (سنجیده عمل کردن)». 

حلم یا بردباری» این‌ست که انسان در برابر ظلم و ستمی که بر او می‌رود. 
پایداری نماید؛ البته نه مانند درازگوش که هرچه با او کنند. خیالش نیست و درک 
نمی‌کند؛ بلکه متأثر می‌شود. اما به‌حاطر بردباری و حلمی که دار شتاب‌زده تلافی 
نمی‌نماید. لذا اگر دریافت که تلافی یا مجازات. بهتر است. آن گاه مجازات می کند. 

تأنی یا درنگ در کارهاء به معنای سنجیده عمل کردن و دوری از 
شتاب‌زدگی‌ست؛ یکی از مهم‌ترین عوامل شکست و لفرش اسان عجله با قتاب در 
کارهاست؛ چه در انتقال خبرها به مرن باشد و چه در داوری کردن و امثال آن. 
برخی از مردم همین که سخنی می‌شنوند. آن را در هوا می‌گیرند و به دیگران منتقل 
می‌کنند؛ در صورتی که در حدیث آمده است: کن مره گذبًا اَن یت بل ما 
" یعنی: «برای دروغ‌گو بودن شخص همین کافی‌ست که هرچه می‌شنود 
باز گو کند». 

برخی از مردم در قضاوت. عجله می‌کنند؛ لذا به محض این که جیزی درباره‌ی 
کسی می‌شنوند. قبل از این که بررسی نمایند که آیا آن شخص چنین سخنی گفته یا 
چنین کاری انجام داده است. پیش‌داوری می‌کنند و به او آنگ خطاء گمراهی و امثال آن 
می‌زنند. اين» درست نیست؛ بلکه درنگ و تأنی در همه‌ی کارهاء نیک و پسندیده است. 


۲( مسلم در مقدمه‌ی صحیح خود؛ و ابوداود. ش: ۴۹۹۲. 


باب: بردباری تأنی و درنگ در کارها و نرم‌خویی ۵۷۱ 





سپس مولف له سه حدیث از امالمومنین عایشه ج؛ درباره‌ی نرمی و ملاطفت 
ذکر ذکر کرده است؛ احادیثی بدین مفهوم که لك نرمی و ملایمت را دوست دارد و 
نرمی و لطافت در هر چیزی که باشد. آن را زیبا و آراسته می‌سازد و از هر چیزی که 
جدا شود. آن را زشت و معیوب می‌گرداند. و این» انسان را تشویق می‌کند که در 
هی E‏ بای EEE GD ERE EOE‏ 
همه‌ی مردم مهربان و نرم‌خو باشد. زیرا الله مهربان و آسان‌گیر است و نرمی و 
ملاطفت را دوست دارد. 

وقتی انسان با مردم به‌نرمی برخورد می‌کند. لذت می‌برد و احساس آرامش 
می کند؛ اما هنگامی که با آن‌ها با خشونت رفتار می‌نماید. پشیمان می‌شود 0 
از کا چ ووی ای کردم اکن کار از کوک اک وی اکا 
نرمی و ملاطفت با آن‌ها برخورد می کرد» از کازش پشیمان نمی‌شد. 

الله متعال» همگان را به کارهای نیک سودمند و پرخیر توفیق دهد و آن‌ها را به 
رتش هام وان E O N‏ 


اه د ما2 
7 


۱- وعن أي هریرةع#ء قال: بال اعرا این في السجد. فَقَامَ الاس له لیوا فيه 
فقال ایک دعو ربوا عل له سلا ین ما أَ وا ین مایق شم شین 
ول بو معَسرینَ. [روایت بخاری]" 

ترجمه: ابوهریره 5ه می‌گوید: صحرانشینی در مسجد ادرار کرد؛ مردم برخاستند 
تا با او برخورد کنند. پیامبر# فرمود: «او را به حال خود رها کنید و یک سطل آب 
بر محل ادرارش بریزید؛ زیرا شما مأموریت افته‌اید که آسان بگیریده نه سخت». 

شرح 

ملف له در باب «بردباری, تأنی و درنگ در کارها و نرم‌خویی» حدیثی بدین 
مضمون نقل کرده است که: ابوهریره4 می گوید: «صحرانشینی در مسجد ادرار کرد). 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۲۲۰. 


۵۷۲ شرح ریاض‌الصالحین 





بیش تر بادیه‌نشین‌ها؛ از احکام و آموزه‌های دینی» بی‌اطلاع بودند؛ زیرا در صحرا 
زندگی می‌کردند و به شترها یا گوسفندان خود مشغول بودند. از این رو بینش و 
شناخت دقیقی از دین نداشتند؛ همان‌گونه که الط می‌فرماید: 

الاعات افد مرا ونناقا وا خد ر آلا تعلو خدود ما آنزل آله عل 

رسو له [التوبة: ۹۷] 

کفر و نفاق بادیه‌نشینان شدیدتر است و به عدم آگاهی از حدودی که الله بر پیامبرش نازل 


أ 


نموده» سزاوارترند. 

یعنی از آن‌جا که در صحرا و دور از مردم و محیط‌های علمی و دینی به‌سر 
می‌برند. فهم و شناخت کم‌تری نسبت به احکام الهی دارند. 

این صحرانشین وارد مسجد شد؛ در این میان به گوشه‌ای از مسجد رفت و ادرار 
کرد. مردم تصمیم گرفتند با او برخورد کنند؛ اما رسول‌اله 8 آن‌ها را نهی کرد و 
فرمود: «او را به حال خود رها کنید»؛ یعنی بگذارید کارش را بکند. و افزود: «یک 
سطل آب بر محل درا بریزید؛ زیرا شما مآموریت یافته‌اید که آسان بگیرید نه 


سحت ). 

وقتی صحرانشین کارش را تمام کرد دلوی آب در محل ادرارش ریختند تا پاک 
شوه مس وس ات ان سیضر تشن وا هرق تب ای EA‏ مه لسع 
لالم لتیء من هَدا لول ولا در نما هي لد کر مت والصلا: وَقراعة الْمُرَآنِ. 
بهه ههام تین راو تاش OE‏ معا سک انش E‏ 
برای ذکر ال نماز و تلاوت قرآن ساخته شده‌اند). 

و اما نکاتی که از این حدیث برداشت می‌شود: 

عذر به جهل یکی از نکات قابل برداشت از این حدیث است؛ یعنی برخوردی 
که با انسان جاهل یا ناآگاه می‌شود با نحوه‌ی برخورد با عالم یا انسان آگاه» متفاوت 
است. زیرا کسی که از روی آگاهی مرتکب عمل بدی می‌شود به‌مراتب بدتر است و 
چه‌بسا از روی مخالفت با حقیقت. چنین عملی انجام می‌دهد؛ اما کسی که نمی‌داند. 
از روی ناآگاهی عمل کرد فکر می‌کند عملش ایرادی ندارد. از این‌رو رسول‌اله 44 


عذر این صحرانشین را پذیرفت و با او بە‌نرمی برخورد کرد. 


باب: بردباری تأنی و درنگ در کارها و نرم‌خویی 2۷۳۳ 





از این حدیث درمي‌يابيم که وقتی ناگزیر باشیم از میان بد و بدتر یکی را 
انتخاب کنیم» گزینه‌ی نخست» یعنی بد را برمی‌گزينيم که مفاسد کم‌تری دارد. 
چنان که در این مورد. دو مفسده وجود داشت: 
تسه اور کاب ای تاه باه کار وفع و کو ا 
دوم: این که این صحرانشنین را بلند می‌کردند و نمی گذاشتند کارش را تمام کند؛ 
مفاسد این کار یا پیامدهای بدش بیش‌تر و شدیدتر بود: 
۱- برای سلامت وی ضرر داشت؛ زیرا خودداری از خروج ادراری که آماده‌ی 
خروج است. به مجاری ادرار آسیب می‌رساند و گاه باعث عفونت می‌شود. 
۲- چه‌بسا اگر او را بلند می‌کردند. با دست‌پاچگی برمی‌خاست و لباس‌هایش 
آلوده می‌شد و فضای بیش‌تری را آلوده می‌کرد؛ هم‌چنین امکان داشت بدنش 
در برابر مردم نمایان شود؛ لذا باید لباسش را جمع و جور می گرفت» در 
نتیجه هم بدنش آلوده می‌شد و هم لباسش. 
از این‌رو پیامبر ی آن مرد را به حال خود رها کرد تا کارش را تمام کند و سپس 
دستور داد محل ادرارش را با یک سطل آب بشویند. 
لذا به این قاعده پی می‌بريم که از ميان دو مفسده‌ی گریزناپذیر که یکی بد و 
دیگری بدتر است. بد را انتخاب می‌کنیم. هم‌چنین از ميان دو مصلحت که یکی برتر 
است و فقط امکان انتخاب و انجام یکی از آن‌ها سح دارد. گزینه‌ای را ترجیح 
می‌دهیم کو ردنر است. به عباوت گر کر یزود ت 
SERU OSA O hE‏ کوت میباق رو i‏ 
انتخابی از میان مصالح» گزینه‌ای‌ست که مصلحتش برتر یا بیش‌تر می‌باشد. 
از دیگر نکاتی که از این حدیث برمی‌آید» این‌ست که پاک کردن مسجد. واجب 
کفایی‌ست؛ زیرا رسول الله دستور داد که محل نجاست را با یک سطل آب بشویند. 
لذا هرکس در مسجد نجاستی دید بر او واجب است که خود آن‌جا را پاک کند یا به 
خادم مسجد و کسی که مسوول است اطلاع دهد تا آن‌جا را پاک نمایند. 
این حدیث. نشان‌گر این‌ست که پاک بودن محل نما یکی از شرایط صحت 
تما اش ؟ لا شهار کار CRE‏ که ای SE‏ سار وا بات ند 


۵۷۴ شرح ریاض‌الصالحین 





فرقی نمی کند که محل نمازش فرش باشد یا زمین یا هر چز دیگری؛ مهم این‌ست که 
اکا 

از این حدیث درمی‌يابيم که برای پاک شدن زمین» فقط یک شستشو کافی‌ست و 
همین که روی آن آب بريزيم پاک می‌شود. البته اگر نجاست. دارای جرم باشد. مانند 
مدفوع یا سرگین و امثال آن, باید ابتدا نجاست را از میان ببریم ۳ از زدودن 
نجاست آن مکان را با آب بشوییم. 

از این حدیث چنین به‌نظر می‌رسد که برای پاک کردن نجاست؛ آب 
ضروری‌ست؛ زیرا پیامبر #5 فرمود: «یک سطل آب بر محل ادرارش بریزید». لذا 
بیش تر علما بر این باورند که نجاست با چیزی غیر از آب. پاک نمی‌شود. البته دیدگاه 
صحیح» این‌ست که هر چیزی مانند بنزین و امثال آن که نجاست را از میان ببرد. 
پاک کننده است و پیامبر وا از آن جهت دستور داد که روی آن مکان آب بریزند که آن 
مکان هرچه سریع‌تر پاک شود؛ وگرنه اگر در آن محل آب نمی‌ریختند. با گذشت 
زمان و در اثر باد و تابش آفتاب نجاست از میان می‌رفت و آن مکان» پاک می‌شد؛ لذا 
ریختن آب برای این بود که آن‌جا زودتر پاک گردد. 

هم‌چنین در دوران پیامبر #5 شوینده‌ی شیمیای وجود نداشت؛ لذا برای شستشو و 
زدودن نجاست. چیزی جز آب در اختیار نداشتند. می‌دانید که اگر نجاست از میان 
برود. محل. پاک می‌شود؛ لذا فرقی نمی‌کند که نجاست با چه چیزی زدوده شود. از 
این‌رو ادرار و مدفوع» با سنگ» پاک می‌گردد؛ یعنی با سه سنگی که انسان برای پاک 
کردن خود استفاده می کند. 

اگر لباس زن که بلند است و روی زمین کشیده می‌شود. با نجاستی برخورد کند 
و سپس نجاست در اثر کشیده شدن بر روی زمین پاک از میان برود. لباس نیز پاک 
می گردد. زیرا زنان» در دوران پیامبر 5 لباس‌های بلندی می‌پوشیدند که یک یا دو 
وجب و حتی نیم متر روزی زمین کشیده می‌شد؛ البته نباید لباس زن» بیش از نیم متر 
روزی زمین کشیده شود؛ این» وضیعت پوشش زنان در دوران پیامبریلٌ بود که 
پاک‌ترین زنان دنیا بودند؛ اما اينک چه؟! 


باب: بردباری تأنی و درنگ در کارها و نرم‌خویی ۵۷۵ 





متأسفانه مسلمانان در دوران ما به گذشتگان نیک امت نگاه نمی‌کنند؛ بلکه از 


واپسین نسل‌های این امت تقلید می‌نمایند که اللهڭڭ درباره‌ی آنان فرموده است: 
«فَحَلّف من عه َلف أضاغو سل ابو لسوت وف یلو 
غا 45 [مریم: ]۵٩‏ 
آن‌گاه نسلی جایگزینشان شد که نماز را رها کردند و از خواسته‌های نفسانی پیروی نمودند؛ 
پس سزای گمراهی (خویش) را خواهند دید. 
این به جای خود! متأسفانه مسلمانان» در پوشش و دیگر مظاهر زندگی از 

دشمنان خویش. یعنی از بهود و نصارا؛ مجوسیان و بت‌پرستان تقلید می کنند و برخی 

از زنان مسلمان هر روز چشم به راه مُدهای جدیدی هستند که ره‌آورد غرب است. 

لذا و وظیفه دارند از نشر مجله‌هایی که مروّج فرهنگ مبتذل غرب هستند. 

جلوگیری کنند و تدابیری جدی بیندیشند؛ زیرا زن» خیلی احساسی و عاطفی‌ست و 

از این جهت. دین و عقل قوی و پخته‌ای ندارد؛ بلکه زن آن‌گونه است که پیامب رک 

فرمود: اما ری من تاقصاتِ عقل ودين أَذْهَبَ لب اج امْازم ین (خداسک» 

یعنی: «سراغ ندارم که هیچ ناقص عقل و دینی مانند شما مردان عاقل و پخته را فریب 

دهد». لذا با توجه به این ویژگی‌ها زن به مدها و جلوه‌های E‏ غربی» فریفته 
می‌شود. از سوی دیگر بسیاری از مردان» فقط سیمای مردانه دارند و تنها در لباس 
مردان هستند؛ وگرنه. در حقیقت. زن هستند و تدبیر و اداره‌ی زندگی آن‌ها به دست 

زنان است و زن‌ها بر آن‌ها حکم می‌رانند. در صورتی که الله متعال می‌فرماید: 

(الرجال مَوَمُونَ عل التسَاء4 [النساء : ۳۶] 
مردان» سرپرست زنانند. 
اما متأسفانه بسیاری از مردان امروزی. زیر سلطه‌ی زنان خود هستند؛ لذا زن 

اداره‌ی زندگی را در دست خر فا ا لباس می‌پوشد و هرجه بخواهد 


انجام می‌دهد و هیچ پروایی از مرد و سرپرست خود ندارد! 


(۱) بخاری, ش: (۳۰۴, ۱۴۶۲). 


۵۷۶ شرح ریاض‌الصالحین 





خلاصه این که زنان در دوره‌ی پیامبر 5 لباس‌های بلندی می‌پوشیدند تا پاهایشان 
نمایان نشود. و در خانه نیز پوشش مناسبی داشتند؛ ابوالعباس حرانی ۸ می گوید: زن 
در دوران پیامبر ا در خانه‌ اش یعنی در جور زنان پا مردانی که محرمش بودند. 
این پندار پی می‌بريم که زن می تواند به لباسی که از ناف تا زانو را می‌پوشاند. بسنده 
نماید. چنین پنداری. اشتباه و نتیجه‌ی کج‌اندیشی و برداشت نادرست از حدیت 
پیامبر 5 می‌باشد که فرموده آننتت؟: رل الم از ل عورة الا یعنی: «زن به 
عورت زنل نگاه نکند). رسول‌اله #6 در این حدیت زد بیننده یا زنی را مخاطب قرار 
داده امت که نگاة می‌کند. نه زنی که به او نگاه می‌شود و لباس پوشیده است؛ یعنی 
چه‌بسا زنی که لباس به تن دارد. برای قضای حاجت. لباسش را دربیاورد؛ و هیچ زنی 
حق ندارد به عورت هم‌جنس خود نگاه کند. حدیث» این را می‌گوید؛ نه این که 
عورت زد از ناف تا زانوست. کسی که چنین پنداری دارد. فریب شیطان را خورده 
است؛ لذا باید ببینیم که نحوه‌ی پوشش زنان در دوره‌ی پیامبر #5 چگونه بوده است. 

در این حدیث آمده است: زا دنظر الرجل ال عورة الرْجَلٍ». یعنی: «مرد نیز نباید 
به عورت مرد نگاه کند». با این حال مردها در دوران پیامبرل ازار و ردا- پیراهن و 
شلوار- می‌پوشیدند و فقط به ازار یا شلوار بسنده نمی کردند. خوبت است به حدیثی 
در این‌باره اشاره کنم؛ سهل بن سعد له می گوید: زنی» خودش را به نبی اکرم 5 
عرضه کرد. مردی گفت: ای رسول خدا! او را به ازدواج من در بیاور. رسول‌اله 45 از 
آن مرد پرسید: «آیا چیزی برای مهرش داری»؟ گفت: «تنها چیزی که دارم ازار من 
است». چگونه می‌توانست ازارش را به عنوان مهریه به آن زن بدهد؟ اگر آن را به آن 


بدون مهر می‌ماند! لذا رسول الله به او فرمود: «برو چیزی پیدا کن؛ اگر چه انگشد ی 


)۱( اپن‌ماجه ش: ۶۶۱ آلبانی له در غاية المرام ش: ۳۸۵ ریاض‌الصالحین. ش: ۶۵ و ارواء 


باب: بردباری تأنی و درنگ در کارها و نرم‌خویی ۵7V‏ 





آهنی باشد»."" اما آن مرد چیزی نیافت. بنابراین درمی‌يابيم که آن‌ها با اين‌که مرد 
هت E‏ وه هو دح هه تابن تفا زان هه 
نمی کردند. 

در هر حال. علم و دانش. به درک و فهم نیاز دارد؛ برای دست‌یابی به چنین 
بینشی باید به وضعیت صحابه‌ی: و فهم آن‌ها نگاه کنیم و ببینیم که آن‌ها دین را 
چگونه فهمیدند و چگونه اجرایش کردند. اینک بیش‌تر کافران در کشورهای غربی 
a‏ خی ناه کی زاين یک اف ی ی 
زن فقط باید از ناف تا زانو را بپوشاند و برهنه کردن سایر قسمت‌های بدنش ایرادی 
ندارد! 

به اصل موضوع باز می‌گردیم؛ پیامبر 25 قسمت پایینی لباس زن را که روی زمین 
کشیده می‌شود و با نجاستی برخورد می‌کند وباز روی زمین پاک کشیده می‌گردد. 
پاک دانسته است؛ لذا در می‌يابيم که اگر آب یا هر چیز دیگری» نجاست را از چیزی 
زایل گنه آن چخیز: پاک:می‌شود. ۱ 

نکته‌ی دیگری که داستان این صحرانشین از آن خبر می‌دهد. خوش خلقی و 
نرم‌خویی پیامبرق است که چه زیبا و با ملاطفت با صحرانشین سخن گفت؛ این؛ 
همان چیزی‌ست که باید در دعوت به سوی الله و امر به معروف و نهی از منکر 
رعایت کنیم؛ یعنی رفتار نرم و نیکی با مخاطبان خود داشته باشیم. زیرا انسان در 
ارم تا عم شون که بیش کی ان یس 
نمی‌یابد. شاید اگر برخورد تند و شدیدی با مخاطبان خود داشته باشیم. دعوت يا 
سخن ما را نپذیرند و بلکه در برابر ما بایستند و واکنش منفی از خود نشان دهند و 
بهتحاطر برخورد تند ماء شریعت را رد کنند. و بر عکس. اگر برخورد نیکی با آن‌ها 
داشته باشیم, انتظار می‌رود حقیقت را بپذیرند. 

رسول‌اله ی در این حدیث از برانگیخته شدن یا مأموریت این امت خبر داد؛ لذا بر 
ابن امت واجب است که به مسژولیتش در قبال دعوت به سوی دين عمل کند. یعنی 
هر یک از افراد امت باید خود را مأمور یا فرستاده‌ای برای تبلیغ شریعت بداند؛ از 


)۱ 9یج بخاری» ش: AAV A۰ ۵۰۲٩۹(‏ و...)؛ و مسلم, ش: ۱۳۲۵ 


۵۷۸ شرح ریاض‌الصالحین 





این‌رو رسول الله 4 فرمود: لبخ المَامدٌ منک اب۱۱ Ege E‏ 
باید (این سخنان را) به کسی که غایب است. برساند». و ماء امت محمد هستیم و 
باید شریعت را به سایر مردم برسانیم. از این رو پیامبر ی فرمود: «فَإِنّما بُیتثم میسن ولمْ 
بِعثوا معَسرٍینَ» یعنی: «شما مآموریت یافته‌اید که آسان بگیرید نه سخت». 

خن ال تن امه است: وقتی صحرانشین کارش را تمام کرد پیامبر که صدایش زد 
و به نرمی و ملایمت به او فرمود: «لِنّ هَذِهِ اللا لالم لِتَيٰءِ من هذا الل ول 
مر تم هي ۳ اللهك والصّلاة وقراءة e‏ یعنی: «چیزهایی مانند ادرار و 
نجاست شایسته‌ی این مساجد نیست؛ بلکه این مساجد برای ذکر ال نماز و تلاوت 
قرآن ساخته شده‌اند». آن صحرانشین» گفت: «خدایا! من و محمد را مشمول رحمت 
خویش بگردان». ای کاش تا همین‌جا دعا می‌کرد و ساکت می‌شد؛ اما از آن‌جا که 
صحابه ت او را سرزنش کرده بودند و گمان می‌کرد که رحمت. گنجایش همه را 
نخواهد داشت» در ادامه‌ی دعایش چنین گفت: «و کسی دیگر را با ما مشمول این 
رحمت مگردان». لذا رحمت گسترده‌ی الهی را تنگ و محدود دانست؛ زیرا جاهل 
بود و جاهل. حکم خودش را دارد. 

نتیجه این که باید در دعوت و در امر به معروف و نهی از منکر» با نرمی و 
ملاطفت رفتار نماییم؛ امتحان و تجربه کنید تا ببینید چه روشی بهتر است. البته ما 
علم یقین داريم که نرمی و ملایمت بهتر می‌باشد؛ زیرا رسول‌اله 2 این گونه فرموده 
است و ما از روش و رهنمود او پیروی می‌کنیم. 


اد ماه ما2 
AT i‏ و 


۴- وَعَنْ انی عن اللو قال: «هسروا ولا عَسرواء قروا ولا روا [متفق 
عليه 


(۱) صحیح بخاری» در چندین مورد» از جمله: (۶۷ ۱۰۵ ۴۴۰۶) و صحیح مسلم» ش: ۱۶۷۹. 
(۲) صحیح مسلم» ش: ۲۸۵۰. 
(۲) صحیح بخاری. ش: ٩۶؛‏ و صحیح مسلم. ش: ۱۷۲۴. 


باب: بردباری. تأنی و درنگ در کارها و نرم‌خویی ۵۷۹ 





ترجمه: انس می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «(بر خود و دیگران) آسان بگیرید و 

سخت نگیرید؛ مژده دهید و بیزار نکنید». 
شرح 

نووی له این حدیث را در باب «بردباری تأنی و درنگ در کارها و نرم‌خویی» 
ذکر کرده است. انس بن مالک اه می گوید: پیامبرع# فرمود: «آسان بگیرید و سخت 
نگیرید؛ مژده دهید و بیزار نکنید». در این حدیث چهار جمله آمده است: 

«آسان بگیرید»؛ یعنی مسیرها یا روش‌های آسان را در پیش بگیرید؛ چه در 
رفتارها و اعمال شخصی و چه در تعامل با دیگران. روش پیامبر #5 این بود که هرگاه 
دو گزینه ا قرار می گرفت» گزینه‌ی آسان‌تر را انتخاب می‌کرد؛ البته در 
صورتی که گناه و معصیت نبود. و اگر گناه و معصیت بود» رسول اله بیش از همه‌ی 
مردم از آن دوری می‌کرد. 

لذا شما نیز در تمام شرایط در عبادت‌ها و در تعامل با مردم بلکه در همه چیز 
آسان‌ترین گزینه‌ها را انتخاب کنید؛ زیرا الله متعال برای ما آسانی می‌خواهد و این» 
همان چیزی‌ست که ما بايد در همه حال رعایت کنیم. لک می فر ماید: 

یرد له بکم الیْسر ولا رید بکم لسر [البقرة: ۱۸۵] 

الله برای شما آسانی می خواهك نه سختی و دشواری: 

به عنوان مثال: اگر دو راه برای رفتن به مسجد دارید که یکی از راه‌ها سخت و 
در ان اد وا سکن از و و ی 
آسان بروید. هم‌چنین زمستان است و می‌خواهید وضو بگیرید؛ هم به آب گرم 
دترشی E‏ وهی با اب شرفت هثر E‏ 
همین‌طور حج؛ اگر این امکان برای شما وجود دارد که با ماشین به حج بروید یا با 
هواپیماء و رفتن با هواپیما آسان‌تر می‌باشد بهتر است با هواپیما بروید. 

خلاصه این که در هر عملی. روش آسان‌تر برتر است؛ البته به‌شرطی که معصیت 
نباشد. زیرا امالمومنین عایشه هه من کر هرگاه رسول‌اله 16 در ميان دو کار قرار 
می گرفت» کار ساده‌تر را انتخاب می‌کرد؛ البته به‌شرطی که گناه نبود. ۱ 


:۸ شرح ریاض‌الصالحین 


است که اجر و واب آن بیش‌تر خواهد بود؛ مثلا کامل کردن وضو در سختی‌هاء 





کفاره‌ی گناهان و مایه‌ی رفع درجات است. اما اگر برای انسان این امکان وجود 
داشته باشد که روش يا عملی آسان را برگزیند و روش سخت را ترجیح دهد در 
حقیقت افضل را ترک کرده است؛ زیرا افضل» انتخاب روش آسان‌تر می‌باشد. مانند 
روزه که رسول اله 4 درباره‌اش فرموده است: لا ل الاس خی ما علا الْفْظرا؛ 
یعنی: «مردم در خیر و نیکی به‌سر می‌برند تا زمانی که در افطار کردن عجله کنند» یا 
تاوتام اه پس دعس اقا قطان امن و رام اس ی 
اور و فوزدن سخرای. را تا بابان وفت و به تا سار ند عر؟ 
برای این که اگر به جای تعجیل در خوردن سحری, آن را به‌تأغیر بيندازيم. توان و 
نیروی بیش‌تری در روز خواهیم داشت؛ هم‌چنین اگر افطار کردن را به‌تأخیر نیندازيم 
و بلافاصله پس از غروب آفتاب افطار کنیم» برای ما آسان‌تر خواهد بود؛ به‌ویژه در 
روزهای گرم و طولانی تابستان. 

لذا شواهد و دا فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد اعمال و روش‌های 
آسان‌تر برتر است. لذا بر خود آسان بگیرید. 

«و سخت نگیرید»؛ یعنی در عبادت‌ها و نیز در تعامل با دیگران» روش‌های 
سخت را انتخاب نکنید؛ زیرا از سخت گیری نهی شده است. باری پیامبر 5 مردی را 


دید که در آفتاب ایستاده بود؛ علتش را پرسید. در پاسخ پیامبر یل گفتند: ای 
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رسول خدا! او روزه دارد و نذر کرده که روزه بگیرد و زیر آفتاب بایستد. رسول‌الله 5 
نراد ان ان هی کمن فرمود E‏ قاتا تست ٩۰‏ 

«مژده دهید». یعنی هرگاه عمل نیکی انجام دادید به خود نويد دهید که اگر در 
آن تقوا داشته‌ایده از شما پذیرفته خواهد شد و درباره‌ی دیگران نیز به همین شکل 


عمل کنید. یعنی اگر عمل نیکی انجام دادند. به آن‌ها مژده دهید که چنان‌چه تقوا 


)۱ بخاری» ش: ۵۷ و مسلم ش: ۹۹۸ هر دو یک حدیت اشست. 
)۲( ر.ک: بخاری» ش: NF‏ 


باب: بردباری تأنی و درنگ در کارها و نرم‌خویی ۵۸1١‏ 





دا ات ال ما ورس هوشر اساشن ار ترش 
اعمال است؛ زیر اه متعال می‌فرماید: 

ِنَم یِتَقیل لته من تمیق 446 [الائدة: ۲۷] 

الله تنها از پرهیزگاران» می‌پذیرد. 

اگر دعا کردید و الله را خواندید. به خود نويد دهید که الله» دعایتان را می‌پذیرد؛ 
زیرا اللهك می‌فرماید: 

لوقا رد ْم آذغون أَستقجب لصتم » [غافر: 1۰] 

و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم. 

اه این زو نکن اتیر کاق سل کف امس هر کی E‏ بآ 
به پذیرش دعایش مژده باد؛ زیرا الق می‌فرماید: ال رَبْکُمْ آذغوفن سْتجبٍ 
کم «و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم». 

و این که رسول‌الله#5 فال بد زدن را ناپسند می‌دانست و به فال نیک گرفتن را 
می‌پسندید, این موضوع تم ی ن ار تشک نیریز 
نشاط و نیروی بیش‌تری آن را انجام می‌دهد و به نتایج توت مس زر که 
فال بد بزند. دستش به کار نمی‌رود؛ تازه اگر کار را شروع کند. با بی‌رغبتی به انجام 
آن می‌پردازد. لذا به خود و دیگران نوید دهید؛ اگر کسی نزدتان آمد وگفت: «چنین و 
چنان کرده‌ام» و نگران بود. به او نويد خير دهید و او را شادمان کنید تا نگرانی‌اش 
برطرف شود. به‌ویژه هنگامی که به عیادت بیمار می‌روید. به او بگویید: هیچ وضعیتی 
ثابت نمی‌ماند؛ خحوشحال باش که ان‌شاءالله بهبود می‌پابی؛ انسان باید صبر کند و به 
پاداش الهی امیدوار باشد. هم‌چنین سخنان امیدوارکننده‌ای به او بگویید؛ مثلاً به او 
بگویید: امروز رنگ و روی بهتری داری. زیرا با گفتن چنین سخنانی او را حوشحال 
ESSE REE TCE‏ 
شادی را به خود و دیگران هدیه نمایید. 

«و بیزار نکنید)؛ یعنی مردم را از کارهای نیک و راه‌های سالم و شایسته بیزار و 
گریزان نگردانید؛ بلکه آن‌ها را به کارهای نیک و راه‌های شایسته تشویق نمایید. 
به گونه‌ای عمل نکنید که نسبت به عبادت پی‌رغبت شوند؛ مثلا! امام جماعت نباید 


۵۸۲ شرح ریاض‌الصالحین 





نماز را از حد" سنت» طولانی‌تر کند. چنان که معاذ بن جبل اه نماز عشا را با پیامبر 4 
می‌خواند و سپس نزد قومش می‌رفت و همین نماز را برای آنان امامت می‌داد. باری 
معاذ ف نماز را خیلی طولانی خواند؛ لذا مردی نمازش را تنهایی به‌جا آورد. و این 


باعث شد که به این مرد آنگ تفای بزنند و بگویند: منافق شده است. آن مرد برای 


۳ 2 
ا أ 


شکایت نزد پیامبرق رفت. لذا رسولاله ی به معاذه فرمود: «أفََانْ انت یا معاد 
یعنی: «ای معاذ! آیا مردم را در فتنه می‌اندازی؟» 
شخص دیگری نیز پیش‌نماز می‌شد و نماز را طولانی می کرد؛ رسول الله 4 فرمود: 


وم ور 


ن نکم مَُفرِينَ یم صل پالتّاس NT E‏ 
مردم شده نماز را کوتاه بشواند»: 

لذا گریزان کردن مردم از عبادت» کار ناپسندی‌ست؛ از این‌رو هیچ گاه ی 
E E‏ آنان ORA E‏ وقنی آن‌ها رز 
سوی اللهك فرا می‌خوانید. به‌گونه‌ای دعوت دهید که متنفر و بیزار نشوند؛ به 
هیچ کس نگویید: تو» آدم خطاکاری هستی؛ فلانی! تو معصیت کرده‌ای؛ یا این ویژگی 
بد در توست. چنین عبات ها آن‌ها را گریزان می‌گرداند و باعث می‌شود که بیش 
از پیش در گناه و معصیت غوطه‌ور شوند. پس آن‌ها را به نیکی و به نرمی دعوت 
دهید تا با شما انس بگیرند و سخن و دعوت شما را دريابند. اگر چنین روی‌کردی 
داشته باشید. به رهنمود رسول‌اله 35 عمل کرده‌اید که فرموده است: «مژده دهید و 
بیزار نکنید). 

لذا ای برادر مسلمان» این حدیث را سرمایه‌ات قرار بده و بر همین اساس به 
سوی پروردگارت گام ود و وشن اون E‏ اب افزی ی کال بزرگ 
با بندگان الاهی همراه شو؛ به‌یقین خیر و نیکی فراوانی خواهی یافت. 


ای د ما2 


(۱) بخاری, ش: (۰۷۰۵ ۶۱۰۶)؛ و مسلم» ش: ۴۶۵. 
(۲) بخاری. ش: (۸۷۰۲ ۸۷۰۴ ۶۱۱۰ ۷۱۵۹)؛ و مسلم» ش: ۴۶۶. 


باب: بردباری تأنی و درنگ در کارها و نرم‌خویی AAT‏ 





۳- وعن جریر بن عبد الله قال: سَمعث رَسُول الله یقول: امن یرم الرفق 
فقو ەر شتو )0 
حرم احير كله [روایت مسلم]"" 

ترجمه: جریر بن عبدالله 4ه می گوید: از رسول الله 36 شنیدم که می‌فرمود: «(ه رکس 


از نرم خویی ورم شود از همه‌ی نیکی‌ها محروم می گر دد). 


4 - وعنْ ۳ هريره أن رجْلاً ال لى : أوصني قال: «لا تَغْصَب». فَردَد مراراً 
قال: «لا تَعْضَبٍ». [روایت بخاری]۲ ۱ 

ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: شخصی به پیامبر #5 گفت: مرا نصیحت کن. فرمود: 
«خشمگین مشو». او چندین بار درخواست نصیحت کرد و پیامبر ی فرمود: 
«حشمگین مشو). 

شرح 

ملف 4 حدیثی بدین مضمون ذکر کرده که پیامبر#5 فرموده است: «هرکس از 
نرم‌خویی محروم شود از همه‌ی نیکی‌ها محروم می‌گردد». یعنی اگر انسان در هر یک 
از کارهای شخصی و نیز در تعامل با دیگران مدارا نکند و از نرمی و ملایمت محروم 
شود. از تمام خوبی‌های آن کار محروم می‌گردد؛ به عبارت دیگر اگر سخت‌گیری نماید 
و با شدت عمل کند. از خیر و نیکی عملش محروم می‌شود. تجربه نیز این را ثابت 
O a‏ ارف ربا خشونت يا شدت انجام می‌دهد. به نتیجه‌ی 
مطلوب نمی‌رسد؛ اما اگر با صبر و حوصله و نرمی و مدارا به کاری بپردازد به خير و 
نیکی فراوانی دست می‌یابد. لذا هرکس خواهان خیر و نیکی‌ست. بايد همواره نرم‌خو 
باشد و مدارا کند تا خیر و نیکی یا نتایج مطلوبی به‌دست آورد. 

و اما حدیث ابوهریره‌ط#:؛ در این حدیث آمده است: شخصی به پیامبر 4 گفت: 
مرا نصیحت کن. فرمود: «خشمگین مشو). او چندین بار درخواست نصیحت کرد و 
پیامبر یل فرمود: «خشمگین مشو. یعنی زودخشم نباش که به اندک چیزی برافروخته 
و عصبانی شوی؛ بلکه صبر و حوصله داشته باش. زیرا خشم و عصبانیت 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۵۹۲. 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۱۶ #۱ [اين حدیت پیش تر به‌شماره‌ی ۳۹ ذکر شد. ] 
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اشکریمیت کطان دز فلت بیان E N AE‏ 
دکهای کرو نان الا درو رسای هی کی زاف هی سردا 
انسان. منفعلانه کاری انجام دهد که بعد» پشیمان گردد. 

رسول‌اله ی بی‌آن‌که این مرد را به تقوای الهی پا نماز یا روزه سفارش نماید, به 
پرهیز از خشم و عصبانیت سفارش فرمود؛ زیرا این سفارش, مطابق نیاز و وضعیت 
انعر وحن کسام هن کی رااتطاین E ER‏ شاد من واه 
عنوان مثال به ابوهریره 4# سفارش نمود که سه روز در ماه روزه بگیرد و پیش از 
خواب. نماز وترش را بخواند؛ به ابودرداءظه نیز همین سفارش را کرد. اما به این 
مرد چندین بار فرمود: «خشمگین مشو». زیرا او را خوب می‌شناخت و می‌دانست که 
آدم زودخشمی‌ست؛ لذا فرمود: «خشمگین مشو». 

۱ آن‌گونه که بارها مشاهده شده است. گاه خشم. انسان را به گفتن کلمه‌ای کف رآمیز 
با طلاق: دادن همسرشی با کتک ود مادرش با تافرغانی از پدرش واداز می‌کندء نذا 
انسان همین که سرد می‌شود و خشمش فرو می‌نشیند. از کرده‌اش پشیمان می‌گردد. از 
این‌رو بسیارند کسانی که می‌پرسند: عصبانی بودم و همسرم را سه‌طلاقه کردم. چنین 
سژال‌هایی زیاد مطرح می‌شود. لذا هیچ‌گاه خشمگین نشوید؛ بلکه از خشم و 
عصبانیت بپرهیزید؛ زیرا خشم و عصبانیت. به‌اندازه‌ای انسان را متأثر و دگرگون 
رد موز که ا تا و شناد 

از این‌رو برخی از علما گفته‌اند: اگر انسان به‌اندازه‌ای خشمگین شود که درک 
نکند چه می گوید» سخنش اعتبار ندارد؛ اگر لفظ طلاق بر زبان بیاورد» همسرش 
طلاق نمی‌شود. و اگر دعا کند. دعایش بی‌اعتبار و قابل قبول نیست؛ زیرا از روی 
درک و آگاهی سخن گفته است. 


0- وعن أي يع شدّاد بن ویس عَن رسول ال قال: ٍن ال تب الاحسَان 
ڪل کل سيءِ فاذا تلم فأحیُوا الثلةٌ واذّا دجنم فأحخسنوا الذَخَةَ ولیْجدّ أَحَدُم 
مه مه روو کم و )0 
شفرته ولیرح ذبیحتها. [روایت مسلم] 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۹۵۵. 


باب: بردباری تأنی و درنگ در کارها و نرم‌خویی ۵۸۵ 





ترجمه: ابویعلی. شداد بن اوس می‌گوید: رسول‌اله 2 فرمود: «الله» نیکی و 
احسان را در هر کاری, لازم قرار داده است؛ لذا وقتی- کافری ستیزه‌گر یا مجرمی را 
به‌قصاص یا جانوری موذی را- می‌کشید. خوب بکشید و هنگامی که حیوانی را ذبح 
می کنید» خوب ذبح نمایید و هر یک از شما باید چاقویش را تیز کند و حیوانی را که 
می خو اهد ذبح نماید» زود راحت کند». 

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما حير رسول الله ین أمُرین قَظ الا 
دراه ما آم یکن ناه فان کان نما کان أَبْعَدَ الَا مِنْهُ. وم انعم رسول ال 
لتفیه في سَيء فص لا أن هك حُرْمَةُ الله فینتقم له تعالی. [متفق عليه“ 
ترجمه: عایشهه می‌گوید: هرگاه رسول‌اله ی در ميان دو گزینه مخیّر می‌شد. 


8 ۳ 


آسان‌ترین آن‌ها را انتخاب می کرد» در صورتی که گناه نبود؛ و اگر گناه بوده بیش از 
همه‌ی مردم از 1 دوری می جست. رسول الله 5 هیچ گاه در هیچ موردی برای خود 
انتقام نگرفت» مگر این که حرمت دین الله شکسته می‌شد که در این صورت به‌خاطر 
الله انتقام می گرفت. 


2۵ ح ۵ هو و 


۷- وعن ابن مسعودك قال: قال سول اللهك ألا اما بمن یرم عل التّار 
یمن رم عَلَیه التار؟ رم عى کل قریب هی لي سَهلٍ). [ترمذی روایتش کرده و 
E‏ من مور باق ]۱۳ 

ترجمه: این‌مسعود می‌گوید: «رسول‌اله #5 فرمود: «آیا به شما از کسی خبر 
بدهم که بر آتش دوزخ حرام است يا از کسی که آتش دوزخ بر او حرام می‌باشد؟ 
آتش دوزخ بر هر متسلمان خوش‌برخورد باوقان نرم‌خو و آسان گیر حرام است». 


)۱( صحیح بخاری» ش: 07° و صحیح مسلم ش: ۳۷ 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۲۶۰۹؛ السلسلة الصحيحة. ش: ۹۳۸؛ و صحیح الترمذی, از آلبانی له ش: 


۳." 
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شرح 

مولف ل در ادامه‌ی احادیث این باب حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که: 
ابویعلی» شداد بن اوس می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «الله» نیکی و احسان را در هر 
کاری. لازم قرار داده است؛ لذا وقتی - کافری ستیزه‌گر یا مجرمی را به‌قصاص یا 
حیوانی موذی را- می‌کشید. خوب بکشید و هنگامی که حیوانی را ذبح می‌کنید. 
خوب ذبح نمایید). 

ذبح و نح در رابطه با حیوانات حلال‌ گوشت يا موجودات زنده‌ای‌ست که 
گوشت آن‌ها حلال می‌باشد؛ شتر را تحر می‌کنند و سایر حیوانات حلال گوشت را سر 
می‌بُرند. نحر در پایین گردن که متصل به سینه است» صورت می گیرد و ذبح در 
قسمت بالای گردن SG‏ در ذبح و نحر بریدن دو شاه‌رگ اصلی 
ضروری‌ست؛ یعنی همان دو رگی که خون را به تمام بدن می‌رسانند. زیرا پیامبر 5 
فرموده است: اما ار الم ودک ام الّه یه وا(" یعنی: «هر چیزی که با آلت 
پرنده‌ای ذبح گردد که خون را جاری می کند و نام الله بر آن گرفته شود. حلال است؛ 
پس از آن بخورید». خون, فقط با بریدن دو شاه‌رگ جاری می گردد. لذا شرط حلال 
بودن حیوان ذبح‌شده يا حیوان نحرشده بریدن دو شاه‌رگ است؛ اما بریدن حلقوم؛ 
یعنی مجرای تنفس و بریدن مری» یعنی مجرای غذا؛ شرط نیست؛ البته بهتر است که 
هر دو بریده شوند. 

اما قتل در رابطه با موجوداتی‌ست که به کشتن آن‌ها امر شده یا کشتن آن‌ها جایز 
است. اما خوردن آن‌ها جایز نیست. اا که به کشت آنها امر شده» می‌توانیم 
به موش عقرب مار و سگ گازگیر اشاره کنیم؛ چنان که کشتن جانوران موذی. جایز 
است: 

علما قاعده‌ای دارند که می‌گوید: شریعت به کشتن هر موجودی که طبعاً 
موذی‌ست. دستور داده است؛ و هر جانوری که طبیعتاً موذی نیست. اما اسباب 


زحمت و اذیت می شود» می توان او را گشت. البته مورد دوم مشروط به این‌ست که 


)۱ بخاری» در جندین مورد. از حمله: (۲۳۲۸۸ ۵۰۷ °70( و مسلم ش: ۶۸ 


باب: بردباری تأنی و درنگ در کارها و نرم‌خویی AAV‏ 





باعث زحمت و اذیت شود؛ یعنی اگر موجودی مثل مورچه که در اصل آزاردهنده 
نیست» در خانه لانه کند و خانه را خراب نماید». کشتنش درست است؛ اگرچه در 
اصل. از کشتن مورچه و امثال آن نهی شده است؛ ولی اگر برای رفع این مشکل» 
واه تقو کین ا یت ان ان تراد کشت ی قشم وو اه ره یا مود 
دیگری چون مورچه که در اصل» آزاردهنده نیست. 

کشتن موش مستحب است. لذا اگر می‌خواهید موشی را بکشید. خوب بکشید؛ 
یعنی او را با چیزی بکشید که زود بمیرد و اذیت نشود. برخی از مردم برای کشتن 
موش‌های خانگی از چسب مخصوص استفاده می‌کنند؛ بدین‌سان که موش به این 
چسب. می‌چسبد و در اثر تشنگی و گرسنگی می‌میرد؛ اين. یکی از نمونه‌های 
نادرست در کشتن موش و دیگر جانوران موذی‌ست و جایز نمی‌باشد؛ مگر این که 
مرئب سر بزنید تا موش يا هر جانوری را که به دام این چسب افتاده است. بگیرید و 
آن را بکشید. اما اگر جانور بیچاره ور هاش رها کف ور 
تشنگی و گرسنگی بمیرد بیم آن قیع زود جهرت اش رین دز ناجایز با آتش دوزخ 
مجازات شوید؛ زیرا مار فرموده است: اداه ار ار وو ا 
مَائث فلا هي أعمتهاه ولا هي أُرَسَلَتَّا تأکل ین خشاش الارض»:" یعنی: «زنی به‌حاطر 
یک گربه به دوزخ رفت؛ زیرا گربه را زندانی نمود و به او غذا نداد و آزادش نکرد که 
از جانوران زمین شکار کند و بخورد؛ در نتیجه مُرد). 

لذا کر کشتن چیزی جایز یا پسندیده بود آن را با چیزی بکشید که زود بمیرد و 
و زد سل هاش لک کی آن علناسه تخس کل یاه ا کت ما 
سعی کنید به‌گونه‌ای بکشید که زود بمیرد. 

هم‌چنین وقتی می‌خواهید کسی را به قصاص بکشید. به همین شکل عمل کنید؛ 
البته ناگفته نماند که قاتل؛ به همان شکلی قصاص می‌شود که مقتول را به‌قتل رسانده 
است. زیرا یک یهودی برای دست‌برد زدن به زیورآلات یک زن, او را گرفت» سرش 
را روی یک سنگ گذاشت و با سنگی دیگر سرش را کوبید و او را گشت. وقتی به 


(۱) بخاری. ش: (۲۳۶۵. ۰۳۳۱۸ ۳۴۸۲)؛ و مسلم, ش: ٩۰۴(‏ ۰۲۲۴۲ ۰۲۲۴۳ ۲۶۱۹). 
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است؟ و جون آن بهودی را نام بردند» با سرش اشاره کر و یعنی ال نمود که 
فلان‌یهودی مرا به‌قتل رسانده است. بهودی را دستگیر کردند؛ او نیز به قتل» اعتراف 
کرد. به دستور پیامبر 5 این بهودی را به همین شکل قصاص کردند؛ زیرا الله کت 
می‌فرماید: 

فقن آغتدی عَلَيْڪم فاغتذرا یه بمقل ما آغتدی عَلَیْ کم 

٩۲۱۹6 [البقرة:‎ 

بنابراین کسی که به شما تجاوز و تعدی کند. شما نیز همان‌طور که به شما تعدی کرده به 

او تعدی (یعنی قصاص) نمایید. 

اما برای ام راهزنی که مرتکب قتل شبله. ,انت از شمشیر استفاده می کنند؛ 
مگر این که مقتولان خود را مُثله کرده باشد که به همان شکل. قصاص می گردد. 

شاید این پرسش مطرح شود که درباره‌ی زناکار متأهلی که سنگسار می‌شود. چه 
می‌گویید؟ زیرا این عمل» رنج‌آور و سخت نیست؟ لذا آیا سنگسار کردن, با حدیث 
مذ کور مغایرت ندارد؟ 

پاسخ: خیر؛ هیچ مغایرتی ندارد؛ زیرا: 
لذا سنگسار کردن» خود نوعی احسان و نیکی در نحوه‌ی کشتن است. جون مطابق 

دوم: این که سنگسار کردن. حکمی مستثناست که مبتنی بر سنت صحیح است و 
بلکه از آیه‌ای که الفاظ آن منسوخ شد و حکمش باقی ماند. ثابت شده و به‌روشنی در 
ی ارت دم 

ارا کار شاه یی کی کون وارد ی ا رشن رد یکی کردم ,در 
صورتی که مرتکب زنا شود» سنگسار می‌گردد؛ بدین‌سان که سنگ‌هایی به اندازه‌ی 
تن را نمی کر و و شم م نا کته ا 


(۱) نک: مسلم» ش: ۱۶۷۲. 


باب: بردباری. تأنی و درنگ در کارها و نرم‌خویی ۵۸۹ 





که رعایت این نکته» واجب است؛ زیرا همه‌ی بدنش از این عمل زشت لذت برده و 
باید این مجازات» به همه‌ی بدنش برسد و این» از حکمت امك می‌باشد. 

سپس پیامب ری فرمود: «و هر یک از شما باید چاقویش را تیز کند و حیوانی را که 
می خواهد ذبح نماید» زود راحت کند». 

لذا رعایت دو نکته در ذبح. ضروری‌ست: تیز کردن جاقو و راحت کردن حیوان 
با ذبح سریع. یعنی باید چاقو را با قوت بر روی گردن بگذاريم و با قوت بکشیم تا 
حیوان» زودتر راحت شود. برخی از مردم» یک بار چاقو را روی گردن حبوان 
می کشند و شاه ر گ‌هاء مری و حلقوم حیوان را در یک مرحله می‌بُرند؛ زیرا چاقو را با 
قوت می گیرند و چاقو نیز تیز و برنده است. در نتیجه حیوان اذیت نمی‌شود. 

هم‌چنین برای این منظور, پای خود را روی گردن حیوان بگذارید و سرش را با 
دست چپ خود بگیرید و با دست راست. ذبحش کنید؛ در این حالت» حیوان به 
سمت چپ خوابیده است؛ دست‌ها و پاهایش را آزاد بگذارید تا به‌آسانی حرکت 
کنند. زیرا اگر دست و پایش را بگیرید» فشار زیادی بر او وارد می‌شود و اگر دست‌ها 
و پاهایش را آزاد بگذارید» برایش بهتر و انار است و خون بیش‌تری از او در 
نتیجه‌ی حرکت دست و پا خارج می‌شود و هرچه خون بیش‌تری خارج گردد بهتر 
است. 

برخی از مردم دست چپ حیوان را می‌گیرند و آن را به گردنش می‌پیچند و 
دست دیگر و دو پایش را گرفته» پای خود را روی آن می‌گذارند تا حرکت نکند. 
این» بر حلاف سنت است. سنت. این‌ست که پای خود را روی گردنش قرار دهید و 
دست‌ها و پاهایش را آزاد بگذارید تا حرکت کند. زیرا هم برای حیوان» بهتر و 
آسان‌تر است و هم خون بیش‌تری از او خارج می‌شود. 

شاهد موضوع GE E‏ و اه OLAN‏ 
در هر کاری. لازم قرار داده است؛ لذا وقتی- کافری ستیزه‌گر یا مجرمی را به‌قصاص 
یا جانوری موذی را- می‌کشید. خوب بکشید و هنگامی که حیوانی را ذبح می‌کنید. 
خوب ذبح نمایید». و این» از نرمی و ملاطفت است. 


۵۹۰ شرح ریاض‌الصالحین 





ناگفته نماند بر کسی که در نتیجه‌ی مجازات شرعی» مانند حد زنا یا به‌قصاص 
کشته می‌شود. نماز می‌خوانند و مانند سایر مسلمانان برایش دعای رحمت و آمرزش 
می کنند؛ امید است که الله او را ببخشد و مشمول رحمتش بگرداند. 
می‌دهند و نه با سایر مسلمانان به خاک می‌سپارند؛ مثلاًآدم یز که تاه و 
قبرستان مسلمانان نیز دفنش نمی‌کنند؛ و هرکس برای بی‌نماز دعای رحمت کند. 
گنه‌کار می‌باشد و به روش مژمنان عمل نکرده است؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 
ما ان بل رالذین منوا آن یستغیروا للنشرکین ولو گنوی ری من 
بَعْدِ ما تبون لَه نهآ ضحلب آحیم 46 [التوبة: ۱۱۳] 
برای پیامبر و موّمنان روا نیست که برای مشرکان» پس از آن که برایشان روشن شد که آنان 
دوزخی‌انده آمرزش بخواهند؛ هرچند خویشاوند باشند. 


۷۵- باب: عفو و گذشت شت و روی‌گردانی از جاهلان 


«خذ العَفر مر بالعْرّف وآغرض عن آلجهلین 43 [الأعراف: ۱۹۹] 


عفو و گذشت (در پیش) بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهالان روی بگردان. 


«فَاضفح ا مه اجمیل 46 [احجر: ۸۵] 


پس (در برابر بدی‌هایشان) گذشت زیبا و کریمانه‌ای داشته باش. 


2 


و Cn‏ 
5 ا آل لا ون آن جٍ عفر لَه کم اار5 

E Ns نمایند. آیا دوست‎ e 

و می‌فرماید: 

«والگظیین لَْْظ وَالْعَافِينَ عن آلتّاس4 [آل عمران: ۱۳۶] 

کسانی که خشمشان را فرو می‌خورند و از خطای مردم گذشت می کنند. 

و می‌فرماید: 

ون صبر وغقر لد لين عزم مور @) الشرری: ۲4۳ 

و هرکس بردباری ورزد و درگذرد بداند که چنین روی‌کردی از کارهای بس بزرگ است. 

۸ - وعن عائشة رضي الله عنها نها قالت ِللّی:3 : هل آق علیك یم ان امد 
ین بوم اح قال: َد قیث ین فوهك وگن ما لقیث مهم یم ال اد عرضث 


مهو و 


تفيي على ابن َد الیل ابن عبد کال فلم نی إلى ما آرذث انلف انا مَهُمُوم عل 
وَجْهي فلم أستفق ق لا وآنا بقرن التعايب» فرفعث رأسِيء فاذا آنا بسحابَّة قد آظلئنی 
فنظرث اذا فیها جبریل هه فتادانی فقال: ل 0 تال قد سَیع قول قومك لك وما 
ردو عليك وقد بعت ت اليك ملك الجبال ا بما ش شنت شنت فیهم؛ تدای مك ابا 


سل َل ثم قال: اد لله قد سمع قول فوك اد نام الجبالء وقَدُ بََتّي 
رفي إِلَيْك مرن بأمرك فما شنت؟ ان شنت » بت عَلیهم الأَحْسَبيْن. فقال اللَئ: 


۷ 


0 
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° ۶و و ۶ ت او وگ و هوو رم رەو AE.‏ ° 
«بل ارجو ان جرج الله من اصلایهم من یعبد الله وحده لا پشرك به شیئا». [متفق 


عل 

ترجمه: از عايشه روایت است که از پیامبر پرسید: آیا روزی سخت‌تر از 
روز خد بر شما گذشته است؟ پیامبر ی فرمود: «سختی‌های فراوانی از قوم تو دیده‌ام. 
سخت‌ترینش روز عقبه بود؛ آن‌گاه که خود را به "عبد یالیل بن کلال" جر کردم و 
او خواسته‌ام را نپذیرفت. لذا غمگین شدم و به روی خود رفتم و تا "قرن‌الئعالب" به 
خود نیامدم. آن‌جا سَرم را بالا گرفتم؛ ابری دیدم کم ی تن وه و 
به آن نگاه کردم. جبرئیل اا را در آن دیدم. مرا ندا داد و گفت: الله متعال. سخن 
فوسگانی پاش را O E‏ ایتک فرشی کروه نا دنت فرستاده بت 
تا درباره‌ی آن‌ها هرچه می‌خواهی به این فرشته حکم کنی. سپس فرشته‌ی کوه‌ها مرا 
ندا داد. به من سلام کرد و گفت: ای محمد! الله سخن قومت و پاسخی را که به تو 
دادند. شنید. اینک مرا نزدت فرستاده است تا دربارمی آن‌ها هرچه می‌خواهی به من 
دستور دهی؛ چه می‌خواهی؟ اگر بخواهی دو کوه را بر سر ایشان فرود می‌آورم. 
پیامبر کل فرمود: «(خیر؛) بلکه امیدوارم الله از نسل این‌ها کی تا آورد که فقط الله 
یکتا را عبادت کنند و چیزی را شریکش نسازند», 

شرح 

مولف نه در کتابش, ریاض‌الصالحین موضوعی تحت عنوان عفو و گذشت و 
روی‌گردانی از جاهلان باب کرده و سپس آیاتی در این باب ذکر نموده است که 
پیش‌تر به شرح و توضیح آن‌ها پرداختیم. آن‌گاه حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است 
که عایشه ‏ می‌گوید: از پیامبر یل پرسیدم: «آیا روزی سخت‌تر از آجُد بر شما گذشته 
است؟» زیرا روز احد یکی از سخت‌ترین روزهای پیامبر یل بود. در جنگ بدر که در 
سال دوم هجری روی داد» تعدادی از سران قریش کشتند؛ از این‌رو مشرکان فریش 
برای انتقام‌جویی از شکست خفت‌بارشان در بدر» در شوال سال سوم هجری جنگ 


احد را به‌راه انداختند. آن‌ها گرد هم آمدند تا به مدینه پورش ببرند و با پیامبر کل 
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بجنگند. وقتی پیامبر# از سازماندهی و حرکت سپاه قریش باخبر شد با یارانش 
مشورت کرد که آیا در درون مدینه در برابر قریشیان بایستند یا برای مقابله با آن‌ها از 
مدینه بیرون بروند؟ نظر جوانان پرشور و مسلمانانی که در بدر حضور نیافته بودند. 
این بود که برای پیکار ب قریشیان به بیرون مدینه بروند. لذا هزار رزمنده با پیامبر 5 از 
مدینه خارج شدند؛ اما حدود یکسوم آن‌ها که منافق بودند. از نیمه‌ی راه برگشتند و 
گفتند: اگر مطمئن بودیم که جنگی روی می‌دهد. حتماً با شما می‌آمدیم. بدین‌سان از 
همراهی با پیامبر# و یارانش شانه خالی کردند و شمار لشکر اسلام به هفتصد نفر 
E‏ اه ما شک سک وا یی خل گنف دای ]اه 
سازماندهی کرد تا این‌که تنور جنگ داغ شد و مسلمانان ۳ ابتدای روز مشرکان را 
به عقب راندند؛ در گردونه‌ی جنگ سپاه مسلمانان بر عرصه‌ی کارزار مسلط بود. از 
این‌رو مشرکان گریختند و مسلمانان شروع به جمع‌آوری غنایم کردند. پیامبر 5 پنجاه 
تقو ای ان زان ماهر نات هی فرم کی فه ای تفت سکره از بان 
انی کنن وقتی تیراندازان دیدند که مسلمانان په جمع‌آوری غنايم مشغول 
شده‌اند. گفتند: باید پایین برویم به برادران مسلمان خود در ا غنایم کمک 
نماییم؛ فرمانده‌ی آن‌هاه یعنی عبدالّه بن جبیر به آن‌ها یادآوری کرد که پیامبر لا 
دستور داده است که تحت هیچ شرایطی آن‌جا را ترک نکنند؛ چه گردونه‌ی جنگ به 
نفع مسلمانان باشد و چه به زیان آنان. اما بیش‌تر آن‌ها عجله کردند و گردنه‌ی کوه را 
رکا ر ا ا نت ا خالی شد و سواره‌نظام قریش از جمله خالد 
بن ولید و عکرمه بن ابوجهل» این فرصت را غنیمت دانستند و کوه را دور زدند و 
مسلمانان را از پشت» غافل گیر کردند. گفتنی‌ست: این دی یعنی خالد و عکرمه ده 
بعدها مسلمان شدند و در جرگه‌ی اسب‌سواران نام‌دار اسلام در میدان نبرد و جهاد 
قرار گرفتند و این فضل خداست که به هر کس بخواهد» عنایت می‌کند. 

حمله‌ی غافلگیرانای دشم به شهادت عفتاد تن از مسلمانان و در را سهان 
شیر خدا و پیامبرش. حمزه بن عبدالمطلب 4 منجر شد؛ وی عموی پیامبر ی بود. 
پیامبر یل حمزه ظ4 را دوست داشت و به او احترام می‌گذاشت. 

صورت پیامبر 6 زحمی شد و خون زیادی روی صورتش را گرفت؛ به‌گونه‌ای 
که فاطمه ی خون را از روی صورت E‏ خون بند نمی‌آمد» فاطمه یا 
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شاخه‌ای از درخت خرما را آتش می‌زد و خاکستر آن را روی صورت پیامبر و 
می‌ریخت تا خون, بند آید. در این ماجرا دندان پیشین پیامبر 5 شکست. خلاصه 
این که روز احد یکی از سخت ترین روزهای پیامبر 5 بود. الله متعال در این‌باره 
می‌فرماید: 

را بق مويب به ق قد ثم یا فم أ خا فل خو من عند 


أشي ق آله عل گل شیر قيب @ وتا کم يم ای أممان 

یادن آلّه وَلیعلم میت ®4 [آل عمران: ۰۱7۵ ۱1۲] 

چرا هنگامی که در (جنگ احد) تلفاتی به شما وارد شد که خودتان دو برابرش را (در جنگ 

بدر) به دشمن وارد کرده بودید گفتید: این آسیب از کجا به ما رسید؟ بگو: از ناحیه‌ی 

خودتان بود. همانا اله بر هر کاری تواناست. آن‌چه در روز روبارویی دو گروه به شما رسید. 

به خواست الله بود تا مومنان و منافقان شناخته شوند. 

لذا این اتفاق که به خواست اللهك روی داد. در نهایت به نفع مسلمانان بود. آن 
روز بر پیامبر #5 و پارانش سخت و دشوار تمام شد. شهدا را با خود به مدینه آوردند. 
اما پیامبر 5ة دستور داد آن‌ها را به محل شهادتشان بازگردانند تا روز قیامت از همان 
مکانی برانگیخته شوند که آن‌جا به شهادت رسیدند. دو آرضاهم. 

عایشه طا از پیامبر ی پرسید: «آیا روزی سخت‌تر ازاحد بر شما گذشته است؟» 
پیامب رل فرمود: بله؛ و آن‌گاه جریان سفرش به "طائف" را بازگو کرد. انگیزه‌ی این 
سفر این بود که قریشیان (اهالی مکه) از دعوت پیامبر 5 استقبال نکردند. از این‌رو به 
طائف رفت تا پیام اللهك را به آن‌ها برساند؛ اما آن‌ها از اهالی مکه نادان‌تر بودند. 
آن‌ها نه تنها دعوت پیامبر ی را نپذیرفتند. بلکه اوباش شهرشان را بر ضا پیامبر 5 
برانگیختند و خود و دیگر بی‌خردان شهر دو صف در دو سوی مسیر پیامبر 5 
تشکیل دادند و شروع به سنگ زدن و ناسزاگویی کردند؛ آن‌قدر به پیامبر کڈ سنگ 
زدند که پاهایش زخمی شد. بدین‌سان پیامبر 5 غمگین و دل‌شکسته طابف را ترک 
کرد و به‌اصطلاح به روی خود رفت؛ وقتی به "قرن‌الثعالب" رسید. به خود آمد. ابری 
بر سشرزش سایه انداعت؛ ورل ا کا سرش را بلند کرد و جبرئیا > قث را در ميان ابر 
دید. جبرئیل عط عرض کرد: فرشته‌ی کوه‌ها با من است و به تو سلام می‌گوید. 
فرشته‌ی کوه‌ها به پیامبر 5 سلام کرد و گفت: «ای محمد! الله سخن قومت و پاسخی 
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را که به تو دادنده شنید. اینک مرا نزدت فرستاده است تا درباره‌ی آن‌ها هرچه 
می‌خواهی به من دستور دهی؛ چه می‌خواهی؟ اگر بخواهی, دو کوه مکه را بر سر 
ایشان فرود می‌آورم». اما پیامبر یل از روی دورنگری و بردباری‌اش فرمود: «(خیر؛) 
بلکه امیدوارم الله از نسل این‌ها کسانی پدید آورد که فقط الله یکتا را عبادت کنند و 
جیزی را شریکش نسازند», همین گونه هم شد؛ الله متعال از نسل این مشرکان که 
پیامبر یل را آزردند نسلی موحد و یکتاپرست پدید آورد که تنها او راعبادت می کنند 
و چیزی را شریکش نمی‌سازند. 

از این حدیث معلوم می‌شود سختی‌هایی که در سفر طائف بر پیامبر#5 گذشت. 
بیش از سختی‌های احد بود؟ سختی‌های فراوانی بر رسولاش 6 گذشت. اما ایشان 
شکیبایی ورزید. یکی از این سختی‌هاء این بود که روزی پیامبر: در سایه‌ی کعبه. به 
سجله رفته بود و نماز می‌خواند. اگر کسی در مسجدالحرام قاتل پدرش را ببیند. او 
را نمی کیند؛ اما یکی از بی‌خردان قریشن همین که ا ا r‏ وه 
دید. گفت: بروید و شکمبه‌ی گوسفندی را که فلانی‌ها کشته‌اند تن و آن‌گاه که 
محمد در سجده بود. روی پُشتش بگذارید. لذا وقتی پیامبر ی به سجده رفت. برای 
اهانت به وی شکمبه‌ی گوسفند را روی پشتش گذاشتند. پیامبر 5 هم‌چنان در سجده 
ماند تا این که دخترش فاطمه هه آمد و شکمبه را از روی پشت ایشان برداشت؛ آن‌گاه 
پیامبر 5 از سجده برخاست و چون سلام داد و نمازش را تمام کرد برای این دسته 
از قریشیان بددعایی نمود. 

شاهد موضوع این جاست که پیامبر و اذیت و آزار فراوانی متحمل می‌شد اما با 
این حال از آن‌ها می گذشت و امیدوار بود که هدایت شوند؛ از این‌رو الله متعال او را 
به خواسته‌اش رساند و موفقیت. و فتح و پیروزی نصیبش کرد. لذا هر انسانی باید در 
برابر اذیت و آزاری که به او می‌رسد» شکیبایی ورزد و منتظر گشایشی از سوی اله 
متعال باشد؛ به‌ویژه هنگامی که در راه اللهك اذیت و آزار می‌بیند. پیامبر 5 فرموده 


است: وال أ القَضْرَ مَحَ الصَیْ ون مرمع الگزب» و مَحَ الْعُسر سره" یعنی: 
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«به‌یقین پیروزی و موفقیت با صبر و شکیبایی‌ست و گشایش» با تحمل رنج و سختی؛ 
و در کنار هر سختی» آسانی ست 


اَن 


4- وعنها قالت: : ما ضرَبَ رسول الما قظ بيه ولا ار ولا خادمًا لا 
جات في سیب الله وما یل هي قط تیم ین صاجیه لت 1 من 
مارم له تعالی فیْنتَقم له تعالی. [روایت مسلم]" 

ترجمه: عايشهه؛ می‌گوید: «رسول‌اله 1 هرگز هیچ چیزی یا هیچ زن يا 
خدمت کاری را به دست خویش نزد؛ مگر زمانی که در راه الله جهاد می کرد. هیچ‌گاه 
در هیچ موردی برای خود انتقام نگرفت. مگر این که حرمت دین الله متعال شکسته 
می‌شد که در این صورت به‌حاطر الله انتقام می گرفت». 


9۰- وعن فس4 قال: گنت مشي رسول الله وعلیه برد راز غلیظ غلیظ 
الخاشية فدرکه اغراي فجبده * بردایه جَبدَة مدیدة إلى صفحة عاق تی اتود 
مر ل من مال الله الذي 


ا وه 


وقد َرَت بها حَاشِيةُ الرداءِ من شِدّة جبدته ثم قال: با 
عندك. فالکقت یه فضجك ثم مر له بعَظاء. [م- u‏ 

ترجمه: انس له می‌گوید: با رسول الله قدم می‌زدم و ایشان روپوشی نجرانی بر 
تن داشت که دارای حاشیه‌ای ضخیم بود. صحرانشینی به ایشان رسید و روپوش 
پیامبرعل را گرفت و آن را سخت کشید؛ به گردن پیامبر یل نگاه کردم اثر حاشیه‌ی ردا 
(روپوش) را که به‌شدت کشیده شده شده بود. روی گردن پیامبر ۴ ده سپس آن 
مرد گفت: ای محمد! دستور بده از مال خداوند که نزد توست» به من هم بدهند. 


پیامبر 5 نگاهی به او انداخت» تبسم کرد و دستور داد که چیزی به او ببخشند. 


(۱) صحیح مسلم ش: ۲۳۲۸. 
)۲( صحیح بخاری. ش: ۳۱۴۹؛ و صحیح مسلم» ش: ۰۱۰۵۷ 


باب: عفو و گذشت و روی‌گردانی از جاهلان ۵۹۷ 





شرح 

مژلف له حدیثی بدین مضمون نقل کرده که عایشه هټ گفته است: «رسول اله 4 
هرگز هیچ چیزی يا هیچ زن یا خدمت‌کاری را به دست خویش نزد؛ مگر زمانی که 
در راه الله جهاد می‌کرد». و این» از بزرگواری پیامبر #5 بود که «هیچ‌گاه در هیچ 
موردی برای خود انتقام نگرفت». زیرا درباره حقوق شخصی» تصمیم با خودش بود 
که ببخشد یا حقش را بگیرد؛ اما اگر حرمت دین الله متعال شکسته می‌شد به هیچ 
عنوان کوتاه نمی‌آمد و به‌خاطر الله انتقام می‌گرفت. زیرا پیامبر ی به هیچ کس اجازه 
نمی‌داد به کاری که مایه‌ی خشم پروردگار است. ادامه بدهد. لذا شایسته است که 
انسان در رابطه با مسایل شخصی خود. عفو و گذشت پیشه نماید؛ اما اگر حرمت 
دين الله شکست. کوتاه نیاید ,7 به هیچ‌کس اجازه ندهد که در شریعت الهی 
قانون‌شکنی کند. 

کیان هاش که موف جر انیا کر هن دار | نیت که 
روپوشی نجرانی بر تن پیامبرتل دید و آن را به‌شدت کشید؛ به‌گونه‌ای که حاشیه‌ی 
ضخیم روپوش» بر گردن پیامبر 6 اثر گذاشت. رسولاله 6 نگاهی به این مرد 
انداخت؛ دریافت صحرانشینی‌ست که چیزی می‌خواهد. لذا پیامبر # لبخندی زد و 
دستور داد که چیزی به او ببخشند. حتی اخم نفرمود و چهره در هم نکشید؛ بلکه 
لبخند زد و دستور داد که چیزی به او ببخشند! حال اگر کسی با ما چنین برخوردی 
بکند. چه می‌کنیم؟ حداقل کتکش می‌زنيم. الله متعال درباره‌ی پیامبرش 5 می‌فرماید: 

نك لََلّ حل عظیر @) [القلم: ]٤‏ 

و بی‌گمان توء بر اخلاق بزرگی قرار داری. 

این از اخلاق سترگ پیامبر ِا بود که به آن مرد نگاه کرد تبسمی فرمود و چیزی 
به او بخشید. 

آری؛ شایسته است که انسان صبر و حوصله داشته باشد و وقتی مردم خشمگین 
می‌شود. او کوتاه بیاید. از معاویه ک4 پرسیدند: چگونه مردم را رهبری می‌کنی؟ - زیرا 
معاویه 4ه به حکمت و سیاست. معروف بود.- فرمود: «قید و بند ارتباط من با آن‌ها 


مانند مو باریک است؛ اگر آن‌ها این مو را بگیرند» من در پی آن‌ها می‌روم و اگر من 


۵۹۸ شرح ریاض‌الصالحین 





این مو را در دست داشته باشم» آن‌ها به دنبال من می‌آیند و بدین‌سان این موی 
E E‏ بو که EU SS‏ تفت کر 
نیستم. و این از خسن سیاست او بود که مردم را بدین‌شکل رهبری می‌نمود؛ وقتی 
به او روی می‌آوردند. از آن‌ها به‌گرمی استقبال می کرد و وقتی می‌دید که به او پشت 
کرده‌اند. خود در پی آنان می‌رفت تا آن‌ها را از دست ندهد. 

OEE E A‏ هو از گر وهای ی ور 
اگوی و زان داز اه ال فرش انیت ام کم EEE‏ ری مه 
نیکو عنایت بفرماید. 


اه د ا 
0 نز 


- وعن ابن مسعوو# قال: كأني نز إلى رسول ال يكي تيا ِن الأنبياء 
صلواث الله قسلامه عَلَيهم» صَرَبَهُ قَومُةُ قاذمو وَهُوَ يَمسَحٌ الم عَنْ وجهه» ویقول: 
لاغز قوي فَإِتَهم لا يَعْلَمُونَ.. [ متف عليه" 

ترجمه: ابن‌مسعو داه می گوید: گویا اینک رسول‌الله را می‌بینم که داستان یکی 
از پیامبران را بازگو می کند که قومش او را زده و خون‌آلود کرده بودند و ای درل را 
از صورتش پاک می‌نمود و می گفت: «یا اللّه! قوم مرا ببخش؛ زیرا آن‌ها نمی‌فهمند». 

۲- وعن أي هُريرة4 أن رسول الله قال: «لَيْس الشدیذ بالصُرَعة انا الشدید 
ادي یلك تَفسَه عند الْعْضَب». [متفق عليه“ 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «پهلوان» کسی نیست که رقیب 
(هماوردش) را به زمین بزند؛ پهلوان, کسی‌ست که هنگام خشم خودش را کنترل کند». 

شرح 

از دیگر احادیثی که نووی له در باب «عفو و گذشت و روی‌گردانی از جاهلان» 

ذکر کرده» حدیثیست بدین مضمون که ابن‌مسعود:» می‌گوید: گویا اینک 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۳۴۷۷؛ و صحیح مسلم, ش: ۱۷۹۲. [این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۳۷ ذکر شد.] 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۶۱۱۴ ؛ و صحیح مسلم, ش: .۲۶۰٩‏ [این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۴۶ ذکر شد.] 


باب: عفو و گذشت و روی‌گردانی از جاهلان ۵۹۹ 





رسول‌اله 38 را می‌بینم که داستان یکی از پیامبران را بازگو می کند که قومش او را زده 
و خون‌آلود کرده بودند و او. خون را از صورتش پاک می‌نمود و می گفت: «یا الله ! 
قوم مرا ببخش؛ زیرا آن‌ها نمی‌فهمند». 

این» از حلم و بردباری پیامبران و صبری بود که در برابر اذیت و آزار قومشان 
داشتند؛ می‌دانید که پیامبران اذیت و آزار فراوانی از قوم خویش دیدند. الله متعال 


وقد كِب زنل من قبیت فصبروا عل ما كبوا ووا ی آشلهم 
3 
نصرنا 4 [الانعام: ‏ ۳] 


پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند و در برابر تکذیب دیگران شکیبایی نمودند و اذیت و 

آزار دیدند تا ان که یاری ما به انان رسید. 

رسولالله 135 داستان یکی از این پیامبران را بازگو نمود و فرمود: «قومش او را 
زدند و خون‌آلودش کردند و او» خون را از صورتش پاک می‌نمود و می‌گفت: یا الا 
قوم مرا ببخش؛ زیرا آن‌ها نمی‌فهمند». 

گویا این قوم» مسلمان بوده‌اند؛ و چون با پیامبرشان درگیر شدند و خون‌آلودش 
کردند. برایشان دعای آمرزش کرد؛ اگر مسلمان نبودند برای آن‌ها دعای هدایت 
می‌نمود. اما دعای مغفرت کرد. لذا چنین به‌نظر می رسد که مسلمان بوده‌اند. البته این 
تیاس ی وات که از ی شون بگذرد؛ از این‌رو دیدگاه صحیح. این‌ست که اگر 
کسی به پیامبر ناسزا گفت و سپس توبه کرد. توبه‌اش پذیرفته می‌شود. اما باید 
اعدام گردد؛ ولی اگر کسی به الله ناسزا گفت و سپس توبه نمود توبه‌اش پذیرفته 
می‌شود و نباید اعدامش کرد. این» بدین معنا نیست که جرم ناسزاگویی به پیامبر #5 از 
ناسزاگویی به الك بیش‌تر است؛ بلکه جرم دشنام ن به الله از دشنام‌گویی به 
پیامبر یل بدتر و شدیدتر است؛ ولی الله متعال به ما خبر داده که از حق خود می‌گذرد 
و توبه‌ی کسی را که توبه کند. می‌پذيرد. اما پیامبر وفات کرده است و وقتی کسی 
به پیامبر #5 ناسزا بگوید و سپس توبه کند. الله متعال توبه‌اش را می‌پذیرد و کفری را 
که به سبب ناسزاگویی به پیامبر ی مرتکب شده است. می‌بخشد؛ ولی از آن‌جا که حق 


پیامبر 5 به قوّت خود باقی‌ست. باید این شخص را اعدام کرد. 


f‏ شرح ریاض‌الصالحین 





سپس مؤلف له حدیثی از ابوهریره#» نقل کرده که پیامبر #5 فرموده است: 
کی تمه ری دز ی ار ابا ی له تا کی یتک 
هنگام خشم. خودش را کنترل کند». مردم» کسی را پهلوان می‌پندارند که هنگام کشتی 
يا رویارویی با حریفانش, آن‌ها را نقش زمین کند. مردم» چنین کسی را قهرمان یا 
پُرزور می‌دانند؛ ولی رسول‌الّه #5 بیان فرموده است که در حقیقت. چنین کسی» پهلوان 
نیست؛ بلکه: «پهلوان. کسی‌ست که هنگام خشم. خویشتن‌دار باشد». گشتی- با 
پوشش و لباس مناسب- یکی از ورزش‌های مباح است که پیامبر 3 نیز انجام داده 
است؛ EE‏ رکانه بن یزید کشتی گرفت و شکستش داد؛ رکانه» کسی بود که 
هیچ کس او را در کشتی شکست نمی‌داد از پیامبر کل شکست خورد. 

لذا پهلوان واقعی» کسی‌ست که وقتی نفس و امیال درونی» بخواهند او را با خشم 
و عصبانیت» به زمین بزنند. بر خود مسلط باشد. زیرا خشم و عصبانیت» آتشی‌ست 
که شیطان در قلب انسان می‌اندازد و بدین‌سان خون انسان به‌جوش می‌آید. اگر کسی 
قوی باشد بر خود چیره می‌شود و اگر ضعیف باشد. نمی‌تواند خود را کنترل کند و 
چه‌بسا سخنی می‌گوید یا عملی انجام می‌دهد که پشیمانی به‌بار می‌آورد. از این‌رو 
پیامبر #5 به شخصی که از ایشان درخواست نصیحت کرد فرمود: «خشمگین مشوا. 
آن شخص چندین بار تقاضای نصیحت کرد و پیامبر## هر بار به او فرمود: 
«خشمگین مشو»."" زیرا همان‌گونه که بارها مشاهده شده است. گاه خشم باعث 
می‌شود که انسان به خود دشنام دهد یا به دین و پروردگارش ناسزا بگوید یا 
همسرش را طلاق دهد یا ظرفی بشکند یا لباسش را آتش بزند؛ بسیاری از حوادث؛ 
نتیجه‌ی خشم و غضب يا جنون ناشی از عصبانیت است. 

از این رو قول راجح OT‏ و 
نکند چه فیک سخنش اعتبار ندارد؛ اگر لفظ طلاق بر زبان بیاورد» همسرش 
طلاق نمی‌شود. زیرا به‌اختیار خود نبوده و طلاقی که به‌اختیار نباشد» حکم طلاق 


مُکره (مجبور) را دارد. 


)۱ صحیح بخاری» ش: ۳۶۵ [اين حدیث پیش تر به‌شماره‌ی ۴۹ و ۶۴ ذکر شد.] 


۶- باب: تحمل اذیت و آزار 


(والگظییت ی وألْعافی عن آلا وله یب آلمخینیت 65 


[آل عمران: ۱۳] 
ای که اجستمتهان :را گر می‌خورند نو از خضای مردم 0 و لله تیجو کراخ 
را دوست دارد. 

و می‌فرماید: 
تن صبر ورن لت لین عزم مور @) 1 


و هرکس بردباری ورزد و درگذرد بداند که چنین روی‌کردی از کارهای بس بزرگ است. 


۳- وعن أي هربرة# أن رجلاً قال: يا رسول الله لد يقاب هون 
أحین ایهم ریئو ج وَحلُمُ عنم وون ع فقال: بن گنت کما فلت کم 
یمهم امل ولا یرل معلت من الله طهیر عَلَيْهمْ ما دمت عَل ذلك [روایت ا 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: مردی. عرض کرد: ای رسول‌خدا! من 
خویشاوندانی دارم که با آنان ارتباط برقرار می کن ولی آن‌ها با من ارتباط ندارند؛ و 
من به آنان نیکی می‌کنم. ولی آن‌ها به من بدی می‌کنند؛ من» در برابر بدی‌هایشان 
شکیبایی می‌ورزم. ولی آن‌ها باز هم به من بدی می‌کنند. پیامبر 5ة فرمود: «اگر 
همین گونه باشی که گفتی» گویا خاکستر داغ به آنان می‌خورانی و تا زمانی که به 
هیر روت کل کی یبای از سوی الله در برابر آنان با تو خواهد بود). 

شرح 

مولف له بابی بدین نام گشوده است: «تحمل اذیت و آزار». اذیت و آزار شامل 
هر سخن يا عمل يا هر چیز دیگری می‌شود که انسان را می‌رنجاند و او را 
آزرده‌خاطر می‌گرداند و و درباره‌ی مسایل دینی يا دنیوی باشد. اگر کسی 
به خاطر دینش مورد اذیت و آزار قرار بگیرد. پیامبران بزرگوار صلوات‌اله وسلامه 


e ۱)‏ مسلم» ش: TOMA‏ این حد یت پیش تر به‌شماره‌ی ۳۳۳ ذکر شد. 


2 شرح ریاض‌الصالحین 


عليهم. الگوی نیکی برای او هستند که به‌پیروی از آنان» شکیبایی ورزد. زیرا الله متعال 





ون الاس م ول هام بل اد و دی فی له جع تن لتاس گفَدّاب 
م ر صل 
الله [العنكبوت: ۱۰] 


یعنی وقتی در راه الله یا به‌خاطر دین و امر به معروف و نهی از منکر اذیت و 
آزاری به آن‌ها می‌رسد. این آزمون را عذاب می‌پندارند و جا می‌زنند. 

پیامبران الهی» اذیت و آزار فراوانی متحمل شدند تا این که نصرت و یاری اللهك 

ری وه ی فا نگیو نهی از منکر می‌کند. به‌طور 
قطع با موانع و اذیت و آزار دیگران روبه‌رو می‌شود؛ اما باید شکیبا باشد. اگر 
زیرا فرجام نیک از آن پرهیزگاران است. هرکس متناسب با میزان دین و ایمانش مورد 
آزمایش قرار می گیرد و الله متعال برای آزمایش او» کسی را بر وی چیره می‌گرداند تا 
ار 


وین اس من تخد نله رف فان اضایه e‏ بمب وان 
اسا و فت لب عل وَجُههء خیم ادنيا نا ولاخ لِك هو اا 
0 [الحج : ۱ 


و برخی از مردم الله را در حاشیه و با شک و دودلی عبادت می کنند. اگر خیری به آنان برسد. 

به آن آرامش ۳ بلایی به آنان برسد. روی‌گردان می‌شوند؛ در دنیا و آخرت زبان 

می‌بینند. اين» همان زیان اشکار است. 

برخی از مردم. عبادت قوی و ابتی ندارند؛ تا زمانی که در عافیت و آرامش 
به‌سر می‌برند. آسوده‌خاطرند و همین‌که اذیت و آزاری به آن‌ها می‌رسد یا شبهه‌ای 
برای آن‌ها پیش می‌آید» روی‌گردان می‌شوند و به دنیا و آخرت خود زیان می‌زنند. لذا 
صبر و شکیبایی در راه اللهك و در مسیر دین و ایمان» واجب است. 


باب: تحمل آذار و اذیت 2۳ 





و اما در رابطه با اذیت و آزاری که به‌خاطر دنیا و معاملات دنیوی به انسان 
می‌رسد. اختیار با انسان است که صبر نماید و از حقش بگذرد یا حق خود را بگیرد. 
البته صبر و شکیبایی» بهتر است؛ مگر آن‌که صبر و حوصله به دشمنی و عداوت 
بینجامد که در این صورت گرفتن حق برتر می‌باشد. 

فرض کنید همسایه‌ای دارید که با صدابلندی یا کوبیدن دیوار و صداهای اهنجار 
يا پارک کردن ماشینش در مقابل خانه‌ی شماء باعث اذیت و آزارتان می‌گردد. حب؛ 
بت ات و شا زان راه الله و به‌خاطر دین و ایمانتان نیازرده است. در 
چنین مواردی تصمیم با شماست؛ اگر بخواهید. صبر کنید و امیدوار باشید که 
خداوندطك گشایشی بدهد و از شر همسایه‌ی مردم‌آزار راحت شوید. و اگر بخواهید. 
می توانید حقتان را از او بگیرید؛ زیرا الک می‌فرماید: 

«ولمن أنَصَرَ بعد له اوليك ما عَلیّهم ین سبیلٍ @) [الشوری: ]٤١‏ 

و کسی که پس از ستم‌دیدن خویش انتقام بگیرد» ایراد و عتابی بر چنین کسانی نیست. 

و صبر و شکیبایی بهتر است؛ به‌شرطی که این امر بر گستاحی و ظلم و تعدّی 
همسایه‌ی مردم‌آزار یا فرد ظالم نیفزاید. در غیر این صورت بهتر است که حق خود را 
بگیرید تا بدین‌سان او را از ظلم و ستم بازدارید. 

سپس مو لف 2 دو آیه ذکر کرده است که پیش‌تر به شرح و توضیح آن‌ها 
پرداختیم؛ یعنی آیه‌ی ۱۳۴ سوره‌ی «آل‌عمران» و آی‌ی ۴۳ سوره‌ی «شوری». 

و آن گاه حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که ابوهریره‌ت+ می‌گوید: مردی؛ 
عرض کرد: ای رسول‌خدا! من» خویشاوندانی دارم که با آنان ارتباط برقرار می‌کنم» 
ولی آن‌ها با من ارتباط ندارند؛ و من» به آنان نیکی می‌کنم. ولی آن‌ها به من بدی 
می کنند؛ من» در برابر بدی‌هایشان شکیبایی می‌ورزم. ولی آن‌ها باز هم به من بدی 
می‌کنند. پیامبر ی فرمود: «اگر همین گونه باشی که گفتی» گویا خاکستر داغ به آنان 
می‌خورانی و تا زمانی که به همین روش عمل کنی» پشتیبانی از سوی الله در برابر 
آنان با تو خواهد بود». خاکستر داغ به آنان می‌خورانی» کنایه از این‌ست که تا 
این‌ها به نفع توست. ۱ 

صله‌ی رحم يا پیوند خویشاوندی. این نیست که انسان» در پاسخ پیوندی که 
خویشانش با او دارند. با آن‌ها ارتباط داشته باشد؛ بلکه صله‌ی رحم در حقیقت؛ 
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این‌ست که انسان با خویشاوندانی که با او ارتباط ندارند. رابطه داشته باشد. خلاصه 
این که انسان باید در برابر اذیت و آزار خویشاوندان همسایگان و دوستانش شکیبا 


یعنی این به نفع او و به زیان آن‌هاست. 


اه د ا 


۷- باب: خشم و غضب برای دفاع از دین الله متعال در هنگامی 
که نسبت به شریعت. حرمت شکنی شود (و احکام ای رعایت نگردد) 


الله متعال می‌فرماید: 


« لك ومن ی > حرمت مت له فهو حير لهد عند رنه 4 [احج : ۳۰] 
(خکم) این‌ست و هر کس» نشانه‌ها و شعایر الاهی را بزرگ بدارده بی گمان این عمل برایش 


و می‌فرماید: 
ین نصروا الله صر ا ©{ ۳۹7 


در این‌باره می‌توان به حدیث عایشه هټ اشاره کرد که در باب «عفو و گذشت 


ی 


۶- وعن أي مسعود عقبة بن عمرو البدريّ4 قال: جَاءَ رَجْل إلى الم فقال: 
نی رن ضلاة اسب ِن اج فلان ما یل باه : فا وف لغب 
موعظة قط آشد ممّا غضب یومنن فقال: «یا آیها التّاس! إل منکم مُترین؛ فایگم ام 
الاس فلیوجزه فان من ورائه الکبیر والصغیر وذا الحاجَة. [متفق علیه ]۲۱ 

ترجمه: ابوسعود عقبه بن عمرو بدریه می‌گوید: مردی نزد پیامبر ی آمد و 
گفت: من دیرتر به نماز صبح می‌آیم؛ زیرا فلان‌امام» نماز را طول می‌دهد. - 
ابومسعود 4 می‌گوید:- پیامبر #5 را در خطابه‌ی آن روز چنان خشمگین ديدم که 
پیش‌تر او را در هیچ خطابه‌ای این‌همه خشمگین ندیده بودم. فرمود: «ای مردم! برحی 
از شما دیگران را از دین گریزان می‌کنید. لذا هرکس از شما پیش‌نماز مردم می‌شود. 
نماز را کوتاه بخواند؛ زیرا در میان نمازگزاران» افراد سال‌خورده e‏ و کسانی 


هستند که کار فوری دارند». 


(۱) حدیث شماره‌ی ۶۴۹. 
)۲( صحیح بخاری» ش: ٩۰(‏ 2 02 و صحیح مسلم, ش: ۶۶ 
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شرح 

حافظ نووی 2 در کتابش ریا ض الصالحین. می گوید: «باب: خشم و غضب برای 
دفاع از دین الله متعال در هنگامی که نسبت به شریعت. حرمت‌شکنی شود (و احکام 
الهی رعایت نگردد)». 

خشم و غضب. چندین سیب دارد؛ از جمله انتقام برای خویشتن. یعنی کسی 
کاری می کند که خشم و عصبانیت انسان را برمی‌انگیزد و در نتیجه انسان برای خود 
انتقام می گیرد. این این خشم و غضب نهی شده است؛ زیرا شخصی به پیامب رگ گفت 
مرا نصیحت کن. فرمود: «خشمگین مشو). او چندین بار درخواست نصیحت کرد و 
پیامبر 5 فرمود: «حشمگین مشو). 

یکی دیگر از اسباب خشم و غضب. خشمگین شدن به‌خاطر الک می‌باشد. 
بدین‌سان که انسان. شاه حرمت‌شکنی نسبت به دين 3 یا شاهد پایمال شدن 
احکام الهی باشد؛ در نتیجه از روی غیرت دینی‌اشس با برای حمایت از دين اه 
خشمگین شود. چنین خشمی» نیک و پسندیده است و اجر و ثواب دارد. زیرا ار 
سنت پیامبر #5 است و در مفهوم این آیه نیز می‌گنجد که الله متعال می‌فرماید: 

َلك ومن یلم خرعت لَه هو یر لَه عند رَبَهِ) اا 

(خکم) این‌ست و هر کس» نشانه‌ها و شیر الاهی را بزرگ بداره بی‌گمان این عمل 

برایش نزد پروردگارش نیک است. 

r 

ومن يُعَظْمْ سعتَيرَ ر الله قنهّا ِن قوی لوب {O‏ [احج : ۳۲] 

و هر کس» شانه‌ه و a‏ الاهی را بزرگ و گرامی بدارد» بی‌گمان این امر از تقوای 

دل‌هاست. 

گر ام داششت: شعانر بو تشانههاین. E‏ که اسان آن‌ها زار که باوج و 
نسبت به توهین به این شعایر بی‌تفاوت نباشد؛ بلکه خشمگین شود و به دفاع از 
شعایر الاهی برخیزد و با امر به معروف و نهی از منکر و دیگر روش‌های شرعی» دين 
اللهك را پاری دهد. 

سپس مولف له این آیه را ذکر کرده است که الله متعال می‌فرماید: 
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مایم ود م و اچس 


ان واا تضرکم و 2 با [خمد : ۲۷ 

منظور از نصرت الله در این آیه» یاری دین اوست؛ زیرا الط از همه بی‌نیاز 
است و نیازی به نصرت و پاری ندارد. نصرت و یاری دین. به معنای دفاع و حمایت 
گزینه‌ها یا نمونه‌های دیگری نیز در رابطه با نصرت دين وجود دارد؛ از جمله جهاد 
در راه الله متعال؛ یعنی پیکار برای این که دین و کلمه‌ی الله برتر و والاتر باشد. این 
هم در مفهوم نصرت و پاری الله می گنجد و الله به ناصران دینش دو نويد داده 
ایست: ی یَنَطرکُم وَیِكَنت دا مم © یعنی: ال شما را یاری می کند و 
گام‌هایتان را استوار می‌سازد). به عبارت دیگر در برابر دشمانتان به شتما یاری 
کنید؛ اگر یک بار دین الله را یاری کنیم الله دو پاداش بزرگ به ما می‌دهد: 
لز پنصر ت کم ویب E RE‏ می فرماید: 

قزرا نتا آم وأسل آختلی 4۵ تعمد :۸ 
می‌شوند؛ «وَاضَل أَععَلَهمْ @) و الله متعال» تدابیر کافران را بی‌نتیجه می‌گرداند و 
هیچ سودی از کارهای خود نمی‌برند. 

سپس مولف 9 حدیث عقبه بن عمرو بدری ت را ذکر کرده است؛ عقبه کله 
می گوید: پیامبر 3 را در خطابه‌ی آن روز چنان خشمگین ديدم که پیش‌تر او را در 
هیچ خطابه‌ای این‌همه خحشمگین ندیده بودم. فرمود: «ای مردم! برخحی از شما دیگران 
را از دین گریزان می‌کنید». پیش‌نماز جماعت. به مردم نگفته بود که نماز نخوانید؛ اما 
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از بس که در امامتش نماز را بیش از حل سنت طول می‌داد. در عمل مردم را از نماز 
جماعت گریزان کرده بود. از این‌رو درمی‌يابيم که گریزان کردن مردم از دين حتماً 
به‌زبان نیست؛ بلکه هر عملی که مردم را از دین متتفر و گریزان کند. در این رویکرد 
می‌گنجد. از این‌رو رسول‌اله 38 در مسایل شرعی مدارا می‌کرد؛ یعنی گاه برای 
پیش گیری از فتنه و زیان» از انجام پاره‌ای از کارهای نیک و پسندیده خودداری 
می‌نمود. چنان‌که تصمیم گرفت خانه‌ی کعبه را بر همان شالوده یا زیربنایی بازسازی 
کند که ابراهیم ااا آن را بنا نهاده بود؛ اما از ترس این که شاید مردم دچار فتنه شوند. 
این کار را انجام نداد. هم‌چنین رسول‌اله 46 در سفر روزه می‌گرفت؛ ولی وقتی 
اصحابش را دید که در سفر روزه می گیرند و اذیت می‌شوند. افطار کرد تا پارانش 
دچار مشکل نشوند. 

لذا باید سعی کنیم در چارچوب شریعت به‌گونه‌ای عمل کنیم که مردم با اطمینان 
و رضایت به دين اللهك روی بیاورند؛ و این» روش رسول‌اله ی است. 

شاهد موضوع از حدیث اوسرد این ست که پیامبر 5 از عمل کرد آن امام که 
نماز را طول می‌داد و مردم را گریزان می کرد خشمگین شد. در این حدیث هم‌چنین 
بدین نکته اشاره شده است که پیامبر ًة در سخنرانی‌هایی که درباره‌ی حرمت‌شکنی 
نسبت به دین ايراد می کرد» خشمگین می‌شد؛ همان گونه که جابر اه می گوید: هنگامی 
که رسول الله سخنرانی می‌کرد. چشمانس سرخ و صدایش» بلند می‌شد و خشمش 
شدید می گشت؛ مانند شخصی که درباره‌ی نزدیک شدن لشکر دشمن هشدار می دهد 
و می‌گوید: صبح و شام به شما حمله خواهند کرو 

سپس رسول الله فرمود: «لذا هرکس از شما پیش‌نماز مردم می‌شود» نماز را 
کوتاه بخواند»؛ یعنی مطابق سنت. «زیرا در میان تھا اران افراد سال‌خورده. 
کر وتا و کا سکن رکه کار کروی دا ا کی ان کا کارا کے یه 
6 ا مقظرش باشد: ا انام جماعت 
جایز نیست که نماز را بیش از حل سنت. طول دهد. ائمه‌ی جماعات در این‌باره سه 


دسته‌اند: 


(۱)صحیح مسلم. ش: ۸۶۷ نک: حدیث شماره‌ی ۱۷۴. 
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برخی از ائمه‌ی جماعات نماز را به‌قدری کوتاه پا به‌سرعت می‌خوانند که 
مقتدی‌ها فرصت نمی‌پابند سنت‌های نماز را انجام دهند. این دسته از ائمه» خطاکار و 
بلکه گنه‌کارند و امانتی را که بر عهده دارند. درست انجام نمی‌دهند. 

عده‌ای دیگر نماز را طولانی می‌خوانند؛ به‌گونه‌ای که گویا تنها نماز می گزارند. 
یعنی قیام و فرائت. رکوع. سجده. فیام پس از رکوع و نشستن در ميان دو سجده را 
طول می‌دهند. این‌ها نیز بر خطا هستند. 

و گروه سوم پیش‌نمازانی هستند که مانند پیامبر 4 امامت می دهند؟ این‌ها بهترین 
ائمه به‌شمار می‌آیند و امانتی را که بر عهده دارند. به‌حوبی ادا می کنند. 


ماه د ا 
AT i‏ و 


-٥‏ وعن عاذشة رضي له عنها قالت: قدم رول الل من سَفر وقد سرت 
سهوة ة لي بقرام فيه تماثیل فلا را رسول للع هتکه وتَلوْنَّ وجهه وقال: «یا عایْشَةا 
مد لاس عَذَابا عند الله يوم القيامة لین یضاهون بخلق الّه). [متفق علیه ]۱۳ 

ترجمه: عايشه ها می‌گوید: رسول‌اله 6 از سفری برگشت و من. تاقچه‌ی خانه‌ام 
را با پرده‌ای که تصاویری در آن بود. پوشانده بودم. رسول‌اله ی وقتی آن را دید. آن 
را پاره کرد. رنگ چهره‌اش عوض شد و فرمود: «ای عایشه! سخت‌ترین عذاب روز 
قیامت را کسانی نزد الله دارند که به آفرینش الله تشبه می‌جویند». 


- وا قريشًا أَهَهُم مان المرأة المخزومِية التي سَرقت فقالوا: تن ی 
فیها رسولٌ اللّه#؟ فقالوا: من مت علیه إلا سام بن زید حب رسول الق 
اا فقَال سول الله تمغ في حد من خذُود اللّه تعالی؟» ثم قام اتب ثم 
قال: «ِتَمَ أَهلك من قبلکُم هم کانوا ذا سرت فیهم الّریف ترگوه وإذا سرق فیهم 
السْعیف أقامُوا عليه احد. وایِمْ اللّه» لو أَن فاطمة بنت محمد سرقث لَطعَت یدهاا. 
[متفق علیه]" 
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ترجمه: عایشه فا می گوید: ماجرای زنی از ابنی‌مخزوم» که سرقت کرده بود 
باعث نگرانی قریش شد؛ گفتند: چه کسی در این‌باره با رسول‌الله #5 صحبت کند؟ و 
بدین نتیجه رسیدند که کسی جز اسامه بن زید ا که محبوب پیامبر ی است. جرأت 
میانجی گری و شفاعت ندارد. لذا اسامە 4 با پیامبر 5 و کرد- و از ایشان 
درخواست نمود که دست این زن را قطع نکنند.- رسول الله فرمود: «آیا درباره‌ی 
حکم و قانون خدا؛ سفارش می‌کنی؟» آن‌گاه برخاست و سخنرانی نمود؛ فرمود: 
«امت‌های پیش از شما (بنی‌اسرائیل» از آن جهت به هلاکت رسیدند که وقتی فرد 
مشهور و نام‌داری در میان آن‌ها دزدی می‌کرد. او را رها می‌کردند و هرگاه» فرد 
ضعیفی مرتکب سرقت می‌شد. حد را بر او جاری می‌نمودند. به الله سوگند. اگر 
دخترم فاطمه دزدی کند. دستش را حتماً قطع می کنم). 

شرح 

مولف لھ دو حدیث از عایشه هه ذکر کرده است. و اما حدیث نخست؛ 
عايشه ؛ می گوید: رسول‌اله 5 از سفری برگشت و من» تاقچه‌ی خانه‌ام را با پرده‌ای 
که تصاویری در آن بود. پوشانده بودم. رسول‌اله ی وقتی آن را دید رنگ چهره‌اش 
عوض شد. آن را پاره کرد و فرمود: «ای عایشه! سخت‌ترین عذاب روز قيامت را 
کسانی نزد الله دارند که به آفرینش الله تشبه می‌جویند». یعنی الله متعال به 
تصویر گران» چه آنان که مجسمه می‌سازند و چه آنان‌که جان‌داران را ترسیم می‌کنند. 
عذاب سختی می‌رساند؛ زیرا در حقیقت در آفرینش و تصویرگری پروردگار به 
مخالفت با او برمی‌خیزند. در گذشته ساختن تصاویر با دست انجام می‌شد؛ زیرا 
دستگاه‌ها. امکانات و وسایل امروزی وجود نداشت که بدون دخالت دست؛ 
تصویرگری کنند. بلکه تصاویر را با دست خود. رسم یا حک می کردند تا بینندگان به 
مهارت آن‌ها گواهی دهند؛ به‌گونه‌ای که بینندگان می‌گفتند: چه نقاش یا چه 
مجسمه‌ساز ماهری‌ست! چه‌قدر اثرش طبیعی به‌نظر می‌رسد! يا چه‌قدر اثرش به 
آفرینش و7 شباهت دارد! و بدین‌سان در پی این بودند که در صورت گری. با الله 
SSG ECELA GE‏ 


باب: خشم و غضب برای دفاع دین الله متعال... 2۱ 





هر اَی بُصوزکم ف الازحام گیف بقاء» ااا 
او ذاتی‌ست که به شما در رحم‌های (مادرانتان» هر شکل و صورتی که بخواهد. می‌بخشد. 
و می‌فرماید: 

]٦٤ و 5 [غافر:‎ N 


و به شما شکل و قیافه بخشید و شکل‌هایتان را نیک و زیبا گردانید 

همان‌گونه که عایشه هي گفته است: پیامبرع پرده را پاره کرد. و این نشان 
می‌دهد که پاره کردن تصاویری که با دست ترسیم می‌شوند. درست است؛ زیرا 
ترسیم جان‌داران. تشبه جستن به آفرینش الهی می‌باشد و تأیید اعمال نادرست» به 
معنای ارتکاب آن است. ۱ 

از این حدیث درمی‌یابیم که خشمگین شدن در هنگامی که عمل نادرستی انجام 
می‌شود یا حکمی شرعی پایمال می گردد» مشروع است؛ زیرا پیامبر خشمگین شد 
و آن پرده را پاره کرد. 

و اما دومین حدیث؛ زنی از بنی‌مخزوم کالاهایی مانند دیگ و مشک را به‌عاریت 
می گرفت و سپس انکارش می کرد؛ یعنی مرتکب سرقت می‌شد. رسول‌اله 5 دستور 
داد که دستش را قطع کنند. قریش از بابت آبروی خود. نگران شدند؛ زیرا این زن از 
یکی از مهم‌ترین و سرآمدترین طوایف عرب بود. لذا از اسامه بن زیده درخواست 
کردند که نزد پیامبر ی سفارش کند تا این حکم را لغو نماید. رسول الله به اسامه که 
فرمود: «آیا درباره‌ی حکم و قانون خداء سفارش می‌کنی؟» آن‌گاه برخحاست و برای 
مردم سخنرانی نمود و فرمود: «امت‌های پیش از شما (بنی‌اسرائیل» از آن جهت به 
هلاکت رسیدند که وقتی فرد مشهور و نام‌داری در میان آن‌ها دزدی می‌کرد. او را رها 
می کردند و هرگاه» فرد ضعیفی. مرتکب سرقت می‌شد. دستش را قطع می‌نمودند». 
سپس سوگند یاد کرد و فرمود: «اگر دخترم. فاطمه دزدی کند دستش را حتماً قطع 
می کنم). 

شاه موضوع از این حدیث. این‌جاست که پیامبرع به‌خاطر میانجی‌گری 
بی‌مورد و نادرست اسامه 4ه درباره‌ی لغو یکی از مجازات‌های شرعی E‏ شد؛ 
لذا خشم و غضب به‌خاطر الک نیک و پسندیده می‌باشد و خشم و غضبی» نکوهیده 


۶۱۲ شرح ریاض‌الصالحین 





تایه ا ر ا ق ی ا ر ا ان ی 
خشم و غضبی نهی نموده است؛ EE‏ از یارانش درخواست نصیحت کرد. 
پیامبر #5 فرمود: «خشمگین مشو». او چندین بار درخواست نصیحت نمود و پیامبر 5 
فرمود: «خشمگین مشو). لذا تفاوت آشکاری در میان این دو خشم وجود دارد. پس 
خشم و غضب برای الله یا به‌خاطر شریعت الهی. نیک و پسندیده است و روش 
پیامبرع نیز همین گونه بود. خشمی که برای الله یا به حاطر دینش باشد. نشان‌گر 
ESO‏ هی بسا که ری ار ی 
خشم شخصی خود را پنهان کند يا بردباری ورزد و وقتی به‌خاطر منفعتی شخصی 
خحشمگین شد. از شر شیطان رانده‌شده ا 5 پناه ببرد؛ اگر ایستاده است» بنشیند و 
اک ی هرمن کته عضو یآ دی وه ابا 
می کاهد. 


اه د ما2 
AT i‏ و 


۷- وعن انیں 4 أن اي رای حامَةً في القبْلة فشق ذلك علیه حتی رژي في 


وجهه فَقَامَ فك بيده و فقال: 1 أَحَدَکُم إذا ام ف صلاته فا يتاي رنه وان زد 


یت وین القبلةه فلا يرق ی آحذکم قبل الب Ea‏ 
اد طرف ردائه قبصق فیه ل رد بَعضَهُ عل بعض فقال: «آو یِفْعَلْ هکذا. [متفق 
عليه 

ترجمه: انس له می گوید: پیامبر # آب دهانی را دید که در جهت قبله انداخته 
شده بود و از این عمل به‌اندازه‌ای ناراحت شد که آثار ناراحتی در چهره‌اش نمایان 
گشت. برخاست و آن را با دست خود پاک کرد و فرمود: «وقتی یکی از شما به نماز 
می‌ایستد. با پروردگارش مناحات می‌کند و پروردگارش» ميان او و قبله است. پس 
هیچ‌کس به سوی قبله آب دهان نیندازد؛ بلکه آب دهانش را به سمت چپ یا زیر 
پایش بیندازد». سپس گوشه‌ای از ردایش را گرفت ودرآن آب دهان انداعت و دو 


سویش را به هم مالید و فرمود: (پا چنین کند». 


)۱( صحیح بخاری» ش: (۴۰۵. ۴ )و صحیح مسلم ش: ۵۱ 
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شرح 

مولف #2 در این باب حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که انس نود 
می‌گوید: پیامبر ع آب دهانی را دید که در جهت قبله انداعته شده بود و از این عمل 
به‌اندازه‌ای ناراحت ۳ که آثار ناراحتی در چهره‌اش نمایان گشت. لذا آن را با دست 
خود پاک کرد و فرمود: «وقتی یکی از شما به نماز می‌ایستد. با پروردگارش مناجات 
می‌کند». یعنی با پروردگارش راز و نیاز می‌نماید و الاك نیز پاسخش را می‌دهد. در 
حدیث صحیح آمده که ابوهریره 4 می‌گوید: رسول‌اله ی به‌نقل از الله متعال فرمود: 
َسنت الصلا ّي وتیل عبيي يضقنيقا ال اسن یه و لین ۵ قل 
O e‏ انی عل عَبْدِ ۰ : ملك یوم 
لین 4 قال: تن عدي إا ال إا کنید و2 كيين @) قال ها نی 
وى عَبيي نصقین دا ال: «آهیتا الط تم ۵« ی آخره قالّ ال 
لِعَبُڍِي ۱ یعنی: «من نماز را ميان خود و بنده‌ام دو قسمت کرده‌ام. 
هنگامی که بنده می گوید: لامد لله ر ب العَلیین ©) الله می‌فرماید: بنده‌ام مرا 
خی و ستایش کرد. و آن‌گاه که بنده می‌گوید:ه ال کی آن اجب © الله می‌فرماید: 
بنده‌ام مرا ثنا گفت. و زمانی که بنده می‌گوید: ملك وم لین © خداوند 
می‌فرماید: بنده‌ام مرا به‌بزرگی یاد کرد. و چون بنده می‌گوید: #ِیَاكَ نَعَبْدُ وایاكَ 
ستَعینْ 43 خداوند(ط) می‌فرماید: این» ارتباط دوطرفه‌ی من و بنده‌ام می‌باشد. و 
وقتی بنده<(آهیتا آلصَرّط لَمْستَفَیم @) را تا پایانش می‌خواند الله می‌فرماید: این» 
درخواست بنده‌ی من است و من» خواسته‌اش را برآورده می‌سازم». 

لذا در نماز با پروردگار خود راز و نیاز می‌کنید و به وسیله‌ی کلامی که نازل 
فرموده است. با او مناجات می‌نمایید؛ او را می‌خوانید. تسببحش را می‌گویید. از او 
به‌بزرگی یاد می‌کنید ورابطه‌ای دو سویه با او برقرار می‌سازید و پروردگار در میان 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۳۹۵. 
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شما و قبله قرار دارد و هرچند در آسمان» بالای عرش خویش است. اما در برابر 
شماست؛ زیرا او بر همه چیز احاطه دارد: ۱ 

وک ء َء وفو آلسَمیغ آلجصیز 43 [الشوری: ۲۱۱ 

هیچ چیزی همانند او نیست؛ و او» شنوای بیناست. 

پیامبر #3 پس از این که از انداختن آب دهان در قبله‌ی مسجد منع کرد» روش 
دو با ر ا ا همین اس و 
ممنوع را بیان می‌کنید» درستش را نیز یادآوری نمایید تا همه‌ی راه‌ها بسته نشود. از 
وو ورل ال کمن ای کاو انا ا آب»دهان که ری کله ی تموفه بیان کرد 
س e E‏ وم شا فا NE‏ 
را به هم بمالد و پاکش کند. و بدین‌سان سه پیشنهاد ارائه کرد: انداختن آب دهان به 
سمت چپ یا زیر پا یا در گوشه‌ای از لباس و به هم مالیدن دو سوی لباس تا آب 
دهان رتاک شوه ال E E E O EO‏ 
می‌برد. نهی شده است؛ زیرا پیامبر ل می‌فرماید: «الَبْصاقِ في مسج عُطیه» یعنی 
«انداختن آب دهان در مسجد. خطاست». 

از این حدیث چنین برداشت می‌شود که آب دهان. نجس نیست؛ زیرا پیامبر 5 
فرمود: «..آب دھاش را به سمت چپ يا زیر پایش - یا در گوشه‌ای از لباسش- 
بیندازد». لذا اگر آب دهان نجس بود پیامب لد دستور نمی داد که انسان آب دهانش 
را در گوشه‌ای از لباسش بیندازد. در صورتی که عمل پیامبرع# در این‌باره یک 
رهنمود یا آموزش عملی بود؛ زیرا در این حدیث اه اس پیامبر ول گوشه‌ای از 
ردایش را گرفت آن آب دهان انداخت و دو سویش را به هم مالید و فرمود: «یا 
چنین کند». 

از این حدیث چنین به‌نظر می‌رسد که انداختن آب دهان در برابر انظار دیگران 
ایرادی ندارد؛ به‌ویژه اگر برای تعلیم باشد. 


(۱) نسائی. ش: ۷۲۳ آلبانی له در صحیح الجامع» ش: ۲۸۸۶ این حدیث را صحیح دانسته است. 
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هم‌چنین در می‌يابيم که آثار آب دهان و دیگر چیزهایی که مردم بد می‌دانند یا 
وجود لکه در لباس» شایسته‌ی کمال و شخصیت انسان نیست؛ زیرا پیامبر ی دو طرف 
لباسش را به هم مالید تا اثری از آب دهان در لباسش نماند. لذا باید ظاهری پاک و 
آراسته و لباس‌های تمیز و مرتبی داشته باشیم تا مردم از دین ما یا از دیدن لکه‌ها و 
آثار آلودگی بر روی لباسمان, فراری نباشند. ۱ 

شاهد موضوع از این حدیث این‌ست که پیامبرع از دیدن آب دهانی که در 
جهت قبله انداخته شده بود به‌اندازه‌ای ناراحت شد که آثار ناراحتی در چهره‌اش 
تمانان گشت. 


ای د ا 
AT i‏ و 


۸ باب: راهنمایی و ارشاد کارگزاران و مسوولان به مدارا با 
زیردستانشان و خیرخواهی و دل‌سوزی برای آنان؛ و نهی از 
خیانت به ایشان و سخت‌گیری بر آن‌ها یا سهل‌انگاری درباره‌ی 
کارها و نیازهایشان و غفلت از آنان 


وخيش جاك لت ايك م رة @{ [الشعر اء : ۱۵ ۲] 


و بال (مهر و تواضع) خویش را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند» بگستران. 

و می‌فرماید: 

لإ الله مر بالعتل وآلاخسن وایتای ذی ال یی عن الْحفاء 

والمنکر والبغی ی بعکم للم ند درون 5 [النحل: ]٩۹۰‏ 

همانا الله به عدل و احسان و عطا و بخشش به خویشان فرمان می‌دهد و از کارهای زشت و 

ناپسند و تجاوز باز می‌دارد. پندتان می‌دهد؛ باشد که پند بگیرید. 

E‏ عمر رضي الله عنهما قال: سمعث رسول الله یقول: اڪ کک 
رک مسئول عن رعبته وم 2 ومسئول عَن رعیته» والَجُل راع في اهله 
ومسئول عَنْ عیته ول راعِية 1 بیتِ رجها و عن رعیْهّ واَادمْ راع ف ف 
مالل سیده و عَنْ رعبته فلکم راج ومسئولٌ عن رعبته» [متفق علیه](٩‏ 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: از رسولالله 4# شنیدم که می‌فرمود: «همه‌ی شماه 
مسوژولید و هر یک از شما درباره‌ی زیردستانش بازخواست می‌شود؛ رهبر یا حاکم. 
مسژول رعیت است و مرد» مسوژول خانواده‌اش می‌باشد و درباره‌ی خانواده‌اش 
باز خواست می‌شود؛ و زن» درباره‌ی خانه‌ی شوهرش و فرزندان خود مسؤول است و 
خدمت‌کان درباره‌ی اموال آقای خود و مسوولیتی که به او سپرده شده است؛ 


)۱( صجیج بخاری. ش: (#۸۹۳ ۲۵۵۸ و جج مسلم ش: ۹ [ر.ک: احادیث شماره‌ی YAA‏ و 


۲۰۰ همین کتاب.] 





یو ولنت دارد. پس» همه‌ی شما مسژولید و درباره‌ی مسوولیت و زیردستان خود. 


باز خحواست خواهید شد). 


۹ - - وعن أي يع مَعقِل بن يسار قال: سمعث رسولّ الله قول: «ما من عبد 
بسترعیه الله رعِةَ یو یوم یموت ت وهو عاش لرعیّته الا حرم الله عليه الجِنَةًا. [متفق 


عليه 


وف رواية: «قلم خُطها بنصحھ لم یذ رأة اة 

وفي رواية لسلم: ما ین ی يي آموز الُسلمين تم لا جد آهم ويَنْصح لهم الا آم 
بدخل مَعَهُمْ ان 

ترجمه: ابویعلی. معقل بن یسار#ه می‌گوید: از رسول‌اله 6 شنیدم که می‌فرمود: 
(هر بنده‌ای که ال» گروهی را تحت سرپرستی او قرار داده» اگر در حالی بمیرد که به 
زیردستانش خیانت کرده است. الله متعال بهشت را بر او حرام می‌گرداند». 

و در روایتی دیگر آمده است: «و با خیرخواهی خود به آن‌ها رسیدگی نکند 
هرگز بوی بهشت را نمی‌شنود؛. 

و در روایت مسلم آمده است: «هر امیر و فرمان‌روایی که امور مسلمانان را 
به‌دست گیرد. ولی برای خیر و صلاح آن‌ها نکوشد و برای آن‌ها حیرخواهی نکنده به 
همراه آنان وارد بهشت نخواهد شد). 

شرح 

ملف له در کتابش به موضوع بسیار مهمی پرداخته و بابی گشوده است که در 
آن وظایف حکام و مسژولان را نسبت به زیردستانشان بیان می‌کند و از سوی دیگر 
به وظایف عموم مردم در قبال حکام و مسژولان می‌پردازد. یعنی حکام و مردم نسبت 
به یکدیگر حقوق و وظایف متقابلی دارند که رعایتش بر هر دو طرف واجب است. 

بر حکام واجب است که نسبت به شهروندان و زیردستان خود نرم‌خو باشند. به 
آن‌ها نیکی کنند. به مسایل مردم رسیدگی نمایند. نیازها و منافع آن‌ها را پی‌گیری و 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۰ و صحیح مسلم, ش: ۹ و اما روایت دوم: بخاری» ش: ۰ و 
روایت سوم: مسلم» ش: ۳۲ 
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تأمین کنند و کسانی را بر کارها بگمارند که دارای شایستگی و تعهد هستند» در برابر 
آسیب‌های گوناگون از آنان حمایت نمایند و در انجام وظایف خویش نسبت به مردم 
کوتاهی نکنند؛ زیرا در برابر الط درباره‌ی مردم بازخواست خواهند شد و باید 
پاسخ گو باشند. 
مردم باید خیرخواه حاکمان خویش باشند. بر آن‌ها نشورند. ساير مردم را بر ضد 
آن‌ها نشورانند. از بدی‌هایشان بگذرند و خوبی‌هایشان را بیان کنند؛ زیرا می‌توان برای 
رفع عيوب و بدی‌های حکام مخفیانه و بدون سر و صدا اقدام کرد؛ بی‌آن‌که این 
مسایل به متن حامعه و یرم م کشانده شود. جون رسوا کردن حکام و دور 
بدی‌هایشان در محافل عمومی» نفعی ندارد؛ بلکه شرایط را بدتر می کند و فردم را 
یک فرآیند بد را نیک قلمداد کنند و در برابر بدی‌ها و عيوب حکام و مسژولان 
ساکت ننشینند. در نتیجه بغخض و دشمنی و شر و فساد. جامعه را در برمی گیرد و این 
به پراکندگی و پاره‌پاره شدن امت می‌انجامد و فتنه‌ها و آسیب‌هایی جدی» دامن‌گیر 
جامعه‌ی اسلامی می گردد؛ مانند اتفاقات ناخوشایندی که در دوران عثمان بن عفان لك 
افتاد. خاستگاهش این بود که برحی از مردم درباره‌ی عثمانه سخن گفتند و این 
سینه‌ی برخی از جاهلان را نسبت به عثمان‌طله مالامال از خشم کرد؛ در نتیجه بر او 
شوریدند و فتنه‌هایی پدید آمد که هنوز هم در این امت ادامه دارد. لذا حکام و 
فرمانروایان حقوق و وظایفی دارند که روشن است. 

سپس مولف له به آیاتی از کتاب‌الله استدلال کرده و این فرموده‌ی الْه كت را ذکر 
نموده است که می‌فرماید: 

«واحْفض جََاحَك لمن اتَبَعَكَ من المُوَمِنينَ 43 [الشعراء : ۲۱۵] 

و بال (مهر و تواضع) خویش را برای موّمنانی که از تو پیروی می کنند» بگستران. 

یعنی بر آنان برتری مجوی و خودت را در برابرشان بالا نگیر. حتی اگر می‌توانی 
در آسمان پرواز کنی» باز هم در برابر مؤمنان اوج مگیر؛ بلکه بال مهر و تواضع 





خویش را برای مژمنانی که از توی پیروی می‌کنند. فرود آور. البته اگر کسی با تو 
مخالفت کرد مجازاتی را لایق اوست. بر او اجرا کن؛ زیرا الله متعال نفرمود که بال 
مهر و تواضع خود را برای هر کسی فرود بیاور؛ بلکه فرمود: ایض جاح من 
آ ا من ا ی 8 «برای مومنانی فرود بیاور که از تو پیروی می‌کنند». چراکه 
ا فال دزبا رو اف اخس کین وتف ای م رمان 

م9 روأ لین اروت له وله یعون ق لااض تسادا آن یفک 

ا EEE‏ یجان جاب رم ِن ان ذلك لَه 

e‏ رة عَدَاب عَظیمٌ © إلا الذي لابوا من بل آن 
e‏ 1 غفوز رجیم @) [الائدة: ۰۳۳ ۳۶] 


سزای کسانی که با الله و رسولش می‌جنگند و در زمین برای فساد و تبهکاری می‌کوشند. 
تنها این‌ست که کشته شوند یا به دار کشیده شوند یا دست‌ها و پاهایشان بر خلاف یکدیگر 


بریده گردد یا از سرزمینی (که در آن هستند) تبعیدشان کنند. اين» خواری و رسوایی آنان در 
دنیاست و عذاب بزرگی در آخرت (پیش رو) دارند. مگر کسانی که پیش از آن‌که بر آنان 

دست ابید توبه نمایند. پس بدانید که الله آمرزنده‌ی مهرورز است. 

توف ۳ هم ین را ذکر کرده است که اللهك می‌فرماید: 

ان ال ياه مر بالعتل الا خسن وایتای ذی ری وین عن الخشاء 
رو ي شتا تدگزرن 4۵ [التحل: ۹۰] 

و تجاوز باز می‌دارد. پندتان می‌دهد؛ باشد که پند بگیرید. 


امور سه گانه‌ای که الله متعال در این آیه به آن‌ها دستور می‌دهد. عبارتند از: 

عدل: رعایت عدل بر همه واجب است؛ یعنی بر انسان واجب است که عدل را 
درباره‌ی خود. خانواده‌ی خود و زیردستان خویش رعایت کند. عدالت درباره‌ی 
و خی E ES‏ و یه EE‏ که له فا ESAS‏ 
نسازد و آن را در انجام کارهای نیک به‌کار گیرد؛ نه این که بر نفس خود ستم کند یا 
ان انب اھات ی ظاقتیر زا تلارههتا فراش انوا ارسته بارش »غیت اه 


لل ي او 2 ۰ ۳ 
بن عمرو بن عاص تصمیم گرفت که همواره روزه بگیرد و شب‌ها قیام کند و 


ط شرح ریاض‌الصالحین 





نخوابد. پیامبر 5ة او را احضار کرد و او را از این کار منع نمود و فرمود: کان لرك 
عَلَيْكَ حَتّه وا اتفساک عَلَيْكَ حقّاه ولهلك عَلَيْكَ عم معط و ذي عَق عم 
یعنی: «پروردگارت بر تو حقی دارد؛ نفس تو بر تو حقی دارد؛ همسرت بر تو حقی 
دارد؛ پس حق هر صاحب حقی را ادا کن). 

عدالت 5( ا نیقی شین وک 
نات کررسان آنها تال را رفایت کف و ریت امه هی کیت لام ان 
ما إل (خداهما جاء یرم القِيَامَة وق مَایلْ: ۳ یعنی: «هرکس دو همسر داشته باشد 
و فقط به یکی از آن‌ها روی بیاورد. روز قيامت در حالی - به میدان حشر- می‌آید که 
نیمی از بدنش خمیده است». ۱ 

رعایت عدالت در میان فرزندان نیز واجب می‌باشد؛ لذا اگر به یکی از آن‌ها هزار 
تومان می‌دهید. به دیگری هم همین مبلغ را بدهید. اگر به پسر خود. دو هزار تومان 
می دهید» هزار تومان نیز به دخترتان بدهید. حتی سلف صالح در بوسیدن فرزندانشان 
نیز عدالت می‌ورزیدند؛ اگر فرزند کوچک را در حضور فرزند بزرگ‌تر می‌بوسیدند. 
آن یکی را هم می‌بوسیدند تا در اظهار محبت نیز به هيچ‌یک ستم نشود. در نحوه‌ی 
سخن گفتن با فرزندان نیز باید عدالت ورزید؛ لذا این‌گونه نباشد که با یکی از 
فرزندان به‌نرمی سخن بگویید و با دیگری, تند و خشن. 

رعایت عدالت در مان زیردستان نیز واجب است؛ لذا اگر پست و مسؤولیتی 
دارید. با همه یکسان برخورد کنید و برای هیچ‌کس, نه قوم و خویش و نه آشنا و 
دوست خود. تبعیض قایل نشوید. حتی علما رحمهمالله گفته‌اند: رعایت. عدالت در 
ميان دو طرف دعوا واجب است؛ لذا وقتی دو طرف دعوا نزد قاضی می‌روند. بر 
قاضی واجب است که در همه چیز. در سخن گفتن» نشاندن و نحوه‌ی ورودشان یا 
استقبال از آن‌هاء عدالت را در میانشان رعایت نماید؛ نه اين‌که به یکی از آن‌ها با مهر 
و محبت نگاه کند و به دیگری با خشم و غضب بنگرد! با یکی از آن‌ها نرم و آرام 


(۱) بخاری. ش: (۱۹۶۸ ۶۱۳۹). 





سخن بگوید و با دیگری تند و شدید حرف بزند. و چنین نباشد که با یکی از آن‌ها 
گرم بگیرد و حال خانواده و فرزندانش را بپرسد و با دیگری حرف نزند! بلکه بر 
ا وات که پانهرد هو طرفه بکان ا 
دعوا را به خود نزدیک کند یا او را کنار خویش بنشاند و دیگری را دور از خود؛ 
بلکه باید هر دو را در مقابل خویش و در یک حد قرار دهد. 

اگر یکی از دو طرف دعوا مسلمان و دیگری, کافر است. بر قاضی واجب 
می‌باشد که در همه‌ی موارد. با آن‌ها به صورت یکسان و برابر برخورد کند؛ نه این که 
مسلمان را به خود نزدیک بگرداند و کافر را از خود دور نماید. خلاصه این که رعایت 
عدالت در همه‌ی کارها واجب است. 

os‏ اش تا زیت ان ار 
اعاله یه نی نک وی SERS‏ با این وتا کش تقایت E‏ 
واه اب و یاوق E‏ ال و فا وی خیم اه 

(وایای ذٍی مر ): «و به ادای حق خویشان فرمان می‌دهد». زیرا خویشاوند 
نیز حقّی دارد؛ یعنی حق ارتباط یا صله‌ی رحم. هرکس با خویشاوندانش ارتباط 
داف ناف ابضان ر رت رانك ور عرسا شوه انش فا 
رابطه کند. اللهك او را از رحمت خویش دور می‌گرداند. 

وی عن ألَمَحَشَاء رألننگر وی« «و از کارهای زشت و نایسند و از 

تجاوز باز می‌دارد». «فحشاء» عبارت است از هر گناه یا عملی که زشت است؛ مانند 
نافرمانی از پدر و مادر, قطع ارتباط با خویشاوندان زنه ازدواج با محارم و دیگر 
کارهایی که در شرع و رف نایسند است. و «منکر» پایین‌تر از فحشا قرار دارد و 
شامل عموم گناهان می‌شود. «بغی». به معنای تجاوز از حد یا گذشتن از حد است؛ 
مثل ستم به مردم یا تعدی و تجاوز به حقوق آن‌ها با تصاحب اموالشان یا کشتن آنان 
یا تعدی و تجاوز به آبرویشان. 

لله متعال بیان فرموده که این امر و نهی؛ برای اصلاح وضعیت ماست؛ از این‌رو 


می‌فرماید: عم کڏ كرون 33 : «باشد که پند بگیرید». 
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پیش‌تر درباره‌ی حدیث ابن‌عمر ا سخن گفتیم؛ ابن‌عمر می‌گوید: از 
رسول‌الله 5 شنیدم که می‌فرمود: «همه‌ی شماء مسؤولید و هر یک از شما درباره‌ی 
زیردستانش بازخواست می‌شود». و اما حدیث معقل بن یسارظ4 که مؤلف له آن را 
ذکر کرده است؛ معقل له می گوید: رسول الله 4 فرمود:«هر بنده‌ای که الله گروهی را 
تحت سرپرستی او قرار داده» اگر در حالی بمیرد که به زیردستانش خیانت کرده 
است. الله متعال بهشت را بر او حرام می گر داند). این حدیث هشداری جدی به حکام 
است که مبادا حقوق مردم را ضایع کنند؛ زیرا با چنین روی‌کردی نمی توانند به همراه 
مردم به بهشت بروند. 

لذا روشن می‌شود که حکام و فرمانروایان درباره‌ی مسایل کوچک و بزرگ. 
مسوولند و باید خیرخواه زیردستان خود باشند و در رسیدگی به آن‌ها کوتاهی نکنند؛ 
مهم‌ترین مسأله در خیرخواهی نسبت به مردم این‌ست که به مسایل دینی آن‌ها توجه 
داشته باشند و به امر به معروف و نهی از منکر و فرا خواندن عموم مردم به سوی 
کارهای نیک و پسندیده اهمیت بدهند. از دیگر نمونه‌های خیرخواهی برای مردم. 
این‌ست که آن‌ها را در مسیری قرار دهند که نفع دنیا و آخرتشان در آن است؛ لذا بايد 
در برایر آسیب‌های دینی» اجتماعی و دنیوی. مراقب مردم باشند و افکار و 
اندیشه‌های انحرافی و نادرست را از آنان دور کنند و از آن‌ها در برابر انحراف‌های 
اخلاقی محافظت نمایند و برای جلوگیری از نشر و گسترش بی‌بند و باری و هرزگی 
از طریق مجله‌ها و برنامه‌های مبتذل اقدامی عملی انجام دهند. لذا بر مرد که رییس 
کاو و ی هناش که از موه اه ای و شای خلو کی کد 
پعنی از ورود مجله‌های فاسدی که ریشه‌ها و ارزش‌های اخلاقی را هدف قرار داده 
است و نیز مانع از ورود افکار و اندیشه‌های باطل به خانه‌اش شود. هم‌چنین بر 
حاکم یا فرمان‌روای مسلمانان واجب است که از نشر و گسترش هرزگی و انحراف 
فکری و اخلاقی مردم جلوگیری کند و بدین منظور اقداماتی عملی انجام دهد. زیرا 
اگر از اسباب و زمینه‌های انحراف» جلوگیری نشود. فساد. هرزگی و افکار باطل 
گسترش می‌یابد و در نتیجه جامعه به جامعه‌ای غیرانسانی و بلکه به جامعه‌ای 


)۱( ر.ک: شرح حدیت شماره‌ی ۰ 





حیوانی تبدیل می‌گردد و چنین جامعه‌ای تنها به شکم و امیال جنسی می‌اندیشد و 
چیز دیگری برایش مهم نیست؛ لذا هرج و مرج بی‌بند و باری» ناامنی و شر و فساد 
گسترش می‌یابد و اگر حاکم و فرمان‌روای مسلمانان. از عوامل فساد اخلاقی 
جلوگیری نماید. نتایج نیک و ارزنده‌ای نصیب جامعه می‌شود. 

اگر هر یک از ما در خانه‌اش به مسایل تربیتی اهمیت دهد و از ورود مجله‌های 
غیراخلاقی یا فیلم‌ها و برنامه‌های مبتذل به خانه جلوگیری کند. جامعه نیز بهبود 
می‌بابد؛ زیرا جامعه از مجموعه‌ای از خانواده‌ها تشکیل یافته است که اگر همه اصلاح 


شوند» جامعه نیز اصلاح می گردد. 


ماد د ما2 
AT‏ و 


۰- وعن عاذشة رضي الله عنها قالت: e‏ الله د بقولِ في بیق هذا: 
للم من ولي ین آمر ميا فش علیهم فا شْفْق علیه وَمَنْ و من آمُر مت شیا 
رف بهم فازفق به». [روایت مسلم]" 

A‏ را ی تن 
سخت بگیر و هرکس مسؤولیتی در امتم عهده دار شد و با آن‌ها مدارا کرد تو نیز بر 
او آسان بگیر». 


و و و 


0- وعن أي هريرة قال: قال سول اللهتل: «گانت بَنو اسرائیل َسوسَهم 
ایکا لت بي له ي وله لا بعدي ومیکو بَعڍي + خلقاء فیکنژون» 
قالوا: یا رسول اللّه! فما تَأمُرْتًا؟ قال: «وفوا يبيعَة الأول فلا م آخظوهم حَقَهُم RS‏ 
الله ِي لکُم فان الله سالَهُمْ عَما استرعاهم). [متفق علیه ]۲۳ 

ترجمه: ابوهریره 4 می گوید: رسول الله فرمود: «بنی‌اسرائیل را پیامبران رهبری 
می کردند؛ هرگاه پیامبری از دنیا می‌رفت. پیامبری دیگر جانشین او می‌شد. ولی پس 
از من پیامبری نخواهد آمد؛ البته پس از من خلفای بسیاری می‌آیند. گفتند: ای 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۱۸۲۸. 
(۲) صحیح بخاری» ش: ۳۴۵۵؛ و صحیح مسلم» ش: ۱۸۴۲. 
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رسول‌خدا! فرمان شما به ما (در چنین شرایطی) چیست؟ فرمود: «شما به‌ترتیب با 
هرکس که بیعت کردید. به بیعت خود وفا نمایید و سپس حق آن‌ها را به‌جا بیاورید و 
حق خود را از الله» درخحواست کنید؛ زیرا الله ایشان را درباره‌ی زیردستان و حقوق 
آن‌ها بازخواست خواهد کرد». 
شرح 

مولف له در ادامه‌ی احادیثی که در این باب ذکر کرده. حدیثی بدین مضمون 
نقل نموده است که عایشه هه می‌گوید: در همین خانه‌ام از رسول‌اله ی شنیدم که 
می‌فرمود: «یا الله! هرکس. مسژولیتی در امتم بر عهده گرفت و بر آن‌ها سخت‌گیری 
نمود بر او سخت بگیر و هرکس مسژولیتی در امتم عهده دار شد و با آن‌ها مدارا 
کرد تو نیز بر او آسان بگیرا. 

این دعای پیامبر 5 شامل هر مسوژولیت بزرگ و کوچکی می‌شود؛ لذا هم حکام و 
فرمانروایان را در رده‌های بالا در برمی‌گیرد و هم مسوولان رده‌های پایین؛ چنان که 
رییس خانواده» مدیر یک مدرسه امام یک مسجد و نیز آموزگاری که مسؤول تدریس 
قزر چگ ارم باتوی یک سل تخسیانسته هی که متمول ابو ههام NN‏ 
پیامبرع فرمود: «..هرکس. مسوولیتی در امتم بر عهده گرفت...»؛ واژه‌ی مسوولیت. 
نکره است و علمای اصول گفته‌اند: ذکر نکره در سیاق شرط افاده‌ی عموم می‌کند؛ 
لذا معنای این عبارت این می‌شود که «..هرکس. هر مسژولیت بزرگ و کوچکی در 
امتم بر عهده گرفت و بر زیردستانش سخت‌گیری نمود» بر او سخت بگیر و هر کس 
با زیردستانش مدارا کرد تو نیز بر او آسان بگیر؛. 

حال باید بدانیم که منظور از مدار یا آسان‌گیری چیست؟ 

برخی از مردم گمان می کنند معنای مداراء این‌ست که هر مسژولی با زیردستان 
خود به همان شکلی برخورد کند که میلشان است؛ حال آن‌که مدارا با زیردستان بدین 
معنا نیست. بلکه بدین معناست که هر مسژولی با زیردستان خود مطابق فرمان الله و 
پیامبرش رفتار نماید و بدین منظور نزدیک‌ترین و آسان‌ترین راه شرعی را انتخاب 
کند و در چیزی که امر الله و پیامبرش نیست بر آن‌ها سخت نگیرد؛ لذا اگر در چیزی 





که فرمان الله و پیامبرش نیست. بر آنان سخت بگیرد. مشمول بخش دوم این دعا 
می‌شود؛ یعنی همین دعا که اللهك بر او سخت بگیرد. پناه بر اللّه. 

در نتیجه الط چنین مسژولی را به آفت‌های جسمی, قلبی» روحی و مشکلات 
خانوادگی یا امثال آن گرفتار می‌کند؛ زیرا این دعاء مطلق است و شامل انواع 
گرفتاری‌ها می گردد. البته گاه این گرفتاری‌ها برای مردم نمایان نمی‌شود؛ زیرا چه‌بسا 
آتشی در قلب مسژول سخت‌گیر می‌افتد که آرامش را از او می‌گیرد و مردم هیچ 
متوجه نمی‌شوند. در هر حال ما بر این باوریم که هر مسؤولی با روش‌ها یا کارهایی 
که بنیاد شرعی ندارند و الله متعال دلیلی بر درستی آن‌ها نازل نکرده است» بر مردم 
سخت بگیرد» سزاوار چنین مجازاتی از سوی لک می‌گردد. 

در حدیث ابوهریرهع» آمده است: رسول الله فرمود: «بنی‌اسرائیل را پیامبران 
رهبری می‌کردند»؛ یعنی هر پیامبری که در ميان آن‌ها مبعوث می‌شد. به کارهای آن‌ها 
رسیدگی می کرد. پیامبر ی در ادامه فرمود: «البته پس از من پیامبری نخواهد آمد». 
آری؛ پیامبر بنا بر نص (متون صریح دینی) و اجماع. خاتم پیامبران يا واپسین 
فرستاده‌ی الاهی‌ست؛ همان گونه که الله متعال می فر ماید: 


ما گان مد ابا آحد ین زجالکم وڪن ول لهاتم آلقبیعن» 
[الأحزاب : ۰ ] 

محمد پدر هیچ‌یک از مردان شما نیست؛ ولی فرستاده‌ی الله و آخرین پیامبر است. 

لذا هرکس پس از رسول‌اله #۶ ادعای پیغمبری کند. کافر و مرتد می‌باشد و قتلش 
واجب است؛ هم‌چنین اگر کسی پیامبری دروغین را تصدیق نماید. مرتد به‌شمار 
می‌آید و کشتنش واجب می‌گردد مگر اين‌که توبه کند. پس رسول‌اله 3 آخرین 
E‏ الهیست ها ال مقعال ها سای بزای او فزار دادم ات فا تاغل 
و جانشینان حکومتی؛ البته منظور از جانشینان در حدیث. خلفای قدرت یا کسانی 
هستند که به حکومت می‌رسند. از این‌رو رسول‌اله ی فرمود: «پس از من خلفای 
بسیاری می‌آیند». گفتند: «ای رسول‌خدا! فرمان شما به ما (در چنین شرایطی) 
چیست؟» یعنی در اين میان به بیعت با کدامین خلیفه. متعهد و پای‌بند باشیم؟ فرمود: 
«شما به‌ ترتیب با هرکس که بیعت کردید. به بیعت خود وفا نمایید». لذا اگر مسلمانان 
با کسی بیعت کردند. بر آن‌ها واجب است که بر سر پیمان خود بمانند و با کسی که 
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در حیات این خلیفه. خواهان خلافت يا حکومت می‌گردد. همراهی نکنند؛ بلکه در 
کنار خلیفه‌ای که با او بیعت کرده‌اند. در برابر مدعی خلافت بایستند؛ زیرا کشتن 
کی که تا هک یس فا وق کي وا رشن ام 
یک‌پارچگی امت حفظ گردد؛ زیرا اگر مردم به حال خود رها شوند. هرج و مرج 
پدید می‌آید و هر کس که خواهان قدرت باشد. کر گیل کی هنزو با اک و 
فرمان‌روا وارد جنگ می‌شود و بدین‌سان اوضاع نابسامان می‌گردد. 

پیامبر عم در پایان این حدیث. مسژولیت عملکرد هر حاکمی را بر دوش خودش 
نهاده و به ما دستور داده است که حقوق حکام خود را به‌جای آوریم و ج خود را 
از الله متعال» درخواست کنیم؛ یعنی نگوییم: این‌ها ستمکارند؛ این‌ها ظالمند و عدالت 





را رعایت نمی‌کنند؛ پس ما نیز از آن‌ها فرمان نمی‌بریم. این» درست نیست؛ بلکه بر ما 
واجب است که به وظیفه‌ی خود عمل کنیم و در چارچوب شریعت. از آن‌ها فرمان 
ببریم و حقوق خود را از اللهك درخواست نماییم. مثل زمانی که رشته‌ی قرابت با 
خویشاوند خود را متصل می‌دارید. اما او با شما قطع رابطه می کند؛ در چنین شرایطی 
به ارتباط خود با او ادامه دهید و حق خود را از الط درخواست کنید. لذا اشتباه 
است که بگویید: من فقط با خویشاوندی رابطه می‌گیرم که با من ارتباط دارد یا تنها 
در صورتی از حاکم اطاعت می کنم که هیچ عیبی در او نباشد و هیچ ستمی از او 
مشاهده نشود. این» اشتباه است؛ بلکه شما به وظیفه‌ی خود عمل نمایید و حق خود 
را از اللهك بخواهید. 

رسول الله فرمود: «پیامبرانشان» آنان را رهبری می‌کردند»؛ لذا درمی‌يابيم که دين 
الهی. یعنی دين اسلام دینی کارآمد در همه‌ی مکان‌ها و زمان‌هاست و سیاست و 
راه‌بردی سودمند است؛ اما آنچه که دشمنان اسلام ساخته و پرداخته‌اند. سیاست و 
راه‌برد موثر و مفیدی برای سعادت بشر نیست. سیاست حقیقی. آموزه‌ها و 
رهنمودهای اصیل دینی‌ست؛ از این‌رو می گوییم: دین» یعنی شریعت و سیاست. لذا 
کسی که این دو را از هم جدا می‌داند. گمراه است. در اسلام راه‌بردهایی برای تعامل 
بنده با خالق وجود دارد که در قالب مسایل عبادی مطرح می‌شود؛ و نیز راه‌بردهایی 
برای تعامل انسان با خانواده» همسایگان نزدیکان. خویشان. دوستان, دانش‌آموزان 





آموزگاران و دیگر اقشار جامعه‌ی انسانی؛ برای تعامل با هرکس» سیاست‌ها و 
رهنمودهای روشن و مشخصی در اسلام وجود دارد؛ مثل سیاست‌ها یا راه‌بردهای 
تعامل با کافران. چه ستیزه‌گر باشند و چه هم‌پیمان؛ چه پناه‌جو باشند يا در قلمرو 
اسلام زندگی کیبل اسلا حقوق هر گروهی را به‌روشنی بیان کرده و به ما دستور 
داده است که با آن‌ها مطابق وظیفه‌ی خود رفتار کنیم؛ مثلاً با کافران ستیزه‌جو 
می‌جنگیم و جان و مال و سرزمین آن‌ها برای ما حلال است. هم‌چنین بر ما واجب 
می‌باشد که به پناهندگان آن‌ها امان دهیم؛ همان‌گونه که الله متعال می‌فرماید: 
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«وان اح من آلنشرکن آستجارك فأجز؛ حى نمع کلم له نم یه 

مت > [التوبة: ]١‏ 

و اگر مشرکی از تو امان خواست به او امان بده تا کلام الله را بشنود و آن‌گاه او را به جایگاه 

امنش برسان. 

و درباره‌ی او دسته از کافران که هم‌پیمان ما هستند. بر ما واجب است که به 
پیمان خود با آن‌ها پای‌بند باشیم؛ البته تعامل با این‌ها سه حالت دارد: یا به آن‌ها 
اطمینان داریم؛ یا از ناحیه‌ی آن‌ها نگران هستیم که پیمان‌شکنی کنند و یا واقعاً پیمان 
خود را می‌شکنند. هر سه حالت در قرآن بیان شده است؛ به عبارت دیگر هم‌پیمانان 
اهل اسلا بر سه دسته‌اند: ۱ 

گروهی که به عهد و پیمان خویش وفادارند؛ ما نیز وظیفه داریم که به عهد و 
پیمان خود با این‌ها وفادار باشیم. الله متعال» می‌فرماید: 


«فَاسَتَقِيمُوا هن له حب القن 46 [التوبة: ۷] 
دسته‌ی دیگر. کسانی هستند که گرچه پیمان خود را نقض نکرده‌انده اما بیم آن 
می‌رود که هر لحظه پیمان‌شکنی کنند. لذا به این‌ها خبر می‌دهیم که هیچ پیمانی. میان 
ما و شما نیست. همان گونه که الله ع می‌فرماید: 
وما تفن من قوي خياتة ائيڏ ایهم عل سواء ین له لا یب 
آشایبین 4 [الأنفال: 0۸] 


و اگر از خیانت قومی نگران بودی» پس متقابلا پیمانشان را به سویشان بیفکن تا در وضعیت 
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و دسته‌ی سوم کسانی هستند که به پیمان خود وفادار نیستند و پیمان‌شکنی 


2 
ء٥‎ 


روان ڪنوا تیم من بَعَدِ م وَطعَتوا ف دینکم توا 
هم لا أب یم هم للم هون ۳ [التوبة: ۱۲] 


و اگر پس از پیمانشانء کک خویش ۰ شکستند و به نکوهش و سرزنش دینتان 
پرداختند» با پیشوایان کفر بحنگید؛ آنان هیچ تعهدی به سوگندهایشان ندارند. باشد که (از 


پیمان‌شکنی و نکوهش دینتان) باز آیند. 
لذا دین و آیین مورد قبول» فقط دین الهی‌ست و دین» یعنی سیاست: راه‌بردهای 
شرعی و اجتماعی, روابط بین‌الملل, ارتباط با جوامع غیراسلامی که با مسلمانان, سر 
جنگ ندارند و به‌طور کلی تعامل با همه. از این‌رو هرکس دین و سیاست را از هم 
جدا بداند. گمراه و منحرف است و از دو حال خارج نیست: 
* پا نسبت دین, آگاهی ندارد و دين را نمی‌شناسد و آن را در رابطه‌ی فرد با 
پروردگار یا در پاره‌ای از مسایل شخصی منحصر می‌داند. 
۵ و یا به کافران و قدرت اقتصادی آنان فریفته شده است و از این‌رو گمان 
می‌کند که آن‌ها روش درستی دارند یا برحق هستندا! 
اک ی الم را با وی یک سر بای کهاس هم ی ار وت 


ا ا 


۲- وعن عايِذ بن عمرو: 4 أنه دَحَلَ عل غبید ال بن زيادء فقال ل ي ۳۳۹ 
سَمعتُ رسول الله يقول: ق م الرعاء الحخظمةُ» فياك أن تَكُونَ منهم. [متفق 


عليه 


)۱ صحیح مسلم ش: AAT‏ و در صحیح بخاری نیست. این حدیث پیش تر به شماره‌ی ۱۹۷ اذه و 
آن‌جا ذکر شده که روایت مسلم است. 





ترجمه: از عایذ بن عمروض» روایت است که وی. نزد عبیدالله بن زياد رفت و 
هستند که به زیردستان خود ستم می‌کنند». پس مراقب باش که از آن‌ها نباشی. 


2و + 


۳- وعن أي مریم م الا زدی تن آنه قال لمعا ويةا: سَیعث رسول الله یقول: «مَنْ 
۱ 
0 
[روایت ود و E‏ 
رسول‌الّه 35 شنیدم که می‌فرمود: (هر کس مسژولیتی از مسلمانان را بر عهده بگیرد و 
هنگامی که به او نیاز دارند یا محتاج او هستند. خود را به آن‌ها نشان ندهد -و با 
استخدام دربان دور از دسترس مردم قرار بگیرد و به کارهایشان رسید گی نکند- الله 
متعال روز قیامت خود را از او که سخت نیازمند و فقیر است. پنهان می گر داند). لذا 
معاویه‌ظه یک نفر را مأمور رسیدگی به نیازها - و مطالبات- مردم کرد. 

e 

این حدیث که پیامبر کا فرمود: «بدترین سرپرست‌هاء کسانی هستند که به زیردستان 
وقتی چنین کسانی بدترین سرپرست‌ها هستند» پس بهترین مسؤولان» کسانی هستند 
سر به کارهای خود می‌رسند. 

از این حدیث دو نکته‌ی مهم برداشت می‌شود: 

نکته‌ی نخست : برای هیچ مسوولی در هر رده‌ای که باشد. جایز نیست که بر 
مردم یا زیردستانش سخت بگیرد؛ بلکه باید با آن‌ها مدارا کند. 


)۱( صحیح الجامع. ش: ۶۵۹۵؛ السلسلة الصحيحة. ش: ۶۲۹؛ و صحیح آبی‌داود از آلبانی لھ ش‌ 
۵۵۵۵ . 
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نکته‌ی دوم: مدارا با مردم در رسیدگی به کارهایشان و در همه‌ی موارد بر همه‌ی 
مسژولان. واجب است. هم‌چنین هر مسوولی بايد در انجام وظیفه‌ای که بر عهده 
درا او ی E‏ ار اک ارام کم ارات رو 
بی‌توجهی يا با ضعف و سستی انجام دهد! بلکه هر مسژولیتی را باید با توان و 
جدیت انجام داد 

در حدیث دوم از استخدام دربان و منشی که مانع از دسترسی مردم به مسوولان 
می‌شوند» منع شده است؛ یعنی اگر کسی بدین منظور منشی يا دربان استخدام کند. 
الله متعال به فقر و نیاز شدید او در قیامت» ترتیب اثر نمی‌دهد. وقتی معاویه 4 از این 
حدیث اطلاع یافت ب نفر را مأمور رسیدگی به نیازها و مطالبات مردم کرد؛ یعنی 
یک نفر از سوی معاویه‌ظه مأموریت یافت که از مردم استقبال کند و به مشکلات 
آن‌ها گوش دهد و مشکلاتش را پس از بررسی به معاویه 4 منتقل نماید. 

هر مسوولی در هر پُست پا رده‌ای قرار دارد. باید برای رسیدگی به مشکلات 
مردم و ملاقات رو در رو با آن‌هاء برنامه‌ریزی کند تا امکان ملاقات برای همه فراهم 
شود و رشته‌ی کار از دستش خارج نگردد؛ نه این‌که خود را از مردم پنهان نماید؛ 
به‌گونه‌ای که اگر کسی قصد ملاقاتش را داشته باشد. ناگزیر شود هفت خوان را طی 
کند! 


ای د a‏ 
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۹- باب: زمام‌دار عادل 


الله متعال می‌فر ماید: 

إن آله یأر ال وآلاختن» [النحل: ]٩۰‏ 
مان ل دعل و اکان مادم ده 

و می‌فرماید 

إن له مب المشیطین ©4 [ حجرات: 4] 


بی‌گمان الله» دادگران را دوست دارد. 


نت وعن أبي هريرة4 عَنِ التي قال: سبِعه لهم الله في له َم لا ل | إلا 


ظله: : مام عادل وَمَاب تما في عِبادَة لته وَرَجْلْ قَلْبهُ مَعلقْ بالمساجد ورجلان با 
ف الله اجَْمَعَا علیه وتَقَقا عَلَيه» ورَجُل دَعَنْه ار ذَاتُ مَنصب وتمال» فقال: ِن 


f: Ne 


أخاف الله وَرَجُل دق بصدقة قَأحْمَاهَا حی لا تغلم شِمَالهُ ما تلفق بییله» ورجْل گر 
الله الا فمَاصَث عَیتَاه. [متفّ عليه“ 

ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: پیامبر 3 فرمود: «الله» در روزی که هیچ سایه‌ای جز 
سایه‌ی او وجود ندارده هفت گروه را در زير سایه‌ی خود. جای می‌دهد: فرمان‌روای 
E e JE‏ و کی لش و اف اش کی ره او و متا 
دوه تاه ون سای O‏ از کفیگ دوش بش 
بر همین اساس» گرد هم می‌آیند یا از یکدیگر جدا می‌شوند. کسی که زنی زیبا و 
صاحب مقام» او را به سوی خود بخواند. ولی او نیذیرد و بگوید: من از الله می‌ترسم. 
کسی که با دست راستش, به‌گونه‌ای صدقه دهد که دست چپش نداند دست راستش 
E‏ که ور OE‏ خی شک O O O‏ 


شو د). 


)۱( صحیح بخاری» ش:۶۶۰؛ و صحیح مسلم, ش:۱۰۳۱. این حدیث پیش ‌تر به‌شماره‌ی ۲۸۱ ذکر شد. 
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لو مه 


ود - وعن عبد ال بن عمرو بن العاص رضي الله عَنهما قال: قال رَسول ال 
ِن قطن ند اه ی منابر ین نور: الَذِينَ یغدلون في حُكَيهم وأهلیهم وما لوا 
[روایت مسلم]"" 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص« می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «همانا 
داد گران نزد الله متعال بر منابری از نور قرار دارند؛ یعنی کسانی که در حکم‌رانی و در 
میان همسران و خانواده‌ی خویش و نیز در مسژولیتی که به آن‌ها داده می‌شود 
عدالت می‌ورزند). 

شرح 

نووی له می‌گوید: «باب زمام‌دار عادل». زمام‌دار به کسی گفته می‌شود که 
مسژولیتی خاص يا مسژولیتی عام و فراگیر به او واگذار می‌گردد. حتی مرد زمام‌دار 
خانه و خانواده‌ی خویش محسوب می‌شود؛ زیرا درباره‌ی آن‌ها مسژولیت دارد و 
پامبرن# فرموده است: «والرجْل راج في له ومستول عَن رَعییه:۲ یعنی: «و مر 
مسژول خانواده‌اش می‌باشد و درباره‌ی خانواده‌اش بازخواست می‌شود». رعایت 
عدالت در هر زمینه‌ای واجب است؛ حتی در رفتاری که انسان با خود دارد؛ زیرا 
بيامبر ب فرموده است: ِن لربّكَ عَلَيْكَ حَقَاء وان اکفیك عَلَيْكَ حمّاه ولأهلك عَلَيْكَ 
تا وَلِرَوْركَ عَلیَْ ج غ ذدي ج os‏ یعنی: «پروردگارت بر تو حقی 
دارد؛ نفس تو بر تو حقی دارد؛ همسرت بر تو حقی دارد؛ مهمانت بر تو حقی دارد؛ 
پس هر حق هر صاحب حقی را ادا کن». 

ا واجب است؛ اما رعایت عدالت از سوی زمام‌داران» 
اهمیت بیش‌تری دارد. زیرا اگر زمام‌داران ظلم و ستم کنند. اسباب نارضایتی مردم 
فراهم می‌شود و در نتیجه نابسامانی و هرج و مرج پدید می‌آید. البته موضع ما در 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۱۸۲۷. 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۳ و صحیح مسلم, ش: ۹ ر.ک: حدیت شماره‌ی TAA‏ همین کتاب. 
(۲) بخاری. ش: (۰۱۹۶۸ ۱۳۹ ۶). 
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ظلم و ستمش شکیبایی می‌ورزيم. حتی پیامبر 5 به انصار د فرمود: نکم سَتَلقَوْنَ 
ر گر و و r ۳ ۱ 1 ۱) e olun F7‏ 
بَعدي اثرة فاضیروا ی تلقَونی عل المحوض). ` یعنی: «پس از من» تبعیض و حق‌کشی 
خواهید دید؛ پس صبر کنید تا مرا در کنار حوض ملاقات نمایید». زیرا پیامدهای 
رویارویی و درگیری با فرمان‌روء به مراتب بدتر و شدیدتر از ظلم و ستم اوست و 
عقل و شریعت چنین ایجاب می‌کنند که انسان در شرایط اضطراری یا گریزناپذیر از 
میان بد و بدتر, بد را انتخاب نماید یا ضرر کم‌تر را ترجیح دهد. سپس مؤلف جه 
آیات و احادیثی در این باب ذکر کرده است؛ از جمله این آیه که اللهك می‌فرماید: 
إن ال مر باعل رالاخسن » [التحل: ]٩۰‏ 
همانا الله به عدل و احسان فرمان می‌دهد. 
است. انتظار می‌رفت مولف له این آیه را هم ذکر کند که الله کک می‌فرماید: 


ص 


ِن همم آن ودرا الاأْمَتت إل لها واذّا حَكَمَتُم بين الا أن 


]٥۸ : [النساء‎ 


الله به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بازپس دهید و هنگام داوری در میان 

مردم» عدالت را رعایت کنید. چه پند نیکی‌ست پندی که الله به شما می‌دهد! به‌يقین اللّه. 

شنوای بیناست. 

عدالت زمام‌دار این‌ست که ميان مردم فرق نگذارد به هیچ کس ستم روا ندارد و 
از هیچ کس به‌خاطر ثروت يا فقر یا قرابت و خویشاوندی‌اش جانب‌داری نکند؛ بلکه 
به عدالت حکم‌رانی و داوری نماید. حتی علما گفته‌اند: بر قاضی واجب است که 
عدالت را در ميان دو طرف دعوا رعایت کند؛ هر چند یکی از دو طرف دعوا کافر 
باشد. یعنی بر قاضی واجب است که در همه چیز. در سخن گفتن» نشاندن و نحوه‌ی 
وتان با امشال زد نها EE‏ مانتان وقایت E‏ سا اه ایکا 


قضاوت و داوری‌ست و رعایت عدالت در چنین جایگاهی. واجب است و اهمیت 
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ویژه‌ای دارد. گرچه برخی از افراد کم‌علم و ناآگاه می گویند: مسلمان را مقدم بدار یا 
در قضاوت از او جانب‌داری کن. می‌گوییم: جایز نیست که مسلمان را مقداّم بداریم یا 
از او جانب‌داری کنیم؛ زیرا قضاوت. جایگاه دادرسی و عدالت‌ورزی‌ست و رعایت 
عدالت در همه‌ی ابعاد. مهم و گریزناپذیر می‌باشد. 

سپس مؤلف لے حدیث ابوهریره‌ته را ذکر کرده است؛ ابوهریرهت* می‌گوید: 
پیامبر ی فرمود: «الله» در روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه‌ی او وجود ندارد. هفت 
گروه را در زير سایه‌ی خود. جای می‌دهد». 

این» انحصاری نیست؛ یعنی فقط همین هفت گروه نیستند که روز قیامت زیر 
سایه‌ای که الله می‌آفریند. جای می گیرند. آن‌جا افراد و گروه‌های دیگری هم خواهند 
بود که الله متعال آن‌ها را زیر این سایه جا می‌دهد. حافظ ابن‌حجر در شرح صحیح 
بخاری» بیست گروه را برشمرده است که روز قیامت از این نعمت الهی برخوردار 
می‌شوند؛ اما پیامبر# متناسب با موقعیت. سخن می‌گفت. لذا هرچند گروه‌های 
دیگری هم هستند که زیر سایه‌ی پروردگار جای می‌گیرند. اما پیامبر گاه بنا بر 
موقعیت. فقط از سه دسته و گاه از هفت گروه و گاه از چهار گروه و امثال آن سخن 
گفته است. زیرا پیامبر 6 به‌عنوان سخنورترین فرد بشر, متناسب با موقعیت. سخن 
می گفت و سخنش شیوا و رسا بود. فرمود: «الله» در روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه‌ی 
او وجود ندارده هفت گروه را در زیر سایه‌ی خود. جای می‌دهد». و این» در روز 
قیامت خواهد نود. در آن روز مردم. پابرهنه. لخت و ختنه‌نشده برانگیخته می‌شوند. 
روز قیامت» هیچ پستی و بلندی و هیچ کوه و درخت و ساختمانی وجود ندارد که 
مردم. زیر سایه‌اش بروند و تنهاء همان سایه‌ای وجود دارد که اشکّك آن را برای 
برخی از بند گانش می‌آفریند و تنها الط خود. کیفیتش را می‌داند. 

نخست فرمان‌روای عادل را ذکر کرد؛ یعنی زمام‌داری که در میان مردم عدالت 
می‌ورزد. مهم‌ترین شاخص عدالت یک حاکم. این‌ست که در میان مردم مطابق 
شریعت الهی حکم براند؛ زیرا شریعت الهی. سراسر عدل و عدالت است. از این‌رو 
کسی که بر اساس قوانین بشری مخالف با شریعت حکم می‌راند. جرو ستمکارترین 


حکام به‌شمار می‌آید و روز قیامت که هیچ سایه‌ای جز سایه‌ی پروردگار وجود ندارد. 
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در جرگه‌ی کسانی قرار می‌گیرد که از این سایه. دور هستند. زیرا عدالت نیست که 
حاکمی بر اساس شریعت و قانونی غیر از شریعت الهی حکم براند؛ چه کسی این 
حق را به او داده است؟ باید در میان مردم مطابق شریعت پروردگارشان حکم براند و 
این» بزرگ‌ترین عدالت است. 

یکی دیگر از شاخص‌های عادل بودن حاکم. این‌ست که حق دیگران را از خود 
و نزدیک‌ترین افرادش بگیرد و آن را به صاحبان آن بدهد؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 

«یتأیْها آلذین عامئوا کوئو مین بالفسط شُهدآء بل 4 [النساء : ۱۳۵] 

ای موّمنان! به عدل و داد بپردازید و به خاطر الله (به‌حق) گواهی دهید. 

هم‌چنین حاکم نباید در میان نزدیکان خود و دیگران» فرق بگذارد؛ لذا چنین 
نباشد که اگر حقی بر گردن یکی از نزدیکان اوست. در اجرای حکم. درنگ کند یا 
اجرای عدالت را به‌تأخیر بیندازد یا اگر نزدیکش حق حقی بر دیگری دارد. بی‌درنگ 
از آن شخص قصاص بگیرد. این عدل نیست. عدالت حاکم. انواع و شاخه‌های 
گوناگونی دارد که اين‌جا گنجایش ذکرش را ندارد. 

دوم: «جوانی که در اطاعت و بندگی الله رشد يافته است»؛ یعنی از خردسالی به 
همین شکل پرورش يافته و به عبادت ۲ بندگی الک ادامه داده است؛ این هم در 
شمار هفت گروهی قرار دارد که الله متعال آن‌ها را روز قیامت در سایه‌ی خود جای 
مر وه زیرا این جوان» به‌جای سرگرمی‌ها و نادانی‌های دوران جوانی» به عبادت 
اللهك پرداخته و با این که قدرت و زمینه‌ی انحراف در او وجود داشته» جوان سر به 
راه و عبادت گزاری بوده است. ۱ 

سوم: «دو مسلمانی که فقط به‌خاطر خشنودی الله با یکدیگر دوست باشند و بر 
همین اساسء گرد هم می‌آیند یا از یکدیگر جدا می‌شوند». یعنی دو دوست مسلمان 
که دوستی و محبتشان با یکدیگر انگیزه‌ای مالی يا دنیوی مانند پست و مقام ندارد؛ 
بلکه دوستی و محبتشان با یکدیگر فقط به‌خاطر خشنودی خداست و بدین خاطر با 
هم دوستی می‌کنند که یکدیگر را در مسیر اطاعت وبندگی اللهك می‌بینند و از 
محرمات و کارهای ممنوع و حرام می‌پرهیزند. از این‌رو پیوند دوستی استواری در 
دنیا با یکدیگر دارند و تنها چیزی که میان آن‌ها فاصله می‌اندازد. مرگ است. 
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چهارم: اک ایا ف ا ي 
دارد و هر بار که نمازش را به پایان می‌رساند. منتظر نماز بعدی‌ست. مسجد یعنی 
تیه گام با میتی a‏ رس که کیرای ار اب کل اقا با رتخا ین 
شخص,. همواره مشتاق نماز است و پس از پایان هر نما به نماز بعدی می‌اندیشد. 
این نشان‌گر پیوند محکمش با خداست؛ زیرا نماز» پیوند میان ب با پرورد گارش 
می‌باشد و آنس و اشتیاق انسان به نماز» نشان می‌دهد که بنده دوست دارد ارتباط 
محکمی با پروردگارش ا باشد؛ از این‌رو در شمار کسانی قرار می‌گیرد که الله 
متعال آنان را در روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه‌ی او وغو ندارد» زیر سایه‌ی خود 
جای می‌دهد». 

پنجم: «کسی که زنی زیبا و صاحب‌مقام او را به سوی خود بخواند. ولی او 
نپذیرد و بگوید: من از الله می‌ترسم». زنی زیبا که از طبقات پایین نیست و نام و 
جایگاهی دارد. از مردی که دارای توانایی جسمی و جنسی‌ست. در جایی خالی که 
هیچ کس نیست و هیچ‌کس باخبر نمی‌شود. درخواست زنا و کار زشت می‌کند؛ 
شرایط فراهم است و این مرد نیزء آدم کم‌توان یا ضعیفی نیست که ميل و شهوتی به 
زنان نداشته باشد. اما می‌گوید: من از الله می‌ترسم. تنها چیزی که او را از این کار 
زشت. باز می‌دارد» ترس خداست. ببینید» همه‌ی شرایط فراهم است؛ هم خود مرد 
توانایی و میل جنسی دارد و هم زنی زیبا خودش را در اختیارش فرار داده است و 
جای خلوتی نیز دارند؛ اما یک مانع قوی و بزرگ‌تر از شرایط موجود برای آن مرد. 
او را از زنا کردن باز می‌دارد؛ یعنی ترس خدا. از این‌رو می‌گوید: «من. از خدا 
می‌ترسم». نگفت: من» میلی به زن‌ها ندارم؛ یا نگفت که توء زشتی يا از طبقات پایین 
جامعه هستی. هم‌چنین نگفت که کسی. این‌جاست و ما را می‌بیند؛ خیر بلکه از خدا 
ترسید و گفت: «من. از الله می‌ترسم». الله متعال. روز قیامت که سایه‌ای جز سایه‌ی او 
وجود ندارد. این شخص را زیر سایه‌ی خود جای می‌دهد. 

ششم: «کسی که با دست راستش. به‌گونه‌ای صدقه دهد که دست چپش نداند 
دست؛ راستش جه ضدقه مي‌دهد. این کمال. اخلاصن است که انسان سعی . کند 
هیچ کس, از اعمال نیکش باخبر نشود؛ بلکه خواهان این باشد که عملش» فقط بین او و 
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خدایش بماند؛ لذا دور از چشم مردم صدقه می‌دهد. به‌گونه‌ای که دست چپش 
نمی‌داند که دست راستش چه صدقه داده است. یعنی اگر امکانش بود طوری صدقه 
میداد که دست چپش نیز نفهمد که دست راستش صدقه می‌دهد. چنین شخصی. 
بی‌نهایت مخلص است و الله متعال او را در قیامت. زیر سایه‌ی خود جای می‌دهد. 

ناگفته نماند: صدقه‌ی پنهانی» بهتر است؛ اما در شرایطی که آشکار کردن صدقه 
باعث تشویق دیگران شود. آشکار نمودن آن» افضل و بهتر می‌باشد. 

هفتم: «کسی که در تنهایی, الله را یاد کند و اشک از چشمانش سرازیر شود». 

یعنی با زبان و قلب خود الله را ذکر کند و هیچ‌کس نزد نباشد که شالبه‌ی 
خودنمایی یا ریا پیش آید؛ بلکه به الله دل‌بستگی داشته و دلش از دنیا و وابستگی به آن» 
خالی و تھی باشد. لذا وقتی با دل و زبان ذکر خدا می کند و عظمت و بزرگی پروردگار 
را به‌یاد می‌آورد. مشتاق الط می‌گردد و اشک از چشمانش سرازیر می‌شود. چنین 
شخصیء جزو کسانی‌ست که روز قیامت در زیر سایه‌ی الله» جای می گیرند. 

گاه» انسان توفیق یکی از این اعمال هفت گانه را پیدا می‌کند و گاه توفیق می‌یابد که 
دو یا سه یا چهار یا پنج و یا شش یا همه‌ی این اعمال را انجام دهد؛ امکانش وجود دارد 
و هیچ اشکالی هم پیش نمی‌آید که انسان؛ از این‌همه توفیق برخوردار شود. البته گاه 
فقط یکی از این صفات در او وجود دارد؛ و همین یکی برای دست‌یابی به این سعادت 
رو که کافی‌ست. 

سپس مولف له حدیث عبدالّه بن عمرو بن عاص را ذکر کرده است که 
پیامبر ي فرمود: «همانا دادگران نزد الله متعال بر منابری از نور قرار خواهند داشت؛ 
یعنی کسانی که در حکم‌رانی و در میان همسران و خانواده‌ی خویش و نیز در 
مسژولیتی که به آن‌ها داده می‌شود. عدالت می‌ورزند». 

این» نشان گر فضیلت عدل درباره‌ی همسر و فرزندان و دیگر کسانی‌ست که تحت 
سرپرستی انسان قرار می گیرند؛ پس عدالت بورزید تا روز قیامت نزد الله‌کڭ بر منبری از 
نور باشید. 


SS ی‎ 


۶۸ شرح ریاض‌الصالحین 





7- وعن عوفِ بن مالاب:ه قال: سيعت رسول الب یقول: «خیا نسم الَدينَ 


بوهم ویبونگم؛ > وْصَلون علیهم ویَْلون علیکُم وشرار ر نیم لین 
تبغضونهم ویبفضونگم» وتلْنونهم وعُوَکُم». قال: لا یا رسُول اب قاد نابدهُم؟ 
قال: «لاء ما او فیط اللا له ما أَقَامُوا یم الصَلاةا. [روایت مسلم]"؟ 

ترحمه: عوف بن مالک اه می گوید: از رسول الله شنیدم که می‌فرمود: «بهترین 
زمام‌داران شما کسانی هستند که شما آن‌ها را دوست دارید و آن‌ها نیز شما را دوست 
کارت و ی ا کر هر کو ا ا ای نی مر کل و 
بدترین زمام‌داران شماء کسانی هستند که شما از ایشان متنفرید و آن‌ها نیز از شما 
متنفرند و شما آنان را نفرین می‌کنید و ایشان هم شما را نفرین می‌کنند». عوف اه 
می گوید: عرض کردیم: ای رسول‌خدا! آیا با چنین حاکمانی نجنگیم؟ فرمود: «خیر؛ تا 
زمانی که تماز را در میان شما SES AU‏ تا زمائی که نماز را در میان شما اقامه 
می کنند). 


۷- وعنْ عیاض بن جمارت» قال: سمعث رسولّ الله ول هل اقلا 
و سلطا مُفْسِط موف ورجْل رَحِيمٌ رقیق الب کل ذِى قزی وَمنْلم» وعفیف 
مَُعَف دو یال [روایت مسلم]"" 

ترجمه: عیاض بن حمارفله می‌گوید: از رسول‌اله 36 شنیدم که می‌فرمود: «اهل 
بهشت سه دسته‌اند: حاکم و صاحب‌قدرت عادلی که - در فرمان‌برداری از الله و اجرای 
شریعتش- موفق باشد؛ و مرد مهربان و دل‌سوزی که به خویشاوندان خود و هر 
مسلمانی مهر می‌ورزد؛ و هر مرد نیازمند و عیال‌واری که عزت نفس دارد و خویشتن‌دار 
ااا یعتی کر هی خو ردو به دست ی یی درا زرف ی کت ] 

شرح 

ملف له در فضیلت زمام‌دار عادل حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که: عوف 

بن مالک می گوید: پیامبر 5 د «بهترین زمام‌داران شما کسانی هستند که شما 


(۲) صحیح مسلم» ش: ۲۸۶۵. 


یاب: زمام‌دار عادل ۶۳۹ 





آن‌ها را دوست دارید و آن‌ها نیز شما را دوست دارند و شما برای آنان دعای خير 
می‌کنید و ایشان نیز برای شما دعای خير می‌کنند. و بدترین زمام‌داران شماء کسانی 
هستند که شما از ایشان متتفرید و آن‌ها نیز از شما متنفرند و شما آنان را نفرین می کید 
و ایشان هم شما را نفرین می‌کنند». و اين. هم شامل بالاترین مقام حکومتی می‌شود و 
هم شامل مسوولان رده‌های مختلف. 

پیشوایان و مسوولانی که عهده‌دار امور مردم هستند بر دو دسته‌اند: دسته‌ای که 
محبوب مردم هستند و آن‌ها نیز مردم را دوست دارند و هر دو طرف. خیرخواه 
یکدیگرند؛ مردم خیرخواه مسؤولان هستند و مسؤولان» خیرخواه مردم. لذا نزد مردم 
محبوبیت دارند؛ زیرا به وظایفشان در قبال مردم که الله بر آن‌ها واجب کرده است. عمل 
می کنند. روشن است که هرکس به وظیفه‌ی خود. یعنی خیرخواهی برای دیگران عمل 
نماید الله متعال دوستش می‌دارد و او را محبوب ساکنان زمین می گرداند. از این‌رومردم 
نیز مسوولان وظیفه‌شناس را دوست دارند. 

فرمود: «شما برای آنان دعای خير می‌کنید و ایشان نیز برای شما دعای خير 
می‌کنند». پعنی همواره دعاگویشان هستید کد ق هدایتشان کند و مشاوران و 
هم‌نشینان خوبی در اختیارشان بگذارد و به آن‌ها توفیق عدالت گستری عطا نماید و 
دیگر دعاهای نیکی که در حق پیشوایان عادل صورت می گیرد. آن‌ها نیز برای زیردستان 
و شهروندان خود دعا می کنند و می‌گویند: پروردگارا! مردم ما را نیک و شایسته بگردان 
و توفیقشان بده که به فرمان‌های تو عمل نمایند. 

اما بدترین زمام‌داران «کسانی هستند که شما از ایشان متنفرید»؛ زیرا به وظایف 
خود عمل نمی‌کنند و حقوق شهروندان خود را به‌جا نمی‌آورند. در نتیجه مردم از آن‌ها 
خوششان نمی‌آید. پس از مدتی این بغض و تنفر دو سویه می‌گردد؛ مردم از چنین 
حکامی بیزارند و از آن‌ها سرکشی می کنند؛ لذا حکام نیز از مردم نافرمان متنفر می‌شوند 
و کار به‌جایی می‌رسد که یکدیگر را نفرین می‌کنند؛ مردم به حکام ناسزا می‌گویند و 
حکام به مردم. 

لذا حکام و پیشوایان بر دو دسته‌اند: گروهی که به وظایف خود عمل می‌کنند و 
این امر به محبتی دو سویه و متقابل در میان آن‌ها و مردم می‌انجامد. و دسته‌ی دیگرء 


۶۴۰ شرح ریاض‌الصالحین 





بدترین زمام‌داران هستند که مردم از آن‌ها متتفرند و آن‌ها نیز از مردم بیزارند و برای 
یکدیگر دعای بد می‌کنند و به همدیگر ناسزا می‌گویند. 

و اما حدیث عیاض بن حمارظ؛ در این حدیث آمده است: پیامبر 5 فرمود: «اهل 
بهشت سه دسته‌اند: حاکم و صاحب‌قدرت عادلی که - در فرمان‌برداری از الله و اجرای 
شریعتش- موفق باشد...». صاحب‌قدرت» شامل همه‌ی مسژولان در رده‌های مختلف 
می‌گردد؛ چه حاکمی که در رس حکومت قرار دارد و چه مسژولان رده‌ی پایین. 

اگر مسژول یا حاکمی عادل باشد و عدالت را درباره‌ی زیردستان خود رعایت کند. 
در جرگه‌ی اهل بهشت قرار می‌گیرد. 

میبوول با جاک موفی» کسی‌شت کدرا درست و شایسته را در پیش می‌گیرد و در 
مسیری حرکت می کند که خير و صلاح مردم است. چنین شخصی. بهشتی‌ست. 

پیش‌تر این نکته بیان شد که پیشوای عادل» جزو هفت گروهی‌ست که روز قیامت 
در سایه‌ی اللهك جای می‌گیرند و آن روز هیچ سایه‌ای جز سایه‌ی الله وجود ندارد. 
شاهد موضوع همین بخش حدیث است: «حاکم و صاحب‌قدرت عادلی که - در 
فرمان‌برداری از الّه و اجرای شریعتش- موفْق باشد». در ادامه‌ی حدیث آمده است: «و 
مرد مهربان و دل‌سوزی که به خویشاوندان خود و هر مسلمانی مهر می‌ورزد». به بندگان 
خداء به فقراء به ضعفاء به خردسالان و به هرکسی که سزاوار مهر و شفقت است. محبت 
می کند و نرم‌دل یا دل‌سوز است و سنگ‌دل نیست و نسبت به همه دل‌سوزی می کند. 

«و هر مرد نیازمند و عیال‌واری که عزت نفس دارد و خویشتن‌دار است». یعنی دست 
نیاز پیش کسی دراز نمی‌کند و از بس مناعت طبع دارده مردم او را ثروتمند می‌پندارند. و 
«عیال‌وار است»؛ یعنی هم فقیر است و هم عیال‌وار. بااین حال شکیبایی می‌ورزد و آدم 
زحمت‌کش و پرتلاشی‌ست؛ کار حلال را ننگ نمی‌داند. لذا ریسمان برمی‌دارد و 
جمع‌آوری هیزم و فروش آن. امرار معاش می‌کند یا داس به‌دست می‌گیرد و به عنوان 
کارگر روزمزد در مزارع دیگران کار می‌کند تا لقمه‌نانی برای خود و خانواده‌اش کسب 
کند؛ اما دست نیاز پیش کسی دراز نمی‌کند و با اين‌که فقیر و عبال‌وار است» شکیبایی 
می‌ورزد. چنین شخصی. بهشتی‌ست. الله متعال ما را در زمره‌ی بهشتیان قرار دهد. 


ماه د ا 
AT i‏ و 


۰- باب: وجوب فرمان‌برداری از پیشوایان و زمام‌داران در 
چارچوب شریعت و حرام بودن اطاعت از آن‌ها در برابر معصیت 
و نافرمانی از خداوندکك 


الله متعال ِِِ 
و 

[النساء : ]6٩‏ 
ای مومنان! از الله اطاعت کنید و از پیامبر فرمان ببرید و نیز از صاحبان امرتان 
(فرمان‌برداری نمایید). 


۸- وعن ابن عمر رضی الله عَنهما عن الي قال: «علْ الم المسلم السمُم 
والَاعه فیما أَحَ وك ره لآ يُؤْمَرَ بِمَعصية قاذا یر بمغصية فلا سَمْعَ و طاعةّا. 
[متفق علیه] 1 

ترجمه: ابن‌عمر اه می‌گوید: پیامبر کل فرمود: «حرف‌شنوی و فرمان‌برداری از 
فرمانروایان بر هر مسلمانی واجب است؛ چه این فرمان‌ها برایش خوشایند باشد و چه 
ناگوار؛ مگر این که به گناه و معصیتی امر شود که در این صورت حرف‌شنوی و اطاعت؛ 
درست لیست). 

0- وعنه قال: كتا إذا ایا رسول ال عل المع والطاعة یول لتا «فيما 
استَطَعتم» [متفق علیه]۲۲ 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: وقتی با رسول‌الله 4 بر سر حرف‌شنوی و اطاعت 
پیمان می بستیم» به ما می‌فرمود: «در حدّی که توانایی - دیع و حرف‌شنوی - دارید». 


۷۰- وعنه قال: سَمعث رسولّ اللهك یمَولْ: «مَنْ خلع يدا من طاعة لق اللّه یوم 
لا ولآ من مات یی ف د میت چ [روایت سل 


)۲( صحیح بخاری» ش: ۳۰ و صحیح مسلم ش: ۶۷ 
(۳) صحیح مسلم. ش: ۱۸۵۱. 
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2 

2 

اپ 
۵ 


وفي رواية له: ١‏ ومَنْ مات وَهُوَ مُقَارِقٌ للْجَّماعة › فا يموت ميت جاه . 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: از رسول الله شنیدم که می‌فرمود: «هرکس دست از 
اطاعت و فرمان‌برداری -از پیشوای مسلمانان- بکشد. روز قیامت بدون دلیل و حجت 
با الله روبه‌رو می‌شود و هرکس در حالی بمیرد که در گردنش پیمانی - نسبت به پیشوای 
مسلمانان- نیست. به مرگ جاهلی- و بر گمراهی- مرده است». 

در روایتی دیگر از مسلم. آمده است: «هرکس در حالی بمیرد که جماعت مسلمانان 
را ترک گفته است. به‌یقین به مرگ جاهلی - یعنی بر گمراهی- می‌میرد). 

شرح 

مولف له می‌گوید: «وجوب فرمان‌برداری از پیشوایان و زمام‌داران در چارچوب 
شریعت و حرام بودن اطاعت از آن‌ها در برابر معصیت و افرمانی از خداوندطّ». و 
سپس به این آیه استدلال کرده است که الله متعال می‌فرماید: 

۲۵4 لیوا لول ول ار منصکم 4 الساه:‎ EE 

ای مومنان! از الله اطاعت کنید و از پیامبر فرمان ببرید و نیز از صاحبان امرتان 

(فرمان‌برداری نمایید). 

علما گفته‌اند: پیشوایان. دو دسته‌اند: علماء و حکام (مسژولان حکومتی). 

علما. اولیای امور دینی یا پیشوایان دینی هستند که شریعت و آموزه‌های دینی را 
برای مردم بیان می‌کنند و مردم را به سوی حق و حقیقت رهنمون می‌شوند. و حکام 
پیشوایان یا مسژولان اجرایی دستورهای شرعی هستند و وظیفه دارند امنیت را برقرار 
کنند و مردم را به پای‌بندی بر شریعت ملزم سازند. لذا شرح وظایف هر دسته از 
پیشوایان» روشن است. ۱ 

لته تاکنته نباند. کهیتوانان اصلی؛ لها NS‏ آنی غلما هستند که 
شریعت را بیان می کنند و به وی ر این» شریعت الهی‌ست؛ پس به آن عمل 
کنید. و حکام راهی به سوی علوم دینی ندارند. مگر از طریق علما و زمانی می‌توانند 
مجری احکام شرعی باشند که شریعت را از طریق علما بیاموزند. 

هم‌چنین علما بر کسی اثر می‌گذارند که در قلبش دین و ایمان باشد؛ نرا ۱۳ 
از علما حرف‌شنوی دارد و به رهنمودهایشان عمل می‌کند که دین و ایمان در قلبش 


باب: و جوب فرمان‌برداری از زمام‌داران در جارجوب شریعت... ۶۴۳ 





جای دارد. ولی کسی از حاکم اطاعت می کند که از قدرت و موقعیت حاکم می‌ترسد؛ 
حتی اگر سست‌ایمان باشد؛ لذا گاه از حکام بیش از علما می‌ترسد؛ و چه‌بسا در 
پاره‌ای از موارد ترس برخحی از مردم از حکام بیش از ترس از خحداست! پناه بر اللّه. 

البته امت تا به علما و حکام نیازمندند؛ از این‌رو بر امت اسلامی واجب 
است که از علما و حکام. اطاعت کنند. روشن است که پیروی از علما و حرف‌شنوی 
از حکام. باید تابع اطاعت از الله متعال باشد؛ زیرا الله ع می‌فرماید: 

ار و اال OS‏ [النساء : 04] 

از الله اطاعت کنید و از پیامبر فرمان ببرید و نیز از صاحبان امرتان. 

و نفرمود: «وأطيعوا أولى الأمر منڪم» يعنى اطاعت از صاحبان امر را به‌طور 
مستقل ذکر نکرد؛ زیرا اطاعت از حکام و علما؛ تابع اطاعت از الله و پیامبر اوست. لذا 
اگر صاحبان آم به معصیت و نافرمانی از اة E‏ دهند» نباید از اضف اطا 
کرد؛ زیرا ولی امر اعظم و برتر, الله متعال است که فراتر از این‌ها قرار دارد و اطاعت 
اوویگر ان توا ها اکای فزشت تست 

یکی از احادیثی که مو لف چ در این باب ذکر کرده» روایتی‌ست بدین مضمون که 
عبدالّه بن عمر ا می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «حرف‌شنوی و فرمان‌برداری از فرمانروایان 
بر هر مسلمانی واجب است؛ چه این فرمان‌ها برایش خوشایند باشد و چه ناگوار؛ مگر 
این که به گناه و معصیتی امر شود که در این صورت حرف‌شنوی و اطاعت. درست 
نیست». ساختار جمله در این حدیث به‌گونه‌ای‌ست که در آن به‌روشنی به وجوب 
اطاعت: اف ماتووانان اشاره سته یت نموه برس مسلهانی یه مها مسلمان 
بوردنشی) واعضب است که بخ اه با تغواهد او ولی امر اطاعت کند؛ احتی اکراو زا به 
یی قرمان دهد که براشن خاکواز اشت: لب ترا ھان وی ام بر او انب 
می‌باشد؛ مگر این که فرمانروا به معصیت و نافرمانی از الط دستور دهد؛ زیرا اطاعت و 
فرمان‌برداری از الله فراتر از هر اطاعتی‌ست و اطاعت از مخلوق در جهت نافرمانی از 
خالق» جایز نیست. 

برخی گمان می‌برند که اطاعت از حکام و صاحبان امر» فقط زمانی واجب است که 


به‌طور کامل و در تمام جنبه‌هاء درست کار باشند. این پندار نادرستی‌ست و تنها 
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«خوارج» بر این باور بوده‌اند که اطاعت از حکام منوط به این‌ست که در همه‌ی مسایل 
ریز و درشت. مطابق حکم الله عمل کنند. ولی دید گاه درست» این‌ست که حاعمان. 
باید از آن‌ها نافرمانی کرد و در سایر موارد اطاعت از آن‌ها واجب است. لذا این» ردی 
بر دیدگاه کسانی‌ست که می گویند: از حکام و فرمانروایان. فقط در مواردی اطاعت 
می‌کنیم که الله متعال به ما دستور داده است. یعنی اگر به ما دستور دهند که نماز 
بخوانید» نماز می‌خوانیم و اگر به ما امر کنند که زکات دهید. زکات می دهیم؛ اما اگر ما 
را به کاری فرمان دهند که دلیلی شرعی ندارد یا در شریعت نیامده است. بر ما واجب 
نیست که از آن‌ها اطاعت نماییم؛ زیرا اگر در چنین مواردی از آن‌ها اطاعت کنیم. آنان را 
در جایگاه قانون گذار و شارع قرار داده‌ايم. 

این دید گاه نادرستی‌ست که با آموزه‌های کتاب و سنت تعارض دارد؛ زیرا پذیرش 
چنین دیدگاهی بدین معناست که ما فرقی در میان حکام و دیگران نگذاشته‌ايم؛ هر 
که در آن‌چه الط به ما امر نکرده است. از حکام و فرمانروایان اطاعت کنیم؛ یعنی اگر 
حکام به ما دستوری می‌دهند که در شریعت از آن نهی نشده است یا ما را به کاری امر 
می‌کنند که حرام نیست. اطاعت از آن‌ها و اجرای فرمانشان بر ما واجب می‌باشد. پس 
اجرای آن دسته از دستورالعمل‌های حکومتی که مغایر شرع نیست. بر ما واجب است؛ 
حرف‌شنوی از فرمانروایان است که به حفظ امنیت و دوری از آشوب و شورش بر 
حکام می‌انجامد. لذا اگر بگوییم: ما فقط در کارهایی از آن‌ها پیروی می‌کنيم که الله 
متعال دستور داده است. این بدین معناست که از آن‌ها اطاعت نمی‌کنيم. 

پاره‌ای از دستورالعمل‌های حکومتی با شرع مغایرت ندارند؛ اما در شریعت به‌طور 
مشخص ذکر نشده‌اند. [مانند آیین‌نامه‌ها و مقررات راهنمایی ورانندگی]. برخی از مردم 
می‌گویند: ما از این دستورالعمل‌ها اطاعت نمی‌کنيم. به این‌ها باید گفت که اجرای این 
مقررات بر شما واجب است و اگر اطاعت نکنید. گنه‌کار و سزاوار عقوبت الهی شده از 


سوی حکام نیز مجازات می‌شوید. 
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حکام وظیفه دارند چنین کسانی را توبیخ نمایند؛ زیرا الله متعال به فرمان‌برداری از 
حکام دستور داده است و این‌ها با چنین روی‌کردی از فرمان الله سرپیچی می کنند و 
او ماو ناخ تفای امه فان کیت مر بای نا تفای ماس 
با نظر حاکم یا قاضی» توبیخ و مجازات می گردد. 

وان ال سر دای انس کی NES ESSE‏ هس ترش یی از 
با شریعت. مغایرت ندارد؛ لذا بی‌توجهی به مقررات رانندگی» جایز نیست و تخلف از 
آن» گناه و معصیت به‌شمار می‌آید؛ مانند عبور از چراغ قرمن حرکت در جهت مخالف. 
ج کت ھا ی مار کی و ا کے و امقال ان احرای این دستورالعمل ها که از آن بد وان 
مقررات راهنمایی و رانندگی یاد می‌شود. واجب است. یعنی وقتی چراغ قرمز است. بر 
شما واجب است که توقف کنید و بدانید که عبور از چراغ قرمز» معصیت است؛ نگویید: 
خداوند چنین دستوری نداده است. این‌ها قوانین بشری‌ست که نهادهای حکومتی سر 
هم کرده‌اند و ما را به اجرای آن مارم ساخته‌اند. لذا اگر از چراغ قرمز عبور کنید با زبان 
حال» به پروردگارتان گفته‌اید: از والیان و صاحبان امس اطاعت نمی‌کنم. پناه بر الله! در 
صورتی که اللهك می‌فر ماید: 

و ااي ار آطیغوا له وطیغوا لول ول مر منم [الساه : ۵۹] 

ای مؤمنان! از الله اطاعت کنید و از پیامبر فرمان ببرید و نیز از صاحبان امرتان 

(فرمان‌برداری نمایید). 

معروف است که در تقاطع‌ها؛ حق تقدم با کسی‌ست که در مسیر اصلی حرکت 
می‌کند؛ لذا مطابق این قانون باید هنگام ورود از مسیر فرعی به اصلی. حق تقدم را 
رعایت کنید. همه‌ی دستورالعمل‌های حکومتی که مخالف شریعت نیست. این گونه 
هستند و پای‌بندی به آن‌ها واجب است؛ و اگر از دستورهای حکومتی که مخالف 
شریعت نیست. اطاعت نکنیم. نابسامانی و هرج و مرج پدید می‌آید و هرکس به ميل 
خود رفتار می‌کند و پیشوایان مسلمانان. از چشم مردم می‌افتند و بدین‌سان حکام 
فرمانروایانی بدون امر و فرماندهی می‌شوند و قاضیان. در موقعیتی قرار می‌گیرند که 
قضاوتشان بی‌اعتبار می گردد؛ یعنی حکام بدون حکم و قاضیان بدون قضاوت! 

OT E‏ ھا TE‏ کر کل هی 
للهك دستور دهند. مثلاً اگر بگویند: برای نماز جمعه یا جماعت به مسجد نروید نباید 
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از آن‌ها اطاعت کرد. هم‌چنین اگر خواهان ظلم و ستم به کسی باشند. اطاعت از آن‌ها در 
این زمینه درست نیست. لذا اگر به تراشیدن ریش دستور دهند» حکمشان بی‌اعتبار است 
و اطاعت از آن‌ها جایز نمی‌باشد؛ به‌ویژه اگر به سربازان تحت فرماندهی خود حکم 
کنند. به آن‌ها می‌گوییم: اطاعت از این دستور درست نیست و کسانی که به سربازان 
تحت فرماندهی خود دستور می‌دهند که ریش خود را بتراشند. گنه‌کارند؛ زیرا با حکم 
الله و پیامپرش مخالفت کرده‌اند. 
هم‌چنین اگر دستور دهند که لباس خود را بلند و پایین‌تر از قوزک پا قرار دهند؛ 
می‌گوییم: نباید از این دستور اطاعت کرد؛ زیرا بلند بودن لباس تا زیر قوزک پا حرام 
است و اگر ما را به عمل حرامی دستور دهید. از شما اطاعت نمی‌کنیم؛ زیرا حکم 
NS EE‏ 
بر رهای E O‏ 
نخست: همان دستوری را می‌دهند که الله متعال داده است؛ در چنین مواردی 
اطاعت از حکام و فرمانروایان» واجب است؛ زیرا: 
۱- دستورشان جزو فرمان‌های الهی‌ست. 
۲- هر کسی هم چنین دستوری بدهد باید از او اطاعت کرد؛ زیرا وقتی کسی. شما 
را به انجام عمل نیکی فرمان دهد که واجب است. باید آن را اجرا کنید. 
دوم: به معصیت و نافرمانی از الط دستور می‌دهند. اين‌جا نباید از آن‌ها اطاعت 
کرد و اگر به‌حاطر سرپیچی از چنین فرمانی, شما را شکنجه کنند. روز قیامت مجازات 
خواهند شد؛ به دو دلیل: 
۵ به‌خاطر پایمال کردن حق الله؛ زیرا به معصیت و نافرمانی از الط دستور 
داده‌اند. 
۵ به‌خاطر حق شما؛ زیرا به شما ستم کرده‌اند و باید پاسخ‌گوی این ستم باشند. 
آن‌ها؛ خود مانند شما بنده‌ی پروردگار هستند و نافرمانی از ال نه برای شما 
درست است و نه برای آن‌ها. 
سوم: اگر به چیزی دستور دهند که شریعت نه به آن دستور داده و نه از آن نهی 


کرده است» اطاعت از آن‌ها در چنین مواردی واجب است و اگر از آن‌ها اطاعت نکنید» 
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گنه‌کار می‌شوید و این حق را دارند که شما را به‌خاطر سرپیچی, توبیخ کنند؛ زیرا از 
فرمان الهی درباره‌ی اطاعت از آن‌ها سرییچی کرده‌اید. از این‌رو پیامبرع فرمود: 
«حرف‌شنوی و فرمان‌برداری از فرمانروایان بر هر مسلمانی واجب است؛ چه این 
فرمان‌ها برایش خوشایند باشد و چه ناگوار؛ مگر این که به گناه و معصیتی امر شود که 
در این صورت حرف‌شنوی و اطاعت. درست نیست». 

بدتر از این پندار کسی‌ست که به پیمان بستن با حاکم» اعتقاد ندارد و می‌گوید: من 
با حاکم بیعت نکرده‌ام و هیچ تعهدی نسبت به او ندارم؛ چنین پندار یا چنین سخنی 
بدین معناست که از حاکم اطاعت و حرف‌شنوی نخواهم داشت و او بر من حق ولایت 
ندارد. اين» روی‌کرد بسیار زشتی‌ست. زیرا رسول‌الّه 36 خبر داده است: هرکس بدون 
بیعت با پیشوای مسلمانان بمیرد یا در حالی بمیرد که پیشوایی ندارد به مرگ جاهلی 
مرده است؛ یعنی به مرگ اسلام نمرده و مرگش» مرگ جاهلان است و سزایش را نزد 
له کت حواهد دید. 

لذا بر هر انسانی واجب است که پیشوا یا امیری داشته باشد که در چارچوب 
شریعت» از او اطاعت کند؛ اگر کسی بگوید: «من. خودم با حاکم پیمان نبسته‌ام» 
می گوییم: بیعت بستن بر آحاد مردم و یکایک شهروندان واجب نیست؛ بلکه بیعت از 
سوی بزرگان و سرآمدان جامعه منعقد می گردد. از این‌رو می‌گوییم: مگر عموم مردم با 
ابوبکر» عم عثمان و على اه بیعت کردند؟ خیر؛ بچه‌هاء زن‌ها و سال‌خوردگان ناتوان 
با این‌ها بیعت نکردند؛ اهالی مکه یا طائف برای بیعت با این‌ها رهسپار مدینه ا 
بلکه خبرگان مردم در مدینه با خلفا بیعت کردند و بدین‌سان بیعت با توافق و تعهد 
سرآمدان جامعه به انجام رسید. 

بیعت بر آحاد جامعه نه واجب است و نه ممکن. عموم مردم. تابع سرآمدان و 
شیر گان وه ی زر فر کل سرآمدان جاسمه با او بت کین ری ام سلمانان 
به‌شمار می‌آید و اطاعت از او در حدود دین و شریعت. واجب است. لذا اگر کسی در 
حالی بمیرد که معتقد باشد پیشوایی ندارد به مرگ جاهلی مرده است. یعنی مانند مردم 
دور ان تما هس ا 


ماه د ا 
AT i‏ و 
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۷- وعن نس قال: قال سول :لوا ویو وان تفیل علَیُم 
عبد حبشی گان رام ربب [روایت بخاری]' 

ترجمه: انس« می گوید: رسول الله فرمود: «از امیر خود حرف‌شنوی و اطاعت 
کنید؛ گرچه برده‌ای حبشی و سیه‌فام بر شما گماشته شود که سرش به‌اندازه‌ی کشمش» 
کو چک باشد». 


- وعن أي هريرةه قال: قال سول الله4: «عَليْكَ المع والاعهٌ في عَسركَ 
ونر وَمنْسَطك ومَكرهك وترو عَلَيّك». [روایت مسلم]" 

ترجمه: ابوهریره 4 می‌گوید: رسول الله فرمود: «حرف‌شنوی و اطاعت از امیر - 
در هر شرایطی - در سختی و آسانی» در حوشی و ناخوشی» و زمانی که نسبت به تو 
تبعیض و حق کشی صورت می‌گیرد. بر تو واجب است». 

شوج 

ملف له در ادامه‌ی احادیثی که در این باب ذکر کرده. حدیثی بدین مضمون 
آورده است که: انس بن مالک له می گوید: رسول‌اله ٌ فرمود: «از امیر خود حرف‌شنوی 
و اطاعت کنید؛ گرچه برده‌ای حبشی و سیه‌فام بر شما گماشته شود - يا بر شما مسلط 
گردد- که شم به‌سان کشمش باشد». 

این‌جا روی سخن پیامبر 5 با عرب‌ها بود؛ یعنی به آن‌ها فرمود: اگر برده‌ای حبشی؛ 
نه عرب بر شما گماشته شود یا بر شما چیره گردد که پشت در پشت و از هر جهت» 
و اه ان ای اطاع کین هایس اهر ق و تال وت 
کشمش به‌نظر می‌رسد. رسول‌اله 3 این ۳ برای مبالغه بیان فرمود؛ یعنی اگر چنین 
برده‌ای بر شما مسلط گردد. باید از او اطاعت کنید؛ چه در مقام والاترین مقام حکومتی 
باشد و چه به عنوان مسوول یا کارگزاری منطقه‌ای بر شما گماشته شود. در هر صورت 
باید از او اطاعت کنید. لذا اگر به‌فرض مثال شخصی از پایین‌ترین طبقات اجتماعی. 
قدرت را به‌دست گیرد بر ما واجب است که از او اطاعت کنیم؛ زیرا علت» یکی ست. 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۶۹۳ ۶۹۶ ۷۱۴۲). 


(۲) صحیح بخاری, ش: ۱۸۳۶. 
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چون اگر از او اطاعت نکنیم» هرج و مرج و نابسامانی پدید می‌آید و امنیت از میان 
می‌رود و ناامنی همه جا را می‌گیرد. خلاصه این‌که اطاعت از والیان و فرمانراویان 
واجب است؛ مگر در مواردی که به معصیت و نافرمانی از اللهك دستور می دهند. 

و اما حدیث ابوهریره‌ظ در این حدیث آمده است: پیامبر که فرمود: «حرف‌شنوی 
و اطاعت از امیر - در هر شرایطی- در سختی و آسانی» در خوشی و ناخوشی, و زمانی 
که نسبت به تو تبعیض و حق کشی صورت می گیرد» بر تو واجب است». 

منظور از خوشی و ناخوشی» این‌ست که اگر فرمانی به تو بدهند که مطابق ميل تو 
اقا تباید اطاعت که خی قرف کی که کف عزای آن تفت هدیا 
آسان. در هر صورت. اطاعت واجب است؛ مگر در مواردی که به معصیت و نافرمانی از 
اللهك دستور دهند. پس اگر ثروتمند هستی. نباید به بهانه‌ی ثروتی که داری از فرمان 
حاکم سرپیچی نمایی و اگر فقیر هستی» نگو: مرا با حکام چه‌کار؟ آن‌ها ثروتمند هستند 
و من» فقیرم. لذا اگر حکام از بهترین امکانات برخوردار باشند. در کاخ زندگی کنند و 
سوار بهترین ماشین‌ها شوند و لباس‌های شیک و زیبایی بپوشند و ما از چنین امکاناتی 
پو وردان نباشیم, باز هم وظیفه داریم از آن‌ها اطاعت کنیم؛ نباید بگوییم: چرا از این‌ها 
اطاعت کنم که بهترین زندگی را دارند و من. خانه‌ای گلی هم برای سکونت ندارم. 
چنین روی‌کردی بر ما حرام است؛ بلکه باید از آن‌ها اطاعت کنیم. زیرا آن‌ها موقعیت و 
وظیفه‌ی خود را دارند و ماء وظایف خود را داریم؛ ما باید اطاعت کنیم و آن‌ها باید 
خیرخواه ما باشند و مطابق رهنمود پیامبر ی بر ما حکم برانند. 

یمرن بهانصار فرمود: کم سل بَخدي أَرة فاضیزوا ی نی عل 
ا مض یعنی: «پس از من تبعیض و حق‌کُشی خواهید دید؛ پس صبر کنید تا مرا در 
کنار حوض ملاقات نمایید». این را هزار و چهارصد سال قبل به انصارطء فرمود. گویا از 
همان زمان» حکام حقوق مردم را ادا نمی‌کرده‌اند. لذا بنا بر فرموده‌ی رسول الله 
تبعیض‌ها و حق‌کُشی‌هایی که حکام انجام می‌دهند مانع از این نیست که مردم از آن‌ها 
اطاعت نکنند؛ بلکه اطاعت از آن‌ها در هر شرایطی واجب است؛ جز در مواردی که به 


معصیت و نافرمانی از اللهك دستور دهند. 
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۳- وعن عبد ال بن عَمرو قال: کنا مَع رسول ال في مق فرلا منزلة 
فیتا من بصیخ جباءه وینا من بقل یبا مَنْ هو في سر اذ نادی مُنّادي رسول 
اللَهة: الصَلاة جامعة. فاجْتمعتا إلى رسُول ال فقال: ِن م یک بي ي قبي الا گان 
حا علب آن ی عبر ما یف یم نرهم رماع لهم ونم 
هده و جعل عافیتها ف ف وسیک آخرها بلاء ا رز تنکروتها وتجيء ء فتن رفْق 
بعضها بعضّا وتجيء لته فیقول الژین: هه مُهلِگيء ثم تنگشف وتجيء الفتتهة 
ول الموّمن: هذه هه فَمَنْ أحَبّ اَن رع مر ول ات لته میتثه 
وهو یژین باللّه وَاليوم انتخ وَلْيأت إلى التّاس الذي بحب اَن وق الّه. ومَنْ بایع إمامًا 


ح 2 
مه 


اء صَفْقَةَ يده وئمرة قلبه» قَلْطعة ٍن استطاع فان جَاءَ آَحَرٌ ینازغة فاضربوا عنقَ 
الاخْر». [روایت مسلم]"" 

ترجمه: عبدالله بن عمرو ا می‌گوید: با پیامبر ی در سفر بودیم و جایی اتراق 
کردیم. برخی از ما چادر خود را نصب می‌کردند؛ برخی هم مسابقه‌ی تیراندازی 
می‌دادند و عده‌ای رل ند رن شتران خود بودند که منادی رسول الله اعلام کرد: 
نماز برپاست؛ - یعنی وقت نماز است.- همه نزد رسول‌الّه 35 جمع شدیم. فرمود: «هر 
ری تشن امن رطف داش امن رنه و ری که خر اسان را در 
ا ا یر همان کی ان‌هاترا از اک یرای نها بلس د امو کار ارد 
عافیت و سلامت اين امت از فتنه‌هاء در ابتدای آن نهاده شده است و امت در آینده به 
فتنه‌ها و اموری دچار می‌شود که شما آن‌ها ۷ پدیدار می گردد 
که هریک از آن‌ها به‌قدری سنگین و شدید است که فتنه‌های ب پیش از خود را سبک و 
خفیف می گرداند؛ چنان که فتنه‌ای پیش می‌آید و مؤمن می‌گوید: این» مایه‌ی هلاکت من 
است. اما فتنه برطرف می‌شود و فتنه‌ای دیگر می‌آید و ممن می‌گوید: این» همان فتنه‌ی 
هلاکت‌بار است - و فتنه‌ی پیشین بر او آسان می‌گردد.- پس هرکس دوست دارد از 
آتش دوزخ دور و وارد بهشت شود باید در زمانی که مرگش فرا می‌رسد. به الله و 
آخرت ایمان داشته باشد و باید با مردم به‌گونه‌ای رفتار کند که دوست دارد با خودش 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۱۸۴۴. 
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همان‌طور رفتار گردد. و هرکس با حاکمی بیعت کرد و با دست و دل خویش با او پیمان 
بت باید هرچه میتوان از او اعلاعت کنداو اگر کت بر سر قدرت با خاک بزاغ کرد 
گردنش را بزنید). ۱ 
شرح 

مولف جل در باب وجوب اطاعت از زمام‌داران. حدیثی بدین مضمون ذکر کرده 
است که: ابن‌عمرو هل می‌گوید: «با پیامبر و در سفر بودیم و جایی اتراق کردیم». مردم 
پراکنده شدند و هرکسی به کاری مشغول شد. «یکی چادرش را نصب می کرد؛ برخی 
مسابقه‌ی تیراندازی می‌دادند و عده‌ای مشغول جراندن شتران خود بودند». و این» عادت 
مردم است که وقتی در مسافرت هستند و جایی اتراق می‌کنند. هرکس به کاری مشغول 


مئ و 

«در اين میان» منادی رسول‌ان 3 اعلام کرد: تمان برپاست». اعلام نماز کسوف 
این گونه است؛ هم‌چنین برای گردآمدن مردم در نزد امیر یا فرمانده به جای این که اعلام 
کنند فلان‌جا جمع شوید. می گفتند: نماز برپاست. 

لذا همه نزد رسول‌اله # جمع شدند. رسول‌اله ی برای آن‌ها سخنرانی کرد و فرمود: 
«هر پیامبری پیش از من وظیفه داشت امتش را به بهترین جیزی که خير و صلاحشان را 
در آن می‌دانست. راهنمایی کند و آن‌ها را از آن‌چه برای آن‌ها بد می‌دانست» برحذر 
بدارد). 

همه‌ی پیامبران خیرخواه امت خود بودند و نیک و بد را برایشان بیان می‌کردند و 
آن‌ها را به سوی خیر و نیکی تشویق می‌نمودند و از بدی‌ها برحذر می‌داشتند. 

علما و طلاب علم نیز وظیفه دارند نیک و بد را برای مردم بیان کنند. آن‌ها را به 
خیر و نیکی فرا بخوانند و آنان را از شر و بدی برحذر بدارند؛ زیرا علمای این است؛ 
وارثان پیامبران هستند و پس از پیامبر اکرم لا پیامبری نمی‌آید و با بعشت محمد 
مصطفی 4 نبوت پایان یافت و تنها علمای این امت هستند که دین و شریعت را فرا 
می گیرند و باید به‌جای پیامبران مردم را به خیر و نیکی فرا بخوانند و آن‌ها را از بدی‌ها 
منع کنند و نیک و بد را برایشان بیان نمایند. سپس پیامبر# بیان فرمود: «عافیت و 


سلامت این امت از فتنه‌هاء در ابتدای آن نهاده شده است». در دوران پیامبرطل و نیز در 
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دوران ابوبکر و عمر هه فتنه‌ای در این امت وجود نداشت تا این که غلام مغیره به نام 
ابولژلژ که مجوسی پلید و بدطینتی بود و نسبت به امیر مژمنان عمر تفه کین داشت, 
عمر 4ه را به شهادت رساند. وقتی عمر اه برای نماز صبح جلو رفت. ابوللژ با خنجری 
دو سر که آغشته به سم بود و دسته‌اش در وسط قرار داشت. به عمرتله ضربه زد؛ 
به‌گونه‌ای شکم آن بزرگوار پاره شد. عمر#ه سه روز زنده بود و آن‌گاه جان به جان 
آفرین سپرد. 

ابولژلژ. این مرد خبیث پس از ترور عمرظ#ه گریخت؛ مردم به دنبالش دویدند. در 
این تعقیب و گریزن سیزده نفر کشته شد؛ زیرا خنجر ابولؤلؤ دو سر بود و دسته‌اش در 
وسط قرار داشت؛ وی خنجر را به چپ و راست حرکت می‌داد تا این که یکی از 
صحابه» زیلویی حصیری روی ابولول انداخت و ابولولژ خودکشی کرد. از آن زمان فتنه 
سر برآورد. 

پیامبر# در این حدیث بیان فرمود که فتنه‌ها یکی پس از دیگری می‌آید و هر 
یک از فتنه‌ی پیش از خود بدتر و سنگین‌تر است؛ در نتیجه فتنه‌ی پیش از خود را 
سبک می‌گرداند. پیامبر 6 فرمود: «فتنه‌هایی پدیدار می‌گردد که هریک از آن‌ها 
به‌قدری سنگین و شدید است که فتنه‌های پیش از خود را سبک و خفیف می‌گرداند؛ 
چنان‌که فتنه‌ای پیش می‌آید و مومن می‌گوید: این» مایه‌ی هلاکت من است». زیرا 
همین که فتنه نمایان می‌شود. مومن آن را بزرگ و شدید می‌بیند و آن را مای‌ی 
هلاکت امت می‌پندارد. اما فتنه‌ای دیگر می‌آید که فتنه‌ی نعست نسبت به آن» سبک‌تر 
است. ممن همین که فتنه‌ی بزرگ‌تر را می‌بیند» می‌گوید: اين. همان فتنه‌ی هلاکت‌بار 
است و فتنه‌ی پیشین بر او آسان می گردد. الله متعال ما را از فتنه‌ها در پناه خویش 
قرار دهد؛ البته ممن در این شرایط سخت و ناگوار شکیبایی می‌ورزد و به ات 


سے 


پناه می‌برد و در هر نمازی می‌گوید: «اللَمَ ِي اغود بلت من عَذاب جَهَتَمَ وین غاب 
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له ون فثتة الْمَحْيَّا وَالْمَات» وم فة اليح الَجًال». یعنی: «يا الله! از عذاب 
دوزخ. عذاب قبر» از فتنه‌ی زندگی و مرگ و از فتنه‌ی دجال به تو پناه می‌برم». 

سپس رسول‌اله ی فرمود: «پس هرکس دوست دارد از آتش دوزخ دور و وارد 
بهشت شود باید در زمانی که مرگش فرا می‌رسد. به الله و آخرت ایمان داشته باشد». 
از الله متعال درخواست می‌کنم که ما را در چنین حالتی بمیراند. رسول‌اله کل در ادامه 
افزود: «و باید با مردم به‌گونه‌ای رفتار کند که دوست دارد با خودش همان‌طور رفتار 
شود. یعنی همان‌گونه که خیر خود را می‌خواهد. خیرخواه مردم نیز باشد و آن‌چه را 
برای خود نمی‌پسندد. برای مردم نیز نپسندد. چنین کسی. حق الله را به‌جا می‌آورد. به 
الله و آخرت ایمان دارد و نسبت به حقوق مردم کوتاهی نمی‌کند؛ با مردم به‌گونه‌ای 
رفتار می‌کند که دوست دارد با خودش همان‌گونه رفتار شود؛ لذا به آن‌ها دروغ 
نمی‌گوید. فریبشان نمی‌دهد. کل‌برداری نمی‌کند و بد آن‌ها را نمی‌خواهد. بنابراین 
وقتی کسی نزدمان می‌آید و می‌پرسد: «آیا این عمل. حلال است یا حرام» به او 
می‌گوییم: آیا دوست داری مردم با تو همین رفتار را داشته باشند یا در حق تو چنین 
عملی انجام دهند؟ اگر جوابش منفی باشد. به او می‌گوییم: پس این عمل را انجام نده؛ 
چه حلال باشد و چه حرام. وقتی دوست نداری کسی. در حق تو چنین عملی را انجام 
دهد. پس تو نیز از این عمل صرف نظر کن و این را در تعامل با مردم. ملاک عمل 
قرار بده؛ یعنی با مردم همان رفتاری را داشته باش که دوست داری با تو داشته باشند؛ 
با آن‌ها مدارا کن» با آنان به‌خوبی حرف بزن و بر آن‌ها سخت نگیر؛ یعنی همان رفتاری 
که دوست داری با تو داشته باشند. کسی که بدین شکل عمل کند. از آتش دوزخ دور 
واوا روان ال سا رادو که سین کا ف از که 


4 وعن آي هنید وا بن حجر + قال: شال سَلَمة بن يزيد اي رَسُولَ 
اللهك فقال: يا تى الله أ ارت ان قَامث علیتا آمراء یسألوا حه وو ٤م‏ 


)۱ صحیح مسلم» ش: AAA‏ به‌نقل از ابوهر یره طف در صحیح بخاری نیز حدیثی به همين مضمون اة 
است؛ ر.ک: بخاری» ش: VY‏ 
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َأمُر؟ فأغرض عَنه نم سأله ال سول اللهك «اسْمَعُوا وأطِيعُواء قاما عليه ال 
وعلیگم ما منم [روایت مسلم]٩‏ 

ترجمه: ابوهنیده» وائل بن خجرت#» می‌گوید: سلمه بن یزید جعفی از رسول الله 6 
سوال کرد و گفت: ای پیامبر خد!! اگر امیرانی بر ما قدرت بیابند که حق خود را از ما 
بخواهند. اما حق ما را ندهند. به ما چه دستور می‌دهید؟ - چه‌کار کنیم؟- پیامبر #5 از 





او روی گرداند و جوابش را نداد؛ اما سلمه دوباره سوال کر پیامبر 5 فر مود: 
«حرف‌شنوی و اطاعت نمایید؛ زیرا آن‌ها وظیفه و مسؤولیت خویش را دارند و شما 


نیز وظیفه و مسوولیت خود را دارید). 


۰- وعَن عبداللّه بن مسعودتثه قال: قال ول اللهك نها کون د بَعد 
مور ثنکروتها» قالا: یا سول له قما تأمرنا؟ قال: وت الق اي 
وقسألونَ الله الذي لکم. [متفق تفق علیه](۲ 

ترجمه: عبدالله بن مسعودتل:ه می‌گوید: رسولالله #5 فرمود: «پس از من» 
خودخواهی یا تبعیض و حق‌کشی و اموری پدید خواهد آمد که آن‌ها را نمی‌پسندید». 
گفتند: ای رسول‌خدا! فرمان شما به ما (در چنین شرایطی) چیست؟ فرمود: «حقی را 
که بر شماست» ادا کنید و حق خود را از الله درخحواست سای : 


۹- وعن ابن عبایں رضي الله عنهما أن رسول الله قال: «مَن کرة من آمیرو شیا 
قلیصین فإِدَهُ من حَرَجَ من السلطان شبرا مَاتَ میب جاهلية. متف عليه]" 

ترجمه: ابن‌عباس م می‌گوید: رسول‌اله 36 فرمود: «هرکس عمل یا رفتار 
ناخوشایندی از امیرش ببیند» صبر کند؛ زیرا کسی که به‌اندازه‌ی یک وجب از فرمان حاکم 


خارج شود - و بر همین حالت بمیرد- به مرگ جاهلیت (بر گمراهی) مرده است؛. 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۱۸۳۶. 
)۲( صحیح بخاری. ش: (۳۶۰۳۲ (VOY‏ و صحیح مسل ش: AY‏ [اين حدیت پیش تر به‌شماره‌ی ۵۲ ذکر شد.] 
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شرح 

احادیثی که مولف ۸ در باب وجوب اطاعت از ولی امر ذکر کرده. نشان گر چند 
نکته است: 

یکم: در حدیث وائل بن خجرته آمده است: از رسول‌اله 5 درباره‌ی امیران و 
حاکمانی پرسیدند که حق خود را از مردم می‌خواهند. اما به وظایف خود نسبت به مردم 
عمل نمی کنند؛ از رسول‌اله 36 سوال شد: با چنین حاکمانی چه کار کنیم؟ 

منظور از امیران و حاکمان» همه‌ی مسژولان از پایین‌ترین مقام تا والاترین مقام 
حکومتی هستند؛ زیرا هر مسؤولی» رییسی بالاتر از خود دارد تا این که کم به اللهك 
می‌رسد و اللهك حاکم مطلق است. 

از رسول‌اله 36 درباره‌ی حکام و زمام‌دارانی سوّال شد که از مردم انتظار 
فرمان‌برداری دارند و از آن‌ها می‌خواهند که در جنگ و جهاد و دیگر مطالبات و 
خواسته‌های مسژولان و زمام‌داران خویش با آنان همکاری نمایند؛ اما خود حقوق مردم 
را به‌جا نمی‌آورند. به آن‌ها ستم می‌کنند و حق و حقوقشان را ضایع می‌گردانند. 
رسول‌اله 3 از پرسش‌گر روی گرداند؛ گویا دوست نداشت چنین پرسش‌هایی مطرح 
شود یا وارد چنین مباحثی گردد. اما سؤال‌کننده دوباره سژالش را پرسید. پیامبر 5 
دستور داد به وظایف خود عمل کنیم و حقوق حکام را به‌جا آوریم؛ زیرا آن‌ها وظیفه و 
مسوولیت خود را دارند و ماء وظیفه و مسوژولیت خود را. ما وظیفه داریم از آن‌ها 
اطاعت کنیم و آن‌ها وظیفه دارند در میان ما به عدالت حکم برانند. به هیچ کس ستم 
AEE‏ له و فرع رف بای و با VOLES‏ ماد کت اب 
از مان هاش سره ری اس دا سک ان 
وظایف خود عمل نکردند ما نباید به آن‌ها بگوییم که چون شما وظیفه‌شناس نیستید. ما 
هم به وظایف خود عمل نمی‌کنيم. این» حرام است. وظیفه‌ی ما این‌ست که اطاعت 
کنیم» با آنان در جهاد شرکت نماییم. در جمعه و جماعات و در اعیاد» پشت سرشان 
نماز بخوانیم و حق خود را از اللهك درخواست نماییم. 

این» همان نکته‌ای‌ست که در حدیث به‌روشنی ذکر شده و مولف ۸ نیز آن را 
تأیید کرده است؛ دیدگاه اهل‌سنت و جماعت و روش سلف صالح این‌ست که از حکام 
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اطاعت کنیم. نه سرپیچی؛ بلکه از برانگیختن کینه و دشمنی بر ضا آن‌ها بپرهيزیم. این» 
مذهب و روش اهل‌سنت و جماعت است. حتی امام احمدجة را به فرمان سلطان 
می‌زنند و او را با قاطر می‌گشند و آن‌قدر او را تازیانه می‌زنند که جلوی چشم مردم. 
بیهوش می‌شود؛ اما او که امام و پیشوای اهل سنت است. برای سلطان دعا می کند و او 
را امیرالمومنین می‌نامد. حتی روزی او را از سخن گفتن با مردم و بیان حدیث. منع 
کردند و او اطاعت کرد و آشکارا با مردم سخن نمی‌گفت یا حدیث بیان نمی کرد؛ بلکه 
گوشه‌ای می‌رفت و پارانش نزدش می‌آمدند و او» بدور از سر و صدا و هیاهو برای 
پارانش حدیث می گفت. همه‌ی این‌ها برای این بود که مبادا با سلطان» مخالفت کند؛ 
زیرا همان گونه که پیش‌تر گذشت. در حدیث آمده است: «بهترین زمام‌داران شما کسانی 
هستند که شما آن‌ها را دوست دارید و آن‌ها نیز شما را دوست دارند و شما برای آنان 
دعای خير می‌کنید و ایشان نیز برای شما دعای خیر می‌کنند. و بدترین زمام‌داران شماء 
کسانی هستند که شما از ایشان متنفرید و آن‌ها نیز از شما متنفرند و شما آنان را نفرین 
می‌کنید و ایشان هم شما را نفرین می‌کنند». پرسیدند: ای رسول‌خدا! آیا با چنین 
حاکمانی نجنگیم؟ فرمود: «خیر؛ تا زمانی که نماز را در میان شما برپا می‌کنند. خیر؛ تا 
زمانی که نماز را در میان شما اقامه می‌نمایند». لذا تا زمانی که حکام نماز می‌خوانند. با 
آن‌ها نمی‌جنگیم؛ بلکه از آن‌ها اطاعت نموده به وظیفه‌ی خود در قبال آن‌ها عمل 
می کنیم و آن‌ها مسژول وظایف و اعمال خویش هستند. ۱ 

در حدیث ابن‌عباس 5 آمده است: رسو ل ا فرمود: «هرکس عمل یا رفتار 
ناخوشایندی از امیرش ببیند. صبر کند؛ زیرا کسی که به‌اندازه‌ی یک وجب از فرمان 
حاکم خارج شود - و بر همین حالت بمیرد- به مرگ جاهلیت (بر گمراهی) مرده 
است». یعنی م رگش» بر هدایت و اسلام نیست. پناه بر اللّه. 

و این. دو احتمال دارد: 

احتمال نخست: احتمال دارد مرگ جاهلی, بدین معنا باشد که قلب چنین کسی؛ 
دچار انحراف می‌شود و اين معصیت» کازش را به جایی ی از اسلام 


برمی گردد و مرتد می‌شود! پناه بر الله. 
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احتمال دوم: شاید هم منظور از مرگ جاهلی» این‌ست که مانند مردم دوران 
جاهلیت می‌میرد که حاکم و پیشوایی نداشتند و هرچند رژسای قبایل بر آنان حکم 
می‌راندند. اما از ولایت یا نظم سیاسی و اجتماعی اسلام. محروم بودند. لذا مرگ چنین 
کسی» مرگ جاهلی‌ست. 

لذا اطاعت و فرمان‌برداری از حکام در همه حال پر ما واجب است؛ مگر در 
مواردی که ما را به معصیت و نافرمانی از الط دستور دهند. پس اگر به ما بگویند: 
«ریش خود را بتراشید». می‌گویيم: از این حکم. اطاعت نمی‌کنيم. یا اگر دستور دهند 
لباس و شلور خود را پایین‌تر از قوزک پا قرار دهیم» از این دستور سرپیچی می‌نماييم. 
اگر بگویند: ماه مضان» روزه نگیرید. قبول نمی کنیم؛ یعنی در هیچ معصیتی. دستورشان 
را نمی‌پذيريم. اما اگر به ما دستوری بدهند که معصیت نباشد, بر ما واجب است که 
اطاعت کنیم. 

دوم: جنگیدن با حاکمان يا شورش بر ضد آن‌ها جایز نیست. 

سوم: برای هیچ کس جایز نیست که در میان مردم سخنان تحریک‌آمیزی بگوید یا 
بر ضد حکام دشمنی و کینه برانگیزد؛ نباید از پیامدهای وخیم چنین روی‌کردی غافل 
شویم. شاید کسی. چنین رفتاری را غیرت» شجاعت و دفاع از حق بداند؛ حال آن‌که 
دفاع از حق» در خفا یا ُشت سر حاکم نیست. بلکه دفاع از حق يا بیان حقیقت. این‌ست 
که ولی امر. در برابرت باشد و خودش بگویی: تو این و آن عمل نادرست را انجام 
داده‌ای یا فلان عمل واجب را ترک کرده‌ای. ولی اگر شت سرش حرف بزنی و 
اشتباه‌های او را فاش کنی» نه تنها از حق دفاع نکرده ای بلکه با تحریک مردم باعث 
فتنه و فساد شده‌ای و مردم را به سرپیچی از حاکم برانگیخته‌ای و چه‌بسا این امس 
پیامدی وخیم مانند آشوب و شورش بر ضد حاکم را در پی داشته باشد. 

لذا باید نسبت به چنین مسایلی هوشیار باشیم و به روش اهل‌سنت و جماعت عمل 
کنیم که البته کتاب‌های مفید و سودمندی در این‌باره به‌نگارش درآمده است. 

امام ابوالعباس حرانی ج در «العقيدة الواسطیة» که کتابی کم‌حج و مختصر اما 
مفید و پُرمعناست» یادآور شده که روش اهل‌سنت و جماعت» این‌ست که با خیر خواهی 


از حکام اطاعت می‌کنند و به اقامه‌ی جهاد. حج» اعیاد و جمعه‌ها به همراه حکام - چه 
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نیک باشند و چه بد- معتقدند؛ یعنی به‌اعتقاد اهل‌سنت. حتی اگر ولی امر» فاجر و بدکار 
باشد باز هم باید به همراه او در جهاد. حج. جمعه‌ها و اعیاد» شرکت کرد؛ مگر زمانی 
که کفر آشکاری از آن‌ها مشاهده کنیم که دلیلی قاطع بر کفر آن از سوی الط داشته 
و وت هی ا ار اک را از قدرتش برکنار 
کرده» حاکمی بهتر جای‌گزینش کنیم؛ اما به‌اعتقاد اهل‌سنت صرفاً گناه و معصیت. 
تبعیض» ستم» حق‌کُشی و امثال آن» باعث سلب ولایت از حاکم یا ولی امر نمی‌گردد و 
باید از حکام اطاعت کرد و جنگیدن با او یا تحریک دیگران بر ضد او و هر عملی که 
پیامدهای وخیم‌تری دارد. جایز نیست. بدی را با بدی دفع نمی کنند؛ لذا بدی را با نیکی 
دفع کنید. اگر روش دفع بدی و نتایج آن, مانند خودش باشد چه فایده و اگر آن‌گونه 
ELIDA ESSE E‏ اف کون مت 
پیامدی بدتر به‌شمار می‌آید. 


سے 
۹ 


۷- وعن ی هریر ةاد قال: قال ۳ اوه من آطاعنی فقد آطاع اللّهء ومن 
عصاني فد عمی الله وَمَنْ بُطع الأییر فد آطاعني ومَنْ بغص الأمِيرَ فد عصانی. 
۳1 


[متفق علیه] 1 

ترجمه: ابوهریره ظ4 می گوید: رسول الله 5 فرمود: «هرکس از من اطاعت کند. از الله 
O EE‏ یی ار تاش ما اه اه ما سوه یت ی 
هرکس از امیر اطاعت کند. از من اطاعت کرده و هرکس از امیر نافرمانی نماید. از من 
تاک ف 


۷۸- وعن أي بكرةك قال: سمعث رسُول الله یقول: «من أُهَانَ اسلا 


ال ا, [ترمذی روایتش کرده و گفته است: حدیتی حسن EEE‏ 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۵۷ و صحیح مسلم ش: ۰۳۵ 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۶۱۱۱: السلسلة الصحيحةء ش: ۲۲۹۶؛ و صحیح الترمذی از آلبانی #لهء ش: 


2-۲ 
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ترجمه: ابی‌بکره‌ظه می‌گوید: از رسول الله شنیدم که می‌فرمود: «هرکس حاکم را 

[در این‌باره احادیث صحیح و فراوانی وجود دارد که برخی از آن‌ها در باب‌های 
گذشته ذکر شد.] 

شرح 

این دو حدیث, آخرین احادیث مذکور در این باب است؛ ابوهریره اه می گوید: 
رسول الله فرمود: «هرکس از من اطاعت کند. از الله اطاعت کرده است؛ و هرکس از 
من نافرمانی نماید» از له نافرمانی نموده است. و هرکس از امیر اطاعت کند» از من 
اطاعت کرده و هرکس از امیر نافرمانی نماید. از من نافرمانی نموده است). 

رسول الله 4 در این حدیث بیان فرموده که اطاعت و فرمان‌برداری از او اطاعت از 
الله متعال است؛ همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 

من طع لول فقَد آطاع له 4 [النساء : ۸۰] 

کسی که از پیامبر اطاعت کند از الله اطاعت نموده است. 

هر دستوری که پیامبر 5 می‌داده بر اساس وحی بود؛ یعنی در چارچوب شریعتی که 
اللهك برای صن پیامبر ی و امتش نازل فرموده ا هر دستوری که پیامبر 5 
داده» شریعت الهی‌ست و هر کس از آن اطاعت کند. از الله متعال اطاعت کرده و هرکس 
از آن سرپیچی نماید. از الله متعال نافرمانی نموده است. 

کسی که از امیر اطاعت کند. از رسول‌اله ی اطاعت کرده است؛ زیرا پیامبر 5ة در 
احادیث فراوانی به اطاعت از ولی امس دستور داده است؛ از جمله: 


۵ م 6 


* اسع وَأطِعْ وان صَرَبَ عفر وَأحَدَ مَالق»" یعنی: «حرف‌شنوی و 
فرمان‌برداری نما؛ هرچند تو را بزند و اموالت را غصب کند». 
«از امیر خود حرف‌شنوی و اطاعت کنید؛ گرچه برده‌ای حبشی و سیه‌فام بر 
شما گماشته شود که سرش به‌اندازه‌ی کشمش, کوچک باشد». 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۸۴۷ بهنقل از حذیفه 4 
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٩‏ اعل الم السَمْمْ والطَاعة في عسره ویسره ومثقطه ومٌکزهه». " یعنی: 
«حرف‌شنوی و اطاعت از امیر - در هر شرایطی- در سختی و آسانی» و در 
خوشی و ناخوشی. بر مسلمان واجب است». 
احادیث فراوانی در این‌باره وجود دارد که به اطاعت از ولی امر دستور داده است؛ 
این حدیث و احدیث پیشین و دیگر احادیثی که ملف چ ذکر نکرده. همگی نشان گر 
وجوب اطاعت و فرمان‌برداری از حکام و صاحبان امر است؛ مگر در مواردی که به 
معصیت و افرمانی از اللهك دستور دهند. در اطاعت و فرمان‌برداری از صاحبان اس 
فواید فراوانی نهفته است؛ از جمله: امنیت و آرامش» ام و عام هرج د رج وا 
نابسامانی و هم‌چنین عدم خودسری یا ناهنجاری‌های ناشی از رفتارهای خودسرانه. 
اما نافرمانی از والیان امور در مواردی که اطاعت از آن‌ها واجب است. به هرج و 
مرج» ناامنی» پیدایش فتنه‌های گوناگون و ناهنجاری‌های ناشی از رفتارهای خودسرانه‌ی 
افراد جامعه می‌انجامد؛ از این‌رو اطاعت از حکام و صاحبان امر بر ما واجب است. مگر 
در مواردی که به نافرمانی از الط دستور دهند. پروردگار ما و آن‌هاء الله متعال است و 
حکم از ان اوست؛ لذا در مواردی که ما را به بش و نافرمانی از اللکّك دستور 
وم 1 آن‌ها می گوییم: بر خودتان واجب است که از معصیت و نافرمانی از الله 
متعال بپرهیزید؛ پس چگونه به ما دستور می‌دهید که از الله نافرمانی کنیم؟پس در این 
مورد از ما انتظار حرف‌شنوی و اطاعت نداشته باشید. 
پیش تر عرض کردم که دستورهای صاحبان امر و فرمانروایان سه گونه است: 
نخست: همان دستوری را می‌دهند که الله متعال داده است؛ مانند اقامه‌ی نماز 
جماعت در مساجد يا به ما دستور می‌دهند که کارهای نیک انجام دهیم و از کارهای 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۶۹۳ ۶۹۶ ۷۱۴۲). 
(۲) صحیح بخاری» ش: ۷۱۴۴؛ و مسلم» ش: ۱۸۳۹. 
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٩‏ دستورشان جزو فرمان‌های الهی‌ست. 
٩‏ هر کسی چنین دستوری بدهد باید از او اطاعت کرد؛ زیرا وقتی کسی. شما را 
به انجام عمل نیکی فرمان دهد که واجب است. باید آن را اجرا کنید. 
دوم: به معصیت و نافرمانی از الط دستور می‌دهند. اين‌جا نباید از آن‌ها اطاعت 
کرد و اگر به‌حاطر سرپیچی از چنین فرمانی, شما را شکنجه کنند. روز قیامت مجازات 
خواهند شد؛ به دو دلیل: 
۵ به‌خاطر پایمال کردن حق الله؛ زیرا به معصیت و نافرمانی از الط دستور 
داده‌اند. 
۵ به‌خاطر حق شما؛ زیرا به شما ستم کرده‌اند و باید پاسخ‌گوی این ستم باشند. 
آن‌ها؛ خود مانند شما بنده‌ی پروردگار هستند و نافرمانی از ال نه برای شما 
درست است و نه برای آن‌ها. 
سوم: اگر به چیزی دستور دهند که شریعت نه به آن دستور داده و نه از آن نهی 
کرده است. اطاعت از آن‌ها در چنین مواردی واجب است؛ مانند دستورالعمل‌هایی که 
مخالف شرع نیست؛ از قبیل مقررات راهنمایی و رانندگی. اگر مردم از این 
دستورالعمل‌های پیروی کنند. امنیت. آرامش آسایش و اطمینان را در جامعه‌ی خود 
تجربه خواهند کرد و تعامل نیک و شایسته ای در میان مردم و مسوولان برقرار خواهد 
شد؛ بدین‌سان که مردم» مسوولان خود را دوست خواهند داشت و مسوژولان مردم را. 
سپس مؤلف له آخرین حدیث این باب را ذکر کرده است؛ ابوبکرهتند می‌گوید: 
که رسول‌اله ی فرمود: «هرکس حاکم را خوار کند. الله او را خوار و زبون می‌گرداند». 
تحفیر حاکم به چند صورت است: 
از جمله این که انسان فرمان‌های حاکم را به‌ریشخند بگیرد و وقتی حاکم فرمانی 
می‌دهد. بگوید: ببینید چه می گوید؟! 
هم‌چنین وقتی حاکم عملی انجام می‌دهد که به میل این شخص نیست. بگوید: نگاه 
کی سید ری کا ا کی ا یی مکی این نیت ف عا کرد اگم 
را در نگاه مردم» خوار نماید. زیرا وقتی فرمان حاکم بی‌اهمیت شود. خودش نیز از نگاه 
مردم می‌افتد و دیگر از او فرمان نمی‌برند و از آنچه منع نماید. خودداری نمی کنند. 
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از این‌رو کسی که عيوب حاکم را فاش می‌کند يا در ميان مردم به نکوهش و 
عیب‌جویی از حاکم می‌پردازده خود در آستان‌ی خفت و خواری از سوی الله قرار 
می گیرد و هر آن امکان دارد الله متعال او را خوار و زبون بگرداند؛ زیرا کسی که با چنین 
روی‌کردی به حاکم توهین می‌کند و مردم را به سرپیچی از او وادار می‌سازد فتنه‌انگیز 
به‌شمار می‌آید و الله متعال او را خوار و زبون می گرداند. 

اگر چنین شخصی در دنیا خوار شود. مجازات عملش را دیده است و اگر در دنیا 
خوار نگردد. سزاوار خفت و خواری آخرت است؛ زیرا سخن پیامبر ی حق می‌باشد که 
فسوی زر کی ناکم زا وان کت ار آزترا عوارو رن گردانت: 

و هرکس به حاکم کمک کند. الله متعال کمکش می‌نماید؛ زیرا او در زمینه‌ی خير و 
نیکی. همکاری کرده است. لذا اگر مردم را با وظایفشان در قبال حاکم آشنا کنید و به 
آن‌ها کمک نمایید که در چارچوب شریعت از فرمانروای خود. اطاعت کنند. کار نیک و 
بزرگی انجام داده‌اید؛ البته به‌شرطی این همکاری در زمینه‌ی نیکی و پرهیزگاری و در 
مسیر درست باشد. 
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